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علی اصفر حاج سید جوادی ۱ 2 
بل ید ماوق 


هزیز تسین . ۲ 
مین باغچه‌بان ی هم ی ۱ 


طرف اسفل‌السافلین ۱ 


۳ 


عزبز سین 
۷ 


مردی که می‌خواست برای خود خانه‌ای به‌سازد 


7 اجمد شاملو ۹ 


ساعت در روی میدان 
عزیز نسین ۱ ۱ 
روحی اونات : کم ی یز 5 ۹۱ 


از هه . + ها 


تهیه و تنظیم همایون تورا خی 


" کید کلم درباره کلیله ودمنه 


دکثر محمد جعفر محجوب 


ده رمان بزرک جهان 


7 


نوشنه سامرست موام - ترجمه کاوه دهکان . 


۱۳ 


1 


زیر نظر 
دکتر محسن هشترودی 


و 
شورای نویسندگان 


یه اج 


ناشر 
سازمان جاب وانشارات کبهان ۸ ای 
تهرآن - خیابان فردوسی 


-_- 
4 


۲۱ تا ۳۱۵۰۱۵ 
شماره‌های فرعی ۰ ۰ 


شماره مستقيم ۲۲۸۹۵ 

حسابداری وامور شهرستان‌ها : ۲0 
دفتر روابط عمومی وآبونمان و توزیع 
مشترگان تهران وحومه ۰ ۷۲۹۹۲ 
روزهای بلتب شیک ۳ می‌شود. < ۰۳ اه 


٩‏ م۵ 
۰ 


۲ فروردین ۱۳۱ 


(۱) ۱ ۱ ۱۱ _ ۱۱۱ ۱ 


( ۱ , ,  , ,  , ,  ,  , , ۸۱ 


۹۱ 


مقدمه‌اق بر این 3 ۱ 


عریزنسین نویسنده‌نی است‌که در قالی طنزآمیز جدی‌ترین 
مسائل زندگی جامعه رانررسی میکند . ۱ 
11 ذهن تند ونظر دقبق "اواز سا بسیار ساده زندگی قصه‌ها 
رب و سیار حذابی بوجود میآورد ِ و 5 
ی داستانهای عزیزنسین را خوانندگان مابسیار سندبدند [ 3 
بدان , خاطراستکه به‌مضمون داستانهای او بعلت شباهت زندتی 
آشنائی عمبق دارند » نقدی‌که عزیزنسین ازعرف وعادات رت خود. . 
۱ میکند باذهن مابیگانه نست ودراین شماره همراه باشرح حال . . 
رن مختصری از عزیزنسین پنج داستان جالب اورامنتشر ی 8 
و مد ۳ 
در که ال ٩‏ مبمتر کسی نام عزیزنسین را شنیده بود 2۳۳۲ 
ولی امروز او مشهورترین هزل‌نویس ترکیه بشمار میرود. 5 
درکنگره نوبسندگان فکاهی ویس که درسال ۱۹۵۲ در ابطالیا . 
بربا شد » عزیزنسین را برای داستانی که تحت عنوان «حمدی فیل . . 
نوشته بود مورد تشویق قراردادند وبدریافت جایزهة («شاخذ‌طلائی) . . 
نائل آمد و بعداز بکسال رهمین کنگره‌داستان ((شب نشینی بمناست . ۳ 
کار گذاشتن ديك تازه » اودوباره جائزه اول زا ات نمود . درمت ‏ 
سه سبال بیش‌از سي مجموعه ازداستانها و دو رمان ويك پیس او . 
بطبع رسید . آثار عزیزنسین به‌زبانهای خارجی نیز ترجمه شده‌است. . . 
۱ عزیزنسین جهل‌وبنج سال دارد . تحصیلات او دررشته مهندسی 
است وشفلش روزنامه‌نکاری . دراغلب روژنامه‌ها ومجلات ترکیه 1 
کار کرده . درسال ۱۹۸٩‏ به‌کمك یکی آز مشهورترین نویسندگان ترل 
صیاح‌الدین علی روزنامه ای فکاهی بنام (مارکویاشا» منتشر میکر ۵ 
واین روزنامه شهرت زیادی دربین مردم داشت . ۳ 


در ستون مخصوص روزنامه بنام « نامه‌های واصله از ده »4 ۳ 
عزیزنسین بعنوان يك‌نفر مزاح ولطیفه‌گو ازده آناتولی درباره حوادث . 
ودقايم کشور وفشائل مربوط" به‌روستانیان مطالتی منوت ۰۰ 

ولی در آنزمان عزیزنسین تعلت آبنکه "داستانها بش را بدون 
امضاء متتشر میکرد هنوز آمنام مانده‌بود تب 

۱ و تعطبل روزنامه « مارکوباشا » آثار عزیزئسین درتقضی 
از روزنامه‌هاً ومجلات منتشر میشد . اکنون عزیزنسین مخر روزنامة 35 
اسلامبول ۳ (« اقشام » است ودر هرشماره ازاین ای از 1 

1 او جای بمیشنود: : ۲ 1 


۴ 


۳۹1۹ ی تا رای که رای 7 ۳ ۳ 
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1 تن ی ی و 
ی تس ۳ ۱ نی 


4 0 ۳ ات 


#ص منصس زو 
ای ی سلطا 
وان ( 
ست انط ان ان 


کی:نود نکی نبود غیران حد . 
هیچ کس نود 0 " باتدندانشازی 
و ما حوان ود 6 و نو د خوثی اد اواطر ای اما 
خوشادا نبود بلکه بوک و لوطی های قهوه‌خانه قنبر قهقهه 


میزد مثل خرچنگ تالاپ‌تالاب رآه میر فت نه اشتباه کردم مثل زن 


آستنی که‌امروز و فردا ترکمون میزند گشنادگشاد راه میرفت 4 
اما قد بلندی داشت موهاش براق وسیاه و فر فری بود رو همر فته 


تو دل‌برو بود بهش میگفتن دکتر رویوش سفید خوش دوخت واطو 


کرده‌ای میبوشید بیراهن‌های سفید با شه آهاری شق‌ورق بتن 


میکرد کرواتش همیشه رنگهای عحیب و غریب و خطوط آل‌بلنگی 
داشت و ی ی وه 
۷ و ی ۳9 ۱ 


مه نه دوع مرو وس ی ی 
ملچش تا در مفازه چلوکابی میرفت بعد از غذا با انگشتش خرده . 
۱ برنج ها و گوشت های فراری را از زوابای تاريك دهان ۹ 
با 
ی زانشس میکد اش و از نی ختواز بیکرد و شین 0 
وی خانانه میزد توقتیک واه مین قح دستهاش با لو ۱ 
شنز آرشن میکداجنت . کستن بالا مترافت و کونشن فلته مش ۱ 
0 من از سابقه اش خضسری ندارم ابا مخ اسنکه اش سقبی نو د ار 
"بچه های پائین شهر بود بنظرم حوادث زیادی دیده بود : مشلا از 
4 تسیل همین زد و خورد ها و دعواهائی که داش مشد بها و کلاد ۳ 
4 مخملی ها در کفه های شهلا و شهین سر آذر و مهن با هم میکند 1 
اکن وا چاقو میزنند و له و لورده میکنند آو هم خیلی دعوا کرد ۳ 
2 نود و کتكك زدهمنود در عرق خوری و احرای مراسم آن خیلی مهارت 0 
۲ > لول 1 بساه داش مشدی ها خرح میکود خبلی دست و دل 
ِ باز نود برای زر ففاش بول خرج میکر د اما نمیدانم جطور شده بود . 
۳4 دیدایساری :(فازاه ی آفکر:-کزدم و 
رد اما هیبنت اما فعلا که او فا 
و محکمه اش راه نبود سوزن بیندازی تا بخواهی زنهای چادر نمازی 
توی اطاق انتظارش ردیف نشسته بودند و همه هم میخواستند 
حای دندانهای لق و بوسیده شان دندان طلا بگذارند بر زن ها و 
8 ای ماه حرف مای لو ثا با کمال دق گریی رد۳ 
بالاخره هرچه بود بهش دکتر میگفتند . 
ان ظاهرش دود اما خودش مدعی بود که باطنش طو فانی 
انیت میگفت میک نمیتواند مرا پهنتاید آامی زندگن 1 
" عحیبی دارم زندگی من براز ماحر است داستانها و حوادثی دیده ام 
ید هررکدامش برای دیگران خرد کننده ست او عفیده داشت " 
دی ابترار آمیز و غیر قیل شتتاس و الب توحه است او ِ 
خود را از وضع خود قراس تا مداد افلت دن سای ۱ 
ان مارد میعنهه و اظهار عقیده میکرد او کم کم مدار . ان 
زندگی خود را تفییر داد » چندی وارد سیاست شد دست آز کارو .. .. 
و ار ر وا نب دا تا 0 1 


6 این ۶0 
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داده بود دیگر دندانسازی رونق نداشت قفنه ها تال فده 
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اطاق محکمه می‌نشست و خمیازه می‌کشید » طولی نکشید خیال . 
نج زد 0 همه ی تب مثل راه ۳ 


۱ 
دیگران چیزی کم تاش شمه هار نله کم ز اش بر( هم از زند کی 
بدر و مادرش حدا کرده بود هرجه بود آنها قدیمی بو دند پانین 
یت و ارو زا ی می‌گذاشتند حرف زدن 
بلد نو دید وهرشب و دود نمازشان را در مسحد می‌خوآندند د هد 
عاشورا مرتب روضه خوانی میکردند هرشب جمعه چند نفر ملا و 
شام:می‌دادندرصتیم ایهم در ۱۳ 
و مصیبت آل عا میخواندند شام و ناهار آب گوشت و کو فته برنحی 
و آش اماج میخوردند پرده های عجیب و غریب به درو دیوارشان 
آو نزان میکردند در سردر منزلشان بك تخته کاشی آبی جسبانده 


بودند و روی آن با خط کو فی شکسته نوشته بود الکاظمین اللفیظ 
والعافین عن‌الناس هميشه توی اطاق بدرش بوی غلیظ کلات کاهان 


لماع متخورد با رزوی طافجه منزالشان مقدادی فرآن وکتاب دعا 


۱ حای :نیاو گذاشته بودند نالای اطای مممانخانه 1 يك قطعه 


شمایل حصرات امیر بچشم مبخورد دورش را جراغان کرده بوددد 


توی منزل از بزرگد و کوچك صبح الله اکبر باید از خوّاب بلند شوند 


دختر ها و سرهای بنج و شش ساله لب حوض وضو میگر فتند ‏ 
بالاخره اودندانسازجی بود ؛ بهش می گفتند دکتراو نمی‌تو انست‌ااین 
وضع بسازد معده اش دیگه کوفته برنجی ودیزی قبول نمیکرد 


دیگر بدر و مادر و برادرانش حرف او را نمی‌فهمیدند او در منزل 


قدرت زنادی داسشیت بدر و مادرش‌از او حسابت می‌بردند و در ضمن 
او را دوست داشتند باو احترام میگذاشتند اي دا از هم امن خانه 
۱ 


تس 


۰ ار 5 ۰ 
ی ات شش 


0 خر و 


6 و 


را نگفتم که او بازنها خیلی زود رو هم میر بخت او عفیده داشت ‏ 
بت موحود تتاد یل ابت‌همیشه:ان. رامیگفت که هیحکس باندازه 


او از اذیت کردن زنها لذت نمینرد حتی جند بن واقعه را شرح 
میداد که در خیابان جلو روی مردم روز روشن جندین مرتبه بگوش 


ان اطیف سیلی های آندار واخته است ۰ 


۱ از این زو زنها بسویش هجوم میآوردند او عقیّده داشت که 
که اننست رن زنظر داختة باشد و نتواند موفق شود 
او میگفت دیگر از دست دختر ها و زنهای همسایه ذله شده ام 
هرکس که بابش را به محکمه میگذارد حز برای دیدن قيافه ولاس 


زدن با من و بالاخره رو هم تین نا سس متطورقی لد ازی . 


به بهانه دندان درد صورتشان را با دستمال میگیرند و آهو 
ناله کنان میاآنند تو ی‌محکمه با صد فلم آرزایش و عطر و بودر می 
بشینند و همه هم صورتهاشان را ز بر حادر می‌بو شانند آما روی 


تال ک یف نشیتناد در بجاله حذبه و خلسه میگو نند 


د کتر ی ی 


۱ سید آند ناما سکف تا زاب محیط جقدر خراب 324 )جفدز 
فاسد است همه زر سرشان بلند است دست روی هر که‌میگذاری 


خودشه امابااننهمه اوعقیده‌داشت که‌روحش طفیانی و خشم آلودومثل 


دریا.و اقیانوش ها درهم ودزتلاطم و خروش است‌اوهمیشه‌شکات 


درمحکمه بیزار بود از طرف شدن با مرول قو ارمیصد خی 330 در 


وسردی حواببه میدهم اتها و1 پاامنسخوه وه چیدهان خودم 


و امد انوا من مورو بت از در و یو 0 میر بزند 


وا ای بویا 1 برنامه های رادیو و مسخره 

میکرد ساز 0 بت شود سا ق‌دیس ان 
" موقعی که جاهل 9 و توی کافه شهلا و شهین رفت و آمد میکرد 
"آرقص انرانی‌را نادگر فته نود د کونش را مثل ر قاصه‌های مصری‌تکان 


و 
حمرواد و35۵ 
۹ ۳ ۳ 

ح 


۳ تواطافتم 


ام زی و تاله سرا وئیازرا ۳ ت۱۰ 
0 نیستید بروید بجهنم آو میگفت ۰ .. 2 ِ« 
یی رد وه ری ۰ 3 


بدون چون و چرا به اطاقم ميآیند و يك درصدشان هم با گریه و 
زاری و آه و ناله نه اننکه نخو اهند بیانند بلکه می‌خواهند قدری 


درتر وبا مت گر انش تسلیم شوند میخواهند خودشاترا ارزان ۰ 
1 ووشند دز اول سمی می‌کنند هابد ۸4 خه ز بر ات ۱ 
با ازدواج را ی نز 0 2 ای وهای و کی 


دنه وزاری ی کنند ساهه او هراس و ۱۱۰ 
و آنهم که نمی‌گیرد خود را فداکار وو فادار و صادق نشان می‌دهند 


2 بالاخره عشو ه گری‌م ی کنندومی‌خواهند حسادت آدم را برانگیز انند 


و دست آخر اندکی از "بدن خود واددود اختبار آدم می‌گذارند تمام 3 


من اوه وهای وا کف م۳ 
تدای و ۱ 
میدهم که بزانو می‌افتند و گربه می‌کنند و دست مرا میبوسند او . 
همیشه در کیفش مفدار زبادی عکس از این دختر ها داشت همه . 
یا ارانیه وی هی ی ۵ ۱۱ 
قر میزد ۰ 
ااقا بکی ازه این روا که تا ۲۰۱ 
آمد قد بلندی داشت جشمانش روشن بود بوست صورتش سفید 
رو مرفته خوش کل‌ننود ادا.و اطو ادی تداخت سلکه حوفر قانت رد 
نه خوشگل ود و نه‌زشت اما دختر ترو تازه ای بود بوستش داغ . 
آشده بود و قلیش برای يك حوان نره خر غش میررفت. نوزده دسست 
سال داشت رشد خوبی کرده بود اما در عین حال سکون و آرامش . 
خود را حفظ میکرد ولی خودش را خیلی باو قار نشان میداددندانش 
مختصر که ای بیدا کرده بود. دکتراورانشاندروی‌صندلیوکمی با 


۱ 3 دندانهایش ور رفت دوسه روزدیگر باز برای ادامه معاینه ومعالحه 


آمد ان رفت و آمد ها زیاد شد دختر حرف نمیزد ساکت و حدی 
مرراستاد و شور را پائین می‌انداخت و تعد باو قار خدا حافظی . 


و می‌کرد و یرون میر فت منز لش در دوست سنصط متری بالای . 


یه بو 3 وفتی ِ تویعوایی رد میشد ۳ نمی 


ونر 


1 0 09 
۵ ار ۱۳ و 


نظ امر وی و توق ی ک و توی 
1 دختره نگاه کند دختره هم تغییر آرنگ میداد ثمی‌دانم روی 

3 چه علت هردو یك ریت ۳ تست بیکدیکر ی ت ۳ 

زج 9 می‌گفت : 

تن هرن و مکتنیه خو که بت قد 3 ۳ الا 
رف در اطراقت او انشنیده ام" وک 

۳ دیس مب از راو رقم باه 


۳ نشنیده] م غیلی با احتباك وفت و امد من‌کند اسلا هیچ اه 
" با این دختر های هرزه ندارد راستی هم دختره خیلی بخته: و 
کی نظز سی‌آند .کلوی رفیق"ما مخ بیش ارو کی وه 

و ی ای 

2 مش تره اک کی نا آوا با مهارتا ز عوتسر دی تبامحوواب 
مرا داد و مرا با خنده مسخره ای از میدذان درکرد بازها وقتی که 
به محکمه آمد اصلار و نشان نداد م شاگردمرا "حلو آنداختم بی‌اعتناتی 
و مق با مدعری تعتولیتو نی قید مععظر نداند و رت 

8 رد جتی یی موق فاد ی 9 
" یامن ضست کند یك راست میرفت روی صندلی می‌نشست مثل 
ری سر که ای حاضر کرده پوت امین ولانه سی 

۱ بر با حر فا خودشی و با خنم امشط: 

ی رفیق مامیگفت که اصلا این اواخر قدرت هر گونه مقاومتی 

ازش سلب شده هیچ راهی نداشت در عین حال نمیخواست جلوی 

بر دختر زانویزمین بز ندحرکات و ر فتاردختره نشان میداد که‌منخواهد 
بگوید (اگر مرزدی نیا جلو) امانه از آن جلو آمدنها که برای دخترهای 
" دیگر میکرد» نه اننکه او را باطاقش دعوت کند » دختر با بی‌اعتنائی 


۳ 
۰ نان میداده که من از آن دخترا ها ننستم من القدو داسته . 
بط باچه و دز عین حال ناشی نیستم که خودم را لو بدهم منهم هثل آنها 
و ی ار و خال خوشم میاید اما قوری آب از لب 
و 


ما ميدانیم ی دی جر ی 


-._._._._ او میگفت من او را دوست دارم اما در جلویش زانو نمیزنم . 
حتی میخواهم با او زندگی کنم اما نمیدانست چگونه این موضوع 
. رایگوش او برساند دختره وقتی که کار را باینجا کشاند دیگر پايش . 
رااز دندانسازی برید در هفته یکی دو مرتبه بیشتر از جلوق محکمه . 
8 میت اضار نگاه نمی‌ترد ری مهم ۱۱ 
3 ۱ نر فت هميیشه حرف او را میزد اما میگفت بگذار بالاخره بوزه 1 
را بخاك میمالم اين قدر بی‌اعتنائی‌میکنم تا چشمش کور شود بالاخر: 
من او را بزانو درخواهم آورد بعضی شب ها که عرف میخورد از 
بیخ گلو قهقهه میزد میکفت من تصمیم نداشتم والا همان روزهای 
. اول » کتش را بزمین میآوردم هیچ زنی در مقابل من تاب مقاومت 
ندارد » بالاخره يك روزی خودش به محکمه آمده و خودش را به 
بات ی خواهد انداخب:باد جرد من جم دایم حزدی مم 
پیشانی قشنکش را بزمین ميسایم راستی هم کم‌کم رابطه ظاهری 
با آنها یکلی قطع شد نه این و نه آن هیچکدام بهم اعتنانی نمیکردند 
دی ما نید ی علوری که تقیمد ان بت شیتته ماکوز ۱ 
۳ دابا هرت نگاه میکرد اما بهجوحه کاری نمنکرد که او مره 
او هم گاهگاهی بچه خواهرش را سمل میکرد به حند قدمی محکمه 7 
که میرسید بجه را به بهانه خستکی زمین میگذاشت آهسته آهسته . 
پای بجه راه میآمد از حلوی محکمه رد میشد ولی نگاه نمیکرد. 
در عرض چند ماه یکی دوبار هم به محکمه آمده بود اما بیش از بیش 
خونسرد ۰ رفیق ما هم لج کرده بودتصمیم گرفت که کار دندانسازی 
را یکسره کرده و باروبا مسافرت کند میگفت هیچ قیمتی از اس 
مسافرت چشم نمیپوشم اصلا دیگر برنمیگردم کور پدر اين خراب 
شده دیگر بکلی دست و دلش از کار سرد شده بود شبها با کمده 
اینطرف و آنطرف میرفت و عرق خوری میکرد مسئله دختر کم کم 
فراموش ميیشد او یکلی خود را منصرف نشان میداد در حالبکه در 
باطن چشمش پی دختره بود حرکات اورا بدقت دنبال میکرد دختره 
هم با ابنکه دردل او را میخواست اما در ظاهر خشك تر و سردتر 
شده ود رفیق ما که عقبده داشت هیچ زنی در برابر او تاب 
۷ استادکی ندارد از اینمو ضوع خیلی تاراحت شده ود خودش 
. خودش رامیخورد کم کم دچار شك و تردید شد واین شك بر بدیینی 
او افزود بکلی سر بهوا شد بدنبال مشتری افتادکه کلك دندانسازی . 
را کنده و هرچه زودتر مسافرت کند کسال و بکسال و نیم از . 
روزهای آشنائی با دختر میگذشت خیال مسافرت تمام فکر و خیال 


ی با 


نیز هی ۳ 
۳ ۸ ۳ ی و 


و 
4 


۳ 


3 3 ی از باق جنّد نفر از رقفایشی بل دوستی 
دعو ت‌داشت کت نمنتند ورگشند و خندیدند ۰ عرق خوردند.» بیعاری 
کردند » در ضمن رفقای او برای شوخی و مره ال فمترل < 


دخترهائی که آشنا بودند و با منزل هائی که می‌دانستند در آنحا 


دختر هست تلفن میکردند ؛ از توی تلفن فحش میخوردند و بقهقهه 


می‌خند بدند » قربان صدقه مر فتند و متلك میگفتند رفیق ما 
ناگهان بیاد دختره افتاد » دختره از خانواده تقرباً ثروتمندی بود» 


سرو وضع خوبی داشت ۰ منزل وسیعی داشتند » مره تلفن او را 


بیدا کرده بود . 
بفکرش افتاد که او هم برای دختره تلفن کند » با او حرف 
بزند رنگش برد و قلیش شروع بزدن کرد ی ی 


۱ را از حینش در آورد و حلوش گذاشت ۳ ت دا و ۱ 


را برداشت و نمره گرفت 
کات انهاا2 تداج ق هی از جک گس 


۱ حواب داد آ لو با کر کار 7 


دل ر فیق ما بطیش افتاد صدای دختر را شناخت ‏ او تمام 
اهل خانه آنها را میشناخت بدون شك شین کرد که ان صدای 
دختر است رنگش بربد و با جشمکی بر فقایش فهماند که ساکت 
باشند ادامه داد آلو - آلو شما کی هستید خانم : 

"ند ها لا گن کار داراد کبه یحو اهدت؟ 

با شما کار دار م 4 خیلی معذرت مپخوآهم اجازه میدهید 
یه رنه نیازا بکیم 1 

تکار اناد #حنااکز مت رها کاو دار بو 


ی ی ی 


۱ وهی ؟ میکنه ابا فخاوو با تین کی بقا شوگ 
۱ ی 
۱ اه 

وق او دا دریاورید) خواهشمندم خودتو نه‌معر فی 
کوش را زمین میگذارم 
نه نه خانم 4 چشم اطاعت میکنم ؛ الان خودم را معر فی 


ی وت از شما خواهش میکنم گوشی را زمین نگذ ار ید من 


چسر 9 3 با التهاب نفس نقس 3 1 ۳ و۳ ی 
۳۳ ك اج خوب بالاخره جه . کاری . ۳ ایک ۲ دار بد خواهشس م سیک 7 جح فم| 
کنیدیخوب نیست این .وقت شب مزاحم :مردم میشوید (.. .. و ۵ 


و  :‏ -«خانع دراه ی ۱۳ ۶ 
هی ي‌آن. نباشید 4 صجیته او جن : جوٍی است هیچ نصا ۳ 


فا عی ار ۱ و ۱۳ ِ 
ین بشما سحبتی ارم عجب مردمی ی[ مکی چه از جون مدع ۹ 
دق ما ول مس ی اما ان 1 
ی یس ره ۳ ۶ 
خواجید کرد که حق با منست بیجهت عصبانی نشوید . 
- آخو بالاخره که چه تا کی من باید با شماً حرف بزنم چرا. 3 
۳3 خودتونه معوفی لمیکیاء جرا مقصودتونه نهیکوزید. 1 1 
0 - جشم جشم خانم. همین الساعه. » احازه بفرمائید » 
۳ منوا عرش شم ته ده رت خودم حوف نیام مه ددم 
1 دختر توی جرفش دوید . 0 
و 
نمیشناسم و تازه از طرف یکی دیگر حرف میزنید 7 و 
رید له خانم هم مين دامر ای شور وا 
و رت "میشناسید سید فقط عیش اشست. که شما عحله می‌کنید و 


2 


1 بیجهت عصبانی میشوید خانم اجازه میفرمائید مستئله جدی و خیلی . سک 
هم چدی است همانطور که عرض کردم مقصود من‌حسارت وهرژگی ‏ . 
0 ۱۳ ۱ 
9 داشته. فانیتن مره ۳ 
9 ی 7 قبافه ان ی باز بش لنخندی زد رفشابین با کنجکاوی 
1 نزدیکتر آمده بودند > دون او -کقه نده یو باین مداغرات کو ‏ 
میدادند . از و ۱ 
ی نی یبد اج میس فتاه ای کت 


ند 


و ی 
حرففرم کس راما داجس مس 
وم خودتون دا بکو لیاسم فیقتون دا تتوید. کت 
شماچه تاه درد لاس هی ردب فد رت 
و ۱ گ: دکتر دیز پين دوبروی رقیق ما نشسته بود و 
یت وا بای دهاش برد و امر کرت کرد ۳ 
۳ ۱ ی نار جرب آقاید کتر جه‌از حان من میخو اهید وق ر 
کیه خواهش میکنم زودتر تموم کید »تمنی میکنم مزاحم می‌نشوید. 
۱ من نپرسید برفرض که اسم او را هم گفتم چه نتیجه دارد و 
من بهتر است از خود مطلب حرف بزنیم ؟ 
کف ۱ ۰ آبن حرفها جبه . خودتونه مسخره کردس دا منو ؟ 
اب «صل مطلب کدومه؛ اي تارج ی از 
۳ 0 که با ادلی دامته باه " 
نت خانم . خیلی عذر می‌خواهم ۱ 
۳ 
میز نید اک ور یاه من شین . 
2 و ی یه ۱ 
ی خورم:که_کنسی. را ۳ 4 یی ۳ ۱۳۸۲ ۳و 
1 ها پشخاستم ».بالاخوه معصودنون چته 
ی هی‌شباسید من حقن داد می‌خواهید من نشانی فا 


22 ی 
20 تم 9 


نب رفیقم من خودم هیج منظور ندارم مد تصدیق ‏ 


اج 1 
ات 
19 2 


3 وم 2 که شما و مو مها تن 1 : ی ۱ 


و ای دختراد خن و سم ویس ا ند اه کت : 
و خوب آقا . مقصودتون چیه 
هیچی 1 ۰ عرض کردم که من از بر ایشون پیفامی 


داشتم .اگه اجازه. 


قف جه اه دارین آ فا ۰ من باایشون‌کاری 2 و و 


هم باهم نداشت شتي م خواهش می‌کنم مز احم 


من نشین ۰ 
خانم خی معذرت میطواعم ؟ شما عرایشمراوشکردید 
ی میک اجه نف مافال میحر فیاب و بز نم هتاسمل4 :او تسه 
کی ۱ 


۱۳ ۰ ۱ 


شدید بنده هرچه بفرمائید اطاعت ميکنيم ؛ 


ها هرجه می‌خواهید بفرمانید زود تر "» الان-کسی ال 
براگرهن حقب اس ۱3 ۱ 
خانم معذرت میخواهم اگر احازه بفرمائید بقیه عرانضم 


۱ 


3 نیک 


مطلتی) یز ما تست ِِ 0 دیگر تلفن تک و بی‌خود تیان ۱ 
1 13 دردسر من شود . 


جار نم اگر ابنقدی تاراحتید عرفی‌اندارم» رفق ای ۳ 


وحه راضی ننست که مزاحم شما شود حتی من از [و خواهش 


۴ کردم که احازه بدمدابشماتلفن کم آو جدا مخالف بوذ و شاند ۶۱ 
| بفهمد عصیانی شود » اما این عرایض من بنفع هردوی شماست . 


- اوه میدانم که رفیق شماخیلی افاده و دماغ داره کله اش 


۱ 0 1 دای 9 9 من حرنی ندارم فردا ساعت ۳ بعداز ظهر 


رم زد خانم ؛ خیلی متشکرم ایا ات ِ 


و بفرمالید. وقتی که من تلفن کردم شما بلافاصله بفهمید که من . 


۱ وا ۳ من و 
بلافاصله | هستید ؟» و متهم جواب می‌دهم ‏ 
۲ رت وت ۱ 
13 - چراخیلی خوب است ری 
انم . خا ی معذرت میخواهم ۰ 
ریخا سازین ۲ 
10 رفیق ما با خستگی گوشی تلفن را گذاشت قطرات درشت 
عرق از بیشانی او میجکید » رنکش برافروخته شده بود » اما ۱ 
چشمانش میدرخشید خوشحالی و امید بار دیگر در ته چشمان 
" او سوسو میزد رفقایش مبهوت و متعجب باو نگاه می‌کردند » نیش 
از همه دکتر ریز بین کنحکاو و ناراحت نو د او میخو است داند که 
نش نخه‌مناست عودش رابجای او بدختر معرفی نموده‌اس‌تا 
5 رفیق ما با صدای خسته و گرفته شروع به صحبت کرد ؛ 
قيافه متفکر و افسرده بجود گرفت » سیگاری آتش زد و دود 
عظ آثرارطقه حلقه بهو ۰1 میفزستاد: لك مها :را کنکت. کرد وله 
۳ نقطه نامعلومی 6 اتید رون اینکه به ر فقاش نگاه 
1 یب 6 بل حجیبه الستخانتان نس معا 
دارد »6 زندگی جقدر مسحره است شما نمی‌تو ائید بفهمید که جه 
میکویم خی رخیلی مانده است. که بدانید من "چه م یکشم واود کرت سرخ 
ی و 
حاذله طلب ها هستم هیچ بكازوقایع زندگی من نه باسانی و سسادگی 
شروع شده و نه بدون دردسر خاتمه بیدا کرده است من خیلی . 
او جیز ها دیدم هیچکدام از شما وارد دز زگ وهی مردم ستتند ۱ 
0 هیچکدام باندازه من این احتماع را نمیشناسند هیچکهام باندازه من / 
در عمرتان با حوادت روبرو نشده اید ؛ من خوب این مردم ۳ 
" میشناسم ؛ من زندگی ها کرده ام که اگر شما بشنوید خیال میکنید 
۷ رمانی میخوانید و با بدیدن يك بر حادثه ر فته‌ابد من همه‌را نبادداشت 
کرده ام » همه را نوشته ام ؛ روزی آنها را تنظیم میکنم ؛ شبهای 
ری خوری عریده کشی دعواها و کشمکش های نوی خانه ؛ 
مشتی ها اه هه شسی دیا ه بالاگره کان.و کاس هار 
0 زدن با مردم 4 تا نمبدانید من چه میگوم عحب انست 
يت زندگی و اننقدر حادثه !؟ ۱ 
تنل ۱ 
2 ره » سر وا بائین اند اخته نود 1 ر ففقاش مهوت باونگاه ۱ 


ون 


ند ات چه قر ۳ است گ دت آخعز ی 
۱۰| 3 
ار رن بر 
نمبگذاشتند ۳ حر فهاش را گوش میکر دند و از اننجهت او خیال . . 
میکرد که رفقايش از او حساب میبرند او را عالمتر و فهمیده تر 0 7 
۳ سید قیان 3 :۲ او عقبد ه و(شت شت که رفقاش از 0 فهم 
ی هه ۱ 
تیکوت نار نحت کنتاه ای بر فرلن سر فیی ما تس را ۶ ۳ 
و سیگار را خاموش کرد » قیافه اش درهم و افسرده بود چشم هاش 1 
تاريك و بی‌نور بود . دکتر ریز بین با احتیاط شروع کرد: ۱ 
9 ۱ - دکتر چته » چرا اینقدر درهمی » تو که اول شب سرحال ۳ 
ِ ی جراحر فهات را آزما بنهان میکنی» . 
ان ما رفیق توایم » ما هرچه دردل داريم برای تو میگوئیم » تو چرا . 
حر فهات را تو دل نکاهمبداری جرا خودت را میخوری » قضیه . 
و چیه » با کی حرف میزدی ؟ » ای ناقلا انو از کحا گیرآورده ای ۱ 
" که بما نگفته بودی » منو چراحای خودت معرفی کردی ؟! 
9 صاحب خانه از جا بلند شد گیلاسها را برکرد ؟ رفیق ما ۱ 
لاجرعه سر کشید» بلاناصله بطری عرق را برداشت گیلاس دیگری 
9 سرکشید » لبها را جمع کرد » چشمهاش برق میزد گرمی عرق 
3 در رگ و ريشه اش دوید » سیکاری روشن کرد » از جا بلند شد » 
و دستها زا توی حیب شلوارش فرو برد جند دفعه بالا و بائین رفت ۱ 
. وباقدمهای تند طول و عرض اطاث را پیمود » دوسه مرتبه دستهارا . 
بدون اراده در هوا تکان داد و زیر؛لب چیزرهائی کفت و دومرتبه 
. بمیز نزديك شد و گیلاس دیکری سرکشید و دست چپ را توی . 
9 حیبت شلوارش گذاشت و بادست راست مثل ناطق زیر دستی . 
1 شتروع کرد : ۱ 

9 بچه ها » كمك کنید » همه شما بابد بمن كمك کنید من دارم 

۱ دست بيك دیوانگی بزرگی میزنم » خیلی عجیب است ‏ ماهها لو د 

۱ این قضبه را فرآموش کرده بودم اصلا شما میدانید که من خیال 
سفر دارم بهیج فیمتی از ان سنفن "رفظ نمی ۳ نی 


8 اد نع م2 موی شوه من تصمیم. خود دا ۳ 9 


من 


دیگر سررشته ازدست من دررفته است ؛ شما پاید مي 


و مان ی مها دق ید دا 


۱ اد 


و ی ۹9 
چرا مرا دیوانه کرد » باور کنید زیاد هم تلاش نکردم که او را بچنگک 


بیاورم اصلا نمیدانم جه شد که از اول ۳ ۰ ۱۳۳ 


هیچ کوششی روم مها اگر خاله داشتم عم مو فق می‌شدم » اما 
ود ی بحتگه من انبامد ور لکد شون ی 


می‌کردم که او مرا دوست دارد » برای خاطر من از حلوی مفازه رد 


ینت از دنت از با خطا تمیک هد » نون تون 


بی‌قید و یی‌اعتنا نشان میداد که حتی من گاهی مردد می‌شدم که 
نکند اشتباه کرده ام » اما نه او خوب می‌فهمید »اجان وت فهمان 
اخته ات امفل اینکه خاطر سحمع بو که مرادن 
خود می‌کشاند » من از همین خوشم می‌آمد » من اننقدر ابتذال و 
بستی از این زنها دیده بودم که خسته شده بودم اما او این ابتذال 
و بستی را نداشت ت » در عین دوست داشتن آرام و خونسرد بود 
کمتر ین حرکتی نمیکرد که مجش باز شود » آما منهم زباد ناشی نبودم 
که خودم را لو بدهم من فقط یکمرتبه ناشیکری کردم و يك مرتبه 
زبونی و ضعف نشان دادم » اما نمی خواستم بصورتی باشد که او 


مثل این ژیگولوها با او حرف بزنم » می‌خو استم باو بفهمانم که من 
او را دوست دارم اما این دوستی برای 5 وا 3 


۱ است من آزاین جهت او را.پسندیده بودم او قابل دوست داشتن و . 
زندگی کردن اس ت‌دختر فه‌هنده و بخته ای است ؛ این بود که 
ی ای نوشتم و بتوسط بکزن بهودی که دندانهاش را پیش من . 
7 "معالچه میکود و اینکاره بود ِِ فرستادم » در اف بهلویٍ 3 


۳ ه یر رت 


اشست وی بت ام :اما عجیب است » واقدا 
۲ سخیتگ کت 4 جحه تصادف عحسی 1 اننهم ماحرای تازه است که 
نمیدانم آخر ن تکحا مبکشد من میدانم که آخر سر زنده بگوو ‏ 
0 و 


۰ انتظار نداشت 4 ء؛ نمی‌خو استم حلوی او را یل بدتبالش روم و 1 


ند وه سا نار زبان هم را بخواستگاری بفر ستم 4 من اد رن نبودم 
۳۹ و ی 
1 کنم و قبلا حر فهایمرا به او بزنم » من میخواستم همدیگر را بهتر 
بشناسیم اما این واقعه دو سه روز حال مرا بکلی منقلب کرد از این 
ای 


1 کتاولاتانی کنم هکلف تفس و تعد از آنهم پکلر اف 
)3 مستله منصرف شدم نوی دلم باو فحش دادم دوستی من آمیخته 
با کینه ای شد که اگر ببای منهم میافتاد دگر باو اعتنائی نمیکردم 


چه وضع خرابی دارم جه جامعه فاسدی است آدم چطوری در این ۱ 


ی تا هشریی 9۸ وانستاد اد حاضر نیست حر فهای 


اسارت را بگردن من بیاندازد و دیگر براش اهمیت ندارد که بعد از 
و سبیل های مرا دوست دارد هیچ خرابشده ای انطور نیست : 
در همه جا اول زن و مرد با هم آشنا میشوند ره ی 
مکت تین دراین حهنم در ه اول ازدواج. مبکنند و رل همدیگر ر 

۳ 


ی 


هیچ نگاه نکرد و تند و تند رد شد ۰ میبخواست بفهماند که از ان کار 
دگرتايج له قواموش 2 و از آن روز حدا 
ان ناو راگن فرانی کر تانق وود فک سس بل 
" من تعویت شد و برآن شدم که هرچه زودتر کارهايم را روبراه کنم, 
0 میخواستم از او انتفام بگیرم دیگر هر: وفت. که از دور این 
۳ که اصلا مرا از بیر ون هم 
شب که تلفن اهای ههانفوا هم بهوشن اتداشت که برای 
دم دا حطل ی کف نمی خواهم خیال کدی که 


و 0 ی اه 


. کرد » نمی‌د تم ف 8 
9 تفر رو باکت را باو داد که 2 دا و ِ 
کرده بود و پاکت را نکر فته پود + مي کار بدی کردهپودم ام ۱ 
ت نداشتم 1 راه دیگری نداشتم ۳ ندون مقدمه . 


۱ رده ۳ 3 با ای خرف د۳ اک ینیم باز طاقچه بالا می- 


را زدم و تسلیم شده ام باشجهت اد کات نتران دکتر 1 


ات ی از و ۱۶ 


و۷۳ 


در 
یت 
2 


+ 
2 
5 


2 
و 


2 


۷ بخ ۶ 9 ۶ 1 


3 ‌ 1 5 ندار. م من از خ 
- خودم و آنها خوفیای مرا نمی فهمند گرمی عرف ای 


بلند تر کرده موهاش برشانو رنگ صورتش تند شده بود ر فقایش ‏ 2 
رت مانده بودند خیال مدنگ ان پر را 3 
بطری عرق برورانده شده است و در مستی آن اوج گر فته وبالاخره 
" هم فردا 0 در خماری 9 روش از بین میرود ی 


و یتخت مصیانی میت با ما ۰ ۲۳۰ 
ی ی مرو ی ی 


۱ رفیق ما سرش را بالا گر فت چشمانش قرمز شده بودو . 
لهیب سوزان مستی و نگرانی های درونی از اعماق چشم او 


میدرخشید » گیلاس ی بر لاملا مال,توی جلق قوف ما ی ۱ 


درهم کشیده شد زبانش را دور لبهايش چرخاند : 


و قاس 


بل خره یت طودی محتید نب مي ,سیم مج ۳3 هگن 


مگه جیه ؟ 


همین چیز هاست دیکه » مثل اینکه برای شما خیلی تازکی 
دارد خنده در خود خواهی و غرور جشمهای 


۱ اورا مالامال کرد .۰ 


ین ویر و ما مایم در قمای وه راهن 


جلوی پای من نیست با میروم و پیروز میشوم با برای تمام عمر 


خودکشی می‌کنم خیال نکنید منظورم از خودکشی اینست که خودم 
رااز بين میبرم نه مقصودم اینست که روحم را می‌کشم مثل سایه‌ای 


سرگردان و آواره و ی‌صاحب بدون مقصد و هدف در گردونه 
" روز و شب میافتم ء اینست من بالاخره من میدانستم که عمر من 


در مسیر مادی و یکتواختی تمام نمیشود من از این سرنوشت لت 


میبرم و باستقبال آن میژوم . 


خنده بلند و وحشتناکی کرد صدای او مثل ضربت تاز بانه 


۱ وید بیشانی ر فماش فرودامد خنده اوج‌میکر فت مثل اینکه از دهانش ۱ 
اش مذاب بیرون میریخت و دست آخر روی: صندلی افتاد 
چشمهاش را ست اد گلوی بر صدائی زد و بسر فه رفتاد ۲ 


ر فعاش دور او حمع شدند دو سه دقیقه سکوت بر قرار 


2 شه پیشانی او را با آب سردمالیدندلباسهایش رادرآوردند لحظه‌ای . 
اي ان ۱ 


ْ ۱ 2 
را 


4 نع 9 ی 7 ی 0 هن اه وس ات | ب 


۱ 9 


تب 


2 و بل خر 1 0 وه ۱ 
روتسد کت وب وت 
با او حرف میزنم خودش امتیاز بزرگی برای من است سر ساعت 
پنج وارد دکان عطاری شد گوشی را برداشت و شماره تلفن دختر 
جاک وی ی 
مه 
حانم سلام عر ض میکنم دحا بنج به وه ؟ 
مربلی آتای دکتر شم چه طورید ‏ ۱ 
۳ خانم موم تیه تاد ۳ 
اروش داد که اسان در مواقم حساس بکمت تاش بشتاد 
۳ ماشاعاله شما ی نما نوان دازاید بان‌زودنها ازمیدان درنمیر ند. 
ان افو خالو: اطیمیمتل 1عیکن هو یامه ۱3 
وشن رفیق مارا نوازش داد . 
- اختیار دارید خانم 6 جوب کاری میفرمانید ی 
شماست » والا زبان من آنقدر ها گوبا نیست . 
یک 0 آقای دکتر بالاخره نفر مو دبد ول بح از این 


چیه 
سرا به وتان »چا شحبی سنوی نید ؛ چا 
8 خواه و بابد 7 ور همسری ۱ 
2 قیاق خواه اه ی و 
قراموش نکنید که شما دختر تحصیل کرده و روشنفکری هستید 
38 اد ی یه 
باه خی کیان نهر ختصیانی صو ید : 2۳ 
آقای دکتر من آنیه خودم را بمیل خودم درست کرده ام 


4 


> 


تشقوی 


7 


هرمن رده ای ما من ۱ 


۳ نمی‌توانم ۰ هایمرا بشما بزنم ۳ 7قا الا 


که هرچه که در خانواده مااتفاق افتاده است برای شمه شرح و 
همینطور ۱ ۱ فانده ای ندارد ‏ 


و هم شما و هم من وقت خودمونرا تلف میکنیم . 


بت ی آتبه و ی ِ ده یکی( را 1 ده باید ۵ از ب ۱ 
3 زندگی. شما شود انتخاب کرده اند ! ان 


۱ 
فك 


خانم احازه بفرمائید از دو سه دفعه حرف زدن وقت . 


ما تلف نمی‌شود » خواهش می‌کنم بعرایض من توجه کنید شما در 


مو قعبت بسیار حساسی هستید شما میخواهید سرنوشت خودتون 
را برای يك عمر معین کنید ؛ آبن مسئله‌شاند الان برای شما اهمیتی 
نداشته باشد الان جوان هستید آزادید و هزار و يك شوق و هوس 
و آرزو دارید که حرارت و گرمی آنها مانع از انست که شماحتی 


آینده نزدیك خودتونه بتونید بیش بینی کنید اما هميشه اننطور . 


نیست الان شما برای انتخاب سرنوشت خود آزادی دارد الانست 


1 که شمامیتوانید بمیل خود انتخاب کنید اما فردا دیگر این آزادی 
ات از عنم گرقعه میشود.شما دن بزایر کاب انجام شده (۲ 


قراز میک نك و تیگ پاش ناخ من ی ها ار 
با بشت با همه چیز بزنید . درست فکر کنید » درسته که شما مرا 


نمی‌شناسیدٌ و اصلا هم مرا ندنده اید ولی من کوچکترین قصدی ‏ 


وی شا ی ی ۱ 
راه انحام میدهم 

- آقای دکتر از لطف شما متشکرم ولی باور کنید که 
سرنوشت من از اين نظر معین شده است و از دست من کاری 
ساخته نیست . ۱ 

یی چه خانم ‏ ممخواهی بای ۱۳ 
ازدواح دارید ؟ 

در همین حدود ها . 


ِ رفیق ما خودش را باخت لحظه ای سکوت کرد و دچار 
۳ تردبد شد » خون بصورتش دود و میخواست بدون ملاحظه کی 
زا و از مفازه خارج شود : 


چطور در همین حدود ها چرا صربح صحت نمیکنید 


۱ وم دابا ام هر ی ی 1 نت 


۳ ترس اوه مس مره 0 0 تس 


صریحتر چطوری حرف بزنم ‏ 
ار خ به بخشد خانم معذرت ی نند ه ۳ خواهید 
بخشید ۳ اننه که نامز د دار ند . 
- بله 7 نامزد ی 
: ی ری ی با 
بخنده مياندازد آخه شما اسم نامزد مرا میخواهید چه کنید » اسم 


2 ۱ آو ندردتون جه مجخورد . 


خانم ۳ 3 
میدونید من از طرف ر فیقم حرف میزنم » من برای او حرف میزنم 
همینطور که شما میگوئید سرنوشت خودتونه معین کرده اد او هم 
مبخواهد تکلیف خودشو بفهمد ؟ 

من چه کار بتکلیف ایشان دارم مگه زندگی ایشان بزندگی 
۲ انته الا از انهان برسید مکه ما نا هم حرفی زدهان 
رابطه ای داشتیم . 
۱ 4۱ خانم ابا میدش میا نکر که بشیما راب اي 
باهم داشتید مقصودم این بود که من حوابت قانع کننده ای برای 
رفیقم داشته باشم ازشما خواهش میکنم بفرمائید کی نامزد شده‌اید؟ 

مدتی است ؛ آقای دکتر نامزد من در امریکا مشفول 
تشز هام ده (بشت رو مه ارچ اد ماه دنگر 
برمیگردد . 
۱ عحب خانم بس تبربك عرض میکنم فقد ویو ال دنک 
از شما میکنم و بعد رفع زحمت میکنم از شما تمنا دارم باین سئوال 
٩‏ «رات پدججا دیص بمیبان آن,کانع) بارهم تداريی من باعل حواهی 
دک هل ی بمام امس ۵ انم ترا جشتوید 7 
صدای مرا . 

خنده دختر للند شد : 

ی اسان یه سر ار 


1 - خانم قول میدهید که به‌سئوال من‌جواب صریح بدهید فکر . 
۷ " کنید این 0 س و توب ین هانسستا : 


رن ۳ 4139 ٍ 
۱ 3 3 و زا 
۳9( ی ۱ من ِ: 4 1 ۵ 
۲ هت و بخ 9 # ۳ ۳ تا ۱ ها از و ی زر 


1 
ای ووا تور 
هم عرض کنم ‏ 


3 دارید واقعا از دوی میل و علاقه او را انتخاب تلایا 1 ِ_ 
مضطرب و نکران بود در آن طرف سیم قلب دختر هم تند تند میزد . 


7 و پریده برد خون رد خود با از دست دا ۷ 
۳9 ۱ 


و لته که از دویمیلآاین کاو را کوندم. 
0 س خانم ب ود که بسئوال من وب حبریجبدید من کمن 


۱ ْ و سا که ها وه را ۲ 


و و آنچه که در دل دار ندیرای من بگوئید این خواهش 
2 باراد لحنله ای سکوت برقرار شند طر فین در التهاب بو دناد 
کی ۳ ات 
حرفهای دختر را مثل قطره آب زلال در کام خود بریزد او همین 
قدر راضی بود که غرور و خود خواهی او ارضا شود . 


۳ و 4 كت 


نی 
۳5 
اه ین 


دشن من ور ۱9 دارم میج دوس ۳ ۳ 
7 آقیاد قلیش منکو ات از حاکنده یر آهنگی ماع دختر برای. 
و نو ید امیدو آرزو بود ۳ آهنکی لرزان و دون انکه اختباری از 
3 مود داشته باشد با محله و شتات وت + 


خه مس جرا و را رای وه ۱ 
بکنید برای چه . 

صدای مضطرب و لرزانی از بشت گوشی برخاست : 
9 برای آتیه آقای دکتر دور یمن اه اج ۳ 
۱ ۶ خواهم داشت برای خوشبختی آینده . 

عجب » عحب خاد ی سر ۰ ۲ 
ها خری 70 شما میخواهید زندگی کنونی 
تا آینده باه کید ٩‏ کی این او 
ی 
۰ فکر کنید بخاطر خودتان 
در کنید. 
ات و خواهش مرتم در ی ۱ 


1 5 
۳9 3 و 
ره 


ات ها ری ۳ ی 


1 9 و ِ نسح ۱ ۹ و فکز کرد تِ/ ار 1 ۳ نه جه ت ۰ 


۷ ظ ‌ ۱ 1 : و 
ول ید صلاح در همیی بوده است.؛ 9 2 
بسیار خوب خانم خیلی متشکرم خیلی معنونم من بیش 
3 ار این اعبرار نمی‌کنم رید شما مصلحت خودتون 9 بهتر از من 


او بان مدعن انست که ببك منئوال متهء دا 
: من جواب بدهید و مر[ ممنون کنید . 

وکا خرف تقاند لت مها کی وا کها ی ۳ 
ندارید برای همسری خود انتخاب‌کرده‌اید در هرحال من نمی‌خواهم ‏ 
ز ناک در اطراف این موصوع صصست کنم امیدوادم خوشبخت ف 
اد نجند: دنو داب و همانطور که فر مود بد دا آ رند ه جخود را 
بتوانید از صمیم قلب دوست بداربد . 

ی باه امس ای جر 
ی داب ۲ 

این دفقعه سکوت طولانی تر شد بفض سنگینی گلوی دختر 


9 رب بعس هانش مقطغ و بت بکوس"ر فیق ما میزسید و ان 


اسال خراین تاش" 

بله آقای دکتر او را دوست دارم بمد از چند لحظه 
سنکوت - اما از او گله دارم خیلی گله دارم ۰ 

وق تا وتان و عظه بربیها : 

چرا خانم چرا گله دارید او چه کرده است ؟ 

وا تراک ده اس1قاء جیای اذ بت کواده تست ام قملا 
یکی موضوع آن کاغذ که زنکه جهوده را فرستاده بود بیش من و 
و تاو اباامن نامه‌ تیان کت ؟ 
من - خانم او چه تقصیری داشت مثلا شما چه خیال میکنید. 
شما خال میکنید که او در ان نامه جه برای شما نوشته ود ؟ من 
آن نامه را خوانده ام حتما شما تصور کردید که آن نامه عاشقانه 
بوده است و بادر آن ناله و زاری کرده و با از شما وقت ملاقات 
خواسته است خیر خانم اشتباه میکنید . بالاخره روزی شما آن نامه 
ید وان .-میدانید اما تحقدار رفیق مرا نارافتا. کرده 


بودید ؟ 


ان در هر صورت آقای دکتر همه ان ها گذشته است همه . 
۳ انها حزء خاطرات گذشته است »هرطوربود گذشت ؛ له و شکانت 


دیگر فایده ندارد . 
با ۰ 6 ی ی تا از 


۳۳ 


۳۱۸ 3 3 و و 4 وج 
1 نع ی موی 2 بای و هر ی 


1 بلکه برای جند نفر جر( فرزندان خودتان هم الان باید 3 بمیم بگیر ند 
1 قددتی صما را مجور تا که کی و 

1 انتخات کنید و کسی را که دوست‌دارد طردکنید من ازشماخواهش 

۰ می‌کنم فکر کنید باز هم وقت دارید هنوز هیچ اشکالی در کارنیست 

شماقیل از همه چیز باید زندگی و آتبه خودرا نجات بدهید . 
9 چه بکنم آقای دکتر من نمیتوانم از قولی که داده‌ام شانه 
 . .-.‏ خالی کنم نه خوب نبست نه برای من و نه برای خانواده من صورت . 
خوبی ندارد. 
بعنی جه خانم این حر فها فد بمی شد ه ارات . شماجطور 
با مق خواهید به عراف فا و مان تس تس مت ۳ 
ملامت نمی کند را همیشه برازاین حو ادث است تنها خودتان 
ِ حاکم مطلق برای تعیین راه خودتان هستید . فکر کنید من از شما 
 .‏ خواهش می‌کنم که درکار خودتان و تصمیم خودتان فکر کنیدعواقب 
 ..‏ آن راسنجیده وهرطوری که عقل و قلب شما راضی شه بآن عمل 
| کنید وقت دارید فکر کنید . من هم برای همه‌گونه كمك حاضرم . 
۱ -آ قای‌د کتر چه‌کنم ۰«میگو بید جه کاری‌از دست‌من‌ساخته‌است؟ 
" - اجازه بدهید خانم من بك بیشنهادی‌بشمامی‌کنم و ازشما 
0 خواهشی میک زوعا ان شتهاد.فی فک کیستن اه روا نها هب 
مهلت مید هم درانن سه روز شما وقت دار ند ۳ کاملا در اطراف 
۷ تاد امن فکر کنید و آن راز همه فا نس . پس از آین‌سه 

۷ روز تصمیم خودتان را بگیرید و بمن اطلاع بدهید ؛ جطوره ؟ 
۳ ۱ یار خوب آقای دکتر من کوش میگ بفز ماد : 
سبه بخشید خانم شا باید : این دو مسئله را از همه‌طرف 

مورد بررسی قراربدهید از نکطرف آنکسی که‌شمااورا دوست ندار د 
و باوفول داده‌اید وای‌شاکه او هم بیشتر ازاشکه‌شمارا دوست‌داسته 
باشد روی مسائل دیگری این کار را.میکند و ازطرف دبگر ر فیق من 
0 که شما اورا دوست دارید و هم او شمارا شما فکزمی کنبد کفازوفای 
0 بانامزدتان ه شاد درآتبه نشما را حو شبخت ترس و حودتون 
خوب می دانید که این مسئله فقط اعتبارش همان کلمه.شاید است 
ویر قاتا بر عکین باشده آما درمورد زفیق من اتطیز تست وا 
ِِ دمن ان با کل اطشیان می وانیه یاج خود فکر کنید شما با . 


۱1۳ 


مین اس ۱ ۱ 
7 و ی با تاه روی جوانب کار کی را انتخاب تب 
هه فش ای فان ۱ ۳۰ 
است شما دختر کوجکی نیستبد که محصور باطاعت کور کورانه از 
خانواده‌تان باشند عمد ۵ مساله تصمیم گر فتن ای و فتی تصمیم 
0 درست مي شودا ین قرو ماس شل که قا سه زور 
دیگر شما تصمیم خودتان را بگیرید و بعد من به شما تلفن می‌کنم . 
0 لحظه‌ای, سکوت بر قرار شد . لبخندی شیطنت آمیز دهان 
دختر را داز کرد و عمدا لب فرو بست و سکوت ادامه داد . رقیق 
ما بخیال خود آخرن مراحل موفقیت را طی میکرد و تنها آخرین 
حواب می تواست او را به بیروزی قطعی امیدوار کند . 
- بسیار خوب آقای دکتر من فکر هایم را می‌کنم وتصمیم 
ره ۱ 
0 ۰ - یس امروز دوشنبه است من پنجشنبه ساعت پنج باشم ان 
تیک که اه دجرن سگیاست تاتفاق 
خانوادهم حائی بروم شنبه بهتر است 3 2 
باشد خاد م شنبه ساعت پنج خوب است ؟ 
پم ۲ توافت 
- خداحافظ خانم . 
تراسا ف وقاید کترا: 
رفیق ما با خوشحالی زیادی گوشی‌را زمین گذاشت‌وشانکه 
" انداز به خانه رفیقش رهسپار شد » دکتر ریزبین هم آنگا بود . تپ 
ی را رزوی شانه های آنها روت اهنت همه را سمت خود کشید 
اب 
3 یه است توقم داشت آنها از شنیدن سر اش ت او ف ۶ 
یز حسته و برقص درآیند و با انگشت تعجب بدهان بکذارند . 
زب بالاخره موفق شدم . و آخر سر زانوی او را بزمین می 
ض و راتسلیم ف رت ی اه کردم امروز خردش 
ی " کردم بالاخره اقرار از او گر فتم تم که مرا دوست دارد بیچاره بی‌خیال 
و ناهام لوح ی کی ود یی یبد 
و و و و6 ۳ 


۳ تن 


2 
و 


ی 


رب ۳ 


۳ 
۳ 


کر 


رن ۰ 
2 
ی 6 


و ۱ 
اف ی یا 
رح ور م۱ 


۳ 
7 


توا بر ۳ ی ازش اقرار ۶ ار تسار ی س‌ 
" مالوش شد این‌کار زا کرد چقدر بمن نفهم می فیماید که اثر مس 
1 خواهی حلو بیا آما من نمی فهمیدم راید هرطوری ار این 
ی .من میدانم بیچاره مرا دوست دارد : ۰ چه کنم . 


- خر قصه را پگ ه پم چه شد لقن کردی 1 چه گفتی ‏ 


اواچه حواب داد بالاخره کار یکجا کشید ؟ 


رفیق ما تفصیل را گفت : با آب و تاب زیادی برای آنها 
شرح داد . ۱ ور 
هرکی غیر از من بود نمی توانست موفق شود بطوری 


دکتر ریزیین با او صصت می‌کند اگر من باسم خودم با او حرف 


و میزدم محال و زر وان 9 


رفیق دیگرش برسید , 


ها له تسافرت همست ی ؟ 


مه مسافرت هی ای اد ۱۳۳۱ 


حتمی است اما می دانید اگر آين کار مانع مسافرت من شود د 
صر فنظر می‌کنم و بمسافرت میروم ؛ هیجوحه امکان ندارد از 


بت رفن کنم ولی برای‌سنهم فکری میکنم تال ی 


دوستش دارم فراموشش می‌کنم. و میروم پیکارم :1 


او ان پنواژ با یه جوا و ان ۱ 
از صبح تا شب درفکر دختر و حریان مذاکرات بود و از اول شب 


هم بار فقایش به عرق خوری می رفت و بعد آنها را باطاقش می برد ۱ 
و تا ساعت يك دو بعد از نصف‌شب بك نفس حرف ماجرای خودش. ۱ 


را می‌زد آنها هم مثل گوسفند مرده با چشم های وق زده و خسته 
و سرح شده باو نگاه می‌کردند و خمیازه می‌کشیدند دیگر روحیه 
رفیق ما خوب شد ود يك دست لباس نو و دو سه تا کراوات 
جورواجور و جوراب و دستمال نو خریده بود به‌صاحب خانه‌منزلش . 
سپرده بود که دیگر دخترهائی را که بذبدن او می ر فتند جواب‌کند ۰ 


۳ تمام را 0 یه 


۹ب بله خودمم ؛ بفرمائید : 
- خانم سلام عرض می‌کنم احوال شما چطوره ؟ . 
1 ی سلام آقای دکتر ی جطووجن ب#یسنتم. 2۶| 
بگویم بشما عوض بدهد . 
ی ی 
یزی نیسنت »"میخواهید چه اتفاق"افتاده باشد ؛ شما 
دیگر خواب و راحت برای من نگذاشته‌ید . 
ی 
ک تراانتطیر ناراخت شدهاید ۲ 
اصلا آقای دکتر جرا برای من تلفن-کردد ؟ جرا خواب و 
راحت را از من سلب کردید ؛ این شکی که شما در دل من انداختید 
روح مرا میخورد ۰ سرم دارد میترکد ؛ مثل آدمهای سرسام زده يك 
حا نمیتو از نم آرام بگیرم . جرا مرا اذیت کرددء برای من همه چیز 
ود مر انش و زا گر فته بودم من گذشته را مثل يك 
خاطره شیرین برای هميشه در دل خود حفظ می کردم ؛ اصلا فکر 
نمیکردم بكث چنین بیش آمدی بکند ؛ کاشکی این تلفن را نمی‌کردده 
کاشکی اننقدر بافشاری و سماحت ۱ ی 2 
و شید و صلجیت ۷ قطم میشند. 
" سکوت سنگینی بر قرار شد . حملات آخری که از دهان 
۱ دختر خارج می شد مقطع بود ؛ دختر نفس نفس میزد و رفیق ما 
۲ خیال می‌کرد فض شددی گلوی دختر را گرفته است ۰ لسبخندی 
مالامال از غرور زد . آنطرف‌سیم هم لبخند تند و کوچکی لب های 
دختر را ی وهای تیاه 
خودش را جمع و جور کرد ؛ رفیق ما سرمست پیروزی با صدای 
میم و مطمتن: شروع. کرد" 
۱ خوب خانم جیزی نشده است ؛ من‌ترسیدم مباداواقمه‌ای 
۳ اه شب و دعر کاز مایم یی رای های منت 
هم وحود دارد شما خیال میکنید ر فیق من خواب و راحت دارد » او 
هم مثل شماست » هردوی شما خود را برای اتخاذ یبك تصمیمی . 
هو مور 


9 
۷ 29 ۲ 


1 در م۳ تضمی, نز فتم 4 ف فکزی ای 0 
۱ چطور خانم چا تراد بای وه کم 
یراتفای دکواهامن تصمم دی ۱۱۱ 
و چه میتی ام ام ۱ 1 
خواهشن می کنم واضحتر صست کنید 4 تصمیم دیگری در لسن 

3 ننود ؟ ۱ 
۱ هیده بلندی از انطررف سیم لد مد ء قب رفی ۱۱ 
 .‏ میزد » خیال کرد که نقشه هاش نقش بر آب شده‌است . 3 
_ .جرا آقای دکتر من تصییم گر فتم که ان تصمیم را خود 
۳ ند - چطور 0 من تصمیم بگیرم » چطور من حودم تصیمیم 1 

ِ ی فکر کت و و تصمیم 7 ۱ 

۳ و 0 گر فتم که مسئله را و ۱ 
۳ و 

۱ ۱ اوه خانم سرا ندیه ز فکر کر مکی ار ۲ 
1 بای شما افتاده باشد از لطف شمابی نهات متشکرم خانم » هرطور 
و ۱ رو 
ی ی سرمن آورده وی ۳۶ 0 1 
1 پا حرف 1 
3 ۳ ر فیق هبا بهیچو جه ات نخواهم کر 


ی از خوب ۳ 4 اولا که من از ر فیقم شفاعت روک که از 
4 خواستد وشن بیاورید او از هر ادو کار ۵ شما ممنون می شود 1 


9 
ی 
و 3 
را ٍ ۷ 7 ۳ 9 5 
۱ 4 ۳ ۰ ا ۸ 0 ی اه 9 و 1 


3 شما این ز زودی آنباید زر 1 ۱ 


و چرا ِ الحمداله س ۳ و هم او راضی به ازدواج 2 
مد( دی و ده فق رو ار ۱ 
های عر وسی است » بدنبال ان حرف خنده بلندی کرد » جشمهاش. : 
ای بر مبرد» دختر هر شنده کرد 
ب آون درست اما هنوز ما بوحود شما احتیاج دارم هم ی 
ور فیمتان از شما خواهش میکنیم که ور و اه تا 
ی بت چشم خانم اننکه شوحی ود » من همنشه در حلامت 1 
۳ حاضرم 4 اما واقعا دیگر من کاری ندارم > ففْط شما م ی‌تانست 
2 همدیگی را به نید باهر حرف بزنید او هم حرثهائی دارد که 
میخواهد حتما قبل از همه کارها بشما نگوید و شما را از حریان 
زندگی خودش مطلع کند و شما هم حتما حر فهائی داربد که میل 
2 نی 
رک نان ففط من باند الان قر ار بك ملاقاتی را با شما بگذارم روزی را معین 
کنید که با رفیق من صحبت کنید و البته بعد از آن باز هر کاری 
بود بنده انحام خواهم" داد . 
قیافه دختر درهم رفت و حالت تفکر بخود گر قنت :4 
ی رزوی تناها تلاو فک کرد 
آقای دکتر البته ما باید همدیگر را به‌بينيم با هم حرف 
او الما بای همدیگر وه رو 
تج رو ترسوتون پیت بان حو فها هم بابتك سیم 
می‌توانم با کمال شحاعت هرحا بروم » انقدر بخود ایا 
که می‌توانم از خودم دفاع کنم اما ازشما می‌برسم توی این خرایشده 
در میان این محیط و ان مردم آبا صلاح ماست که همینطور 
همد گر را ملا قات کنیم ۰ اصلا برای ر فیق‌شماهم خوب‌نیست تابرای 
۱ نت که تزا کافق و با سستما و نحل شارت ۳ 
دور افتاده‌ای با يك مرد به بیتند برای من هیچ اهمیتی ندارد حتی . 
حاضرم بمنزل خود او بروم اما خودتون فضاوت کنید . صورت . 
5 " خوبی دارد؟ او هر حرفی دارد میتواند بوسیله شما بمن بگو ید و با 
اب کف 0 
0 7 سب دورسنت4 تور البته اننطور ملا قاتها صورت جوبی ندارد.. ود کج 
ین تصدیق ی که در هر صورت و ی تس 


1 و 


9 . "را نميدانم وتو ام ۳ 
۱ ارت هر فتظر ناهد کرد با خوب با هت 

صضو ع کم هه شتا ابا ند نظر شرا گ این 0 ۳ 
آقای ۳ من ندارم که مانع تام نقشه ۳ 1 
ندکی او که برای زندکي و آینده‌اش مفید است بشوم. هام ی 9 
نیست که نشود با من در میان گذاشت . من امل و قدیمی نیستم > 3 
اتب بخ هد (نجای دهد آزاد اس ال ۳ 
مس هم خود شما قضاوت کنید . . قبل از این باند بگویم که‌خانواده ۳ 
می مثل خود من نیستند فکر آنها خیلی علب مانده است خبلی 3 
۳ قدیمی و مذهی‌اند و ممکن بیبشت بکذارند من با غربه‌ای ی »لاقات 
" کنم ؛ با این همه باز میل شما است . هر ور شما بگوئید خرفی.  ..‏ 


وان شد ول بمد از ترطیحات دخعر لس تا 4 

3 ی دل اند نشید. که بیش از این صلاح :3:4۹ ملا فا ر 
فشاری کند » میترسید دختره مشکوك شود . 

و ب سیار خوب خانم ؛ اصلا اصرار من در انمورد بیربط 
۰ است این مسئله اینستکه باید برفيقم بگو نم و در هر صورت اند 

1 و جلن: بشه 


سیار خوب خانم من با رفیقم صحبت میکنم و بعد بشما 


ون ار 

3 و ام ی 

ان تیار خوتآقای تیتتی تا فردا خداحافظ . 

ی خدا حافظ خا 

و ۱ 09۳ ۳ ۰ 1۳ 
قاتي با آز کوشه ی تم بت 
رن 


تا آدم ماحراحو و ار تست و سردوگرم جشیده: تِ 


ض ماقلقی هجو حه دخالت ندارد 3 او برش اننجور سه ما فی‌ خندید) . 


هنر مایا و بو د » او دوب 


فتراست بدوستانتر: بفهماند که دراین ما ۳ 


قدرت فکر و تحربه او بالاتر از این نود که کار دیگر ملعبه دست. ‏ 
این بجه باز ها و هوسباز های کودکانه بشود » او ان ماحرا را برای 
اين دنبال میکرد که از کنواختی زندگی خسته میشد او همیشه. 


مبارزه 0 می بر د و 9 برای او یر 0 


حدیدی در سخنله اش گذشته لو د 1 از وافت که از و عطاری ۱ 


خارح اج بود طرح تاز هابر ۱ در کله‌اش میپرورانید » او هیچ 
کاربرا از قدرت خود خارح نمیدانست » شاد هم از خیلی‌بیشترها . 


اوه ای ار که ود هن ۰ ۰ ۰ ۱۳۰ 


۲رد ادامه میداد مستله برنی ار خیلی جدی ده ۱ ۱ 


تما شده تلقی میکرد اما مسائل زنادی بود که ر فقاش از حل آن ‏ 


عاحز شده بودند . او میگفت که من میخواهم بهر قیمتی که شده 


است از این خرایشده بروم » و دیگر بر نگردم ر فقا متحیر بودند که 
جرا او انقدر 1 ر فتن بافشاری مبکند همه د بان مخو اهد 


اين فقط بصورت يبك آرزو و هوس باقی می‌ماند و هیچوقت صورت 


عمل بخود نمیگیرد ؛ اما با وجودیکه او وسایل زیادی برای اجرای . 


ست خود نداشت مرتب بافشاری میکراد "الیل ان بافشاری و 


سماحت برای ر فقانش معلوم یر اد بخارجح . 0 


برو د و انیا چرا میخواهد بر نگردد یکره شه ۰۰ ۲۳ 


اتفاقی برای او رح داده است مر او از سار تن سشتر و 


این معما را هنوز رففاش حل نکرده بو دید . 
معمای دوم ان نود کسی که اننقدر محذوب مسافرت است 


می‌برد ؟ 


تا اسشت هفخ تخود را در این راه ند هد جرا و 


زن بگیرد ؟ کار آسانی نبود با زن که نمی‌شود مسافرت کرد و آزآن . 


گذشته نقشه‌ای که او داشت شت با زن کرفتن چور در نمی‌آمد » معمای . 


1 رصق ابن بود او که خودش را عاشق نمی‌دانست و اصلا از و 
یا 2 سستی که باو دادن شدت 0 می‌آمد و 0 ات که 


# که از نظر ی هیکوبه تارضایتی 
1 سب بتاتراین باد خره معلوم نود که 
3 آو دور و وز این دختره جرا[ میگردد در هر حال آمشب هم صحت 
7 این موضوع همه مسائل را تحت‌الشعاع قرار داده بود » رفیق ما 
دو اسد تپلاسن هزث بناف رفقا بست سخن‌رانی را 
شروع کرد. 

0 فتاه ی سل ملدماست تس تن عس ده 
و تردید تسلیم شد اما يك مسئله باقی میماند که من هنو ز ۳1 
0( 
دوک با شاف میت ی ۱ 
بیس بیش است شابراین دو مرحله اول اگر کار مانع مسافرت 
هآ آن چشم ام‌پوم ۱ 
بگیرد و هم ی وا بمسافرت خودم بروم بدون اینکه مانعی 

پیش بیاید . 

دکتر ریزیین خنده بلندی کرد : 
_ داداش خود تو مسخره کردی با مارو الان نکهفته است 
که تو خواب و خیال ما را بریده‌ای و آخر معلوم نشد که چه 
ی نها داقهان تلکد خراده درباره این خل خلن‌هاار چه 


میکنی فکر کن از بکطرف میگوئی می‌خواهم بمسافرت‌بروم از نکطرف ‏ 


میگوئی میخواهم زن بگیرم از طرفی می‌گوئی این زن گر فتن روی 
با ی بسک 2 سا ۲ از 4 رویاور ۳ و انب 


۳9 ام ان مر شیر نخواه .. 
"سار ر ففا لبخند مسخره‌ای زدند و اول بل کتر دیزیین 
3 فد بر فیق ماانگاهی کردند و گیلاسها راابلند کردند دکتر زین 
لاس خود را برد و رویش را پطرف ریق ما کرد و بصدای 
تلند گفت : 
- بسلامتی خل‌خلی تور ۱ 
ی دی زد و اف ر فقاهم کرت بو رن رفیق ما از کوره در رفت 
چشمهایش قرمز شد اول سرفه پر سرو صدای کرد و سپس ازجا 
رو نهک ان ذیرجیرانداچت وم کمت 


میت تانل راخه‌ایبانته ۳ ۱ 


۳  حرش‎ 

سل تیا ۳ من عزیز من . 
تو جی در زند نی آدیدی نه ؟ میخو اهم بفهمم شرت 0 چند ۳ , 
برد دول بمدرسه همین و همین تو هیچ نمی 
" فهمی من الان مسئله را طرح میکنم تا به بینی که چیزی. نمی فهمی . 
5 اينکه گفتی از علت مسافرت من خبر نداری این درسته خودم‌هم 
تصدق میکنم که از ان نات جیزی نتو نگفته۱م اما آنچه مسلم . 
تباید پا ما ۱۳ 


کردن آن زیریا میگذارم » این هم درسته که من تولی ندارم که 


دختره را هم همراه خودم ببرم این هم صحیح است که نمی‌شود 
دختره را هم اننحا کاشت و رفت بی نخودك سیاه با باید او را 


۲۰ ۰ 


که او را همراه ببرم خود او هم پول نداره ؟ حالا و 


نم ؟ 
در ریزیین سر را بند کرد 3 . 
۱۲۳ 


12 ی ی 9 
خلاصه اینکه صرتحا اقرار کرد ی زر ی 
5 تنها نقطه‌ای است که همه حر بانات را بنفع من‌می گرداند . 


در 
- باز نفهمیدم » رازان ٩‏ وحود ندارد نهات قضیه‌آنست 


که دختزه رضانت میدهد که با تو ازدواج‌کند اما همه مسائل قرا 
0 ی 


ند جرا جان در اه بل ۱1 ۱۳ 


1 باشد همه کار میکند خودش را پاب و آتش میزند ؟ تو چه میثهمی 


ده میا دون سکاب 
بیاید » چه مانعی دارد من که نمی‌خواهم کلاه او را بردارم » من 


" رك و صریح باو میگویم که من باید بروم و آنقدر هم پول تدارم که 
" مخارج او را بدهم اگر مرا دوست دارد اگر راست میگو ند ی 
ین میدن بسن عم آنها بول ۲ 
" مادرش تر وتمندند . 


7۰.1 دیق دیگرض مهوت پر همکد + دکتر یبن بتطرت . 


‌ 


0 


, 


3 مر هم اس ی وجود 3 و 
۳ » اما حالا لو جطور میخواهی هنوزر هیچ کاری‌نکرده 
> بدختره بگوئی که مخارج خودت را بده و بیا . ممکن است دختره 
اجه مس ای ۶ 
جانم جرا مزخرف میگوئی این نها تال مین اد 
و ولد نو ۵*) +جرا نمی‌شود گفت ؛ من عقیده دارم که همه چیز را 7 
ی 
میکوم هم تو را میخواهم و هم مسافرت را آنهم نقشه‌ام هست 
اگه حاضری جه بهتر والا توسی خودت و من سی خودم » جرا 
تباید گفت ؟ این حر فها مال مردمان کوتاه فکر معمولی است مگر هر 
راهی که دیگران میروند ماهم باید دنبال آنها بروم ۰ اگر اننطوره ۳ 
اصلا جرا مثل بسر حاحی‌ها زن نگیرم «مقلاکذ چه بنده سا 7 
ی ی خانم را بگیرم ببرم ۳ 
. وسینما روز هم بروم پشت دستگاه تا شب و سالی يك مرتبه يك 
کره هم پس بیندازم» اینهم شد زندگی. پس فرق ما با دیگران‌چبه؟.. 
سکوت طولانی برفرار شد دیگر کسی حرفی نزد رفیق ما 
"دوسه گیلاس عرق خورد او بشت سرهم سیکار میکشید » همه‌فکر ‏ . 
میکردند که جرف دگری نمی‌شود زد » با باد همین برنامه راادامه ‏ 
و او کرد وتف بابداستاکت بود» کر کم سرها گرم اش رفیق 
ما روی صندلی نشسته و سر را میان دستها گر فت » دیگر ناکسی: 
حر فی نمی‌زد » همه ساکت بودند . 
صدای زر فیق ما لند شد : 
7 و و هه ات ور و روم و یش بای 2 ۱ 
نم ۲ 


تس ود 
الو خد لو ما هسکه ۱۳ 
- بله خودمم سلام آقای دکتر ۱ # 
سلام خانم حال شما جطوره ؟ ۱ 1 
. مرسی آقای دکتر شما جطورید ؟ 9 
اد ید نیستم بلطف شما خوب خانم بالاخر ه ری 
وت صحبت کردم و او می‌گوید باید حتما با شما . 


۳ ۱ ای ی هت نم 
6 رزیل مماست‌آنچام دید[ اي چا ی ی ۱ 
فکر مرا هم تج و هم س ۰ ۱ ی 
3 اه ماه تانب رو ورد ۱ 
له به خانم دندانسازی که خای ی تست 
يراي تن 


0 بیش خر دتان نمیگوئید حه دختر هرزه و انست, 45 با بای 
یزود اطاف مرد رنه ؟ دت‌هر,جالن بیدا ۱۳ 
هپس ساضیم او 

تن یلید و ولی در هر حال "1 و ام " ی ی 
3 ۱ آفای دکتر تعحبت میکنم من که بشما کت من بهیچ وحه 
9 مانم انجام مفاصد 4 نخواهم تلد 21 هر تاري که ذر صلاح‌خو دش 
ملاید بکند ,: ۱ 0 

بس حالا میگوئید چه بکنیم خانم ؟ 
و آقای ِ گوش کنید من و او وقت زیادی رای 
رف زدن داریم منهم مثل او عفیده دارم که باید قبلا باهم حرف. 
فونيم هر ۳ ۳9 هر جه زودتر باند باین وضعبت خاتمه‌داد. 
0 فهمیدد و نظر او راهم مبدانید بنایرانن هر کادو: 
0 چه بکنم خانم ؟ من عقیده دارم که باید رفیق من با 
اوه غما پماس پکیره . ابنطون تبینتا وال که زارت ماش 
ی دختر و ای ۰۵ ۱ 
11 ۳ همینطوره آقای ۵ مقر : 
۱ ند لح تتکوات پررف ار هد و رب 

خوشحال و راحت بنظر میرسید ؛ در ابنطرف سیلی از افکارمختلف 


ری مارا احطه کرد بود.. در عین اینکه خوشحال رد ای 


از را 1 اما اگر هی حجای س بودید. ۳ ی 


3 و تاه شمه را سر گردان کرده و به بهانه های مختلف موضوع 
اوه توا راید بکن ان این حربانات سلوگیری کید 
رفیق ما دلش میخواهد هرچه زودتر تکلیفش معین شود و واقعا هم 


٩‏ گذازند وقت هردد طرف ببهوده تلت,شود. 

0 ری خود زا ۳ ۱ 
و ج 0 اون آز ظیر ۳ را فردا 
سار بو 

4 و اه زا تا گذارید. 

4 .ی چراخانم ؟ 

یدمع تج د ف 3 ی 
7 تیه طننی اک ار غرو دور ماش و 

۱ ی تا 
ب جربان کار ریم ود تا ردص تعتید 
۳ سار ی ی برای شما 
1 - تا پس فردا خدا حافظ آقای دکتر 

۲ و حا ف ی 


7 3 
13 : , 
۱9۱ 0 " 
۹ ی ۱ 1 
: ۳ 1 ۳ 7۹ 0 ۳ " 
ِ 4 ۰ 3 
9 1 
۱ 
1 
1 


اه نما متدانید که خانواده‌های ماخیلی به تخر عر یقات : 
اعتقاد دارند و مرتب چوب لای چرخ میگذارند و دلشان میخواهد . 


خوهله‌ان کارهارا ندارد ؛ شما ناد خیلین فعالیت کنید وحتی‌الامکان" 


شا ما با حال تردید از دکان عطاری خارج شد ) سرض ‏ . 


ف‌ ۸ 7 ۰« 


مسئله را با یکی از ر فقايش در میان ۲۰ 


۳ بدر دختر تلفن کرد -. 
- آلو - آلو - تجارتخانه آقای حاجی .. 
تر ی سحیت که 
بله بفر مائید حود من هتم ۶ 
حاجی آقا سلام علیکم » بنده دکتر .. 
آقا سلام‌علیکم تا مر ی فرماپشی داش ۱۵ 
کت ۲ فا 0 ی 9 ۰ 9 


کت مد ندارد فا 


وی ید بونید . 


۱ 
حاحی فردا به محکمه آمد » رفیق ما با دوستش نشسته 


بودند) قبلا در باره اینکه چطور با حاجی سر صحبت رآ بازکنند . 
خیلی حرف زده بودند » چشم های هر دو خسته بود مثل اننکه ‏ 


دیشب را تا صبح. باین قبیل حرفها برگذار کرده بودند بالاخره 
بتاشد رفیق آو سر صحت را باز کند اتومتیل حاحی در محکمه 


ِ تاد حاحین:ییاده هد او يک,واست, ند اطاق دکتر حاحی اد 


ین : ۳ 
رف نا ی 1 0 خنداید: 6 در مین 
و تالخ صحال توددفکر میکرد > .ممکرا لیشیب» 9 نقضهاتن انجام . 
نشود همانطور نکه بالاخره دختر را بچنگ آورد سایر مشکلات راهم 
- از پیش پا برخواهد داشت ؛ چه مانعی دارد » ملاقات با بدر دختر 
ان از حرف دز فعلا هیچ اشعالی ندارد » بالاخره او ۳ دحتر 
19 هد ۰۰۰ ۲ 


۱ 
1 
1 
۲ 


۰ 


۱ ی نبود 4 0 و صع بدبهم ۴ ماس رویهمر فته 4 تاک و با 


وقاری بود .. 


فا 1 
ال ی ۱ جر 
۱ ۱ 

فا و ۱ 


2. 


او 7 ۳ د 4 
هه و 11 ی یز از ی یس تا 


۳ و آنها هم تا : ی سکوت 3 


۹ نا پیت ۳ میشف: ) رنک 3 رو رنه دام در 
۱ تین تالا خره از ها برخاشت وابه بهانه راه انداختن ار 


او یمن داز تقو نا مخ و دلتطی . 
3 انظرفت نگاه کردن شروع کرد . 
۱ را 
حرف بزنند و مزاحم شما شدند این بود که ۰ این نود که ابشان 
و اعد اگر احازه فرمانند افتخار دامادی سنهاترا باکت 
بله دیگه » بعقیده من او از هر جهت شایستگی دآمادی شما 


را دارد ۳ دکز ارت ه تحصیل کرده ارت : از خانو اده محتر می 


بالاخره من فکر میکنم حاحی آقا هم بنوبه خودشون باین 
حاجی سر فه‌ای کرد و سرش را که پائین بود بلند کرد و 
نگاهی به مخاطیش انداخت ؛ و بعد زیرچشمی نگاهی به بشت. 
دستگاه کرد ؟ رفیق ما بدون اینکه خودش را آشناکند وارد ند . 
بت 4 بله » الته آقای دکتر از هر حبث حوانی شاسته 
ان تالا خره هرکسی باند ازدواج کند جچه زن چه مرد البته این * 


موضوع‌ها وفت میخواهد هزار و تك شرط دارد » چشم ننده این 


موضوع را مطالعه میکنم با منزل هم حرف میزنم بالاخره رضایت 


تفه خانا مر متا رفن۱ 
آقا نکماه دیگر . 
و5 جعدر در » جرا تکماه دیگر هش خن 


کارهایتان را میتوانید در عرض يك هفته آنجام بدهید ) با هرکسی 


میخواهید صحت فرمائید نکماه خیلی در است . 


- چرا در است آقا چه عحله‌ای دارد ؛ بالاخره کار . 
ی رت 


اننها مطالعه لازم دارد آقا کار زک دو هفته 0 2 


حاجی آقا گوش کنید ؛ رفیق من میخواهد بمسافرت 


۳ یرود او میخواهد کار محکمه را تکسره کند و بارویا برود و فقط 
۱ ۳ 


3 ند یی ۶ وی ی 0 میر ود ی 


آروذ د بگه ان 3 

5 2 0 ۳۹ آز میا تم دایم که بت روز با 
کار "مود کنید ۳ 

باه کرحت هدنخ ما سل ۰ 


ی میس ندم میزد . ۱ 
3 ۱ ۱ 9 نستار خوب 1یا ۰ بسیار حوب تا ده روز 9 جو اب 9 
و ۳ و ممنولیم حاجی آ قا . ۱ ۱ - 
ِ زبر ات ما و قد فن انکه لورت 14 زگاه کند 


پس از رفتن حاجی ضخت در اطراف فص و۳ بیدا 


رهق آن روز سا بخ ریق ما با مج ورد 
عطاری شد و گوشی را برداشت 


ِ و تا ها 
و لو شاه ۱ 


باه جوابی نيامد درسه مرتیه نکراد کرد و گوشی 1 
. امد ؛ رفیق ما فکر فرو رفت بالاخره شانه ها خود ر 7 را ۳ 
لدات وا لن عطاری توت آمد بخیال اینکه دختر نتوانسته است . . 
9 خودش را بشت تلفن برساند حتما مهمان داشتند و با بدرش‌منزل . 
۳ بوده است »ووزهاریشت سرهم میگذشت و رفیق ما فکری حز ان 8 
نداشت که حواب حاحی کی میرسد و چه خواهد بود ۰؟ بکلی . 
1 سکوت برقرار شده بود نمیدانست بالاخره چه تصمیمی خواهند . 
ک یه و یم گرفت کار مفازه را نکسره کند ‏ . 
0 و دون خر و انتظار ۵ برود بکرم نکی دو روز هم ار ده ۳ 
9 روز گذشته ود و از حاحی ضری شد ر فیق ما خیال کرد که لابد ۳۳ 
0 ۱ 0 اصلا ی نمید هند ۰ 4 خود ۳ و مت 0 ی 


‌ 


کر ۵۱ مان هن جوز 
م حاحی آقا بفرمائید 
دو سه دقیقه سکوت برقرار شد ؛ هر دو طرف ناراحت 
بودند ۰ بالاخره حاحی سر را بالاکرد . 
ما فکر‌هانمان را کرد: 3 ربج تشاد لها و وب ۳ 
8 9 جارح اس بدا باس تام 
و اه رووانر جونمن خبلن بلاتکلبف: 
۱ صاخ و ال ادن باره بای و وخانوادهاشکرد؛ 
بالاخره گفت : 
کی ای مت ههام ی ۱ 
خواسته‌ام تا بك هفته جوابش می‌آند اما جرا شما بدرتان را بمن. 
معر فی نی کنید. و راو در این کار مداخله ندارد ! چون معمولا 
۱ 5 
آوانه تاجزی فا ممیداختبارم شتا بلرم: تنست:4 زندگی 
من از آنها حدا است » اصلا هیچ در کار من مداخله نمی‌کنند البته 
ناتراک خواهند آمد ول فسلا مم نآرد 
که آنها وارد کار من شوند . 
موی وس ماس و پر 
۶ج دیگر گذاشتند يك هفته‌هم تپری شد و, چند روزیهم گاشت 
رفیق ما عقیده داشت که نامه نوشتن حاحی برای سنوی ناه 
نت وآتهامی‌خواهند بیشعر در اطراف می .و نخانواده‌ام تحفیوا کنند: 
ی دومرتبه بس از چند روژ سروکله حاحی بیدا شد . حاحی ان دفعه 
ار ارامتر از دفعات پیش بودامنل آننکه فمالیتهای:دجتر ه او 
وا شانه نه تشه رسیده توف ان دقعه اتوادمانی ترر و گرمغر :نا 
ورد کرد ۰ 
ی و ی ی 
ای چست ی 
ور ۶ : یی ممتونم یی ه دیگر تیان ی 
3 م‌خواهه یف جلسه با اجره شما با شا وه کت با 
۱ ۳ 


سس 


ور هیچ کار بت 6 انمسسته. باهم نامحرم هستید)مردم رس نند 1 / 
آمدیم و شما نخراستید این کار انجام بکیرد » آنوقت بنده با دست 35 
تاره حاکشی سر م گذاشتهام نه نه آمکان ندارد 4 تعحب ِ ۱ ۳ 
۳ ( ک را چه اسیی میشه وه طروسه 7 

9 وی وا و وا دا : 

ی را 

سم ؛انرفت شمابای مستولت ها فرل فو م۳ 
0 نه دکترجان من این حرفها سرم نمی‌شود . حاجی ازجا 
اس شید که یرود رفیق ماقم بر افر وحته و عصسای ۳ ۰ ۰ 
تاد واار هم کزچکتر بی‌حرکتینعزد »موفع رون درل 3 

سرش را بر گرداند و گفت؛: 
و ی 
3 تراد و بشت دستگا رفت )خر شب رذقابش یکی امد و 
جلسه مشورتی تشکیل شد.رفیق ما عصبانی و گرفته شروع کرد: 
3 - پدر سوخته حاجی دلش میخواهد که من خود رآدست. 
برد نشدهام ان جچه ارو رای بیدا م‌کند ‏ نه دیده تم شید 
لتبای ۳ بالات را بگذارم و دوشم 1 
3 
سر ریرین‌سا شمعتد مسخره‌ای بش ام وه 
دختره که راصضیه روا 
1 ی ی ۹ کار 
و 1 ی مایت رم کردی » تو که که 
ات مق " اظهار ععنده میکنی 4 بدرشان را در میآورم 5 حالا که مت له 
3 و و ات 


1 ای چه متوامی بکنی > زو من 
۱ ۳ همه‌اش دوانه بازی درمی‌آوری اوقت ای 
ترا نکن دنگرن. 
۱ ۱۳ 
ونم را که تيتوام ی پول نقارم با خودمببرم شاد ونیم 

شاهی [گ 5 پساط نداشته باشد اوئو قت من باند انشحا حا بمانم وذن 
٩ ۱‏ ورن هم که چه و4 » امکان ندارد.. 
۱ پس چه می‌خواهی بکنی ؟. 

- چه می‌خواهم بکنم ؟ خوب‌می‌دانم چه میخواهم تکی شنت 

۱ یلایسازی رومی‌بندم و زوی دوشن متئوتسم ( (دندانسازی‌بعلت‎ ٩ 
مسافرت بخارج تعطیل شده است) از ی‎ 
۰ ام او هنایم وا مق هس و وبا ج چشنم-آنها.کور شود‎ ۱ 
جانم به کی لج می‌کنی بخودت ضرر میزنی دندانسازی‎ - # 
اه ای رت‎ 


زد آنها را حرد و بدر ونخشر: فا ۳ و شما ۳ مردم 


3 تمی‌شناسید حالا خواهید دید که چطور بدست و با خواهندافتاد 
قیی سا شفاندها دک را مراب دای راو ع اقا 
با خط درشت وشت که (دندانسازی بعلت مسافرت بخارج‌تء‌طیل 
شده است) درها را بست و قفل کرد و کاغذ را بدر جسباند فردا 
بای معل دستو د. به نقاربحانه میرغفت از شاوی مککمه 
که رد شد و نگاهی کرد دید دندانسازی بسته است که خوردکاغذ 
را هم از دور دید پیشتر متعحب شد بشو فرش دستور داد جلوی 
محکمه بایستد از اتومبیلش یاده شد و حلو رفت از خواندن کاغذ 
خیلی متمجب شد و تفکر فرو زفت ظهر که بمتزل بر گشت جربان 
را برای زن و دخترش تعریف کرد »؛ فرناد و زاری. بلند شد زن و 
دخترش او اعتراض‌کردند . 
1 تین کب لیر روتوم کومی دکاننی 5( 
1 نان سر 
3 ریت کند من ول نکردم؟ خه چنور من مردفربه 
1 بیاودم حلوی دحترم بنشایم . 
و - این و جیه مکه 0 رد می خورد از و 


وی هشن فردا حواب و 17 چه ده 7 / 
۱ حاحی رنگ از وومشس برید ود تاه ۵ ۰ 


7 و ۳4 اطاق رفت سر ون ناهار نخورده و دائم گر به موق تفه .تردالد ۴ 
۳ می‌خورد و خودکشی میکند همه اهل خانه نگران شده ودند و دمی . 


دختر را تنها نمیگذاشتند خاجی در قجر جاوه رام ۳۳ 
۱ ی ۱ 
فردا سامت بازاده روا رای ی ۰ ۰ ۲ 
وق ی ی ی ی رس ی ۱ 
از دور به رفیق ما افتاد از حا برید . 3 
نب سلام .آقای دکتر جه غحب:: مجکمهرا جوا بر ۲۱ 
شیما که خنال بسفن نداشتید » چه‌شده مکن پیتن آمدی ۳ ۳ 
رفیق ما با خونسردی حواب داد . ۲ 
هیچ حاجی آقا من که بشما گفته بودم ار جسواب مرا . 


" بدهید میروم بی‌کارم . 


ما که ار جواب ندادیم 1 اختیاز دار ید اه دکتر ۲ 

ری ترا یام )مور ۱۳ 3 

ابشان حرف بزنم » همین طور چشم بسته بدنبال شما راه بیفتم . 

دیگر اشکال تراشی کدومه » لاند میل ندارید دیگر . اگر میل داشته . 

باشید ابنطور حواب نمیدادد » حاحی آقا منکه از روی هوس و 
و 


- نه دکتر جان شماهم ۱ ۱ 
خواهش و مریم بازار 
خدا حافظ دکتر . ۱ ۳ 
بت بسبیان خوب جاجی. ۲ فا تسج اطاعت. اک 


4 ی هاش ۷ 9 


۳۳ 


0 حاحی درمیان گرد و خاله نایدید شده رفیق 0 یر 
لرخند رضات آمیزی زده تیاو ون شون دراه افتاد پیراهن . 


0 را از رت و سس 0 ار 


2:2 ۲ ۲1555۲ 9 


۱ مرح 779 
3 کی یف 
۳ ۱۳۳ 
سس وی 0 ۸ ۱ 
وق 7 ات نیع بیج اوتت #ز بد. ۰ ۱ 


لتال۱۱ ۱۱۱/۱ ۱// 


۱" 


و 


را 7 و ی بالاخره را 


8 تاری کند و فرطوری 4 تسده اس ۱ 
رو وضع آراسته واطی کشیده درمنرل سای 1 , حاحی 
۹ خودش در را باز کرده مثل این دربان های‌شهرنو که‌از ترس باسبان 
در را بروی هرکسی باز نمیکنند بااحتیاط دررا باز کرد و سرش‌را 


بیرون آورد » وقتی رفیق مارا دید باعجله او را بداخل برد »خودش 
حلو افتاد و رفیق ما ازعقب ازبله‌های عمارت بالا ر فتند و ازسرسر[ 
عبور کردند و وارد اطاق بذیرائی شدند . رفیق ما نشست وحاحی 
هم آروبرویش نشست. چند بلمه از کارو کاسبی و وصفتت نضه و 
دندان و گرانی اتیاسس صحست کردند » وباز سکوت بر قرار شد » 
حاحی بساط خوی جیده لو د . میوه های فراوان و درشت روی 
میزها بربود و با ای ۱۳ 
ازحا بلند شد و بدون انکه سرش را بالا کند گفت «الان میفرستمش 

بیاد» باعحله ازاطاق خارح شد . جنلد دقفه‌ای ولتت سکوت‌محض 


اطاق را فرا گرفته بود؛ مبل‌ها وقالی های قیمتی بچشم میخورد؛ 


چهارینج‌تا تابلو های بررنگ بدر ودیوار آویزان بود . از نوع همین 


تابلو هائی که بدر ودیوار سلمانی ها بجشم میخورد » عکس بسرش‌را 
هم بالای اطاق زده بود بانك ساعت دواری برسر وصدائی که 


ی تست وت ما کی حیال و ضطرات انقی مها 


بالاخره در روی باشنه‌اش جچرخید سابه‌ای افتاد و بعد دختر وارد 
شد » سرش را بائین انداخته بود تك‌لحظه نگاه‌سر نعی بروی ر فیق‌ما 


ات ای سادم آهسته‌ای داد » ر فیق‌ما از چاش بلند شّد و دوقدم 
جلو رقت دختر هم جلوآمد . دستش را سوی رفیق ما درازکرد 
دست دادند و نشستند » هردو سرهارا بائین انداخته بودند 
انگشتانشان را میفشردند » هردو ناراحت ودند » رفیق ما دوسه 
" بار خواست شروع کند ؛ اما هردقعه آب دهانش را قورت مبداد» 


۱ 

۳ لویش خشاث شنه بوذ وحرفی پیدا نمیکرد » آزکجا شروع کند 
3 بالاخر ۵ فت) : 

"خیلی وا ۱ 

4 را از ستکوت برقراد هد ء دختر لبختدرکونچعی زد هم نطووا 
و بسن پنین, نود » آهسته باصدای ظر بف گفت : 

۷ رفیق ما حس ی رد که ای تست درمای شود ۳ 


و او و و تا 2 ۱ ی 0 : 


ص و ۰ او 
رن بازیها خوشش نمیآمد همیشهآین چیز هارا مسخره میکرد» 
قدری عصبانی شد : . 
كِ واقعا آدم دراین محیط جقدر رنج میکشد . همه چیز 
این مملکت برخلاف جای دیگر است » به بینید همین جربان‌کارماچه 
تشر مات بردرد سری دارد ؟ 
چه باید کرد » منهم آزاین جریان ناراحتم ولی فکر و 
عادت جندن صدساله‌را که نمیشود بك دفعه عو ض‌کرد . ۱ 
ردو تاکت شنت » رفیق ما میخراستا گم 
صحت را مقصود حود کید و سریان مسافرت خر درا کر 
که يك دفعه در باز شد زنی با چادرنماز وارد شد سلامکردواستاد؛ 
رفیق ما که خورده ی و و 
رد9 تززکد من * 
۱ ر فینق ما سلام کرد و هرسه نشستند » وازآن س سکوت 
مرگیاری حکمفرما شد ؛ ر فیق‌ما بکلی زبانش بسته شد » دختره‌هم . 
ناراحت از حاش تکان نمیخورد » مثل اننکه انتظار نداشت که زن 
آبرادرش وارد شود » ر فیق‌ما دگرنتوانست حرف بزند » دیگرمقصود 
خودرا نمیتوانست خلوی زن برادر دختره گوند » بیشانیش عرق 
کرده بود » هیچکدام حرفی نمیزدند چند دقیقه‌ای گذشت وحاحی 
وارد تب 
وهرسه نفر آزآمدن حاحی خوشحال شدند . رفیق ما بعد 
میدن حاخی بلا فاصله ازحا بلند شد و خداحافظی کرد درحباط 
اررز جفت وادع ماوت بترم بنده فر دا 
3 خدمتتان تلفن میکنم حاحی دستپاچه شد » ترسید مبادا شکار را 
ازدست بدهد و با حریف جنس را بنجل دیده باشد و بزند بچاك . 
نه آقای دکتر تلفن لازم نیست» حالا که شما عحله دار ند» 
هرچه زودتر کار را بکسره کنیم . 
بله حاحی 1 من باند بایدر م هنت کی و قتی‌بگذار م 
...که بیانشد آشچا  .‏ 
۱ مانعی ندارد همین الان و قتش‌را و 
09۳ کت وزیا بدرتان بکنید و قرار بگذار ید و روزش را الان معین 


۳ ی کت اش نمی تس با ما مس ین ی ات کی 


ی 
۳ 


اد یز 


تک 


ی 


: 
‌ِ 
ان کت 


یه 
1 
2 ار 


سم 
_ خداحافظ با فا تاروز ی 9 


۴ 0 
صب جهارشنته رفیق‌ها درد ای تا ها ۱ 

مثل آدمی که اولین دفعه تربالد میکشد وداغرق میخورد نشله‌افیون . 
ون و یرهی:ه رن از رتنس شام تازگی دارد احساس میکرد . 
که باری بردوش او سنگینی میکند تا آنروز تمام این مسائل برایاو . 
بصورت سرگرمی خود نمائی میکرد در آرزوی دنیای تازه‌ای سرازیا 
نشناخته حلو مبر فت ساعات وید کر او سرشار ازاین ماحرا شده 
بود اما جیزی که برای او دراین میانه نقشی نداشت نتیجه فعالیتها 
بود او در کار ساختن دنیائی بود که ازآن چیزی نداشت فقط به‌بازی 
وور رفتن بامصالح آن 2۶۳ حو ش بو د اما آن شب در‌گنحی وبهت 
عمیقی فرورفته بود دیگر يك قدم بیشتر تادروازه شهر ناشناسی که 
اننقدر برای رسیدن بآن دست وبا میکرد فاصله نداشت فردا او 
باقدمهای خود از آستانه اس دروازه میگذشت ودرهای دنیای دیگری 
که الان درآن زندگی میکرد بشت سراو بسته میشد واو غرب 
وناشناس می‌ماند آنشب سئوالات تازه‌ای برای او "مطرح میشد که 
ازحواب آنها عاحز میماند وهرجه در فکر خود حخستحو کرد بالاخره 
دلیل روشنی رای این عمل خود بیدا نکرد جرا بااین دستیاجچگی 
وعحله میخواهد زن گیرد آنا اورا واقعا دوست 1 ان دوستی 
ادامه بیدا میکند بالاخره نتیجه چه میشود آنا مو فد فق به مسافرت 
منک اس طخ +جه خبر ازاو مود ها ۱ 
شد وسر خورد چه‌خاکی بسر میر‌یزد این سنوالات کم کم بزر گدشد 
و شد تاآنکه شاخ ودم درآوردند وبصورت. حیوانات وحشتنالباو 
هجوم آوردند کم کم گرمی درتن خود احساس کرد دست به پیشانی 
از ۶ بت نیشانیش داغ شده ود ۵ تا صبح از این دنده سل 
دنده غلطید چندین بار بخاطرش گذشت که فرار کند وپشت پا 
به‌همه جیز بزند يك‌بار تصمیم گرفت بزندگی خود خاتمه دهد 
یر( فردا ابن موقع کار تمام میشود دیگر آزادی او ازدستش ۰ 
مبرود آنشب مبخواست عرق نخورد سرش درد میکرد دهانش . 
تلخ بود اما ازشدت فکر وخیال تب کرده بود بطری عرق را جلوش . 
7 که سر تدم سح درف دندرک مق 


4 1 ث 
۱۳۹ وم و ار ۳ 


1 19 خنده می‌کر د .: 


۳ س‌‌ بد هد و رو 0 بررتو کم‌رنگی 
1 اق ۷ ی اه درثیر ون قار قار میکردند ر فیق ما مسست 


و بیهوش روی صند لی افتاده نو د مدتها نود که آ فتاب زده ود 
سروصدای بیرون اورا از حالت بیهوشی خارح کرد آهسته بلندشد 
بیاد ماحرائی که بعد از ظهر باید ۱ قلبش شروع 
رذن کرد: بسرعت لاس بوشید و از درخارج شد تاظهر همه چیز 
فراهم شده بود بدرش باتفاف برادرانش خودشان را آماده کر ده 
1 بودند او تال داستت ود هم دل لس حصوز هم ریباند امییا 
39 به‌یدر و بر ادرانش گفته‌ود که آنها ز باد حرف نز نند آنها قد بمی 
ط بودند یکی از ر فقابش راهم همراه برد درمنزل حاحی رفت وآمد 

زیادی بود وقتی که درمنزل آنهارا زدند همه حیز برای برگزاری 
۱ محلس مذاکره آماده بود در را باز کردند و خانواده داماد واردشدند 
شربت وشیربنی وچائی مفصل براه بود پدر رفیق ماهم حاجی بود . 
"1 اما از حاحی فد دمی‌تر ومومن‌تر نود دفاق اول ناحوال برسی 
ومعرفی برگزار شد وکم‌کم صحبت های رین ریق مس 9 


نی ترجنی کید وش وع کرد .: 
تعربف میکرد من خیلی خوشحالم که بسرمن افتخار دامادی شمارا 


بیدا میکند امیدوارم زیر سابه شما خوشبخت باشند . 


منهم خوشحالم که با خانواده محترم شما وصلت میکنم . 
لین خوب حوانهای ان دور ه حودشون همه کار هاشان را 


انجام مبد هند ودنگر اعتناتی به‌بیر و باتالها ندار ند ولی من همیشه از 
دکترمان خاطر حمع بودم میدانستم او جوان بخته و باتحربه و 
عاقلی تت » او همسسشه در کار ماش آزاد نو د ولو هیجو قت کاری 


تخوس نمیکرد جال همبااني انتخایی کهزکرد سشتر 
مرا بعقل و کفات ف ی د گر رش و و 
خو دتو نه . 

جاخی.قا دکترا هه مثل فروند.متست و البته از بدری 


۷۱ ما رز نی مقل او بزجود میا ین 


رفیقش ای جو اهنا این گهیکی ها بوذ و رفیقش ژبرلب 


۳ حر نهای ۳ 


7 خوب حاجی آقافرماد ؟ 


نك دور آچای و۱ رس ۱ 
او بت جچه عر ض کم | 0 ی ی < لسه 3 / ۱ 


۱ برون است باید بله گفت و برید وگذاشت کنار . 


رفیق ما بصدا درآمد : 
۱ - خوب حاجی آقا مثل ابنکه صربحتر حرف بزنیم زودتر 
ام تمام وت سوم رات 
؟ 


مهر به حقدر معین 


حاجی پدر دختر سرش دا پائین انداخت و بفکر فرور فت 


۱ مثل اننکه بیش خودش حساهانی میکرد : 


پچست واله مد‌انتاد مهر به بست‌کی بآتر و وحشت ی ها 
دارد والااصل مهر سنت نوی جبزی نیست ویعقیده من مهربه را 
صد ص: زارتومان معین کنیم فرنادی از گلوی زر فیق‌ما بلندشد » سایرتن 
باتعحب به‌حاحی نگاه میکردند . 

چطور حاجی آقا صد هزار تومان مهر مکه چه‌خبره ؟ 

- خبری نیست ؛ من زیاد عرض نکردم بادر نظر گرفتن 
مو قعیت خودم وشما ان مبلغ را گفتم میدانید هیچ‌کسی باد ندارد 
یر ند تخردرا ری ۱ ففعط مسئله 
تعرفات است ؛ هرچه بلاتر باشد*برای روش بشتر آهمیت 


0 


ری ۱ 
تما که تا نوی من یداش تکاس از ۳ 


باشد 6 


یت ما ادرف ره یقت 
- جه میگوئید حاحین ل آقامگه خرد وفروش میکنید »آخه ‏ 
برای چه بنده نو دهزار وان از کحا بیاورم ند هم "اصلا 2 


۱ بدهم مکر دختر بطرس تاه فرنگی را میگیرم ! آخه هرچیز 9 


دارد » اگر انطور است نکد قعه بگوئید دویست هزار تومان . 
ی ی ی و ی 


ی کت 0 ی ۱ 1 یک و و ری 


و زک مستلهچانهبااوی 


ات که ال نمی‌خواهم . 


ر فیق ما روش را بطرف بدرس کرد تا ادن ه 
وخودش هم ارجا ها بل 2 


:۱ و وود 0 0 
9 ۵ کر حان جرا انقدر اه عمتی) خوب 1 


تشه اف انفدر زود از کوده دزنمیره با بنشین ثهرنکنی . 


آهای مشدی‌عداله جای نار ۰ ر فیق‌ما بر گثبت و شون حرف 
8 مکی بر ور 


۰ اه 


۱ ی ۱ 


شما حرفی ندارم هرجه که بگونئید اختبار باخودتونه . 
حاحی در رفیق ما دستی بسروصورت کشید . 


ات و تاج اقا ازاش حزفها پیش میان » صمایط ی 


باید دکتر مارا سخشید همانطور که فرمود ند انست + یکقدر 
ی رو هم 
مزاجش بافکر ها و عقابد ما مساعد نیست حاجی بدر دختر : 


بجوات ی ی و 


و ول اد در رو سناش بلند مود کت : 

نه حاحی آقا احازه بفرمائید مهربه سی‌هزار تومان باشد 
دیگر حرفش را نزئیم ۰ بین زن وشوهر هیچوقت حرف مهربه بمیان 
نمی‌آید چه بکشاهی وچه صدهزار تومان . این مبلغ هم آبرومند 
9 

حاحی بدر دختر سرحاش حابجا شه و روی صندلی‌چهار 
لو نعنست) 
یم توا مو بای ابر دحتم و 
هزار وان بو افقت بفر مانید ؛ 

ی این حرف ندون اینکه منتظر وت شود رگ 


1 ی 7 رن برداشت و بدهان گذاشت وباصدائی دلند گفت : 


ب .ساره باشد . 


و ون 


از پشت پرده نخست صدای همهمه‌ای بکوش رسید وزنها 


ی ۷ 


:1 علی‌اصفر حاچ سیدجوادی 


بیج و در گوشی یا وسیس صد(ی خنده و شادی 
ات سنا ۱ 

بای اد با صیرتتی بر وک رات 
سرهم_بلعید بادگلوی"بلندی زد وبسلامتی عروس وداماد همه را 
وادار کردکه دست ۳ 0 بدنش 
گربه تمام نشدنی رورت ی 


قوقالماده و و۳ که میتوانم و 

بر درخت 0 ادبیات 17 من 5 
همیشه دوشاخه پربارتر و ثمر بخش‌تر بوده: 
شعر و دیگر هزل نویسی . و سبپ آن که‌این 
دو هنر تابدین حداز دیگر زمینه‌ها پیش‌افتاده» 


ان است که ابن هر دو » از خد نم الابام 


با ریشه‌مای عمیق خود یکسره از توده مردم > 
از چاهسار های عمیق و پنهانی زندگی مردم 
آب میخورده است. ۰ 

ما هزل نویس بسیار بزرگی داریم که 
پانصد سال بیش از اين میزیسته نامش 
دنیا گیر کشته است . ناصرالدین ی خواجهنام 
دارد و توانسته است ندای خود راازدیوارهای 
بلند زمان و مکان بگذارند » و به‌ز بان مای 
9۳ 6 برای مردمی از رنگ‌ها ونژادهای 


گوناگون سخن بگو بد 4 آنان را بخنداند و ۳ 3 
رن وادارد . تن ۳ بز دک هنوز» ‏ ی 


مردم انت اهنری است 99 ی رود 
سالخورده‌ئی است: که امروز و تماس 2 
فرهنگ جدید جهان ثیروی تازه بافته جوانی 
و شادابی خود را باز یافته استه: 


جنان که گفتم » در ادبیات ماه فکاهی‌نو دس 


حامی و خدمتگزار مردم است ۰ هنرش جنبه 


شخصی و خصوصی ندارد » بلکه آزهمه‌مردم ‏ 


سخن امیگوید و با همه‌مردم. 

برآی‌مردم کشور مانیز فکاهیات به‌صوزت 
سلاحی درآمده‌است که باان از آزادی واز 
حقوق خوش دفاع میکند . وان ءنکته تازه‌ثی 
نیست » جراکه هميشه جنین بوده است : 


آثار ناصرالدین خواجه » ویکتاشی »ومصاحبه 


های قره‌گوز و جز اینها » سراسر مبارزه حق 


با دروغ و تزویر » پیروزی حقیقت: ویکرنگی . 
بر دو روئی نبرد صدق وصفا با نایاکی و وبا 


و-فلیه:تجدد. بر کهنه پرستی است ‏ وتایراین؛ 
ادبیات فکاهی ترك» هميشه متضمن حقیقتی 
بزرگد بوده وهست » واز نسلی به سل 
دنگر به منیراث میرود ی آنکه تاثیر و بران 


کننده زمان و حوادث غباری برآن بشاند. 


در اینحا » در کشور من »خند هو اند بشه» 


پهلو به بهلوی هزل نو سی گام برمیدارد.در 
. اینجا » تعمق و تفکر برخنده غالب است »وهم 


و ین روست که هزل نو بسان تر ك » درکار 


" خویش با چشم رسالتی بس مهم وجدی 


می‌نگر ند ۰ 
نمی وم 


من نیز بیست: سال است که درآین‌کارم» 


۰ و در این زمینه طبع میآزمايم . 


من در داستان های خویش » هميشه کوشیده‌ام 


طرحی - چنانکه هست وبه چشم نمیا دب 
از حامعه خود در معر ض تماشا ف_ ذاوه 


دهم . 


هدفت من این است: » اما این 2 


اندازه در وصول بدین هدف پیروز 9 
قضاو ین با من نیست ۰ 2 ۰ 


سیر 


ی ۱ 
1 ۰ 


ترجمهامین پافجه بان -۱.س. 


یک بب مره اعز رد یه 
از رود عصبانیت و 


نید می‌لرزید » هول دادند و از در کلانتری انداختند و : 


( - چه خر تونه ؟ 


و با این هیکلش به ماها توهین کرده ۱ 


افسر نگهبان » از جوان هیکل داری که جلو دیگران ایستاده 


بود و نفس نفس میزد » برسید : 
( - جیکار کرده؟ 


«- فحش های رکيك داده جناب سروان ... حرف دهنتلو 
نمی‌فهمه ... باز اگه فحش بدر نداده بود » به چیزی ۰ ممکن بود 


آدم زیر سبیلی در کنه و به روی مبارگش نیاره . اما آخه میخوام. . 


و 0 
رن نیستم که ۳ کی 
: کنم تا عاه ۱ ۰ این حوری که نمیشه . . باید تموم قضیه را 

1:3 ۱ 
7 ی 0 بقال و 
مکرداشت و سوار شد من,فکن, کردم که خوب شاید میجواد 
به حای دوری بره . اما دیدم که ۱ 
دم میدان شهرداری گف «نیگردار بابا بیاده شم 1 .. من اننو که 
دیدم خونم تو تنم شروع کرد غل و غل جوشیدن ها 
۱ و و 
هرق له ار تا 
و شیر زهر مار نکرده ی که لابد کرده ای .. آخه ی‌مروت تنه لش » 

۱ از دم بقال طلائي تا ابنجا» همه اش زور زورکی اگر بانصد قدم راه 

تچ تراغ هم قاجشی وال رف ی بیس سک ۱ 

۱ کره الاغ ! مرد ناحسانی ۱» . به سرخودتون عین ابنو به اش گفتم . 
4 ریاد ۰ میگین نه ؟ از خودش سرسین ! 

حوان هیکلمند که باك از رو رفته بود » سرتابای بیر مرد 
را که از زور خشم مثل شاتوت کبود شده بود براندازی کرد و آن 
گوشه استاد . 


۴ 


۰ ( - خوب . گیرم اشون حمهشون بوده . بنده چهاجطاین 
کرده ودم که سرکار اونجور باشنه دهن تونو کشیدین وهرچی 
.| فحش و بدو رد که تو عالم بود بار م کردین ؟ 
5 پیر مرد مجال ۱ ی نگهبان کلانتری نداد و 
" خودش شروع کرد : ی 

ی و سب دون ۵ . له وشتکدشی اعد ۱ رات 2 


۳ اون ی ای ی( 2 2 شم 


اد دی جات ی ۱۳| 


۳ نفس نمی‌شد کشید . از خرطوم حضرت آقا هم که همان طور ‏ 


ی 

۲9 ۰ ۰ 

۳ ۳۹ ,- 5 
و 


و 


و 


۲ 
ای او 2 


با 
۳ 


تلف 


من 


یه 
وی اون 
۷ زا + زا 


3 
رو 


93 
زا 


ده ج 


و و مادقا کر 


يك ریز مثل دود کش کار خونه دود در می‌اومد و » هوای تاکسی 
هم هی غلیظ تر :می‌شد . دیدم که نه خیر » نفسم دنگه داره پس 
می‌زنه و تازه آقا هم به فکر چاق کردن سیکار چهارمی افتاده ۰- 
دمک اقلا هه ری کمي بان 2 سر 3 ۳ 
که دوازش نکن حاجی » هو سرده ۱ شما رو بهاون خدائی که 
یبرمنتین 0 یو یت ۰ گفتم : 
شيشه رو پائین بکشن پشت باب و 
ی 1 


ند 
۱ ب وب زهی ما واقعاً حق با شما بود . بنده 
تحت یچ شم ما هت ۲ 
آدما دلخورم . 
9 تارج از موضوع میت تکیی ات کارتوئو مطرح 


۳ ۱ ۰ 
۲ مائین ۰ 
۳4۹ ۰ بب 71 
۰ 
0 
و 


( - بنده هم آزاین آقا که اصلا معتی حر فای دهنشونو نمی 
فهمن شاکیم و ۳ 
رکیکی حواله و قباله ام کرده ن که بنده حتی به عنوان نقل قول هم 


از تکراراونها شرمم‌مياد وقسم می‌خورمکه هرکس دیگه جای بنده 


بود بی کفت و گو ایشونو به دوثل دعوت می‌کرد . 

افسر نگهبان گفت : « عحب ! 

و اپیر مرد که او زور عصبائیت روی داش ریت مر ۱ 
تو ضیح داد که : 


( . ِ 1کاا ‏ فحشش دادم ۰ البته ۳ دادم . ا وت +2 2 ت 


ی ی ی با ۱ یز هل ۳ 


بت ری تو 1 ن آب و خاله اتند( شه 1 سر دو روز ان 


و اصلا تو نخ انن نبودم که کیه و چیه . راستیش هم به من حنذ") 


اد مت من دیگه ؛ چس دقیته نی بهاو- من "ميشینه 6 بمدم 


معلو مه دنگه : با من زود تر از اون و با اون زود تر از من بیاده 


بو دنل تاد د مومت در تم یه 


9 و »در و به بوم بنه بوده 4 شروع کرد به 


ای منت وس سس کید بت کی ند انس تج ی 


ی میده 0 بی‌قباحت ی‌شرم ! مرد ناحسیایی ! ۳ 


تعر نف کردن که » آره :با جهار سر نون خور توی دوتا اتاق کزانه‌تی 
زندگی می‌کنه و 4 عرض کنم » زنش دلمه بادمجونی می‌پزه که آدم 
انگشتاشم مبخواد بخوره و » حضور تون عرص میشه » بارسال 
یکی از دختر ها را شوهر داده و دومادش یکی از اون نمك نشناین 


ی ار فه بیْ بدر و ماذری از آب در آومده که صد زحمت به 
ی عیار و * نمی‌دونم » زنش تا حالا چار شکم زائیده و » آقئي 


که شما باشین » کره خر چارمی خبال بیرون اومدن نداشته بان 


تب آوردن و » گلاب بر وتون ؛ حالا دوباره هوتول زنیکه بالا اومده 


... خلاصه چی دردسر تون بدم ؟ آخرسرم بخة منو چسبیده که.: 
تراستی یه دا درمونی 0[ 


فا 


که ره ع و ی 


آخه به ذره شرمی » به خورده حیائی » به خورده .. استغفرللا هل 


علی بل عظیم ! .. آخه شرم و قباحتم واسه اولاد آدم چیز خوییه . 
تو دنگه به دونه دندون تو آون دهن وامونده ات بیدا نميشه ؛ دیگه 


| معنون و متشکوم .که چارتا که آدم به 


3 و و در و و فکر شو نکنین سینین جه؛قدر 
3 ند 0 ونیم سن‌وسال » تو استگاه و رزشخوئه 
سوار تاکسی شد ۰ من داشتم و اسه خودم خیابونو تماشا می‌کر دم 


موب اون ی رن 


مشنه در تر کون موه ۶ رید ی آتادت وه 
جلوگیری شو اون بیل به کمر خورده عزب اوغلی » جوون 


همسابه بایب باد بگیره.» نه ,تو ۱ - مگه آدمیزادم تا به جا به یکین 


رسیاد فوری جاله دهنشو وامی کنه از سیر تا پیاز خو نه شو دتیر 


۶ ۱1 1 29 

2 ف#_ِ 1 4 ۳ 

و هه 7 وم توایفم 
و 


میم 
روا 


0 


كِ 
اک ۱ 

و ۱ 

4 ی 


رس او ون 


19 
.سس و شا 
رت و وا 


۳ 
ری کشا سوه پاش یه زو و و کرد اهنا 
اور مه با 


0 

ون تن 
ف ات تن 0 

۳ 3-2 ی دنه 
9 تن 


ی ۲۳ 
سر 


: ِ 
ی 
۹ 

1 


ای رل 
2 


2 سر 


۳ 


5 


۳ 


ک 


۳ 
4 


وت هر روز 
و 


ی 


2 7 


و امه ی 


ی 


كِ و 


ره 


2 


۳ ۰ رود 
0 4 
2 ۵ نا ده 

‌ِ وس ین 


بشهس ۱ 


ام 


ی 
0 1 - » 1 ی 
( و ۱ ۳ 1 ۳ ی و 1 9 


تعریف می نی 6 کاهر ات فله سکیا دنک ۰ 
ی ۳ ی کم ی هون ی خارج نشین. دهم 
۹ ۳ ۲ ۱ 
تن 1 ک 6 7 5 4 1 
1 «-از کی ؟ 1 

سب از همین آقا که به ادن خو بی حق آنن بابار و کف 


بل لت 
و با مس .. کیف کردم به خدا ! 
بت ۱ - گفتم از موضوع خارح نشین ۰ شیکایتون چیه ؟ 


3 ۰« به بنده بدو بی‌راه گفته . 1 
1 تن ۵ پر مور نازرا مد » همان طود 2 ۳۱ 
ماس «- معلومه که فحشت میدم ۲ 
تاه ماد و مور درشت رو دوش سای کته بدا 
اسج چه ! .سر عطسه دونش واشد و شروع کرد به بف نم 
زدن :هی عطسه » هی عطسه » هی مطسه » کی » دو تا » سه تاه 
سا + صلی » خلامه حال بط بان دا ی ۱ 
عطسه کردن :هم پوزه شو صاف » با تو صورت من که این دستش 

ی ی ۱۱ 
ت ش نشسته بود و ۰ آیشج - چه ! به خروار اخ و تف تو سرو. 
مت و جهم و خلورما مر زاشنید . اوثوقت جخ هردفه هم با همین 
ی ای ی ۱ 
گزّفت و همچی می‌کرد : 
3 ۳ (- با نز له است ! 

با آخر سر دیگه من طاقتم را و فرباد کشیدم : 
ای" بادنزله سرتو بخوره » کثافت دبوری ! ای باد نزله زر گل 
فرّوت بره » بابو علفی ! ... تو که باد نزله به ات زده » اقل کم می ‏ 
خوانستی خر مرگت به‌دسمال تو حیست بذاری ... حال دسمال که 
نداژی » هیچ » اونقدر ها عقل هم ته و توی‌اون کدو حلوائیت هم 
۳ ی ق ‏ و دی ۱ ی 
اون سر خرتو موقع عطسه کردن پالین بگیر » پدرسوخته کتافت | 


‌ : 2 ۱ ۳۹ ورد کرام 

ِ ِ 3 7 ۳ ۳ 9 1 7 ۹ 1۳ 
سس 3 82 ِ_ , 

هی ار ۵4 ۳ ۱ 


ای و ۱ 


ورد وجوش می‌خورد و توضیحات 
به عرض می‌رساند » گفت : 

تقو تکی ری 9 واقعا خوب کردم ! . خدایا ! خدایا ! 
1 س تو این همه فحشی رایکه تو دئیا هست واسه دادن به کی . 
. آفریده ای ؟ ... جناب سروان ! شما رو به خدا گوش بدین ببینین . 
چه جونور هائی تو دثبا بیدا ميشه ۰- ان آقا حلو شبيشه کر خونه . 
رخ رین تجا های امن شنهره بهتاکنتی گفت نبگر دار : .» تاکسی ۳ 
رز م یگ ر داشت و آقا بیاده شد ... حالا میخواد خیرات بدرش کرابة. 3 
و ده » پولو نمی دونه کجا جذاشته . شروع کرد به گشتن 
حیباش : این حیب » آون حیب » دیگرد » دیکرد » دنگرد »#جیبای 
کت » جیبای جلیتقه » جیبای شلوار » جیبای بارونی » ..دوباره ازئو .. 
حیبای کت » دوباره از نو حیبای جلیتقه » دوباره ازسر . دوباره 
حیسای شلوار » دوباره حیبای باروئی .۰ مسافر ها داره دیرشون . 
میشه و سر و صداشون در او مد ه . شو فوره قر می‌زنه » اتویوسها» . 
۹۹4 ماشینا » تاکسیا » شخصیها » همه بشت سر ما ریسه شده ن 
۱ " منتظرن ما راه بیفتیم که اونام بتوئن رد بشن . هی‌بوق » هی بوق» . 
ان توفر» بهنگامه تن:به با شهده که ساو سن ۱ - شو فورها مث 
و نگ فحش میدن ؛ داد می‌ کشن » عردده می‌زنن له خیر » از نو 
ی جیبای شلوار » از نو جیبای کت » از و جیبای بارونی » از نو جیمای 
حلتقه ی اصلاً عین خیالشم یس و ککشم ی ۵ ۰ در 
تک ال ی‌خبالی » مث آ بر زد که هیج. خبری نیس 1 ی ۳ 
ی هی و بوآاش ی ( تقحص) م ی کنه . درست مث این که غیر 
از خودش دیگه تو این خیابون » تواین‌شهر » تواین دنیا » احدالناسی . 
وتحود نداره ۰ فقط به «آقا» روی دنا هس که باند به کارش برسه ‏ 
وس .. و حالام رسیده و » با خیال راحت داره دی 2 هی کر ده ۳ 
که صنار سه شی درآره به تاکسی چبه انعام دك ۵ 7 
و تو این جیب نبود » تو آون جیپ 1 04 


5 یقن بت دقبفه نی» 


به دود ه4اسکناس هشت لا ازاون تودرآوردن ودادن دست شو فره : 
اونم تازه جخ » به اسکناس صدلیره ی ! ... 
۲ هد و میگین ؟ فقط خود خدا می‌تونه بدونه که جه بلائی 


مبکنه و زندکی تسومي درآد » تا به بار دنگه 


دربرم ! _ حالا دگه هف هش نفرو بفرستین بیان حلو دهن منو 
نی از دیا امراع ده ود ۲ پیات و 
من اون دقیقه از حرص تر کیده بودم ! ۱ 
هتم ۰( خه » خود بین عز دز بی‌حمیت بدرسوخته ! لو 


۱ واقعا اب نمی‌کشی ! از ر بخت خودت و از این اداهای خو دت 


ی صبح اول سمل لا که ق ی 


ی وید تاش تور 
خورد کنه » ندید ندید بی بدرو مادر بی‌قباحت ! مردناحسانی !... 


رن 
شو فور تاکسی » که اوهم قاتی حماعت شاکی ها بود و تا 


نَ دقیفه ساکت يك گوشه استاده حریان را تماشا می‌کرد » گفت: 


( - آلاهی قربون دهنش برم که با اون فحش‌های سینما 
مر و اقصیین چیکر متي چا 
وود !۱ 

اقسر تگهمان کفت - «شهمادنکه کی آهستین ؟ ۱ 

( - ننده ۶ قریان بنده شو فور همون تاکسیم و از آقا 
شیکات دارم .۰ ما شو فور جماعت » صب تا شوم و اسه انن 
نمی‌کنيم که از مردم لیجار تشنهیم حناب سر وان » این ۲ آقا و 
ما آیرو و حیثیت باقی نیذاشت . 
۱ پبر مرد که از. عصبانیت داشت مثل بید.می‌لرزید,) پربد 


تو حرف شوفره و » گفت : 


ان 
بعد رو کرد به افسر نگهبان و » گفت : 
و و ی رب مدای 


: «خداحافظ 3 


به زن ده زو ده کرد ) به آسن ک 1 


به به آقای دیکه کفت : «دس علی همرات > پهاوان ! 

و به تکی دیگه گفت : «با حق عمو ؛ 

و ی که اور ار : «خوش اومدی در ۱ 

#4 قل بالاضر ۵ تویت شاده اشدن مره کد فت تم با ین 

ی مره هت ۰ ددم » ثه ! - تا کرابه شو 
و ۰ « - ناز نطقت » بدر زن ۱) ۱ 

تما اقا که خیلی :در بت دار ۲ که مسر مه م بانات ۳۰ 

خوردی » اکه از زبر بته عمل نیومدی » چرا به مردم «آقا» نمی‌گی؟ ۱ 

9« «خانم » ی ی ۳ 

چیه که میکنی ره 

ی و رو دیده‌ام که به‌ام میگی «بدرزن») ؟ ...مگه همه مردم وم وخو ش 

2 تسه کار لفات و تین *2 نمی نره‌غول مت ها 9 

0 هرااک ا سال ۲۰ 


0 افسر نگهبان » رو کرد به پیر مرد که همین طور خون . 
توش را مي خورد و از زور عصبانیت مثل بید موب ی 
2 3 : ۰ مس 


به تکی از مسافر! گفت : «باهو » داداش ! 1 : 
3 


و ) خب دیگر زندگی توی شهر » این چیزارم داره .. توهم 
۰ ِ ۰ ماشاللا ماشاللا! » دوره حوونی و حاهلیت خیلی وقته که 
اد د سرد رود کاد) ی حشیدی .۰ .» حالا که می‌بینی 
طاقت نداری با ان مردم آبزروی ی توستا بباز کاری نی ۶ اصبلا 
هک لا آين سم و سا از یه ام بای سر در 8 ها 
ناه کم کار داش باشی و محصور باشی یرون بیای)» اصلا با 
۳ جبکار داری‌ که سر به‌سرشون بذاری» هه 0 | 


تیوه وه وه و من زو 30 60/0 ۳0 


( - درررق‌قق 1 ) 

و 
ای که را ۲ ی و ره 
تشیده را خورده بود ؛ مردی بود تلوفند و فوی هیحل. ۰ و بعصن »6 
کسی که کشیده را زده بود آدمی لاغر و رو بود . جای سنحه 
مود رشزنه ا روی رنه آن دیور ید ان ۱ 
که حتی اداره انگشت نکاری شهربانی میتوانست هوت ضارب را 

تصد بق کند . 

همه خیال کردند هم‌الان مرد تنومند بلند خواهد شد » شه 
یی ان اه را وه یا و ۱ 
نشاند » ولی اننطوری نشد ؛ بلکه مرد تنومند بلند شد و فراد زد: 


کرده بود » زو به مشتری های. قهوه ۱0 " 
1 1 همهترن دیدن .۰ همه‌شاهدن ! 4 و 
و 9 تعد 1 بطرف ون تن زر نفو نه که قدش تا شانه او س 
2 زر رو 1۳2 2 ۰ 3 
۳ نا بال(ه » باشو و کلانتری ... 3 
 ( 3‏ مردلد نی‌قلیونی » بجأی جواب » مثل اننکه 1 ۱ ندز 
۲ 
خارح شد. 

مرد تنومند رفت بیرون ۰ مشتری هابه بازی و سرگرمی . . 
ابا پمیهمه ممیوای دد ۳ ۱ 


0۳ پس از چند لحظه ؛ مرد تنومند با يك پاسبان بر گشت.» 
مردك رشونه را به باسبان نشان داد و گفت : 
27 ( - خودشه سرکار ... 

ترا ری روف امتری ها و6 کت ۱ 

(- آقابونم همه شون شاهدن . 

و پاسبان » ضارب را به اتفاق چهار نفری که دور میز 
بهلوئی نشسته بودند به کلانتری جلب کرد . 
ی در کلانتری » مرد کی تک 
.هنوز هم سرخ بود] مالش میداد » به افسر نگهبان کیت 

3 حناب سروان بنده از این آفا شاکيم ۰ ایشون بنده رو 

زدن ۰. این آفایونم همه‌شون شاهدن . 
۱ به دستور افسر 3 ضاربت و مضروب و 
گواهان نوشته شد . بطور که مضروب میگفت » ضارب از ایدا ‏ 
نمیشناخت و قبلا هم او را ندیده بود ... شاهدها هم گفتند : 
( ما چیزی ندیدیم . 

شاکی گفت : « می‌خوان بگین صدای کشیده رم نشنیدن؟ 

شاهدها گفتند ۰ «- واللا بللا » نه .. نه چیزی دیدم » نه 


9 پل حفات شیر واینع آنندهانکان: نمی کنم : ایشونو زدم. 
(- جرا؟ اختلافی داشتید ؟ به تون توهین کرده بود ؟..». 
« خیر حناب سروان ؛ هیچ اختلافی ندار نم ند 
2 رم ۱ 7 


یکی دو ماأهه نو انس هآ بول بر فو یدیم 4 بر فو قطع کردن دیشمو 
سر ردام بای مر وا ۱ ۳۳ 


هه و ی ار ۱ ۲ 


9 وم میست4: ۱ وی حالا مدات‌ها است 4 از اون حور فر ص‌ها نو 
بازار نت4 ۰ تمیدو تین دب بیجاره مادرم تا صیح صبح از 3 


3 نج که زینو رخفخوات در آومدم دور از ۰ 


ی و 


۳ 


زا + محالا بنحره اتاقی که توش ۳ وا 
3 بارچه خواستم حلو 0 رو بگیرم ه تسیک ی ۳9 


سوز و سرما میاد تو اتاق ۱ نا صیح بهپهلوهام سوز خورد ۰ 


35 لو رختخواب درآومدم حسارته» خو استم در به آب بر سو ز مم‌ ی 


3 رب باهدم رف تشرد ۰ ببرون » بارو نی 
۱ میومد مث وله آفتابه 4 ولی توشیرها تىك چبکه هم آب نود ... 


برگشتم تو اتاف ۰ همه‌مون مثل بید میلرز یدیم . هیزممون خبلی 
وفته تمون شده او اد زو آخه‌هرشب 


و برای نند ه روزنامه ممارن . روزنامه ر و نگاه کردم 


مسابقه‌بر ای‌انتخاب ملکة زیبائی! پبر وزی تیم «لاناسرای). 
دتترهاکن از اي خر ۱ 


0 ۰ 2 ۰ 
یدم: دم در سینه به سینه مامور احرا و وکیل صاحب خونه روبرو 


شدم چون نتوانسته بودم اجارة خونه رو برسونم > صاحب خوژه 


اجرائبه صادر کرده بود ۰ بنده ابد؟ خوش ندارم که مامور اجرا 


سرشو آبندازه بائین » اد تو خونه آدم ۰ آخه جیزی تو خو نه 


۳ گیرشون نمیاد ؛ آبروی آدم میره ... اما وکیل صاحب خونه حسید 
به کانایه و گفت که : «فعلا ابو وردارم !» اما تا سر کانابه‌رو ‏ 
رد قرل و روده کانابه ربخت بیرون ۰ ای او و ۱ 


ورجت چرتا,عاریین شد کف اس و و 


کی اهاز این ی 


۳۳ هر 4 رادیو اه 0 به ار نو ی : 


»1 2 1 هت بنده ر فتم 0 1 دیدم خونه 9 ای 
تاو نگ ۰ برق وشن حون ۳ 


رو با ۱ ۳ 
گفتم ۰ «جرا؟ . ۱ ی ای 2 ۱۳ 
۱ گفت : «- معلم ورزششون گفته باید همه شورت قرمز و 
تسیک تفیل داشته ناشن 6 ۳ نداشته باشه ۳ 
داش نمیده ّ 


۳ گفتم ۰ (- خیلی خب. ... 
ند گفت : «روغن‌هم ندار یم ۰۰» 


. خلاصه ... خودمو انداختم تو کوچه . ددم خیلی در شده » . 

دبکه نمیتونم به‌کارم برسم ... تودلم باخودم گفتم خب » امروز اداره 
۳ نمیرم » از قضا بارون هم میومد ؛ اونم چه بارونی 4 درست مثل 
آبی که از آیکش بریزه ؛ به ریز میبارید - مسیر تراموای هم عوض 
شده و دیگه از نزدیکای خونهة ما رد نميشه . برای اتوبوسم نه » 
بابد يك ساعت سربا واستی . . تازه حخ وقتی میاد حانیست ۰ مردمم 
۲ نون می‌جین توهم » که نمنشه سوار شا ی 
آب و کل توش پرشد .. چنون خیس شده بودم که انگاری «همون 
" جور با لباس رفته‌ام تو حوض و در اومدم .. سرماهم که :» چه 
۱ 
«رسخت شاگرد و دو داشت به طرت ماو 2 
سب سبخشید آقا . 


1 من خیال میخواد ی 
كِ : «چیه ؟ ‏ ۱ ۱ 

۱ ات ۱ گفت : ۰ ر خبرندار ن نتیحه مسایفة دیروز جی یی ادا 
۳ نطو نو لعنت کر دمو راه افتادم. همینحور تو 1 که‌داشتم 


0 ومیوفتم > رسیدم بطویه لوحت و پيم ی ۱۱ 
2 3و دای روژنومه ی منم داشتم تودلم با خودم حرف میز دم. 


۳ خدابا ! آخر و عاقت ما جی ربا و به این تر تیب ۱ 
۳ : به کجا دار م میر دم ۱ 

و بنده تو همین فکر بودم و با خودم درد دل میکردم که » 
۱ يك هو این آقا روزنامه‌ثی رو که ی نود با و با 


نت 


3 رن اوئور و با نمض و کینه داد کشبدن : 
ك_ > دارم به اسف ال لین میریم * 


همدردن ... فکر کردم شاید بتونیم - 


گفتم ‏ «- حضرت آقا ) پیخشین ؟ قضولی نکرده باشمز. 
9 جور به‌هو از کور هدر ر فتین 1.) 

مایت ورن زیت گتش 
۱ «چرا که در برم و میخواهین جی بشه دیگه ۹1 تو ی 
دستگاه های ورزشی عربض و طویل این مملکت ؛ به داور حسانی 
بیدا نميشه !» 

بعد از این ماس آیشون » به جوری شدم که نگو ! 
اصلا نمیتو نم یم که چه جوری شدم .۰ فقط به جوری شدم » به 
۳ داد که نمیتونم یم ... اصلا خودمم دمید و نم 
ساب سروازا» بنده تو همه میرم له دک ی 
به کسی نزدم ... اما به‌هو » درست مثل اننکه به دکمه توتن بنده 
" کار گذاشته 0 و اون دگمه را فشار بدن » - ان دست صاب 
ری خورد تو صورت ان آقا ... بنده انکار 
نمی‌کنم جناب سروان ۰ کشیده رو بنده زدم ؛ ولی به سر خودتون 
منظوری نداشتم حناب سروان . اصلا دست خودم نبود 4 اما بعد 
سم یدوعسم اوع میترجاشی و 
فکر کردم که ی نند ه رو خام خام تناول کنن ... واللاهه» 
حناب سروان ! بنده مقصودی نداشتم اصلا بنده این آقا رو قبلا 
هیچ ز بارت نکرده‌بودم... اصلادست‌خودم‌نبود. مثل ان‌بود که‌تواون ‏ 
انیه خداوند متعال زور و قوت الهاك دیو را کرد تو بازوی بنده وه 
صورت این آقا رو نشون داد و اشاره فرمود که باللاه » و بنده‌هم 
معطلش نکردم : درقی خوابوندم توگوش حضرتشون . باور بفرمئید 
حناب سروان ۰.۰ نند ه هیچ منظور ندی نداشتم ۰.۰ 

قسر تکمبن»مردی را که کشیده خورده بو ورانداز کرد 
دندانها را بهم 0 ود که داشت از روی 
۱۳ 

و ۱ 

را 1 شاکیم ! 
۱ و کف ۰ 
وج رای دای ی 


دل کردن ِِ سك میکنه حناب ِ 


۸ عزیز نسین 


ی ی ۱ 
و ی دح 


- بهتره آشتی کنین ؛ 
مردتومند »در حایکهمحل کشیده را میخاراند »اکدن 
- حالا که شما من فرملین روحرفتون عرض نمیکنم ‏ ۰ ده 
رضات میدم ! 


بایان 


توص تس سرت 


وت ۱ 4 سس ۱ سس و 
01 ام لا 141 4 الب 
: ۵ ۲ ات و 


موس نت 
2 ۳ 
ی( 


ون از اول‌عمر مزهْ تلخ کر ابه‌نشید 
: زا رد دور هراس نا 
۳ کفش کرده بود که هر طور شد ه برای خودش خانه‌تی دست و با 


۱ عمیق تردن ود قیق تر بن خاطرات دوران که د کیشن ‏ اخاطر ای ۱ 
که از اسساب ی و زان تاه بیان چاه نندن در ده 
مانده نود . ِ ۰ 
ی محال بود که اسباب‌کشی صورت بکیرد » و بین پدر و 
0 مادرشي ۱ و مرافعه‌ی راه نیفتد و کارشان و 
1 اشیاب کین میتی حول تواتدی دا 


#۳ 
9 


لسسته بودند قرارشان ی .1 يك ۰ ِِ که با دو با 


کشیده می‌شد می‌آمد جلو درخانه ... اول بقچه‌ها » صندوق » و 
رختخواب را می گذاشتند 9 تو » سوراح سمبه‌های آنها را باقوطی 
های‌مختلف » کوز؛‌ترشی » گلدان های سفالی و جیزهائی ازاس قمیل 
برمی‌کردند - و بعدش » گنجه را ازخانه می‌آوردند بیرون وآن‌بالا - 


روی همه ان جیزها ‏ قرار می‌دادند . و آنوقت گاری » تلق و تلق 


منظره این گاری راکه از بك‌طرف درست به‌شکل بشکه‌نی 

دیده می‌شد » تا عمر داشت فراموش نمی‌کرد . 
۱ حلو خانة حدید » وقتی اثاث را ازگاری بائین ی 
تا حابه‌حا بکنند » تازه معلوم می‌شد که دسته‌گل تروتمیزی به‌آب ‏ 


داده ی ه 


۱ این اتفاف » ازآن جیز‌های بی‌برویر‌گرد و حتمی بود ؛ نعنی 
گفت وگو نداشت که شيشهة روغن زیتون » با بطری س رکه » با چیزی 
ازان قبیل [که معمولا هم حایش میان رختخواب نود ] می‌شکست و 
تمام بساط را به کثافت می‌کشید .۰ با در بطری نفت باز می‌شبد 4 


.و با شرت هار بار نج که عرق بهار آن را مادرش به‌دست خود 
و با هزار زحمت کشیده بود - سراز بر می‌شد ؛ و خلاصه بساطی 


از تور هدن می‌رفت ی فرفزکنان مین کفت: 
ی اسر امش روز کایی زاس بر وی ۶ 
مرگ هزاربار به‌زندگی فقیرانه ارزش دارد ! 
و تازه » همین حرف باعث می‌شد که مادر خسته و مرده 
و کوفته » از جا دربرود و چیزی بگوید ؛ و آن‌وقت هم .. دیگر 
باهمه آین‌هاء نقل مکان به‌خانهة تازه هم حلو دردهای گذشته 
را نمی‌گرفت . بعنی باز » هنوز عرق اسباب کشی‌شان خشك نشده؛ 
همان حو ادث سایق تکرار می‌شد ۰ احاره خائه عقب می‌افتاد با 
زورشان به‌برداخت آن نمی‌رسید ودرنتیحه » صاحبخانه به اداره 


۱ و دلستاایکر »سامووان آمربوظه میآجدنه ۳ 
را نهانه می‌کرد »کلانتری را فت ۱ 
مِ ره زا له که « 


مج 


ی 1 و زمان » تفر با | درتمام 0 سا 


یس 
۱ 


> 
1 


4 ری 


۷" 
کی 
بدن ۶ 


_ِ# 
4 


وس هه وتو وه اوه ی 


۴ 

ها 
و :13 
ری 0 


کم «ه 


2 
بل وتات 


2 کلاس سوم و 


وهی ات و حراح‌باشا و شهر میتی گذرانده 19 ِ كّ 3 


۳ ی دد یکی 


ی ی یب رم ی 


۱ (- درانن دنبا مکان » در آن دنا انمان 


درسال ۱۹۳۲۰ که دوره مدرسه جوا له را تمام کرده بود. 
و ناچار می‌باست دنبال درس را ول کند و عقب نان بدود » نه‌بدری, 
براش مانده بود نه‌مادری .۰ و چون درد کرانه‌نشینی را جشیده 
بود » تصمیم گر فت‌درباره ازدواج فکرنکند » مگر مو قعی که تو انسته». 
بازشد برای خودش خانه‌نی دست‌وا 7 
۱ هنن ای ی متس بو نس 


٩‏ سبکار درار کردانه لب بمهر وب زد مب سیتا ۲ لا و 
0 بابا خرج بی‌خود است هک ۱ 


زور ی ده 


۰ ذنیازندگی کرد ونر ی را که 1 » دید تا 
"و کمال دو هزار لیر ه ره 


و هرا ره رای اس ستل اه » خودش ثروتی است 1 
بااین مقدار بول که هیچ 6 حتی, ۳ دصتّفت" ان هم می‌ شد خانه‌نی 


1 خرید ۸ ؛ منتهاش » خانه هز آر لیرهئی خانه‌ئی ننود باب ذوق 


تفه آو ناهد : 
وا تخت و فکز !کرک کاند توت آمست ام ات و و خانه‌تی 
به‌سلیقه خودش درآن سازد میتی کا تتان ده ۱ 
قشنگ داشته باشد و ضمنا زیاد هم برت نباشد : 

۰( - ای دابا ... آدم نداشته باشد با آگر دارد خوبش را 


ِ " داشته باشد ه درست و ی را داشته تِ ۱ 


بازی . 

دو تا اه 0 مورد علاقه‌اش ۳ ی 
اف اولی ۱ 1 
بر ۱ عایای 
( - خوب » آن یکی ؟ ۱ ۱ و 
0 و 0 


را وه 4و ار و و ات3 
۰ 3 5 5 م 


4 ۱ ۱ لیره هد > حالا دیگر 
ووانت. ی ری کت 

_ پولش را گذاشت جیبش و راه افتاد . 

3 0 ال رفت سراغ آن سه هزار و بانصدی . داد در تك‌تصف . . 

ان که فر وخته‌شده وبلای خوشکلی ساخته‌اند: اما :نصفه نه دیفرش ی 

همانطور افتاده هی ۳ ۱ 

لو بنجهزار لیر ه ! یه 
ح و قطه اون تون که شته برداه مورا ی 
ات است که چصبان مطابق سلیقه‌اش نبود » ولی بالاخره هیچ 


و جهارهزار لیره‌اش را گذاشت توی بانك . از سابق هم 
0 ۳ : کفش‌های‌نیم تخت روی‌نيم تختش را داد. دهتعمیر ۰.۰ 
کت و شلواری بوشید که دیگر وصله روی وصله‌اش بند نمی‌شد . 
و و وس ون مه وب و۳ 

ال فقط ك تکهزمین . ۰. همین ! نه با متظرهاش‌کاردارم 
اف نبا سطعاش . بستجییجون کاس دورد اتت ری نهر جا کاه بید ادا شط: 

5 یا کرفت تاونس جمیی و که ماش امتتاب بسیرد 
0 بخردبو..خانه‌اش,وا بسازد )بعد هم اسیاب زندگی تهیه بیند و 
0 زلی بکیرد و تحم و تهني باه بیندازد . 


۳1 2 
9 ۹ 5 
۳ ۰*۵ 1 
1 + »۰ : 1 
9 0 یا 
‌ ۷۳۹ ِِ« 
3 4/۹ 
+۹ ۳ 2 


هر ‌سال ۱۹6۵ » فقط پنج‌هزار لیره"داشت. و باقمنم .. 
0 تا ۳ : ٩‏ مز رد مد : 


0 


7 تال اب مین ان تفر وه شی ۱ 
۱ و ول آشده دود به‌چهارتا خانه قشنگ و حسابی . ففط يك ۳ 
تکه‌اش ناقی مانده نود که تماخشن قسم می‌خورد 24 از شش هزار ۳ 
لیره يك شاهی کم‌تر نفروشد برایش:۱ صرف نمی‌کند »* 
و مدت‌ها بیش » از مرضوع ۱ زمین کنار دربا » چشم پوشیده 
ود . خالا اصلا از زمین توی شهر » هم صرف‌نظر کرده بود .. 
ی شده بود که در اطراف شهر [ در محله‌های بالا نناشد در 
محله‌های متوسط ؛ و درمحله‌های متوسّط نبود دزمحله‌های بانین؛ 
منتها الته در اطراف محلات بائین | دی ۳ بیاورد و گیر 
که از ۱ ۰ 
۳ خالا دیگر کاوت. از صرفه‌حونی بود ... نخوردن . 
خصلت ثانوش شده‌بود ودیگر می‌شد ته‌طور ای اه را کل ات 
۱ يك مرد به‌تمام معا خسیس !» ۱ 
ات نقط بول حمع 
ی ۱ 


۳۳ 


رتبه ادارش الا رفته نود . حقوق کارمندان اداری هم که 
زنادتر شده بود ودرنتیجه » او هم بول بیشتری بدست می‌آورد . 
تاو جود این درآخرسال ۱39 فقط هفت‌هز ار لبر ه بول داشت . 
2 ره و زمین ؟ 
ان اک نو »مرا در ام و خر ریز 
نت لت کلنه- جشت. وی ذفین به ۸37 نمی‌دهند ! 
ی ی 
دوهز ار لبر ه گفته گفته و دند 4 از جهل‌هز ار ليره کم تر نمی‌دادند . 
۱ ی ی ی برای خر درز 
جنران درهرجان. باب پول داتیت و ال کای هم حزم 
با س‌انداز بیبشتر امکان ندارد ؛ و 
 . .-‏ باسرعت وحدت و شدت یشتری شروع به‌یس‌انداز کرد. 
درعین حال نقشه خانه را هم حاضر و آماده کرده بود : روی هم 
پنج‌اتاق درنظر گر فته بود: يك اتاق برای خواب» یکی برای‌غذاخوری؛ 
تك سالن » ك اتاق دم‌دستی و يك اتاق هم برای بچه‌ها البته این . 
بنجتا اتاق » لازم بود که . ... خوب الاخره » بك دستشولئی هم داشته 
باشد که در آن - علاوه‌برمستراح و من فرنگی‌هم 


۱ مد 


تعبیه 2 فخ 


۰ 


ِ 
سل تشه . 


۱ ۱ ۰ 
وجب به‌وحب سای جیهي و اطرباب نهد را [" پاشنه : 


1 رد : بااین مبلع ی تکمتو و با در دامنه‌های کارتال ی 


آزمین کوچکی خرید . 
لاز م ود باز هم دندان روی .جکر بگذارد و هرچه 3 ۳ 
پس‌انناز کند . ۱ 


0 آخ ... اگر می‌شد يك روزی يك تکه زمین بخرم ! 
از پنج اتاق 6 مدت‌ها پیش چشم پوشیده بود ۰ مستراح 
نام و ستشولئی حذف شده بود . فقط بك جهار 
دیواری بافی مانده بود که سقفی روی آن باشد ۰ و تصمیم گر فته 
بود همین که اين چاردبواری تست 1 ۱ 


اه 


آغاز دوران ی ا داب در ۲ 

افسوس ادگر وی اه ار سک مر تم ۱ 
انار عرد؛ پولی تاک تقد تباجا مت بجودد امدره 
و مي دهد 

کل مدت خدمت ۲۱ سال آزگاو: ۰ 
1 کل مبلغ بس‌انداز : دوازده هز ار لیره اقابل ۰ . اقابل از 
آن‌چهت که نه درشهر وانه در خارح شهر و نه در بالای کوه با این 


ون نمی‌شود حتی تك چهار دبواری - جتی فنقط یك اتاق ک 
بنا کرد ؛ 


ی نگ 2 ود » بیستسال هم از اصل مین ,جود رل 


او دنبال زین در و آن‌در زده تین کشیده 


##وان رمي 
3 پدرش همانطور ی توی کوض‌هایش زنگ 


ار این ۷و یتخت 


رت » گذارش ازکنار گورستانی افتاد . 


۱ ال آنجا فشك رت ان 2 بود. : ی 


۳۷ و 6 به‌خودش 


۱ هن نت وید 
که توی آن بخوابد ا.. . 
تارمن را نی سیک و۱ 


این گورستان » روی تبه‌لی مشرف به دربا بود ... آبا فرو 
ر فتن یت درسالهة این سروهای بلند » از آنچنان زند گی 
کی بیشتر لذت نمی‌داشت 1... 

ار وب ادا دس یات رفت ری : 
 (‏ آمده‌ام گوری خرداری کنم . درفلان‌جا » فلان . 
ان ول وه + 

رش اس لام ی ورق‌زد » برونده‌های ‏ 


مربوطه راز بروروکرد و گفت : 


) در آن‌گو رستانین که موردنظر سرکار اسبنت محل خالی 
موجود نیست» ولی اگر بخواهید می‌توانیم در بك گوشه‌خوش‌منظره 
يك گورستان دیگر گوری تقدیم حضورتان کنیم . 
۱ ی 
- آلبته ولی .- بك قطعة مناوی می‌خواستم . 
۳ 99 ليره » با 3 6 نا اقلا با 
۰ یره هنم می‌شود گوری خربداری کرد ... ۱ 
۳ درباره زمین تحربیاتی به‌دست آورده بود .. ی دق و 
درمورد قبر هم امروز و فردا کند» ممکن است قیمتش‌بالابر ود ودیگر ‏ 
وری هچ برای آسایش بساز مرگ خود بهدست وی 
ی ی یت نموه 


تا هن 1 با خره با و پوت 
از شادی » خون به‌گونه‌هایش دوید » چشم ه ِ 
نش به لبخند باز شد » آهی‌کشید و زیرلب گفت : 5 
۱ و هه و ی 
اران روز فاکتون 4رلیگی ارات بخ رت واه ۳ 
ازدیام نکر ده است» ولی » درست مثل‌سایق که صبح‌ها نوامی بتارم ۱۳ 
و به‌اداره می‌رفت » هرروز وه از خواب برخاسته ی ۰ ۲۳۰ 
بهسراغ قبر خود میآ بد و با غرور و تختر يكث ") صاحب ملك » . 
۱ " علف‌های هرزه را از . اطراف و کنده نه‌دور می‌اندازد و گل‌هانی 1 
مر اراس بای تال 227 ۹ 


له مضوسیب. چا - نون 


اعت سه‌ونيم بود . 

این که می‌گو بند - بدبختی نکه .وتنها بسراغ آدم نمیا ند 
کاملا درست است : من » هم بیکار بودم » هم بی‌بول » هم. عاشبق » 
وهم دردادگاه ی ادعا اقامه کرده بودند ضمناً باند 
نگو نم دردناکترنن و ند تر بن بیمار هائ یکه برای نشر وروی دارد 


"نو اسیر است » که من به‌این مر ض‌هم دجار بودم . 


دعواهائ یکه برعلیه من اقامه شه‌هبوه 1 گمان نمیکنم مورد 


کخله وعلاقه آشما باشد . ولی اگر گویم که دادستان برای من 
ادعانامه‌ای تنظیم کر ده نود که مرا ی و دوسال حسس. محکوم 


ی ۳ 
خواهید برد . 
واما موضوع پیکاری من اینطور شروع شدد 


"هملکد 
(- وضع کار پدتر شده ؛ مزدت را بهبیست‌وپنج لیره در 
ی 
۱ ۱ 
(- مجبورم مزد تورا به‌ده لیره تقلیل بدهم . 
حس. کنجکاوی من" تحرايك شده بود ومیخواستم ان 
۳ تاجه را ۱ 
یت ه» ۱ ۱ 
۱ (- میدانی چیست ؟ من‌اصلادیگر نمیتوانم مزدی بتو‌بدهم. 
3 حواب رنسن گفتم ۰ 
«- اریاب ؛ چازه چیست ؟ من حاضرم مجانی‌کارکنم .. 
رئیس گفت : 9۳ 
(- احمقی که بخواهد محانی کار کند به‌درد من نمی‌خورد . 
+ ومرالن کار شرا کرو ؛ 
شخص دیگری یه وی تاد خی هن 
انتخدام کردند ۹ گو اهی‌نامه‌ای که رئیس‌مان ده‌دست من داد » 
نوشته شده بودکه ۰ « مار آیشته متحانل کاز کتد۰ع- بتاتناین من‌دنگر 
هیچ‌جا نمی‌توانستم کاری پیداکنم . 
راجع به‌گر فتاری ونگرانی بولی خودم هم دوکلمه برایتان 
۳ 
دوروز بود بك.تکه نان نخورده بودم . 
واما نج هام موفعیت دز بمشی سشی از همه آسه بو 
معشو 45 من دختر هحد ۵ ساله‌ای بو د که ناهمه مردان اسلامنول 
حيك وحبك داشت حز با من 4- فقط نسبت به‌من بودکه میل ورغبتی 
ابراز نمی‌کرد و به‌هیچ يك از نامه‌هائ ی که ساشتن: می‌نو شتم جواب 
نمی داد . 
درباره ۳۳ خودم »6 و تهد رد دادستان درمورد سست 
ودو سال زندانی کردن من » وراجع نه‌بیکازی خودم واینکه شکمم 
از گرسنگی جه‌صداها می‌کند رد بو قیمت درفتوقن 
بزرگتراز همه این بدیختی‌ها بود ! 
برای خاطر این دختر تصمیم گرفته بودمکه انتحار کنم 
یی جاشیم تم اورا بچنگ پیاودم وبرای آخرن‌بار عشق خودم ۳ 


ی( 


۰ ۹ ك 
ِ ۳ 
2 


مش دی ار 
ی بای 


0 از ؟ ی 0 نیت کدا تو فکر می‌کنی ۰6 


۱ 
فان 


سم وت 4 


لته قصد نداشتم که اورا نکش وباء بعباری ۲ مد درب 


زخم کاری برپدنش وارد سبازم ء فقوت تصعم که کار خودم . 


را یکسره کنم .. 


تست 


کرد و گفت 


س رکوچه » کشيك دختره را کشندم تابالاخره از دور اورا 


1 دب ونطر فش دوندم 9 


ی ی بر ۱ 

۳9 در استگاه 7 تراموای بايزید. را دطقر < 
۲ دستپاچگی چیزی نمانده بوک تون یم و ۱ 
تور نك‌چنین ی و اضطرابی برای و مس 
ع. ی 

و درست رات د۵ .۰ 
راهش را گرفت وت 

لحظه دیگر هم من به‌دنبال او نگاه کردم فلا 


1 باخودم کت سناعمت: ده » سرساعت ده .. » 


و د وگفت : 
ی ۱ 
ی 
برادرحان از پیماری بواسیرٍ خیلی رنج میبرم- 
کرت ویربتش رایس داد وگفت" ۱ 
- فردا پیش من با دوالی بتو مید هم که دردت بکلی. 


7 اد ۳ 


پرسیدم : «- چه ساعتی بیایم ؟ سامت ده نمیتوانم توت 


کار ار مهمی دارم . 


یحو نت زد 
" فکر کردم که « دخترد احرشی. ود بختین راهم همراه 


نی تویده) همینکه جوابی آزدختر مر دوای بو اسیر راهم 
ی و بیروز مشود !» مه 


همین‌طور که راه مير فتم و زیر لب می‌گفتم : «- ای‌عشق!. 


زر .چه ممجولی هی 1 تایکی از همکاران اداری هروش خودم 


یم و کیکر من ییا +کارکوچعی : باحقوق موی 
نت ای مک ۵ 
۱ از فرط ای وی عبر که تایه نوم ی 
۳ : « ساعت ده نمیتوانم بيایم ؛ ساعت بازده هم همینطور... ۳ 
1 اصا 39 (- ساعت دوازده نا ناهار راباهم صرف: ميکنيم ۳ 
۱ "معاوم ميشود. دراین دنیا نه‌فقط ندیختی‌ها نکی مدا 
/ "دیگری به‌انسان رو میآورد » بلکه کاهی مو فغیت‌ها نیز مانند امواج 0 
به‌اسان حمله‌ور میشوند . دخترك حامل نيك‌بختی و خو نی ود 
دلم میخواست بوسط میدان بروم و فریاد بکشم : ۱ 
و ی ۱ 
3 ۳ ۱ ی یت و 
۰« تو از کحا میدانی ؟ 
۹ و قتیکه آدم پول ندارد باخودش حرف میزند.. 
۳ حدس زدی . بول ندارم . ۳ 
فردا بیش من با بانصد ليره به‌ات سس هر و قت . 
داشتی پسممیدهی | ۰ 
ساعت ده نمیتوانم بیایم 4 تیاس باز ده هو ی 4 
و زده هم نمیتوانم . 
۳ ۱ ریم جیهد ان قلمی رز 39 
۹ تمام این قضابا درمدت نیم ساعت انجام گرفت از فرط 3 
شادی شرو ع کردم 9 3 
کی از بشت ببر گفت ‏ ۱ - دوست عزیزم ۱ 
ی و و ۱ ۱ 
فک یکی از رفقای دوران کودکی من ای وب شاد 
ت ۳ وا ند ید ه بو دم . هو ز دهان از نکر ده نود ور شمان خاطر 


‌ بت 


۳ 
ار تووکیل دعاوی هستی ب ۱ 
انز ۱ مرگ 
۳ و ۱ مت ۳( چونکه تاخالا مرچه واقم شده برو فق میل و مرامم 
9 ی َ اقتوا یتفن و و ۳9 هِ ووجم .هیتآ 


وق ارت نامر گرکت :۳ 

3 ۷ (- فردا تاساعت دوبعداز ی رایع فرصت دنام 
و ساعت سه‌بعداز ظهر با !۰ ۱ ۱ 
ی مه ها پا رای دی ۱ 
نمیدانستم چگونه بااین شادی وسروزی که بمن روی‌آورده بود 


2 شب را صبح کنم ودر انتظار فردا بمانم . 


و ور سیون برای سوار 


بایز ند فیبایستن باه فیرافتم ی 
که به‌اش بناه برده بودم ء درناحیه لوند بود . طبق محاسبهة خودم» 


تالحظه ملاقات محوبه دوسه‌ساعت وقت داشنتم ترا ای انکه 
دوباره نگاه کردم که مسادا اشتاه تا ده باشم . جشمهام را مالهدم 
و .جندبار تگاه کردم : خدابا » درست است !۲ بکر بع به‌ده میانده لب 


3 ی 4 : , 9 1 
+ 


9 اگر به‌اتونوس:نتشینم » یا مرغی بشوم ودرهو! برواز کنم » درهر حال 3 


محال است که بتوانم درظرف بانزده دقیقه خودم رآ سین موعود. 
کر فبل3 ۳ ۱ 


شروع کردم ندو بان و در هیان خاان! آباخود آمی‌گفتم : 


( حقدر سخت است ! دوسال و مه و دوتای )و 


موقعیکه کاملا رام شده برای ملاقاتش تأخیر کنم وبموقع نرسم ِ 


جنان به‌سرعت 0 پشت سرم رها 


تدر حاً از اتومسل‌هائ یکه حلو تر ازمن بو دند 6 و 


هرگاه ساعت انیه‌شماری همراه داشتم » به‌تان ثابت می‌کردم که 


ِ رکورد جهانی 2 باچه اختلافی شکسته‌ام : چنان میدویدم که 


۱ 


وه هه 


3 ند به م تفیرسید . ی معلوم ۳ شود خوابم برده» 
و من که رف اس خارج شدم 1» کین 3 


۳ ۳ دویدم و وی به‌ساعت نگاه ۱ 


کردم * ساعت دوازده نود ! 


ععنیجه ؟ از لوند تاان محل » هم 1 


ی ها 
9 جطور دوساعت و بانز ده دقمعفه درراه بوده‌ام ؟ ۳ را آنداختم 93 
9 بهزمین . 3 ۳ رایه پیاده‌رو میکوبیدم واز ونوضیدی 


و اجه اتفاقی افتاده [ ی مک 1۰ 7 ی 
‌ 3 ی 1 2 « ار دی ی ی تاه تک 


یکی از راهگذرها ۱ 7 لا 
و ازکحا فهمیدی ساعت دوازددانیت ۲ ی ۱۲۳ 
0 و که کار وود 5 ينك عمر است که مات دوازده مرا 
3 تال مب 

۱ اس جالا تا سل شرت ۱ 

ی بات سامت هت ای ۱ 

۳ |._ از فرط شادی وخستکی دوباره بزمین افتادم : درهو خال 

۳ تو ازستم ترا شاعت ده خودم را مار پر سانم ۰ ولی از 

ان تون ین حنونآمیز 4 تما بدنم هبل موش آب کشیده‌تر ود و 

7 ار ان بدتر 6 بو اسیرم هم مو فع رابرای خو دنمانی غنیمت نهر در 
منکن هم که » دیگر داشت ی مب تنهو من 

رد رای و تابالاخر ه تو انستم از حا بلند شوم ۰ 0 افع » عشق لو ۵ 

و که بلندم کرد ؛ ولی چه‌فایده که قدرت نداشتم قدم از قدم بردارم . 

دس حمت خودم را تا شیسلی رساندم ی مندان نگاهی انداختم . 
وشروع کردم به‌دوبدن : به ساعت میدان شیسّلی » بیست دفیقه 

. به ده مانده بود . 

دوباره به‌ناد تسدیل سشدم کر ینکن و 
خودم را فراموش کردم.. چنان به‌سرعت مبدوندمکه هرچه سرراهم ‏ 
اافت میشد تگو نم کر 3 زد . از روی بك موتورسیکلت‌سوارجنان . 

5 بر ندم که انگاری به‌حفتك جار کش ترك شده‌ام . حالا دنگر دو 
بامانع دریبیش ود ؛ وشیتاً.وقتی به‌حربیه رسیدم به گر فتن رکورد 
جدیدی نائل آمده بودم . طبق محاسبه خودم ؛» انن‌راه را درسه تا 

9 چهارد فیقه طی 9 بودم . به‌ساعت میدان نظری افکندم ۰ هفت‌ونیم 

نود ! فکر کردم که.: ۳ ازدوحال خارج نیست : با زمان عقب بر گشته 

ِ 2 4 تا کار نمبکند ۱ 

: دوناره تساعت انگافدکر وم : ۱ . غقربة 
دقیقه‌شمارش حرکت میکرد 3 9۹ و ۳ نهتتر جراغ ی تکنه 
9 . جشمم سیالفی میر فت واستف رآغم گر فته بود . حواسم 7 ۰ 
9 از کت ؛ داده 2و رم ی یال 0 اول زاری که اه بااقت و 


ی ی ات یمد 


بجر 


بزجهت 9 ی 8 ی تلا مر 


1 دراقل ۹ حلو ه مبکرد. . تاو فت ملا قات بامعشوقه ۹ دوساعت وفت 
ذخیره دراختیار داشتم . آهسته آهسته حرکت کردم . سرم گیج 


میخورد ۰ بواسیر درد شدندی تولید کرده بود ودرشکمم ار کستر 
موسیقی به‌تواختن مشقول ود . میباستی همه اسها خیلی زود 
0 مسشد ۰ تفت لا هب٩‏ فرار و باعز یز چام ۰ ۰ ساعت. 


۳( 1 7 ند هد 2 دو قرو و دوقی داش ۱ 


فرار بود بول بمن فرض دهد . وساعت سه بعداز ظهر ۰ 
وکیل دعاوی محاناً و کالت کار مرادر دادگاه تبولکند واز 1۳5 
گر فتار بها نجات بیداکنم ! 

تال :. د.دگن به‌تاکسهید رسیده بودم #۰ب4سشاعت که نم 
چه فکری می‌کنید ؟ ساعت ده بود ! درست ساعت ده ! چشمم را 


بستم ودوباره بابه‌دو گذاشتم . میپربدم وباخود میگفتم : «-عزبزم؟ 


چه خوب بخ به خللیاد اه دبرتر از موعد ملاقات میاآمدی. 
آخر زئها معمولا دیرتر در میمادگاه حاضر میشوند . اکر همه‌اش 
دهد قیقه تأخی رکنی کافی است .۰ زنها دوست دارند که نت 
انتظارشان را بکشند . م ام ... جه‌خوب میشد قدری تأخرمیکردی..» 
پاهای من نه‌روی زمین ؛ بلکه از روی شانه‌ها و کله‌های 
ی ی 1 
مو قعیکه ماشینی حلوم تو قف کرد ازيك درش وارد شدم . 
واز دردیگر آن بیرون حستم . 
همه مردم مبهوت بودند وباهم می‌گفتند : 
«- لاید قهرمان دو است و در کوجه مسالقة دوتدارد 
انجام می‌شود . 9 
و + - اما شباهتی په‌ورزشکارها ندارد ۰ لباسش یه لباس 
ی ۱ 
و است ودارد از دست پاسبان‌ها ۳ 


1 دوبار تام ما برای اننکه وقت رااز دست ندهم معلق زدم تِ 


متر آنطر فتر پرتاب شدم.بالاخره خودمرا به‌میدان کاراکوی رساندم. 


ابه‌شاعت نگاه کردم : شش‌ولیم بود ۱... من اننموضوع را هیدانستم » . 
۳ رن هنوز در مد ۵ نز ده نو د که من و ارد کو جه شلد ه رت و حالا 


و مبایتتی اب هفت باشد نیمز 


دم ۳ ۳ ف ب فق از ره 


0 این وی پیش دخترك بروم آرمن 
. فرصت ات ۰ شتم که سرووضع انا 2 ی مر ب‌کنم هر 
3 بطرف بل کنار کادیکوی مد قدری هوای دریاستشاق ‏ 
و و خالم بهتر شود . 4 
2 دوی بل متحرله دراز کشیدم. اک یی وی 
یدنم 4 همة بدنم به‌عرق مسدل میشد ومن بکلی آب میشدم . حتم 
2 رد نی آسیه تاینج کیلو ورن خودم‌را داده‌ام . 
و همچنانکه جربان دیروز.دا بخاطر می‌آوردم ؛ سرم رابلند. 
کردم » بوتا هت در ندر » چشمم بساعت خورد ۳ ده دققه 
تا به ده مانده است ! 

ی بر کار ! مانع نشوید ۱ اه ۳ من روف ۳ طیارة 3 
ی ی 3 تن قابل مهلیبه نیست !... شیور و رود روی بل ی 1 


1 ۱ ۰ من بفلر مرها بر تیب افری ی ۰ ی 0 تس میزدند.و 9 
اف ععب سرمن مید و رد رد ۰ ولی اعشتالی لت ها نداشتم ۰ وله 

هفت‌تیرشان هم نمیتوانست ازمن جلو بزند.. یگنفسی خودم دا 
1 ته‌میدان امین نیونو ی بتتافت ۳ دوونیم را نشان مبداد ِ 


۱ رن رن ملاتات بادختر ۳۳ دی داده س ۳19 ی 
بواسیر هم محروم مانده دودم . تاهار و کار هم از مکی دررفته . 
بود . وقت دیدار دوستی راکه میباستی پول بمن قرض بدهد نیز 
از کف داده بودم . فقط سك امید برای من باقی مانده بود وآنهم 
دندار وکیل بود . باند کاری میکردم که آنوااز ادشستتا ۳ . بی‌اراده» . 
مالفا ماشینی براه لفتلدم : نمیدلل جطوری خودم ر ابه سرگيحی 
ار رساندم . به‌ساعت ایستگاه راه‌آهن نگاه کردم. ماع او بود ! 
0 با آشنالی مواحه شدم .۰ برسید .۰ 
انن‌جه 0 


هی تا 


ت 0 3 


ره 


۳ ۱ ی 
ی 2 
7 - _ رستب. 2« 
ی جرک 9 
ی ِِِ 
۸ _ و ۲ بخبه < ۶ و 


ری 


1 
۳ 


ِ ی انکه دشار معشه 9 سوخت 9 د » گریه ام 
3 رابود .۰ 

نک 1 ی ماش جواب دا 9 دردم ۳ نپرس * 4 

0 0 قمع و بر ای او 3 ی با 
ی «- دوست من ‌جمت ین مذاب را تحمل کدی 5 
باس فرش ی 


پساعت موی رل نگاه کرد وگفت : و 5 0 


سید 


ی تب ار از 
ند ی 1 فا ای ی 


ار ی نردکت: ی و تست گر بو 


3 دردم کمتر مسشد و قلم از فرط تنشو ش شدبدتر 9 سسثه 5 ۱ 


ین کی یش .ی 


ب کاس نع 


7-6 
او 


و مها ه تراموای بایزید رسیدم ۰ 
تاش نت مقانل اسنتگاه هشت‌و بیست دقیقه را نشان می‌داد؛ 


وی به‌ساعتی که طر ف زاست در های دانشگاه قرار داشت هیحده 
دقیقه به ده مانده بود ؛ در حالی که ساعت سمت چپ آن » هشت 
آویم و ان مات ان 


۰ به‌ایستگاه رسیدم و منتظر ماندم . تصمیم داشتم نه 
معشو فه‌ام بگویم که برای من جخوشی وسعادت آورده » زرا هم 
کار بیدا کردها م » هم بول» وهم دوای‌بواسیر» وحالا دیگرمیتو انستیم 


بانکدیگر ازدو اج کنيم . 


۳ ی ملا ات عم قاس بند )ار 


بکساعت برای خودم سوت زدم » قرب تکساعت و بلان وسر‌گردان 


۳ و ات تمام هم در | و تعد خود 
مدم . 


به ساعت میدان نگاه کردم ۰ - بیست دقیفه به نه مانده 
ود ..معلوممیشود وقتیکه اسان غرق درآ تکار خویش استنظرشس 
و ی 
5 ستاعت مدان نظری افکندم و دیدم و اه یوقم وا 
و ی و ار مه 
بت نو 3 ! بساعت در دانشگاه نگاه کردم ۱ 
ی ی 
ای تا دس دس وروی تم 
به عابری ی یر 
وم شد که می ریت تین آدج های دیا روبروهدهام 
قرقری کرد وگفت : 


ایستگاه»دوتاساعت هم روی وب 


۱ دویاره شوت ۳ باخودم مشفول صصت شدم ها 


ت‌ 13 4 سل .هه ۳ بِ ِ 1 بت 
5 کشیدم و بظرف وت ۱ 


بودم ی و" ناهار و ۳ نس مرف و ِ 
ی و 9 ئُ 
درآنجا بود بسته بافتم ۰ برسیدم. ۰ 
۱ چرا بسته است ! 

در حواب من گفت : ۱ ۱ 

رود هاش تشه م4 ات 

ملاقاث بامعشو قه قر ار بود روز جمعه انجام گیرد مر 
ود من ۵ روز در بارك خوانیده تو ۳۵ به میدان امین تبونوآمدم 
وبه‌ساعت آنحا نگاه کردم : 
۱ یکربع به هشت مانده بو ... چطور یکریع به‌هشت بود 4 

ی ۱ 

آیایان 


۱ ۳ که تاهج ثا6 [م (.ا 1 


قتی از مفازه «کالای وطن» 
1 ۱ واقع درخیابان باغچه قابو 
نظر فت خیابان بست‌خانه بیچیدم » ددم مردم حلو یکی از ۳ 
صف سته‌اند . ازدحام عجیبی بود ؛ جماعت مثل مور و ملخ درهم 
مبلو لیدند . از بس شلوغ ) بوود: راما بت امه یود ۱ 
رانندگان با مخصو ص خودشان دستشان را از حای 
۱ ند ترون‌آوددم بل دلحودی شرخیو هر یز : 
۳ " سآون‌دافت بوق تم قدغن میکئن ! آخه 0 هه 
۹ ار میون یه هفجتن گله‌ئی رد شد ؛ : 
و چه بوقی ! اجه کشکین:-انشنجا با تب هر نوشن کاری از 
1 تن برد .۰ اتوسیلهاردیدالیکه یواک 
1 می‌زدند » با ز حمت زباد و باز میرد رد ی ۳ 1 
ال نان ی اس ی فان و 


(- ان صف مال حیه ؟ 
(« - مال هرجی مبخواد باشه » واستا! 
3 ) میدونی برادر ؟ این ۳99 هیجو فت ی . ما 
3 ِ درقرن بیستم زندگی میکئیم . میدونی قرن بیستم یعنی‌چی ! ! یعنی 
تمدن ! ی شیب ار بمنی ول بمب اعی) دو۳ سمش و 
. بخوای نخوای باید به این‌دوتا عادت کنی ... بواش ؛ جلوپاتو نگاه‌کن ! 
۱ ( - نه حضرت آقا » شیه‌شو نگفتین : غیر ازانها » تمدن 
بمنی نایلون » پلاستيك » آداهس .. دیکه عرض کنم به خدمتتون : 
1 لباس شنا ... بواش ! مکه کوری ؟ همچین» انگ » روی میخجه‌امو 
۱ لکد کردی ؛ 
۱ - تیغ ژیلت جی ؟ بادتون رفت ؟ وقتی از تمدن حرف 
میزنین ژیلت بادتون نره ۰۰ 
هولاهوب‌رو تا کت سدق هلم نده نره خر ! 

امن فقط آیتو ميدونم که ما بااگيريم که چه جوری 
تو صف واسیم » آزمون هیچی درنمیاد . آهای ! کحاداری میای!.. 
ح ۳ 
1 ۱ 1 ؛! نفتی نشی ! 

يك رهگذر به ر فیقش میگوید : 

( - هرحا دیدی صفه » واسا توش ؛ 

با پیروی از اين پند خردمندانه » من هم توی صف قرار 
بگبرم . اکز توجه کرده باشید » همپتکه شما توی صف‌ایستادزد 
ی 

( - خدا بدرشو یامرزه که صفو اختراع کرد ؛ 
۱ اه 
خودش کلی‌نعمته ! 

و 

- این صف واسه‌چیه ؟ 

ی قو رکه ]لا کدامف سح اد ادا 
ی اش تاش باس ی نس امسخن.د 
و ی ان و را مین 4 3 حند لحظه‌نی 2 


2 1 ی یی نف و ۱ از , تشر ای ۴ 
و در های بی‌انصاف رت مج ۱ ۳  -‏ 
ی دیگری تأیید میکند : . ۱ 

3 ۱ اس آمحتکرهای خدا| شناس 4 بدر مار و درآوردن ! 3 

۳9 ۴ هن ام کردن !.. ۱ ۱ 

0 دور 9 » یکی درسر صضف و دیگریا ۳۴ نتبای آن » 

ی ) ساکت ؛ بی‌صدا ۱ 

ی واسین توصف ! ۱ ۳ 

رب - راو وا تین بان ماشین رد شه ۱ 

۱ قدم به قدم » و با بهتر بگوم : وجب به وحب بجلو میرودم. 

ی ۱ ۱ ۱ 

« - حضرت آقا» شما بعداز من آومدنن . آدم خوبه به‌کمی 

حبا وا ند ناشه ! 0 

1 ( - جنابعالی خودتون بی‌حیا تشریف دارین ؛ من از ساعت . 
هفت اشحا واسادم ری هر کی او مد 4 رفت حلو تر از من 
بو سف وایساد . هی‌تواست هجتلی > دیس ۱ کر 

کنفر از توی صف میگو د 

رتدگی هم یر شاه یعاس و ۱ دا 
من الآن بیست و دوساله کارمند دولتم » ولی بچه‌های دیروزی 
آومدن 1 ما شدن مدیر کل و رئیس ۰ هی‌میان میرن حلو » هی 


۳ 


7 
و هب ی و ل 
هت اد 6 2 
با ۳ اد 
4 ۶۱۳ 


قشی و ات 
9 ۱ 


ی 
9 


نود 


ی تا زا 
۰ 


3 
۳ 


12 و (( - در تمد وم ۰من و سك دوساعته که زر 
۳ واسادم اتکی میگه قالباق ماشین میفر وشن » یکی دیکه‌میگه اف ده 


3 


0 ۱ - ذکی " من قالپاف میخوام چیکار ؟ 
و ( - خواهر » تو هم واقما اومدی حرف بزنی‌ها !... خوب 


من ۳ 
ند 


1 خودش خواسته ما صاحاب ی و 2 
شینشم ‏ کرده ! 7 
هت خوب » حال کی ینم : پمدنه قالپاق میدن » با 

۳ چهارتاشو ۲ ۰ 1 


بت 2 2 1 ۸ 1 ۷ 


1 


و ایب 4 


ً 
و 

8 
رک 


1 0 که میرن و و در ۱ 
و ) در جت تشر تشون می کنن که زیاد شلوغ نشه. . 
اد شتاعت ده وا نیم نود » و صف دم به‌دم طو ل تر میشد  .‏ 
0 ( - اگر قالیاف میفروشن : » پس حتما معر فی‌نامه لازمه . 
1 نس بدون معر فی‌نامه مکه قالیای به کسی مبدن ّ؟ ِ 
9 تا حزب 1 
که همهءون دموکراتيم 
ت ی هی ی بی‌خود واسادم ۰ 
هرحی مین ندن ۲ فقط خداکه که رده ۱ 
تاه و سر سور تس بل مک 5 
با خودمون نیاوردمم . 
- تو کوپننفتوبگیر 4 بعد میتوفی بری دنبال پیعش :- 
- کوپن میدن ؟ ِ 
۳ ۳ اومدی _ 1 آخه مکه ميشه نف 
ب امه ؟ سید دقمه بت بکم اتتلای و نده ۲ 
از ها 
( - اتفاقامن کار مهمی هم دارم ۰.۰ 
( - آفا کار مهمی دارن .۰ نیگاش‌کنین .سن به‌نظر لو 
ما دیگرون همه‌مون بیکاره‌ايم ؟ خوب مرد خی ۱ ۳ 
به خورده دنگه صبر کن » طوری نمیشه . 
« - راستی تا ظهر نوبتمون میرسه ؟ 
1 کجا داری میای ؟ مگه میخوای سوار ۱ 
هر به فره احترام شت به‌روکتزها تفاری ؟ ریت 


ی( 


از فرار معلوم شما سنتون از جهل بالاست . 
دز 
ی برای اینکه آدم > وفتی نیش ار جول کلجت ی 
ی و همه 0 به‌آدم مو فر و ۳ تر بست بافی 1 ۱ ۱ 
ی تال عوو تخخه با جاب م39 ۱۳ مکی نع 
( - میکن انسولین ! ۱ 5 
سول ای به ها ها ۱ 
۱ 1 3 ۳ مر قوس 7 


وی افمی: 


فان 3 ای 2 0 میخری| دو لیره و نیم 4 تعالب 
3 میفروشی بیست و بنج لیره . 

5 رت در ِ از فراد معلوم توالت دا تازه‌ای در کشور 
تروع شده ۰ 


مردم از ان راه خونه‌ها مسسبازان ۰.۰ آرنج وامو نده‌تو از روسر 
1 من وردار ؛ ۱ 
1 ۱ ی 
18 ببخشین آقا » ممکنه بکین اینجا چی‌میفر وشن ؟ 
۱ ان ۳ 
کرباس چی ؟ 
( - کرباس چی ؟ البته آمرکائی .. حالا دنگه همه‌جی 
آمر نکائبه . ۱ 
- کرباس مرباس توکار نیست . به‌چیزی‌ر و که نمیدونین» 
بگین نميدونيم : دارن سیمان میفر وشن . 
تترازنن که لب هون .استاده یود او کوره در رافت< 
و و سا ات مسر مکگه شماها رادیو 
و کو ش‌بيديم + چطور مک 
9 جر واه خریدن تیوه متسبا تیف سل را 
۲ خر مثل برق ی و ای ان ۳1 
( - قهوه ؟ عالیه ! 
۱ - اگر قهوه باشه من دو روزم وامیسم > تا نگیرم از 
اننحا نمیرم . 
( -دولت گفته فقط صف‌هائی که برای خر دن قهوه باشه 
۱ محازه » صف‌های دیگه محازات داره ۰ 
و ( - جرا؟ 
و ۱ (( -- و اسه انکه مخالفین دولت عمدا صف ی 
۱ یه 


لت بس جی‌خبال ۳ ؟ مگه صف جیز شو خی‌بردار به... ۳ 


ِ کر ۸۳ 


دب -ساعت بزده است تا در منازه ۱ ده حقدم ‏ 


و جتی ام 


3 «-بینی خیلی میدن ؟ 
- نفری بنجاه گرم . 
1 - فکر نم ی‌کنم» اگرنفری بنجاه گرم بدنمکهبههمه‌یرسه؟ 
#9 اه من که نمی‌تو نم و اسه خاطر بنحاه گرم قهه ه اننقدر 
ی وایسیم ۰ 


ِ 7 - فقطا کافیه که همین پنجاه گرم را بگیری مد دوکیلو 
73 وف برات موه ۳ 3و قهوةُ عالی !" 


و 1 در کت رن تاه مر دا به‌ام 
ی ی ۱ 

3 4 1 دوستش حوا ب‌مندهد : 

0 9 خیلی بخوب 6 میدم:) ولی. هیمتوآن قذ هن 
درعوض نصف قهوهٌُ خودتو بمن میدی . 

5 یکی فرباد میکشد » کی کمك میطلبد » کنفر را له ولورده 


" کرده‌اند سس خلاصه محشری) اشیت از هشت‌طرف فیت وا مباً ورند ۹ 


هول مبد هن ... بالاخره من سرم را خم کردم و از زر در آهن ی که 
0 تا نصفه بائینش کشیده بودند » بازور خودم را جپاندم توی معا 


َِ ۱ فروشنده » از بیره‌زنی که حلو من استاده بود میبرسید : 
و («- جچه نمره‌ای میخواستین ؟ 

(- مکه ۳ 3 
۷ اکن 4 9 دارم . ی کت 

ور - مکه آردشده میدن ؟ بسرحون ! تروخدا بگو مال منو 
9 ۳ ۱ ۱ 

ِ" « - نرم و زبر نداره خانم » همه‌اش از به جتسه ؛ فقط 
3 رل دار هی دار بم ۰ 

9 ۱ تام برخدا » تو عمرم همه‌چی دیده بودم ؛ ۷۱ قهوه 


۰ + افهوه چیه خانم" ! هیپرست چه‌نمزلی میحوای ؟ 
۳ نمره سی و بنج باشنه‌کوتاه 9 
یر ۳ ۱ 


۳ ِ 8 3 ۵ بل 
و وک ی و و ۱۲ تب و 


و اه لد ففروی خالم »که ۱ 
0 ِ ۱ و فر وشنده کلاهها 1 از نو ی حجعهء ها ار و۰ 


) 0 تن کلاه ۳ چه کار / 9 کلاه و 1 1 


ی ارزون باه . ۰« نکی واسه در می‌خر م : چنده ۱ ۱ 

ی ( - شصت و هشت لیره و هفتاد ره قر وش ۰.. ۳ 
0 بیرزن بول دا میپردازد و يك شاپوی قهوه‌ای رنگ 
رب برمبدارد . 


ال دیکی تاملک ۱ 

1 دا سا سر ی اس ۱ 
0 دوره» جیز, خر بدنآو نقدر هام‌ساده نست. لطفا زودتر انتخاب کنیسن... 
ب ۱ من 0 از تصول سال کلاه برسر نمیگذارم ه ور 
پس‌از کمی تفکر » با خودم گفتم حالا که مردم يك همچون صفی 
و 1 ستهاند لا" رك کلاههای ارزانی و تحسمیم گر فتم بکی ان 
۳ آنها را بخرم . ۱ ۱ 
۳ بر مرد ی 45 بشت‌سر مر ایستاده است جنان نی فر او 9 
. اه انگارمن الان تمام کلاهها را می‌خرم و او رای بی‌کلاه میماند... 
یز میک( 
رن بسن بکیش د و شش باشه ‏ 
و من 1 لیره و ۷۲ فروشٌ را برداختم و کلاه را گر فتم 

1 ۱ درحروجی 6 در سمت مقابل و سترنن‌ها بو د «میبایستی از 2 ۷ 
رفت و از در عقبی که بخیابان دیکری باز ميشد بیرون آمد . 
9 5 تکربع به‌دوازده مانده بود . ازاننکه کلاه ارزانی خر ده بودم 


ان بودم و ند بن حهت حلسم از نادم ر فت 3 عصر درحالیکه حعه 
۱ کلاه در دستم بود توی) خیابانها برسه زدم . . تفر یبا سشتاعتت بنج بود 
9 من 0 رت 9 سوار ی بشاوم و ثتی به 0 3 بلیت"فر وشی 


۱ 2 حودت ! ات 
که او وا 9 ی صدا می‌زديم » و بخاطر رفتار ناشایسته‌اش 
9 از 0۳ کر و کردند خیلی وقت بود که ند یده بودمش ۰ 
1 ِ سلام برهان » حاا ت‌چطوره ؟ 
مر ۳۹ و ۱ 


ان 


۳ 


0 2 بو 0 ۰ ها 1 
۱ 2 ی ان 1( 


هرحورش که ۳ ببا۵ه + پیشتر ی 


ی ۱۳ 
تا چنسای مونده‌شوئو بفروشن ۰ مثلا امروز باعث شدم به کلیمی 


من به شنیدن اسم کلاه ؛ خودم را جمع و جور کردم و 
سم 


یب تسم سس ۱ 


ها وال برد ۳ اس 


۱ 


توکار تحارت » همه منو میشناسن .این بود که باشد اومد دفتر من. 


قرار براین شد که بیست و بنج درصد از سود خالص مال‌من باشه . 
تا سباعت سه » من تمام حنساشو فر وختم . خدا عمرش ده» درآورد 


هشتصد و بنحاه لیره به من‌داد .من میبانستی نهصد لیره میگر فتم » 


ولی جون تو اول شلو غ بطلوغی شیشه‌های و سر ششو شکو نده‌بودن 6 


ضررشو باهم نصف کردم ۱ 
۱ وه و نی نی ین جنسارو بفروشی ! 
۱ - با دو سه لیره ده بونزده‌تا آزاین ولگردارو اجیر میکنم . 
درعرض نبمساعت ؛ باعث میشن به صف دراز حلو مفازه ارو 
درست سشه . حتی نیمساعتم طول نمیکشه . مردم می‌بینن صفه 6 
میان وامیسن . تو که خودت خوب میدونی تو مملکت ما مردم برای 
صف چه سرودستی میشکنن ! وقتی هم که صف درست شد » 
دیگه متفرگ کردن مردم کار حضرت فیله .... شیه‌شو دیگه خودت 
میدونی ... مثلا امروز همه کلاهارو فروختن و مفازه رو بستن. ولی 
مگه مردم دست‌وردار بودن ؟ کم‌مونده بود اونجارو زیروروکنن ۰ 
مت وتو ور فدن > تا هت تشواد ا خی رباده 
دوست من ؛ ‌- ۱ 
من هم ناجار حرقش ونان کردم گفتم : « بت درستها) 
همین‌طوره ! 
ی ۱ ۳۳ 
«- جرا» میدونم » اوئم چه احمقالی .". " 
0 میخو است آمروز از هلوی آون صف رد می‌شدی 
و ین ابله‌ها را مب ددی! ۰.۰ 
( - من خودمم خوب میدونم . ولی » این کلاها حتما ارزون 


: ۲ 


و فر وش بود ۰ 


20 0 ه افتاه ر ی من هه ۱ وا ۳ 17 
0 ( - تا رسیدن کر َ ربع کت موزیه ۲ ریم ۳ 
و اونارو تو مفازه‌های کلاهفروشی بهت نشون بدم . . . ۱ 
وقتی من توی ویترین‌های مغازه‌های کلاهفروشی را تماشا 
:کردم 1 اول باورم تسا ۰ ۰ توی 1 و سر تن‌ها از همان کلاههائی که ص 
8 ور جریدم گذاشته نودند و قیمت همه‌شان هم 14۸ لته و ۷۳ 


ی ی 1 : 
مثل آدم هك از و ما هن هُ 0 0 و ی 
ی تب ۱ 


31 وت کلاهررو بقیمت ور خریدن ۶ راسی‌راسی که تو این دنیا 


ی و 


۲ 
5 
دی و۹ ۵ 


۲ ۴ 
مت 


و 
۳ 


#ِ 
ات 


ی هروه مرها هد دا اه از ی 


ج ‏ دز 


و 


0 


4 
۳1 


اک 


ای 


دوز و نیارد ارف رن ۱۳ 
ی ی 
دب را 
۱ ها . نه‌تنها قلیون » بلکه ‏ 
هم نی که سرد ود ور بت 
به یز مر سم ۰ ۱ 

ور 
۱ مرس به‌همه‌شون نرسه ۰ اونوقت جمعیت مفازهرو 
ون 
۱ ند رگا آینه‌نی به‌طرف کرجی راه اد ناگهان 
ازم پرسید : ‌ 

اون جیه تو دستت ؟ 

تمه را تمتسوم وا کف ی ۱ 
مفازه که روی آن چسبانده بودند نشود و گفتم . 
- برای خودم کفش خریدم ! 


۱ فرک کذ یداه ایدم هقی 
نشسته بودم و گاه‌یگاه سر بلند میکردم و بتماشای آن میپرداختم... ۱ 
ام ام ۳ 


نییان بخرم ۲ ۱ ت 


ن ی و ۳ ‌ ۲0 : پ ی 1 1 ۱ 
ی رید 2 :1 ۳ اج و ۱۳ و 


دنب 


۰۰ 


هامت 


2۰ 


* آمر یکائی 


ترجمه صمیر 


راز را ی 1 فزن ۰ 
۳ 1 رم 


کب( شم 
ی 


۳ ه, ی ۱4 ۰ 2 
ی ۱ 

اه 

ی 


است و جون : 
9 و برخواهند کشت تقاضا می: : ۱ 
اسیید این دختر جوان سر جنک فلویدرویی ۳ 


نحات بدهد . 
امستنک برای ملاقات کایرو آزدفتر خود 
خارج شد و در حال ی که جوانی مرتب او را 
تعقیب میکرد تاجلوی تاتر گیری رفت ودر 
آنجا کایرورا ملاقات و و س‌از آن سرای 


دیدن میس اوشاونسی رهسیارگردید . 


" دراین ضمن مامورین پلیس برای‌بازجونی 
اسیید داخل منزل او شدند ولی اسیید از 
رود آنها به‌اطاقی‌که کایرو و اسپید دودند 
ممانعت بعمل آورد وهنکامیکه مامورین قعبد 
مراجعت داشتند کایرو فریادی کشیه واین‌بار 
مامورین داخل اطاق شدنهد 
دور ادل کایرد مامور ین را ده كمك طلبید 
و آنها درصدد برآمدند که هرسه‌آنها را جلب 
نمایند ولی وقنی‌که اسپید کایرو را باکنایه 
تهدید نمود وی دجار تردید شه واقرار کرد 
که خودش با میل به‌خانه اسییه آمده‌است و 
از فریادکردن هم فقط قصه شوخی و دست 
انداختن مامورین را داشته است وهنگام ی که 
مشتی نموف جانه اوئواخت . 
مامورین پلیس همراه کایرو از منزل‌سام 
اسیید خار ج‌شدندو اسید یامیس او شاونسی‌در 
منزل تنها ماندند واسپید وشش زیادی بکار 
برد تا درداره شاهین سیاه ودخالت کابسرو 
مطالب بیشتری از میس اوشاونسی بفهمد و لی 
موفق, نش » فقط وی گفتکه باو قول داده‌اند 
پانصه لیره ببردازند ولی همچنان درباره 


جزئبات موضوع به‌سکوت ادامه داد و تنها 


توضیحی که درباره شاهین سیاه داد این‌بود 
که تنها یکنار آن‌را دیده است واز حینی با 
سنگک سیاه ساخته شده است ولی اسیید 


همجنان اصرارداشت که میس اشاونسی خقایق 


را یاو نمی‌گوید . 
میس‌اشاونسی شب‌رادرمنزل‌اسپیدخوابیده 
و صبح زود اسپید به‌بهانه خرید صبحانه‌خارج 


شه ومنزل میس اشاونسی را بازرسی 9 
و هنگامی مراجعت کرد که میس اشاونسی از 
1 0 مر 4 ۳ 4 ی ۲ ت 


ت 


بو میا 7۲ با را ی خوردند ۰ 
اسپید که دمانش پر بود » گفت : 3 

کمی از شاهین سیاه حرف بزنیم . ۰ 
زن جنکالش را بزمین گذاشت ت و نظری بروی او انداخت . اخمش رادر هم 


بود و دهانش متشنج شد شا امه و از هرا صر که 


پر 


حرفها هی ورن هو لک هی کت 
۹ آاسیید ۲ه 1 
وفتی که بریجید اه وی هید و ی ی ۳ 
جوان که در تعقیب اسپید بود » اثری نبود ۰ هیچ ماشینی بدنبال تاکسی نیامد . 
در اطراف خیاان کورونت هیچکس دیده نمی‌شد . 
یجید اوشاونسی احازه نداد که آسییه همراه وی داخل بشود . 


و جه 


اف امه که اسان ا افتر نا لاس شب به خانه برگردد 
و کسی او را همراهی نکند ... امیدوارم که کسی را سر راه خود نبینم 

اسیید بيشنهاد کرد .۰ 1 

2 

روی هم را بوسیدند . بربچید داخل شد . 

اسییه به راننده گفت : 

مماتهاه بزعین 
وی نود 3 درراهرو دید ۰ روی نیبمکت تا نود ومی‌توانست هردو آمتانسوو 
در دفتر مهمانخانه به اسییه گفتند که کایرو در مهمانخانه نیست . لب بائینش را 
و زامکشب نها شود کرفت ‏ نله های" زرد ورروشتی. دریگاهیی 


رقص می‌کرد . 
را مکی جی قاقی رز قاتا رد 


از راهرو گذشت و کنار بسر حوان که ظاهرا غرق در مطالعه روزنامه خود 
نود » نشست . 
نکر وونل کت اي تست ال مظن می مق زا سیمای 
ظریف و پوست بسیار سفید داشت خطوط چهره اش ريز و منظم و گونه هایش 
" برافروخته و کرلدار بود . لباسش نه تازه بود ونه جیزی بالاتر از حد معمول داشت 
اما آراستگی و باکیزگی مردانه ی در آن دیده می‌شد . 
ی ح نقه اي تنباکو در فاقال سای مور مخت سر نها 


حداقل امروز صبح دیکر از 9 تیاه . حرف تر ی نمی‌خواهم این . . . 


4 


چشهای یره اي رنک تا کرد کراوات سید ارت 
را 
رنب | 
اه وی و و و ی 
وت نو وت ,* با 13 5 
بسره خیره خیره به کراوات اسیبد می‌نگر ست . سام چنانکه گوئی حربت 
جواب مثبت داده است » سر خود را تکان داد ۰ اما پسره جوابی نداد » روزنامه آش 
ی ۹ ش ی ۱ ۱ 

باشو ... برو بی کارت ۲ . 

اسییه سیگارش را آتش زد و به یشتی کانابه تکیه داد . 
ی بجه حان ... تو ... باید امروز یا فردا تصمیم بگیری که با من حرت 
بزنی .. تو یا هرکس دیگر که می‌خواهد باشد .. ومی‌توانی اين حرف رابه « 6« 
بزنی ۱ ۱ ۳ 


مرد و روزنامه اش را به تندی بائین آورد و بطرف اسپیه .بر گشت 3 
جشمهاش را همچنان به کراوات اسپیهد دوخته بود و دستهاش روی رانهایش 
: که باشو تب و 4 کارت ۰۰ ۷ , الله .۱ 
اسییند صبر کردکه ی وا ی دور بشوند ۰ سپس 

حتب۵ ان هت و 
۳۹ این باز نها شا بدا در خیانان 9 سر توا( تو در خانه 
امن هستی ۰ 
۳ : و فرو برد بصورت ابزی؛ ونکت بر نده رو بجلو » نا نقطه 
كِ دوی فر تاد کزان برد ۱ 


۱ در گونه باز بهای کودکانه » دندانهای جلو ات خرد؛ ۱۳ 
سس می‌خواهی انحا بمانی » بابد و باشی . و 
۱ سره دو دار ه تفت وه 
کار بدر سب وه ۲۰ 
آسیید یار خود را در زبر سیگانجع نزديكك کانابه انداخت تست ۳ 
0 برد و توجه مرد چهل پنجاه ساله ثی را که" نزديك بسا شتا ی هو 
ها دز 3 0 سوی حود خلب ۰ 1 سرش اف ,تا و نزدیات ۲.۰ 1 
: 7 اه و : ید 


- حادثه لی که بسر مایلز آمد » چیز کثیفی بود . ۱ 5 ۳ 


ت.آری +.. چیژ کنیفی بود ۱ ز. اف مایت 
با چاه خود بسره را که کنارش نشسته بود » نشان داد و گفت ۰ 


- از چه زمانی به:این آدمکشهای بیکار اجازه داده ثی که اسلحه در جیب . . 


لول که قیافه اش ناگهان در هم رفته بود » نظری به سره انداخت و گفت : 


دنه کفتی ٩‏ ۱ 2 


بسره بلند شد .. اسییه هم از حای خودش برخاست . سره به ترتیب 


بطرف دو کارآگاه نظری انداخت .. اما نگاهش از گره کراوات بالاتر نرفت . کراوات 


لوك گفت : 
- اگر کاری اینحا ها نداری برو گمشو ... و دیگر اینجا ها قدم نگذار .. 
سره ۳ 4 2 
بیرون رفت . اسپیه شاپو خود را برداشت و پیشانیش را با دستمالی پالاکرد . 
کارآگاه مهمانخانه برسید : 
ب‌موضوع چه بود ؟ 
اسییه حواب داد : 


اب لعت خدا به من اگر خبر داشته باشم .. يك دقیقه بیش بود که جشمم . 
ناو ۱۳ حوئل کابرو ۳ نمر ه ۳۲۵ را می‌شتاشبد ؟ 


۲ سید ] 
بح ار ریاف با دسا یه ۱۳ 
امروز روز بنجم است . 
چیزی درباره اش می‌دانی 
نه ... جیزی‌نمی‌دانم ..سام ,۰ باستثنایآن‌وضم ز نانه جیزی‌در او ندندهام.. 
سین امشب به مهمانخانه آمده با نه . 
اطاعت م ی کنم ... ۱ 
سام روی کانانه نشست . 
لوك برگشت و گفت.: 
یه ۰ نبامده بٍ_ِ موضوع جه بوده 51 
بت هیچ ۳ 1 
سام » 


ّ ظ 


"اگر گر هی در کار باشد » ناید از آن اطلاع داشت 


4 ۳ 
۷ 


بگو ببینم قضیه از جه قرار است ! ... خودت می‌دانی که من دهانم 
وله ای ۱۶ 


2 
۳ 


۱ 
۰ 
۷93 


+ 


و 


۹ 


اک ٩‏ 
3 
ی و 


ور 


او زد ده رت ری ۹ فوزتر 

1 کت 
ور 5 ۳ 

ی 


1 ی ی اب اه ی که 5 
تس متاشکر م > قوال . صرری نخواهد داشت . ابنروز ها انسان نمی‌تواند-بداند . 
وی جهاشخاصی کان میک ۱ ۳ ۱ 8 از ۱3 

8 ببتاغتی که بالای آسانسور بود » بازده و بیست و دنه 3 ای مس از که 
دوز از تنش در نیاورده پاش :مچاله شد هر بودا : صووت ۰ ۴ 
ده ی شنت وا در اطر اف جشمهاش حلقه های کبود رنگی 


1 ِ 3 
و با لجن تند و تیزی گفت 23 
و کابرو بدن خسته‌اشی را برافر اشت و خشونتی در خطوط چهر هاش ندید آمد. 
9 با بی میلی جواب داد : ۱ 3 
" 0 
8 اسیید گفت : ۱ 1 
1 - برویم در گوشه نی بنشينيم و چند کلمه حرف بزنیم . 
5 کایرو گردن خود را برافراشت و گفت:؟: ۱ 
1 متاسفم ۰ گفتکوی ما بنحوی نبوده-است که من تمایلی بادامه آن داشعه 
۳ اسیید به سر و دست خود حرکتی داد که نشانه ناشکیبائی بود.: و 
آنوقت گفت : ۱ ۱ ۱ 


2 ی اب مس ری 
می‌کردم که شما به موضوع توجه دارید . اگر با اين زن دعوائی براه انداختید » با 
باری کردید که این زن کشمکشی با شما براه اندازد 4 من ناگز بر بودم که طرف 
1 0 کایرو مردد و شکاك حواب داد : 
3 اسییه گفت : ۱ 
و ی سا میی چه کار شب موزرهی کدی با کم اه رف 
اینجا حرفهای خودمان را بزنيم . 
1 و لانایه وا ربه او بشان داد و همینکه نعستند پرنید: 
_ داندی شما را به کلانتری برد ؟ 0 
نک ار ۰ ۰ ۶ ر 
چند ساعت از شما استنطاق کردند ؟ ۱ ۱ 
۱ تا این ساعت . و بزور و فشار از من استنطاق کردند ۰ و تصمیم ی 
ام که به ژنرال کنسول بونان شکایت کنم ووکیلی بگیرم .۰ . . داز 
درد و کینه از لحن و صورت کایرو فرو می‌ربخت . ٍِِِ ِ ره 
سم ابن کار را نکنید و سینید جه نفعی برایتان دارد رک 


۱ ۲ ح‎ 
۲ # 1 1 : 
۶ ٩ ,‌ [ ۲ ۹ 


‌" ۳ 5 و 7 ورن 0( 
ده ای اک ات ۱ ۸ 1 ها 


ی 
میات تب و 0 حرنهای و کت 


9 1 به حقیفت > ویک باشد . ۰ وقتی که قصه ها را ات 3 ۱ 
اه حند ه با داشتم . 


9 3 آسیید تصد بق گرد ۶ ۰ ۱ 
- درست است . اما هیچ عیبی نداشت 2 آنکه باور کردنی نبود ۹ 
سس مس هیچ حرفی از دهانتان در نیامد ؟ ۳ 


- حتی کلمه ای هم .از دمانم درنیامد .می‌توانید به من اطمینان ی 1 
اسییه با سرانگشتان خود. روی کانابه حرمی ضرب گر فته نود ۰ ۱ 
شما بازهم اسم داندی را خواهید شبنید .. همجنان خودتان را به حماقت .. 
بزنید تا بتوانیم خودمان را از مخمصه نحات بدهیم کون داستان کمی نی سن وته 9 
نود 6 هیچ غصه نخور ند .. اگز به حقیفقت نز د نکتر می‌نمو د » همه مان یز ندان رک 9 
می‌افتاد م ۰ رو ند نخوایید دبس از يك شب استتطاق » انسان به استراحت .. 
احتیاج دارد .. خدا حافظ ! : 


وقتی که اسپید به دفتر خود برگشت » افی پرین پای تلفن چنین می‌گفت : 
نه هنوو ا ... 
دختر حوان برگشت ولبهاش » باآرامی » اسم ایوا را تلفظ کرد . اسیید 
ارت تخود زا اه ار 
افی بای تلفن گفت : ۱ 
- بسیار خوب .. همینکه آمد » باو خواهم گفت بشما تلفن کند . 
کر کذ اشنا و گفت ۰ : 
دی اس وا 
اسییهد غر زد . 
۳ دختر حوان با اشاره ید افو ۳ نشان داد و گفت : 
مس اوشاونسی آنحا 7 تشر نف دارد .از ساعت نه منتظر است ... 
5 اسیید » چنانکه گوئی منتظر او بوده است » سر خود را بعلامت تصد یی 
آتفکان: ۰.5 
خیر دیگری نیست ؟ ۱ 
تایتهاوش من سم مرو اون ریک 
۱ نمره‌اش را گیر ... 1 ۳ 
6 هم یفی تکر۵:: 
: چشمهای اسپید برق زد . برسید : 
و که ؟ 
نم افو دش کف : 
۹ ۱ افی خودش را ششدانگ یی‌اعتناء نشان داد . 
وین تم تیا تو در دفتر نیستی ۰۰ نت خواست که «هروقت آمدی ». 
2 بتو. ۳ اب ۳ بیفام ترا دریافت کرده است و دوباره تلفن خواهد زد .» 
: بیش اسیید باز. شد .. چنانکه گفتی لقمه چرب و نرمی در برابرش آماده بود. 
‌ م2 توم پلهاوس دا 1 من بگیر . 


ت_ 


و اد آباوتماتا 7 تفتیش تنم اند همه ۳ دو ۱ فا مر 


ار مرخ ۰ 
و دز 2 ری افتاد ) پوشیدم و ات۶۰ 
آمدم. اوه ! از قرار معلوم » این بسره بدنبال تو افتاده و خانه مرا شناخته . . ۳ 
۳ اسبید سرش و کین ان ها فاد م9 ‌َ 
و دا ۱ ی 
۳ - روزنامه ظهر را از حیبش درآورد » بازکرد و ستونی را به بریچید نشان 
داد که عنوان.آن جنین بود . ۱ ۱ 
7 «دزدی بر اثر داد وفریاد گربخته است ... ۰" 
رن تعوانو" نام («کارو لین سیل ») که در یکی از آبارتمانهای خیابان سوتر 
۷ نکه و .تنها زندگی می‌کرد » در .حدودساعت. چهار صیح امروز .ناگهان از خواب بیدار 
3 و فد ۳ دیده است که مردی در خانگلهش راه می‌رود . زن حوان هماندم داد و 
۱ ِ- فر باد براه انداخته و مرد ناشناس فرار کرده است . دو زن دنکر نیز که در همان 
اف ساختمان یکه و تنها زندگی می‌کنند ) گفته اند که دزد به خانه آنان ثبز سری زده 
اه هس حیزاانترده؛ آنلت 6 ۱ 2 
+ + رت یت 
3 من همانجا ها بود که پسره را از سر خود باز کردم . من از دد. بزرگد 
۳ به این ساختمان رفتم و از بشت عمارت بیرون آمدم . و ,بهمین سبب است که آن 
۷ اه ژن بیکشن کوافتازهاو: هنده اند ء.به همه بآبارمانهائی .که بهزنها علی داهبت ۰ 
۹ سری زده ... و ازقرار معلوم "باسم دیگری در جستجوی: تو .بوده ۰.۰ 
3 بریجحبه گفت : 
۳ جب بر اما وقتی که :ما در ای را و 
ی اسیید شانه ها را بالاانداخت و گفت : : ۱ ‌ 
و - از کجاامی‌دانی که در این کان ها تنهاباشد کشا سس حون دنده است. که گر 
۲ وا ین کت را در خانه من( باشون » سری به خیابان سوتر زده... اما مطمئن هستم 
8 که تا خیابان گورونت بدنبال من تبامده . 
رید اصزار کرد ۱ 
۳ - در هرصورت به آنجا رفته. .. با خودش با همدستش ۰ ۱ 
- متلم است ... و شاید هم کایرو به آنحا » رفته باشد . تا ساعت ازده 
۱ به مهمانخانه بل ودر نيامده بود .. و مدعی است که داندی تا آن وقت شب از 
۱ او استنطاق می‌کرده .. این موضوع برای من کمی تاعبت تقجب است.. ‏ 
9 برگشت ؛ در راباز کرد و از افی برین برسید : 
9 1 ب تمره توم را گر فتی ً 
۳ نبود ! يك دقیقه دیگر باز هم تلفن می‌کنم . 
یت سید سس از اظهار تشکر در راست و بطرف میس اوشار یی وکر دا 1 
زن ات باود ع تنم اتکی برد نید رف وم و و 3 
۳ و صیح «حوئل» را دی ؟ ره پا و هن 8 


1 ث ار ض# امن ۱ 1 , ود ۲۳ ۳ ۷ 


حدم بنکه نم 1 آن ی 0 ف 
9 ۳ اه مای مسس اوشاونسی را و و او 1 روی صندلی گردان نشاند. ۱ 


و خودش پشت میز تج دورو لو و یدای تسب ارس ۱ ند 
ی قایت تايه بو بزای قی بیدا کر و 
_ و زن حوان به تندی ان حرف را تصدیق کرد. ۱ ۱ ۳ 
3 - آری .. من دیگر نمی‌خواهم بانجا برگردم . ۱ ۳ 
ید میکر دی رانك فاد تیش کاگوا نت رکفت رت 


ب خیال می‌کنم که متوجه مطلب ۰ 
1 بیرون رفت . افی‌برین گوشی تلفن را برداشت و گفت : 
و ی 7 
۱ دک بماند ..: 1یا باآن !حساس زنانه‌لی که داری بازهغ خیال می‌کنی که 
میس اوشادنسی دوشیزه باله وئیکناهی,اسشت. 1( . 
بری‌افین نگاه تند وتیزی سوی او انداخت وگفت : ط ۳ 
باز هم عقیده دارم که زن خوبی وتا ۳ اک دول در یف سار او 
باشد ... همین حرف را می‌خواستی بزنی ؟ 
آری » حانم .. مقصود همین بود .. درانصورت می‌توانی مساعدتی ۱ 
به‌او یکنی .۰ : : 
جه مساعدتی ؟ 
مدت جند ۳ درخانه خودت اطاقی ناو ندهی 


من بسا 4 خودم ؟ 
جبا 1 ۷ حانم ۰ خانه‌اش " تسش ی کرده‌اند ۹ واین کار درعر ضص نکهفته 
دوبار اتفاق افتاده ۰ ومن صلاح نمی بینم که تنها باشد . 


2 اقی‌پرین سرش‌را خم ترا و ۳ و پر شیاه 
خیال می‌کنم . 
4 افی باناخن خود لش را خاراند 3 ر 
لا ۱ - مادرم دیوانه می‌شود.. باند باو بگویم که‌این زن شاهدی است که تو 
می‌خواهی ازاو حمایت کنی وناگهان درموقم حساس به‌میدان بفرستی . ۳ 
اسییه گفت : ۱ ۱ ۱ 
ی توفرشته هستی/ ۰. افی ۰۰ هر حه زودتر اورا بخانه خودت سر ۰ ومن برای : 2 


آوردن اسباب واثات او به‌خبایان کورونت هید وع ۰ 17 
ت بپین. ۰۰ بهتراین است؛ که کی اورا. باتو نه بیند مت ی قها. فان 


2 1 مار تب که ۲ بدتبا لت ابباننک. .۰ جندان (حتمال نمی‌رود مت ۳ 
۰ ومن چندد قیقه ی ار مي فرستم وت اطمییان دب 

۲ 7 و : تن 

ی ی 1 


۳ 


۳ اسپید بب از فرستادن بریچید. به ِِ 


ه بو 


۱ 8 آلو ۷ ری ۰ : 
ی 2 متا تس هر حه زودتر 0 نت ۱ ث‌‌ .۰.۰ متو حه هتم .۰ : تقو ِ 
اسنید در گوشه میز تحربر خود نششت. و سیکگاری بیحید . از قیافه‌اش 


خشنودی فر و می‌ر بخت ۰ 1 2 ۱ 3 
1 در داز سك و ابواآرحر بر ول و 3 ۷ ۱ ی 
اسپید قیافه مهربانی بخود گرفت وگفت : ی ۱ ۳ 


سلام » عزیزم ! 
وا صندای .گر قعه‌تی فرناد. زد ۱ : 
ی او 3 سام .۰۰ مرا سخش ۰-۰ مرا سح :۰ ف 
در آستانه در استاده بود و دستمال حاشیه سیاهی را در دستهای خود ‏ 
مچاله می‌کرد ۰ با قیافه وحشت زده‌لی به اسپید می‌نگربست . پلکهایش باد کرده‌بود. 
اآسپید بی آنکه تکان بخورد » جواب داد : 

پسیار خوب ... می‌بخشمت ... دیگر از این چیزها حرف نزنیم 

ابو1 ناله کرد ۰ 3 7 ۱ 1 ۱ ۳ 
ِ ایا سام "۳ . باسیانها رامن بخانه نو فرستاده بودم .۰ ۰۰ از حسل د بوانه ۳ 
۱ هطقن ببه لیس کنتي کاچگر اور بجاف دیق 1 
ئاتل مایلز را بیدا کنند 

- از کجا این خبال را کردی ؟ : 

۷ سام .. . هرگز حنین حِ حیالی نکر دم ۳ د بوانه شد ه بو دم 9 میخواستم تو سا ۳ 
اذبت کنم. . : ۳ ۰ 3 
زر - ی از کاررها ناز ی و اکنون موضوع خاتمه نافته .۰.۰ همینقدر 
می‌گویم که دفعة دیگر دیوانه نشو . چا ۷ 
0 نه هرگز دیگر دیوانه نمی‌شوم ۱ تو ۸ رفتار خوبی بامن‌نکردی . .. 
۱ سرد وی‌اعتنا بودی ... می‌خواستی مرا از سر خودت باز کنی ... مدت درازی صبر 
ی 0 : ۱ 

حدم ب جه جیز رابه من خبر بدهی ؟ ۳ ی 
1 رتصوع فین ۰ برادر شوهر حو دم را ۰۰۰ از مشعی .که به من داری اطلاع 
2 دارد ... مایلز باو گفته بود که من می‌خواهم طلاق بگیرم ... «فیل» خیال می‌کند 
که تو برادرش راکشته‌ثی ۰ برای اینکه نمی خواسته است سا عطللاق بدهد . و به 
من گفت که از اين لحاظ ان دارد ۰ و دیروز همه ان حیزها را به‌پلیس 
/ گه گفته ۰۰ ۱ ۲ ۱ 
۵ ار ری ی انکه موضوع ی بدهی .. 
تدم رنجه فرمودی و سهانه اننکه من کار ۳2 ۰ ردت آمد ت_ و (فیل آدچر» و 
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مسیر امواج رادیو 

مسیر امواج رادیو » از فرستنده تاگیرنده » اغلب بسیار دراز وخیلی بیچیده 
است ۰.امواج رادیو از فراز دریاها وخشکی‌ها » دشت‌ها و جنکلها » رگهای 
سوزان بیابان‌ها .ویر فهای مناطق منحمدمیگذرد ۰ همه این قسمتهای سطح زمین 
حصوصیات الکتریکی متفاوتی دارند » وبرانتشار امواج براههای‌مختلف اثرمیگذارند. 

آب وخاك ومواد دیکر سطح‌زمین که در مسیر امواحند » قسمتی از انرژی آنها 
را جذب میکنند . بدین ترتیب » شدت میدان الکترومفناطیسی امواج رادیو به 
سیتی که از فرستنده دور میشوند کاهش‌می‌ابند . در فاصله های بسیار زیاد > 
ات میلان الکتر ومتاطیسو ار ان ان وی آنتن: گیرنده«بحندی 
ضعیف شودکه دریافت آن فیرممکن‌گردد.اما امواج رادیوئی که از آنتن فرستنده 
کسیل میشوند » نه‌تنها درسطح زمین »بلکه درهمه‌حهات منتشر میگردند ۰ امواحی 
که در تحت زاوبه‌ای بطرف بالا میروند به امواج فضائی و آنهائیکه درسطح زمین 


1 منتشر میشوند » بامواج سطحی موسومند(شکل ۷ .۰ علاو ه بر امواج شطحی 4 
اواج فضالی نبز دارای اهمیت" ژیادی‌هستند ۰ زیرا امواج فضائی هم تحت نفوذ 
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شکل۱1 م مسیرهای‌اننشار امواج‌رادیوئی: .۸۵.0 مسیر 


۱ یونسفر » سرانجام بزمین. برمیگردند ۰ اين‌امواج‌وفتي‌به طبقات پونیزه هوابررمیخورند» 

1 سمت خود را تغییر میدهند و سمت‌زمین‌ملحرف میشوند . 

گ اين پدیده را بطرز ساده‌ای میتوان تجربه‌کرد . اگر يك بازیچه چرخدار > 
مثلا يك گاری را دوی قالیچه‌ای بجلوبرانيم » بطوریکه مسیر آن با لبه قالیچه 

۱ زاوبه‌ای تشکیل دهد وهنگامیکه باز بچه بسطح لخت و صاف کف اطاق میرسد » 

دِ ابتدا جرخ سمت چپش از روی قالیچه‌بگذرد » گاری بطرف راست خواهد بیجید 

(شکل ۱۷). 


هو مود 
1 


شکل ۱۷ - هنگامیکه کاری از قالیصه عور مبکند و بکف صاف اطاق 
: میرشد > بطرف راست می‌پنجد 
امواج رادیو هم وقتی که داخل‌یونسفر میشود با چنین واقعه‌ای روبرو 
میگردد. همانطو رکه امواج‌راددو بالاترمیرودو بیشتردرمنطقه توئیز ه‌تفوذ میکند.ز بادتر 
ح 0 


۵ رت ی زمین و ۲3 
امواجی که رف بالا 9 و 


و ۱ تب 

ی نت و و ها 7 عملا بت مهم و ۹ بدون مسالفه : ۱ 

" میدوان گفت که اگر امواج رادیو درطبقات‌بالائی جو منعکس نمیشد » نقش رادیو و 
بی‌سیم بعنوان يك وسیله ارتباطی و سخن‌براکنی ٩۰‏ تا ٩۵‏ درصد ضعیفتر میشد . 

در روی امواج رادیوئی با طولهای‌متفاوت عمل طبقات بونیزه یکسان نیست : 

بعضی ازامواج بیشتر و برخی‌کمتر بوسیله‌آن جذب میشوند . مسیر بعضی از آنها ‏ 

کمی و نرخی دنگز سیار زاد » در آنحاشکسته میشود . سیب عمده اختلافی که 9 


ار تباط بايك نوع موج مقدور .نباشد از نوعد گر میتوان بامو فقیت استفاده کرد . ۱ 
امواج بلند رادیوئی زناد دریونسفرنفوذ نمیکنند . درحالیکه امواج کوتاه به 
بالاتر بن طبقه بونسفر میرسند . هرچه طول‌موج کوتاهتر باشد . (سقف) آن بلندتر ۰ 
است (شکل ۱۸) ۰ ۱ 
رمز برد بسیار امواج کوتاه همین است . با انعکاس از طبقات ۲1یا 82 
۱ به ۲ پس تقاط بر ستل ۰ 


اواج ادرا دگزاه 


شکل ۱۸ - نفوذ یونسفر روی‌امواج فضائیرادیوکه طول مختلف دارند. 

امواجی‌که طولشان‌کمتر از.۱ متراست بهامواج ماوراء‌کوتاه موسومند.این‌امواج 
در بونسفر خیلیکم ازمسیر اصلی ومستقیم‌خود منحرف میشوند . دریونسفر فرو 
مبروند ور و یز ۳ ادامه میدهند . بهمین سیب » در 
ارتباطات زا و ی 6 استفاده از !ین امواح فقط درموارد استشنائی امکان بذیر است . 
از این امواج در رادار و تلویزبون وارتباطات درمسافتهای‌کم استفاده میکنند. 

امواج کوتاه تنها در یونسفر منعکس‌نمیشوند » وقتی از ارتفاعات بالا بسطح 
زمین برسند» دوباره منمکس‌شده وبسمت بالامتوجه می‌شوند (شکل٩۱)‏ بدینسان‌این 
امواج ممکن است جندین بار منعکس‌شوند. بهمین دلیل » دستگاه‌گیرنده زادبو در 
ار وتسیمی میتوالق اواج کوتاهمتتتقر شنده ٩۵‏ بگیرد . 
درسال ۱۹۳۰ یکی ازکارکنان زادیوئی‌شوروی بنام کرنکل (۱) رکوردی در ارتباط 
رادیوئی بوجود آورد و با استفاده ازامواج‌کوتاه طولانی‌ترین برد ممکن را در دوک 
1 کره زمین بدست آورد . کرنکل در این‌موقع » مأموریت زمستانی خرد را در 


ام 2 شکل ۱٩‏ - آمواج‌کوتاه درنئیجه انعکاسهای متعدد دربونسفر سطح زمین 
1 تاهرمسافتی میروند . ۱ 
فرانزژوزف‌لند (۱) انجام میداد و تنهماوسیله ارتباطی او باقاره ارویا رادیو بود. 
ِ در ۱۲ ژانویه » بس از آنکه ارسال‌رادیوگرامهای روزانهاش‌بابان‌یافت» تصمیم 
گرفت به اتر «سفر» کند و در آنجاآماتورمائی راکه باموج کوتاه کار میکردند 
صملاقات» نماید . علامت «برای همه» رافرستاد و از سك نفر دعوت کرد ۰ بزودی 
جواب شنید و فهمید که این صدا ازطرف‌دیکر کره زمین آمد ه است . علائم شمالی 
قوب سس و تب ی ببرد (۲) کاشف‌معروف 
آمر نکائی باهیئتی در قطب حنوب نود . 

1 امواج رادنونی .سس از جند بن انعکاس‌در بونسفر و سطح زمین » بتمام اف 
زمینر فته ومسافتی برابر ۲۰۰۰۰ کیلومتررا بوشانده بود . 


2 راجت 
۰ ی 5:5 


1 60 .- 2 190 ص۳۹ جصرو1۳ -1 
۱ باسخ جدول شماره قبل 
3 ض # ۹ 2 ِ 
۱ 3 ققی 


رادبواسکو بيك :تال تیوه 
۳ سورت - رجل - ورز )- ارمك - جا - بلکه 
۵ لب‌پار - قرسوار 1 ماثرحايم - فلك 
۷ خنازیر - ضد ۸ - ری‌نرم رتار بلك تا وت 
٩‏ جب - سناس ۱۰ - اتروسك - حبلا 
۱ کلیات - ورزو ۱۲- زندقه - عمت 3 
عمودی : نگ ۱ 1 
۱ راس‌المخرج - کم ۲ آسوربانی‌بال ۳ 
۲ دترمینیان - تیز )- باتکارزربران 
ی ۵ب ول رحيم ‏ وتد ٩‏ - ابرج - ارراس ۱ ۱ 
۷- سنجاقی - کوه ۸- ککل - رمضان ۱( 
۳ ِِ_ ور - پس ‏ درش حزن ۱۰ - پاولوف تب نت و 
۱ پدرلها لحلال ۱۲- زهركه - کسالت ۰ 


ز 


#نر 


1 دنبای شگفت‌انگیزجانوران 


کوسه‌های‌معر وف به((ترشر)) ۲( 
جفت جفت به راه میافتند و چون‌به گروهی 
ما ‌ِ از ماهی ها برخورد کنند » دوتائی آنهارا 
۳ ها در محاصره میگیرند و با حرکات شدید 
دم دراز خویش مانع فرار آنها میشوند 

تا خورالد قادلی نهدستا آرئند . 


#۶ 4 : 

4 کر 
۰ ر 7 
0 ۸ 


ماهی چهار چشم دریای کارائیپ » در هرچشم خود دومردمك 
دارد که یکی پائین و دیکری بالاست. مردمکهای بالایی برای‌دیدن 
طعمه‌های سطح آب و مردمکهای پائینی بزای دیدن طعمه های‌درون 


ماده خرس سیاه آمریکائی» 
از دیکر پستانداران به‌کودلد 
خود مهربان تر » جانفشان تره 
و در ضمن سخت گیر تسر 
است . 

بجه های او » از همان 
نخسنین روز های تولد مسی- 
فهمند که امر مادر » لازمو 
حتمی‌الاجراست . 

مهم‌ترین درسی که ماده 
خرس سیاه آمریکائی به بچم « 
های خود میدهه این است که 
تنها و تنها مواقمی که خوداو 
اعلام خطر میکند اجازه دارند 
به بالای درخت‌ها پناه ببرند 
و در غیر این صورت به چنین 
تفریح خطرناکی مجاز نیستند . 

در پائیز سال دوم » مادر 
بچه هایش را وامی‌دارد که‌از 
درخت بلندی بالا بروند وچون ۲ ۳ گه 9 
بچه ها فرمان او را اطاعت میرک اس ۳ 
کردند » برای همیشه رهایشان میکند وبی‌کار خود میروده زیرا دیکر دوران احثیاج‌بجه‌ها 
به بزرکٌتر » بایان یافته است . 

بچه ها یکی دو دوزی‌روی درخت می مانند و چون‌اجازه فروذ آمدن صادر نشده ‏ 
ناله و زاری میکنند ولی بعدکه‌از جانب مادر خبری نشه وگرسنکی نیز به قدر کفایت 
فشارآورد » به زیر میایند وزندگی مستقل خود را آضاز میکنند . 


تیب 


هیچ يك از مس 6 مر رف به «اخوندله. 
خطرناکتر و دی‌ر حم‌تر نیست . 

ابن نام را ازآن جهت بدو داده‌اندکه قل از شروع به | 
حمله » وضعی به خود میگیرد » شبیه‌کسی‌که دست به دعا 
برداشته باشد ! ۱ 

این درنده بی‌بالاکه رنک سبزی دارد » باحیله خاصی 1" 
خودرا سه صورت ساقشه 9 بر گد کاهان در آورده یه شکار 
حشرات میبرداژد . 
1 آخوندد » خطرناکترین دشمن همنواع خویش است .۰ | 
وقنی که دو آخوندلك باهم رودرو شوند تکی از آن دو ء دون 
شك خورالد 2 ی‌خو اهدشد» زیر اجشم‌دیدن‌مثل‌خودرا نداردا | 


برای حفاظت بحچه‌ها 

پنگوئن‌های ملقب به «امیراتور »که 
در زمستان سخت قطب جئوب تولید مثل 
میکنند » تح< ی خود را در فرورفنگی‌برها 
و روی باهای خود گرم نکهمیدارندتادوران 
رشه جوجه در درون تخم پایان یابد. بی 
از آنکه نوزادان از تخم خارج شدند نیز 
مادرها و پدرها » بچه ها را در يك نقطه 
حمع میکنند و دورشان حلثه میژنند تااز 
سوژ ود سرماً درامان بمانند ۰ 


۱ ان ستاندار کوجك جللال که ۸۲ ۸ نام دارد صاحب 
انگشتانی دراز و باربك تاه بانگفت هه تانق انیت سانشان ای ۱ 
در نی‌زارهای انبوه ماداگاسکار بسر می‌برد ۰ با انگشتان نازکش نوزادان 
حشرات را از سوراخهای ساقه بیرون میکشد و می‌خورد . از شیره درون سافه 
نبهکر بهعنوان دسر استفاده میکند ‏ ی 


من معتقدم بالزالك بزرگترین رمان نویسی استکه تاکنون‌جهان 

شناخته است » ولی عقیده دارم جنک وصلح تولستوی بزر گتر ین 

رمانی بابك چنین بهنه وسیعکه درباره يك‌چنان دوران خط 

تار یخی گفتگو کند وانهمه قهرمان داشته باشد» قبلانوشته نشده 

۰ بود و گمان میکنم هرگز دوباره نوشته نشود. درست گفته‌اند که 
حنگ وصلح يك حماسه‌است . 

-|._._._ من هیچ اثر خیالی دیکری رانمیشناسم که بحقیقت بتوان‌آنرا 


۰ ونه توصیف کرد . ۱ 


ی رت ره و3 
.. . . استراخوف(۱) که ازدوستان تولست 9 عفر 
تال ۵ خود را درباره جنگ وصلح و ید له ر برحرارت . بیان . 
۱ 9 ات7 او میگو رد : (« حنگک دس موی ابا ۱۳۰۰۱ 


دقصبو بر کاملی ار اوقت مان ای تصو بر کاملی از 


ها م۳ تن ۹ 


توکتتوی اوقت اوه و ۱ 
ساله بود » واین سئی است که درآن » استعداد آفر نش ۳ 


معمولا در حدکمال اس ت» و هنگامیکه آنرا تمام‌کرد 4 شش سبال 


گذشته بو ۵د. دووالی راکه تولستوی برای ود زمان 
جنکهای ناپلتون نو د و نقطة داستان 4 حمله بروی 


ی 

وفتی تولستوی شروع بنوشتن رمان خود کرد" در نظر 
داشت داستانی درباره زندگی خانوادگی اشراف روسیه بئو سد 
و قرار بود حوادث تاربخی فقطا بمنزله زمینه رمان اوبکار روند. 
بنابود قهرمانان داستان دجار حوادثی شوند که از لحاظ روحی‌تاثیر 
عمیقی درآنها بگذارد » ولی دریابان » بس از تحمل مشقات زاد». 


و فشن شرند و از يك ژندگین ارام و سمادتمتد نزخوردارگر دنا 


فقط در جربان نوشتن رمان بودکه تولستئوی درباره مبارزه عظیمی 
که میان نیروهای مخالف در گر فته‌بود » بیش از بیش تاکید کرد» 
و از مطالعات وسیع او يك فلسفه فا 
ره واه رد : 
کون یی و ۱ ۳ ی «شخصیت) 


2 شرف مه ات . 


انکار » بخودی خود بت کار بزرگداست. توحه وعلاقفه 


خواننده » همچنانکه دز اکتر رمانها معتهول ات ۱ 


نفر 4 حتی بيك‌دسته 4 حلب نمیشود» 0 متوحه اعضای جهار 
خانواده وی ی روستوفها (۲) » تولکونسکیها (۲) » 


کورائینها ()) و بزوخوفها (ه) ميشود . 


کی‌از مشکلاتی که رمان نو یس باید باان سار : لد اشست: 
و قتی موضوع رمان باین نیاز داردکه نوسنده بگروههای دیگری‌هم . 
۷ - 1 


1601۵5 . 4 ولع(0110۲8ظ - ژ 0 - 9 
۱ هم 5 ۲ 


9 مطلب ی 0 و نشان دعد تن اب 
تن برد . آنوقت استکه خواننده میبیند آنجه را که احتیا- 
دارد درباره گروهی از قهرمانان رمان بداند » عحالتا باو گفته‌اند»و 
آماده است بداند اشخاص دیگری که مدتی راجع بآنها چیزی نشنیده 
نود » دراین فاصله جه کرده‌اند . روهمر فته »تولستئوی اننکاررابا 
چنان مهارتی انحام داده‌است که خیال میکنید فقط یك‌رشته‌داستان 
ی 0 

تولستوی » مثل همه داستان نویسها؛ ثهرمانان خودرا ازروی 
اشخاصی ساخت که آنهارامیشناخت تا دوسیله دیگران شناخته‌و د. 
ولی‌السته » ازاین آفرادتنها ید و «مدل» استفاده‌کرد» ووقتی . 
قو ه تخیل اوروی آنها کار کر د» موحوداتی شدند که ففقط ساخته 
نیروی ابداع خود او بودند .میگو بندتولستوی گنت روستوفو لخرح 
را از دوی بدر بزر گش ساخت ونیکولاروستوف را ازروی بدرش‌و 
پرنسس‌ماری رقت انگیز و دلربا راازروی مادرش.. 

در مورد دو مردی که میتوان گفت قهرمانان واتمی‌جنگ و صلح 
هستند » بعنی پیریژوخوف و پرس آندره » عقیده عموم براشست 
که تولستوی خودش را در نظر داشته‌است .و شاد ان گفته بی 
اساس نباشد که تولستوی چون از شخصیت « دوگانه »و(«تقسیم 
شده » خودش آگاه بود » کوشید باآ فر بدن انندو آدم متضاد ازروی 
( مدل واحد » خود » خصو صیات روحی و فکری واخلاقی خودش 
را روشن کند و بشناسد . 

ازاین‌لحاظ » پیر و پرنس آندره شبیه هم هستند »بعنی‌مثل 
خود تولستوی هر دو درحستجوی آرامش روحی و فکری‌اند» هردو 
سعی میکنند قای ایستر او هرک و وله گر باسخی بانند و هیجکدام 
ان حوات را بیدا تمیکنند » ولی از طرف دکر » تشابهشان باه 
بسیار کم است . پرنس آندره آدمی است شحاع » حذاب »که‌به 
نژاد و مقام احتماعی خود مینازد » شربف» امامفرور» دکتاتورماب» 
ناشکیبا و بی منطق‌است ۰ ولی باهمه‌انن نقائص اخلاقی »موحود 
بسیار جالب توجهی است . 

پیر بکلی آدم‌دیگربست. اومهربان وخوش‌طینت»دست‌ودل‌باز» 
فر و تن 4 نجیب و فداکاراست 4 ولی آنقدر ضعیف | لنفس وبی‌اراده 
ات و چنان بآسانی کلاه سرش میرود و آنقدر زودگول میخورد 
هد ناخواه دربرایر او احساس تیحو صلگی ۰ 
استیانی که پم به تیک تاری وخوب بو دن و راتحت 
دنر كت میدهد » اما آبالازم نو 3 که اورا تك‌جنین آدم احمقی 


رن تا سیار خسته کننده و ند 2 ۳ 
2 هردوی‌ان‌مردهاء عاشق ناتاشا» وب ی گر ۱ 


حوایی پیداکند 6 فا 


هنسند . تولستوی با آفریدن ناتاشا شیرن‌ترن دختری راکه در 


داستانهای خیالی آمده » خلق کرده‌است . هیچ‌چیز باندازه نشان 


مشکلتر نیست » دختران حوانیکه درسر گذشتهای خیالی آمده‌اند ؛ 


" معمولا با بیفروغ‌اند (مثل املیا (۱) دررمان منوج ب‌زموید )باخودنما. 


و فضل فروشند (مثل فانی (۲) دررمان باركمنسفیلد(۲) بازترکی 


1 از 0 دارند ( مثل کوستنتیا دورهاع (6) دررمان خود 


خواه (ه وت مثل دودا (1 (1) دررمان ۰ 


۳ 2 حد 9 7 
این موضوع قابل درلااست که جرا آفر بدن را حوان 


آبرای رمان نو دس کار مشلیست . علتش انستکه درآن سن‌کم» 


شخصیت دختر هنوز تکامل بیدانکرده و«حا)نیفتاده‌است. نظیر 
رمان نوس » نقاش نیز فقط و قتی میتواند صورتی راحالب توحصه 
سازد که فراز و نشیهای‌زندگی » فکر » عشق » دردورنج)» بآن‌چهره 


خصوصیتی داده باشد ۰ در تصوبر تكت دختر » بهترن کاری که 


میتواند: که تست که ساذیه و رای وا ۱ 


تاهاب 
قل تاتاجیت با در کم ۰ آو» شیر نن‌وحساس 


ودوست داشتئی وخودرای و کو دلد رفتار وصاحب آرمانهای زنانه 


و تندحو وبامحبت و لجوج وسرسخت ودمدمی مزاح وازهر لحاظ 
حذاب وگیراست . تولسئوی زنان سیاری آفر ده وان ژن‌هابنحو 


ی بازندگی ( جور» هستند »ولی هرگز زن دگری خلق نکرده 
است که محست خواننده را باندازه ناتاشا حلب کند . 


در کتابی طولانی چون جنگ وصلح . کتابی که نوشتنش آنهمه 
وفت گر فته‌است این نکته احتناب تابر استت که شوق و حرارت 
ای ) جاخالی کند »واودا 0 ۳ 


مت که تولستوی در اواخر رمان‌خود تا حدی‌نسبت به هر منانش 


ترصصو۳ - 2 ,2 - 9 
صو ینار وزا مها وجومن - 42 2۳ ۱۷۵768610 - 3 


0 12۲۷10 - ۲ ۵ - 6 : اصان0 و4۱۱6 ور ب ۳ 


۳ ارم رهوش تردن ۱ 
بلکه تیروی مبهمی که در ملتها دمید » این افراد را ناآگاهانه بسوی 
فیروزی باشکست برد . اسکندر » سزار » تایلتون » حز «مترسکها» . 
و مظاهر تاریخ چیز دیگری نبودند . این مردان را نیروئی پیش‌میر اند 
تایلعون » بااستراتزی حنگی وارتشهای بزرگ خود درحنکها 
بیر وز نمیشد ) ز برا فرمانهای او 1 بان علت که وصع مبدانهای 
حنکت عو ص نشدهود 6 8 باین‌سیب که بمو قع صادر نشده‌ود» احرا 
نمشد لت فتو حات اوان‌بود که دشمن سخت‌باین فکر معتقد 
شده‌بود که حنگ را باخته‌است وهمین حهت میدان راترك میکرد. 
نی ولستوی ۵ قهرمان داسلتان حمله بروسبه +۰ کوتوژوف ۲ (۱( 
با تش روسیه نود زیر آوهیچ‌کاری‌نکرد» ازجنکاحتناب 
و ففقط 9 ماند تاارتشهای فرانسه خودرا نابسودکنند. 
مک ات دراین نظریه هم مثل تمام توریهای تولستوی» ‏ 
مقدار زنادی حقیفت بامقدار زیادی اشتاه » درهم آمیخته باشد» 
همانطور که مثلا درکتاب او بنام هنر چیست ؟ (۲) چنین است . ولی 
من آن دانش و اطلاعی راکه درباره اين موضوع اظهار عقیده کنم» 
ندارم ۰ خیال میکنم تولستوی برای پیان همین نظربه بودکه آنهمه 
از فصول کتاب را بشرحعقب‌نشینی‌قوای نالون از مسکواختصاص 
داد بن قسمت جنگو صلح شابد تاریخ خوبی باشد » اما داستان ۰ 
خویی بیست . 
لیکن اگر نیروی تولستوی دراین بخش رمان عظیم‌و شکفت 
او ۵ بافته » در عوض وی در پابان کتاب اين نقص را بخوبی 
جبران کرده‌است . اننکار تولستوی ك ابتکار عالی ودرخشان است. 
رمان نوسهای قبل از تولستوی بس ازآنکه داستانشان تمام ميیشد»ه 
عادت داشتند بخواننده بگو بندکه برسر قهرمانان اصلی آنهاجه آمد. 
خواننده آگاه میشد که قهرمان مرد و قهرمان زن »بخوبی وخوشی 
زندگی کردند و فلان مقدار بچه‌آوردند» درحالیکه قهرمان شر یرو 
" بد ذات رمان » اگر بیش از بایان داستان- کارش‌ساخته نشده‌بود» ‏ 
چاو فقر و بدیختی مبقد و بازن بدادائی ازدواج میکرد وبابنطریق 


رره ۱۹۱۲ ت 


و یحو اسعه‌اشت و29 0 ای ی رم ۳ 
- فقط کار تولستوی 0 آخر رمان‌خودرا بيك اد ویر 


مهم تبدیل کند . 
هعتی. بتال رت کات وی مارابخانه نیکولارو سنتوف 
رت و 9 ۳ و و 


۳9 کرده واو هم بجه‌دارشده‌است: 

اما امیدهای بزرگو شورواشتیاقی که نیکولاو بیروناتاشا 
برای زندگی داشتند » رویزوال‌گذاشته و تدیل بسکون وآرامش 
رضات آمیز ملال‌انگیزی شده‌است. ی دارند»ولی 
دریفا » جقدر پیر وج ومتذل شده‌اند ! س از مخاطراتیکه دجارآن 
شاه یاب 6 دردورنحی که تحمل کر ده‌اند در ام عثر ناهانگ 
خبال زندگی میکنند. ناتاشا که تاآن اندازه شیر ن وحر کات‌ور فتارش 


تا آن حد غیر منتظره وخودش تاآن اندازه دلفریب نود » حالا زن 


خانه‌داری شده‌است که سر حبز همای کو جت فوری دادو فتال‌راه 
می اندازد ۰ 


نیکولاروستوف که زمانی تاآن حلد شحاع ولطز ند مویاو ۳ 3 


حالا يك ارباب ده نشین کله شق شده است ۰ ویبر » جاقترآزهميشه 


است » او هنوز خوش خلق وخوش طینت است»ولی عاقلتر از سایق 
نیست . پابان دلچسب داستان » بسیار غم‌انگیز است . فکر میکنم 


0 تو لستوی قسمت آخر رمان خود را در نتیحه تلخکامی اینطوری 
ننوشته‌است » بلکه چون میدانست که زندگی همه کس اننگونه ختم 


مشود و او هم مببایستی حقبقت را بکوبد » رمان خودوا چنین 


/ بایان داد ۰ 


درشماره آننده 
تولستوی 


از نظر موام چگونه آدمی بود ٩‏ 


جه یم خیم له خلم حلم هم م2 کلم 
2( 


دبوانگان دید ی» زنحبرها دریدند 
بس احتیاط کردند تا نشنوند ابشان. 


گوثی قضا دهل زد » بانک دهل شنیدند 


جانهای جمله مستان » دلهای دل بدستان » 
ناکه قفس شکستند » چون مرغ بر پریدند 
مستان سبو شکستند » درخنب‌ها نشستند 
با رب چه می‌چشیدند یارب چه نقل چیدند 
من دی ز ره رسبدم قومی چنین بدیدم 

من خویش را کشیدم » ایشان مرا کشیدند. 
يك ساقئی عبان شد » آشوب آسمان شد 
می تلخ از آن زمان شد چنکش از آن دریدند 


پاره‌ابری بودم آزدربا کشیدم بال‌شوق 

تس جرج برطیرم» سم افتات 

راه دوری‌بود 6 که چون برف‌افتادم نکوه 

گاه آتش شدننم » سوزنده رفتم جون شهاب 


گاه نومید آزتکابو رفته باامواج باد 
گاه سرشار ازامید آماده بروازها 
گاه خو د تلهای تنها» آسمانی س‌تهي 
گاه درگوشم طنین دلکش آواز‌ها 


دبر ۳ 

آهنین رت 0 گفتابایسُت 
گفنم آی خورشید من بدرود ! داغم دیر بود 
گفت : اما سح دا دیر نیست 


دیر بود ؛ 
نیم‌شب » بادی خروشان رم 


زورقی را موج دربائی گران درهم شکست ! 
و ۱ 
من ندیدم آفناب 


کس شان آفتاب ازمن نخواست 
لك ميدانم که زندانش کجاست 0 
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ی 
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هر نفس از رفته‌ها » بادیست . 
با همه خاموش بودن‌ها » 
بر لب هر حمله‌ی ناگفته فربادیست . 


دشت دم مانده و رد سوار باد 

ان فان هدجس ی دقن 

تاکران دشت م تا آنجا که شنز ار نگاهم با اف پیوند می‌بندد 
آسمان سربی اندوه و نهائیست . 

5 ۰۰ : ۱ م 

ند تردبدی » سواران را ز رفتن بازمي‌دارد . 


ی 

من ز عصیانی که در رگهای دستم می‌جهد » برسم - 
با سواری سینه آو » تشنه فریاد 

با با سواری بای او » آزاد > 

در کدامین صبح آبا مشکنی دیوار این با 

۱ پیز ۱۳۰ 


پا بر 


موم مو۳ م۵ 


کوهن منقد و مترجم معروف انگلیسی 
در دیباچه‌ای که کتاب «شعر ها و نثر های» 
یی پانتر واه تو اس مرو نک امن 
دشواری های فراوانی که در شعر های‌پاستر نالك 
و بویژه دراین نو ع کارهای او محسوس‌است؛ 


پو شبده تیانده اس » ۰ و در جای دیص اشازه 
میکند که درشعر پاسترناك تمام مظاهر جهان 
بیرون باطبیعت درون هنرمند به‌هم می‌ریز.د 
وچهر؛ شعر پاسترناك را میتوان درهمین‌قدرت 
انطباق درون باجلوه های موس جهان 
خارج شناخت . بهمین جهت شعر پاسترنالك 
را سرشار از سمبول های تازه‌ای می‌بينم که 
بیان کنندهٌ پیوند های نهانی ذهن و روح او 

پاستر ناگ درسال ۱۳ بارمان معر وف 
خود (دکتر ژبواگو) موفق به‌دریافت جایزه 
نوبل شد ودر سال گذشته دریکی از روستاهای 
نر د یل مسکه دب کی 2 


۱ ۳ ی ۳ 
اف ۹ 


اغ کنسه مانی و 


۰ 0 0 0 (0 (00 0 0 0 0 0۱00000 


660۱۱ 


سرما ستارگان در دست می‌نکرد 
بیج وخم جادة باريك را روشن می‌کرد » 
درختان زیتون » کوه را 
وبادرنک را در ژرفنای دره » در بر گرفته‌اند . 
در نیمه بلندی » شیب شکسته بود 
در نیمة بلندی کهکشان دیده میشد . 
درختان خاکستری شفاف » درختان زیتون 
سودای گریز داشتند » تا در افق ناندید گردند . 
.در آن للندی » کنار دیوار يكك تاکستان > 

در حاده » شاکردانش را رها کرد 

و گفت : «روح من زینگونه مردن آندوهناکست 
اینجا بمانید تا بأمن شب زنده داری کنید .) 
همچنانکه از نعمت ناپایدار دنیا چشم بپوشند 
بی‌همچگونه مقاومت » او از قدرتش 

واز موهست معحزه » بی‌بهره شده بود > 

ومانند ما يکه وتنها وفانی شده بود . 

افق تیره آنچنان می‌نمود که گونی تصویری از 
,خلاء محض و مرگ مطلق است 

تمام فضا خود را به نیستی می‌سیرد 

تنها این باغ » جلوه‌گاه زندگي و حبات بود ‏ 

او » آین گرداب های توح وسهوده را می‌نکر بست 
وغرقاب تیره‌ای را که هیچ چبزاش محدود نمی‌کرد ؛ 
عرق م رگد بروی تست نود » به درگاه ((بدر)) استفانه می‌کرد 6 
۰ ۵ تساو 


هنکامی 0 و رنجش 2 3 يك کرد ۲ 0 0 


راهانش همه خفته نودند . 


آانرا بیدار کرد وگفت ؛ «پروردگاد 


موهست‌زیستن در کنار من را بشما عطا کردههست ۱ 


و و شما مي‌خوابید. ی ای ۱ 


ناکهان » اوه بردکان فرا رسدند 

- ولگردانی مسلح و مشعل بدست - 

که در بیشاییششان بهودائی که خبانت کرده بود » می‌رفت . 
پطرس > شمشیر برکشید » تا بجنگد . 

و حون سربازی را زخم زد » 

موی اس مه توا مس کی و ین ۶ 
پدرم > گراراده کند تواند ۱ 

هزاران هزار فرشته بالدار را فوج فوج » به باری‌ام فرستد 
و آنگاه خواهی دید که دشمنان من 

بارای آن ندارند تا به من دست یایند وپراکنده می‌شوند . 
اما آين صفحهة کتاب زندکی 

مقدس ترین و گرانمهاترین صفحه‌هاست 

هرکار باید آن شود که او خواسته است » 

واینجاست که همه‌حیز باید کمال گبرد. 

حونانکه در » سخن خدا می‌خوانی . . 

مان توآند شعله‌ور گردد 6 بی‌آنکه از گردش آنستد » 
عظمت گفتار خدا چه سهمگین است > 

واینست که باید بمیرم 

من میمیرم » آما در روز سوم 

دوباره زنده میشوم » وزمان ها 

جونان قایق هايي » در سبر آب » 

به جانب پرتو من شنا مي‌کنند ومن آنانر؟ داوری می‌کنم 


ترحمه : دکتر علی اصفر خره زاده 


او از تاکستان رون آمد.برای اوه . ۳ 
ان راه » در علفهای گودالی » . . 2 


ِ 


رد میات سل دا هی سروس شش تم ها شاج و 


۳۷ 


4 
اه 


رجمه » تهیه وتنظیم ۰ همایون نوراحمر ۱ 


6 ماجراهای هاکل‌بری فین 
: ۱۰۳۰۱ 


به ...روز وزورآماملمن۲7 مر احعه شو د .۰ 


وموور۲01 10مطو ۵۶ فعض 
اثر سرارتورکونان دو بلم1بون صعصمن .مه زگ 
به ومصامط معط مر احعه شود ۰ 


ماحراهای تلمه‌کس 
(1699) عظ11 رقتاطممصصهلع1 ۶و۵ ...م۸07۵ 
از ۰ فرانسوا دو سالین با دولاموت فنه‌لون 
۵/6 بوه ع0 ٩82112020‏ 1۲ ,۲ 
1 داستان به بیر وی از اودسه مرموووون 
نوشته شده‌است . تلمه کس شاهزاده حوان ووطن 
برستی است که کشتی وی در حزیره کالیپسو 
مموررولون دجار طو فان شده ودر هم می‌شکند. 
اولیسس وموبوزت بدر تلمه‌کس مدت زیادی 
است که از کشور خوش خارج شده وبه حای 


نامعلومی رفته است . در غیبت او بدبختی های 


بیشماری برای خانواده وملت وی فرآهم آمده 
تلمه‌کس که به حستحوی بدر برخاسته است » 
پس از عبور از کشور های‌مختلف وتحمل زحمات 
فراوان به سرزمین و قلمرو ها . دس و1366 
می رسد و سرانحام به جزیره انتاکا حمعض1 


9 ظ ۳ که در تقوی هر هی کارا و طرز" 9 ِِ 
ی ۱ ۳ (ستت به تا ۳ خاص ار وی 


0 8 ماجراهای توم‌ساویر 
با لا 1816 م3 موه ما عم ماه 


آثر مارلاتواین : س 
یه .. تووسعه ص۲۵ مراحعه شود . 


[ ماجر اهای حاحی ار 
2 عطمطزز ما 0 وه‌تاجه ۸۵0۲ 


به مطودنززوی  .-.‏ مراحعه شود 


رم من ونان ,ال ۶و ممایاا م0۲ هر 


یه ععنطقل0 حفتقوون ..... مراحعه شود 


رز 0 


9 ماحراهای ققای تولودنت گریرن : 
۳۵۵۵ ۵۳02۳ ۷ ۷۲۲ 0۶ | ۳ 


8 ماحراهای آقای اولدباك 
لد معط اصولعه ۷ مراحعه شود 


9 سرگذشت بر ماحرای «شردان«شی» 
و شش تا زن او 


صع نو ۶و ۷ یا 0 نا 6 ۸0۷ 
۷۷۵9 ۳1561۶ 2۳0 


۱ ۱ ۰ هط 9 ماه ات زو 1 .ب مر أحعه شود ۰ 


وبرژیل مولف کتاب 
های اکلوگک وباعم۳61 


"و انهاید 0( 
منظو مه‌های ژاورژ يك 
5 ) 


۴ باید بزرگترین شاعر 
روعی در دیای قدسم 
9 حساب آورد 
ندگی. او بیشتر از 
آپوشته های خود وی 
به دست‌میآ ند.و برژتل 
8 ۵ ار ال ۷۸ 
میلا فآ 
خانواده نی روستائی خن 
آند وق نزديك 
مامتو هتتاصه2 با به 
#قرصه وحود گذاشت 

#ت و :او 
ِ بت به زادگاه خود 
3 فد وه ین" آن 
به فلاحت و کشاورزی 
مشفول بودند » اساس 
| لهامات اشعار و برژیل 


" ویرژیل در کرمونا 
و میلان 
8 و بالاخره 
۱ ر‌ 60 به تحصیل 
آیرداخت 

۱ و و تحصتتتل 


علاقه وافری به‌خواندن 
وستتار 9 ی کتسان 
خسوص شعرای:رومی 
او ونانی داختت و خو د 


8 اننید عطا رهظ 
از ۰ ویرژیل (زو۱ ۷ (۸۷۵۲0 فیاتللیتزنا فتتاطنط) 
این کتاب ينك منظومه رزمی  (‏ 9010 ( 
ور به زیان تین نگارش نافته و مواد ۳ 
مطالب آن از افسانه های شهر در ویو ماع 
اولیة رومی اخذ شده‌است . اما سکی دقیق و 
حساس جون سبك او گوستن صماونوصم دارد. 
اساس خز فا زب بر مهاحرت دلاوری به نام انهآس 
از تروی واقامت نهائی او درلائیوم 
حضاتاصا . . قرار گر فته‌است . 
این کتاب در دوازده حلد تهیه شده است 
شش. حلد اول آن به سبك اودسه وشش حلد 
آخر آن ره سك ابلیاد 0 تنو‌شته شلده . 
دزن کتاب 1 ایخات و بارانش در سواحل کار تاژ 
تون . بیاده شده و # ی اس ملکه 


۸ 628 


0 ی ِ 


|ابنه آس دیدونقل می‌کند که 7 شهر 


7 
۳ می گُذ اش تسیل 


روش اپیکوری 
" وی چایش را به‌مذهب 
2 و فیثاغورنی 
و 


9 


به شعر و شاعری 


اختصاص داده شده‌و 
۱ مطالعمات وی 2 در 
هیچگاه به تا 


به کلی از حوادت‌جاری 


وش "بی ‏ قبر 
مانده ‌ دوستان او 


سای بودند که همکی 


۲ اه و نیوسته‌سائل 


با وی در میان 
۱ تاثیر | فکار 
و عقابد آنان بروی و- 
بالعکس غیر قابل‌انکار 
ات۱ 

باین طریق اشعار او 
اغلپ‌باروشنی‌ووضوحی 
اد خاص از حوادث و 


مابه گرفته است . 

اکلوگ او لین‌مجموعه 
شعر اوست که بین‌سال 
های ۲ تا ۲۷ قبل از 
" مبلاد تشروده شده‌است 
۲ وا زین استهای (اون 
وق نهم) مربوط استت 


سریازان پس از نیرد . 


|سرانجام به دامنه ها ایدا 


بناهندگان می بیوندد ‏ . در کتات َو ینه‌آس ‏ 
دوباز به‌شرح‌سفردر بای خوبش برداحته‌وی ۳ 
حطور بدرش را از دست داده وبه کار تاژ می‌رسد. ‏ 

در کتاب جهارم دیدو سحت به عشق اننه‌آس ۱ 


| گر فتار میآ ند ۳ فهرمان که رد ۳ 
.خدایان و مشیت آنان می بندارد عربه عسق ۴۰ 


باسخی نمی‌گو ید وبه دنبال سرئوشت به سفر. 
هراس جو بش ادامه می‌د هد . دیدو که از عشق . 
اننهآس مانوس‌شده خودش‌را دراتفرمی‌تنوواند ۲ 
در کتاب ننجم انه‌آاس دارد سیسیلی زد 
می‌شو د و بعد به کیومه موی وه ۳ 
می‌رود ارات کی آز ورود او به يك نا حبه 
دوزخی که حکومتش راسیلیل رازه در . 
دست دارد نیسحت می‌شود ۰ درآن حا روح ۴ 
انکیسس بدر اه ن آننده او دس اج حودر۳ 
کور ها ی ی ار کت ان کتاب هفتم 

اننهآس واردلائیوم دردهانه رودخانه‌تیس م1 
می‌شود وتوسط لاتیئوس وردنام موزداستصال . 
قرار می کیرد و دخکرش او نیا وزوزرور رابه 
1 این شاهزاده خانم لا هقرت ۳ 
پادشاه‌مردم روتولیان 4 نامزد شدهاست وحالاکه 
ترئوس از ازدواج انهآس بااو آگاه شده‌است ه 
ی نینوس واینه‌آش . 
وارد حنگک شود . 
در ات از ملاقات اننه آس‌با بادشاه 
کشور همحجوار اوان ت۱9 صحنت نی کتال ۲ 
ودر کتاب های نهم ودهم شرح جنگ ابنه"س ط 
توس بهاستان ام ید در کتاب بازدهم از جنگ . 
وا ی ی ۳ 
ویبروزی اننه‌اس سخن میرود .۰ 
این کتاب اکیرما ارکان مهم تبات 


۶ 


ت ۳۳ ۳ 


اعنوان. بو رگد # 2 ید 1 ۳ 8 ۳ 
1 اه 9( ار مدح ما ون 11 نب که وم کت 
, 


و کشت و ارت فبیله ژوتی ۳ تکر بم واخترام خودرا. به )و 
ِ پس . به ره لت : اگوست تقد یم کند وبه علا و ه بادگار مردم وروابات ‏ 2 
آن زمان که تحت‌رهبری, قد نم "ملی وم‌ذهبی وا که طر ف توحه ار اطور. 

1 مسن ۷]2606835اداره بوده دوباره زنده کند . 


در این وقت ویرژیل هه و نا 
دراوم سرد می‌پرد ‏ ۱ ۱ بت 
اما به‌زودی به کامپانیا ۱ 
,صوم صعت کوچ کرد ه 
۹ اکثر عمر خو ش‌را ۱ 
در آن جا سپری کرد. 
۰ قبل از میلاد به 
سرودن منظومه‌زورژيك 
۳ برداخت ۴ بقیه عمر 
ق خود را به تهیه اشعار ۱ 
انیید گذارند . به‌سال ‏ 
ا 


۲۰ 


با کشتی به بونان 

مسافرت کرده و در 

آ نجا بو د که مسواد و ۱ 

مطالبی جندبرای‌منظور ۱ 

دومن ناب و ای 


سوم آن به د و سوزاند ه شود ام 


اما در مگارا ,و1۷62 اگوستوس عنااوناع۸ ۱ 

> بت مبتلا رو ۳۹ احازه ان کاررا نداد . 
بتالیا مراحعت کرده . وبه وار نوس وبا[21 ۷ و 
تفا انیت کر و توکا وع۷]" فرمان . تب 


1 داد تا این منظومه ۳ 
بدون و 9 


معرو فترین 
روزگار ات 


,و نان : شهرت 0 است که امروز 4 
ات از یتانهای :۲ 


یله و دمنه 


ودوباب در همه نشته ان 


ابن کتاب کلبله و دمنه که 


ام ۰ 

لب مس 
خواندن و آموختن آن برای دانش آموزان 
قت رسای «بلا» بی شده است ؛ نکی از 


و حوششسحت لزبن رتدا بای 


در طی جند هزا ر سالی که از تار بخ 
0 نایم امیلی ایی ‏ رکتاب ام گرد 
همیشه در بین مردم دست به دست گشته 
سمانی و دی )4 هیچ 
کتابی را این اندازه شهرت و آوازه رای 
نیامده است . فرنهاست که کلبله و دمنه 
به زبانهای زنده و حتی مرده دنیا تر حسبه 
شده است و نه تنها نسخه عای آن سه 
ژنانهای فرانسوی و انکلیسی. و آلماثی و 


۲ وا اتالیالی وا اسهانیولی» و لالین 


در دستست سس ها زبانهای شین 


۰ 


+ 


ی 


او مالابابی ای ی فده شا و ایست + 


ابرانیان در براکندن 


فصول "و بابهای این کتاب از 


اما در فر هنک 5 ادب مد نکر بت و میراث 


فرهنکی هندوستان هرگز کتابی به نام با 
به شعل 0 و دمنه» و جود ندارد » و 
ی تخاب : 


3 و «تالیفه و 


ی 


ب 


تم وا 
1 دارند ِ 
ادبیات ۱ 


ی 


بط و تا ی ی 


ِ عظیم (مهابهار تا 


دک محمد حعفر مححوت 


بنج باب از کلیله و دمنه از کتاب 
معروف «بنحاتنتر )۳۵۱۵۵ و سه 
باب دیگر آن از متظومته جتاوندان وا 
هاعمططعطاا تر خمه 
بعضی بابهای دیگر نیز بی‌شك 
دارای اصل هندیست » اما هنوز ماخذ 
آ نها نافته نشده است . 

کیفیت بقدویل اقا زک و 
همه مي‌دانيم . انوشیروان برژوئیه طبیب 
مقدم اطبای بارس را به هندوستان 
فرستاد ووی با توسل به حیلتهابی که 
بابها را برگز بد 
لا 


تیلب و است . 


محال طرح آن ت پختستسط 4 ادن 
و به انران آورد و سرانجام کتاه 


و وه ین به زبان پهلوی 


تالیف شد . 

بنابراین. ی مولف تا ای ره 
صورت و نام کابله و دمبه برانانن و 
بنهان مباد که در ابران چه بیش و و 
و حه بعد از آن - بابهابی دبگر رین 
کتاب افزوده شد و ابنك‌بسیاری از بابهای 


کلمله را می‌شناسيم خهم ج آنها نه هندی» ‏ 


دلکه اموند وم ی 

اگر چه در همان دوران فرمانروای 
سامایان یه و دمنه به ی یکی 1 
هت یه سای ترجمه شع »ما تا 


7 " 
3 


#2 ۳ فرآن 
برداخته اد و ی من 


1 
۱ 
۱ 
14 


از نخستین کتابهابی 


لستا لیم 6 در ی تاره نهر 2 - 
۴8 رش 3 تر حمه سر تانی 


339 
تردید کرد .. ۱ 
ی 


لو تسناد کات و متر حمان زدر د.ست ابر و 
۰ عدالله دن مقفع تس کلی(ه و دمم را از 


تهلوی به عربی ترخمه کرد : 
جندان 


این تر جیه 
مورد توحه واقع دی باه و اعسار و 
اهمبت نافت که دشمنان ن این مقفع شهرت 
دادند که وی این کتاب را برای معارضه 
کر دم و مقابله 8 فاد ۰ 
ره همین وه 
تهمنها خونش را رز بختند ! 

کلیله عربی مظهر یگانه ویهترین نمونه 


بشر فصیح عربی است و تا امروز نیز در 


ممالك عر دی اف نه هو ان دهتر ان و 


بلیغ ترین نثر عربی در م.ارس تدر س 


۳9 
بس از آنکه ابرانیان قدرت بافتند 
و قوتي گرفتند و به احیای ماآئر .فرهنگی 
نیاکان خو ش‌برداختند ؛ کایاه و.دمنه کی 

4 
6 منظوم 
که از ۳ 


رودکی بنیانگذار شعر فار سی 
شد ؛ و در کهن ترین نمونه بی 


7 نی برحای ماند هد ین و بعنی مقد مه 


امر به تدون شاهنامه 


" باید که تا اندر بن 
دارند » بکوشند تا ازو بادگاری بود تا 
توربی از مر کد نامش زنده دود / ء؛ ءمدالله 4 سس 5 


قدبم شاهنامه که در اس ۳ 
و اس ی 
فارسی کر 4 تحت تاثیر کایله و دمن و 


و زامیران تفای در نا 2 


مس ترا ون سر هارونالرشبد 
منش بادشامان و همت مهتران داشب 
بکروژ با مهتر ان عتتنه نو د . گفت مردم 


جهان باشند و توانا یی 


بیط بت متدم دم ملبسته ات رس شتا جه ج ست بر خه ی ینمی 
وی لس 


3 7 هیچ 


پادشاه نمانده ما ۰ دق 1 
هنل و ست! ن‌ ۱ 
ود 4 ؟نکه برژوثه " طیب از هندوی 


.یه پهلوی بر گردانید ه نود )6 تا نام 9 


وه ار ان 
درم هز بنه کرد 


؛ و بانصد خروار 


یه پهی: 6 ,فرفود دیبیر خویشن وا داز ونان 
پهلوی به زبان تازی گردانید . 


تصرین احمد این سخن بشنید .. 
خوش آمدش » دستور خوبت بش را خواجه 
بلعهی - برآن داشت تا از زبان 
نامه ده مت 0 
مردمان اندر افتاد و عرکسی دست بدو 
اندازد 4 و رودکی را فر مود تا به نظم آورد 
و کلیله و دمنه اندر زبان خرد و بزردد 
ی و نام او بدین زنده گشت ۰ پس 

ابر ابو منصور عمدالرزاق ... کار کلیله 
ی ار ماه ای مختر وا 6 
خوش آمدش » از روزگار آرزو کرد تا 


"او را نیز بادگاری بود اندربن جهان ؛ پس 


دستورخویش ابومنصور المعمری رابفرمود 
تا خداوندان کتب را....از شهرها بیاور دند 
و دنشاند ره فراز آوردن ان نامه های 
شاهان ۰۰ »6 (۲) 

همین چند جمله اهمیت فوق‌العاده 
ابن کتاب را آشکار می‌سازد ۰ زیرا در 
کهن. فز تن تقو هر "فارسی که .از .هار 
و سی و بنج سال بیش بازمانده 
ی‌خوانیم. که * کلیله و دمنه اندر زان 


بو و ار کت فشاد۱ و ال سنوی در 
می‌دینیم [ منظوم شبدن ادن اد انگیز ه 
اصای کردآورنده و حمعم کننده شاهنایه 
مدشوور دو د ه است »1 

"از جانب در اکر ره خاطر و ت۱۳ 
بانیم که رودکی به سال ۳۲۹ ه . ق 
درکلاسشت و در همان سال 6 با تال مد 
استاد طوس فردوسي فرزانه » دیده بدنیا 
کشود "و به سال ۳۰۵ یمنی سی و شش 


3 ك این مطلب ات .ان مقفع در اواخر دوران فرمانروابی بنی‌آمیه‌و . 
ابل ی عیاس می. 0 ۳ 1 و ِ# تبون دومین خلیفه عیاسی 


ی 7 ۷۳ 
ی وا موی دنت 


و 0 ی ۳ 


:واه بخو زار روت" و آن نامه 9 


تازی به ‏ 


فارسی دنگری از ین کتاب ناد «ر 


تک کتاب ۱ وم از تر جمه سور مقفع و 
نظم رودکی ترحمه ها کرده اند» و ار 


۲ 9 ترتنه ها نیزنشانی دز دنت تست 


9 


ات 


به عقیده ابوالمعالی علت از میان وافتن 


11 و ترحمه ها این بوده است که متر حمان 
2 فقط به نقل حکابت و اراد قصه اکتفا 
5 گراده 1 تصایح واندرز های اب ر ی 


7 گلاکنته نووند ؛ 


و متیر این ان 


۱ ترجمه انوالمعالی نیز بین. :سالهای 
٩‏ نا توا اس ورف اند 


فاصله نظه رودکی: و تر حمه حو بش ندانها 


۳ اشار ه می‌کند در مت دو ست سال‌صورت 
گر فده توزه ات و ان نیز نشانی دیگر 


براقبال مردم ند بن کتاب ۳ شهرت روز 


1 ود که ابرانیان در شناسانیدد 


افزون 3 در نزد اترانیان اشتهه 1 


دک 
ن ان: کتات 


به ملل عالم داشته اند . کلیله و دمنه از 


و سا عر دی و فارسی. ۳1 به دنیای 
9 سس اسانیده شله ور این هن دی مشرنعم 


ِ نیز - مانند ۳ اور ام 1 


اژنن کتاب و شهرت عظیم ‏ و تحولات کردم (۲) ؛ و به علت اختلافهای فراوانی 

و ۱ نداد اه ۱ اس ات ۳ 5 

اد از روزی که نصرالله بن عبدالجمد 1 ۳ و 0 که 

اک 1 1 ص 1 هن ۳ ص و دمده در سحه ابوالمعالی و حجو د .۰ ۲ 

ی 1 بلاشته طبعا به فا 4 

و 2 عصر ۳ قرو و مر خوب بود و ۱ ۱ 9 9 0 ی 

و ده ره 2 ۱ 

ار سهیلی از ی حائز اهمیت فراوان است که نسخه آن بزودی 

۱ ری ۵ ترجمه شّد و این تررجمه‌ترکی. (که نام و نامه برآن نهاده شده 

بود) به در بار فر انسوپان راه باقت و به ژ بان فصو کی تر حمه سل ۳ سار ملل 

ای 1 ی 
۳ لته و دمنه استاد - قرا نب وک ترس ۱ ۱ 9 3 


اس 


ابرانی بودند . 


۳ - علاو ه 


۳ متر جم کلبله و دم 4 ار ابوالمعالی : 
نصر الله منشی ی ناژ هم از تر ح<مه هی 


برا ین دو باب مقد مه کلیله عربی(مع روف به مقدمه « بهنود : 


رسانید 
عربی نگرفت و گرد تطبیق با رح 


۳ ۰ 2 ۳ ب و 
تست 9 و ی آرا ستند . 
هيحيك از آنان یه فکر نیفتاد که ره 7 نسخه ‏ 
عربی کتاب نیز نگاهی کنه  .‏ . و 

< ملاخنتین واعظ ‏ کاشفی ستزوادی 


نو ستد د دور ه تیموری که نثر کلیله. ۱ 
دمنه را اتب و لعتهای آیرا برای ابناء 


عصر حواش ربب ومهجور می‌د ند تحر بری ‏ 1 


تاز ه از آن و و 
ام ون 


و تعییر ات عمده در اه 
تام»کتاب ار از کلبله 3 دمتد ۳۳۰ 


انوار سهیلی برگردانید و بابهای اب ۳ 


کلیله ۲ دمنه دا تا باب ایب ی ایاسزه 


6 


ی در باب دید آمدن کلیله و دنه 
برآن نوشت و حکابتهای بسیار از مرزبان 

نامه و گلستان و بوستان سعدی و مثنوی 
مولانا جلاالدین و منابع دیگر بدان افزود . 
و تقویبا حجم آنرا به دویراین حج اصل ۴ 
. اما او نیز سراغی از کلیله ودمنه . 


ابوالمعالی نگشت (۱)؛ وازین دوی تقالصی ۲ 
که احیانا ممکن بو د دز تر حمه ابوالمعالی .. 
و حود داشته باشد عمجنان بر ۳ 


زبان بوشیده مائد ! 


انوالمعالی خود در مقدمه کلیله و 


دمثه اشاره می‌کند "که من اين کتاب 1 1 


از روی سخه ی 45 نقیه علی‌بن ابراهيم . 
دن اسماعیل تحفه آورده 


الیجالی: تر جمه تکرده ۱ و بعد از ار مدتی متر جمی گمنام ۲ز 


بح نون : 
و چکاو 4 فارسم زر 
۳( ۳92 و ۵ 
9( ِ 23 


0 


- تود ترته؟۳ 


دو باب در کلیله و دمنه (عربی) خویش 
2 تا 3۹ بت برای و تس از این 


وش ترمته 0 
" حاصل کفتار وی اسنست که جون این 
مد ماوت ی یلهد 
1 دهنه مو حود نود 4 ,ری .اصبالتت ,نها مورد 
تردید است ؛ ازین جهت در متن- غربن 
شالت به طیم نرسید واز ۲لحاق ندز به 
کلبله و دمنه صر فنظر شد . 

تفه از ان نیز.ب تااهدتی دراز ند 
هرچه کلیله و دمنه عر؛ بی به طبع رسید » 
از روی چاپ دوساسی بود و در نتیجه ؛ 
دوباب مذکور در طاق نسیان ماند . 
اما سیل وستر دوساسی در مقدمه 
کلیله برای آنکه کار خود را ناقص وناتمام 
نگذاشته باشد خلاصه بی از محتوی این 
۰ دوباب را به زبان‌فرانسوی درج کرده بود. 
مدتها بس از مرگ دوساسی » نسخه 
کلیله و دمنه سریانی در سال ۱۸۷۲ م ۰ 
به دست آمد ونخست بار به سال ۰۱۸۷۲ 
طبم شد وانتشار بافت ۰ در اصالت این 
نسخه: و ابنکه یرنه مذ کور مستقما از 
اصبل پهلوی کلیله‌ودمته ترحمه شده است؛ 
تردیدی نبود و ازین روی می‌توانست 
معیار خوبی برای سنحش بابهای اصیل 
کلبله و دهنه و آنحه در کلیله بهلوی 
و حود داشته است باشد . 

البته درستست که ممکن بود متر حم 
سریانی قسمتی از کلیه بهلوی را حذف 
" کرده و ترحمه نکرده باشد »4 اما آ زجاه 
در سخه وی موحود نود 6 اهر فا لت 
آداشت و می‌رسانید که این بابها به بفین 
ان تسنخه پهلوی کلیله نیز وحود داشته 
۱ 9 » محففان 
متوحه شدند که یکی از بابهایی "را که 
دوساسی در اصسالت آن تردید کرده بواد ‏ 
یمنی باب نسبتا مفصل و دلپذیر «مللگ_ 


ر نسخه 


1 ّ 


نید 7 2 . آزین رزوی 


الجرذان ووزراء» شاد موشان ووزبرانش) 1 


بش( مس « ۳۳۳۳ <«.««_««_صس_س ۳ 


عرب زبان » به نام لویس شیخو نسخه بی 
ند سمی از کلبله و دمنه عربی که به ادعای . 
وی فد بمیتر بن نسخه خطی تار بح دار بود؛ . 
و با متن دوساسی اختلا فهای فراوان‌داشت 
به دست آورد و کلبله و دمنه را از روی 
آن چاپ کرد و در یایان کتاب آندوباب 
را که نلد که تصحیح کرده بود آورد و 
ی 
یف (قای‌سین فو جما ید* سعت ز 
3ج 

بیش از نکه در باب تر حمه ابن دو 
ی و 
که نکن او دهیا 
داشته است ت شود . ۱ 

دومین بابی که درین قسمت به 
طبع وتسبلد :ات6 حکایتی کوتاه دمن 

ن اهمیتی ندارد اما تست 
باب شاه موشان ووزیرانش - ازبسیاری 
جهات برای ما ایرانیان قابل توجه و 
مور رد اقتیا یش : 

یکی از بن جهات آنست که یی‌تردد ۰ 
باب مذکور یکی ازبابهابی‌است که ابرانیان 
به کلیله و دمته افز وده اند 
تهرمانان ان باب . ابرانو: است. و گرحهة 
صورتی که. در متن » عربی آی امه اسنت 
سیار تجریف شده »می‌نماید » اما در . 
نسخه سریانی صورت صحیح این نامه؛ 
نکاهداری شده و ارانی بودن آنرا.به 
خوبی می‌رساند . 

مثلا تام مهراد (شاد موشان) در نسخه 
سر بانی فهرایسار ( مهر ب بار) و 
نام وز برانش که در نسخه عربی ژوذامه و 
شیرع و بفداذ است در نسخه سربانی به ‏ 
ترتیب ژود آمد و شیرگ و بفداد است ‏ . 
که هر سه نامهای درست ایرانی است و 
ی 
ناغم ناجیه بی که شاه موشان در آن می. 
زیستخ) یره نسحه نی دووان: و ایام 
تاحیه وود داشت 


3 


و نو لتانهای دبستانن) 


5 


اور 1 ندر بیادان 


1 مردم ابر ان 3 شاد از دورانهای 


بسیار قدیم با افسانه مابی 
امه اشنا رده اند ت 

۱ شا ید هر ابرانی دنستتان دیده ۳ 
اد که هس اه «بستن زنگ به گردن 
گربه» را نشنیده. باشد . اما شاد کمنتم 
۳9 می‌دانست 4 این افسانه به وسیله 
در فرن ششم میلادی در کتاب 
کلیله و دمئه ثبت شده است . 

مرحوم ایرج میوزا داستان "خی را 


که درین باب 


که در آرزوی دم دو گوش خود را نیز 


برباد داد به نظم آورده بود ۰ این قعبه 
قد نم شت شده بود 
و با انن بیت آغاز می‌شد : 
بودست خری که دم نمودش 
روزی غم بی‌دمی فزودش ۰.۰ الخ 
اصل این فصه‌نیز با مختصر اختلافی 
در همین باب «شاه موشان»... آمده است 
در ن باب داستان خری گفته ند هد است 


که در +آرزوی تهیه" کزدن سلااخی نود و 


5 
1 


3 


دو گوش خویش را برسراین یل 
ز کت ۰ 
۱ دج 
متر حم در ترحمه این دوباب کوشیده 
تا یاهمان لعات. وتر کات 


و به همان سبکی که انوالمعالی در تر حمه : 


کلیله و دمنه به کار برده بود » به فارسی 
برگرداند 4 و انکار را از سرهوس. و 
0 ی کنر 
" که اگر روزی متن مصحح و پاکیزه بی از 
کلیله و دمنه به طبع رسد » باید این دو 
باب نیز اس قاعدتا - بدان الحاق گردد. و 


ار اپورا به انشای امروز می‌پرداخت ۱ 


7 اگر ابن الحاق ناممکن نبود 1 باری رشست 


و نامتناسب می‌نمود و ازین دروی با و جود 
کمی رو نی آدنجی دراز 0 


و ن‌ " کاز آمعترف 


که دربن ترحمه - 9 ارفا 1 

و دمنه ابوالمعالی . ق رت فراوان بت 

حشم خواهد خورد 5 ۳ 
سرمشق‌متر حم در تر حمه این دوباب» ‏ 


ی ن‌بابهای کلمله و دمنه بوده است .. 


ز برا ابوالمعالی خود تصر بح ی کند ۳ 
تا بابان باب برزوئه طسب را با نهایت 
ایجاز ترجمه کرده و آنها را به آیات 


وزعربی و احادنت." تبوی "مباراسته ار 
در صورتیکه از باب الاسد والئور به بعد؛ 
درز متن کلیله ازیتکونه آرایشها فراواه 
به کار رفته است +" 

در ترجمه این دوباب نیز چیزی از 
شواهد و امتال و ابیات و احادسته وا ات۱ 
به کار نرفقته است زرا منظور متر جم 
عرض هثر و نشان دادن فضل و بلاغتی. 
که هرگز نداشته نبوده است » بلکه بیشتر 
هم وی مصروف آن بوده ات 43 خوانند د 
در هنگام انتقال از بابهای اصلی کلیله به 
ان دوباب الحاقی احساس بیکانگی و 
و 

درباره" کلیله و دمنه » و ترجمه های 
مختلف آن » و کتابهایی که به تقلید از 
آن برداخته شده و تاثیری که این کتاب 
نحیب در اذهان وافکار دانشمندان وادسان 
ضرف و رفورت داشته است رساله بل کتابی ۰ 
حداگانه می‌توان پرداخت و بسیار بحثشها ‏ 
می‌توان قزر هبان آورد . اما تثای ما در بن 
گفتار براختصار است » و به معرفی همین 
دوبابی که از نظر خواننده گرامی خواهد 
تست محدود اه امیداست 
اک فرمتی اس پیت ۱ ۱۳ 
آن بشرح تر سخن گفته شود واین کتاب 
نرد.کسانی که در اشتهار آنشهمی بسوا 
کش ال ) معروفتر و شناخته تر گردد. 

دو باب مذکور » نخستین بار به سال : 
۳ خورشیدی در ذیل 7 ی که در 


با از نامهاتوا کر مت فرجمة به سودتی. که دن: ننخه. مات ده و 


۱ آوردم و صنورت‌عر بی را که بی‌شك تحر یف شده نود ون ص ۰ ی 


ری ی 


0 این خدبت 0 1 0 ۱ 
معدود ان توس ۳ آن ن خبر نیافتند ‌ ۱ هدف عالی کیک بت هر حنلد بسیاد ۱ 
نسخه اک 0 مه جنان کی و و و ۳ ناش . 

| ۱ محمد حعفر محجوب 


صا 


7 .باب ب ما الجردانو ورذاه(۱) 


رای هند در همن را ذر مو د این مثل بدانستم و معنی آن 
بدانستم ۰ اکنون اگر دست دهد بازگوی که فواند برگز ندن مشیر 
تاصح و دستور حکیم ۰ ومحاسن اصطناع 1 دانا و وز بر 
خردمند حیشت ؟ . 
درهمن گفت : هرپادشاه که مشیری ناصح گزیند و در 
تنگنای حوادث به‌حل‌المتین (۳) خرد و صیحت وی در آو نزد» 
ازشداند عظیم خلاص اند و فوایئّد بزرگد بدورسد » جنانکه شاه 
موشان از مشورت باوزیر روشن ضمیر خویش فابدتی برگر فت 
که بدان او و حمیع موشان از بلا بی هابل ورنحی عظیم رهانی بافتند. 
ملكك برسید چگونه است آن حکات ؟ 
برهمن گفت آورده‌اند که درسرزمین براهمه بشعتی (1)بود 
دوراب نام و هزا ار فرننگکت هماقا داسست و درمر کز آن شهری 
به نام آندرییاوان بانعمتی فراوان و مردمی فربه و آبادان و درین 
شهر موشی مهراآیار نام بود که بررحملة موشان شهر و روستا های 
آن فرمانروابی داشتی و او را سه وزیر ود که باآنان ی امور 
مملکت و معضلات مشاغل سلطنت مشورت دربیوستی » کی از 
ابشان زودآمد نام بود و عقل و ذکای تمام داسشت ۶ ملات و به فصضل 
دب ی مل وج و وویردوع شیر که و وین بخ 
نام داشتند . 


ابید باب شاه موتان ید 


5 18 
" 4 .5 3 م1 ۰ ۴ 9 ً ب" 3 5 
رن کی 2 پا شش ی نا ۱۳ ۳۳ 


ملك گفت از حکما, شنیده‌ام که انسان را دریافتن دو امر ‏ 
0 سین به‌اهل و فرزندان ورای زدن اناصحان مشفق در آن دو . 


که برمنافع و محبار گذشته نیند نش 3 حسرات 
نخورد » دیگر آنکه از تمسك بدانجه از و <و د 9 حلدب منفعت‌ودفع 


تر ال دنک ته یادا بو ها از اک ما ۱۳ 


۱ دارم و صفحه صافی ضمیر مارا 


هیچ گرد ملالی تبره وتار نگرداند.» بجر بك‌غم: که به‌زعم من. شتسد تر 


غمهای روز گارست و این اندوه حانشکر حز خوفی دائم که ازدسترد . . 
" گربه در دل ما راه نافته ی تتواند نود . لیکن ما را صلاح کار 
مفوی تکفا ان مطارتوا< ۰ کاه لاف ای ار بسا 


کو شیبدند و در جاره آن فر و ماند زد به‌حیلتی از حود دور کنیم 6 


چه آنکه درخصب و نعمت روزگار می؟ذارب ی ۱ 
آیافتن جابی برای شست و خاست 1 شهر ودار وزن و فرزند. 


دوری گزنند و باز در تشوش و دل مشفولی بسربرد » عقلا حبات 


تم ۱ 


۰ ۰ 
۰ 
۰ 


و مارا که چون وه ۱ ۱ چه ذات ملکانه به حلة 


2 ننده‌ی حاهل را ۳ حکیم باشد » به‌سبب افعال سندیده 
) خداوند گار حوش ستوده هد > و ماندگان را" بة وحاعت (۲)عقل 
ورزانت(۳) رای - ملك استظهاری قوبست و از درگاه ایزد تعالی 


آمال و نهابت امانی (؟) برساند و ندگان احرای فرمان ملك را کمر 


ی سود یی ی ی هت و 


یدز سمل ملار مان دراه و ون تیب 


1 برد » از آنروی که ۰ امضای عز نما فماترن بافاه یا بات تم 


ی سوم ی 9 دم ۳۳ 3 ات 1 وز یز نا 
تکشاد واملك خشمکین شدو*گفت ی  !‏ خلااره ق در بن حهان 


۱ سیازند» ایکن اب دتمالی هت سر وی 


۱ آنانراست که دز ۳ (۱) امور ماك » حه آنها که عمل ان 


و آ تانکه برادای حواب فادر تن 


باز نمانند » واین کار که ارادة ما بدان تعلق نافته است ؛ اگر جه 
از حملة اموری باشد که اتمام آن در حبز (۲) ) انکا و ند ال و۱ 
عز دمت بر‌حصول آن مو قوف داشتن رواننود » باید که درهر حال 
نصیحت خوش از ما باز نگیری و چون مردم بی‌زبان و اخرس()) 
تند خاموش ننشینی .۰ 

دسئور سوم مس سن: از استماع عشات و خطاب ملك ۶ 
اگر تاکنون ند ه درین مقام خاموش ماند وترستبل مشاورت:سختی 
برزبان نیاورد خداوند را ملامت رهی روانبود ؛ چه من بنده خاموش 
ماندم تاآنحه دوستان گو نند به‌تمامی بشئو م و درآن پیند شم ورشته 


آسخن ابشان مقطوع نگردانم و آنگاه برحسب معرفت خوش آنحه 


سا گر کر حشرت لك باز تما 
نج و سا بل وی » کت مرا بت خن 


1 هر 4 به‌حصول 3 غرض فیام فان و ی 


و و 0 


"ترسیده استنخ حز آنکه درتحصل آن تفای وی مىدول داشته‌اند) 


و مهمی را که در بیش است بااطم ارادة خداوندی سیب اصلی ‏ 
هیقر ایام ترس مایم خی اناست زا لغب آبچه 
درحیلت آنان مخمرست بگرداند . ۱ 

ملاك فرمود نه‌تنها تفیبر صفات موروث » که ای 


لام را هر قدر قلیل مقدار و نازل منزلت باشد:» حز باتاید الهی 
به‌انجام نتوان رسانید . 


مینست 


۰ دشواریها 1 - ککی سکن ی بان + ال 


قراس درا سر یز بدان متمانلم. ت 
گ مقاومت برزد » تمامت. افراد آن حنس با او معارضه کنند وا ۵ 


سخت گردد و از آن باز ماند و گاه‌باشد که مدار امور او چنانبرهم 


خورد که هرگر بهقرار اصل باز نکردد و یا آنکه طی منازل بسیار 


ای باز کشت به‌سیره نخستین لازم آ ید جنانکه ندان بادشاه که 


یشینیان ازو سخن گفته‌اند رسید ملك پرسید چکوثه بود آن 


حکات ؟ 

وز بر گفت آورده‌اند که در نت از نو احی ستلن بادشاهی 
بود و در ملكث وی کوهی بلند مشحون از اشجار مثمر و چشمه های 
صافی ؛ و کافهة وحوش و سباع (۱) آن ملك در جر دما ططرم: های‌آن 


کو ه می‌بو بیدند و از بر کت انمار )۲( و فواکه (۲) آن می‌ز ستند 3 


ودرن کوه سوراخی عمیق نود که از ن اد نا با هک ۱ 
سل بیرون می‌حست و آن قه(۲) مهب () تمام بادهای سه‌اقليم 


ونیمی از عالم بود » ودر تزدنکی این سوراخ کاخی ود در غایت . 


وین یات رفهت ۰ حتافه آتاشی که خاك مانندی نود و 
بادشاه و اسلا وی در مت سیان بسر بردندی و گاه 
هت وهی ددع ما ۱ 
بناء قصر و کثرت مار ( 1 حبل وحب وطن مالوف مجال ار تحال(۷) 
4 رات خاگاه تعی‌دای ره کب میت ادن کر ی فا ۳ اه 


راندن کار ملك مشورت کردی . روزی دستور را گفت ۰ ای وزر ! 
۳ توتيك دانی که‌ما از برکت حسن آثار . بدرآن و .تناگان: حوش در 
۱ نعمتی فراوان وراحتی دانم روزگار می‌گذاریم ؛ و امور این ناکت 
اه هی ماوت و ور هقی 


وت بات کار ها یت اف و با 
این ی رمجی و۵ (/): فصن حورابسن یی 2 ما را بای نم ۹3 
رخنه را که مهپ ریاع «واصف 0 ات گرگ توا ات 
1 این غر ض تیستیو ,| ) 3 2 


۳ وتات و ددین سرای سپنج جنات عدن را ۳ مایم رد ونامي 


اد باق سب ی ۳ جه ره 3 سمحل وتان ‌ سوزیدنبادها 
1- میوه ها ۷ - رفتن ۱ 

۸ - مورد رشاك و حبد ٩‏ - ریاج عواصف؛ بادهای شد بل ی 
و 1 ۱ 


چه ملك را مات ۳3 و مت 0 آمقدرت تن دار 
و دمن نفیست بر کافه خدمتگارانر ححانی(۱) واضح و فضلی راحح‌است 
و بحفیفت فرصاترهای تین اوستت و آمری که برزبان واع کنشتنیه 
است حز به‌حول و قوت الهی و تاد آسمانی صورت اتمام نتواند 
نافت ارفا اس نی سا آند که کاری عظیم صعب است؛ 
و کهتران را نرسد که خود را به‌کار مای بز کم تهول شلو ور 
سلامت بهتر . 
۱ ملك .گفت دی کم داا ب و ره ۱ 
منیف (۲) موشح تواندساخت‌ و آنان‌رابه‌عز وتمکین از دیگرآن‌مستثنی 
تباید تراد 6 بی همجرستي(۳) سینجه,منات /بز د.است ود کرزه :ی لتجی 
به‌دست خلاق است و آدمی را تیل بدین درحت مسلم و میسر > 
واگر چه انحام بافتن دیگر امور حز به‌تایید خداوندی و والت یا هی 
اما این کار از حملهة اعمال انسانی انتقه: نه درزمره 6 افقال ایز دی؛ 
و مقیرنت که آنچه بدازی پباری., ۱ 
وز بر گفت آن نیکوتر که خداوند در آنجه اراده اوبه‌امضای 

آن تعلق بافته است تأملی زنادت فرماند و وحه مصلحت به درستی: 
بازنماید » چه‌این امر برزبان آسان گذرد و لیکن معز فت خیر وشر 
مال آن به‌سهولت در امکان نیاید و از عقول خلایق بنهان ماند و ازین 
روی غور و تدقیق درآن واجب و باز حستن طربق دفع تبعات (۵) 
وعواقب آن لازمست ؛ تاخدای ناکرده ملك‌راآن رسد که بدان خر که 
سا ی وی شاخ نود زر سرد لب لاک بر سید حگو نه دو د آن حکات؟ 
وژ بر شفت ور وال کهمردمو وا ری حون تما یاهب 

. او سعی بلیغ می‌کرد و فراوان علو فه می‌داد تا فربه و آبادان گشت 
و به نشاط اندر آمد و هیحان ومستی تنعم بدو راه بافت ۰ روزی 
خداوند خر اورا به نیت آب دادن برکنار حوباری برد » ناگاه چشم 
خر از مسافتی بعید برماده خری افتاد و آتش شهوت در وحودش . 
زانه کشید و بانگ کردن آغاز نهاد ۰ خداوند خر که سرمستی: و . 
بطروی () بدید از بیم فرار و طفیان اورا بردرختی استوار بیست 
واخود به نزد خداوند .ماده خر شد و گفت رای من آنست که خر 
خویش ازین جایگاه ببری .» چه اگر درین امز مسامحتی رود بیم 


و فالی و تاناد ۳ بویت هك و تردای له 


« زاوها ی مرا قنیه بد. سای 


۱ ۱ خت می‌گشت و 
می ی و وتقق 1۱۱ 1 هیحان خود و افز ود . . ناگاه در 


1 ۲ ات نتواند کرد » و مان و فتون تخود وکا و نی ما وان 
"و حذاقتی (۲) شامل ندارم » ولیکن علی کل حال با توسل بدان 


" برایتی حند فرود و توائم ؛ و باآنکس که بکار بستن سلاح . 


۲ وهی نیکو تداند مقاتلت بارم بیوست و جون براین ی کار فادرم» 
3 "اگر مرا نیزه‌ی دلخواه اتفاق افتد » کصد سوار زیده را از بیش 
توانع راند .و به صواب آن لاتقیر که درراه تحصیل سلاحی دا سن 
2 ی و از 
سح این ماع خام ۵ دماغ م ی‌ نخت که ناگهان مردیي 
ی جون‌خر را 
جچشم برگوزن افتاد » وخود دراندشه بدست کردن سلاح بود 4 
وحشتی عظیم از گوزن در دل آوراه نافت و باخود گفت ان گوزن 
ای بان بعقلفت واه هه و ۱ 

نبزه و ۳ افسام سلاح لین باشد و در سواری و 
و دارد و اگر من از خانه خداوند خویش بگر بزم 
ومدتی خدمت او را دزم گیرم از وی سواری و فنون بیاموزم 4 
و او نیز چون صدق لهحت و بمن ناصیت (۳) و حسن خدمت من 
سیند » البته از سلاحهای خود مرا جبزی بخشد. 

۱ گوزن نیز چون جست وخیز خر مشاهدت کرد از آب 
خوردن بازاستاد ونظر دروی دوخت خرکه امساك گوزن ازخوردن 
آب بدید » باخودگفت هرآینه آورا فکری که درباره من کرده بهیحت 
وسروری که ازدندارمن دراو راه نافته ات از آب خوردن داز 

1 میت داد و انزد تعالی مرا در همان هتگام که دزن دهم 


آندیشه می‌کردم عز توفیق ارزانی داشت ت و مراد من به وجهی هرچه . 


" نیکوتر به‌حصول پیوست ؛ وبیقین بابد دانست که این کار به بمن 
عنات آلهی صورت بذیرفت . کاش دانستمی به‌چه طالع زاده ام 
وکام اشتر سمد مرا ستاونت و مقأعرت (]) کرد که مرادی جنین 
لا ان دهر واعحوبه رو گار ساخت و از رن 


۳۳ س و وس یت و جات یط وا مس اس رصم 


۱ ۱ - بانگگ. خر ۳۳ مهارت, و کاردانی میا رکی پیشانی ‏ وی ودنآ 
۳ ۳ 


3 ۷ نت ت هن تا و2 


1 حال سر به‌زیر افکند ۱ بدا ۲ 
باخود گفت : هرچند این سلاح برای قتال وحدال باگروهی انوه ِ 


ی 
۹ ۳ ۳ 


۲ 
1 
۲ 


و 0 اند 2 باز ۳ شناخت سا ی ۱ 
به‌خانه برد و به‌ر سمان بست و علف بیش وی افکند ۰ اما خر را 
ی ی ی ی 


1 و قلامت گر ون بوندم اد را 


خر باحهدی تمام.در خانه بر کند و بیرون حست و گرازان به تك (۱ 


ایستاد و تا خود را به 0 گوزن برسانید ۰ چون بدان جایگاه 


رسید در را سته یافت .۱ رون به‌اندر ون نگرست » گوزن را 
دید که رای وتاب اوه اس اج ی ۱ 


گسفت بر چشم ند و تن تابر آمدن آ فتاب درکرشبین ننهان ببه 
انتظار استاد . 


بامداد بگاه (۲) خداوند گوزن وی را بگرفت و به سئو #۷ : 
جویبار آورد تا سیراب کند ؛ وحال چنان بود که مرد پیشاپیش . 


می‌ر فت و گوزن را رسمانی دراز برگردن » به‌دنبال می‌کشید . 
به‌زبان خران بااو سخن گفتن گر فت اما گوزن‌لفت خران‌نمی‌دانست 
و گفتار اورا در نمی‌دافت » از وی نفور (۳) شد و به مقاتلت با ۱ 
در استاد . 

خداوند کوزن ازین حادثه خبر بافت و باز پس نگریست 
تا بداند جه روی نموده است ۰ جون وی را جشم برخر افتادباخود 


تباید ۰ سر ی به‌صواب آن نزدنکتر ون 


دور سازم و بدین آنديشه باچوبدستی خویش برسر و گوش خر 


گوزن ملول شد و دوباره قتال آغاز نهاد » وخداوند اورا خر شد 


رب از چا تر راهان افتاد و هربار که خر 


خر کفت مرا از سخی گفتن باکوزن و عرض دادن مراست . 
تست ری اسرار هانحانه شحیر کی دز ی 


ی ۹ اوسّت سس ی ی 


9 و یب رن پات و رت نان تر ۱ 
" باخود گفت اگر اورا گر فته بودمی باز ازبلای وی ایمن وان 
کی ایتک وی را تشنی ۱۵ ون اد بان کرت ۰ 
" تلافی حراحت خود. توانم کرد. . س کاردی را که : رک هه 
شا برگر.فت و هرد و گوش خر ببرید : خر خانت ی اس (۲) به‌خانه 3 
خداوند با زگشت » و او خررا مالش شندبداتر.ازه 1 
۳ بداد . آنگاه خر ناخود .گفت هرآنه اسلاف من دربدست. کردن 
3 تلا بز هی ,تفت تسناد و لنکت ۱ 
ِ 


کل ۷۵ و ۳ 
۰ 
سب ۹ ی 


۱ وبار ان مشقت را تحمل واحب ددند . بت 
ملك گفت این اسان نو دم ولکن .دهشت و هست ترا 
در ین کار و جهی نباشد » جهاگر العباذبالله () آنجه اراده‌مایر احرای 
س ان تعلق گر فته است؛ صوارت اتمام اند و ام آفن کان کتع تیه تیا 
ب‌عاقفت مکروه آن ماخوذ نگردی . هر تقدر مارا آن مقدرت هست 
که نفس خویش از عواقب نامحمود و خواتم نامرضی آن صیانت (ه) 
0 کنيم و مخلص () ومهربی(۷) بیند نشیم و بحو یچم . ۱ 
3 جگیم وزسر جون ملك را در کفابت این مهم مصمم: دید بیش پای 
۳ ید ره ساختر ن "این ثقبه و ی ی فرمان. 
1 و وتاب 
3 پات وان پر افو بلاد. خو شن مادقا فرمود تا تمام جواتان 
به درگاه وی حاضر آنند و از کوه بث هواس هیمه (۸) با خود 
بیاورند . مردم فرمان ۳ امتثال 0 ملك مو علد تعصان بافتن.. 
۹ هبوب ویاح بشناخته بود وآن روز که کافه نام )٩(‏ با حملهای هیزم 
۱ پردربارگاه ملك: کزد آمدند تفر مود تاآن هیمه هارا در سوراخربزند 
2 و مخرح آن را یاسنگهای گران مسدود ادا ی تمایی رس رن 
عظیم بزیای دارند ۰ مردمان احرای فرمان ملك را کمر همت‌رمیان 
۳ استوار کردند و. سوراخ را محکم سستند و بادهای سخت که‌از 
آن سوراخ می‌وزید منقطع گشت و دیکر قر یا جیار تیم لو ۳ 
لیکن هنوز سالی بیش براین ماجرا نگذشته بود که اشجار ونباتات 
۳ لو ۵ تخستکیاه ودامته آن دوستا فرسنگ سس ,وسفت» نایب 
وسباع اد فان د وت ای[ ۱۹ ۹ 
۱ پادشاه ۷ اهل: بلاد افتاد آتان که هنوز رت در تن ت 9 فراهم 1 


۹ 


ی سک ک م ی تسه ِ 


۱ 2 ۳ - ژبانکار رارق برخدا. 
3 ئ ۵ - حفظ ونگاهداری 1 محل خلاص اه ۸ - هیزم ۱ ۱ 


ضِ : عامه مردم ۱۰ سب : ملك! ت ۰ ۱ 
مه مو - بوبحیی . ی 
با 9 ی ی ی رز ما ب(جل ‏ 


آتش درگرفت به‌مواضع خوش کار سید 


۰ مان ها ی 11/۳ و 


1 مخرح<ی , بافت باشدتی تمام وز دن گر دفت و هب ( ۲ آتش را باخود. 
رو جهن بتفکند و دوشانروز دوام تال و در 1 ناحست 
۳ وقربه و درخت و قلعه وآدمی وحیوان و حشنده‌بی بر‌حای 
اش و تایح و ی 
ناجیز کشت 

مك موشان گفت این مثل که نقریر کردی بشنیدم اکن 
حکما گفته‌اند هرکس که نهمت ا ری موی 
و از تن ادزا ثمرتی بز که توقم. کند و از عوارض سوء که ناگز نر 
ان یاه واند-بود بهراشد وهمت اوادای مقتنود بازگیرد هرگ 
به‌در حتی 0 نرسد ؛ مگر آنکه اتفاف. قی نامنتظر روی نماند 1 
" هیچکس ا ز حهان به‌حسن آثار وطیتب کر نتواند ی 
ات و ملازمت اعمال نیکو » وهیچکس آزین عالم فانی چیزی 
کر هدنیا جوا باقی نت آندنبود ‏ 
۱ ور گفت؛ فوای علك ین ,ضدق.و صوایگن کیکن هزگازی 
فانده نیکو ندهد و حکما گفته‌اند. که‌هرکس به‌دست نجخوش آفتی 
اون خم از ان ناهد و هنکن الماک (؟) 
خو بشتن را هلاك سازد از حنات آنحهانی بی‌نصیب ماند . ۱ 
سس ملك فرمود سخن آن بود که اگر توانی مرا در حصول این 
غرض معاضدت [ (۵) کنی و نصیحت خویش باز نگیری و از تحربص 
وترغیب ما در کفایت این مهم نکته‌بی فرو نگذاری . 


و ر جون همت ملك را برائفاذ ان غرض مقصور ده و 


رایع طارفا سول اعد مس ور رکفت 
بنده به حسب طاقت خویش بدانچه واجب می‌دید اشارت کرد و 
آنجه مذکور افتاد از روی کمال وثوق به حکمت و فضل مك ود 
" وگرنه به نقص معرفت خوبش وقوفی تمام داشت شت و هر آنه رای 
ناصحان جز به اقبال ملك و قوت عزم وی صورت اتمام نباند ودانابان 


و9 نادانان گفتهاند. حکيم باید در کار هلی جو بش باحاملان مشورت ۱ 


اجب بینن» چه اگر با نادانی داي زد و مشی جاهل وی‌را بدانحه 
ی دج صل جست ۳ ی ی ساخت» 


۳ ۳ 0 0 ت ی ۳ تب درهیمه ها افکندند ‏ ۳ چون : 


ی ۳ را به دوسمب ما 0 


۱ درحتی که در حضرت وی داشتند برسیدن گرفت و نخست آنراکه 
0 ی سل 


نخست آیکه هر گاه مسر بادان و رن ۱ ۳ 


7 0 تلع دی سان نهاد » حکیم وی 0 رما تس ی 


دوم آنکه گاه از قر بحهة حاهلان نیز فکری زاید کی ۳ 


۳1 ناو حود و فورعلم و حکمت باری تو اند کرد و آنجه درین باب از ۳ 


حانب نده اشارت رف با ام کیال مر ۱ ۳۰۰ 
و استظهار (۲) به حلم و خویشتن داری او و و قوف براین نکته بود 3 
که لك پرفتر بندگان هرگر ششم تکبرد و امارت تاصحان را ۰ 
باحسن فشول تلقی فرماند . ۰ 

ملك فرمود آنچه گفتی برحسن عقیدت و صدق لهجت تو ۱ 


دلیلی واضح است ) مک آن يك نکته که از ۱ 
برزبان راندی » که مارا درحق تو عقبدت حز انست و ترا صاحب 


اب 2 ری ۳ تاه ی ۳ 
اه برترداليم : 9 


مشاهدت 2 9 یی له و1 7 غات 


.ومکرمت و باکی طینت و صفای نیت درحق این بنده همی‌گویدو رنه ‌ 


مراران دوحت نینس که ز بون فحت رل ای ۱۱ ۳) گر دم . 1 
س مك باوز بران به مشاورت برداخت و از آنان به‌عکس . 


جه گوبی درین امر ؟ و ما را اقدام درحصول این مقصود . 
سای ۱ ِ 
ی دای ای هر هیا نار کر 
وهر ىك کر ان ار در آو نز نم تاجون از دور بدند آند مارا _ 


کف و ای فانت تکنصه انس جر ۱۱ 


به توزشه امنی رسانیم و به کاشانه خویشتن نناه حوییم . 7 
و 1 


وذیر ۳ 2 ۳ رب ی ك د ویارد 1 


5 و 


و ی یز که نی و باس و ط ی 39 و ان 


در بیابانی مقام کنند تا اهل شهر: تاغنس موشان خودرا ۲ وحود 
گربه بی‌نیاز بینند و دربابند که این جنس را جز ربودن طعام ایشان 
وناز توت ( فخودانان بیرانند - 
و (6) عظیم به اطراف 
نواحی براکنده گردند اقیگراو هون سس ای ایشان به هلاکت رسند و 
آنانکه باز مانند وحشی شوند و به شهر باز نیاشد وجون صفحه. 
شهر از وجود این دشمن غدار صافی شد » جماعت موشان به شهر 
وتات خرن اقا انمق»ازدستبود: گربه امترا یرنه : 
۱ ملث وزیر سوم را فرمود بیارتاچه داری و وجه مصلحت 
جص سویا 
زر سر بر سوم گفت رای او به نزدنك من بسندیده نیست . 
را رن نقواتمکان کشيم 6 وبا یمان معتقات _فراوان؛ ناعبیال 
درباد به ۳ سازیم » فنای ابنای گربه درینْ قلیل مدت صورت 
سندد و ما را دربیابان از تحمل شدائد عظیم و تجرع ( 0 شرتهای 
تلخ گریزی نباشد و باانهمه آنجا نیز از تعرض شیران و سوسماران 
ومرغان شکاری مصون نتوانيم بود. و ایشان مارا.گزندی رسانند. که 
دسترد کربه نزديك آن اندك نماند . 
ملك فرمود آنجه گفتی به حقیقت نزدیك می‌نماد ينك 
ی هت در نعاطر دس با کوج قو بر کف فا دوس مات نک 
حیلت بیش ندانم وآن اشستکه ملك » تمامت موشان شهر وحول 
وحوش آثرا حاضر آورد و مثال دهد تا هرك از ایشان در خانة 
خود سوراخی سازد که جمیع موشان در آن جای گیرند و در آن 
سوراخح از اطمعه و ماکولات آن قدر که ده‌روز زندگانی کافه موشان 
رل‌یفات تواند: کری». فراهم آرد و این سوراخ را هفت باب‌بیرون 
حانط )۲٩(‏ وسه‌یاب در خزانه فرش و فماش خداوند خان4 تصیه 
توانگری که دك گربه بیش ندارد. بروند و از آن ابواب که به خزانهاو 
بیوندد در آند وامتعه وماکولات را فرو گذارند و فرشها و ملاس . 
را به‌دندان بخانند والبته دربن کار حانب اسان بهرعات دیشتانیتد: 
چون خداوند خانه فساد موشان و مضرت آنان مشاهدت 


۳ پلیدی 


۰ پن #۳ ی گ ون ۷ وت 
ی وویر و10 کیت ینف" ۱۳۱ 


رب 


و اموال وی از تعر ض موشان عاحز آمدند » گربه‌بی دیگر براشان 
مز دکند وتاجنین کرد » مانیز فساد ومضرت‌زیادت کنیم و حامه 


ی نزدیکتر که گربه‌بی دیگر و بیفزابم جر جر 
کی بان خن انیم و چیر کیب ورن ی ی ۱ 9 
ِ! خداو ند خانه جون بند که آن دو گربه نز در صیانت ۱ خزائن :2 


های وی به‌دندان بخابیم و طعامهای او راانیز از دستشرد تا 


نگذار سم و و ان نکر دنم خانه خدای ناخود بیندشد و از زیادت 


تردن گربه احتراز واحب ند و فساد موشان را در 7 حال که يك 


گربه در خانه داشت باآنگاه که سه‌گربه نگاه می‌داشت قباس کند 
وجون زاند فساد و مضرت موشان را در آن هنگام که بر تعداد 
گربه‌ها بیفز وده بود مشاهدت کنده ناگز بر باخود اندشید که مرا 
از انبوهی گربه‌ها و کثرت عدد اشان حز زیادت خسارت موشان 
چیزی حاصل نیامد و اينك به‌صواب آن لایقتر که یکی از گربه ها را 
از خانه بر انم تاجه روی نماند 1 وجون عز ندمت برطرد کی ازاشان 
مصمم گردانیدمانیزاز زیان رسانیدن‌بدشان‌بکاهيم؛وچون‌خانه‌خدای 


وحه صلاح خوش از راه فساد باز شناخت در اخراج گربه دومن 


بیش زبانکاری نکنند و چون صاحب خانه چنین دید به ضرورت 


گربه سومین را نیز ازماوای خویش براند وموشان نیز خانه هارا. 


آسوده گذارند . 
لاحرم خداوند خانه بندارد که تمامت فساد نتیجه عداوت 


جبلی موش و گربه است و کافه خلایق گربه هارا بزنند و بکشند. 


و چنان از مقام خوبش برانند که دیگر بار بازآمدن ابشان صورت 
تیسیر نپذیرد . مانیز هم براین نسق‌مداومت کنیم تامردمانر اخسران 
عطیمین که ازنحوست ذات و شومی وحود گرنه حادث گشته اننت 
تطلوم افدد موشین تام تحاضال کبلا وبالمال بت کی کر رتم ای 
خانگی اقتصار (۲) نکنند » بلکه گربه‌بی نباشد مگر آنکه به‌انواع‌بلیاتو 
فر ضه دانند 0 بمن .گر به لین ناس مگر آنکه به‌انواع بلیات و 
اقسام مصائب گر فتار آید و از تمزن خلذیق جان رب وم 
۱ ؟) گربه رهابی 
تو آنلك و 


ملك موشان 6 هم بدان صورت که دستئور سوم اشارت 


کرده بود » عزیمت همایون به‌امضای این مهم در بیوست وهنوز 
"ماهی شش دران یر هت ایک اس 0۳۲ تجربت 


4 4 0 ی 


وان و تاره خویش ی 6 ۱ اه نب 
درفرش و طعام خود بدیدی مردمان را گفتی مکر گربه‌یی بدین 
شهر درآمده است که مارا فسادی چنین روی نمود » وچون مرضی 
هائل در میاأن‌مردمان و بهانم حادث. کشتی جنین فتال این که گر به نی 1 
ازآن شهر گذر کرده است و مرشان را تا فسات بدین_ حیلت از 
تعرض گربه فراغی تمام روی نمود و راحتی دائم: حاصل آمد . 

چون جانوری بدین مایه ضعف وزبونی با توسل به حیلت 
دسنمن توا ناجیز کرد و ازبیم وی امن کشت به-اسان: که اشرت 
مخلوقات و لقاوة (۱) موجوداتست درنکر و نيك بیندیش که اوبه 
قوت تدبیر و حیلت بادشمن چه‌ها تواند کرد 

بان ملك‌الحر ذان. ووزرانه نهاتمام رسید : 

۳ - باب‌الحمامه والثعلب ومالك‌الحزین (۳). 

وان ناب یه سین است که دیگران را رای صو اب 
و تدییر درست تاره و خود 1 کار ستن. آن عاحز ماند . 

رای هند گفت برهمن را » این مثل بشنودم » اکنون بیان 
کن ازحهت من مثل کسی ی ی 
جخود از عمل کردن بدان ناتوان آبد . 

برهمن گفت: اسگونه خلابق درحهان سیارند و مثل انا 
داستان کبوتر و روباه و بوتیمارست .رای پرسید چگونه بوده است 
آن حکات ؟ 

۱ برهمن گفت : آورده‌اند که کبوتری بربالای نخلی عظیم که 
بح آن به فعر تري (۲)ررفته .و شیاح آنه آز اوح و 
شبتکن_گرفت و از جهت بلندی آن درخت باتحمل رنحی دراز لانه 
خو ش بربالای"آن ساخت و جون ازس کار به پرداخت » درآشیان 
بیضه نهاد وبرآن بخفت . 

۰ جون بیصه یت و بچگان ند ند آمدند روتاهی ۳ 
از ترا جر( ی ات ود دای کر قنت وه حر کت مدق 
تور بجگان می‌دانست » هر بار به‌بای آن درخت آمدی و نانگک 
رای ود ونر زا ازصعود بر در س‌ابترسانیدی. کنوتر را هراس 
وهیبتی در دل بدید آمدی » وفرزند دلبند نزد روباه افکندی : 

روزی که کبوتر را دوبچه در رسیده بود» بوتیماری بیأمد 


- برگز بده و 
ار 


3 ۳۶ و ۳ 


ار 


1 
ات 


2 
ٌ 


2 3 
ی ای 


۱ د هم 1 


دوهی گوهر وا داز یم ؟ توت مورب حل : ۳ 
۲ فرزندان در رسند » به‌بای درخت آید و بانگ بردارد و مر نهدت ۱ 
کنده و من ازصیحه او هراسان شوم ولاوه گرا و هن[ 2 


فکتم: : 


ی ۳( ۳ 


تارکفت دروف ویدار کهیی رو ۳ 


ی 


بگوی که من موه دل خویش پیش توظالم غدار نیفکلم ؛ تو نیسز 
۳2 توائی براین بالاشو و جون به‌خان ومان من دست نافتی وحگر 
گوشگان را بخوردی » به برواز آمم و تفس خوش ازبلای تو رهای 


بوتیمار » کبوتر را این حیلت بیاموخت و خود پپرید و 

روباه در وقت معهود روی به نخل آورد و در زیردخت 
بابستاد و به شیوه ماضی بانگی بلند بکرد . کبوتر بدانسان که از 
بوتیمار آموخته بود وی‌را جواب گفت . _ 

روباه روی بلاو آوردو برسید این سخن از که آموختی 
که جنین حواب درشت و باقوت نه‌بابت تست ! 

توت عفتپوهیمان مزا این مس با ی ۳ 
به‌سوی توتیمار آمد اورا برکنار حوی استاده نافت و ندو گفت: 
ای‌و تیمار » اگر باد از حانب راست وزد سیر خود به کدام سو ی 
بری ؟ گفت به‌حانب چپ خفت ۰ اگر از چپ وزد چه حیلت‌اندشی؟ 
گفت سر به‌سمت راست بابه‌سوی. شت گردانم . گفت اگر از چهار 


سوی وشش جهت باد وزد چه چاره کنی ؟ گفت در صورت بروز . 


چنین هنگامه‌بی سر رآ زیر بر خوش بنهان سازم . روباه گفت : 


و ی ی تمام 


۳ کفت : مرا باید دید که ابناء نوع شما چگونه سربه 


زير بر توانند برد وسوگند می‌خورم که ذات باری‌عزاسمه برندگان را 


برما برتری سیارداده است» چه‌آنرا که‌مابه‌سهولت آمو ختن نتوانیم 


به ساعتی در توانند بافت و بدان‌حانکگه رسند که تصور آن نیز 
برلوح خاطر ما نقش نتواند بست ؛ وسرهای خود به‌زبر بروبال 


شهان کنند واترا ای کزند هبوت پیاح.و صولت ود ۱۱ امن ۳ 


ا- نور چشم 


و 1 وه فریفته هدت و به‌اتسون 9 
> در کوزه فتاع بر بال قرو برد ۰ روباه و سس ۲ 
من ات لس ی ارو ی پ 
گفت : سب 
13 دشمن حان. خوسشر تو کوتر را رای و تدییر آموزی 
و صلاح کار وی فا بای و کر توسل به حیلتی برای صیانت : 
نفس از حوادث و آفات غافل مانی تا بدان حد کادست دشمن بر تو 0 
گشاده گردد ! 23 
سپس وی را بشکست و بخورد . 0 


۰« 
1 
ت۳ 


۱ - گوارا 
۲ - درکوزه فقاع رفتن ۰ فربپ‌خوردن 


| - سردسته‌ها و سرجشانان نهضت برو تستانی که بودند ؟ 

۲ - رئیس مجلس عوام يا میعوثان‌انگلیس چکونه انتخاب میشود و چکونه 
برکرسی رباست می‌نشیند ؟ 
۳ - نامهای روزهای هفثه در زبان انگلیسی نشانه خچیست و حه معنی‌دارد ؟ 


؟ قرن نبوغ کدام است ؟ 

ه - نظام وظیفه نخستین‌بار درکجا و حکوئه یدید آمد ؟ 

1 - نخستین‌بیا رکه مهندسی‌ساختمان میدانست که نود ؟ 

۷ - رمورا چکونه حبوانی است ؟ 

9 - نامهای مهمترین واحدهای پولی جهان کدام است ؟ 

- زبانها ولهجه‌های هندواروپائی کدامها است ؟ ... 

۳ - عمده‌ترین خانواده های زبانی جهان کدامها هستند ؟ 


تدارك برگزاری جشن صدمین‌سال 
تولد کلسوددبوسی آهنگساز ۳ 
قرانسوی و مصنف « اپرای : بله اس ومیله 
زان از همین هفته در شهر بارس آغاز 
شده است.. بغیر از موسیقیدانان همه‌ادیا 
و ویسندگان معاصر فرانسوی آماده‌آنند 
که در این جشن شرکت کنند. قرار ات 
بهتر بن خطابه‌ها و مقالات در مراسم بادبود 
سده تولد.آهنگساز فرانسوی قرائت شود. 
چندتن منرمند بنام در کار ساختن سکه 
نت آرم مخصوص آنروز شده‌اند .. 
+ رای :یتست لور ارب فرهنگ فرانسه‌باین 
مناسیت تدارکات وسیعی ببیند . 


1 مجله 0 کتاب آهینت داوری . 


۳ برض 


کتابهای زیر را انتخاب. کردند . 


تشکیل شد و از میان کتابهابی که تا اول 
انتشار بافته 


متون زبان فارسی : 
۱ قصص الانبیاء تالیف تیشابوری 
تصحیح حبیب شمائی (بنگاه ترجمه و 


نشر کتاب) 


ق مات توسهکییتن فالیی 


سدیدالدین غزنوی تصحیح دکتر حشمت 


موید (بنگاه ترجمه و نشر کتاب) 
ایا تنعیه» داوژ سکره 

تصحیح دکتر تاراجند و حلال انیت 
فارسی) تدو بن‌دکتر ذبیح‌اله صفا (دانشگاه) 
تالیفات : 

۱ ها ادبی 
و آثار عطار نیشابوری تالیف ام 
فروزانفر (انجمن آثار ملی) 
ده های اخطن: کدا بخانه.مکزی ذانشگاه 
تالیف محمدتقی دانش بژوه(دانشگاه) 

۳ موم 2 قافن تین کل کلاب 

(دانشگاه) 

؟ - تاریخ علوم : جبر عمر خیام 
تالیف دکتر غلامحسین مصاحب (انجمر 
آثار ملی) 

فا داستهان نو سی : شوهر آ هو خانم 
۱ علی مخمد ۱فعاتن 
۳۳ 

1 ۵ یات خار رد کانفعد: اف 
ولتر ترجمه جهانکیر افکاری (بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب) 
(موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه) 
کودکان و جوانان : 


: برای کودکستان 


- هرکس خانه ای دارد نوشنه 
خی ااصی ‏ مرریسو از بیگان 
ی 


9 
۲ 


9 


مت ۱ 
.مختبی مینوی و مدیر مجله راهنمای کتاب 


ار جی) تر جمه ی تِ دواجی 3 
(ینگاه ره و نش کتاب) 3 
برای دیستان و دبیرستان : ۱ 
| --داستانهای ژاینی از فلیسین شا له 
تر خمه آر دشیر نك دور (بنگاه ی ۳ 
نشر کتاب) 
۲ - قهرمانان کوجك. ترحمه دکتر 
مهری آهی ار ترحمه و تب 
اراد مصاحب ثراکین - ۳ 
ی ۱ 


6 مجله معروف موزیکا » در آخرین 
شماره خود در مورد رقص‌های فو لكلوريك 
نواحی قفقاز مطلب جالبی نوشتنه است : 
«رقص های مردم داغستان » آز جمهوری 
های شوروی » از نظر حرکت و ریم و 
بطور کلی اشارات و کنابه های معنوی » 
بسیار پیچیده و بفرنج تر است. دن این 
رقص‌ها » آغلب خوی و نژاد ترکها » بنحو 
بارزی بجشم میخورد . متلا در همان" 
هفته های مخصوصی که شهر پاریس از 
هنر های نمایش ارتش سرخ تجلیل میکرد» 
مردم پاریس با تعجب از فولکلور هاي 
بکری اطلاع یافنند که تا آن وقت هرز 
نظارش را ندیده بودند رقصهای 
فولکلوريك نواحی ففقاز در خود آفتاب 
شرق و هوای بر از چشمه و عطر وجادوی 
آن‌دبار را» نهان داشت . رقصهادستجمعی» 
«دوئت») وبا («سلو» بود . باین تفاوت که 
هیچ يك از قواعد و تعلیمات کلاسيك > . 
حربان رقص را تصنمی ونامطلوب نساخته 
بود . زنها لباسهای‌گلدار و شلوارهای بلند 
سبز و بر ۱ 

مشفول بذر کشت و" یا آوردن آب او . 
لب‌چشمه بودند » عده‌ای جوان برآنها داه ر 
می‌بسنند. وبهنرنماتی‌میپرداخننده دخترانه , 


- 


د" حشمهائی که بزیر آفکنده بود » هبحان 
درونی خود را با حرکات نرم دست که 
گوئی بوته گلی بودکه دردست نسیم افناده 
دود » مردان جوان را از حوادئی که در 
انتظارشان بود برحذر مبداشتند . گاهی 
میکفت ؛» خونان گردیادی وحشت‌انکیز » 
لرزه براندام تماشاکر میانداخت او بااین 
جست‌های بی دربی تهور و بیباکی خود 
را خاطرنشان میکرد . در «(رقص مسافر)). 
ماع دخاتر شرق:علنا سی برديم 

مردی از راه میرسید و در کناری‌می‌فنود 
و دخترکان زیبا » خواب او را عشوه‌گرانه 
بهم مزدند و هنر خویش راکه ر بسندگی» 
بذرافشانی و آب آوردن آژ لب حشمه و 
بهرحال دلبری و افسونسازی بود » باو 
مینمودند . مسافر که گوئی خواب میدید > 
در آغاز با ضربه («دف») برمیخواست و با 
رتم شتیار تندی شروع برقص میکرد و 
دخترگان دی‌اعثنای باو » تصور غلطش را 
تشدید مبکردند. وگیسوان‌خود رامی‌بافنند» 
توئی مشفول بافتن يك قالی ممتاز ایرانی 
هستند » این تصور وقتی باوج خویش 
نتش قالی را در خاطره آدمی می‌بستند . 
بهرحال تم‌اصلی رقصهای فولکلوريك‌نواحی 
قفقاز » عشق » ونشاط وحرکتة » چشمه 
وخورشید. و سادگی بود گرچه کاصی 
رقصهای مدرن هم » بقلط فولکلور نامیده 


شده بود » زیرا کلخوزها » در زندگی مردم 
قفقازتاز گیها بیدا شده‌اند و اصالت محضص 
فولکلورهای طبیعی را ندارند . بنابراین 
باید بوسته عاربه بعضی از حرکات۲کادميك 
ر! از هسته ظریف و زیبا و اصل ایسن 
رقصها زدود . 


9 « مانری استانلی »کاشف بز رگ 
انگلیسی در سال ۱۸۸۱ در نقطه‌ای کنار 
ثسمت علیای رود کنکو به بومیانی برخورد 
وباآنها قراردادی بست وبنای شهری را 
شروع کرد که امروز نام «استانلی‌ویل»» 
شهرت دارد وی‌چهار درخت انسه درقسمت 
مرکزی شهر کاشت که هنوز دیده میشود . 

اهمیت اصلی این شهر . در آنست که 
آخرین شهری‌است در ساحل کنکو و 
آخرین منزلگاه کشتی هائی است که از 
(«لدو بو لدو یل)) براه می‌افتند . در آن سوی 
شهر استانلی ویل » خط آهن و جاده های 
ماشین رو میگذرد . 


۳-3 


کوبر ی 


۷۱۸۳۲۵۱۱۷ ۴۸۱۷۲۵6۲۱۵۵۶ 


نوشته مانری 


شب دوم دسامبر سال ۱۸۲۷نمایشنامه «ماملت» بر صحنه تاتر ادئون آمده بود» 
همه از کدیکر میپرسیدند 

نوسنده این درام شتا ۲ 

آنها که داناتر بودند حواب میدادند 

کسی بنام شکسپیر 5108165068176 

- کحائی است ؟* 

ی 

نما بشنامه بزبان انگلیسی اجرا میشد زیرا بازیکران همه عضو تروپ هنری 
بر یتانیا بودند. 

درآنعهد فرانسه در تب رومانتیسم میسوخت بااينهمه » منرمندان جوان 
فرانسوی آمده‌بودند تا يك اثر کلاسيك‌را تماشا کنند ۰ در صف جلو ءتماشاگران 
روشنفکر نشسته بودند ۶ روزنامه‌نگاران منتقدان » شاعران » نقاشان .۰ 

تی همان 0۱ جمع آشفته کسانی بودند که مسیر تار بح ادبیات و هر 

فرانسه را تفیر دادند » بااینحال هنوز کسی آنها را نمیشاخت : 

آلفرد دووشی ۷۵۲۲۲ 06 ۸18۲600 سی ساله اوژ دولاکرواعدز636-0618070ع بان[ 
۸ ساله ( نقاشی که فوغائی درمحافل هنری پاریس برانگیخته بود و کلاسيك‌مای 
نام آور عصر هرگاه او را میدندند )جهره برمیا فروختند ) بقیر از ایندو و یکتورهوگو 
۵ ساله » الکساندردوما ۲ ساله » هکتوربر لیوژ . ۵60۲-6102 
( موسیقیدان ساله‌ای که ماه قبل حایزه معروف « روم » را از کنسرواتواد 
گرفته بود ) و همچنین ژول ژاننین صتصوز-عع1نا ل و سنت‌بوو 881۳806-061۷ 
که هردو ۳ ساله و منتقد وروزنامه‌نگار بودند 6و یز شاعر حوان و معروف 
تلو فیل گوتیه «مناتوع ۲۳0606 که شانزده سال بیشتر نداشت عبعلاوه 
نو بسنده و شاعر بیمار و زشت روی‌فرانسه ژراردونروال زوبه ۲ و0 0۳6۲970 


که ۱٩‏ ساله_بود »درسالن_تاتر اودئون حضور داشتند . 


در پرده سوم نمابشنامه هاملت او فلیا 062 برصحنه خرامیدن 


کاریکاتوری از « 


تور برلبوژ» 


گرفت ۰ اوفیلی زن حاملت سنکدل بوده 
نقش اوفیلی را جواندختر زیبائی‌که اصلا 
ابر لندی بود بر عهده‌داشت . شول 
زرار دونروال شاعر زشتروی تهیدست که 
در ردیف اول بهلوی هکتوربر لیوز نشسته 
بود «زیبائی ابن دخترك را گوئی از مرمر 
تراشیده‌بودند و .همه زندگی طبیعت آرام 
بهاز را در او فشرده بودند . موهای 
بور او بکلاهای مقدس کلیسا مانند نود 
وجشمهاش مثل سك بيشه سبز و باران 
خورده بزمردی شکسته شباهت داشت !» 
اسم اصلی ابن دختر ز سا مار بت 
اسمیتسون 0060 1 
بود ۰ مکتوربرلیوز احساس ‏ میکرد که 
بٍ ش‌از همه کس مجذوب-بازی او شده 
است و ند هس تا کت ۱ 
ات تین میتفر ی تا هت ۰ 
کسی معنی حرفهای او را نمی فهمید. 
زیرا در دیدار نخستین کمتر کسی عاشق 
میشود مکرآنکه قهرمان کتاب و یا زندگی 
وقتی باز برلیوز بدوستانش گفت: 
قلبم مثل شمعی سوختن گرفته استءآنها 
ناو خند ید ند ۳ 
نهر . حال واتعیت ابن بود که 
موسیقیدان نابفه عاشق شد‌بود . 
ولی جکونه امکان داشت. که این 
حقیقت را به «۰هارت » قشنگ. بفهماند 
او که زشت بود و بيك‌گرنه لاغر میهمانست 
و" قدی بلند چون روز- گرسنگی های‌خو بش 
داشت (دو ان ایام موسیقیدان ما نافقر 
وتیره روزی‌های تهیدستی آروترو بود) 
" هرگز نمیتوانسشت بزنی که" حتی .نگاهش 


شت شاید 2 ۵ 0 


آنکه اوفیلی وشات اسمیتسون نمایان 


دلیلی داشت که من زشت 
۳ ۰ کی آنقدر ز سا هستیبد. که من 
ی هم یل و 


گردید » برلیوز تصمیم خودرا گرفت و 
بصدای جلی فریاد زد: توزن من ,خواهی 

در ردیف جلو همه او را باتعحب 
نگاه کردند ولی هکتور برلیوز توجهی 
باین سرزنش خاموش نداشت . 

چند شب بعد ( ۱6 سپتامبر )تروپ 
هنری. بریتانیا » اثر دیگری از شکسپیر 
وه ایند 6 تابر ان صعحن نداشث 
که باز پرلیوز در ردیف جلوقرار گیردو 
زبائی هارت را که در نقش ژولیت‌ظاهر 


آشده بود » ستایش کند . 


او که قبل از ورود دسته باز گران 
انگلیسی دوانه بود » اننك‌دوانه‌تر شند 
و دیگر از شهر به صحرا گر بخت »وروی 


کندمهای نورسته بعشق ببهوده خو بش 
اند شید و 0 2 9 نبو غ‌در 


افتاد و ی نامه‌ای 
برای هاریت بنوسد :۰ 
خانم . اوفیای » ژولیت » هاریت! 
نما که فرانشه عمانید. »: خیلی 
دلم میخواست بحای ان نامه آهنگی 
برایتان بفرستم . آخ ! من شهرتی ندارم» 
ولی خواهم داشت . دیوانه نیستم ولی 
میگو ند دیوانه شده‌ام 
از آئینه متزلتان 
یت تفا چم کسی این فد زیبا 


آفریده است ؟ خدا؟ اگر ابنطوراست‌چه 


و دبوانه خلق 
. ۲ بسخشید فکر میکردم 


. اما زیبائی ماوراء الطبیعه ای هم 


1 همان پار ریس تبود ی 
همیشه ‏ 9 ون خو بش میماند. ولی‌چه 


۰ میگوئید برایچه؟. 
پشما چه ارتباطی دارد . 


2 


تام نی خر ان شناید 6 زارد س 


وم میشود ۰ 
۰ هاربت !. 


هیا تاد ی باون تا 


ی 


دوش دارم ۰ منکه ترا میپرستم . راك 
کلمه منکه دیوانه شده‌ام .. این نامه‌را 


تب و عشق من برای تونوشته است وال 
آنقدر مغرورم که اگر تب و عشق نبودند» . 
به متل تو میآمدم و مثل اتللو گردنت 
را میفشردم . آه بعد » بعد لیات را 
مثل زنبور عسل میمکیدم و آنگاه آهنگک 
میساختم . خاطر یبا در سگم 
و تهدندت نمیکنم . چ اسمت ت بمیل. . دل 
تو نباید باشد . ۱ 

با ۳ بتو فرمان مهن 
خواهش میکنم 6 گر به میکنم » شعصر 
میگویم تو چه میخواهی همان کاررا میکنم» 
با ناخنهایم کو هها زاصاف‌میکنم»شکمشانر | 
میدرم » هار بت »مار نت باورکن بهر کاری 
قادرم 1 باورکن ۰ زودباش تزود: 6 نید بر. 
آه تو خشم مرا نمیشناسی ! مثلآتشفشان 
خواهم غرید » در آهنگها یم بنهان خواهم 
شد و بهر خال دز دلت . وخنه خواهم 
کرد ۱ 0 
همه را از تخت نز یز خواهم کشید. 
و خودم برجایشان خواهم نشست من. 
نقی و 
بداری مرا ببخش » ولی چرا؟ من 


4 مرا ۱ غود 
کنند و در یناه" رل » علنا بگویند که 
دوستت .مد آواند . مگر من نیستم .مرا 
نمی‌بینید .۰ همه و حرفهای تو را 
من .هستی و 
اینطور 9 


‌ 


9 ۰ َ ۱ ۹ 
۳ ۷ + /۳ "7 ب 3 
و و ان کا 


تن گیسوان تلندت . 
9 ب رات به یه هم تا 


تاد .بنه : تباید مرا.دوست ‏ . 
۱ 1 


وه قو رن« 


9 ۳۹ 
ی 7 
3 هکتور 5 
۳ 
۳۰ 


۱۳ 7 


سس سس 


باز هم نأمه بی جواب میماند. بهرحال 
موسیقیدان دل شکسته و بیماربکوچه 
ریشلیو اسپاب میکشد تا ماریت رااز 
1 ديكك ببیند » کوجه ر بشلیو رو بروی 
هتل .ماریت واقم شده‌است ۰ برلیوز 
دیگر بیخود ميشود و روزی در کوچه 
هاریت را باتفاق مامور هتل که ضمنا 


9 این کاریک‌اتور متر حم اوست تنها می بیند از فرصت 
کرون شنت استفاده میکند و بیشنهاد ازدواج پاو 
در « ژورنال آموزان » مها و وراد مقر ی ۱ 


۹ روز ۲۸ نوامیر سال 

۳ انتشار یافته " 

است و موضوع آن 

پرتره‌ای از افسانه : 

اهالی ترواست > که 

تراژدی ليريك »کلمات 7 
و موسیقی آن همه از ۱ 
برلیوز است - برلیوز 
دراین باره کفنه است» 
من بانشاطی دیوانه‌وار 
این قطعه را تصنیف 
برجم ۲ فا دوراسد 
قطعه" آن موجپ‌خشمی 
عقیده من است‌شاید 


اجه ااا م۱ 
۳ ۱ بک ‏ 


۴ 


- باو بگو که من هکتور برلیوز 
موسیقیدان و نوسنده نامه ها هستم مردلد 
لحظه‌ای درنگ میکند ولی قیافه برلیوز 
چنان در هم میرود که بیچاره مامور 
هتل بلرژه میافتد و گفته های اورا برای 
ماریت ترجمه میکند » هاربت بانکاه 
وحشتزده‌ای میپرسد . 

- پسیار خوب ؛ ولی چه میخواهدا! 


آلکاروف 6 در نقش 
فانتاستيك 


‌ میخو اهم با او ازدواج کنم .تانل 
بیذبرد ! 

عاریت با لیخندی تمسخر آمیز جواب 
رد میدهد . 

نه » من زن بکدیوانه فقیر نخواهم 

مرد در هم شکسته و بیمار » با 
موسیقیدان بزرگ آینده خشم میگیرد 


. طی این مدت برلیوز به تصنیف 


و فانتاسيتك مییردازد . 

1 ی موضوع سمفو ذ ی » عشق ناکامآ هنگساز 

: 7 است. در سال ۱۸۲۲ به بارس بازمیگردد 
و سر است: تا بااین سمفونی وطن 
خود را مجذوب هنرخویش 0 

1 اما هاریت ؟ ‏ 

در همان هتل کوچه سنت مارد 
۰ 6-صنهگر حل اقامت میافکند .همانجا 

: 9 هاریت سر میبرد ۰ ۲ هاریت هم 

1 ۰آنجاست و لی دیگر بارس از تمایشنامه 

فا اترولیا:هتری تر انیا استال: نشکند 
صاونت هی فقز و نسنوانین ‏ سر میبود» 


اد و خواهر کو حکش را باند اداره . 


مظبوعات وقت بر تروپ هنری بریتانیا 

ماود ۰ کشتی تحار تی انکلستان دجار 

" طوفان و بخنندانهای سرد شده است! 

طوفان خشم .و بخنندان بی اعتنانی .بحد 

ِ کیسه‌هاینان براز ژر شد. نوطتان 
باز تر دید 

.در عوض نوبت و هر خاود نا 

ای تخس فهای 4 سر واهو او 

8 سِ در کوحه (یوانسونیر» 

و 6۲6نصصم‌ووز۳ 


که جهاز صد نفر نوازنده در آن بابد 
" , شرکت کنند » تدارکات وشیه ود تفن 
تا 2۱ بیند و آخر بن لحظات بر لیوز 


ناد" عشق درین خود میافتد و با تدبیر " 


عاقلانه‌ای یکی از دوستان خود را که با 
خانواده هار بت و ۳ ۰ بسراغ او 


۰ میفرستد . قرار میشود که « شاتر ین ۲ 


بایت چیزی به مارت نگوید و موسیقیدان 

۳ و معر فی نکند » .. 

ج نا ماریت جوصله رفتن. ۳ 

شِ ندارد ی 

یو ارفا ۳3 و ۳ ۳ ی در ی 
ی .داتمی مطبوعات اورازنی خصتانی: 


0 


ند و ۹ و ی 1 


و ی شمفرنن فاتعاستا ی‌لنوز ۳ 


ار را ۰ ۲ 1 
منتظر بمان . يك .لحظه دیکر وقتی . 
بیاید ؟» ۳ 
رهبر کر هابنك. 11206106016 . 
کمان.. میکنهد: از + آهنکساو.. دجاو ۶ 
هیجانات درونی است ولی وقتی اودا . 
خشمسن اند تما ۱۳۱۱ 
بالاخره لژ با زیبائی هاریت روشن . 
مشود ۰ حجوب ریس ار کستر بالا میرود؛ 
سمفونی با ضربه ها » سکوتهای پی‌ددپی ‏ 
و نوای. لطیفه آغاز مبکردده: » سالن. در ۰ 
حذبه و بیخودی فرو رفته است. هاربت 
در قلب خود احشاس خاصی دارد ۰ آهاین 
همان آهنکساز دیوانه و فقیر بود که‌یمن . 
پیشنهاد ازدواج داد مو ضوع سمفونی ‌ 
عشق ناکام اوست . 10۳ 
افسانه شاعری که در غم و تنهائی . . 
خود » بازهر انتحار منکند. 7 التیاب و 
احتضار مان او 2 است » باید . 
بر اوگر ست 1 ۱ 
که ان اش سالن و ها تا ۱۳ 
ولی موسیقی پی در بی ضربه میکوبد 
روح او در تلاطم است. « فانتاستيك»» . 
( صحنه های عشق »4 « بال »«مارش 
التماس » » « شب سبا ».وای چه بان 
کرد . اینها همان مواضیع شورانگیز و 
خروشناك غم آهنگساز است . 
بهنگام آنتراکت » شلزنیکر نومه . 
ادیتوز کنسرت داخل. ل مخصوض‌ماریت . 
میشود . و فاش میگوید که اسن‌سمفونی . 
عشق برلیوز نسبت بزنی است که ماریبت . 
نام داردیرسوائی الاید سالن ترجه لوستت ۱ 
و 
جهنمی شده‌اند » از آنها شرا چوشتر آژباته ‏ 


ان ۰ 6 کنیس سره یف 
كٍِ 


رخ و ی ۳ 
۳ دو تست میدارد ۰ اه 
دز نشتن (وقیان 0( 
تلد ه است . از اینروی او رابیکدیگر نان 
۱ مبد هند . در همین اثنا موسیقی اوج‌میگیرد 
و ناگهان حذر آغاز میشود و سکوت دلهارا 
[-میلرزاند : فرنادهای تمنخید. بر میختترده 
" آتشفشان آغاز شده است ۰ 

: 4 «براوو» براووه هورا؛ هورا َّ 
برلیوز » بر لیوز هو و |... برلیوز 4 

و قلب 9 رح موسیقیدان‌میلرزد»‌سالن 
کل وا تافل و دستعسال » دشتکش 
و 3 همه بصحنه هجوم میآورند تا 
3 موسیقیدان خو ش رااز نزد كت سینند ... 
1 روز ید ۳ دسامس موسیگ ان 
ِ 0 0 دیگر باراظهار 
رو بزوال 0 با ۳ یز بان 


۱ 0۲ رمنام۳۱6 مصصنو میاه ۷ 6 [ 


1 - هکتور برلیوز » دوستتان دارم! 
۱66۲0۲ ۷۵ ا0اظط ما۷6 ۷01- 
4 ثكٍِِ_- هنوز نه 4 هنوز نه » هکتور. 

" موسیقفیدان دجار 


میکند و جند روز بعد وقتی دوباره دبداری 


هاریت دستپاجه وناراحت بهر نوی 
هست موسیقیدانرا از مرگد نجات. میدهد 
. ازدواج بین آنها ضورت میگیرد. ۲ اکتبر 
ل ۱۸۳۲ دی. سفازت::انگلستان. حشنی 
۱ هاگنآ شود وموسیقید ان 
ِِ چند سال رنج بآرزوی قلبی خود 


میقود که‌عاریت زاسوف‌پرت: 


1 بين آئها دست مبد هد بر لیوز سم ‌ میبخورد 1 


تازه‌ای برآن. ات 


0 0 9 قریب ۱ ۳ 


0 ارت سك 


سم 
ب/ 5 0( 4 
و ما6 سس 


4 
س جنل ود زین 


نیون 06 0 7,0 


اهدا نامه‌ثی به خط . 


9 «دکتر روسل » مدیر موسسه‌ملی 
(بهداشت پاریس میکوید : 
(( چه بسا چنایاتی که بدون کیفر می‌ماند » 


«در قرن نوزدهم میزان این جنایات بدون 


((کیفر 6 ارقام سرسام آوری دا تسشکیل 


«میداد » آبهای آلوده‌یکی‌ازاین جنایتکاران 
«بود ء آنوقت ها هنوز آب لوله کشی‌نشده 
«بود وناگهان يك بیماری بصورت((ابیدمی» 


«از طریق آب اشاعه می‌یافت ويك شهر را 


«نابود میکرد ؛ امروزه جنایتکار بی‌کیفر 
" (دیکر » هوا است : هوائی که ما استنشاق 


(«ميکنيم » وچه بسا بیماریهای ربوی که 
هر ساله‌تلفات سنگینی‌میدهددر اثراستنشاق 
((همین هوای آلوده شهرهاست و 


طبق گزارش انجمن پزشکان » 
جامعه شناسان ۰ متخصصین بهداشت که 


هرساله ان انحمن در میلان تشکیل‌میشود: 

در شهرهائی که حمعیت آنها کمتر 
«از بنحاه هزار ثفر است هر ساله کصدو 
«هفتاد نفر در اثر بیماری محاری تنقس ؛ 


« سرطان ره وبرنشیت می‌میرند بدون 


که تین وا قعی که همان لادگی 


«هوای شهر است بمحازات برسد ء در 
(«در شهرهائی که حمعیت آن تا صد هزار 
«هوای آلوده بمیزان عحیبی افزاش 


(می با ید وبه سیصد نفر میرسد 0 


در گزارش سازمان بهداشت 
جهانی در سال‌جاری صریحا نوشته شده : 
(جای تعجب‌است که‌یشر ازعواقب 
(وآثار ناشی از انفجار بمبهای اتمی در 


«وحشت و هراس است ولی از خطری 


1 تا ی ۱ 


(عظیم تر و بمراتب بزرگتر که هر لحظه 
(باآن رونروست » بیمی بخود راه نمیدهد: 
«آلودگی هوای شهرهای بزرگٌ پیش از 
(«آثار انفجار های اتمی بشر را تهدید 


ی ] 


رش ی سس از ۳ 


چهار عکس از دواردهارتوبگ ف معاصر | 


صنعتی بیرون ود ۱ ۳ 


دقیه 1 «اکزوز»اتومبیل هاست :. ِ 

بنا بمحاسته ‏ دقیق از . هرکهرا 
انومسیلی ووژانه سه هزار و دویستکیلو 
تیم ان دی دوترین هبو ۳ 
صد کیلو گازهای هیدروکرین و بکصد 7 
بکسدو پنجاه کیلو اکیدازیت ,۰ 
السته گردوفیاری را که ابن یکهزار . 
اتومبیل ایرروی اسقالت انا ۱ 
براکنده میسازند در این آمار منظور نشده 
ایا : ۱ 

اه 

که هر بیست و چهارساعتی بیش از نیم . 
میلیون وسیله نقلیه در گردش است هوای . 
آن تا جه حد مسموم استتت ۳ 13 

وبه (اووازبه » شیمی‌دان بزر" 1 

لقب (« کریستف کلمب‌شیمی» داده‌اند ءوی ‏ 
کارمند اداره کل مالباتهای غبر سم ۳ 
بود ء تحصیلاتش را در رشته حقوق‌بیابا 
رسانید و اوقات بیکاریش را بتجربیات 
مختلف دررشته شیمی میکذارندء او بن 
آزمایش وی در سال ۱۷۹۸ ۱ 
آمك . 


7 دن طاعونی که در پنجم ووئیه 
شالن ۱۷۳۲۰ در ) مارسی 4 اتفاق افتاد» 
در عرض پنجماه چهل مزار نفریعنی قریب 
دو ثلث حمعیت شهر بهلاکت سب ۴ 
نقیه تکو هها و "تیه ها متواری شدند.. 


8 لوئی بانزدهم یکی از افسران 
خود را با لباس رت براک ۳ ی 
اوضاع ود احوال آنکشور ها را باو ا ۱ 
دهد 6 افسر مزبور نامش شوالبه (آئور 1 
بو کیت موه ۳-2 


7ب 


زر تصص ی 


باده‌کسار آن درمان‌نابذیر 


این حادثه که در نوع خود بی نظیراست 
کارگر جوان ژاینی بنام کوزدواوهیسی روی 
داد شروع شلد ۰ او هیسی دو ماه پس از 
عمل جراحی که روی معده و روده‌کوچك 


او بعمل آوردند از بیمارستان مر خص‌شد» 


وه 9 بیرونش میانداختند . 


, 


کدرضحه 


9 بخدمت نظام احضار کردند ۰ 


او تضور میکرد که همه جیز: بخیر وخوشی 


استتک ۱ :: 


ی امتهوید > نمیتوانست زوایست 


و مطمئن راه برود 4 دهانش دوی عرق 
میداد - خلاصه با آنکه قطره‌ای الکل 
بليش نرسیده بود تمام علائم مستی را 
احساس میکرد ۰ 

دوستان و آشنابان «اوهیسی » گمان 
میکردند که او عرق خور قهاری از آب 
در هده ات ۰ بهر جا که برای گر فتن 
کارمراجعه میکردببهانها بنکهاعتیادبا لکل‌دارد 
اما بزودیاو 
بزشکان 


ی ار معاینه ی کاملا تب تشخیص 


۱۳ نون 9 ِ 999 .ِ- 


نظام ی 


رفته رفته اوهیسی متوجه شد که این . 
جا لت مستی همیشه سس از خوردن فتان وید 
یاسیب‌زمینی بوی دست میدهد و دریافت ‏ 
که باید او صرف خوراکیهای . نشاسته‌دار . 


برهیز کند . 


کرد وخانواده‌ای برای خود تشکیل داد و 


شغول کار شد . اما نگهداری زن و بجه 


برای آن کارگر ساده آسان نبود و بان 


جهت بخوداحازه نمیداد که گوشت و میوه 


ی ی باز بسراغ بر نج 


ی ( و بعلته. این مت ۳ 


قید بت دی و را الکلی درل 
ناپد بر 0 3 ۳ ماه آهای اول خدمت ‏ 


دائمی »کار خود را از دست داد .مدتی . 
نتوانست کار جدیدی بیدا کند . بکلی . 


مانوس شد 
گزارش را به درمانگاه دانشکده بزشکی 
شهر سایورو واقع درهوکایدو انداخت . 
در آنجا اوهیسی توحه دکتر «تاکادا») را 
جلب کرد . اين پزشك تصمیم یم گرفت شیره 
معده او را ان ۱۳ 


آومایش معلوم شد که در معده او هیسی ۱ 


مقدار زیادی‌قارجهای میکروسکوبی موسوم 
به کاندیدا آلبیاتس که خاصیتی شبیه به 
خاصیت خمیر مابه دارد موجود است . 
ابن نوع قارج گاهی در بدن انسان بیافت 
مشود ولی معمولا در دهان با در روده 
بزرگ جا میگیرد و هیچ اختلالی درکار و 
فعالیت اعضای بدن ابحاد نمیکند . 
ظاهرا در موقع. عمل حراحی روی شکم و 
روده ( اوهیسی ( ابن فارج داخل, معدهاو 
شد ه 
نمو کرده بود و از آن س بیوستفه 
( میدروکربورها » را بالکل تبدیل میکرد. 
وقتی علت بیماری شگفت انگیز«کودزو 
او هیسی ( معلوم شد دکتر تاکادا نو سیله 


داروی آنتی بيوتيك ژابنی بنام قر یخومیسین 
او را معالحه کرد و دس از تکماه آزمایش : 


شیره معده او نشان داد که دیگر قارجی 


در آن وحود ندارد و «باده کسار درمان 


نابذ بر » معالحه شده . 


۲ ۷ . ی ۳ شً و .خی ۶ 


ان تافتی مجل,ساهدی رشد و" 


اما خوشبختانه تصادفی . 


در قرن سیزدهم میلادی ایرانیها 
بهترین نوع ابریشم جهان را تهیه‌میکردند» 
چه آنها توانستند بهترین زمینهائی که 
۳ 
کنند > درخنان توتی که در ایران میرونید 
برابر بانزده الی بیست برایر درخنشان 


4 سایر کشور ها برگٌ میداد و چون خورال 


۴ وان فقط متعضر به" برد توت 
6 مجرو لت ابر یشم ایران هم ازنظر 
مرغوبیت و هم از نظرفراوانی در دنا 


ی ریت نود 


8 هیچ " عطری بمشام انسان از 


بوئیکه صبحها در دکان نانوائی سای 
" ایرانی بر میخیزد مطبوعتر نیست »ءازصیح 
زود کسبه ابرانی کوزه‌های کوچك گلی 


(« دیزی »را که داخل آن مقدار گوشت 
و نخود و ادویه و لوبیا ريخته و آنرا 
بر از آب کرده کنار خاکستر های داغ 
دکان نانوائی میکذارند تا برای ناهارآماده 


شود . ۱ 4 


« نقل از آنسیکلو بدی روس‌برای 


حوانان 4 


اررانیها برای اولین بار نارنج 


او لیمورا در قرن اول و دوم میلادی‌از 
جین جین به کشورشان برده و به‌تکثیر وتر بیت 


۳ 


9 " برداختند بهتر ان لیموی دئیا در 
ابران بعمل میاآمد ولی اکنون مرغوبتر بن 


"انواع لیمو در مصر بعمل‌میا ید؛اولین‌باری 


که فرانسویها لیمو و نارنج ویرتقال در 
کشورشان بعمل آوردند تماما تلخ و با 
بیمزه بود ؛ اعراب در قرن پانزدهم آنرا 


به‌اسپانی بردند که ازآنجا به افرشای 
شمالی و ارویای حنو بی پراکنده تال 


4 
از 


1 7 ۲ 
9 0 ۳ تا رای ۱ ی تس ای ۷ 


آنجه که. بیشتر باعث شد 


حیمزوات » بدنبال اختراع برود دو 


عامل لو د : اول طبیعت وخوی‌صر فه‌جو بانه 
و مقتصد انه | ش بود حه او در ژانوبه‌سال 
تس در ۳ ی ( بدنیا آمده ودرانجا 


| در بدن خود تولید میکردند .  .‏ 


ی نبود «و 
بفکر انداخت تا ماشین دیگری که 
سوخت کمتر و نیروی بیشتری تو لیدکند 


اختراع کند عامل دوم حس جاه طلبی ‏ 


برتری جوئی ملت («اکس »بود ۳ 
دوران کودکی را میگذرانید که آخر تن 

شورش اهالین «۱کس» علیه انگلستان برپا 
شد ؛ «وات»مانند هر فرد ۱ اکسی 6" 
میخواست برتری خودرا برسایر افرادبشر . 
بثبوت رساند یس از اختراع ماشین‌خود . 
دائما باطرافیانش توصیه میکرد؛ «فراموش ۰ 
نکنید » بهر جا میروید بگوئید وتکراد . 
کنید که‌این رایکنفر ازاهالی « ا۱کس » . 
اختراع کرده‌است ۱ ۲ جیمزوات »بند . 
بزرگه ارسطورا هرگز از اد نمی بر د؛جه 


3 

دستگاه‌ضد ت مو رد حه ها 
9 چندی پیش کشف 7 جالبی ۲ 
بعمل آمد و معلوم شد که حشرات نیز . 
درست‌بهمان وسیله‌ای که صاحان اتومبیل . 
از بخ زدن رادباتور ماشین خودجلوگیر ی 
میکنند در مقادل سرما خود را محافظت ‏ 
دانشمندان ضمن مطالعه در احوال یکی . 
از انکلهای جنکل با کمال تعحب مقدار 
زبادی کلیسیر ین در بدن آن ها مشاهده ‏ 
کردند . حشره مورد مطالعه آن ها يكکرم . 
زمستانی‌بود. ولی در بدن کرمهای‌تاستانی ‏ 
گلیسبرین بیدا نکردند . لذا باین نند ح 
رسیدند 9 حشرات دارای « دستگاه‌ضد . 
یج طصیعی ») هستند . آنگاه بنحقیق در 
باره مورچه های سیاه که بخواب زمستانی . 
ارفته بودند برداخنند . بدن آن‌ها ده‌درصد ‏ 
گلیسیرین داشت هنکامیکه این مورچه ها 
را گرم کردند "لیسیرین بدن آنها از سن 
رفت وا ایس از تسود شنت از تفا 
کلیسیر ین پیدا کرد . مورچه های مناطق 
گرمسیر جنوبی نیز بمحض آنکه در مکان 
سردی قراد میگرفتند مقداری ۲ ۱ رن 


۱ ۱ ی 5 


0 


انز 


‌ 


ان 2 


1 1 3 ۳ د گودار م0۳ .2 ۱۷ 
۳ ذ او باستانی تمدنهای شرفی 3 


رساله‌ای » هنر نقاشی ایران و« مینیاتوره 


3 قاوستی 6 را ستوده است . واصرارورز ده 
که: تمدن کنونی ایران » يك مدنیت‌صر فا 
ا دای 3 ۳ 

تار بخ ی ور دم رشن 
تاخت و تازهای دشمنانگو ناگون‌و حشی‌قر اد 
گرفته است » گر چه سر گرم کننده است 
ولی بهمان اندازه نیز دردآلود و خونین 
ات 


گودار مینویسد : بس از فرور بختن 


تمدان ساسائی و غلبه وسیطره اعراب بر 


ابران » دنگرایران باتمدن‌خود قطم‌ارتبااط 
میکند . نه آنکه گمان رود انکار بمیل 
دل خود مردم آنسامان‌صورت می پذبردهنه 
۲ ند" وخشی. ملتی و فرنند 
میکشند ۰ عمر سیاستمدار خشن و نظامی 
سنگین دل فرمان سوزاندن‌کتابخانه‌تیسفون 
را میدهد ودستور نابودی محسمه‌ها؛بیکر ه 
ها را صادر میکند باین گمان که‌اینآثار 
تار خی و هنری کفر و کوردلی است .از ه 
خود لشکریانعرب نیز براین گمان خشم 
و کینه توزی خود را میّافزانند وآنگاه‌از 
تمدن‌دوره‌سااسانی تل‌خاکستری باقیمیاند . 
بعلاوه ابرانیانی که اسلام آورده‌اند نسر 
بقایای تمدن و خویش که اشرافی ودرباری 
است » بشت میکنند . 

ولی بعدر یج که وحشی گری خودستایان 
عرب فزونی مییابد » هنرمندانی که ازحق 
ابراز عقیده بعلت جهل حکام خویش‌محروم 
فا قمالیت یر دازفاشه 
بدیهی است که نقوش مذمبی و تصاوبر 
رهبران اسلامی دریکنوع‌پرده‌پوشی‌واستتا.ر 
است باانهته درآنها قدرت سمیو لیب كت 
۳ نیشت .۰ از آنکذشته سرداران عرب کسه 
جوی بهیمی رد 2 ها را ره 


مه 


ِ 7 
تاد ی ۴۹ ۱ 


1 


3 


وتان ار کف :خر و 
بهر : 0 هست حفظ میکنند 6 آنهاکه 
قصر امپراطوران خودشان‌را معماری میب 
کرده‌اند ان ض می نبشته‌اند 3 را 
بیکرهای بزرگان را منکنلد :31 ۱ دیگربان ۲ ۳ 
در آذین کاخهای خلیفه‌های اسلامی حوصله . 
ی سم 
دیرین خوش را نفوذمبدهند . در ری ۳ 
های برسیولیس » در نقش رستم سنوژه‌های 
تار خی بنحوی سمبو ليك 1 ساکت‌و لی‌براز 
عتاب ولعن » خروش خاموش هنر را در . 
نهاد سرشت های هنرمندان ایرانی‌بادآوری ‏ 


بهر حال این آتش فرو نمیمیردو . 
مي‌بيتيم. که رفته" رفبه‌هترمندان کاخها وا 
میآرایند » کتاب مذصی قرآن را تذهیب 
میکنند »آنگاه کتابها مصور میشوند و 
پارچه ها نقوش زنده و دل انگیزی بیدا . 
میکنند: قالی هو فالیچه‌ها زرنفت و خر شتما 
هستند از ان لحظه سعد ود 
ی و و مه ۱۳۰۱۱ ار 
میدارد . و تادوره مفول شکل مییابدو کمال 


ب 


00 "ها و ميشود 9 9 
نابوذ و خاکستر میگردد. "بااینهمه‌مینیاتور 
ایرانی تحت تاثیر مکتب های عربی وچینی 
جلوه‌ای دل انگیز و دوباره بخود میگیرد. 


سوه مینیاتور فارسی 4 تار بخ»۱فسانه» 


گذشتهای که بادآوری آقّ آیکنوع ارتندادو 
با طفیان علیه نظامهای مو جودبشمارمیرود. 


ای" ابران" انگیوه 


بحز این تاه 
باشد . 
گوئی همه میکوشند تا فراموشی‌بر 


خاطره‌ها راه نیابد » گوئی سعیادبا»‌شعرا» 
نو سندگان » تقاشان بر آنستکه ارتباط خود 


تور رجا باتفا مق کی 6 


* و 


ترادیسیونهای ملی و مذهیی بهنر رنگ 
میدهند 6 خفتان و سکوت در #بلای ابن 
آثار موح میزند ۰ 

اگر در يك مینیاتور مفروض‌رنگهای 
مستقل انتخاب ميشود و بکار میرود نه 
برای آئستکه شادی » طغیان را حلوه‌دهد» 
بلکه برای آنستکه » بادی از گذشته‌ها 
شده داشد . می »معشوقه » زن»گناه»عر فان 


لت یفرار از دافمیات سیم شم 


خود را سرشاار از میل بمستی وبی‌پروائی 
میسازد » میخواهد طغیان آشکارای خود 


1 را از قیود اخلاقی و اعتقادات عامه نشان 


دهد . 
درو شین وارستگی نشان يك قیام فلسفی 


" وایده لوژيك خاص و معنوی دربرابرخرافه 


را دوش میکشد و در تراتر فتنه صای 
رنگار نک استادگی میورزد 4 کمتر ملتی 
را درتار بح میتوان سراغ کرد که اننهمه 


بهنر بعنی برجم استادگی مای معنوی 


خود » اهمیت داده باشد ۰ میناتور ابران 
پات هنر 1بستتنه و در عین تحال کمهليکه‌و 
باصطلاح بغرنج و کامل است رنگها با دقت 
انتخاب میشوند و هرگز در آنها تیرگی 


محض نمیتوان دید مر بات از. خطوط معنی . . 


0 ی 4 سوزه های شتا 


بنابراین آثار که زاده‌است نقاشان هنرم 
ات۱ همان خاصیت انتزاعی تند و بند 
گسل را دارد که بهیچ معیاری و تانواي ) 
ن‌ در مید هد و مثل ابنکه‌درماوراجیزهای 
زمینی قرار گر فته است زنگ بینید ۳ 
بنفش » آبی تند » طلائی کمرنگ وزرد رنگک. 
بریده » سیاه ارغوانی » هربك معانی 
حداگانه و کنابه آمیز و خاص دارند  .‏ 

9 (زالد بوشر دویرت» دانشه 
بودیدست آدمیان ماقل‌تاریخ"ساخته شده 
ولی هیجکسادعای اورا نمی‌پذیرفت و همه 
اورا سخره مبکردند ولی او باسره 
مجیین در ادعای خود پافنباري کرد و 
خود 1 ۳ هی هه 


مسلمانان از قرن بازدهم 4 مر تما 
منازل خود وا شيشه میانداختند: ولی 
- دز فرانسه » بسال ۱۳۹۰ او لین کار خانه 
۲ تلازی بهمان طریق اختلاط سود 
" بوسیله « نی» باد میکردند و بعدابصورت 
جامهای شيشه در میاآورند »مصرف‌آن 
بعلت گرانی عمومیت نداشت بلکه فقط 


پنجرههای_ ی و کاخها ایب را 


۳ اه ید فاتح که نویسندگان 


" فرانسوی بدو ((۱ وحشی » لقب داده‌اند 
پنج زبان خارجی : عربی » لاتن >»فارسی» 
عبری و یونانی را میدانست > میکویند 


یکی از خریزه هائی که برای سلطان‌آورده 


" بودنه مفقتود شه » سلطان بنوکرانش‌مظنون 
شه و دستور داد چهارده شکم را بار 


ِ کردند تا معلوم شود خریزه را کی خورده» 
" معلوم شه چهاردهمین نفر آنرا خورده 


نود . 
ی تر بیت کرم ابر شم و استفاده 
ابریشم قرنها قبل از میلاد مسیح » منحصر 


و ها سرا اسکارزا 


بمنتهای دقت نزد خود ینهان نگاهداشته 
نو دند و هيچيك از کشورهای دیگر طرز 


تهیه ابریشم طبیعی رانمیدانستند؛بالاخره 


آمیراطور « بیزانس » عتی « ووستی نین» 


۳ دو نفر از محارم خو بش ۳ بطور ناشناس» 
ان کشور کسیل داشت آنها با بدست 
" آوردن مقداری تخم کرم ابر دشم» بوطن 


شفم میلادی تهیه و پرورش ادیش دک 


بیدا کرد . 


فم ری که بانزده ملنون سال 


3 #هر دارد 


۳ . ۲ چندی بیش باستان شناسان 


1 هوروی ضمن کاوشهای خود درساحل‌چپ 
رود بردات و در جبال را 


۱ شهر سس 6 ی به۲ کادمی 
علوم جمهوری اوکرائین بدنبال چندتجزبه 
آزماشگاهی و رادوگرافی اعلام نمود که 


ال مبگذرد ۰ 


سا ی ی ۱ 
درخت «(بالسا»ست : جوب ینبه دوبراتر 
سنگینی حوب اين درحت را دارد و در 
ساختن فسمتهای جوبی هواییما کار 
میرود این درخت بیشتر در مکز يك‌میزو بد؛ 
بومیان برای‌گذشتن ازآب چوبهای «بالسا» 
را بهم می‌بندند وسوار آن میشوند ارتفاع 
اين درخت به بیست الی سی متر میرسد . 


9 سخت بوست ترن درختان حهان 
درختی است نام «حاکاره» » بوست ان 
درخت عیناً شبیه بوست تمساح است و 
مورنانه قدرت نفوذ در آن‌را ندارد هرگز 
بو سید هنمیشود .۰ 

بائوباب که از درخنان جنکلی 
است دارای میوه‌هائی سبزرنک است که 
حون گلوله از شاخه درخت آویزان است 
بوست این میوه بقدری سخت است که 
بومیان بحای کاسه و فنجان‌از آن استفاده 


۰ ۱ 


محکم‌ترن رشته های نباتی » 
رشته های درختی ات بنام «نوستیباری» 
که در جنکلهای مکزيك میتروید و بومیان 
ازرشته های آن بجای طناب استفاده 
منکنند و همحنین تختخو اب های توری 
از آن ۳ 1 


3 4 را ۰ ّ 
# ۰ 6 لوحه ها و وروی ننون رقیب تازه‌ای پیدا کرده که فک ان 
بزودی جای آنها را بگیرد ؟ در طربقه جدید نوشته یا اشکال را با رنک مخصوصی 
1 ان آروی صفحه شیشه‌ای مینوسند با نقاشی میکنند و این نوشته‌ها و تصاویر هنگام 
ِ عبور حریان الکنریسیته ازآنها برنگهای‌سرخ وسبز وآسی میدرخشه . 


ش 5 
ی مت 


دنل 
کف 


گر 


چ ی ۱ 


ان . 
۹ 


۳ 
1 


۱ 


اج دیا ۵ فبتتا صدهز ار رقم بس از ممیز 


محاسبه ۸ ساعت وقت مصرف‌گردد» ولی 


وم که انرژی موی و يك ۳ آب ی ند ی باری و ۱ 


۹ "کیل و گرم بارتفاع عمارت ده طبقه کفایت میکند 0 


2 الکترسیته درا بنطر یق سار کم است. 


مه ان لحظه بیداش کقتگو مان بشر تا امروز » در حدود اهفت. زار 


۰ که نباتات زمین در مدات يك با در حدود ۱۰ میلیّارد تن : کر ین 1 
با ۲۵ میلیار تن هیدرژن ت کیپ مینمایند و جهارصد میلیارد تن اسیژن ۳ 


3 در آبهای اقیانوسها, بوسیله گیاهان میکروسکوبی و فقط .۱ در صد 
" بوسیله گیاهان معمولی انجام میگیرد . 


... که‌چندی پیش برای تعیین سرعت 
عمل ماشینهای محاسبه الکترونی عدد (بی» 


تعساب" کردند.؟ ماشن " ترای انحام این 


ی درآن: درجه حرارت يك تکه هیزم خشك آناً مشتمل میشود ومیسوزد و این بخار . 
هنگام خروح از توربین بقدری سرد میشود که دست را نمیسوزاند و از همه‌تعحب ۳ 


0 انکه عمل سرد تین بخار تن تس صدم تایه ۳ ۲ 
لد 


5 تک نی ماشان پکلی فاد تما و وکا ۱ تقدان . 
معده مانع آن نمیشود که کیاهان مفذی و سلعند و وزن "این مامیها تا دبس 


.که دقت صیقل نمودن سطح؟بنه‌های تلسکویها به رامیت 


ز بان مختلف ر وی زمین رواج داشت4 و امر وز مردم حهان سه هزار زبان مختلف. 
0 در استرالیا يك بدا سیمان سازی ساخته شده که ماده اولبه ‏ 
تن سنکهای مرحانی کف در باست ؟ ۱ 


م 


1 


بات نفر محاستب ورز ند ه در ظرف ۳۰ ۱ #3 
سال میتواند این محاسبه را انخام دهد . 4 
۱ ...که «عقبده دانشمندان » حمعیت کره زمین ده هزار سال بیش از يكث 
میلیون نفر تجاوز نمیکرد ولی امروز نا ۱ ۶ 
ی ی 
۱ و ۳ 
۰ که درحه مروت بخار گرمی که وارد تور بین بخار میشود را دا ات ور 


‌ 


۱ در تار یخ نام ) مرگد سیاه )ز باد 


بگوش میخورد » گاهی در جنکها ناگهان 


"رد فتیارین: شین زرا ( را هی ۱ 
متخاصمین شیوع هس فت و دز عر ض‌دو 
سه روز نیمی از آنها را مانند برگدخزان 
بزمین میریخت و بقیه از ترس فراد 
میکردند و بدین ترتیب قشون مفلوبی 
یکمرتبه فالب ميشد . 


ب («فر انسیس در یك)) درپانو ردمشهور 
انکلیسی که دومین کسی بود که دوردنیا 
را کشت اولین بار یکی از انواع شب 
تاب برنده را در جزیره کوچکی ازحزایر 
هند غربی دید و چون دریانورد مزبور 


برای تعمیر کشتی خود در نزدیکی آن 


حزیره لنکر انداخته دود و یادداشتهای 


جالبی در خصوص این موجود شکفت که 


آنها را (( کرم برنده آتشین» نامیده است 
نوشته که مورد استفاده حشره شناسان 
واقع شده . 


دریادداشتهایش چنین نوشنه : 

۱ شب بود هنوز از حزیره به کشتی 
«بازنگشته بودم و محل قایق باروئی 
«را گم کرده بودم ۰ ناگهان در صد قدمی 
( خود آتشی دیدم که از زمین بهوا 
«(متصاعد است » 


وان تیان انن سس 3ا 

( آنموقع ذی حیاتی در جزیره نبود» 
بطرف آن رفتم چون نزديك شدم 

( روی زمین نقاط ریز و روشنی,دیدم 
( در موا نیز گلوله نورانی و بچشمم 
خورد که از من دور میشدند عینا 
«جون آتش افروخته نود جون بنقاط 
آتشین روی زمین نزديك شد‌از 
(نعجپ بر جای خود خشگ شدم 

زیرا نقاط آتشین ی با نزدیكث شدن‌من 
۳9( بهوا بر بدند 2( 


۱ ی و ی 2 و ۳ کو چکتر 


آواز و نفمه سرائی مخصوص پرندگان . 


نر است و بلبل یا قناری نر فادربه‌چهچهه 
میباشد در حشرات نیز منحصرا طبقه . 


تراست و" بلیل با فداری ثر فادر بجهحه ۱ 


نمیتوان نام نفمه بدان داد یکی ازحشراتی . 
که بیش از سایرین نغمه سرائی میکند 
« زنجره » است » فقط زنجره نرقادر 
بصدا درآوردن است وماده‌های آن‌خاموش ۰ 
وساکنند » این زنجره قادر است باکم . 
و زیاد کردن صدای خود انسان دا به‌شك . 
بیندازد وتصور کند که هرلحظه‌از يك‌گوشه . 
صدا میاید و حال آنکه این حشره‌در 
حانیکه با ۳ ۳۵7۱ معا | ۴ صدا میکند ابدا 
تغییر نمیدهد » زنجره را میتوان گرماسنج 
نامید : شیهای گرم تابستان این‌حیوان 
شروع بنفمه سرائی میکند ولی هرچه 
از شب بکذرد و هواخنك تر شود نفمه‌اش . 
کوتاهتر میشود تا آنکه نزدیکی‌های صبح 
بکلی خاموش میشود . طبق محاسبه‌ای 
که شده میگوبند اکر تعداد دفعاتی راکه 
يك زنحره در پانزده انیه از خود صدا 
در میآورد بشمريم و باعند چهل جیع 


- کنیم درجه هوا بدست میاید . 


درامریکا ( ایالت تکزاس) یك 
نوع مورجه زندگی میکندکه حشره‌شناسان 
نظیر آنرا دور سار نقاط دنیانیافته‌اند؛ 
زندگی این نوع مورچه‌ها بیشتر بها فسانه 
شباهت دارد اگر مطالعات‌دانشمندان‌بزرگه 
حعزه شتاسی «تبزد مسا ماکسی‌نمقو ۱۳3 
آثر باون کتک : 


این مورچه ها تلی بلند میسازند . 
و در زس آن دهلیزها و نقب های فراح 
میکنند بس از آن هر جه گیاه دراطراف 
آن تل سینند همه‌رااز بین‌میسرندودانه‌مائی 
را که خود حمل کرده و بنام « برنج 
مورجه‌ای » معروف است دراطراف لانه 
میکارند و آنها رشد کرده اطراف تل‌با 
لانه را فرا میگیرد . طبقه سربازانشان 
سر بسیار بزرگت وآرواره‌هائیکه عجیب 


دارند که باندازه طول بدنشان است کار . 


اصلی این مورجه‌ها ؛ کاشتن 


نت 7 


دائه‌ماست . 


نز 


م9 


ِ 


۲ با بهاء نك اژدرافکن ی يك ی در حه اول ۳ 
۱ 9 


۳ و ۳ 
7 2 1 ب 8 ارزش هوابیمای حنگنده وان بانز ده دبستان تب شش کلاسه 7 1 


داثر نمود . ۱ 
7ب وت ۷ ۶ یک زر نز ذلنانی مک استستحاه آسایش گاه .جهب لو لسن 
3 
و 1 - با هزینه بسیج يك لشگرکشی میتوان بانصد مزار تن خوار وبار ۱ 
ی خر نداری نمود . ۰ 
2 ۷ ینت اش قوانیتای اعتگاوی مساوستا یفام ماه مد ارس تا 3 
و ۰ محاسیان دقیق امرکائی حساب دیگری هم کرده‌اند : 5 
۳ با هزینه آنچه در جنگ دوم برای تا وی اور یسکات مت مر ۳ 
2 نود کار های ز بر را اتضام و2 1 ۱ 
9 بزای هر قرده امزنکائین »تروسی. 6 کانادانی» 4 انکلیطلی :6 فر‌اضو یب را لمانی» 9 
. بلژیکی و ایرانی يك آسایشگاه بارزش سی‌هزار دولار ساخت و بهر نفری هم پنجاه . .. 
2 هزار دولار سرمابه 9 ی 
7 در هر شهرستانی که دارای دویست مزار نفر جمعیت باشد یکصد منیون ۰ . 
دولاد برای ساختن دبیرستان مصرف نمود و مبلغ کافی هم برای بنا و تجهیزات . . 
تما راشتان :۲ ومیدی متظور «نمواد + ندون تفسیر ! ۳ 
: آیا دنیا درسال ۱۹۸۰ به بایان خواهد رسید ؟ 7 
۴ 


0 موستسه آمار نفوس شری در آلمان آماری منعشر کرده و ثابت کرده که . 9 
9 کره زمین قادر است حداکثر سه میلیارد تا سه میلياردونيم انسانرا تغذبه کند ؛ در 
بیست سال دیگر حمعیت کره زمین از جهار هیلیارد تحاوز خواهد کرد حد هر 


بم دوز صد هزار نفر در و انسانها (ا لىته دس از وضع متو فیات) اضافه مستشود. 
ت ۲ 9 سست ستال دیفر ۳ در خیابانها ناو ببازوی و راه 0 شب ۹ 


۰ , تعمیم ی آنو قت پزی یی مره ام تب شا ساکنین کز ه ۱ 
5 ۱ زمین یش از خطر تمب اتمی ای ۳ ۳ 
ی ما اگر در آستانه سال ۱۹۰۸۰ میلادی قرار گیر م باید بجای خوشحالی و 
برگذاری و تم ۱ لحظه خطر بالای شین ما وراد ۲ 
0 گرفته و ما را به نیستی تهدید میکند . 
روزی که تعادل کر زمین بهم بخورد آنروز این آية تورات که خطاب به 
ح زنان است «تو با رنج و درد صاحب فرزند خواهی شد» مفهوم وسیعتر و کلی‌تر . . 
بیدا خواهد کرد در حنگ صلیبی در اروبا هم تفر 93 هر کیلومتر مر بع ساکن دود و ۳ 
پانصد سال بعد از آن این رقم به 6) نفر رسید » آمار حمعیت کشور فرانسه دی ۷ ۱۶ 
اواخر قرن هیجدهم به چهل و پنجنفر در هر کیلومتر مربع رسید امروزه بس از . . 
و اننهمه تلفاتی که در حنگهای اخیر به نفوس کشور های اروپانی وارد آمده جمعیه 
با ۵ را در هر رتتلومتر مربع 4 ی ۳ ۳ 3 9 
94 ۱۳۹ 2 ال ۱ 


7 0 پزه برد 
ار اد تا زو ای ] ۹ بر ۱ ۳-6 


بریچ مقدمانی - ۲ 0 


اصطلاحات مربوط باین شماره عدٍ متر ودانه]۷ کارت برنده‌رامثرگونند. 
دلوه . 1۲.۲66 جهار کارت بازی‌شده از ۲ه کارت را نك لوه مینامند 
پنابراین در هر کوبازی ۱۳ لوه‌موحوداست . وگو وعمت از موقعیکه کارتها 
برای تقسیم کوپ میشوند تا موقعیکه تمام‌این کارتها بازی میشوند باسم کونامیده 


میشود. بدرنک موم نوع کارتها میباشد ( نه از نظر سیاأمی‌با 
"فرمزی ) که باسم رنگ ترفل رنگ کارورنگک کور و رنگ بيك خوانده ميشود. 
پرآتو ۵8 رنگی‌که برای کوپ کردن سهرنگ دیگر انتخاب میشود 


کوب موومن اگر از طرف‌بك بازی کن کارتی بازی شود و اتفاقا یکی 
از حرفا از آن رنگ‌کارتی در دست نداشته‌باشد حق دارد بايك کارت که اتوانتخاب 
شده کارت بازی شده را کوپ کند .#سورکوپ ۰ 8760006 " اگر نفر بعد 
از بازی کنی که رنگی را کوپ کرده نیزاز رنگ بازی شده کوپ داشته باشد 
میتواند با برگ‌بزرگتر اتوکوپ نفر قبلی‌را سورکوپ کند . وٍتريك 1210" هر لوه 
را که بیشتر از "لوه اولیه برده میشود» يك تريك مینامند دمرتپ کردن دست: 
پس ار توزیع کارتها » هربازی کن‌باید کارتهائی را که ازيك رنگ هستند به‌تر تیب 
آرشدیت بهلوی هم گذاشته » رنگهای‌سیاه‌و قرمز را برای جلوگیری از اشتباه بين 
هم قرار دهد. ءدٍ سان‌زاتو 6 تکنعنعلانی است که دران 4 هیچ زنکی آتو 
نیست و موضوع کوب از بین میرود . 


در بازی بریچ عمل مزایده انجام مشود . 
پس از توزیع کارتها در نظر اول‌ساده‌ترین طریقه بازی آنست که هربازی 
کن در توت بازی خود کارتی که بنظرش‌متر میاید بازی کرده و سایرین اجبارا 
یك‌کارت روی‌آن بباندازند و بنابراین » کارت بازی شده رآ که سم يك لو ه 
نامیده میشود جمع‌کرده جلوی خودیگذاردولی برای اینکه بازی مورآ و شیبرین‌شود 


دراه کویکی از چهار موی سود ی بعنوان 1 میشود باین مقصود .. 


۳ و وف ۳ # ی دِ 9 ت._ دوز 


کوجك‌باشد ( مثلاب رک ۲ ترفل )آس پيكرا کوپ کند و بهمین ترتیب اگر نفرات 


و بعد با نفر سمت چپ او وبهمین ترتیب‌تا نفر چهارم که باملاحظه دست خود . 


۳ رنک‌کاره دارد و اعلان ۱ کاد و کردمقصودش اینست که با شرط اتودودن‌کارو 


۲ تريك از رنگهای وی را و3 0 ی ئ 39 


۰ ن رنک ت کارت نداشته باشد در صورت‌تمایل ‏ 
ون شده کارت بازی شده راکو پ‌کند 1۹ لوه را بنفع. خود 

مثال - فرض میکنیم درجریان بازی‌رنک ترفل بعنوان اتوانتخاب شده‌باا 
" یکی‌از بازیکنها آس پيك را بازی کنه‌اگر انفاقا یکی از حرفای او کارت 
رنگ پيكدردستش‌نباشد حق‌دارد بايك کارت از ریک ترفل که اتوانتخاب شده هرذ 3 


بعدی هم از رتکت بيك‌کارتی نداشته و کارت کوب شده را سور ۳ 1 
نمایند . س 
توضیح ب ب کوب ۴ سور کوب دربازی‌بریج اجباری نیست ت 
آحال که معلوم شد دربازی در بج‌در هر كويك رنک بعئوان اتوانتخاب میشود ‏ ۳ 
به بینیم حکونه این رنگرا باید اننخاپ‌کرد و حق انتخاب بچه ترتیب میباشد؟ . 
حق انتخاب آتو ب باحق آنتخاب رنک اتو در و هله اول باتوزیع کننده کار تهاست ۲ 
هر وتگیرا که مابل باشند باسم اتواعانميکنة. 3 
مثال - فرض میکنيم توزیع کننده‌کارتها پس از تفسیم آنها ومرتپ کردن ‏ . 


آدست خود ملاحظه کند که از ۱۳ برگادستش ۷برگذاز رنک ترفل و دیرگ از 


رنکهای دیکردارد بنابراین قاعدتا رنک‌ترفل را بعنوان اتواننخاب واعلان میکند 1 
بدیهی است حون باز یکنهای دیکر نیزهر کدام دارای. ۱۲ کارت و معمولا دررنکی .۰ 
قوی هسنندبا اتوبودن ترفل مخالف‌بودهو مایلند رنکی که در دست آنها قوی 3 
است برای اتو انتخاب شود واز اینجاستکه عمل مزایده در بریج معمول شده‌است . . 
۴ از ارشدیت رنکها در این مزایده استفاده‌مینمایند 9 
طریفه مزایده و مورد استعمال‌رنگهاب ميدانيم که در هر کو ۱۲ مرتبه 3 
بازی میشود و بنابراین ۱۳ لوه توسطدو اکیپ برده میشود اتر ۱۳ را بر ۲ 
تقسیم کنیم نصف‌آن ٩‏ و اکر هر کداماز ۲ اکیپ؟ لوه ببرند با هم مساوي‌ويك  ..‏ 
لوه باقی میماند که هر اکیپ این لوه‌سيزدهم را برد میکویند يك تربك اب 4 
داده است , 
بنابراین اگر توزیع کننده کار تهامشاهده‌نمود که از ۱۲ برک خود تعداد زیادی ‏ . 
و پاکمك دست شریکش تعهد بردن اقلا +۱ یعنی بعنی ۷ لوه را مینماید وچون 33 
بازیکنهای دیکر نیز ممکن است: در رنک‌دیکر قوی باشند ساکت نمانده و رنک . 
خود را اعلان خواهند کرد و مزایده‌شرو ع‌خواهدشد . 9 
حال در موقع مزایده اکر رنکی راکه میخواهند اعلان کنند ارشه ترآزرنک ِ 
اعلان شده باشه مینوانند از تعداد تريك‌تعهد شده بالا نروند ولی اکر رنک جدید و 


پائین تر از رنکت اعلان شده است باید اقلا بكث تريك به تعداد تريك قبلی‌اضافه 3 


نمایند باین معنی که اگر روی اعلان! کاروبخواهند پيك یاکور اعلان کنند میتوانند 
بکویند ۱ پيك يا ۱ گورولی اگر بخواهند ترفل اعلام کنند باید اقلا اعلان ۲ ترفل 
نمایند که بااین تر نیس اعلان کننده‌منعهدصشود باکمك دست شریکش اقلا ۲+۲ 
یعنی ۸ لوه از ۱۳ لوه را ببرد وباهمین‌طریق مزایده بین دواکیپ ادامه پیدا 
میکنه 

تبصره - علاوه بر چهاررنک گفنه‌شده رنک پنجمی در بریچ موجود است 
که باسم سان زاتو نامیده میشود ومقصوداز این اعلان آنست که هیچ رنگی اتو 
نیست و استنفاده از کوپ از 0 میرود. 

از حبث ارشدیت رنگی سان‌زاتوازچهار رنک دیکر بالاتر استت بنایراین‌روی 
اعلان ۱ پيك میشود ۱ سان‌زاتو اعلان‌کرد ولی روی اعلان اسان زاتو بایداقلا 


ل " 
۳ اب 5 9 3 
۹ ۱۳| 
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نو 


شمان بخ تاش فیی خی کش 


۳ 


۷کوررابازی مینماند . 
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۰ دام ۹ ۲ 
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۳ 
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۵ 
۷ ۱۰ ۰ ۵ 
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دام : مه 


بيك است وبازی بانفر جنوبی است . 
نفر حنوبی جطور بانید بازی کند که اکیپ شرقی غربی يك‌لوه از چهار لو ه 
باقیمانده رای ۱ 
در این قبیل مواقع برای انتخاب تاکتيك بازی بجایاینکه فکر کنیم چسه 
ارکیرا بایدهبازی ماقم غالبا مفیدترانستا که فکر کتین. چه «بزگیرانناید. بازی کنیم 
و بعد از آنکه تشخیص دادم چه کارتهائی حتما نباید بازی شوند بالطبع بیداکردن 


کارتی که باید بازی کرد آسان تراست . 


در دست بالا ثفر حنوبی حتما نبابد کور بازی کند جون بلافاصله نفر شرقی 
۲لوه درکورمیبرد دام‌ترفل راهم اکربازی کندبعد مجبور است برگد۲بيك رابازی 


نما بد که درابنصورت مصور است؛ با شاه تر فل رااززمین دفوسسکندو با يك بر که کود. 


که در حالت اول نفرشرقی سربازکوردفوس مینماید و درحالت دوم سرباز ترفل. 

بس نفر جنوبی باید اول برگک ۲بيك را بازی‌کند واززمین برگدم۸کوررا دفوس 
نماید اکر نفر شرقی برگه ۸ترفل دفوس کردنفر جنوبی دام‌ترفل رابازی مینمایدوبا 
شاه زمین لوه رامیگیرد و٩‏ ترفل‌متراست.اگر نفر شرقی روی‌برگد ۲پيك سربا زکوررا 
دفوس‌نماید نفر جنوبی‌دامتر فل‌بازی‌میکندو اززمین برگه ٩ترفل‏ رامیگذارد وبعدبرگه 


مسله ۲ 
زد متا او فوا> 

۳ دام 
ی 


ول 


اس زد 


۳ 9 ۳ ی 


9 7 ۵ ۱ 9 
...تفر شمالی بازیرابااعلان ۱ ترفل بازکرده و نفر شرتی اعلان (پيك‌نموده ونفر 
5 حنوبی ۲ کور و مزایده به‌اعلان ؟ کود ختم سا وا نت نفر غر بی برگه ۷بيك رااتانموده 
که قفر ضرقی با ۰ بيك‌لوه اول وباشاه بيك‌ لوه دوم رابرده‌است ودر لوه‌سومآس 

ل بيك ی 0 معین کنید ؟ 


1 ب - نفر شرفی بمد از ی باید بازی میکرد واکیپ شرقی غربی . . 
. چطور بازی را هدایت کنند که از نفر جنوبی شوت بکیرند ۲ ۷ 
0 جواب مسلئلة ۱ ۱ 1 


3 الفب نفر شمالی ظاهرا ]لوه در پيك ۲لوه درکوروالوه درترفل برنده‌دارد   .‏ 
وف و يك لو ه با ید از کارو با ترفل اضافه برد تا تعهد راانجام دهد ۰ بنابراین باید ۹ 
از بازی کارو واتوحتی الامکان اجتناب کند بس نفر شمالی باید دام‌ترفل‌رابازی 

نماید که نفر شرقی لوه را باشاه ترفل‌میبرد و مجددا کوربازی میکند نفرشمالی . 
بعد از بردن آس کورسرباز ترفل رابازی‌مینماید که نفر غربی برای جلوگیری‌ازمتر 

۱ شدن لنکور تر فل در دست مرده از تردن لو دوم تر فل خودداری میکند. نفرشمالی ف 
و بیازی تر فل ادامه میدهد و نفر غربی بمداز بردن آس تر فل‌دام کوروا بازی‌میکند .. 

که تفر شمالی باب رگ۷پيكآنراکوپ‌مینماید درآینموقع نف عتمالی اس انودا بانی ۰ ۲ 


3 1 ۰ 1 
2 میکند ووضع دستها به ترتیب زر درمیا بد : - 
و ۳ 3 ۱ ۱ ۳ 
ی ۸۷ 6 »۱ » دام ۰ ۳ 19 
ی 3 1 ۱ ۱ را 
یت ۷ شا ۰ 4 ۳ 
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هم 


8 

و 

1 
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و 

اه 
۹ 

1 

۳-3 

# 1 


, بجای دام‌برگ ۸کور را و 1 7 0 


رن شرح میدهیم که اگربازی کنی بخواهد از لنگور خود اتاك ثماندبا ندبه‌ترتیب 


حساب معلوم میشود که دو هم ۸ن رگد بزرکتر از ۳درسه دست زمین وشر یىك اتاك 


کننده وگیرنده بازی, مو حود اجه وجون درا بن‌مثال 1 بر گبز رگتر از۲دردست‌مرده ۱ 


و نفر غربی است با کسر عدد + از عدد ۸نفر غربی میفهمدکه فقط ۲برگ بزرگتر از 


برگ۳ در دست گیرنده بازی است . بااستدلال دقیقی نفر غربی حساب میکند که . 
نفر شرقی قاعدتا زیر آس با شاه اتاك نمیکند واس وشاه‌کوررا نیز نمیتواندداشته 
باشد و الا 3 کوررا اتاك مشمود و بنابراین دو برگه بز رگتر و۳ دردست‌نفرشمالی 


" دارد و برگ ۲کور را نمیتواند داشته باشد چون در دست نفر غربی است پس‌بابودن . 


1 ب رگ کود در دست نفر شر قی و۲ بر گددرزمین‌و ) بر گدردست خودش که حمعا ۱۱ 
برگ‌میشود نفر شمالی در کوردبلتن ای 
نفر غربی برای اینکه سرباز کور زمین متر نشود وانجام تعهد برای‌نفر شمالی 


آسان نگر دد از بازی دام کور در لو هاول خودداری کرده وسیار خوب بازی نموده ۱ 


زیرا بفرض‌اننکه اتفافانفر شرقی آس شاه کوزراداشته باضد وثفر شمالی مثلا 
آس و.! يا آس وه آنرا ولوه اولرا بابرگ ٩یا‏ ۱۰ ببرد ۲لوه بیشتر درکورنخواهد 
برددرصورتیکه اگرنفرغربی‌دام‌کوررا بازی کندکه‌نفر شمالی باس ببرداگرشاه آثرا 
نداشته باشدخودش سازی کورادامه میدهد وسرباز کور درزمین‌متر میشود . 

چ - نفر شرقی چه برگی اتاك کند و اکیپ شرقی شربی چطور بازی را 
هدات کنند ؟ 

اگر نفر شرقی برگد۲ اتو را اتالکند ولوه‌اول ترفل‌را نفرغربی‌با آس‌بگیرد 
وببازی اتوادامه دهد ونفرشرقی آزبردن لوه دوم ترفل باشاه خودداری نمابددفاع 
برای تفر شمالی غبر مقدور است . 


۵ 0 عزیز ایا قاعده کاتر دم میور با قاعده ۱۱ آشنا هسنعندومایر ۳۶1 


1 3 ك بمائین ۳ در 0 و 7 برد چهارم ی ۳ ۱ 
و را از برگد اتالشده جهن 
بازی است‌عدد برگد اتاك شده نی ۲رااز ۱۱کسر میکند که دراین‌جا میشود ۸بااین. . 


" افقی :؛ 
۳ ۱ - کاری که نکردن اولی است که‌هم 


دوستال برنجند هم آزماینده رتجه 
0 شود ۰ 1 
۲ 2 خشنی که نشانة "تخول عظیم: طبیفی : 


است و مخصوص ماست . 


۲- اهل این ملك همه به ناحق خودرا 


چنان خوانند . 
بت خلق وخوی و رفتار - آن بدکاری 
که اژ آن دز رگثتر تباشد . 


۵ب منصوب میکنب برنده‌یی به‌بدسرشتی 


معروف .- ازمارکهای اتومسیل . 
ظرفی از قبته که درآ جیزق 


سکانه آدمی 


۷ب جویی گراننها - جوانمردب شباهت را 


27 
۳ 


۸ آن گروه از بازرگانان که خدارا 


می‌رساند . 


میشناسند . 


اف زرد اولاد. اسرائیل خداستة - حزتی 


از کلام که مبین سودن است - جزای 
یات ی یه 


| - آنچه در کشور های موعرات ۳3 


04 ههور 


1 


بقای حکومت و ضامن حسن اداره آن 
دانسته‌اند . ۳ 
۲ - از را هیا برتانی ب ایدم ۱۳ 
۲ب هدف و منظور سآورنده رستکاری . 
کت ای اقوام مفرب آسیا در دورآن‌قدیم. 
ده‌خو بش دالیدنت کاشفی‌در الکتر یس 
"که نام خود را واحدی ساخت . ۱ 
0 آخرین فرمانروای ابسران پیس از 
٩‏ - بقول رسول خدا ما همه این سمت ‏ 
۳ 
فراموشکار . . 
آِ از شهرهای ساخنه داریوش كِ 
منژه . 
_ُ- رابی بر آن ی و کشور ر سیار 
وسیع بيابید - از شهر های ۳ 
در نزدیکی بهشهر . 
ی ۱۳۰ ۱ 
نیرومند و مسلح 
,۰ - از شهر های آن سوی مرزشمال ۱ 
شرفی ايران - راندن . ۱ 
1 چنین است و حز اين نّست ۲ 
خیابانی که در دو سوی آن درخت. 
کاشته‌اند و معمولا آب در آن جاری ‏ 


۱ 


: 
// 


۱۰ - پوشش - بنده صاحب بنده است - هوای بسیار که بر سطح‌آب‌حل . 
ت ‏ رودخانه‌ای درایران . ۲ . مورخ و سیاست پيشه و ۰ 
1۳۹ باره‌یی از شهر 0 خوزستان- از اللفه آلمانی در فرن نوزدهم تب پوسته 
وان خوضهز رعش ادن هم را زو رات کار که مواشی کنندوفربه 
میسنچند . ۱ صواا هس ۱۳ 
۹ ۹ ی : دک ند 1 4 ی ان س ۳ دق : 4 3 7 لا 
ی ی اد او ی و ری رک یی وال 0 نوش وی 


۱- مارتین لوتر آلمانی.اولریخ زونیگلی 


ی مقیم سو س. ۰ ژان‌کوون ) معروف 
به‌کالون) فرانسوی مقیم سوبس ۰ وان 


ی (لیدن از شهرهای" ملند. است).. 
سروتوس اسپانیائی . سوزینی ابطالیائی. 


بودگر فتار ومحکوم بمرگ‌کرد . سه رئیس 
بعدی مجلس نیز به‌سرنوشت رئیس قبلی. 


۱ دجار لسال نك 


انگلیس بابر حامانده نود .۰ 


۲ - از زمانی که‌سیستم حکومت‌دو خزبی 
درانگلشتان معمول گرد ید رسم جنین بوده 
است‌که در مورد انتخاب دئیس مجلس 
حزب اقلیت نیزهمراه حزب واجد 


اکثریت به‌نامزد مورد نظرحزب اکثریت ‏ 


رای مبداده شنک این رسم تامحلس قبلی 
اما در آخر ین 
اتتخابانی که منجر به تشکیل "مجلس فعلی 


" گردید حرب اقلیت با حزب‌کارگر ازادامه 
رسم سرباززد وبه‌نامزد خودرای داد 


حزآنکه البعه , حزب 
نماندگان بیشتر 
کرد ۰ 

واما از زمان شارل اول‌که بعدا توسط 
بار لمان محاکمه ومحکوم واعدام گرد ند 
رسمی خاص درنشاندن رئیس مجلس بر 


اکثر بت باتعداد 
نامزد خود را انتخاب 


کرسی ریاست معمول‌گردید 


شارل اول رئیس مجلس راکه بهمراهی 
عده‌بی از نمایندگان برای اوبیغامی‌آورده 


تن ازآن هر که نهر باست 
انتخاب میشد از قبول آن سمت‌ابامیکرد 
اما نمایندگان دست وپای اورا میگر فتند 
ویزور برکرسی ر ناست مینشاندند .بعدها 
اول وحتی بس از 


مجلس از سنت پیروی میکرد و ازنشستن 
برکرسی ریاست سرباز میزد تانمایندگان 
اورا برسردست بلند کنند ویر ترنسي و باست 
بنشانند ۰ ۱ 

این نامهاً نشان اعتقادات 9 


0 
وملهم ۲‏ دوشنبه ی 
(ح0ع .0‏ سه‌شنبه روز خدای جنگ . 
۱۱7 جهارشنبه روذ ۱ 


«مل1۳ _ بنجشنبه‌روز خدای خدایان . 
آدننه‌روز زهره 


۱۳ , 
ص20 شنبه روز زحل .۰ 
کب قرن هفد هم میلادی 


کشنبه روز خدای 0 


۰ این نام 9 
آ لفردنورث‌وایت‌هد فیلسوف و ریاضی‌دان 
مشهور انگلیسی بدان قرن اطلاق کرده . 
است ودیگران نیزآن‌را بذبرفته‌اند .علت . 


این تسمیه: آن‌ایتتکه- درتمامی -فرون او ۲ 


بدوتاریخ مدون تاکنون در هیچ قرنی . 
2 عالم وهنرمند و وسنده وادیپ ‏ 
بزرگد و طراز اول یدید نیامده‌اند و 


بیشر فتی که در مغرب: زمین درآن يك‌قرن . 


به‌تنهائی حاصل‌گردید در هیچ قرن دیگری 


که موحب ان نامگذاری گردندهاندعبارتند. ۱ 


جان‌میلتون » فرانسیس بیکن» گالیله » 


ولاسکز » روینس» رامبراند » فرسکوبالدی» . 


وردی »پارسل. ۰ 


۵ سب درروم باستان ۰ در ونان باستان 


که هرشهربرای خود حکومتی خاشی. مت 


آزادگی مردم بونان مانع ازاجرای آن‌خیال 


شد و شهرهای بوثانی . به همان سرباژان 


احیراز :داخلی وخارجی ساختند ۰ 


کلبنه شهر نشینان موظفا مدتی در لشکر 
حل مت کنند و در‌صوارت لز وم به حنگ‌روند. 
سم ) وجون است که مرا خداوندا 


خداوندا میگوئید و آنجه میگویم به عمل 
نمی‌آور ید ؟ هر که نزدمن آید و سخنان‌مرا. 
تا و انهار۱ دحا ورد ماد یا نشان 
مید هم که به‌چه‌کس مشابهت دارد . 7 
9 ۱ 4 


امادر . 
روم‌ازابتدای #جمهورت چنان مقرر شدکه 


و آنوا 0 دهدزیراکه برسنگک 


ود مائند شخصی از ۱ بر 


روی زمین یی‌بنیاد ناکرد. که سیل‌برآن 

صدمه زد فورا افتاد و خرابیآن خانه 
عظیم بود .» 

(انحیل لوقاء باب ششم. 0-)) 

۷ - نوعی ماهی است که درآبهای 


استوابی ومناطق حار ه زندگی وزاد ۳ 


"بوان 


درحیشه ؛ دلار . 


و لدمیکند ۰ بشت‌این ماهی در قسمت نزديك 
به‌سر به‌صورت‌تیفه‌های فرورونده ومکنده 
درآمده است وبوسیله آن ماهی مزبور 
میتواند به‌ز بردل‌ماهی‌های بزرگتر بچسید 
وخون آنهارا به درون خود منتقل کند . 
ابن ماهی هروقت بخواهد میتواند ازماهی 
بزرگتر جداشود . حتی کوسه‌های عظیم 
نیزاززالوصفتی ماهی‌رمورا درامان‌نیستند 

بل توا فغانستان:۱ قهانی درآ وهانیی؛ 


و اس الا له تاودا لیانی ند 


اطر نش ۰ شیلینگ . دربلزك ۰ فرانك . 
دربرزیل : کونتو ۰ دربلغارستان : لو. در 
کانادا دلار ۰ درشیلی نزو . درجین ۰ 
درکوباءیزو . درچکسلواکی:کورونا. 
دردانمارلد: کرون . درمصر ۰ لیره مصری. 
در‌فرانسه: فرانك . در 
انگلستان : لیره ۰ در ونان : درهم . د 

هندوستان روییه ۰ درعراق : دینار ۰ 
دراسرائیل ۳ لیر ه اسرائیلی ۰ درا بطالیاء 
لیر ۰ در ژاین 1 بن ۰ 


درلسنان لیر ه لبنانی. 


سس چون ی یر خانه و 4 3 


ای را ۱۳ 
بلو جی 6 اوستابی 1 بهلوی 4 فارسی ‏ 
کردی» ارمنق » بلفاری » کروآتی» سرد 
اسلوانی » روسی» جك » اسلوال» لهستان 
بروسی » بوناتی » فرانسوی» پروونسال . 
کاتالان » اسپانیائی » برتقالی » ابطالیاث 
رومانیابی ‏ ؛ بکز 4 ابر لندی 3 سوئدی 
دانمارکی » نروژی » اسلندی »۰ لمانی 
نگل ۳۹99 

۱ - افریقائی : باتنویی» سودانی > 
کپتی » بربری» کوشینی .۰ ۱ 
۲ سامی ۰ فینیقی » عبری ‏ عرد 


آرامی 4 حبشی .۰ 3 
۳ هندواروپائی (سنوال تبل دیده 
شود) . "۳ 

1 - ژاپنی 


۵ - هندوجینی ۰ جینی » تأبی» تس ۱۰ 

نع اورالی مجار 1 فنلاندی 1 
استونیابی 4 او مقوری 4 ثر ی 6 اوزیکی_ 
کر قیزی » مفولی 

7 استرونزی 3 مالابی 4 جوهبی » 1 
تاگالابی 4 مائوری 4 ی : 
از تکی 4 آراواگانی 4 ۱ ۰ ی ۰ 


د 1 


ت 
۳۸ هه 


ك‌ ی * 
ی ۱ هي ویس 
و ی و 


حلقه زندانیان اثر : وانگوکد 


۸ لت 2( نظر 
3 اد 1 ی دکتر محسن مروت 


2 شورای سین 
0 م 

ناشر : ح 
سازمان جاب وانشارات کیهان / 


ی ۱ تهران ‏ - خیابان فردو‌سی 


ادن 


1 
شا 


0 


۱ 
۳ 


2 ۱ تا ۳۱۵۵ 


۱ ۱۱۱ ۷۱۱۱۲ (۱ 


شماره مستقیم ۳۳۸۹۹۵ 
حسابداری وامور شهرستان‌ها ۰ 16 
ی روابط عمومی وآبونمان و توزیع 


مشترکا ن تهران و حومه ۷۹۹۴ 
1 های : باتش ۰ بِ ««۰ 4 0 


۱ ,۱ و 


۱ 


نوشته تنسی‌ویلیامز ترجمه س - اوصیا 


نوشته او . هنری - ترجمه م - محرر خمامی 


نوشته دکتر غلامحسین ساعدی (گوهرمراد) 


بونسفرو آسراز ره ی 2۳۳ ون 


9 ۱ نوشته چستنف - ترجمة صمه خیرخواه 94 


مناطق حبات در کبهان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 0 ۱ ۱ و 
ض ی ترجمه مهندس کاظم انصاری ۱ 


و ی از پیل ولتاتا قرن روشنای ۰ ۰ ۰ ۰ یه ۰ ۱۳۹۵ 


5 ترجمه مهندس کاظم انصاری 2 
دنیای تفت انیزجانوران ‌ّ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و5 


ی داستانهای 0 - متعصم م وامیر: نرلد 
ی دکنر محمدجعفر محجوب 
ی سك جهر* هتری 


و4 


تحقیق و تنبع 


5 و تر افسانه نباشد ۰ توماس ان و دم بلیام 1028 
رف زر بر ۳ تلا متسه که بعد ها نام تنسی وبلیامز معروف شد 
راولش داستان خویش را ی ه کرد :۰ فادومیا دب 
۳ ۱ میگوید : آنوقت ها » تابستانها ما بشمال کارولینا مسافرت . . . 
اه میکردیم _ . غروب ها زنهای محله جمع میشدیم و چون هیچ و 
...|" وسیله تفریج و سرگرمی در بین نبود هر يك از ما داستانی  .‏ 


7 نقل میکرد . تام (مخفف توماس) هميشه در آغوش من بدقت 
ی ی َ به داستان‌ها گوش میکرد . يك بار بشوخی و درحالیکه 
3 3 1 مطمتن بودم تام حبزی نخواهد گفت از او پرسيديم : تام تو, 
3 ی یم ۱ 2 ۴ حیزی نگو . تاگهان تام سیثه اش را حلو انداخت و 
ار و شروع کرد بگفتن داستانی از جنگل » نهنک و حیوانات 
ی ۱ ۱ دیکر . داستانش کم‌کم ترسناله میشد تا اینکه یکدفعه دجه 


که حشمانش را سخت سته بود متوقف شد و گفت : «مامان . 3 


من دیکر نمیتوانم ادامه بدهم » چون خودم دارم میترسم » . . 
تنسی ویلیامز هنوز در سن پنجاه سالکی میترسد و .. . 
داستانهایش ترسناله تر و وحشت آور تر مبگردد . او بقدری. 
هنرمندانه و موثر آنها را بیان میکند که مردم سالانه دو یت 
هزار دلار بوی میبردازند نا از بیان این داستانهای و حشت‌آور . 
۳ باز نایستد . تنسی ویلیامز درحقیقت بازرگان کابوس های . 
و 0 3 برودوی ۵۲ شمار میرود . نمایشنامه های. 
ا فرود اورفئوس (قتل با چراغ جیبی) » اتوبوسی بنام هوس. 
(تجاوز بعنف » شهوات شدید » میل به همچنس) » تابستان . 
و و دود (جمودت) » گربه روی شیروانی داغ (نانوانی جنسی» 
09 اعتباد بالکل » مبل به همجنس) » برنده شیرین جوانی (اعتیاد . 
9 2 ( که ۱ مخدرات » خواحکی » سبفلیس) » ناگهان تانسنان گذشته (میل اه 
فد خی ی 5 بهمحنس > آدمخواری) و نمایشنامه اخر (شب ایکوانا» (حلق» 
و باس ترس پنهانی شیئی پرستی » مکالمات زننده) نمونه هائی از 
0 امتعه تجاری کابوس های تنسی وبلیامز محسوب ميشود . 
ی بسیاری از امریکائیان تنسی ویلیامز را يك‌مالیخولیانی . 
1 9 ی و محنون عوالم عشقی میه‌انند و با لغات («منحط» و (قی‌آور؟) ی 
9 و َ) .۸ آفان او را توصیف می‌کنند اما کدامین دوره از ادسات ٍِِ 
۱ , ۸ ۱ درحسته و برآرزش حهانی را سراغ با ی ۱ 
۳ و یی 3 بنهانی جنداش آود تهی دنوده باشد هم 2 مش 
58 در عمیق ترین تراژدی ادبیات پونان . افسانه ار 


شهویار - پسری پدزش را بقتل میرساند و با مادرش ‏ . . 
همسر میکردد . در آثار شکسپیر و ادبیات عصر الیزابت ی 
احساسات غیر طبیعی » خشونت و عصیان و خون دیزی 
بسیار دیده میشود . گروهی از منقدین عقیده دارند که 
: تنسی بت اه د اه ۱ 


نمایشنامه های وی چون ۳ حیات ات تم جربان 23 


از دوران اوژن ادنیل 026 عصهعی۳ " «مایشنامه نو ی 


بزرگٌ قرن نوزدهم امریکا ) تاکنون و صرفنظر از سن او کاسی 
«معوع0۳ صععة تسی وبلیامز بزرگتر ین نمایشنامه نوس 
دنا بشمار میرود . شاید کروهی ژان آنوبلهده‌لنتههحه صعه[ 
را برتر شمارند . اما ذکر این نکته لازم است که سه متفکر 
نمايشنامه نویس. برتزیده فرن بیستم, برنارد شاو (ابرلندی) 
برتولت برشت (آلمانی) و پیراندللو (ایتالیانی) موفقیت خود 
را مرهون آن نیستند که افکار و اندیشه های تازه ای 


عرضه کرده اند بلکه رهین منت آنند که آخرین قطرات . 


شهوت را ازین افکار و انديشه های حدید حلانیده اند . 

و بلیامز آنجنان باستادی و دقت مردم امریکا را نقش . 
کرده است که اثر آن مدتی طولانی در خاطره تماشاگر باقی 
خواهد ماند . گفتگوهای عادی نمایشنامه های او روان و 
شیرین و از ملال و اىتذال محاورات روزانه سخت دور است. 


محاورات تكث نفری (منو لو ک) های او پبس از آثار شکسیبر 


خدای نمایشنامه نویسان منحصر بفرد بوده است . 

اشخاص نمایشنامه های او کسانی هسنند که هر آن 
در حال طفیان و انفجارند . مهارت وی در نقاشی حالت ها 
عمیق و نادر است . حالت ها گاهی حون در («کربه روی 
شیروانی داغ» از حدت و گرمی عقده های خفه شده آکنده 
وگاهی چون در «باغ وحش شیشه ای» و «شب ایکوانا» 
غمناد » خزان گرفته و سوک آور است . برحسته ترین امتماز 
او در اینست 4۶ بیننده را ناخود آگاهانه » از دنبای خارج 
حدا میسبازد و حز دنیای روی صحنه همه حبز را از اد 


وی مسرد . 4 
مهارت ۳ آمور فنی تا تر وسیله ای تست که اس 
نمایشنامه نویس را برجسته میسازد بلکه دید زندگی است 


که بآثار هنرمند جان می‌بخشه و وبلیامز آزین دید مخصوص 

بنحو بارزی بهره مند است . شاید او تارف من و تس ۱۳ 
باشد و از منابع حیاتی مست و ایمان بهره ای نبرده باشد 
اما با اینهمه وی در بیان حقایق » با و صادق است . گفته ‏ 
های وی مبین احساسات ناخود آگاه هنرمند است . وبلیامز 


میگو بد : «در همه چیز » وحشت خانه کرده است . حتی در " 
اعماق 3 دی رت نیز .این وحشت موحود است ۰ سبیاری 


بفلسفه هائی پناه میبرند که دیگران بدیشان هدبه کرده‌اند 
و آنها نیز بدین فلسفه ها ایمان میآورند . برای کسانی ‏ . 
ی معنائی دارد . اما ری 


۱ هه زر 


و این 9 زنددکی .۹ 


ب 


کی 0 ی ی 
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0 تاد یب ۱ 
حالیکه ی وبلیامز اصولا برای این آدم های ی 


نمی‌نویسد بلکه برای آنهائی. می‌نویسد که تنها » بیکانه » 
عجیب و سخت روزگارند . برای مردم وود رنجی می‌تو بسد 1 
1 که در این جنگل از شهامت نبرد با زندگی بی‌بهره اند . و 


علت نفوذ این آثار در مردم فقط همان درد مشترلدهمه‌آنها » 
بعنی درد تنهائی است . بکفته تنسی ویلیامز دوزخ در وجود 
خود انسان نهفته است . و این دوزخ آنگاه بوجود میاآید که 
اسان همه کسان را از نظر دور نکه دارد و تنها ننفی 
خویشتن بیردازد 19 ۱ 

تنسی ویلیامز ظاهرا شخص بشاش و خوشروئی است 
و قهقهه خنده هایش پیوسته در فضا طنین می‌افکند . برای . 


رهائی از فشار برخود با دنبای خارج روزانه دو بسته سیکار . . 


دود می‌کند و بقرص های مسکن و مشروب فراوان باه 
میبرد . اما در ورای این ظاهر فریسنده آتشی سوزان نهفته 
است که تا سر حد تنفر از خویشتن زنانه میکشد . و بلیامز 
میگوید. : «من از کودکی طبق فلسفه «ددندالنس۳ (خشکه 
مقدسی) پرورش بافته ام و درست بهمین علت اکنون میخواهم 
آن فلسفه را در هم شکنم . میخواهم مردم را بشکفتی و 
تعجب وادارم و این برای من يك نوع غریژه است .» مقصود 
وی از مردم آن طبقه متوسطی است که خودش را گول. 
فیزن 3 از اساس زندگی خویش بی‌خضر است . 

تنسی ویلیامز بیوسته در يك حالت ترس و بیم بسر 
میبرد د . هميشه تصور میکند که هرلحظه سرطان و یا سکته 
قلبی او را از بای در میاآورد . خود را زشت و ملال آور 
می‌بندارد . به استقبال و خوش آمد مردم اعتمادی ندارد و 
ماه رات که مه میج ۲ 
توسونس: فرود ید . 

تسی وبلیامز يك بار بواسطه اختلال اعصاب در يكث . 

بیمارستان امراض روانی بستری گردید . تنها خواهر وی 
هنوز هم در یکی ازین بیمارستان ها بهزینه او بستری است. . 

او تنها بيك مذهب ایمان دارد و آن مذهب («جهار ساعت 
کار در هر روز » است چه در سفر و چه در حضر > این 


. .چهار ساعت کار بدون هیچکونه وقفه ای در هر روز سال 
,. ... انجام ,میگیرد و بصورت يك نوع انضباط شدید در آمده 
و (.است . گاهی در آن واحد روی سه با جهار نمایشنامه کار 

... . میکند . بزرگترین تفریح او شنای بعهد از ظهر است .و اگر ‏ 


در نیویوركد باشد غروبها به سینما و تاتر میرود . و یا اگر . 
در خانه خود در کیوست ۷۷۵۵6 1:67 مانده باشد با 
تئها منشی خود بکفنگو میبردازد و صفحه کوش مبکند 

تسی ویلیامز یکی از روتمند ترین نمایشنامه نویس های 


و عصر جدید است . منافع حاصله از عوائد حق الامتیاز 


ی ناهد و سا رش ۳ خواستند اه روم سوه 
یت وحش : شسشه 4 آی» نمز که در آن زمان ۳ مهمان جنتلمن ۹ ۱ 3 2 وم 


رف موسسه دوبرو دید ود : ح ان ۳9 
ِ ی ولا را وت ۱ ۶ 2 2 
»زد ۰ 7 اسب ۰ این بان 6 ۱ 4 ی و ۳ 
ی پرده و تضان. میدهد > نمایشتامه دیگری 0 ری یرل 
که هیاهوی بسیار بیا کرد «اتونوسی دنام هوس)) بود که در ی 
۷ ,کار گردانی البا کازان بردی صیحنه آمد . و از آن س ی 0 


ان و دود در ۱۹۸ و خال گل سرخ ۱35۱ ۰ کامینوریل 
(حم مصقصوت ۱۹۵۲ » گربه روی شیروانی داغ۱۹۵۵ 

ل ارفه ۷ و منطقه باغ ۱۹۵۸ » برنده شیرین جوانی 
1 ۱۹۵ و دوران جا افتادگی ۱۹۱۰ با موفقیت کامل بروی ۱ ۳۵ 
صحنه آمد . نمایشنامه شب در 2 ۱۹۹ آجرا ۳ 


گردیده از بهترین نمایشنامه های تنسی ویلیامز است.. . « 
تنسی ویلیامز را يك شاعر حقیقت برداز خوانده اد ار 
بال آنکه دی قبل ازینکه يت شاعر حقبقت پرداز باشد يكث ی ۳ 
مبولیست اخلاف سمار میرود . وحشت آثارد وی مر بوط در 3 ج و ها 
حبه ای نیست, که وی از آنجا برخاسته است نلکه از کر ره 
ی 0 7 
سمیول های وی هریاد بیشتر میکردد . بزر کترین خطر بط ۳ 0 

هنر او خود بینی ناسالمی است که در اکثر هنرهای مدرن . . و 

نهفته است .از نقش غار های آلتامیرا هلاه مر سوت 

۱ مجسمه آبولون بلودر 80160626 هنر بت‌بر ی 9 


2 زار عظمت انسانی بود . از کاتدرال های بآسمانکشیده کت اجه ی 
تا موسیقی باخ » هنر مذهبی بستایش فر و ۳ 24 1 


۱ 9 
ی اما هنر حدید "۳ بدرون 7 و ۴نچنان و 3 
یش میرود. . تسبی وئلیامز نبز کاهی آنجنان تن خود. فرو که 


برود که امد بیرون آمدنش نیست. ۷ آو پیوسته پیروز 
نه و خود را آزین غرقاب رهائی بخشیده و بتماشاگر 
1 ۳ شده است . و درست ی جاست. که وی ۳ ۱ 
4 ی ً 4 می‌پیوندد ۰ 


موجودزندکی معمولی انسانها راترجمه 
میکنند ٍ ترجمه يك شیون ابدی از 
بدبختی و رنجی که هر لحظه تکرار 
" میشود » زنی که خود را در خدمت 
حوادث‌روزانه کماشته‌است و بی خیال 
جلو میرود ء بی احساس لذت میبرد و 
بیرحمانه اجاره خانه وصول میکند » 
مردی که گیچ و منک بمعاش روزانه 
قانع است اما دلهره زندگی همه چیز 
را برای او یکسان کرده است و ... 
گربه‌ای ءٍ گربه‌ای که به بدبختی خو 
تنسی وبلیامز در داستان نفریسن 
سیاهی‌زندگی و دلهره آن را به سرحد 
خود میرساند و انسان را تا جانی 
مبکشاند که نه تنها از کار کار خانه و 


سکونت در يك اطاق رانده میشود بلکه 
از همدمی يك گربه هم محروم میماند. 

فاجعه از آنجاتی اوج میکیرد که 
لو له های کار خانه از دود میافتد و 
زندکی يك انسان در پشت دیوارهای 
زندان تمام میشود . 


9 ی رد 2 : 
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قتی تكث مرد وحشت‌زده و 
و کوجك » دز شهری ناشناس 
۲ وی جالی میردازد 6ات دانش و قطان تک 
9 "و دور میشود.. ار واج شیطانی که دنبای ابتدائی ۳ نسخیر کرده» 
از تسعیدگاه خوش وارد مبدان میشو ند ۰ این ارواح شیطانی 1 
٩‏ یداه و بایدک ۲ صکف انیس رز در 9 

که دانش » آنها را بالاحار بدانحاها رانده بود » دوباره بیرون 
مد . ناشناس تنها:» که از سایه خود بوحشت افتاده و از . 
صدا ی‌گام های خود در هرا س‌شده است ازمبان خدایان بست‌ترین. ۱ 
که دارای نیات هومی هستند » قدم برمیدارد. وی"حتی» آنقدر که ۱ 
خانه‌ها باو خیره میشوند » بخانه‌ها نگاه نمیکند . خیابان‌ها دربرابر ... 
وی داش بخوووگ ند ی 


۳ 


چون ود و و ۶ رخوروه 3 3 و 1 


< 4 دوح خو ش را بخارح و ۰ تا بر دبوارهای سنکی بوسه زد 
و و برروی بام‌های دوردست بر قص درآ ید . شیاطین تكك‌بار دیگر ۱ 
براکنده میگردند . و به‌تبعیدگاه موی رن ۱ 
زمین باز آرام و خاموش است ۰ گاوی در يك شیار مدوربخش‌هائی 
از زمان را برای آرامش و راحت انسان شخم میزند . 


۱ 


وتو آواقتی مصاحبا,) نتده ود ۶ بعلین گرب ۱ 


منتظر تو بودم . 


نشسته ود بالا ر فت کوب بجر مکی ابکر در دزمو من انا صد ار ری 


ی نود چنین احساس میکرد و درسر اسر شهر عحیب شمالی» آین‌تنها ‏ 
موحود زنده‌ای بود که پرسش‌های نهفته چشمانش پاسیخ میداد . 
گربه نیز با نگاهی دوستانه که حاکی از شناسائی بود » باو حواب‌داد. 
احتی می‌توانست صدای؛ گربه : تاوص نوی ۳ بل او را برزبان میراند. 
۲ :وولو ی اوه » توئی لوجیاو ! من مدتهاست اشحا 


لو حبو 0 لسخندیزد واز بله‌کانی که ی 1 


و ی ی ی و 


نداشت . ارتعاشی بود که درهوای پریده رنگ بعدازظهر > بزحمت 
. چشم‌های عنبرین گربه تکانی نخورد . اما 


درانتظار نوازش او - که پیدرنگ انجام گرفت بب هی تال یب 


"-انگشت‌های او سر نرم گربه خورد و از بشت کرلدار استخوانی 


گربه بپائین لفزید . در زبر انگشت هایش لرزش خفیف گربه را که 


خورخور میکرد احساس کرد . گربه سرش را کمی بالا برد و باو 


نگاهی کرد .این حرکت زنانه وی مانند حالت زنی بود که درآغوش 


۲ اهنیا نگاه :میکتا . نگاهی دور 1 ه که چون عمل تنفس 


3 ارادی نساشد . 


7 


2ج 
1 


۳۳ ٩ ۳ هر‎ 


2 ی مت م5 از بالای ی میآمد و 2 زن چاق 1 
۳۹ وراه سرخ شه و ون ندید 


آزن گفت - اسمش نیچوس ر(هبصمنی 
رفاسم دابا دید ور تم . ۱ 
- ره سم عجییه یکی ار مستاچرین ماب 


۳ 


هاش کیت( ون با برد ی 

حالش خیلی بد شده یت ی و نود بخون و 

ای هب کی هو معالحه کنه ۰ ولی اونها دمن گفتن < 2 

۳ داره جون بعز‌الیل ۰ میده ۰ ندیختبه .۰ 31 مثه دنگه هستن‌ا 

0 بدپسر ما نو 3 ۱ 

که صدای رن ان ی ۰ لمخند دج زد و بر کشت .. 0 

ی وارد منزل شود . : ی 9 

۱ مرد ترسیه بت ( شما ها ی 0 ‌« 

وفت یه میعحا) درم همه غلامیدن ۰ شوهرم ‏ 

یگه آدم سالمی‌نیس ۰ وقتی تو کارخونه کار میکرد صبد مه دید و 

حالا تنها کاری که آزش برمیاد اينه که آزش مراقبت بشه واسته 7 

ی -» درانحا آهی کشید و ادامه داد -۰( من باماس‌تواون » . 

نونوائی خیایان حیمس کار میکنم 9 آخند ید 7 کف دستهاش و 1 

بالا کرد . خطوط عرق‌کرده کف دست » با سفیدی کچ مانینه هب 

پوشیده اشده ود ۳ 

9 اک اب آرد نو دستمه . هسایه بقل 

دستیمون میس‌جاکوبی میکه من بوی نون تازه میدم ۰ خوب » من . 

3 دیکه وقتی ندارم که بمستاجر غذا هم ندم . فقط اطاق خالی کرابه . 

دم میتو نم اطاقامو بهتون نشون بدم . البته اگه شما بخوان . 

زن با خوشرونی مکت کرد و ردستی برکیل‌ها ی‌خود کشید . 1 

4 سای را بارامی آزمیان نو درختان ید بلمت اف . 1 ۳ 

زر ۶ رن ادامه‌داد - ( راسشو بخواین » من می‌تونم. ادن اه 2 
ی قوبه خالی کرده » بهتون نشون بدم ۰ البته اگه شما خرافانر ال 

0 0 ِ 9 اولو گیرین مکی ره 2 


2 آدو پنجره داشت که نج بسوی دیواد ۳ 


۳ لا ۳۹۹۱ ۱ 1 گ 3 
1 ۱ [ ۹ .ی رت" 
7 کت زا ۱ 2 ص دش 
19 2 / ۶ اطلتوه ج د دای » 
8 کدنا 0 یت نم ادا 
ی یج وا نت1 2۳ و ۱۳ ۶ 
1 کرت 0 

۹۹ ۷ 5 تم وت 4 

8 0 ۷ 7 ۲ 0 

‌ ِ 


من کفتش + ولی من بادم رفته ‏ 1 کر 0 
رقم بتونم مثه اون روسه گربه‌رو نیکه‌دارم ۰ ات 
:ون خند ند : ۰ِ"» اوه + تو میخوای مثه اون روسهباشی! 
و ر ۰۵ ) 
ون کشا ۱ وان دوفنی »رفق‌هاي خوبی ی 3 
1 من کمک دی 9 
2 ۱ 0 : 
اخ یت و که خب امن تاچند کلم 


پاکسی حرف ون قبولش نمیکنم ری تبل ان که نی ری 


خو شم تن 
۰ سر رای ها ؛ به‌و قة قتی:» بگی ازون‌ها که اینجا بودباشال کردن رو 
_مز ابریشمی میرفت توخیابون و مردهاژو میاو: رد اننجا تو اطاق . . 
من آزین چیزها خوشم نمیاد . ۳ 
کت کاز ها نمیکنم . 3 
هه ی سس ای ود وم موی مره . 
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4 این ۰ 1 
وج 
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9 # ۱/۳ 
2 تم وج مر ۱ پ دوز 
1 حب و 4 ۳۹ ۰ ۱ ۰ ٩‏ جات 


۳ ِ ۳ ۰ مصوم ما 


۳ فه این .۴ 9 م۷ 
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, ۰ ۳ 3 ۱ ۳۳4 
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۱ 

مت ۲ ۹ فِ + و 


0 ۰ 


۷ مرن 

۰ كت ی فرط . اه ی : ۹ 
جابم ۳ ۳ ۹ 
۷ نب و ۴ و : 


هجو را 


(111/010 


تا 
صجا 
تچ بت 
نت 


اه بت کاری ‏ تا حالا یکدی 1 


3 0 اد ری 2 2 
۱ ی 9 و فتاه ونم با توسید س یاو 
۳ تون 0 ۰ ۱ 


۱ . و من 
از صداش » به‌جام » درد میگیره او ی زا 
باشه » اننطوره دنگه . 

۱ امافاو یو کی ییا .:بطرف تنحره بوگنشت وی 

۶ کرد که بين دگل کلم تمسته بود تا حکم سرنوصت آلبه و" 

" صضادر شود ۰ تمابل شدید توأم باو قاری درنگاهش نهفته بود ۰ لو جیو حیو 

به‌تندی ازکنار زن گذشت و از بله‌ها بائین رفت . 

زن برسید : « کحا داری مبری؟ » 

یرون » اون بشت واسه گربه ! 0 

9 لوجیو توسط مردی بنام وودسان شغلی در کارخانه بیدا 

. کاری که او انجام میداد» کاز همیشگی وی » و آن هم باکمك 
آنگشت‌ها و بدون دخالت فکر بود . زنحیری! در زر دست شما » 
گیرمیکرد و با کمی حابحاکردن بوسیله شما » زنحیر دوباره بحرکت . 
می‌افتاد » اما هربار که بدنبال شما و درمسیر خود بحرکت درمیامد» 


باره‌ای از وحود شما را باخود می‌برد و نیروئی او سرانگشتانتان . 


3 تک فنرنون نیت . ولی نیروی دکری که از اعماق بدن بالا 
میاآمد » حای آنرا میگرفت . چون روز بپابان میرسید » وجود شما 


خالی شده بود . چه چیزی » از شما بیرون میرفت ؟ کجامیرفت ؟ 


چرا؟: روزنامه عصر را - که_روزنامه فروش با فریاد » به‌شتاه(: 


عرضه میکند - می‌خر ید . شابد برای‌باسخ باین برسش‌ها درروزنامه 
۹ برگه‌ثی پیدا شود تین وله داز این شنم 
3 او نانه‌ها ان تجاین اوتمتا تیان دنل ومدن عوخی لفات 
" دریائی و با تعداد هوآپیماهای سرنکون شده در جنگ » شهرهای . 
3 تک اد ۳ . حقایق درهم 


2 
۳ ‌ قح و ‌ 1 ‌ و 


و روزنامه ه ازمیان 2 به جز 3 و ی ی 


۲ 5 


در 


۱ ۱ 
ات 0 رد ۳ 9 ۰ 994 3 : 
بودند و خورشید آزمیان دود یکتواخت و وتیره بر اه 3 
هی رز 
٩‏ تن کرمی می‌جنی- قرف وی 2 ۳ دیگری سیت ع 


همان معنی را داسته باشد . ی 


کت ابر کار کر از او حوشش از دز 
باو مظنون نود ۰ اغلب » مدتی دراز و خارج از حد معمول » درست . 5 
بشت‌سرش میاستاد و کار او خیره میشد و فبل از نکه دورشود . 
غری میزد . در خرولند او همه‌گونه ترس و وه 
لهفته بود . 
۱ لوچیو با خود میگفت : « من نمی‌تونم » این کارو واسه 


1 به‌مدت زبادی نیکه‌دارم ۰ » 


رای از زندانهای تکز اس » برای مدت دهسال موس نود 


بسک م رگد و اه ۳ و قغی کاریار 7 بخانه باز گشت. 4 هفت‌تیر ‏ 


او برادرش نامه می‌نوشت ۰ ان برادر که سیلوا نام دانوت اه 


" سیلوا برادر توامان لوجیو بود » ولی طبایع آنها فرق میکرد ... 
بااننهمه » خیلی هم نزدیك بو دند « تلو 1 بموسیفی و وسکی 
نی مارب داشت.د روج طاقی و رود وم و۴ د وت یی ۰ 
ی تفن آزاو تام میتی دا پای تر شیر 
کار آبارتمان و لومستا ۰ این لته که ی دویی(د2 مس وه 
متشه با بودی بویت زنان درگ اه زر ی کوحك که 


شاه نش دی لیس با لب مت بف ای از حیب‌هایش ‏ 


بیرون می‌افتاد . همیشه و قتون از خوابت بیدار میشد گرامافون 
گوحك را کود میکرد.و وفتی هم معتواست تخوابا رادیو را خامو ّ 
میکرد وق مهار را ۱ ۱۳ 2 


1 


" آندو چندان درباره زندگانی خود با یکدیگر گفتگو نمیکردند » ولی . 2 
۳ يت‌بار لو حیو هفت‌تیری در حیب کت برادرش بیدا کر . هفت‌نیر 3 


را روی تخت خوابی که آنها بنوبت از آن استفاده میکردند همراه. 1 
با نادداشتی گذاشت . دریادداشت با مداد نوشته شده بود ۰ « ان 


مه 


نایدد شده نود و بحای ان دنستکدنن کیان گر لوچیو که منگام کار 
و آن ود ان 0 داش پادداش ی اي نظم 9 


۱ : بل باشگاه و ی 9 کادبلا کی 0 ۰ 
عم برای آحزازمفانین: که مو فعیت ۳1 و باداش آن جند بن برابر : 
4 موقعیت قبلی ست » بسوی شمال حرکت کرده است ۰ ین ۱ 
۳ 9 9 مه 3 مبشد و متدرحا سصورت كت زندگی روانی 
یگ ماه بود « وقتی او ان اخار دروغ را می‌نوشت » صور تش‌سر مخ ۷ 
تشد و :دستش: آنجنان بلرزشن میافتاد که خطو ط‌ توا ۱ 
ند تیا خوانده مک فضد وی برأنگیختن مت و 
تیره‌بخت نود . له » وی اس خیش حخیالی. درستر. ند‌اشست ۰ و 
۰ برادرش را به‌شدت دوست :میداشت ولی سبلوا ببوسته بشحوی » .. 
کب ازاغمال او احساس حمارت میکرد ئ ظاهر ! سلوا اخسار نامه‌ها ی 
باور میکرد و آنقدر از آن مفر ور و متعحب میشد که لوجبو وقتی . . 
پایان: آدوره زندانی و آزادی او و برملا نیس رح سیخ را بیاد معافو ۶5 
ی می‌افتاد 
و 0 و مه ار وتات و شفل اوچیو را ناه تشو‌ ش 4 
‌ ۳ مد زک و ان نگر آنی» بطوردانم نمعز ش فشاو مسا ورد ۰ غر‌وب‌ها. 9 1 
۱ 2 درمصاخت تیجو » ان افکاررا اندکی از دید هب 
۷ ی تمام عناصر تهدیدآمیز سرنوشت او را نفی میکرد ۰ این کاملا .. . 
ها آروشن و3 که 7 جق 7 به َ جدیان توجهی نداشت. یا 


وماری ار لشوو نش نود ی او فا و 2 
و شوب ب ثاپلایر 3 ی باره جذ بان 9 بضاننه 7 ی 
ی یو هیر وا درشتاب رزخ ری رن سار 
پعاریت فته دی "میر بخت ای تحت روی! زمین ماج ۳ 
۱۳ می‌نئدست . بعد لوچیو روی تخت دراز میکشید و .۰ . 
و و که بسوی بشقاب ی 3( و به 


میکرد. خوابلود و اقوزوده میشد .هبات کربه )بر 


هب بقیه اطاق محو و دور میگشت . بعد بنظرش م۳ که 3 


تا _ 


زرت 
ی 


1 
9 1 


"و اطاق بيك اندازه در میآمدند . او نیز چون نیچو گربه‌ئی م 


متا[ لوا و ترسآورشان محو میشدند . 


خوردن شیر نیجو » مدتی دراز بطول مر اناد ی 


9 ازنتکه تیعضو کر خود زرا تما کند: ای بجواب میرف ۰۳ کم 
یشان میشند و خرس نم کربه نوی تي خود ا اس ور 
خوابآلود دستش را للند میکرد و او را نوآازش میداد ۰ و جون 
که تقد رش ار ی 


زیردستهاش احساس میکرد. . دوطرف گربه » گوشتی بهم زده بود. 


یی اه ار مر ۱۱ 
اطاقف در سته شیر را می لب‌سید ند ۰ در ورای ان اطاق کارخانه ۳۹ 
سرکار گر وحود نداشت و صاحخانه ها با موهای تور وباستاهی 4 


‌ 


۲ 


بج سکن عاشماننی بین آندو یه ی 


ز آنها میدانست که عهدی که بین آنها بیو ند جورده انش تاآخر 
ی باندار خو هد ماند . لوجیو » با نحواهای خواب‌آوری ۲ 
باگربه حرف میزد . ولی هیچوقت آزآن گونه داستانهائی که برای 


برآدرش می‌نو شت برای) گر به حکایت نمیکرد . اما فقط » تمام . 


- ابرا که دوش داش سردم ار مره یه مت 


که شغل خود را از دست نمیدهد » که خواهد توانست هرشب و 


هر صیح آن بشفاب براز شیر را حلو نش بگذارد و باو احازه دهد 
وی تحت بو ان . باو میگفت که هیچ‌چیز خانمان براندازی 5 
برسرآنها نخواهدآمد » که بین زمین و آسمان هیچ‌جیز هراسآوری ۰ 
برایشان وجودندارد . وحتی خورشید » آن گل سرخ تازه سوخته‌لی 3 
ی را . 


1 یتشان وحود داشت ازهم بارهکندم 


0 تاه جمب) وهی بش از کتک جراخ اطافش رای ۱ 

توافت و زن صاحبخانه که آن شب بی‌خوابی به‌سرش زده. 
: بود » از زیر در » اطاق را روشن دید بسو ی‌اطاق آمد و در رد 
و جون حوایی ی باز کرد و مرد کوجك غر نب را | 
نت حاد گربه خودئندا دوک ی ۳ 
. خطوط صورتش برنده و زودرس بود . چشمهایتر ل هنگا نگ 


یداری» و را ممی بسن مب از (( ی 


ار نا ی 7 ۱ 


تیه ۱( ی ی 
دسیش وا وی شانه. مرد تذ انجی رن . لوجیو بیدار شد و او را 1 9 


ود بات شک تحت مس و زهنوی حرازت رخ و 


خفیف آرد از او برمیخاست . صورتش درتصویر مفشوش دیدگاه . 
جشمان وی دوتا مینمود . مثل دو ماه بهناور و درخشان که درنور . 
عننرین اطاق شناوری میکرد . دست او شانه وی را میسوزانا. 
و شحو دردآوری- نظیر آندفنعه قبل که درکودکی بوست بخارا لود 
تشر توا : تیشرع: ززداه بود - دست زن » بوست او را نیش 
میزد. ۰ لبان زن مرطوت بود و حرارت سینه‌اش او را درخود فرو 


میرد دول‌هایرسترخ روی کاغد جواری »چقدی بزر کبی‌ننود ۲۳ 


هه فر و. ر فتند. .... 2 
۱ اوق واه رکه ارقر باندوی لحشای ۱ 


آنجه که بینشان گذشته ود » بخواب رفت ۰ ولی حالا حالت آرام 
و راحت‌تری احساس میکرد . مثل ان بود که تخت ‌خواب آو در 
تار یکی بلند شده » از فراز بام‌ها و دودکش‌های سرافر‌اشته» شهر 


کار گری مبگذشت وذرمتان مار کانین سرواز درمبا مد که جنان کت 


فا نیورسیانید سرد نبودید والر کرمی و,حوارت موجودی که بوی 
4 ی 


5. 


و برد دنه قرو وتان ۶ یرس ای یه او 


۳ 
5 


میرسید جسورانه فرباد میکشید ۰ «سلام» «همگی سلام» زن . . 


ی ی بح 


اه یل آنکه مس ارو ميراد ۶ از نار رادیو) کی 
سروصدا میکرد بیرون میامد و تنش از آوازهای شیرن و عسلی ۳ 
: تصنیف‌های عامبانه 4 از آماه‌ها 4 گل‌سرخ رها » آسمان‌های 9 3 
و و بعد از باران های تن » آه‌ها 6 ی 


سداهای دادیو و ۲ 
1 تام مرت کو جات یه بر طقه فوقانی 3 و جودش هب 
1 لی میکرد . 
۳ اما کار روزانه کار خانه و رون سک او را تحت فشار 
* -قر از میداد لوجیوجاشتات تبآلو دی مس کاز مترافت هن ده 
وی عابتا دار رو او ۱۳ 
وی دای که هربار بلندتر مسشلد 4 مانند دشنه‌ای ۰ در 1 
پشت لوچیو فرو میرفت و خون تنش » آنچنان از لای زخم یرون 9 
می‌جهید که دیگر قدرت استادن از وی سلب مش . "دستهاش 0 
9 می‌جنید تا حائ ی که رشته‌کار از دستش درس قد و دی ۰ 
فلزی قاطی میشد و صدای خشمگین ماشین بهوا میرف وا عضو بت 
ات استشادع) اتیتان را 4 ناگهان در هم می‌شکسنت. ۱ 5 
و سرکارگر میکفت : « تف ! چرا نیگاه نمیکنی که داری 
جیکار میکنی. دانم باون انگشت‌هات که هی‌وول میخوره » همه‌چیزو . 
بت میربزی ۰ من دیگه ازت خسته شدم ۰ 
ان شنت لوحیو برای برادرش‌نوشت که درآ آمد سالانه‌اشس» ص 
شیر .اصافه 1 و سیبهادلار هم برای! خر بد تنیکان: 2 و 9 
حوف نامه گذاشت و نوشت که خیال دارد وکیل تازه‌ئی من < 
برونده او را دوباره بخواند و دفاع او را بعهده بگیرد و 2 
اکر لازم باشد دعوا ت بدادگاه عالی کشور بکشاند . درخاتمه نوشت ‏ 
"» ۰ رصن آرام تا ۳ ۰ هیچ‌جیز ناراحت‌کننده مطلفا و جود ی 
بخ 3 ان عین حملاتی بود که او هرشب بگر به 3 ی 
تناما چتد روز بعد > اما ار مت باس وا رد 
ریت بدم فوو تیه ۳۰ ای ۱ تب 
11 بر گردانده و ج و نو شته بو د و اخیر تب 19 
زندان کشته ی معا 3 نز 
۱ 9 ی ر ۰ نشان‌داد . ابتداه 0 


۳ ۲ بت 3 0 ی یراق قرو 
۰ مردی شبیه گدابان دوره‌گرد تلو تلو خوران » ازآن‌حا تیرون آمد . 
و ویو را گرفت و پس‌از يك نگاه طولتی و تابت که از ِ 
و خرن انی کرستان۳ه قل از طارم ‏ ۱ 
یت 2 و قلسه‌ی برزبان راند . یط 
۱ . . . ..«ازنن مادرسگ‌های کثیف نترس ۰ مث علف » ب ِِ 
2 یه علف گندیده از بیخ مییزنهون . از وجدانشون تور میکنن.. . 
و و به لحظه هم نمی‌تو نن راحت تن . خورشیدونیگا کن ! : هررور 
صبح از میتی بشیو ی بر ون و۲ 


9 مرد و انهام آستین لوجیو 3 بت که برای استادن ۹ بو د له 


1 رها کرد و دوباره درهمان قداص کساوان و نو د فر و ۱ 
تفع آرفت ۰ قبل از هه ما بود 4 
ی 9 ود ۱ 


در 5 حیو کشت : جی / 
ِِ 7 برمرد سر ش را و و ول فد و رد و بحال خداحانش 
4 دشت تکان‌داد , ۱ ۱ ۳ 


ِِ و موز ای هر مر ۳ 

0 ابتزا داشت که گاهی بخواهد بعضی چیزهای غیرمنطقی را ناور 

2 کلب ۰ از نن‌رو جچه‌شها که دران زمبنتان ستخت شمالی » گربه و ت 

دشن غابهبادآوری سختانن بیرمرد » تسلی میداد دز و 

در " هیرسید که شناید خدا دران‌شهر دورافتاده که خانه‌های قهوه‌نی و 
خاکستری رنگ آن » چون بوست خشك شده و 


ِ ساکن باشد . خدا مانند لوجیو » مردی سرگردان و تنها 0 تِ 
ات 3 9 بب رد هیچ‌جیز حنساتی, وحود ندارد 0 درعین حال هم ی 
۳ سکن 9 مردی بو ۳ اشتیاه اسان 


برای نیچو بو و 3۳ 0 ی 
4 تاکنون ون دوتاز این قه 1 


و در وجود مرد روسیو بعد در لوجیو و جای تردن آسنت ‏ 
ری ی ای فرش فا که اد سر رما ۰ ۱ 
" بی‌دریع بو د ند . هردوشان » بزندگی او سروصورتی.داده بو دند او 
۳ از کو حجه بخانه "آورده بودند . در رضایت کامل. بسر مییرد تب 
این تنها برای لوچیو درشب وجود نداشت بلکه در تما رون هم ۲۰ 
چون شب ادامه داشت و هیچگاه باره نمیشد . 
را خوی ترتیب نداده است. ۱ 
ارزانی داشته که همه موحودات را باستشاء انسان همه‌موحودات 
کل را از قدرت احساس آرامش ناپذیر » آزمایش آینده » محروم کرده 

ی | ا دح کال ام و ی ۱ 
وه ون خی ۰ آو نمی فهمید که ممکن است 
محکومین » از زندان تکزاس دواست بفران ی 
( حادثه‌نی .که به‌گربز در رویا خانمه می‌بخشید . 
تا که روتننا .نامه‌های مختصری که ان .حفایق تس اعلام 
ود اشتی می نو شتند 4 که سر‌کار کر‌ها دریشت‌سر کار گر‌هائی "که 
نان ازییم. با تاخسن پاتات هه ورن سینت ۱ ۱۱ 
" میفریدند؛ که چرخها فریاد میکشید و تسمه‌ها شکاف برمیداشت 
ار 3 
و سا بنوشیدن مشروب ملزم کرده بودند . 
3 تیجو نمیدانست که زمین » ان حادثه غرب ماده » بطرز 
۹ ای ختان یچره زب وه پر با 0 9 
۱ 
ین نود .که لوجیق او را انکونه دوس ای که و 
3 « تون وه پر و ار ۱ 
وزج دود "کار خانه. توا هسمت ۰ حنوب و هد ق ۳ و 
وتان اترا هگا میکرت وتات طفت 
تیاه ای مستهاز سای دود رتم و 
رم خیره میشد و ید تااینکه هربیتت ی 


(اگر 395 همه‌جیز 


3 و حود داشیت * و آن 


و ۳ 


. فوق‌الماده بت 6 د و 


تدط ج خصوصی کارخانه ۷ کردنذ و 1 جون لانه یی پهن 


4 ۳ ۱ 


شدند و ی ما که درتاریکی کته نت۹ دلمه لاه بو 


ی اند : 


نله ان :یود که درآمد کاوتانه : تتزل رده تور ِ ۱ 


واناران می‌بانست تصحی بگیرند که آیا محصولات را باقیمت 


ای مکی » ی بکوید اکه درابات‌های کفرانی. 


هام‌داران برای يك ملاقات مهم و و الم ی 
های بسیاه وبراق 6 موز سوسك‌های تیم 3 ۳ 


کم‌تر به‌بازار وسیع‌تری عرضه کنند » با آز مقدار تولید محصول . 


بکاهند ‏ جواب این مسئله کاملا آشکار بود که آنها» با حداقل نفع : 
9 این ستند و برای تعاضای بیشتر مردم » منتظر 


بدینترتیب مسئله بسرعت حل شد. چرخها از حرکت بازایستاد .. 


سل و ردان تکارت شد ند . لانههای 1 َِ حاده کلکر بخته باغ 
دور شد . . مسئله حل شده ود . 
لوچیو - بلی » لوچیو نیز جزء آنها بود . . . 
هه ای و ی و 
کاری نخواهند داشت . هیچ صدای اعتراضی برنخاست » هیچ . 


سد 


تظاهراتی انجام نگر فت و هیچ فرباد خشمکینی بلند نشد و ۳ 
۲ و هفت تفن کارگی از ادا می‌دانستدد که چه‌ج 12 


یه 


برایشان مقدر شده نود . شاند در رحم مادرانشان » آن درکن دوه 


به‌آنها غذ| میرساند 1 این نفمه را در گوششان خوانده بو‌د. تو 


و ان مسا خواهش دا2 تو از چرخ‌ها رانده خواهد شد ۳ 


و نات را از کفت می‌گیر ند . 

نت شهر در آن بامداد » جون بات بقطمه قصت یی ۱ 
رک جلوهامیکرد . تمام هفته » برف سنگینی باریده بود » ولی 
7 انون آفتاب بروی بر فها می‌تابید. بام‌ها فرباد برمیا وردند » خیابانها 
نب تنگ و شیب‌دار » شحو بیرحمانه‌ثی جون تیرها ی 
واه سرا ستزماع جون بی‌رحم پدر تواست ! 


«زم 1 
ی < 2 

۰ 7 0 5 ۹ 

۳ یت ۳۳ ۷ 

۱ 3 ۳ ۱ ۱ 
ی رل 0 گ ی 
7 ار کت | ۲ 

ی ۳ 5 
۱۳ بر پمر۳ 11 ار یه 1 ی ۳ 


ات و < درخاطر لوچیو 6 آدوچیز ِ#م او بودتا خ د 9 


۸ الم 2 
یز و 
مه یم مور ای 9 


۳ 


۳ ِ ۲ و 
:۰ م۵ ۵ ۰ 1 
ای لت ۷ ار م1 ای 
۳ 
#0 2 


1 ۳ 
۳ 
: ِ 2 جع # ی , ۷ ۰ 0 
+ مار ۶ 
سرا ٩‏ 


ر خدا می‌نامید 9 و 1 1 با خال 
۸ که قراد. آمعلوم رت کافه از وا - ۵ ۰ 
و شیشه:ی کانه بیرون آمك. . 1 ۳ 
مرد تا یدای خفه‌ئی میگفت : دای 9 
یه + علف‌ها 6 مثه 9 ی ۱ 0 ِ 


: شرتی د ها اشاره ۳ ۱ 
مرج ِِ 0 ره پاش : از قر هو وا و ۰ 
ص 2 من 5 دستمو مت ی و این ما ری را 1۳ 1 

پرسید. ۳ آز ی او ۳ 

و <و باصدای خفیفی گفت : « از اد ( 
برف شم درجشمان جخون ۳ من 1 ۳ مگب 


۳ ۱۳ ۱ ۱ َ ی 9 
کی سفاه تکنیه که با جتسبه و زوزناته بهه بسن 
1 شده بر رها تم ده رن »بای ما 
0 29 را سوی ردیف دودکش‌ها تکان‌داد و فریاد زد : 

. . . . -طمع و حمافقت : منو روی این دو بازوی سك 


/ 


او که ناد هر داخت غرش‌کنان نزديك شد تِِ 
ای ۱۳ منعصض شد . 1 ۰ 
ِ" و دروغ » دروغ دروغ » دروغ ! اونها ی 1 
ی دروغ بوشوندن و حاضر نیسن اونها رو بشورن میخوان . ی 
و تا باشون یوس نندازه . نمیخوان جز آون. .بوس طمعشون » ۳۹9 
دیگه یو و‌شون ۵ داشته باشن اه ما 


1۳ 2 


خ ید ۱ یش ق 


ی تا و 
۱ برسید ۰ «کجا میری » ۳ ۱ 
مر د کوجت اندام:حوان‌دادت « سوه مر وی 


بیکانه گفت : « آره » بروخونه » اما نه برای هميشه .. 
ی ۹ از بین نمیره » اونها همیشه درحال ر فتنن . ۳9 


لوچیو پرسید ۰ «رفتنن ۲ کجا 3 » 


گفت : «کجا؟ من نمیدانم کجا » و اشك ازچشمانش ۵ 
رل وان هو هد بط ی اه ی اکن ۵ 


این‌بار که لوچیو خم شد تا در جمع‌آوری بطری‌ها تاو کنات کتذ ؛ 
۳ نیرویش » ناگهان » چون موجی از وی دور شد واو را درمانده؛ 


هی و نیمه‌حان 6 روی برف‌های بر کافه که سرعت . 


تیره میشد باقی گذاشت . 
باسبان درخت هکل گفت ۶ مسته ا 
مرذی) که خواد: ش‌را خدا خوآنده نود » بعنوان ور 


ی 0 
و ۱ ات 


نیچو بود ۰ 4 


ی خود را و ِ وج آن که ۳ 


کح و وت کید ات 


ات تج 3 مادرات ات مر وا ۱ 


له » نه 4 به » نه 6 ۱ ۱ 


نمی‌بینم واست یر تنهام بزادن 


وا دعس توف 


9 و ات اطاق 9 رفت. . چفت د درب بود. 0 


که شدای اراوا شنید » از عقب مزل ... 
وم تصنیف‌های رادیو ازآنجا بلند بود. ار امد ِ 
ره نها چیزیکه گفت این بود ۰ ۱۳۹ بیرونت کردن 4 2 


یل آهای مک دید که کل سرخ ها و مهتاب‌ها » پرای.- 

2 2 سشخت‌تری » ی زن دور شده بودند ۰ اکلون حالت 
9 ای واه و راه را سد کرده بود . 7ب 0 
ِ لوچیو خواست از نله‌ها _بالا 9 و تیا ی 


1 زن گفت.: «اطاق ۱ کرابه دادم » ۱ 
ان ی 1 و 
من نمی‌تونم بزارم که اطاقام خالی بمونه . و 
َ دی که دج مس 9 ۰ ۱ ۳ 2 

ی اهل همل ناش تباشن باهم 1 ۰ ۰ ۱ 
ان ک وس ی ار 


ی هرکسی پاماس اهل اعمل باشه » ابنطوره دنگه . ۱ 
3 9 نون بای آخور دوش ار تم هد ۰ فقدرت» ک 
ود او ات6 فا یو 2 


ی اه آ روهام کی یکنی خن کی نکر ۱ 
آدمهای دیکه >"ازم: انتظار داری که از ی کیب 1 
ات 
۷ لوچیو کفت :« مربش 1 » و ناگهان خاموش شد . 

۳ زن گفت: « آوه ۰ 

0 شین بود 1 

۳ سای قیجی درب ید ۰ ۳ 
فا شین بعس ید ۱ ها 
و کجارفت ؟ من .از کحا "بدونم که اون گرده کقیف» که ی 

ِ نانک مج میفوا: ممکنه بیش شیطون ر فته باشد ». 0 
۳ تن پرگوشتش چرخی‌خورد و از پله‌ها بالا رفت ۰ دراطاق . 
2 3 ۰ ذن ای + میبایه مردياکم ۳ 


7 
ب ۱ 1 و 0 و ۲ 
( ۳ ۳/۷ ای اس کزان 


۹ 


1 
3 
1 


7 


۳ 8 


ندهنی 0 بود 4 ۰ ی 0 و 
ری پر ۱ نم 
3 لین بز اي خودثن نمیسوخت ی تسن خ نمی‌برد ۰ و تا تاه ۳ 
ی سوی! سه کنج خیانان.رفت و بحکم غر یز ه بیچید و 

0 تکبار دیگر و برای آخر بن بار » يك جیز بزر گد و ان‌خجمات. ۳ 

يك‌کردر دای در زندگیش اتفاق افتاد . . .. مر ۳ 

درحلوی کوچه » درست مقابل آنطر فی که او ی ِ 
ٍ 


۳ 


ندمت رت ول: یاوه 1 گمشده‌اش را یافت و 
کربه بو ! بیچو ؛ 4 
۱ اون ایدا و متس ماد ها رس و ۰ ۱ ت 
بسختی نزدیك میشد . چشمان آندو » چون رشته‌لی بود که علیرغم 9 
مقاومت حسمانی » ایا ون سوی هم میکشانید. اه 
0 شده دود و نز حمت می‌تو انست بحند .... " # 
وصال » تدریجی ود » بااننهمه پیش‌روی د ات ی 9 
در همه این مدت حشمان گر به بروی او خیره مانده بود . من تظ ‏ 
تا جشمان عشر لن. گرابه با همان و فاد دائمی و مت ۳ 
بی‌گفت وگویش » او را می‌نکریست » گوثی لوچیو همین چند لحفظه . 
نش س‌گشته بود» نه مس از روزها کرسنکی و محت و(سوها م 
0 اوجیو خم شد و او را درآغوش گرفت 
او را میدید ۰ بکی از باهایش له شده بود اسب وور وا ۱ ۴ 

۳ 


" گذشته باشد زخم متعفن و سیاه شده بود ۰ .تن کوچك گربه درمیان . ۳ 


یت 


دوواد او مثل يك چنکت کوچث استخوان بو و اله‌ای که آزو : 
جر او زشي‌بهنده بود ۶ یی توزو زیت ۱ ۲۰ 
۱ 
فرو می‌نشست ‏ چیزی بکربه بکوید . ٩‏ 
ی جهمای 01( ۱ 


و ری ده ود بسته شود و یگ مج 
3 0 چیز بیشتری نگهداری کند ۰ ِ 
لوچیو گربه را از تسا خیابان و صله‌بینه ده 2 و 
وان رد و ۰ تمام شهر درآن‌جهت خم شده بود. . 
٩‏ را تارب وا و دیکر بوشنی تند خورشید. ری 2 ۰.۳ 
نتشاد . باد دودها را با شتاب جمع میکرد و بر فراز بام‌های . 

5 چون توستندان نظر میرسید می‌برد ۰ سرد فضا ود و 
۹ بسن تور تصمی کفاسیت ان ۵ ۱ 
یا کنار و و کار 67 تامیو نم غرید و گذشت. 
از رود ها برنود ات دی تین که ازآهنگر خانه کار خانه 1 
7 ب2 رف ظلمت رده میشد ۰ زمین 4 دراین طرف 4 جچهره جخود را سر 
اه های 0 و بر کنار متلااشت و در 1ص صورت 9 
خود را به‌حلو میبرد .۰ 1 
۹ مماناه که لوچیو با گربه حرف میزد آب رود از سرشان ی 
لوچیو زمزمه میک : زود » زود » خيلی زود ۰ تا 
بو کر یه ؛ تنها نك لحظه درمقابلش مفاو مت کرد . پنچه‌هایش . ت 
تفر لحظه تردید 5 درشانه‌ها و بازوانش فر و برد ۰ خدای من 9 
خدای من » چرا مرا فرموش کردی ‏ و 


اکتا را برد نا از شهر دور و 
0 تیار 0 


لت 3 ۷ 1 
زد یمه مه یی ٩‏ 


2 ی ۷ 
ی ی 2 


‌ 


ار ۳ 


۹ 


۳ ی : 


6 0 ۲ 
3 ی ی یم ٩‏ 


7 


واگ 
۳9 ۱ /۳ 


و 


3 


نی ۳ 4 


۸ 0۳810۷۲۵ ۲۸ 


کز ارش بلدبه 


از ؛ اوهنری 
[نو بسنده آمر بکائی] 


شیر ]رام 


ترحمه : م . محررخمامی 


هرا ان از اه ات ۱۱۰ 
0 واینا فتخارات‌را بیدیگر مینمابانند » 3 
ان » به کوههای مرتعش مینازد  »‏ . . 
وآن » به سواحل زباش میالد ‏ 


ار 2( که 

و مرف هریت ۳ 
0 رس سکو . کالیفرنیائیها هم » نژادی از مردم هستند . ار 
جر صر فا متعلق به تك ابالت د ند هت او ام 1 
۰ غرب سکونت دارند ۰ اما » از طرف در »اهالی شیکاکو مر 
۳ تعصب میهی وا انم ۳ ی ۳ ئ ان 


ین سم 0 سحت ار نروس 
3 طلای و ۳ و آدم ۳ آیباد افسانه های ت و ی 

ند هر حال » کاری نان حر فها ندار بم "و عفتده آزاداست ‏ ۰ 
"اما تك و اتبنت وآن. ِِ ۳ میاه و او بر ِ 


9 تِ هیچ 0 وت توجهی تمی نو اند بوجود 0 ِ 
ِِ 9 - اجه اتفاقی دراین شهر میتواند رح دهد ؟» آه 4 تم 
۱ ای باه چتی جله دی ی سرا رقم ۳82 


0 ند و 4 ۳ 0 9 9 
ای شهر تون میتی درز فرهنگی حوزه شمالی معروف است. 
۳ زج هنن مت ات هشست بمداق ی ۳ دسا وارد این 9 ۳ 
9 و ی قاع آن دآروخانه‌ها دوای . 
ی ترکیبی میشازند شاهت زبادی نافتم دفت کنند . ِ 
و 2 هوای مه آلود 4 ۳ قستمت ۳ هالان‌با-»۰ ۱۰ فتبمت») گاز ‏ ۱ 1 
۳ های براکنده » وین گیاهان مختلف » 10 ت 
اننهاراً باه قاطی کنید . فکر میکنم این‌امتزاج تاحدی بتواندتصویری. . 
و ازشهر کنیف وبارانی تاشویل را خن ید 
۰ هدز ابا جر وسابط تلیهمحصوب میشود؛ ه میمانخانه رفت؛ ۱ 
۱ دلم میخواست در طی راه به بالای ارابه مير فتم و همه شهردا ‏ 
2 تماشا میکردم » وناگفته نماند که این ارابه بوسیله حیوانات عهد . 
۱ 
: ۱ 3 همینکه به مهمانخانه. 


رم ۳ 7 2 2 ی را فتاه 1 
ار در آنجا رزوی داده وا بعدا رزوی خواهد اف 
ْ ز آن مائی ب بود بکه بعنوان 9 و 9 


ت‌ 
۳۹ ود 
0 ۳ 


ره ۲ 


و اضر برخورد و ۳ از مهمانان 9 ن کو 
7 لته فرط کادو مقام ی و و ظرد 
ك غذا سار خوب لو د و آارزش آن را وتا رو آدم هزار میلدراه ۲ 
را بخاطر بدست آوردن آن طی کند » وبنظر من هیچ مهمانخانه‌ای . . 
و و ی ی ی »۳ 


وقت شام از بیشخدمت سیاه ی ار کر کح آیا 2 
۹ #1 ان شهر حای دبدنی و حود دای 2 ۱و سس از لحظه‌نی تلمل جواب 
- ِ 
9 فیکو نم ی کنم بعداز غروب آفتاب بتوان حای دبدنی بیدا 


ک یی از خومت. آفتاب خا کشت ِ وعلاو ه اس 
: ی« 
شهر را خوب ینم با این وحود » در آن هوای بارانی ۰ قدم ۳۵ 
" خیابان گذاشتم تا به بینم جه چیزهای تازه‌ئی میتوانم دراین شهر . 
ِ بيایم ۰ همینکه مهمانخانه را ترك کردم و وارد خیابان شدم » در . 
3 وس عختی کیوا کزد۳ ی گونه » گونه » از نژادی << 
وی محتلف » مرت ؛ افرشابی » هندی بطرف من حمله کردند و 
# " همه‌شان هم مسلح بودند ۰ وقتیکه خوب نگاه کردم فیتمد: که 
ِ سلاخشان تفنگ نیست للکه شلاق است . انها کاروانی بودند ۳ 


ی وساط نقلیه از همه رقم و همه حور ۳ ۳ 
دایز نادی در طولاه عون تحیابانها من‌اندند اف ناف مر ورد ۰ 
ف ارباپ بفومانیفه هر تقطهایشن وی ۳ 
ی 1 با بنحاه سنئت . 1 
ی ۱ آه » چه اشتباهی ؛ خودم‌را بجای نك مسافر > يك قربانی 
اد تصور کرده بودم 2 
0 درامتداد خیابانهای عریض 0 بالا ور 0 ِ در 


2 تروسهای را که براز مسافر بودند د وباینطرف ‏ و ۳ میرفتند ‏ ۱ 


6۰5 2 


۱ 7 یماد رکه 1 دهد موف ی بوست گفته نود 5 0 
این وقت شب هیچ چیز تماشایی نداشت ام ی 


ت- 
1 0 شوب آاقتاب » .برای تمانشا بییرون آمده بودم ۰ س به 7 


ب و لحظه او آشنای» بدون:جهت ان او بدم آندد. کی بر 


ای ۲ 


و کنه تا برای خلاصی از برحر فی‌اش پول مشروبی را که او 


دوستانم چیز خوبی بمن ناد داده نود . او میگفت يك موش صحرائی . 
حا ۳ مسکن ندارد و جیو الی انگل 0 ۰ تعصی آدمها هم 


تیه این حیبوآن 0 ۲ ۰ ین جکارتوان هم بکی »از آنها نود مدام ۳ 
گوشه از راهروی مهمانخانه میلو لبد 4 و به گت ک ۱ 
0ات که فر موش کرده. باشد استخوانشن را کسا گذاهته است . 


جهره بزرگی را محنم کنید که گوشتالود و قرمز است واین چهره" 
درروی هیکلی درشت و تنبل قرار دارد م اینها از مشخصات انن‌آدم. 
نو د شاند فقط بك حسن داشت وآن صو رت صب هت ۰ ۳ 
بود .. 

۱ 0[ کازول خودش را بمن بند کرد وبه مشروب 


دعوتم کرد . و قتیکه کله‌اش داغ شد » شروع کرد به صحبت کردن. 
7 واینقدر آزاین شاخ بهآن شاح برید تا رسید به‌اصل ولتت ۰ 


واشاره کرد که حضرت آدم سومین شخص نفر از شاحه و 


دبا شرت زندا خانوادییوخصومی اه دنت ۰ ۱ 
نی ول رک تا ۱9 


من بان فکر افتادم که شاد مخصو صاً مخو اهد 1 


تک 


ات آنحا از بپخت بد باسرگرد ورث کاژول آشنا شدم . ِ 


طافه کازول بوده‌است. ۰ سی‌از آنکه شحره نامه مد او 


ِ 


۳ 


سفارش داده‌است » بپردازم اما وقتی که گیلاسها را از روی بار ظ 


"برداشتند. او ينك سکه يك دلاری نقره روی بیشخوان باز انداخت . 


ی برای وس لازم لو د ۰ دق 
پِ و مشروبت آخری را من برداختم 5 خشوت او را تراك کردم 


برای اینکه دیکر تس ات اس تارفن ربق آن مه ت 1 


" تمام حرف هائی را که میخواست درباره درآمد زنش ی ۲ 
وا مشت زان که ای ترا عم تشن ده 


مودبانه دمن گفت : : » 
- اگر ان » کازول شمارا ناراحت کرده باشد بو ی 
و ی ی و ی 
موحودی لا فزن ومزاحم ات و با اننکه هیچگو نه درآمد 
ندارد » ولی هیچ وقت بی‌بول ثیست ۰ بدبختانه هیچ راه قانونی 
برای تو قیف او ندار یم ۰ 

مق نس ال فا ی: کول تیم : 

- نه » چه شکانتی ؟ وانگهی هیچ دلیلی برای شکات کردن 
ندارم ۰ اما دلم وه باصدای بلند اعلام کنم که هیچ تمایلی به 
اف زار تداوم. شهر شما ء شهر آرامی نظر میرسد ما ك 
یه وارواهی هه ۱۳ 
جه سرگرمی » جه حوادثی » چه نادگارهابی ان شهر دارد ؟ 

جهارشنه آننده در اسنحا نماش میدهند . نماش 1 
٩‏ اسمتن بادم رفنه هر حال تم ان را هه اعایم ما هر تسام 
شب بحیر .۰ 

باطاقم رفتم » از بنحره به ببرون نگاه کردم بسنتاعبا یاو 
ده ود » آما شهرساکت و خلوت ننظر میرسید . باران ریز » همچنان 
میبار ند و نور کدر جراغهای منازل بجشم میخورد . با خود گفتم ۱ 
چه شهر آرامی هيچيك از تفریحات و سرگرمیهائی که در سایر 
شهر‌ها بیها میشود » در اسحا نمیتوان حست . آری » این شهر » 
شهری جخوب »؛ معمولی » خسته کننده وتحارتی است . 

ناشویل در میان مراکز صنعتی کشور » یکی از پیشر فته 
متحده است ومعاملات کلان این شهر روی خشکار » لنیات ودوا 
اعحاب انگیزاست . 

قلا باید خدمتتان عرض کنم که جرا من به‌این شهر آمدم » 
ومطمتن باشید همان اندازه که شما ازانن حاشیه بردازی من خسته 
شد ها رد ؛ منهم حسته شدهام. من برای انجام کار های حودم مساستی 
بجای دیگری مسافرت میکردم » آما ازطرف تك محله ادبی مامورت 
یافتم که در اینجا توقف کنم و يك قرارداد اختصاصی بین مدیر 
تشرابه ویکی از همکاران آن بنام آژالی‌آدیر منعقد کنم . 

آدیر (که حز دستخط او هیچ نشانه دیگری از هو نتش 
نداشتیم ) برای محله جندمقاله وشعر فرستاده بود که موردتحسین 
مدیر قرار گر فته بود . بدن ترتیب يمن مامورنت داده بودند که او 
را یبدا کنم وقبل از آنکه محلات دیگر اورا بربانند » قراردادی باوی 
(که معلوم نبود. مرداست با زن )به‌بندم که طبق آن» رای هر کلمه 


رانی که بنظر میرسید هرگز قعم‌تخواهد شد: 
من بسچ آبه به آنکل‌سزار بر خوردم و سیاه‌پوستی ‏ 

سین از او مر دیاستن و سس 
42 آدم زاساد اشاطین ونان میانداخت ۰ کتی که تنش بود » 
لنترین و تماشایی تر ین کتی بود که من تا انب وتا د ند ۵ بودم 0 
انتظار داشتم که ببینم ۰ طول آن تا مج با ای . ظاهرا در 
وی کل رن يك تخته . وتیره ود اما پاران ٩‏ آفتای و در 


تخل 1 ی کي مه ۱ 
قو ۳ ای و ۸ دارد . داستانی که تعریف آن. 
ی خیا طول. ۱ 0/33 برا برای ی مشکل اش قول و 
ار شهر در آشون: مثل تاشویل هم تم اند داستانی انفاق بیفتد . 1 
نت " باری » این کت درباری امر یك کت نظامی بود . زرف وترفهای ‏ 1 
3 اه و ی وی 7 

نگ له وجاشته بدان عظمت وشکو هی میداد ولی حالا آن منگوله - . 
0 از بسرفتهبود وبجای نها » منگول های حدیدی از نخ‌قند . 
۳ ی نود و فقط . 
رای انن در بائین کت خودنمائی میکر دند که عظمت و شکوه قدیمی . 
۹ را زنده نگهدارند . برای انکه این کمدی کت به بایان برسد 4 
کاقی استا فته شود به آستنای بش »نم دکیه هیآ 
افتاده بود . له » دومین دگمه از بالا ؛ روی این کت باقی مانده پر ۰ 
از محل سوراخهای دگمه » نج تاییده عبور کرده وبا سوراخ مقابل . 
ی ره و وین ترتیس رت ای اس 3 در دی با 


۳ ی و از حنس عاج" 
نخ قند روی کت بوچ 3 


میدش که گنت ار لحاظ قدمت مجات روز بت 


تا وین کته 5 برد » نا تکان داد وبا : 
واد هش دعوم کرد ۱ 1 


۳۹ و نشانی. آزالی آدیر فص وبه‌درشکه‌چی ستباه ۰ پوست 7 5 


شید تخود 
لک یه 
0 : ۰ 
و 

ی 


متخوانت داخل دزشکه شوم .که ناگهان بازوق قوی ۵ ۶ ۰ 
بلند و تفت اه در مقانلم 9۳ بلج ند وناگهان در جهره عظیم ی 


و مد ای 0 
ی - «مخواهم به تحانان امین آخانه ۸۱ زوم ۶ 


و حالتی از سوء ظن و کینه بدیدار گشت و برای ينك لحظه و 
در همین حالت باقی ماند . سپس بلافاصله بحالت اولیه برگشت و 
ره 3 
آنحا جکار دار ند اریات ؟ 

من بت تخر اب دادم : 

- بتو جه ریطی دارد.؟ ص 

3 میات ره شوت رال بکندم خر ان جانه ۱ 
خیلی پرت و دورافتاده است و هر گزهیچکس آنحا نمیرود. بفرمائید .. 
_ِ . صندلی تمیزاست ؛ همین حالا از محلس عزا بر گشتم . 
بنظرم راه در حدود يك میل ونیم نو د در طول راه حز 
دا تلق تلق وحشتناك حجرخهای درشکه » روی اسفالت ناهموار 
رن هم تجیر دیکر نگوش‌نمیرسید ۰ نوی رطو دت» آمیخته بادود 
زغال وگرد وخالٍ راه » بمشام میرسیه . تنها چیزی که میتوانستم . . 
" از پشت بنجره درشکه به بینم » دو ردیف خانه‌هائی بود که در مه . 
وغنار محو و کدور شده بودند . ۱ وت : 
۳ مساحت ان شهردر حد و د دهمسلن مربع‌است ۰ 
میل خیابان است که صد و سی و هفت میل آن اسفالت شده است. 
ی ۹( واقع در خبابان خانه ۳ ۳ 


تور رکفت 
که وا شانه شید ملاسظه مبکست کهخانه ۰۸۰۱ ۳ 
و ار آن آخانه‌هانی -استتا: هه آدم را ناد خانه‌های آرواح و موزه‌های ‏ ۱ 
تاد میاندازد ۰ اما دراین داستان من هنوز داخل خانه‌نشدهام. 
9 " وقتیکه صدای تلق تتلق . درشکه قطع اش وجهاربابان 


وی او مش تما عم ی 


3 ۱ او . هنری 


ی ۳ اما او از نی متام کر ۱ 

باند دو دلان . ندهید اریاب.. 

- چطور ؟ بااین گوشهای خودم شنیدم که در مقابل آن 
مهمانخانه داد مبزدی بهر کحای شهر » فقط با بنحاه سنت ).۰ 

او داز هی سای ما 

بایل دواد ارو ند هط ارتات .۰ ازانخا تامهمانخانه خبلی 
وسته 

من او قاتم تلخ شد » داد زدم . 
جاک حز که ور پو اه رو ی 
احمق به تورزده‌لی آن تبه‌ها اد مان بالد مسسیی 3 

در حالیکه بادستم اشاره بطرف مشرق میکردم دحر فم 
ادامه دادم ۰ «من خودم هم نمیتوانستم آن تبه هارا بینم » برای 
اینکه باران ریز لابنقطع میبارید » 

ب آره » آنحا را می‌بینی ؟ من دران طرف تبه بدنبا آمده 
وانز و کر شده‌ام ۰ تو ۳ زنگی احمق » آنقدر شعور نداری که 
مشتربهایت را بشناسی ؟ 

صورت اخمو وگر فته‌اش نرم وباز شد ۰ سنوال کرد : 

.سس شما اهل شمال هستید ازنات ؟ بشید ۰ آن 
شتمامر تاه انداخت اب آلکه تفایان تما ار 
هایشان توك‌تیز است » 

« من با خونسردی گفتم : 

س قبول کردی که حقت همان بنحاه سنت است ؟ 

جهره او بار دنگری‌بحالت قبل بر گشت و قیافه‌نی مخلو ط 
ررض ودشبتی بخودد گر فتانوای تناقه اب اد ان 2 
کرد وبعد بحالت عادی بر گشت . حواب داد : 

آرباب » حعم همان شحاه سنت است ‏ اما من به دو دلار 
احتیاج دارم ۰ حتماً باند دو دلار تهیه کنم . حالا که شمارا شناختم 
شمالی هستید دیگر از شما تقاضا نمیکنم که دو دلار بدهید » بلکه 
میگویم که امشب حتماً بایستی دو دلار بول با خود داشته باشم 
وبشدت احتیاج دارم . 

در جهره بزرگش اکنون اطمینان وآرامش عحسی مشاهده 
مبشد . خوشحال‌تر از ان نود که تصورش را میکرد ۰ بحای آنکه 
او تکاس احمق کیر هن افتاده مات باه اعد 
بجنگش افتاده بود . در حالیکه درون حیسم را حستحو میکردم 
کفتم ‏ 


- تو » ید ذأت بیشرف » تو باند یجنگ لیس ییفتی ۰ 


3 3 ِ درس درشکه ر 7 بل رد و با خو ار بیاده 8 . خانه ِ 
وت 0 ۳7 رنگ نخوزده بود. ۰ یو انس بفهمم که چطور تا 
0 تك ناد قوی لته 5 این خانه را مثل يك خانه کاغذ ‏ 

بر نزد » تأ آنکه نگاهم باردیگر متوحه درختان کهنسالی شد. 

۱ که دور خانه را احاطه کرده بودند > درختانی که جنک نا شویل را . 

ك دیده بو دند وهنوز هم شاخه‌های 3 خو درا در اطر اف ی خانه ‏ ِ 

3 رش مبدادند و ند تن 0 آن را از گرما وسرما و ۳ و و 

0 دشمن محفو ظ نگاه میداشتند . 7 ۳ 

7 آزالی آدیر » زنی ود نحاه ساله » سیید موی رز نو اه 

های تک خانواده شر بف » هیکلشن مثل خانه‌اشن اغر و لرزان » و .: 

لباسی به تنش بود که ارزانترین وتمیزترین لباسی بود که من . .. 

: تاکتون دبده‌ام ۰ ین ژان بااین مشخصات » باوضعی ساده وباو قار 4 

همچون ك ملکه از من استشبال کرد وسبعت اطاق بذبرائی 

5 با سل موی عفن می‌سید:> زرا در انجا سر لد 2 

۳ کتانت» بت ققسه بدون زنگ کتاب:» يك میز کهنه فرسوفه ,يك < 

ح قالیچه پاره ‌ تك اک مسلی, شکسته و دوبا سه مبل خاله که ۳ 

" جیز. دگری بیدا کل جرا ُ یت عکس هم روی دوار و 

شده بود » تصویر آب رنگی يك دسته گل بنفشه . ۵ 

۷ ك ۳ من و آزالی شروع نله صحست کردم 3 که مقداری ی 

رت برای شما ها ی م اهل. عتمالن لو د ودر زمان ‏ 

یت نییان آد پل آمده نود تحصیلاتش نیشتر 

۳ 3 خانه انجام گر فته لو د واطلا ی تج از حهان خارج اغلب در اثر ۱ 

نقل قول دیگران » وگاهی هم در اثر وحی والهام بدست آمده بود ۰ . 
ی ی 6 میت حساب بود و 0 من 9 او ۳ 


3 ۱ ار داد 0 نم ۰ ی وت 1 0 
9 یم هر راملو به یات الوده که و عبت آز دو ستت وس ِ 
و سنت بمیان آورد ۰» معهذا 6 بحکم اجبار » ماموریت خودرا برای  .‏ . 
آوشرح دادم و قرار براین شد که خر سه‌بعد آز کِ ردول بعد 4 


ند ام تس هو 
اید تعار فان رد 1 شود) جوم 1 و 


دی 0 از ۱ 
این شهر مثل یك خانه‌است » شهری‌است که خبلی ک در آنجا ‏ 
یر مسمول رخ مرج 

آزالي آدبر 3 اینکه تج منت در 0 حر فهانم 
ای ان با با پاک تون دم ۲۳ 
بر 3 او نود گفت : جرد 
0 ۵7 من هر گز اننطور فکر نمیکردم . مگر در جاقای ترام . ۳۳ 
وساکت با اتفاقی بیفتد ؟ تصور میکنم و قتبکه خداوند » در : 
مت رم دوحیه چان را ای و موق ریما و 
باآن خلق کرد. مکر پر سروصداترین طرح عظیم جهانی - منظورم 
۳ ساختمان برج بابل است ۰ - در پابان کار چه نتیجه‌ای داد 1 ۳ ۱ 
۱ اجه بن سعقکایه تا اقرد ۳ ۱ 9 ۰ 
3 دوه هی و ۳ همهجا یکسان است » اما آدر 7 2 


و 


ِ 


تال اکن تاد ی 
ان منهم در عالم رو با » بارها زو گشتهام . ۰ در ی 2 
ار مسانرنهای تیان م » سلطان ترکیه را دبدم که یکی از زنان ‏ . 
3 حرمش دا ننک حوابد راگشوده بود» بادست خود کتك 7 
میزد ۱ كِ 
1 زنش بصورت خود خیلی بودر مالیده بود . در ر سانفر ان 9 ۱ 91 
تاو( بنام (سیینگ‌تی» دیدم‌که بیچاره را برای ی 

روشناد نوی روغن بادام حوشیده نود و دخترلد کم کم 

قرو م میر فت و ودر رتحماسل بلسو میخورد. که دیگر ه 


اه به تظه مر درون آن روت 
ِ فرومیر فت » درنظرم مجسم استبت اما کاش شما می‌توانستید 7 
انش و سید نیت که مدق پراش بوده ماه درب 4 
ی 
است و جز تعدادی خانه‌های آحری و دوه 9ه ناو وان سر 
یکی تاره ؛ 

دراین وت رف ام در و رید تزا ادیه سا 


نود » ۳ 0 ۱ بنام / کتی‌مورنان» 3 
آو ان 0 مدرسه ور فقای و فاداردش بو کشت 
۳ و بايك نقاش سرخانه ازدواج کرده بود دای هنوق رهم 


پوزش‌خواهاله » ترکم کرد ووفت . سه دقیقه‌بمد باچهره‌لی‌درخشان ۰ 


و مان ام بار بر هت »انار که دهسال: جو آن جده نو ۳ 
ی 2 


میل کنید . 
خم شد و زنگ‌کوجك هرا پسباودر او ری ۳ 
ود راز ددساق نی > با هدتاوضمی وولیده عرلاس ۱ 
برجسته » درحالیکه انکشتش را در دمان گذاشته بود» داخل شدو 
باخشم نگاهم کرد. 
باک دلازیازآن ابیز ون: کشید» اسکناش یك دلاری که گوشه سفت 
راست آن ازبین رفته و از وسط باره شده بود. زرورق آبی‌رنگک 
۰ تارکی» دونکه را بهم وصل کزده بود. آری » همان اسکناسی بوذکه 
من بآن سیاه راهزن داده بودم . هیچ شکی نبود . 
درحالیکه اسکناس را بدست دخترك میداد » باو گفت : ی 
4 "ایمیپی » برو بمتازه آقای بیکر » آن بالا کمی جای بخر » 
وتا ید ودههتتاس هم نات قندی. بر 
ندو » زود با . ۱ 
و بعد برانم شرح داد که تصاد فا جچایشان امر وز تمام نشد ه 


۹ است 0 


ات ان دونعتت: خانه شارد کندا. گیل ار آنکه‌ضد‌ای ناد 
4 کاملا محو هوذ » يك ف ریاد وحشیانه - اطمینان دارم که تشر خود 


ات 1 ت -قضای خالی خانه را بر 27 سیس صدای خشن 7۷ 32 


"- قبل از آنکه بروید بایديك فنجان چای وکمی نان‌قندی . . 


ی ۳ و موی بت ۷ آمیخت. : 5 


1۸ ۱ او . هنری 


سا سس سم 


مدت دو دقنعه »)ضدای تا دی آن‌مردراهمچنان‌می‌شنیدم؛ 
سپس صدای‌کشمکش مختصر وبعداز آن زمزمه‌هائی یه سه 
التماس والتجا و قسم بگوش رسید وبعد آزالیآدیر» آرام و خونسرد 
یر ی زج با رن 

و ی یام و ی 
خیلی متاسعم که اخبارا باید دعوت بچای راکه از شما کردم » 
باه ارای مه نس 
آقای کر موحود ندارد . شاد فردا بزایش برسد. 

من مطمئن"بزدم که هنوز انم فردخترله سجاه توس از 
خانه یرون نر فته بود . بهرحال » بلند شدم ودر مورد اینکه با جچه 
وسیله‌نی میتوانم حودم را به مهمانخانه برسانم از او سئوالاتی کردم 
و بعد خداحافظی کرده و از خانه خارج شدم . وقتی که داشتم 
مر فتم یادم افتاد که اسم آژالی را باد نگر فته‌ام. اما خوب » فردااد 
خواهم گر فت . 

از همان روز منهم در مسیر شرارت وتبه‌کاری » که اسن 
شهر آرام » در مقابلم گسترده بود » افتادم . بفکر افتادم که يك 
تلکر اف دروغی » به مدبر محله مخایره کنم » غافل از آزکه با این عمل. 
خود » ندانسته شریك جرم فتلی خواهم شد ۰ آری » بعدا ملاحظه 
خواهید کرد که چگونه ابن اصطلاح قانونی «شربك جرم» در مورد 
من صدق میکند . 

همینکه نگو شه خیابانی که مهمانخانه درآن واقع شده بود 
رسیدم » همان درشکه‌چی راهزن باآن کت بی‌همتاش در حلوسم 
سبز شد . در سیاه‌چال تابوت سنگیاشرا» که درشکه نام داشت‌باز 
کرد وآن جاروب کذابی را بیرون کشید و باز شروع کرد به تکرار 
همان حر فهای مخصو صش : «بفرمائید ارباب » درشکه تمیز است. 
همین الساعه از محلس‌عزا بر گشته » بنجاه سنت‌بهر کجا که ۰..» 
و آنو فت مرا شناخت و یشخندی زد : 
۱ بیخشید آرباب » شما همان آقائی هستید که امر وز صبح 
سوار درشکهام شدید» نه ؟ خیلی ممنونم ارباب. 

من باز هم فردا بعمد از ظهمر ساعت سه به خانه ۸۱ 
خواهم رفت و اگر تواینجا باشی بادرشکه تو خواهم 3 فست 

وبعد درحالیکه بیاد اسکناس پات بای افتاده بودم گفتم: 

- پس تو میس آدیر را میشناسی:] 

حواب داد 

- ارباب » من متعلق به پدر او جاج‌آدیر ۹ 

- بنظرم وضع زندگیش خیلی خراب است ۰ خیلی‌بی‌پول 


سل ما این وی پنجاه‌سنت . بتو میدم ۰ 
2 2 " باتواضع تجواب ۳ ۱ و ۱ 
خ ای ممنویم اریاب . به‌آن دو ی اختیاج یادی دتم 
۰ » میدانید کارم جیار لیگی بواد. 0 
رم 1 داخل مهمانخانه ر فتم و کر آافین بدین مضمون . به ۰ مجله 
مخابره کردم : آدیر برای هر کلمه هشت‌سنت میگیرد. ۳ 
و تِ ۲ حوابی که امد این بود :معطلش نکن » بیشعور . 
تال انسیا قبل از غذا » سرگرد کازول باسلام ۸ تهار فت يك 
یقن قدیمی برسرم نازل شد. من خیلی کم بامردمی بر خورد کردهام ‏ ۱ 
457 این چنین از آنها متنفر نود ه بانشم و نبز خیلی تم اتفاق| فتاده‌است ‏ 
۹ خلاصی از آنها" انفدر دایم مشتکل 9 باشد پهلوی‌بارایستادم .. 
3 که او بطرفم هجوم آورد. 1 
ع " من خوشحال میشدم ازاینکه بول مشروب را بیردازم و ۳ 
۱ یی ازسرم بردارد » اما اوازآن شرایخواران بدیبخت و عربده . 
1 ی نود که می‌باند برای هر نات که پای‌مشروب ی 
و غلفله‌ای ببا کند. 

و 3 باواضهزن بت به آدمهای 7 هُ دوتا اسکناس كت دلاری 
> ازجییش بر وق کید یکی اززلهاشیا رزوی تارب تاک ری مرو ۱ 
و اسکناس نگاه کردم که گو شه سمت‌راست آن 0 رفته وازوسط ‏ 
از هیده وی" + تكث زرورق آیی‌رنگ باریك دو 7 هرا بهم وصل کرده . 
آره » دلار خودم بود. شکی نبود . ظ 
رز متیاظای؛ یت چم برگشتم ۰ باران مداوم و يك نواختی شقن و 
بی‌حادته وملال‌انگیز ناشویل » خسته و بی‌علاقهام کزده بود. یادم . 
هست که قبل ازآنکه وارد بستر شوم » ذهنم متوجه دلار اسرارآمیز . دز 
شده بودکه ممکن بود برای بت دانبتان مهیج جناتی کلیك ارم و ۳ 
بوده باشد) . و خوابآلود باخود مياندیشیدم : «بعنی‌چه ؟ مثل اینکه . 
همه مردم این شهر فقط باهمین نت اسکناس سروکار دارند ۱ 
دست بدست میگردد. ۱ نمیدانم که بخو اب فر و ر فتم . 14 

و9 بعد » درشکه‌چی ی ین مار شد‌بود 


و و دویدم 
هن 3 و سم که و يك 9 بر کند پاهشیاری تیب مو (ه, 
ِ تصوری باه » دنبال دکتر دوید.: ده دقیقه بعد ات داش وهای ۳ 


تک و از هشت سنت خیلی کمتر ود ) به 1 فهماندم که بای * ۱ 
و چه به این خانه اسرارآميز آمدهام. . دکتر باتکان دادن سر » رت ۰ 
ید 2 وی رآ فهمیده است و بعد بطرف درشکه‌چی ۰ دی 
و بِ مراد » برو خانه من و از میس‌لوسی يك ظرف پراز 
۱ تازه ويك لیوان شراب فرمز فورا بردار و بیار ۰ عجله کنسوار 
8 درشکه رگ و اقر که 9 همین هفته 1 

ایک‌نتزار َ اطلاعات کافی و سس از آنکه انکل‌سزار با و 
سنگین اما سریع خودخارج شده‌دکتر باحترام زیاد نگاهم ی 
تن بالاخره بس از محاسبات دقیق وطولانی تصمیم گرفت و ض 


بکوید: 1 
و - میدانید » ان حالت فقط دراثر عدم تی‌غذای با فک 
ان داده منت > ۰ هتر یکو نم 4 این حالت نتبحه فقر 4 غرور و گرسنگی ۳ 
0 ات . خانم کازول رفعای و فادار زبادی دارد که با حان و 13 ۳ 3 
.۰ حاضرند باو کمك کننده اما او از هیجکس چیزی قبو ل م۰۳ 
ی از کت 9 ۳ » انکل‌سزار » ۳ زمانی به 9 ي 
- تن باتتات 0 ۳ 
۱ ان وب( رنوقتبه من فرارداد ناه کردم و ددم 
ای امضاانوشته که است آزالیآدبر کاز ول گفتم + 4 

له اه "من 3 میکردم که او میس آدیر ات 2 ۱ : ی 2 


4 
1 


۳ 
ار 


+ 


ٍِِ 


۳ 
و 
و۷7 و 3 


وق ۱-6 


5 


2 
رپ ب ی 


و ی 


و ت وا با 9 3 و وهرشس م مردی شرابخوار» ۲ 
ار 1 2 راکه‌این ده تبدبخت برای مخایج آومپرداد؛. ۷ 


4 وی میگیرد . 


33 ایک هیر و جراب جای هه ۹دک 


ی ی ام قدرت ی هو کوشیدکه درآنده مزا 
درآمد اورا از طرف مجله زیادتر کنم . ۳ یر 
- بهرحال » شاد شما خوشحال شو ند اکر بدانید که بايك ‏ 
دزشکه‌جی نحیب‌زاده ۱ شده‌اید ۰ بدربز رگد انکل‌سزارییر » در . ۳ 
کشکو بادشاه نود ۰ اگر متوحه و فتار انکل‌سزار شد ه باشید» «ملاجطو: 
کید انم 0 ی دارد . 
۲ - طیی‌آدیر ‏ دو دار را در تجیرد او از شتا 0 ۹ 
2 اآره سزار آره . 
و ومن داخل شدم و دنباله موضوع قرارداد را گر فتم . ب 
بالاخره آثرا تمام کردم در پابان *جنین وآنمودکردم کهبرای‌ارستدوا ۱ ظ 
این قرارداد لازم شتا بننجاه دا لا بعئوآن بیعانه باو بپردازم که وی ۳۰( 
ملزم به همکاری بامجله شود . و بعد انکل‌سزار بادرشکه خود مرابه 3 
۱ مهمانخانه رسانید. . 
دراننحا دیگر داستان ۳ تمام میشود ومن تااسحا ۳ 
نا اضر بان بودهام ۰ پقیه این ماجرا بایستی بعنوان يك . . 
۹ - ای ی ورن هواخوری تیرون ر فتم . انکل ِ 
سزار در گوشه خیابان استاده بود . در درشکه را باز کرد » حاروب ی 
3 را خارج کرد و همان حرف همیشگی را تکرار کرد که : «بفرمائیند . 3 
5 ۲ اویاب» بمرتقطه از هر فقط با بنجاه‌بشت: ‏ درشکه: کامار تست بو 
تست ۰ همین ۳ از همجانی ین و ۱ وت 
تاد 0 
0 نخ‌های قند بیشتر شده بود » تنها دگمه کتش دگمه زردرنگ عاج». 
4 و ود بود . بلی 6 انکل‌سزار ! این بود تنها ناد گار خائو اده سبلطنتی" 9۳ 
و ارات یمد: حکوت: وربادی د رد و 1۳ 
مده دند ۰ ی میچوفت نفانی تمیافتد 1 ت 


و 
1 
1 


۹ 


۹ ۱ او . هنری 


شتلوغی بعید مینمود . منم خودم را داخل جمعیت کردم حسد 
بی‌حان سرکگرد کازول را روی چند حصسه بطور موقت بهن کرده 
بودند . دکتری داشت حسد را معاننه میکرد وس از معاننه دقیق 
مرگ اورا تائید کرد . : 

حسد سرگرد مرحوم را همشهرهای کنحکاو در کی از 
خیابانهای تارنك شهر بیدا کرده بودند . قرائن نشان میداد که آن 
مرحوم در يك کشمکش وحشتناکی شرکت کرده بود و آین‌موضوع 
عجینب نبود » زیرا او همانطور که ك انسان بی‌ارزش و لافزنی‌بود» 
تك جنگجوی مبرزی هم بشمار میرفت »؛ اما این بار شکست‌خورده 
بود و هنوز هم مشتهاش حنان‌گره خورده نود که انگشتهاش باز 

و حالا همشهر های نحیب »که عادت ندارند بشت‌سر مرده 
حرف بد بزنند » بالای‌حسد استاده بودند ودنسال کلماتی‌میگشتند- 
بالاخره یکی از همشهر ها » بعد از مدتها تفکر گفت : 

- وقتبکه کاژول بانزده‌سالش ود » دکتهاش درمدرسه 
خیلی خوب بود. 

ودر ان وقت انگشتان دست راست کاژول » از روی‌حصه 
- 3 0 و 

0 0 او در آخترین تلاشهایش دون 
اراده و تصمیم آن شینی را از طرف حرف خود قاییده ودر جنگ 
خود نگهداشته ازش #۰۰۸ 

یی در و کازول محور اصلی گفت و گوی 
مشتر بان نود. ۰ شنیدم که یکی ازآنها میگفت : 

۳ قابان ه بعقیده من کازول توسیله‌نکی از ادن اف ور یدصت 
بدذات کشته شده‌است: . امروز عصر کاژول ننحاه زد زارد بول 
داشت که به خیلی مردم نشان داده بود مک قتر یمق رای 
کردند» پول همراهش نبود . 

ساعت نه صبح روز بعد شهر را ترك کردم و همینکه ترن 
داشت او روی پل رودخانه کامبرلند عبور میکرد » از جییم » ىك 
دکمه زردرنگ از جنس عاج » بان‌دازه يك سکه بنجاه سنتی » که 
انتهای نخ قند فرسوده‌اش از وسط آن آو یزان و و از 
پنجره به بپرون بطرف رودخانه‌که در زیر بانم جربان داشت شت »بر تأب 
ترادم «بابان» 


و آس رآشیبی دره نا که 


به کوره راه‌بروییچ وخمی 
منتهی منشد انم بایا شیطان قزار داشت . خانه‌ای لو د تیان ساده ‏ 


رن در ومدغال > لته تسد جهار گوش یکه توی سنگ‌ها گار . . 
گذاشته بودند رفت و آمد میشد » از بالای تبه بوته های فراوان . 
عشعه رونیده و بائین آمده » مانند تاحی از زمرد بالای‌نحرهآویخته . 
دج سم تا اک ۳ 


1 بطانی اش ی راحت بخواند » ننا جار جند میا 
9 ۱ ی 1 ت و خاطرات شیرن گذشته زا مثل کاو پبری ‏ 


ِِ_ بات شیطان‌بیر و فده شد دیو د و سست وجهار ساعت بر ند 


وج اطاقش دراز میکشید » از همه جا بریده بود . 
 .‏ وقدغن کرده بود که هیچ بك از بچه شیطان ها بسراغش نیانند . 0 
کار دنباراسبرده بو ددست‌نوه‌ها ونبیرههاووچه‌های خودش ‏ 


«۹ 


یک راز زب نخان نکر اج حوزد . اما ش شب‌ها ‏ 


رب ۰ 


0 ۰ اما روز و بقية ساعات شب را مرتب می‌خوایید و 
خوابهای عجب وغر سی مبد ند 6 عادت تس که روی عای 
کینه‌اش دراز یکشد ودست هارا بطر فین دراز کند ۰ وقتی خوابهای . 


2 تفع فش وستبلشن فاظی هم وجشمانش بای گودی 2 
و آرفته » جنان شافه‌ای بیدا میکرد که گوئی مرده‌ای را از گود رو 


کشیده و وسط کلبه دزاز کرده‌اند . 

این خواب ها زندگی نازه‌ای دی شاه دی ۳ 
ی و دردنالد » طور نکه آغلب او قات از وت رس ۱ 
فت » ات جهمانش زا.بر می‌کرد و شیطان یر را 
بوسوسه واندیشه و فکر وا میداشت . 

هه روزی 3 روز ها این خوابها ناجنان دهشتناکی هجوم . 
مورا رید بزباشد و-تقیت ویتی رز ۱ 
" نیم ساعت خوایید ودوباره برید » باز خو آیید رف خواب دشنه‌ای را . 
ای ۳ 


۳ بت 9 ی 1 ار که ار بآن در ۵ ی 0 تم 


۳۰ 


‌س وان کنار 0 در میم #۳ 


و اف رن مي‌بانید وا 1 2 
سگ که بریده بریده از زیر بل ژوژه سیم لا و نفمه پیهوده‌ای . 
که از توی ی جند دقیقه تك‌بار تیراون نم ۱ 
2 ۷ و شمه رم وخاموش 5 
1 ی . همه جا گورستانی شده » پس کو . 
اون زندگی جوشان * کو اون روزگار درخشانی که همه‌چی می‌غرند . . 
۱ وقاطی ميشد و وا میر فت ورنگ می‌گرفت ؟ کو آون ایامی که صفا . 
. وایمان شیطانی دل هارا پر کرده بود ؟ ماجراها بو‌جود میابد خونها 
 _._.‏ ریخته میشد » صراحی ها می‌شکست » دل ها طیشی داشت » بر 
چهره‌ها رنکی بود ؟ کو اون ایام ؟ کو اون ایام ؟ کو اون ابمبان 
۳ 7 تتطانی ؟ مشام من دمن میگو ند که خیلی جیزها عو ض شده‌است 4 
۱ زندگی رنگ باخته » بی‌ایمانی مطلق به زندگی وبه نیروی زندگی » 


۳ لمیر خودم‌اسست که کارها رادست بخه ها دادم ر خویخورا کنار 
3 مین ان با تاو ی ی اه ججین لت "( ۱ 


ور سبزی از لای 3 بیرون ربخت و مثل ار توی تاریکی 
زا دام ۰ سگ که ایثرا دید زوزه‌ای خفه در زیر بل کشید وسوت 


ی ممتدی از قفعر مردآب ثیرر ون آ مد گونی که قطار لو ی در ز بر بر زمین 


ژاه‌افتاد . اگهان هزاران همبزاز بجه شبطان دره رابر کت ۰ 
0 ۱ کیپ هم با جشمان کلاییشه وندنی جسته وز ان ونزار وبی‌حال اما 
4 ات ریات ده انستاده نودند . بابا شیطان عصاش را رک یت 
و خود را از بنجره بیرون‌کشید » صدای پارس‌سگ برید وخاموشی ‏ 
ی سرتاسر دره درازرا فراگر فت تنها همهمه نورآبی‌رنگ که از سحره 
بیرون میریخت بگوش میرسید . باباشیطان بعدازآنکه نگاه غضبناکی 
9 ره ای هزار نو ۵ ونبیره و وجة کرد باصدای بلند چنین گفت : " 
ِ 0 ۱ های‌کر ه رونت نفهم » که دم ی شستین *مشفول‌جه ی 
اون اوقت دنبا وا سگرو با دسات همه ید3 ۲۳ 7 
9 تو کدوم سوراخی هستین ؟ فایدهة شما ها چیه ؟ تا من سرمو دز مین 
و میذادم 0 ۳ ميشه ً 3 کف راکه نف که ۳ 


1 که بیج چا تعیرسه ‏ : وأسه‌تون ی ید که چندمدتی ‏ نو 


۳۹ 
ِ 


9 


نج ۰ 


9 رفت و گفت ‏ 


«باباحون ؛ دنیا بهمون ر بخت ۱ 


نب ۲ هون کیت و فان ۰ هد ۱ 


راهان آشسعه تشد ه‌لودی کم نها کار میکردی. ما هرا 


۰ فرع ودود پوود هم برنسل ما افروده میشود * ۲ تدلیی ‏ 


داده‌ایم که خیلی زود می‌تونیم به‌بلعیم 6 همیشه از روی نفقشه کار 


ات از شماره بترون رفته » ماجراهای ناور ردو 


نو حود آمده 6 کتافت وبیهودگی گك هارا انباشته متا . زندگی به 
همچو مزبله‌ای تشدیل شده که تو بابا بق انش راهم ند نده نودی ۰ 


مقصود ابنه که از طرف ما تصوری نشده » اگه کسی هم حرف 
رن باه با ما ۱ 


م ی کین و رای . رو نی و 3 داران و کاری از تون 


تایه حوترتری > هیفرداولوش ما رش ما همه‌اش همراه 


اف همرله آبمان تمطا برد : آنروز. ها کتافت: و-جلو کی تو ۲ 


کار تبود ۰ زندگی از رونق وحلا نبافتاده بود . از مشرق تا مغرب 
بهر خونه‌ای که سر می‌کشیدی تخم امیدی تو دلها حوانه میزد » 
و ۱۱۱۳۹/۰۵۹ 


ید دارد 0 جیز دگای هراد بایك جیزی که نود ۳ اس 


ی ونه دار . واون بی‌انمائی در کار 1 ۰ امید کامل لا 
" کامل » خواهش و آرزوی حقیقی دنگه نیس 4 تبهو دی ۱ الزخین 


۱ج 5 ۳ بائین 4 


۱۳ نت ك تما ۱ کون 1 پتر بز رک مد ِ 


بموجودات بی‌رمقی خوای دا هیچ > تاری ار رب 
جوایی‌که ندارین‌بدین : کره‌خرها ‏ و با 


ند ۱ ۱ وا 
۳ ار ی اه سس ۲ 
کاری از پیش نمیره » از همین امشت دست 9 . از . هت 
احالا . حتی فرصت سر خاروندن هم بهتون نمیدم . باید حسابی . 
ی و میم اي و زا » ز ساتره 
ِ برامید تر ودانشاط‌تر بساز نم . وظیفة ما انس که بیهودگی را ازدل . 
و ها بیر ون کنيم و به راه سشتر تافی نمو نده 4 دلم می‌خواد همین 3 
فردا» به مرد گنداهین .مفل قشبصر بائادر با اسکندر بیدا بشه »یاهمان ی 
يك دندگی ولجاجت ؛ با همان ایمان کامل بمیدان بیاید ‏ ۳ ۱ 
را بدست شما بسپارم شما احمق‌ها کاری نمی‌تونین بکنین » تا 
خودم دست بکار بشم . حالا هتون فرمان میدم وهرچی که پگ ۳ 
باند «فووی احرا دش . فوری 4 ناد تونه که روزهای 9 تدی و 
میخواستم کارها را دست شما بسپارم » انگشتر ایمان ۱ بمسستر انم 
شیطانی را نیز بهتون دادم بر 
همین الان . انگشتر بیش کیه ؟» . تس 
هیچ کس حواب نداد بابا شیطان باعصباثیت دا اد 4 
« یاشما هستم ۰ انکشتر پیش کیه ؟ نمیدونین. 1 


۳9 دیدن ؟ انعر بهتون داده ۳ 1 وت 1 
۱ نود من آون جریا وبدست همه اونائی‌که روز گاری سری‌توی . ق 
ی کرده‌ام . بداست قیصرها 4 نرون‌ها 4 رد 

ال ای از ۳ همین 


با بت ی یل 


و ۳ ده ژنده یم 2 دست میشم 0 
دنا را زنده می‌کنم واز ایمان زندگی پر می‌سازم ۰ » ۹ 
9 بعد رو کرد به بچه شیطان آویرسید .۰ و ی 
ماس ترچ 

۳ » ی من ره سس 
بایا شیطان چند لحظه‌ای به چشمان لاجورد نگاه کرد و 


ی وان سورد و میات مج ۱۳ 
ی و ومن اونو خوب می‌بینم » تو خیلی بخودم رفته‌ای » زنده‌تر از . 
112 دیگرونی و عاقبت خوبی داری وبا ابنطور بنظر میرسی ... بسیاد . 
خوب. رورت وین فانوستابازا روشن کی ۱ ّ 
ی آتا بان حرف و دهان بای شبطان رون آمد » اور با 
زو تون تدای دایا شیطان جر نود 6 و دش 
بشانه اش زد و گفت : 0 
۰ ۲ اقفر لا خورد > ابنومیگن‌ کار حالازسگط تیزم مدا 2۰ و 
لا خوارد بسک متفر از زير بل ببر ون آورد »سای 
۱ بروی شک فخن لد وگفت :۶ : 
اب 1 «حیوون چته 3 چرا همچو بی‌حال و وارفته ۱ ه 
ده‌ای ۶ آنا نو توهم احساس دگه‌ای می‌کنی ؟ نکنه ابمان خود را 3 
بر با لد آداده باشی نکنه از بیهودگی لر دز شد ه باشی اما باشه دظ 
باشه » اشکالی ی درست ميشه » همه‌چی را درست . 


0 ۱ » 9 و و فان و و . جوون ان ی 
۱۱ 
" چند مرده حلاجم » آه » سالها سال بود که لب به غذا نزده بودم . . 
اما 2 ه و 3 همشه ۰( جند گاز 0 زد 99 ِ 3 
4 ۱ 
یدبک یه دره دب م‌جنیدم بمو تس ۱۲ 2 
اما این چه صدائیه که‌بگوش میرسه ؟» . ۱ ۳ 
۳ آدستش را جلو گوشش گرفت تا صدای ضعیف وبولن دز را 
۲ وی مرداپ لبود بشنود » ناگهان ری ی ق 
۳ ات ار 6 ار 1 ( و ِ کر 
2 ها های ِ حون تگیر » 1 3 : ای‌داد وید 3 همه 
1 بیروی شیطونی داره مضمحل ميشه ؛ رو بخاموشی میر ۵ ۰ بلندتر ۰ 
بزن » هموئویزن که 2 باون ۳ . همولی بژن_ کم 0 3 
را بر قص واداشته‌ام ۰ » ی ۲ 
مت ) جرد هک بیس هلو با رنه وب نکاه 
کن خوب » حوب 9 7 شیطانی ب ناد و 
دهت‌رد ه صو رت ی تگاه کرد ما ك ی 9 3 
ق ی تاره‌ایٍ دور سا ود رح در یابا شا ۱ 33 
۱ 9 س 9 کر ه‌خر ها کحا 1 1 ۳ ۳ 1 ۳9 
1 شر فانوس را بالا گر فنت وبه ز ته دره. نکاه اه کرد : جرد پر 


شآ کید نک .تک ان ی آ 2 
ی ۳ 


اب 0 14 مج 0 3 
1 با دا تنب ان ده 


قباوس ها کرت تا پستوی ی زا ما خبری از کشت 
سنطان فر ناد وه بر ۱ 
«اننطوری بیدا نميشه کره خرهای تدون »را یبن 

باه پیافتین واسه تون بکم که چطوری آمی‌حجورن ن ۰ یر 
ی بابا شیطان عصا و قالو سس را بر داشت همراه ارت و 2 
سگك پیرش حلوتر از دیگران و صف عظیم شیاطین پشت سر با 

آبطرف شهر راه افتادند . در یك چشم بهمزدن از تو ندز کشت 3 ی 
وارد شهر شدند » خاموشی همه جارا گرفته بود » ساختمان های ۰ 
آسربه فلك کشده با بنجره های خاموش و کور همانطور سر با 
۹ و تا کی و و 


دا 


: هر نباند با رااز کار اه 1 
ی در يك چشم بهمزدن لاحورد توی اه رن وس عا ۳ 

را شل کرد عقربه ها روی دوازده افتاد و ماند .بعد بابا شیطان ۰ 
مد ستکی که باسمان ی باه ۱ 
و بالا ی ی مس ۱ 


2 «حالا روش 2 و رد 7 3 وان 1 ام 5 
2 کنین می‌خو اهیم افش آیمان را که نکم ات ها 2 بیدا ارعط: ۳ 
ی 


معتش چم برد دمم ام شووعبتره رد 7 
8 و های ن 

۱ 
.-. . _ یی دست وباو حیرونین ی 
نها مکه آوازشن را تمام کرد. 0 را زده گفت : 


«لاجورد آمشب به طوری هستم :! 
لا شورد گفت ۰ 7 0 
ِ ور و بت سر 5 ۲ 


٩‏ نها چرااینترم» 
1 ی 7 «یمنی چطور ای ؟( 4 
نا تا ی 
«ثمیدونم اما احساس میکنم با همه قدرتی که نا دم به 
مق و اه 4 اه ای ندارم 19 اقداده ام ی بر 
بدوزخ بزنم ۰ دلم می‌خواد نیش بکار بشم » مدت هاست که در 
ّ شور دستگاه انکو لك نکر ده ام ۰ می‌خو ام سا و بر م خواییده ها را 
دار کم » می‌خوام » همه را وادار کنم ای ۰ 
" سرب به همه‌چیز چسبیده و توی همه چیز فرورفته بکنیم ودور 
بریز؟ ی میخوام ی 
۹ دیده نميشه ) عا: رای ها زمره اون سرد ۱ 
توی سینه ام نشد می‌کنه توی گوشم توی استخوانم فرو 


0 


ی‌رود و در درولم زمزمه می‌کند » بیهوده است » پوچ است. 


لاصو زد تنگ‌شراب اقهوه ۱ با 3 ۱ 

ّ ۱ باب قورت قورت نوش دو قتی بان را باله میک ی ج سم 
1 بمیدان افتاد که دوباره حماعت شیاطین شوت و کون پهلوی هم 
و 2 سر دیش 9 ریت از : پانه _ِ__- بالا ره 
3 7 ۳ ۳ تا : بار رلدالله نجه هام :و بس نع 7 
0 واسم تعریف کنین پیدا کردین 1 ام 
۳ لان گفت . 


ت_ 


هی 


«رفتیم یجان خلي کشت ددم تما ار یدا کردیم 


۱ ۳ ود ار | ۰ بد ت بدر نا بدر بزرکمان بوده. است. « > 3 2 


۱ ۱ «جطور کی ی به ای که ناگی ها دسته ر 0 
باب داده باشه ؟» ۱ 0 


ِِ 3 بانا خیلی ها ودن ها سس م۳ 


بر حسق ۳0 
بسر شیطان 0 داد : 9 : 0 


۳ فلا سا ی ۱۳ ۱ 
۳ رباره ی را بار ه ی 1 


فی شا کي » دکری نید ۸ 


وق ایا و و 


چی شده ۲ کدوم گوری : شده اچی‌پسرش ‏ 


و نی حوابداد ن. 
(«نميدونيم بابا » سراغ مردی همر فتیم ابا 
نفشه می‌کشید و دوز و کلك می‌چید » اما وقتی می‌خواست تصمیم ‏ 
4 1 آرام وبی‌خیال م ی گفت : . چه فانده دارد» ی 
1 ی اس ۰ 
7 ان برسید : ۱ و 
« انگشتر بیش اونم بر ۳ 0 
سو فان تست ۰ 1 و 7 
«من که ندیدمش » من ندیدم ۰» و 
شیطان برسید مه 
1 191 اخی تجتقطور :6:3 
. :بر شیطان خوات داد : 0 
«داغی بود» خود ایجیتی نود . ۱ 
۱ ان ان شم باند. شب ووی کگرة ممارت ۶و ۳ ۱ 
. به رفت و آمد کرد ناگهان فائوسش را بزمین کوفت و از خشم .. 
ی وی سل صدای ویولن برنده بریده از آسمان بگوش رسید . ِ 
ئ ۱ وان هل لته بور سب سفری از چشماش یو 
می‌ر بخت با فر داد گفت : ۱ 9 
9 نفرینتان می‌کنم »ینفرین » نفر‌ینتان می‌کنم یتنا به ۱ 
۱ فده ابرر* جماغ تیروهایما کاهش»پیدا کر۵هه درا 
۳ اضمحلال است اب ن چه بلائی است‌که بسرمون اومده » گرد را حل . 
۱ ها نم سورد ۲ شمورا تساخته پاره می‌کند. دود کوتته ی ۶ 
ی نقمه بهودگی تکر ار مشود ۰» : 
ی دشن عافت تیان راردر خود فرو برد ۱۱۳۲ 
زوزه‌ای‌کشید و لاحوردگیج وهت‌زده توی ساعت خزید . باش به 
۳ 3 یکی از چرخها خورد )ءصدای زنگک بلند شد لاحورد با خود اندیشید.. 
5 « شاید این باعث بشودکه بابا بتونه تصمیم ره 
ی بکنه وتصمیم کیره ِ( ۱ 
3 اه ی ول تن وروی ما ات توت 
شاه کم ای 


ی دون ده دون اون آن 

است . اینکارو تو کردی بابا ؛ ما قکر نمی‌کردم که تو به دوزی از 
هر آون‌کلبه لعنتی‌ات یرون ان واین دادوییداد ّ دک 
ی 9 تاناشیطان فرباد کشید : ی 
و «(خفه شو » باز بخوانی همجو حرفی دزی شنم از در حها 
آویزانت کنن و فردا صبح پیش جماعت آدمیزاد آبروت بریزه ۰ ِ« 
ی ضدای از آندرونش گفت : تن ۳ 
(فانده اش چیه » بیهوده اس » اس برع 


بت تدحو دی مسا شلد و ادامه دت ی ۱ 
اه ی وت 
بهم بگین که چی باند بکنم .» ۰ 1 ۱ 


ود همانطور که روی شانه شیطان نشسته بود زوزه ای 
۳ ِِ ای از نومیدی » مدتی گذشت سکوتت سنگینی, بود ». .. 
باران نم نمی می‌بار بد ت صداش. در رو . همان اصدا ‏ ۱ 
باز از اندرون بابا شیطان غرد : 
۳ هارمه ما ۱ ۰ 
ت شده ه با شده وتو هم باتمام‌دستگاهت گم شدنی هستی ‏ 
من تهمی ولا ببهوده ای هس ۰ بی‌فانده‌اس 4 بی‌فانده 
9 نی ی تسه ی ی ی 
4 شرفت دی ٩‏ لا های شود دا لیشید. 
7 خر ی و 
۱ همهم آرامی ازمیدان بلند شد :. با 
ی ۱۳ ما مضمحل شده۱ بم » عقلمان بحجائی نمیرسد نک 
شد (6۳)) اشك‌ها آرام آرام آزچشم ها سرون می‌چکید . 
و 7 نا ناگهان صدای زنگ شاعت دوباره شد سس 3 
ون آهده ور ویآ ونکت : نشسته بودباصدای بلند و مطمیی:- خن کف 
ی( سم 6 من ۳ 0 1 9 با : 


۱ آفرین ارو اک در تز نج شوب حدس زده و 
که موصارم وداتاتر و حال ی 
9 8 ار 9 2 باید : تصمیم بگیر م ه بودن بائبودن 4 ی 
ات جیهای ریا ام نا شیر 
ِ رودتر کب را دداست آور م بنابر این باید تمام تبروی خودرا . 
" گرد آوریم وآخرین تلاش را بکنيم » با موفق میشوم وبا شکست . 

می‌جوريم ۰ اگر شکست بخور یم و نداده‌ام » چه‌همین . 
حالا حزو شکست خوردگان هستیم ۰ وی 9« 
3 اع ارعایراتا 1 زدست‌ر فته را دلداست آورده‌ايم ی فرزندانم دسئو و 
3 میدهم که همین فردا تج 4 فتاب نزده 4 تااسلحه و تبر و کمان 


زد نبرد را شروع می‌کنيم » ( باقر ناد [ عصیان تازه‌ای را شروع . 
4 می‌کنيم » دوباره بدستگاه می‌تازم » ناشکست با پنروزی » درهردو . 

1 حال روسفید هستیم مان مب ۳۰ 

۳ ؛ودود ازاصول شیطانی اتت ۱۸ 

0 ی ی خن 0 سک 

و 3 مبدان ی ۱ 

باراد( لله .لا جونردبه عاقل »لاحورد اه 


و ی ۱ لاحورد که روی آونگ 1 ۱ نود باهایش را تاب داد " 


وباخود زمزمه کرد.: ِ 


« مس پرتر از شما هستم و فرق ۱ 


تاد لاجورد شحاع ۰) 
دب سر از فیک رن 2 راصاف کردهگفت : 
ای ۰« اما نا ون ی 


و یاهر چیزی که گیرتان آمد دردره دراز جمع بشو ند » آخرین 3 


« خفه‌شو ره هراس 7 حونور ی )خفه‌شو 2 


صفوف شیاطین با قدم‌های ان میدان ۳۲ تما 5 دند ِ 
و ۹ 3 
و از بهتراست پخونه .. 

وین ره خنسگو در کنیم .) ۱ ۲ ۳ 
لاجوودا ارروی ۳ بلند شترفت 0 و ۶ 
ِ و خیلی خوب باباجون و سر و 3 
 . . 9‏ صدای همهمه و غر و ود درة دراز ز له کرده بود» .. 


باباشیطان رااز خواب بیدار کرد . درآن جند دقیقه خوات هد یز 3 


و آسودگی وبی‌خبری عجیبی بسراغش آمده بود . اماوقتی چشم . . 
بازکرد و رنگ آفتاب رابرنوك درختان دید احساس‌کردکه بیرون ِ 


و برخلاف وی ی رد سلدانتت 1 بنحره آمد جمعیت ‏ 
۲ 0 " شیاطین بر بو شیده آماده کارزار نو دند "هر جلد که 
صفوف فشرده آنها صلایت حنگجو بان واداشتک ار ۱ هیچکدام تا ۱ 
۱ آنجچه راکه برای سرد لازعاست دراختیار تا اه ی ۶ 7 1 
خوابآلود آنها » بحای کینه 6 بی‌تفاو تی وبیهودگی آدیده مش - ۲ 
اب سیاهی دره کرشده » صدای وپران ضعیف‌تر بکوش میرسید» سک ۱ 
2 را بیر جنان درخواب فر ور فته نود که گوثی بیدارشدنی ۱ ۱ ۲ 
باباشیطان از تسه اطاق ودرا اش ۱ ۱ 
0 وس ریا راد اش هد ی بربسته بود» . ۶ 
بااننهمه آزروی نومبدی جنین گفت : د 
7 ( فرزندان له اخر فا زره اه ۳ ۲ 
برد دا شروع م‌کنیم ۷ تتر رابب ی ۳ ۵ 
حاضرند ؟ ۱ دار سا ۳ 
1 ازدرون شت‌ظان تس رن ی ید 
/ : 0 ( 4 219 
که در آنجا دیده کم اما ۳۹ 


7 یکتم توالست حرف بر ۱ 
رد بدرختی تکیه داد صفوق شیاطین از هم پاشتدهواورا دزمان کر ۱ 
۱ و چشم باو دوخته بودند و 
آىآىآ_ باباشیطان با لحن نرمی برسید : تِ 
و 2 ۳ کحا ۳ از کحا پیداکردی ؟( ۳ 
یس شش وان حو اب‌داد : ۰ ۱ : 
] وت له مرد با ۱ 
2 3 ی مک ۱ 
9 َ"» آدست ششك‌مرد آرکی‌بود ( 
ٍ ِ ی 3 0 هت شبطان گفت : 1 - 
ات مرت تمموی وشبیه مر ارآ فردیکر» ‏ 
7 بدمرد بی‌ایمان وبی‌خیال » . 
4 ۱ شیطان شک ت خورده 9 ۳ 1 
و 1 يك‌مرد بی‌ایمان ؟ چکونه ممکن‌است ؟» 
و یمان گفتد: 1 
کون نف « آره » مردی‌که در بوچی وببهودگی غوطه‌ور بود » نه‌پما - 
7 اعتقاد داشت » نه‌بخدا ۰ یکی می‌شناخت به‌بدی ۰ نه‌به چیزی . 
اند بود ونه‌از جبزی متنفر 4 وی یو و از زندگی 9 
۱ ببهودگی ی و 
3 ۳ شیطان باخود گفت : ۱ ی 
2 ِ ِ» اه 1 تموخ اننطور رز حگو 1 به ممکن ۳ 01 ۳ 
...اس بعد بانگشتر خیره شد وباخود اندشید : 
1 ِِ « جگوز نه میشود باو رکرد ؟» 
تیان گفت : 
َ"» ف و اه باورنکنید. .ِ( 


.۷ غلامحسین ساعدی . 


بخاموشی میرود ۰ ظلمت باتلاق فروکش کرده » خورشید بیهودگی 
آنرالنسنده وازبن برده‌است » نغمه ما بهوده آخر ن تلاش را 
می کند 4 در کر ین اسلحه ما" انیت اماث هساو دیگر کار گر 
ای ۳ ۱۳ 
یه تلاش بهوده‌ای می کنیم 1 1 فرزندان هً شبطان دیگری 
بدا شده » قدرت تازه‌ای و آمده است . ما بارای مقاومت 
باآن‌را ندار نم و خواه نخواه تسليم شددهآ یم ۳ من دشب ما-کار 
یهوده‌ای بوده است ومن بهوده شمارا سرژزنش میکر دم حال 
برایم مسلم شدکه بیهودگی هر قدرتی را اسیر خودکرده » هم قدرت 
خدا و هم قدرت مارا لعیده وازیین برده‌است .۰ ان جنین بانگاه‌های 
مضحك بمن خیره نشوند » حال » من وشما همه اسپر او هستیم . 
حس می‌کنم که قدرت نازه بابوسة سردش قلب مرا ا زکار از مبدارد. 
بروید » بروید برایش سجده‌کنید » بروید ,وبرایش نمازبخوانید . 
آسودهام بگذار رد تبهو ده اسنته سهوده .» 

هق هق گز به لاحورد بلند سا 6 آزر وی نومیدی 
و وی 17 ۰ حمعست شیاطین شکست خو رده دره درازرا تجه زد 
کردند . باباشیطان بر » بازحمت خودرا از بنحره تلکسا 9و 
رکشت رای حرسن‌بار نگاهی ندره کرد . ظلمت از دره بالذ رفته 
بود » روشنائی سرد ورنگ پریده از همه‌جا می‌تراوید ۰ صدای 
باتلاف دیگر بر ند ه وتمام شده بو دو حسد لاحورد که خودرا از در خت 
حلقآو یز کرده‌بود مشل آونکی در فطنای شالن ناب می‌خورد : 


از ۰ هرد بر ۱ 
ترجمه آزمتن‌آلمانی 


سم 


۵۲۲۱ عربرت مالشا درسال ۱۹۲۷ 

در . ۲ووززوج بدنیا آمد . درسن هشده.. . 
سالکی بجبهه جنگ روانه شد ومدتی درجئوب . 

و آلمان سرگردان بود . تحصیلاتش را دررشته 
0 زبان آلمانی وانگلیسی دردانشگاه توبنیگن به 
و پایان رسانید از سال ۱۹۰۵ شغل بازرس 

9 هی ۳ فرهنک را بعهده‌دارد . اولین اثر ا و که جایز ۵ 

ی ! داستانهای کوتاه روزنامه:ز2 ۱و0 هامیو رکه 

# را برد («آزمایش» است . 


0 دای گوش‌خراش ترمز 


ِ_ ۱ ای ۱ بود . 
9 ۱ وی باقدمهای نرزان 4 دوباره خودرا به پیاده : ردو 
رتمی که ندید ؟ 

حرکت سریمی کرد و خود را ۱ ۱ ۳ ی 
۱ خیر » خیر » حالم خو دست» متشکرم . ی ی 0 
و 


انداخت پ 9 9 ی 


1 از 3 بجوجی. 7 اضعب ی ن سراپایش با 


نی مردم راه میر فت و درشهر انیت 
که نمیتوانست درآن سوراخ مخفی شود ۰ بالاخره ۱ روز 
7 1 ت ۲ 3 ۰ 9 ی هش بر میکفت که 0 


۳ دستش بارامی بطرف 


ریامتهتی وا که دی جیب, بقل ۰ ۱۳۰ 
لمس کرد ان گذرنامه راه نحات خویی ود . 


ط ما انیا گر ان تام تخده بود.. ع ۱ ِِ 
اتومبیل ها مثل زنحیر بشت سر کدیگر فراز کر 


تس 


خلن آهسته با ترمز های متوالی بحلو رانده میشدند و 
چپ وراست او عبور میکردند . صورت های بیضی شکل ومات آنها . 


یی میگلایتند و ویر لور جراخ تابار ها 


3 ای هر لخظه برنگی دی . ردلوف مواظب نود 
ات باننظر قب و (نطرفت نود ۰" ِ 


و کرهش مدا صدای . 
خنده‌تی شنید . برای يك لحظه نگاهش روی صورت‌زنی تایه 
وت ین اس تومیلها . 


1 وه دران سیل جمیت فرق شد صورت ها بسرعت. ۱ 


0 ۳ باقدمهابشان درهم می‌پیچید و یبای 1 بی‌اراده با 


وی وی غلب ی 3 تب 


وتا اختتایتی کرد ۰ 
ی 


دی من ی 1 ؟ 5 خیالات بوچ د 


شِِ وی ول ی 7 7 تاتر این برترس‌خود . 
ال چنب. ی و ور 7 


لك 0 ۳ و : خوانده ص ی س جیب 
عکس او خیلی بد وم چپ هرد ۱ 
4 آن روزها اسم او باحروف بزرکد و پايك علامت سوآل در 
صفحات اول روزنامه ها بچشم میخورد . ولی بعد ها کم کم سبتون ۳ 
2 مای خر تین تدم کت وقت دیگر هم بکی ناندید ۳ ۳ 
ِ" 1 0 داخل یکی از خیابانهای فرعی بیچید. از > سل و 


0 ان 5 برکد وسالا ۳ تاش 9 تاو تن ین وا ۳۳ 
و ری اب بر را باه تن ماو 
3 


ق 9 تخر ز: ور رن خیابان تاپلوی اتکی منحی و 3 بهنی تو جهش ‏ 


2 ثرا تل بل پر تین ند 


۳ 
رستوران تقربا خالی-نود.. فقط جند سرباز بازنهائی . با ۳ 
ِ ات دور میزها نشسته بودند وروی میزاها جواآغهای- ۳ 
وچکتی: با حبابهای قرمز نورملایم" قرار" داشت ی 
وی ی در 1 
وس چافی بابرهای ره لد و0 نت ۱ 0 
۳ تا و کذز بود.. ۳ 2 
۳ توف ی بای ی ۱ 
آنموقع در دست داشت روی.صندلی خالی هلوی خود گذاشت 
1 سیگاری روشن کرد و در اثر چند يك عمیقی که بآن زد سرش ۰ 
ارت با بدوران: ۲اه جقدر اسحا گرم ۳ مطبوع لو د ۰ باهایش را از ۳۳۰ 
از نمزداه .و دران کرد . درخلال. ۲ هنگ‌بلند و درهمی که باگیتار 
دای خنده بلند میزهای مجاور بگوشش مفر تمللند: 9 
سا 0 تا ار 0 


7۶ _ 


ت ك مودی که پشت بر ود مرشیدا رف در وزودگ جوخ ‏ 9 


دی روف از و اد ۱ موسیفی قطع شد. . یت 
۱ وف صدای سیاه‌پوستی را که در میز مجاور نشسته بود شنید. ی 


که به‌انگلیسی می‌برسئید : «چه میخواهد.» 


ایا جامو ش‌کرد «ناکمان-احتناش. آرامش عحیبی در بخود 


لبهای آویخته مرد چاق حرکتی کرد . دخترکی که مد ۱ 
ره سیاهیوست ود ی نود ور قه‌نی از ی در امد ۳ ناوتان . 


داد مرد سیاهیوست بانکدنگی مرتبا سوآل میکرد : «جه میخواهد؟» 
مرد جاق نمیز دگر رفت ودلوف برای جلوگیری‌از افتادن. 
ره 


آنقدر نلدستش تا آورده بود که ناخنهایش همه کبود . 


شلد پودند اه ۰ سر 
خواهد لفزید . 


ام 


که تب 2 حاق "ای نت حود را تمام کرده و بطر ف ر فیق جو د ۳ 
که همانطور و اطاق. استاده شتا را شور سب "بالتو یش 


کرده ود رفت . ردلوف نفهمید مرد کوتاه قد بدوستش چه گفت . 


که دیگری مستقیما بطرف او آمد . 
« سخشید » ورقه شناسنامه تان را سینم» ی 
اینکه نگاهی به ستاره فلزی که در دست او بود بیاندازد » سیکارش 


خودش هم علت این آر امش بی‌مقدمه را نمنداشت :6 اما دستی را 


که به‌جیب بغل برده بود قدرت لمس بارچه را نداشت ۰ مثل اننکه 


دستت جوبی بود . مره آحاین تمیکردسی حاق ۳ ۱ 


1 


اورا ورق ورق‌زد وزیر نور چراغ بالابرد . ردلوف جین‌های بیشانی 
اورا آمشمرد ( نتاس دوه بت سته:. . و امه را تساو 
س داد و گفت ۰ « متشکرم آقای والتر ».در میان آرامش غسر" 
طبیمی که ردلوف در درونش احساس میکرد صدای خود را شنید . 
که میگفت : «واقعا حقدر خوش آنند است که انسان را مثل یك..». 


تن بفبه خدله تحتهای تردید کرد «مثل نك دزد بازرسی‌کنند!) . . 
9 -آبش بلند و شکننده در فضا یجید 0 


و د ۲ رت و نبشخند اتید ی ی 


و تن 1 و آهنین هم ذوب شده بود . ی ِ 0 
میوسیمی با دلنوازی گوشش مبرسید. . دلش ت و رز 


ال فرباد تمس آوزدران آزماش,موفقشده ود 


مرد جاقی که بشت بار نود [و را سکن | ۵ «کلاهتان 


در 9 کر دك . 


در هوای آزاد دوسه بار نفس عمیق کشید اقلمها ح 1 


از هم آتاب میبخوردند مه انیت وا نخواند . 


هسته بخ انانیانی که آثارتصات-یهتری ۱ 


ط وت مدا سرآغها ممازه‌ها ز تابلو های الکتر تکی بر 
ژتواز هاء هر لحظه ,یشتر میشدند.. مردم دسته دسته از سیتها ‏ 


بیرون میآمدند ۰ جمعیت او را در میان گر فته بود ۰زاینکه تنه‌آنها 


باو مبخورد حخوشش مبامد . 
(«هانس ») 


و صدای زنی را پشت سر خود شنید و بعد کسی بازوی . 
ینم او را گرفت تارف دی زهمتور نت مانی بر طر فعن وو: (متاسفم!». 
4 و باخود گفت : «لعنتی چقدر خوشگل بود ۹۹ 


گره کراواتش را محکم کرده و براه خود ادامه داد 0 


99 ها در تار دکی شب مبدرخشیدند و روی اسفالت براق خیابانها 
در حرکت بودند. صدای موتور های آنها بگوش ردلوف مثل نوای . 
موسیفی مبامد . ان نور های درخشان روی سر در مفازه ها 
میربخت . . فروشندگان روزنامه » مطالب مندرج روزنامه های عصر . 
9 را داد آمیزدند ۰ درشت بنحجره قرو ات ی قطعات ظر دف و نازلد . 
تیاه بو خشح زن-ومردی راچد که باهم مبر قصند‌ند. 
صرنات مقطع موسیقی ؛ با فسار وراد خود را بخیابان باز میکرد . 


و در آن امتداد محو مشطد ۰ دلش هوای يك گیلاس وسکی کرد.. 


0 ای کاشن میتو است تا اید همینطور راه رود ۰ او دوباره بان‌احتماع 
" تعلق داشت حالا دیگر میتوانست پا به‌پای مردم راه برود ۰ دیکر . 

» "(حساس وم نمیکرد ۰ ۳ انبوه سور از مان میدان بزه ی ۲ 

۳ ر کرد و بطرف سالن وسیمی رفت که باتعداد زیادی چراغهای 
سا عل در تزئین شده بود. 

جلوی پاچدهای : بلیت بر درد هم فشار میاوردند. 


مج سس ب وس ال سم چوط و )هار بت از موب بایدر خ ناسون پیب معا حور ادنوه وخ 
و وی دهم هه بت ۱ 
و3 ی ای 3 : 


2 و کرد وبازحمت : و تشار از 


2 بمم میا مخت 
1 ارام کنند ی که ات بی شخ اربر ها تن 8 کارت 
2 " ورودی او را گرفت . سقف 
و 1 (ابن ۳ ۱ ان اقا تا ۳ عحله وا که و ۳ ۱ 5 
بدنبال ردلوف دوید . تمام سرها بطرف او برگشت . مردی با لباس . . 
سیاه سوی او آمد . مدال فلزی درخشانی در دست داشت برقی هر 
وم " نورافکنها آورا در مبان گر فتند ۰ دو دختر زسا ۳ ره 


و تکتفرن دستته گل:تزرگی ناو داد ویب های عکاسی بکار افتادند. 
ازمیان همهمه مردم صدای صاف. و متینی بگوشش 9 که اون 
وستانه مخاطب قرار داده بود -: تِ 


«احازه میخواهم که مد بر ۵» از صمیم تا گ 
و بگو نم ما 9 هز آرمین نفر مه این نمایشگاه. ۳9 


4 


> اتود از هم 1 نود ها كت 1 0 62 ‌ 
.۰۰ «وحالا لطفا اسم خود را نما ند ۳ 

2 لحن تقاضای او بقدری خوتجان نود که اه تنس 1 
۱ آن امکان ول سس ۱ 7 تا 


9 


- ردلوف » نیزردلوف . ۱ 7 
خودش هم قبلامیدانست که چه خواهد گفت . صدای‌او 
فرش کنان از توی ند ها کشت و درتمام سالن پخش شد . 
ی ملهله میکشیدند و دست میزدند . صف - , که ۹ 
بعقب میراند تس ۵ ۱ ۱ 1 ۷ 
" اآنها طرف او‌ضامدندا ۳ 2 ید 


و ۱ ۱ ار ۳ ح جواگن مرتب او دا . 
۱ تعقیب میکرد تاجلوی تاتر گبری رفت ودر 
ی ی آنجا کایرور! ملاقات کرد وس‌از آن برای . 
1 ِ ۱ دیدن میس اوشاونسی رهسیا رگردید 0 
۳ 0 دراین ضمن مامورین پلیس برای‌بازجونی . 
و 0 اسپید داخل منزل او شدند ولی اسیید از 
۳ ورود آنها به‌اطاقی‌که کایرو و اسپیه بودند 
ممانعت بعمل آورد وهنکامی‌که مامورین قصد 
یر مراجعت داشتند کایرو فریادی کشیه واین‌بار 
0 مامورین داخل اطاق شدند ۱ 
ارم اسپید پس از همراهی میس‌اشاوتسی بمئزل 
ی وی مهمانخانه بل‌ودر رفت و درانجا به 
۱ "جوانی که پیوسته در تعقیب. وی بود برخوره 
و ۳ نمود و پس‌از آنکه وی دا بوسیله پلیسی از 
ی سب 3 سربا کرد به دیین کایرو رفت او سس 
ی ۱ رد کار خود بازکشت: ودرآنجام: منشی‌و ی گفت ۱ 
2 که 6 درغیاب" او تلفن کرده است و میس 
و مننظر اوست » پس از دیداد دی 
رات منشی‌اش خواهش کرد ۶ میس اشاوتسی‌را 
نب موفتا دی مول خودمهبان کند ۰ ۰ ۳ 
را مامورین پلیس همراه کایرو از منزل‌سام . . 
و اسپید خارج‌شدندواسپید بامیس‌اوشاونسی‌در . 
۳ ۱ منزل تنها ماندند واسپید کوشش زیادی بکار . 
و ۱ برد تا درباره شاهین سیاه ودخالت کایرو 
ی مطالب بیشتری از میس اوشاونسی بفهمد ولی . 
و موفق نشد » فقط وی گفت‌که باو قول داده‌اند. 
01 پانصه لیره بیردازند ولی همچنان درب‌اره ‏ 
را حزئیات موضوع بسکوت ادامه داد و تنها 
ی توضیجی که درباره شاهین سیاه داد این‌بود 
1 که تنها یکبار آن‌را دیده است وا و : یا 
2 ۳ سنک سیاه ساخته شده است ولی اسیید . 
۳ ۱ همچنان اصر ارداش تکه میس اشاونسی‌حقآیق . ند 
را باو نمی‌گوید . 


۳ میس‌اشاونسی شب رادرمنو لاسپید‌خوابیده . ۱ 
۹ ۱ ۱ و صبح زود اسیید به‌بهانه خرید صبحانه‌خارج 
یی گرم 2 ۱ شد ومنزل میس اشاونسی دا بازرسی کرد 
و " ۱ و هنگامی مراجعت کر اه 
ی برخاسته بود . 9 


- از دکانی که بغل خانه تو است .. . اوه » سام » عزیز ... من 
بادست خود شانه او را وازش داد و بمهربانی کف 
حماقت بوده ۰ اما دیگر از این مقوله حزفی نزئیم . 
ید در ی 0 با ند و ندهی ... شاید بهتر این باشد . 


۳ درهم کرد و ووبروی" خود عم دوخت و در دنباله حرفهای خود گفت : 
8 وان صلاح در این باشد که ابتدا سیدوایز را سینی .۰ 
( ۳ ایوا را رها کرد 2 از حیب خود درآورد . چند کلمه‌ای بشت آن نوشت 
3 ینت او داد وگفت : ۳ ۲ 
ی ور را تدای اد یه راو سا تقرببا همه جیز. را ... شبی که 
مایلز کشته شد »کجا ی : 
25 بدون تردبد جواب داد : 
۳ درخانة خودم بودم . 
اسیید تمسخ رکنان بترتعوه و۲ تعان داد 
زنه اصرار ابرا؟ ۳ 
آیی: خانه حدم بودم . 


۳ که به 4 لباس م "من تم دوخته 
1 ی وقتی که می‌دانی ۱ د- 


۲ داشیل‌هامت ح 


اسیید نظری به ساعت .مجی خود اتداختا و۱ که ۱ 

ب آه خدایا !... امان‌ازدست‌زنهاا... تاالله جان من » بدو برو .۰ .۰ . من باید 
هرچه زودتر یکی رابه‌بینم ...۰ هرکاری که می‌توانی بکن ... اما من 7 بجای تو 
ی تا جر تانق را کی 1 ای و ی از خودت 


ردان که کف : 

ایو دی بنعه‌های خود استاد .وصورتش را به صورت ِ نزدیك .ساخت 
و زیرلب گفت : 

حرفهای مرا باور نمی‌کنی ؟ 

ی ۱ 

و نمی‌خواهی از تقصیر من بکذری 

چرا؛ - خم شد دمهان زن جوان را بوسنید - بسیار خوب ... زود برو . 

,لو همراه: من نز وان تنمی‌انی. ۶ 

وقت ندارم ۰ وحود من درآنجا زائد خواهد دود . 

بازوهای ایوا را گرفت » از دور گردن خود جدا ساخت و مج دست جپش 
را توسید ی ان تب ی ۳ 


‌ 
وود دو .#۲ 


یه وه ۱ 

در آبارتمان ۱۲ ث در مهمانخانهة الکساندریا بوسیلة حوانی .که اسپید درراهرو 
مهمانخانه دل‌و در با او حرف زده بود باز شد 

کارآگاه بلحن مهرآمیزی گفت ؛ 

. - سلام ! 

سره جوابی نداد ۰ کنار رفت ولنگه در را نگهداشت . 

اسییه وارد شد . مردی مثل فیل به استقبالش آمد . گونه‌های گلگون ؛ لبها 
و دهان و جانه‌اش جنان بیه آورده بود که از ربخت افتاده بود. . شکمش مثل 
تخم‌مر غ کون بیرون زده بود و باژوها وساقهاش مثل میوه کاج آو زان نود .. 
نطرف. اسییف بیش وفت: م. اجهنهایاسیاهش_ که مت عممهای احر نبود ۷ 
دو توده بیه برق می‌زد . جند حلقه مو درکله طاسش بهم بیچ خورده نود . ژاکت 
و حلبقه :مشگی »کراوات ابر شمی. مشکی » شلوار خاکستری وراه واه و کفش برقی 


تس ‌ 


داسشته (, 

تیاق کفت : 

ب لام ! مستراسییه ... ودست خود را مثل ستاره دربائی بود بطرف او 
دراز کرد . آسسیه دست او راگرفت ولبخند زد وگفت . 

مستر آوتمن » حالتان جطور است . 

مرد فول‌بیکر بی‌آنکه دست کارآگاه را رهاکند » جرخی زد » با دست جپ 
آرنج اسیبه را گرفت و او را بطرف. صندلی مخمل سبز که نزدنك میزگرد. سه‌یابه‌ثی 
قرار داشنت هدابت‌کرد . روی ان‌میز, نك" بطری سودا » جچند گیلاس »4 يك بطری 
وسکی » ينك جعبه سیگار » دو روزنامه وبك جعبه سنگی زرد رنگ دیده" می‌شد . 


من از آدمهائی ی مجوونه اد 


9 وب ات ری دا 0 لب به وش ۱ 
و فایل تاد نی وید تا و و اب 
۲ تشد لبخبدی "راد ۶ کبلاس 13 ۳ ی هه 


9 گیلا س ری خود 9 بلند کرد 9 به‌محتوی آن انداخت + آسری ان - 


1 7 ۳ 1 مک ی ۳ 
مر ۱ گونمن ی ی اسبید را برانداز کرد ان 


نورب اه . و دی ور هتم ۱ تن 0 
ول تموق ورن چه بهتر ... من از اشخاصی کم حرف نفرت دارم ۰ بطورکلی نه .موقع حرف . 
زدن را تشخیص و #: وه حرفی راکه می‌زنند .۰ برای آنکه انسان بجرفهای ۷ 9 
 . .‏ سودمندی بزند باید تربیت دیده ب یب وان می تتيه نی ارت و۳ بفهميم . 
بل گیلاسش را گذاشت و حعبه سیگار را بطرف اسیید دراز کرد ؛ : ۳ 
9 بد نگاو میل. دار وه امن : ی ۳۳ 
2 و شب کار برگرا ۳ و هی 2 . کونمن یکی از . 9 
1 صندلی‌ها را کشید وروبروی آسستیت کل بخ نیس گیلاسش را برداشت‌و نشست. ۱ 
چ رکف 9 
ت حالا » مستراسیید ... . کم کم حرف می‌زنيم . . بگذار ند ردیر بش بر 
که من حرف زدن با دماین برگو را دوست و 1 _ 
بسیار خوب ۰.۰۰ اکنون از پرنده سیاه حرف می‌زنيم . رب ۱3 
گوتمن قهقهه‌نی زدکه بیه‌های دوک دنم ی آورد-. 7 
2 + حقیقه ؟اچرا حرف نزنیم ؟ و 9 
9 و آن وقت فرباد زد و , شم ۵ 

هی کی سم و موس توت رامیت ن مردی که امن 0 5 
یت می‌خواهد. . مردی که دو دلی وتردید نشان نمی‌دهد ویکسره به اصل مطلن بش ۲ 


5 می‌بزدازد ۰ گفتید که س برند ه سیاه حرف نز نیم ۳ سیار خوب 1 هم‌اکنون ۳ ی 
هت باره حرف می‌زنیم ۰ اما پیش از آن » می‌خواستم سئوالی بکنم .. ۳ بِ 1 
4 ۶ تال آلازم نبانگله : ما درسابه آن نهتر به مقصود هم بی خواهیم برد ۰.۰ آیا در 

+ و قضیه وکیل میس‌اوشاونسی 1 

7 4 سید . ک وا خود را از بالای سر گو تمن بهو ا ِ_ 1 و و لو 
ی نه متام خر ی وتونم بگریم ول واه میم ابر 


۸ داشیل‌هامت 


اسی,د سرش را تکان داد واظهار داشت 
ی می‌دانستم حواب قاطع می‌دادم . 

او ات را 1 تور دا کت 2 

اسسید بیآنکه بر وی خودش نیاورد » حواب داد . 

- شاید . 

گوتمن تاحدی که ححم شکمش اجازه‌می‌داد بجلوخم شد . لبخندگرمی داشت . 

پس می‌توان گفت که اصل قضبه در همینحااست ۰.۰ و کیبل کدام يكث ازان 
دو نفر هست ۰ 

انیت اخم در هم کرد 0 

من وکیل خودم هستم . ۱ 

سیار خوب ... من ازمردی که درفکر خودش باشد وان مطلب را بصراحت 
اعلام بدارد خوشم می؟ بد ِ_ِ انسان نی همین !... من به‌آن اشخاصی که بشت‌سرهم 
دم از وارستگی می‌زنند » اعتماد ندارم . 

اسییه ستون دودی از دهان خود بیرون فرستاد . در قیافه‌اش دقت وادب 
نهم آمیخته نود کم 
- اگر بتوانیم از برنده سیاه حرف بزنیم . 

مردم شکم گند ه لیخندی زد و گفت : 

ب بسیار خوب .. حرف بزنیم . 

سیس در دنناله اين حرف خود برسید : 

ب خوب » مستراسبید .. آبا می‌دانید که برنده سیاه جه درآمدی می‌تواند 
داشته باشد ۶" 

نه 

ان اکر نصف ان رابگو یم 4 مستتر آسیید 1 مرا آدم دروغگوئی ختال 
خواهید کرد . 

نه ... نه .. حتی اگر اننطور هم خیال کنم نمی‌توانم شما را آدم دروغگونی 
بدانم ... اما اگر می‌خواهیدکه چنین خطری درپیش نباشد » بگوئید بپینم که این 
برنده جه جیز است و آنوقت من خودم می‌تو انم حساب کنم 1 

بت ال اسست. دم تاکسی اطلاع عمیقی از ابن گونه جیز ها نداشته باشدنمی‌تواند 
بگو ید . (رشته حرف خودش را بر ند) ۰ برنده سیاه درنوع خود ی‌نظیر ۱99 

قهقهه‌تی صورت بادکرده‌اش را کان‌داد .۰ سپس ناگهان جشمهای خود را 
با سماجتی که در آدم نزدیك بین دیده می‌شود » بروی اسپید دوخت وبرسید : 

مدعی هستید که از جربان موضوع خبر ندارید ؟ 

اسیبه با دستی که سیگار راگرفته بود » حرکتی نمود که نشانه بی‌اعتنانی 
توا 7: و تالحرن؛ تسشکی : کفت - 

میم اوه ۱ می‌دانم که این برنده جه‌نو ع برنده‌ئی ی و اطلاع دارم که شما 
جه علاقه‌ثی به تصاحب آن دار ید ... همین وس .۰ 

میس اوشاونسی جیزی بشما نگفته ؟ 

۵ ی من فک و 

گوتمن ز برلب گفت : : 

از همه جیز بابد خبر داشته باشد . دختر دلفریبی است ... آبا کایرو هم 


حتی ده‌هزار لیر ه هم نمی‌دهد ! 
ات دادید 1 


ِ- ی که اک برئه را ناو بدهم ۰ 


‌‌ 


ره ات شبات حقه باز است 
ی گو تمن بر ار حین شد . و لت 7 
3 پاید بدانند ... مستراسییه » خیال می‌کنید که موضوع را ره 9 
۱ عقید دای دار بد : : ی 
۱ اسپید 9 ما ۱ ۱ 


۹ 


ات نی 2 چیزی نمی‌دانند می در ۳3 زمین بگانه کسی هستم که از - حقیقت. ام ۱ ۱ 
3 39 دارم ! 3 
ش ۱ آسیید لیخند خفیفی زد وگفت : : ی 
ی سس ی خوشحالم که مرد واقعی را بیدا 3 کف 
7 ۳ کوتاه‌قد لبخند مبهمی زد . مسرتی که درقیافه‌اش خوانده ۳ ۰ ناگهانه و 
: 9 ازمیان ره ات منکن که از نگاه ی گریزان بود » بطرف میز سه‌با به ۳ متا در : 
اه گیلاس نما حالین ۰ و ار 


وی 0 و قوس 2 در دا هد اف ِ رد ۳ 
۳ ی ۱ ید 9 ه رگز تا مر و ری 0 ۳ از 
و توافت اسپید بر خاست ؛ به گوتمن نزديك شد » چشمهای خشونت بار خود. 
لت برق می‌زد » دروی او دوخت ۷ 1 1 ۰ 
۳ می‌و شم ستلامتی ای آدم هائیکه بصراحت حرف ی ۳ ۱ 
یج گوتمن قهقهه ود ونوشید 7 اه دحا و لیخندی بروی آیسییخی زد و گفت : ۰ 
وج سس سیار ی .۰ . مستر ۱ سسسلد ۰۰ شاد تعحبآور باشد ت 5 ۹ 


1 
4 


رسای که مه بش از تور سیاه 9 ی 1 وه هم ۱ 
۴ 5 


۸ داشیل‌هامت 


اسیید نا شکیبائی گفت : 
با نباشید . شما می‌دانیدکه این برنده جه‌جیز است ومن تب که ی 

بر ند ه در کحا نی وا 

بس در کجا است ؟ 

اسپید خودش را به نشنیدن زد . 

گوتمن لبهایش را گاز گرفت » ابروها را بالا برد وسرش راکمی بطرف چپ خم 
کرد .و بآرامی گفت. : ۱ 

می‌بینید ...۰ خودتان ازمن می‌خواهید که حرف بزنم و اما جواب نمی‌دهید... 
این کار دور از انصاف است ... نه ... نه ...ما نمی‌توانيم باهم توافق حاصل کنيم .... 

قیافَ اسمید درمم فرورفت و ناگهان رنگ پزیده شد . و باصدای خشن و 
و حشتانه‌تی به تندی حرف زد .. 

فکر کنید ... زود فکر کنید ... به نوکرشماگفتم که بابد بیش ازآنکه بابان‌کار 
برسد » حرف بزند ... و این حرف را به‌شما هم می‌گويم : با بابد امروز حرف بزنید 
با اینکه بایدکاررایک سره کنیم ۰ خیال می‌کنید من بیکار هستم ؟ چرا وقت مرا تلف 
م ی کنید ...۰ من می‌دانم که درخزانه‌حه‌جیزها نهفته‌است... اما بچه‌درد من می‌خورد!... 
هد می‌تو انم یه تتهائی_کارهاء را رو براه‌کنم: و احتباجی به‌شتما تلاشته تاش 9و باکر 
شماهم کاری بکار من نداشتید می‌توانستید به تنهائی دراین امر توفیق بیابید ... و 
ای دی یوک تم تو اد این کار را را و و رت 
ند هید ۰ خوب جواب بدهید !. ۰ ری بانه . 

کرو گیلاسیش زا وفع مر بزد:کلاس‌شکنیت وم وروی قر فر هه 
3 آسیبید بیآنکه تو حهی نه شتکستن گیلدس تا ۸ باشد شدت چرخی زد و جسم بردی 


رن دوخت 

گوتمن از جای خودتکان نخورده بود . بی‌حرکت» لبهایش راگاز می‌گر فت‌وسرش 
یلاق له آ 

کار آگاه و 


سب موضوع دیکر این اسبت‌که من نمی‌خواهم ۰ 

دری که در طرف چپ اسپید بود » باز شد ۰ سره بدرون آمد » لنکه در را 
فشار داد" و سرناماند : جهمهای تیر «اش را از شانه تا ژانو به اسیید دوخت:سیس 
نگاهش بالا آمد و به دستمال بلوطی‌رنکی‌که کت کارآگاه را زشت میداد خیره شد.. 

اسیید بی‌آنکه جشم از روی سره بردارد » دوباره گفت : 

- چیز دیگری که می‌خواهم بکویم این است‌که نوکر شما نباید بدست و پای‌من 
نچد ... وگرنه همینجار.بك کلام مین کشمش. "۰ 

شاه لتق هه اما وی تقافر تا تک 

گوتمن بالحن خودمانی گفت : ۱ 

من باید اعتراف‌کنم که اخلاق سیار تندی دارید . 

اسیید تهقهه تلخی زد . کلاهش را برداشت شت و بسر گذاشت 5 امین ایکشت ۳ 
خودرا ری نو کر گوتمن دراز کرد وصدای رعدآساش درسالون بیجید : 

فکر خودتان را بکنید و زودهم باشید !.. تا ساعت بنج‌ونيم مهلت دارید . 
و آنوقت کارتان.ساخته است. 

دستش را بائین انداخت و گوتمن و پسره را بکی بس از دیگری برانداز کرد ی 
حرخی زد و بطرف در رفت . 

وقتی که در را باز کرد گفت : 

ب ساعت بنج‌ونيم ا....و پس ازآن بایان ماش [... 


۱ سره که جشمهاش را به سینه ارویید دوخته بود» فحشی راکه در راهرو 
مهمانخانه بل‌ودر باو داده بود » باز هم" وبار به‌زبان‌آورد .۰ صداش آهسته وتلخ بود. 
آسییه بیرون رفت و در را بهم کوفت . 


فصلٍ دو آزدهم 
یو 


اسپید بوسیله آسانسور پائین آمد . صورتی رنگ پریده و پر از عرق 
داشت . لبهایش خشك شدء» بود . دستمالش رادرآورد تا بیشانی خودرا باك کند 
دستش می‌لرزید . نگاهی بدست خود انداخت و با جنان شدت و خشونتی اذ این 
امر اظهار تعحب نمود که مامور سانسور سرش را برگرداند . 

خیابان حیری را تا مهمانخانه بالاس رو بیائین بیمود و آنحا ناهمار خورد . 

وقتی که نشست » خوئسردی خود را کاملا باز بافته بود . ی‌آنکه عحله ی 
داشته باشه با اشتهاء غذا خورد سپس به دفتر سیدوایژ رفت . 

وتتی که آسبیه وارد شد وایژ جشمهاش را به بنجره دوخته بود و ناخن 
خود را.می‌حوند . انگشتهاش را از دهانش درآورد و روی صندلی حجرخی خورد و 
گفت : 


[۳۹۹۹۹ 


اسپیه یکی از صندلیها را نزديك میز پوشیده از پرونده ها کشید و نشست 
و برسید : ۱ 

- میسیز آرجر ابنجا آمده بود . 

آری آمده بود.: 

فروغ خفیفی در چشمهای وایز برق زد . 

می‌خواهی با اين زن ازدواج کنی » سامی ؟ 

اسپید آه پرسروصدانی کشید و غر زد.: 

- شما هم از این حرفها می‌زنید ؟ 

لبخند خسته ی بردهان وکیل دادگستری بیدا شد . 

2 اگر-بااین آزن ازدواج نکنی خودت را به مخمصه می‌اندازی ! 

آسپیه سرش را بلند کرد و از بیچیدن سیگار خود دست برداشت 

امقضود این است که تو خودت به مخمصه خواهی افتاد ... تو 9 همین 
کان‌ها است که 1سخا نشسته لی .۲۰ با حجیزی گفت ؟ 

س کود باوده: نود .۶ 

ب درباره آن جیز مهائی که من می‌خواهم بدانم ؟ 

" وایژ دست در موهای خود فرو برد . 

به من گفت که قصد داشت طلاق بگیرد تا ابنکه با . 

اسپیه رشته حرف او را برید و گفت ۰ 

س من از این موضوع اطلاع دارم .. از آن چیز هائی حرف بزن که نمی‌دانم . 

شراز که مر کل که و 

اسیید سیگار خود را آتش زد و گفت : 

ب بسیان خوب .. سیار خوب .۰ آن چیزهالی را به من بگو که از تو 
ات وه ات که به من نگونی 7 

و گیل دادگستری با لحن ملامت آمیزی جواب داد : 

اوه ! ساهی ان حرفها جیه که میزنی . 


" نگاه و۳ بطرف وایز ب : 
ی جرا خیال م ی کن ی که من تن زن. 


وایژ نیش خود را باز کرد و گفت  :‏ 1 ۳ تن یت عون و 
- بازهم اگر موکلی مثل تو باینجا بیاید 7 با بد یاه بروم با یک به 


- همانجا هم بیشتر موکل های خودت را پیدا خواهی ی آیا بت 
رازن تفت و 1 2 ۷ 


ی 7 یه 3 
کجا ؟ 93 
تا دن تعیب او بوده ؟ ۱ ۱ 4و 
سید ان جای نعود بعشنت و کفت و ۳9 ۱ 3 ۳ 
۵۲ ,مان از دست ای ژنها ! 9 و 
سپس خنده کرد و برسید ؛ ۱ 5 ۳۹۹ 
اجه یز دیده؟ : ۷ 
وایژ گفت : اه تا 
ای میم تدیداه ۰وفتی کف آوحر بای رت هام بخانه آمده غ یاو ۰ :9 
۱ افش که در سنت مارد به زنی وعده ملاقات داده ۰ پس از آن به او لفته ۱ مد 
که باین تر تیب موقعیت خواهد داشت که طلاق کت 3 ۰ و باأنن وشیله زو ره 
دیواذ 4کرده ۰ و زن ابتدا خیال کرده است که او قصد استهزا ی ی 
از داستانهای خانوادگی بگذریم ۰ بکو بیینم چه کاررکرده ؟ بر 
38 - اگر فرصت بدهی » همه این چیزها را بتو می‌گویم. ری ابلز > 3 
9 ك 9 گفته است که وت ات همه این سس .ها ۱ ات ۵ اج داده ‏ 9 
1 اخلاق و روحیه هر حرف تک 7 2 ه 1 اه هشب نوت 0 


5 

تو لیاقت .این را ری تن خی سر ۱ ۹ 

ز گاراژ بیرون آورده و جلو سنت مارله » در آن طرف خیابان » نگهداشته . . شوهرش . ۰ 
> - مهمانخانه بیرون آمده و بدنبال زن و مردی افتاده ... ایو به من گفت که این 2 
۱ ی آذن همان زلین اي که ذ یشب همراه تو لو د ۵ .۰۰ . و آنوقت از قراد مسج دیوانه نک سا هر 
وقتی که با من حرف می‌زد » از صدایش پیدا بود . پس از آن دنبال مایلز افتاده. تن 
ی تا اطمینان بیابد که در تعقیب آن زن‌ومرد است سپس بخانه 3 رفته ‏ ی 
نو بیرون رفته بودی ؟ ب کت 2 
هاش ۲۳ ی کب 


ی ۰ من 
و ۱ ۱ 


از ماد : [بآهنت] ۱ 
صوه‌ع 1۳ 


يك مهندس‌نفت ۲۸ ساله از اهل تولسا 
واقع در ابالت او کلاهوما که ظاهرا سیار 
سالم و بانشاط بود » یکشب که مشفول 
خوردن شام با همسرش بود ناگهان بزمین 
افتاد و نصف بدنش فلچ شد . 

موقعیکه دکتر ببالینش آمد » وی باو 
گفت که قبلا هیحکونه اعلام خطری از 
ناحبه قلب دریافت نکزده بود و فقط ماه 
قمل‌ازسکنه هفزی یکی دو شب‌ازرختخواب 
سراسیمه بیدار شد و در اطاق راه رفته 
است و در همان حال بازوی چیش سوزن 
سوژن شد که تا مدت .۲ دقبته بطول 
انجامید . ( در صورتیکه اگر دستش‌بعلت 

ماندن زبر بدن (مور مور ) میشد تا چند 

دقبقه بعد فورا بر طرف میکشت) . . 

دکتر پس از شنیدن این توضیحات 
دریافت که مهندس دجار سکته مغزی شده 
است و ننابراین او را فورا در سمارستان 
تسري. کرد . 

پس از عکسپرداری دقیق بر طبق‌آخرین 
روش دکثر وان حاصل نمود که بیمار 
دچار "خون: ریزی مفزی نشده بلکه درمحل 

" نلافی دو شریان بزرک اندکی خارج‌ازمفز 

۱ نیمار 6 آخون ن لخنه شده استت . 

۱ 1 بنابراین سوزن سوزن شدن دست چپ 
مهندس جوان بمنزله اخطاری بود که او 
" آن را ملتفت نشهد وبدان آهمیت نداد. 
علت ؛ این" سوزن سوزن شدن دست جچب 

وت او که لخته نع از جربان یافتن‌خون 


1 


۹( 
3 
و 


1 ۲ 
که 60 هد ۳ 9 ان 
ی 


کی از: مفز ز آشده * بود. و در ننیجه کار 


یه 
7 یپ ۲ 1 


ترحمه : همایوت ندیع ‏ 
تغذبه مغز ناقص ماند و آن قسمت که از . 
غذ محروم مانده بود موحب این سکنه ۸ 
فلج گردیده بود . 
جچند هفئه پس از تشخیص دقیق محل . 
لخته‌شدن‌خون و دنر نمودن آن‌دوسیله 7 
عمل جراحی » مهندس جوان کاملا بهبود 
یافت و اکنون بیش از یکسال است که 
هیچکونه علامتی دال بر تکراد این بیماری 
در خود مشاهده نکرده و امیدوار است که . 
تاجند وقت دیکر احتیاجی بخوردن داروی . 
ضه انعقاد خون که بزشك تحویز نموده 
نداشته باشد . 
يك نقاش و رنکرز از اهل‌بیرمنگهامدر . 
ایالت آلاباما در سن چهل سالگی ناگهان - 
دچار خارش و سوزش شدیدی شدبطوری . 
که قادر نبود حتی لباس بتن بکند و علت ‏ 
آن را هم نمیدانست . پزشك خانواده که 
ناراختی او را آلرژی تشخیص داده‌بوداو 
را نزديك پزشك بیماری اعصاب راهنمانی 
کرد بزشات اعصاب سا کمسك بسك 
رادیو لوز بست برای یی دردن تعلنت . 
نار حنی‌رنگرزهمان‌تکنيك جدبدعکسرداری ‏ . 
با اآشعه محهول را بکار بردند » همان . . 
تکنیکی که مهندس نفت را نحات داد. این 
روش و تکنيك جدید را آناگیو گرافی 


مغزی یعنی عکسبرداری از رگهای خون در 


مفز مینافند . با كمك این مند » پزشك . 
بوخود: حیابی. بایدازه ,یات نود رف ی رن 
رنگرز پی برد . قسمت کوچکی از جدار 


شریان مفز ناز شده بود و با هر ضربه . 


داخت . . پس از بیدا کردن آن يت ور 
انم آنفره در (طراف آن محلم دست ۰ 

1 : با" انحام این عمل 6 خارش و سوزش 

ِ بدن رنگرز تماع شد و از آن مهمتر خطر 


متلاشی شدن آن قسمت نازد از جدار 
" شربان نیز آز مین رفت . 

از نظر طبی » حمله مهندس نفت » و 
سوزش و خارش‌شدید رنگرز بالنسبه‌سبك 
بودند . تشخیص سریع و دقیق و معالحه 
7 فوری حان هر دو را بطور حنم نحات‌داد. 
1 ۳ اینگونه نیمار یهای خفیف بصورتهای 
مختلف 9 0 را در ساير تواحی نسز 
: در میسازد : 

۵ يك خیاط دجار سردرد و نابیئائی زود 
۳ بث زن خانه دار 
در ساعات معینی از روز دچار يك‌ناراحنتی 


جین بازی تنیس ناکهان جشمانش سیاهی 
میرود . ۰ ب,پيشه‌ور و ی 


يك 9 غالبا تصور میکند که بوی 
سوخنگی. بمشامش میرسد در حالی که 


بو را حس نمیکنند . يك دانشجوی سال 
آخره دانشگاه که بتحفیقات شیمیائی‌سادرت 
بیورزد بعضی وقنها بنظرش میرسد که 

مولها در مقابل دیدکانش برقص ميایند. 
همه این مبتلایان و بسیاری از مردم 
دیکر که بیش و کم دارای چنین حالاتی 
" هستند در معرض اینکونه سکنه هاهستند. 
2 آسکته عبارت از قطع شدن تاکهانی‌حریان 
1 خون «مغز میباشد . پزشکان این عارضه‌را 


۲.۵ مینامند. که آمجتی ۱ 


0 با میدجب . 


- میسازد 9 بان ۳9۵ ی 


2 میشود . كت دختر بسییار حوان‌در ‏ 


هيچيك از اشخاصی که نزد او هسننداین 


سکته مفزی در اثر دو عامل رخ میدهد: 
یکی پاره شین شربان مغز که مانع از 
رسیدن خون بآن میشود و دیکر لخته‌شین . 
خون با جمع شدن چربی در یکی آزشریان 
های مفز که باز هم مانع از جریان یافتن" 
هر متذکر شد که‌فدد . 
مغزی دراین میانه نیز نقشی را بازی می 
کنند . بدین معنی که آن ها هم در ایجاد 
حالنی شبیه بسکنه مغزی كمك میکنند . 


دا بات دانست که ورائت » تقذیه > فشار 
روحی ) ساختمان ندنی 6 فشار . خون 6 


ورزش يا عدم ورزش و بسیاری از عوامل 
دیگر با هم که ترکیب میشوند موجب‌سکته 
مغفزی میکردند ولی هنوز کسی بدرستی 
نم‌داند که تیم کلی این عوامل‌چیسته. ‏ . 
در حقیقت تاقبل از پیدایش 1 1 
دستگاه ) انکیوگرافی مغزی ») هیچ وسیله 
و متد مطمئنی نبود تا بتوان از شریانهای 
مغزی بطور دقیق عکسرداری نمودو تعیین 
کرد که چه اشخاصی مستعد سکته مغزی 
هستند و چه اشخاصی مستعد سکته مغزی 
نیستند . اکنون جای بسی مسرت است . 
که‌این دستگاه جدید موجب تسهیل‌فراوانی . 
در تشخیص ناراحتی‌های مفزی شده و از 
و 3 ۳ کاملا. 
ی 
نا هقت هشت سال پیش سکته موی 7 
بمتزله بلیت یکسره بکورستان يا حداقل . 
به بیمادستان بشمار 1 ۵ اما ث- 
جلو ابن خطر را بخوبی 
اکنوتن با داشتن 


رود 


۱ 1 2 


۲۳ 
۳ 4 ۹ ات ۳ 


۲ 


۱ 


ِبُِ+« 
5 


: 90 


1 گ یروق آشده و این وتات ی و وا 


شکسته‌اند. . اکنون. نی مناسیت نیست که 
ند تن" اموهست اسر 
داشته‌اند برای خوانندگان بت بیان 
نمائیم : 

ه‌ کشف این حقیقت وحشت انکیز 
که بسیاری از سکته های مغزی» نه بعلت 
آسیب دیدن شریانهای داخل سر » بلکه 
بعلت از بین رفتن آن ها در نتیجه جمع 
آشدن‌چربی بوقوع می پیوندند.چه »چربیها 


حرکت خون را بمفز کند کرده و بالاخره 
آن را مسدود میساژند . در اصطلاح طصبی 


این چربیها را «اتروماتوس پلاکز »مینامند. 


بر طرف کردن آنها بوسیله چاقوی‌جراحی 


بمراتب سهل‌تر از معالجه شریان مسدود 
شده داخل جحمحجمه مي‌باشد . 

9 دقت و ظرافت بیشتر در تکنیکهای 
جراحی برای انجام عملهای دقبق داخل 
مغز و مرمت کردن شریان آسیب دنده در 
مغز بکار رفته است . در اینگونه عملهای 
جراحی که طی آن باید شریان آسیپ دیده 

را از جریان خون بازداشت » بیمار را در 


يك وان بخ قرار میدهند تا درجه حرارت 


بدنش پائین بياید و در نتیجه ضربان قلب 
و جریان خون که برای شریان آسیب‌دیده 
خطرناك است آهسته آمیشود و جراح 
مینواندبا خبال راحت آن قسمت ازشربان 
9 که پوسیده و فاسه شده است بردارد 
و بچایش شریان مصنوعی از یکنوع فیبر 
هد دوامش خیلی زیاد است » پیوسسد 


۳ 0 ۳ 


61 ریاف دا لته و ای 


و 


۵ ی 2 


هنکامیکه ۳ 3 فقلم بخ ی 
بسرعت از رگهای جدار قلب گرفته "تا 
رتهای مغز حریان بیدا میکند. یا كمك . 
اين مایع پزشکان میتوانند بطور دقیق 
شریان آسیب د باه ۵ مفز یا گردن را ساب 
کنند زیرا در هر نقطه‌ای که جریان مایع . 
رادیوبال متوقف ماند معلوع میشود 0 
آنجا خون بخته شده و مانع از چریانان ‏ 
شده است . و 

برای اینکه بتوان جریان سویاع. 
رادیوبالد را در شریانها تعقیب نمسود 
دسنگاه اشعه ایکس املتر و سریعتری وا 
ساخته‌اند . 


وحود عوامل فوق‌الذکر اهمیت ِ_ِ 
در جلوگیری و معالحه سکته های مفزی 
دارند . اداره بهداشت عمومی می امریکاسکته ۳ 
مغزی را بزرکنرین دشمن افراد ۲۵ تا »6 . 
ساله و حتی حوانان و کودکان در امریکا 
میداند . آمار گبران این اداره وشرکتهای 
بیمه گزارش داده‌اند که سالبانه حداقل . 
۰ نفر در امریکا دجار ۱ 
می_ شوند. . 
دکتررادرت‌کوهن از شهر «موریس‌تاون» ‏ 
دزی » حراح اعضاب میکوید که 
تنوع در سکته های مفزی هنوزمیزان . 
ی بیماری در سال بالغ بر . 
,دمم نفر میگردد . . ۱ 
فعلا » تعضی از پزشکان معتقدند که 
سیاری از حالات باصعللاح ) چنون‌بیری» . 
درمیان طقات بزرکنر بالفعل سکتفنددیی . 
می ناشند 2 
دکتر مبلر فیشر از تون 39۲ ق بل 
۵ مبنا و اساسی برای این عقیده 9 ۱ 
فکر و همچنین جلوگیری اد که ها 
مفزی عمومی » گذاشت . از روی کالبد . 1 
شکافی هائی که بعمل آمده معلوم شده که 1 


عده زیادی از افرادی که‌در سن و ی 3 


مرده‌اندبعلت . لخته سس 9 رطس 4 


1 


3 7 مشاهده نمودند که ناراحتی 


روحی نتهاران بر طرف شده است . 


نوع دیکر سکنه تدربهی مفزی که افراد ۱ 


و ی سنن ببری گرفتار می‌سازد بو اسطه 
خشك شدن شریان در «دایره ویلیز » 
می باشد . 


تن مغز که از آن حا خون ن مبادله میشودو 


۰( دایره ویلیز » عبارت از نقطه‌ای‌است 


تس 4 اباین موضوع پی "برد :2 توماس 
وبلیز اناتومیست فرن ۷ دود .همین 
جهت هم سم این نفقعطه پا دائره مسادله 


خون را در مغز روی او گذاشته‌اند . 


در زیر مفز و در قسمت وسط يك‌شبکه 
هشت ضلعی از رگ قرار گرفنه است که 
جریان خون را برای تفذیه مغز تسریع 


مینماید . 


" بخوبی ۰ درصد از ما هنگام تولد دچار . 


مطالعات تشریحی اخبر نشان میدهدکه 


و این شبکه .دایره‌ایشکل میبیته 
البته غالبا تا وقنی که جوان هستیم آن 
عده از شریانها که سالمند کار رساندن 


با 


" خون را بمفز انجام میدهند ولی بعدا با 
" مرور سنین این شریانها در اثر مواد جربی 
بالاخر» پس زان بدتي:علاتم 
سکته مفزی در انسان ظاهر میکردد . 
انکیوگرافی مغزی »> امروز بیزشکاناین 
امکانرامبدهدکه ننوانند شربان آسیبب‌دبده 


۵ تشخیص دهنه و با ازسن 


بردن آن خطر سکته مغزی را از او کاملا 
" دور سازند . 


فده های خطرنالا و بی خطر نیز علائم 


۳ 


۹ زان میساونه که با کم ایس 


دنیتگاه جدید بخوبی میئوان تشخیص داد 
که آبا غده یا غده‌های موجود خطرنالد 


مد و 


0 و نمو آن هافورا بوسیله عمل‌جراحی 
بر طرف گردند . 
حالات‌دیکری از این مقدمات سکنه‌مغفزی 


مشاهده میشود مانند اختلالات مغزی که 


ای جو اس دچار آن دئد وروی 


تردن جستجو کنند ولی دراه و وسیله . 
0 ۷ وی 4 نن آن 


) 9 ‌( 1 تر ین ای( 
را بوجود آورد که بقدری معطلوب و عالی 
بود که مایه امیدواری کامل گردید 
پزشکان این مرکز طی بااستفاده ازین 
روش نوین روی گروهی از کودکانی که 
دچار انواع صرع هستند مطالمه نمودند 
و از روی‌مطالعات‌خود باین ننیجهر سیدند 
که نصف این عده دجار ناراحتی های‌مغزی 
هستنه که با روش حدید انکی و ترافی می 
توان آن ها" را معالجه کرد . 

حال ببينيم روش انکیوکرافی مفزی 
در ری نفر سماری که. دجار 

سکته مفزی شده ولی زنده مانده‌اند چه 

کمکی مینواند. بکند ؟ این افراد کرچه‌زنده 
هستنه ولی زندکی سخت ۴ ناراحنی را 
میکذرانند . باید باکمكث صندلی های 
چرخ دار حرکت کنند و یا در رختخواب 
بستری باشند . اکثر آن ها قادر بصحست 
تردن نیستند و از اینکه می بینند سربار 
خانواده و اجنماع " خود هستند سخت 
معذب و ناراحنند . 

متاسفانه برای این عده هنوز چاره‌ای 
بوجود نیامده است ولی پزشکان کوشش 
خود را برای بر طرف کردن ناراحتی آنها 

اما در مورد کاهش قربانیان سکئه مغزی 
باید آذعان نمود که وجود این مته و روش 
نوین معمحزه کرده است . 

حالا ببینيم داستان پیدایش: 22 مند 

جدید از کجا شروع میشود . 


در سال ۱۹۲۷ يك جراح برتغالی بنام. ۱ 
« اکاس مونیز » تصمیم گرفت اطلاعات . 


و مصلوماتی که در پزشکی چندان بدانها 
وج جیسب موده ی قراد 
دهد , 

نهعبی از بزشکان آن زمان میدانستند 
که علل سکنه مغزی را باید در شریان های . 


بیه اری نو اما این دارو 
هه عده از بیماران را کشته: ۱31 دکنر 


2 ۲ مونیز دست از این آزمایشها برداشت و 


فکر خود را برای تکمیل يك ماده رنگی 


الاخره » پس از پایان جنک جهانی‌دوم: 


حنین ماده‌ای که غیر سمی بود اژلابراتواد 
بیرون آمد و در تنیحه استفاده از دستگاه 
انکیو گرافی عملی شه . این ماده که آن 
را « های با » مینامند و در تشخیص 
بیماری ارزش فوق‌الماده دارد در تمام 
بیمارستان های امریکا از « بوستون )) 
گرفته تا (( آلبوکرد » و از «سیاتل»گرفنه 

نا « تالاهاسی » . 

عکسهای بسیار دقیق و روشنی که این 
دستگاه از مغز بر میدارد کاملا ارزش آن 
را دارد که مسلغ ۰۰۰ ۳۵ دلار بهایش را 
بیردازیم . 

در يك بیمارستان انگلیسی » پزشکان 


موفق شدند ماده رنگین يا «های بالد » را " 


بدون بروز هیچکونه خطری در دو هزار 
نفر بیمار تزریق کنند که پس از یکساعت 
از طریق کلیه ها و ادرار از بدن آن ها 
خارج کردید . باید خاطر نشان ساخت که 
تزریق این ماده در شاهرکٌ مفغز يك کار 
مشکل و دشواری محسوب‌میشداما امروزه 
روش جدید اناگیوگرافی‌مفز خیلی ساده‌تر 
شده است مخصوصا روش نوین کلينيك 
مایر نمونه‌ای از این کار مساشد . دراین 
متد تازه عمل تزریق ماده رنکین در بازوی 
راست صورت میکیرد و قلب با ضربان 
خود ماده رنکین را فورا بطرف شربانهای 
مغز میفرستد این متد را » دکتر کوهن: 
پزشك و محقق اعصاب بیمارستان چان 


فد هایکینز و استاد دانشکده پزشکی نو بورلد 


توجود آورده است . 
برای گرفتن عکسهای کامل از قلب تا 


منز يك بیماد » دکتر کوهن زخم کوچکی 
۹ در باژوی راست مار ایجاد میکند .السته 


ِ بدن دا بیهوشی‌موضعی 


ی و داخل و مریض میکند 
و پس از آن بوسیله تلمبه کوچکی که او . 
آن را « تفنک های با » مینامند ماده 


مزبور را تزریق مینماید . 
جند دقیثه بعد دستگاه اشعه ی 
برای عکسبرداری آماده است . روز بعد . 
با ذودتر از آن دکتر کوهن با خیال راحت 
دست بکار عمل جراحی و بر طرف کردن . 
شریان فاسد میشود زبرا عکسهای گرفته . 
شده جای بیماری را کاملا تعیین نموده‌اند .۰ 
و بدین ترتیب نه تنها چان بیمار را از 
خطر حتمی نجات میدهد بلکه زندگی 
نشاط بخش و آسوده‌ای را برایش فراهم . 
میسازد . در صورتبکه تا همین اواخر 4 
کسانی که دچاراینگونه ناراحتی هاميشدند 
ندسئور پزشكت فقط استراحت میکردندو 
دبخوردن داروهای مختلف سمادرت می 
ورزیدند ولی چندان امیدوار نبودند که 
کاملا بهنود یافته باشند . 
با توجه به تحقیقات و آزمایشهانی که 
روی رشته کاملا کشف نشدئی « مغز » 
صورت میگیرد » دکتر کوهن امیدوار است 
بزودی مراکز آزمایش شربانهای مفزی در 
سراسر امریکا بوجود آید و کلیه افرادی 
که‌منوزدجار خطرات سکته مغزی نشده‌اند 
در آن مراکز محهز به دستگاههای انگوب 
گرافی مورد آزمایش و در صورت لزوم 


معالجه قطعی قرار گیرند . 
وی شخصا مشفول اقدام است تا 


موسسه‌ای غبر انتفاعی بوجود آورد تا در 
باره سکته های مغزی مطالعه و آزمایش 
بییشتری بعمل آید . 

دکتر کوهن تصور میکند که ممکن است 
تا ۲۵ سال دیکر داروهائی‌بوجود آیندکه ما 
را از انجام عمل" جراخی بی نیاز کنند 
بدین معنی که بیماران فرصتهای رادیو 
آکنیو را بخورند و رادیو آکتبوی کهموقتا ‏ 
درقرصها وجود دارد محل بیماری یاشریان 


قاسه را در مفز آن ها نشان دهد . 


همانطور که امروز فشار خون را خیلی 
راحت‌اندازه میکیرند و تقریبا همه‌پزشکان 
محهز باین دستگاه هستند » در آینده 


8 در مدت هفتاد سل . درهرسال بطور : متو وسط 


خواننده با ۳ سامت و قت صرف بکند ‏ 


ماو 


عم 1 3 
۵ ۶ 


3 و رم ۳ ار 
به‌بر »بر ند گان‌خو دمی‌دهدو لی‌گاهی 
هوسهای خود بکار می‌برد - دراین 
تصاویر پنج‌تا از خنده‌آور ترین 
قیافه‌های برندگان را می‌بینید 
۱ عقاب میمون‌خوار فیلیپینی 
2 > 0 ۲۱21۳۶ - ما۷0[ 


۲ اموی (00) استرالیابی 
۲ مرغ بی‌بال (10۷1) 
کرن‌تاجدار عصوته 09۵60 


مارماهی بر قی 1061 مزدام016 رودخانه های امریکای جنوبی» . . 
از هیچ‌چیز » حتی از ماهیهای کوچك خطرناکی که آدم وچار پابان . . 
رگد را قطعه قطعه کرده می‌خورند 4 با ندارد . زرا میدان برف 
ماهی قطب منفی ودم آن قطب مشت را تشکیل می‌دهد . ۱ 3 
متحاوز از .:ه ولت برق می تواند تولید کند که با آن ۲ 
اسبی را ازبای درآوزد . 2 " 


> پر مر و۸ 
که / 3 ی ٩‏ 4 و - 


بو 0 ام ۳ 
ِ ۷۸ 
بت ۳ ها 


میمون پریشم پبظ1]0 ۷۷۵۵[[۲ جنوب امرکا از دمش جون طنای 
برای استراحت روی شاخه‌هااستفاده می‌کنند . ۰ 

یط سنجاب خاکستری 501۳۲61 072 دمش را جون جتر نحات به‌کار می‌برد 

و از ارتفاع ۲۵ متری بنرمی پائین می‌برد. . 
هرگاه خطری متوجه بیدستر ۳۴0276۲ شود بادمش همگان را از 

خطر آگاه م ی کند 

.-. . . . کینکاجو 062[00ع. وقتی که به‌غذای مطبوعی دسترسی می‌یابد .. 
۳ بل از دمش کمك می‌گیرد و جون نردبانی آنرا به دلخواه کوتاه و بلند مي‌ کند ۲ 3 


۰ 


۴ 0 یا 


بی آزاری که سیمای‌و حشتنالد دارد ! 


سوسمار های خالب ! 
طبیعت به‌خزندگان چهاربای خسود استعداد های عجیب و منئوعی 


دمخشیده است : 
(( ایکوآن»» 202 . ساکن محجمع‌الجزایر « گالاباگوس »)در 
مغرب آمریکای جنوبی » تنها سوسماری است که میتواند در آب شورزندگی 
کند . 
(( دراکوولانس ۷۷01۵76/6 ۳60( حاوه » تنها سوسماری است که مب‌تو اند 
تیرد . 
(« باز یلیس کوس») کوحك (251118005) ساکن امریکای مرکزی تنها سوسماری 
است که ميتواند روی آب بدود ! 
این سوسمار شاخدار (1020 101۳60) ,خلاف سیمای اژدها مانندش » فه‌نیش‌می‌زند» 
نه گاز می‌گیرد و نه جنک می‌زند بلکه تنها از حشرات کوحك تغذیه می‌کند . 
هربار که باخطری روبرو می‌شوده‌بی‌حرکت روی خالد پهن می‌شود و جچشمانش را می‌بندد 
تا بااین حیله ازخطر بجهد . / 


ی 


دلپذیری, از س رکذشت شگفت 
اش تسوت 3 آنگاه و او و ماک 
(عصر آتم» نام گرفته‌است » مرسید . 
درین سفر 6 همکار کر انما نمایةما داو رخا 

ی ای هیاس 
کنه » همه‌حوادث‌حالب و یرای («داسنان‌انسان» . 
وا با شماً در مین نهدو از شکفتیهای تا دانستة ‏ 
آناهتانسان کر 3 ۳ ۳ کتاب > 


ایس 7 
۲ ۳ 


و 


3 » انسان‌درآن با ۳-9 3 صورت ت ۳ 
براکنده‌اند 4 زندگی وادت و و2 و ملل ار 
" عقیده بایرجا تر و مصر تر بوده‌اند.بر خی از آیشان به حسابت عمر هر » 
فد و بدرآن و نبا ان او ما ماد ۳ از انحاکه‌ط و اعتفادات 3 
و مثلا »ان حند بت کنیاطا ی روت لاه و آدم صفیت 9 
الله وآاقع نو ده‌اند 6 و عمر وا و تا عفر خر 
وب موی سای تین روز خلقت آدم تا سالی‌که م ما ون 
اکنون درآن می‌زیيم چهاره زار وصد سال میگذرد . ۰ 
.۰ بیش و کمی که نسبت به‌آینر قم فرض‌ش دهاست ستگی.به 
طول عمر برخی از اشخاص‌داشتهاست که مثلا كت تن به ان ۱ 
۳ سال وبروایتی دیگر تهصدوشصت سال‌عمرکرده‌است ‏ . 
امااکنون سشتر مردم باانن‌واقعصت ای تافته‌اند که‌شاید ۱ # 
1 تشر یش از صدهز ار سال‌ر روی زمین ساشه داشته باشد 0 
و زمین‌که ما بر آن ساکنيم حایارد تال ی فا ۰ 3 
ایک راز که تا جند سال بیش ‌سخت در کار بوده‌است‌همانآآشتی ۱ 9 
دادن مطالب مربوط به خلقت بهنحو مندرج دز کب عم و ۱ 
ات مات مورد قول علم .ان اشکال نیز بر طرف شده‌است . 
و پیروان آدیان‌گوناگونکه ضمنا با واقعبات‌علمی 
نیز آشنایند و هیچگونه تاد عتان: نها نمی ناد ۶ ۳ 
نخستین موحب تفغییر نظر درباره عمرزمین از این راه ند رد 3 
و مطالعه نستا دقیق صخره‌ها 19 


اد تج سنگو اره هار دانخسه*وحتین معفت خلا 7 


< گونه‌های آثرا با تخقیف مشاهده‌کرد . . ی 


که انواع رسوب ها و طقه بندی‌های زمین و اشکال‌صخره هصاو 29 ۱ 
ار نات مات از وه فرمان صخره ها در طی قرون و 
حتی اعصار متمادیر وی‌دادهاست‌همچنانکه در زمان مین می توان 3 


قشخاه نله مر زهطر ور رو هو ها فد یایب ۱۳ 
" مطالعات و اکتشافاتی که درزمینه‌برتوافکنی با تشعشم به عمل‌آمده. 39 
ی تستاز نهژ مین شناسان کر ده و اکنون ان آفراد با ت ۳ 
4 آنظیری میتوانند عمر هرگونه‌رسوبی را تعیین کنند . 

1 چند آمپان و 1 ۴ رٍ حو 


وق و 8 


9 و2 می توان د ید ۳ -انستاه ن در مبان سار 3 ۱ ِ ر 1 
ی 0 1 رسیده. است 9 بسیار 0 که ی 


یز باه ۳ و 3 و دود اوار یا ه 
او فکر روشن‌ما 4 همه 13 آن‌سال‌های دور دست و درآان و 
انردیات تکامل بافته‌اند. 
ان سارت اسان هن به خاله سیردن مردگان خود را ۱ 
گر ده نود تا بعد تا" منت هتو د 4 چندان نشانه با برحالیاز . 
۱ ره ناد گار. نمی هت و ره 
7 ۳ مردهبی مرو ط به قمل‌آزاین کسترفت مهم به میهد 
ی آن نوده و برحسب تصادف بر آزمین افتاده‌است و" 
ریگ وشن وگل روی آثرا گر فته است. کارشناسان بار ها مور 
قدماد کف تن تشر تامساستفاه ند وبا بان جمجة . : 
و شناختن راه و رسم زند؟ 1۳ در 1 و راز هم 7 
راه نمی توان رفت که باروی هم نهادن آثاری که از حفارها به 
دست‌میاید و تفسیر مفهومی که‌از آنها فر ض‌میشو د» کته 
وزندگانی خداوندان آن آثار راتاحدی که تایه نزدیك به واقعیت ی 
و باشد باز شناسیم ۰ سس 
ِ يك هم اطلا ع دیگر درباره نحوه زندگی. مردمان 1 را 
اند در 0 رد گی و۳ و طوابف نی است که هنوژ هم 
قرض شده‌است ای مار اقوام انزاز ها ات ای 
از ه که ۳ ماداشته‌اند » شاید ی 


۱ ۰ 


0 اسان شناسان توایستهاننیدر یه و۱ از وان ور بسازند... 
ِ نخستین دوره از این ادو ار راباله توليتباك نا عصر حجر قدیم ‏ 
1 داده‌اند . 4 
ی و از این ادوار که‌به بیش از دوره‌تریختمدنمیرسد. 5 
عصر آهن نام دارد . عصر حجرجدید با نتوليتيك و عصر برد 
4 ی در میان دو عصر قلسی‌واقعند . ۳ 
3 همه انسانها که برر وی زمین ساکنند رو را | 
1 نپیموده‌اند.جنانکه‌ه ماکنوناقوامی بر روی زمین هستند که در عصر . 
ی فان متیر مالرا یشان بسیار بیشتر م بأجئین‌می- 
۱ ۱ بنداريم بان وفتی‌دراسیاانسان + عصن آهیسد ای 
۳ و3 در عصر حجر قدیم بو د . 
۱ 0 " ان عصر حجر قدیم در خاورمیانه و ترديك و در ارویا ۳ 
2 شاید باتشد مر ار سا اس مت ۱ 5 
نخستین آثار این دوره جنان‌دور آز هیر مدق واستادی‌ساخته ‏ 
سل ۵ است که برخی ال ات دارند د یی ی ۳ 
باشند . : 
۱ اما با پیشرفت زمان » اشیاممتول تن شده‌ند د گاومی ‏ ۱ 
9 تفن گفت که فلان شینی به فلان منظور ساخته شده انسیت: 0 
ی 44 از 2 زمان که به زمان خودنزدکتر نو دم اححار ساخته‌شده ۳ 
: ای که لها یک رت و در فش سر ۳ 
ره ۰ در ساختن این آبز ار ها انسان از تسکت جخماق استفاده 9 
کرده است که‌زود تیز میشود.در همین زمان‌ها بوده است که‌انسان ۳ 
ته در زفمله های مختلف و دوراز هم آتش به دست 0 3 
اندکی » 6 شاید ده هزار سل بعد»‌انسان کشف کرد که با (« 0 
زنه رتی اد :تام پیف وه ار اس ها ۳ 
عمر بشر بر روی زمین در همین‌عصر حجر قدیم گذشته‌است. ۳ 
و ۳ در عصر ححر جلد یب همهایزارها را سایده وصیقل داده‌اند. . 


9 ات ز بت ۵ ارام ها ۳ 4 ونتری دا دز 


ی موثر ۳ ی عملی ی 39 ی 
1 9 ناشناس » شاد باتحارب 1 و توا لو 0 ِ 
ی و مسم که جرخ میور بضازد ودرحیل بارازآن استفامهکند ۰ بر 4 
ار اشکالات. زنل کی دون چرخ‌باید از تبروی تصور مدد گر فت. 
ابا هنوز از شهر خبری‌نبود.همین که شهر بدید آمد » از لحاظ 
وت که اکفون فار غ کتاب میخوانيم خعطی مان قمل‌از تاریج 3 بعداز 7 
2 .زبرا که بابدیدآمدن شهر » اختراع دوم تا 
ات 25 شاد و اهمیت ا زاختراع نخستین نیز بر باشد صو رت گر فت.. ت ۱ 
۳ ۳ ان خط را اختراع کردو آثار مکتوب بافی نهاد . : ی 
8 باز باید به بادداشت که دراین دو عصر طولانی که از و 3 
23 و هنوز تا نو ع شنز کنو ی‌نتو ده‌اشت اسان مساستاف 10 
نت دوی ایقایای نا که از لخاد این سر 2 ازمنده‌انسد ‏ 
به دم زرمان 2 شسه4 
لخستین این انواع‌را فنتا»ع6۲ ۱ نیاده اند 
که به معتی «آدم میمون واستت اندام) یت و انحامین آنها و۳ 
قاتا کرومانیون خوانده اند ین مو حو دات فتتا ی ره انسان‌شاهت 
تیان آ نسستند ب وف باواه میر ود حیالکیه ۱ 
5 با همه مردم میت مر یی سم . اما جثان خسدهاند تا ۱ 
ید ابو حب هم ۶ زمس دور تیتنیت و ده وسنی و پیشانیابن موجودات. 
بو ۱ #بور ین مانند و و 
یتنا آندونه. مشک کی که از« آدم - میمون راست اندام )در ۱ 
1 ار به‌دست ۲مادتضان مبد هد که معز زه حانور بسیار یشتشر ‏ 
ی از معز نوز ننه تکامل ناقته نوده‌است 9 
ت وان انواع دیگر کی آنسان‌نناندرتال و 0 
تا ناندرتال نام, گردنه‌بی است‌ذز نزدکی" شهر دوبلیرف ۰ 4 ۳ 
آلمان ۰ مانده ان ۷ یافتند و همان نام تدابرآن ‏ 
نهادند . جانه ان انسان از حال بوژزه آذورآمده؛ عقت رافته است:4 ۱ 
نگ او خلت تشر بهپالی شیب دارد :2 


۱4 ۱ پرو یز دار یوش 


‌ 


این اتتسان 42 نمو به و بر 5 غاری‌به همین نام رت کر کت 
آمد » سلمانی نمیر فتِ. لب‌اس‌نمی پوشید و ناخن ها را نمی- 
گرفت ورنه او را با بدر خوداشتاه میکردم - به شرط آن 
قفا اي ۳9 

بیش از 7 ان دون رایدو تار بح خواندم اشان فد 
به آمرنکا ننهاده ز حا و تاکنون‌نمونه‌نی از هيجيكت از آن اقسام 
که در شمردیم در آمر نکا ناقتشدهاست 5 

4 سعدسال گدههه ری ان تفع ان تا ۱ 
اصرار رم ری پرسش‌هابی‌درباره انسان به طور کلی ۳ سازندو 
از روی فکر خود و با تصور نحوه‌بوش انسان قبل از تاریخ بدانها 

ان برسش ها بدین شرح‌بوده است : درانسان‌زمان‌ماکشش 
به شوی حنک طسیعی ترست ی صلح! ازدواج یكزن بايك 
مره طیعی بر استه با آزدیاه هن وت 
ازدواج گروهه ؟ سلطه مرد زو ی و ای رها 
۲ اه تم ره یت تن ۴ اما وت 
ات 45 نوع دس در نفاط مختلف ودرزمان های مختلف ودر 
ِ کرده است » به پزسش‌های قوق هو باس مشت میتوان 
دادو نمونه میتوان‌نشان داد و هم باسح منفی و نمو نه ۳ 

ی از این ۳ ی ی 
ِ از تحو لها به سو ی تکام »اکنون دندان ما هم برآی جو بدن 
تناسب دارد هم برای دریدن وبریدن . 

غذای ما بیگمان مخلوطی ازنشاسته و چربی و پروتلین می- 
تو اند بو د .۰ 

در مورد تاو متندآول‌انسانهای) نخستین »جندان اطلاعی 
در دست نیست . حز از رسم‌دفن مردگان و نفعشها که در د یوار ها 
کرده‌اند جیزی تخانه انبت نا 2۳ 

شاندآن حیو آن که نعش آن‌را در دبوار غار کشتندهدابد هد ف 
حادوی حادو بوده است ۰ شاندآن انسانهای بی انگشت که نقاشی 
شده‌اند انگشتان را قربانی‌داده‌اند. 

تروکتی «کشنده شان ۱۰ات هار شاباب خعایتاو ما۱3 
ناز میگو ند . 

و ثیز شاد که آن نقش ها آثار هنرمندان واقعی است که 
الهامی داشته‌اند و اثری‌گذارده‌اند وازاین کار لذت برده‌آند . 


4 7 پیشرفت ( اسر ار 0 
_ ان 2 9 بسانت با برآورده است اما رن ۱ 


نیز ان 0 0 هأآی اتسار ها یر 3 
نه گروهی تا استمدادشگرف در ورزشها با هنر ها ِ 
مربوط و متعلق به قرآد است هك ملت با نا . هیچ نزاد ازنزاد.. ۰ 
ید «برتر» با «بائین‌تر» نیست. ی 

انسان موجودی است. خوبذبر که ۴ فوتنزه جنانه ندارد اما جهان 
را آن چنانکه هست نمی پذیرد . 


۱ - در تاریخ روسیه بکدام پادشاه لقب ‏ 
کسیر داده‌اند و علت آن چه بوده ؟ 


۲ آیا اکنون درجهان شهری د؛ 
پنرزدورد وجود دارد ؟ 
۳ - فالانکس چیست ِ 
1 دونتیبوس بیلات که دود ؟ 
تب ریشه لفت بلوتوگرامی از دص 
است و معنای آن چیست 
1 ازوب چه‌کسی دود وداستان‌افسانه‌نی 
که باو منسوب است حبیست؟ 
۷ - کدام فیلسوف عقیده ار و 
که انتحار کند بی‌ادب است ؟ 
بت عجساب هفنکانه حهان باستان دا 
تفا ینت 
۳ کدام زن‌باستانی بیست‌سال‌خو انسگاوان 
خودرا دراتتظار با زگشت شوهر معطل کر د؟ 
وا در صفحه ۱۲۱] 


[لیوم نو مسند گان معاصر حبان 
برای آنکه خوانندگان گرامی «کتاب هفته» از تار واحوال 
نوبسندکان معاصر حهان که در ابران کمنام مانده اند آتاه شوند » 
آزاین شماره بخش حدیدی تحت عنوان («آلىوم نوسندکان معاصر 
حهان») در ((کناب هفته)» ميکشائيم . امید است کار تازه ما مورد 
پسند شما باشد 


۰ ۰ ۵1 
۳ در ناد 
کر ات 
5 ,62۲60۲965 
۸ - ۱۸۸۸ 

زرژ برنانوس نو سنده فرانسوی روز 
۰ فوربه سال ۱۸۸۸ در بارس بابجهان 
نهاد موّسسات آموزشی مذهپ مسیح » بر 
طفو لیبت او نظارتی دقیق کردند . چندانکه 
زرژ کوچك بت روحانی کوچولو شد وبعد 
تا کی مره ۸ وزوت‌ها 8۵968 ۰) 
عقاید مذهبی در روح او نفوذی بفات کرد. 
وقتی ژرژ برنانوس بالغ شد تحت تاثیر 
نظرات اسقف لااگرانر ۱ قرار 
گرفت بنحویکه بین آنها مکاتبه بر قرار 
شد ۰ همین نامه های شور انگیز »درنهاد 
نو ده بت رگد آننده شعله-ایمان مذهتن 
وتا انگنحعت ۲ 

در همین ایام بود که ژرژبرناتوس 

‌ 


۳ 


3 2 ۰ بد توت از بط وق اه 
ِ حوا کی دباسخ گفت ۰ باآنکه مشاغل دو لتی 
ونظامی " داشت شت 6 ون کاب خود ۳ 


من کنابه _ زیر ۳ آهر یمنی 
3 اب داد ۰ 3 م 


نسع وت کتاب آچنان 3 " دز 


دنیای خسته وپریشان بعداز جنگ جهانی 
" اول از ترجمه کتاب او اقبال بی نظیری 
یه سس منتقدان بز رگد آلمانی نوشتند: 
ارفا زره کزاستمان ادبیات 
مد ۳6 داستا وشکی گر 
بدند آمده ای و دا شتا بوشتگی. ظرایف» 
٩‏ داستانوسکی فزانسوی !4 با ابنهمه‌منتقدان 
1 شکال آنگلیسی تا محافظه کاری بخوانندگان 
خود "اطلاع فان زیر آفتاب "اهر یمنی 
3 تال ازهای» از يك نوسنده مسیحی 
فرانسوی که اخیرا بز بان انگلیسی تر حمه 
شده است! 4 دورنمای تاز ای آرااز کارهای 
4 زک "آینده : نویسننده نشان میدهد .»با 
3 اینخال: هنوز و قت 1 تست که درباره 
۱ آن قضاوت دی بتوان کرد » ۰ 

3 در ی فرانسه. ی 
اژد3 ای بر ینف مایا جمنالا که 
- جنگ همراه دود وآتش و خون بازمفان 
13 : کتاب 9 3 آبرسم یادتنود 
خوش تقدیم کرده دای 
: کافیست نام او رادر 


خینانته میگ دند :2 ۷ 2 


نوشت و ۳9 در مارس تال ۱۹۳۹ تحت.: 


3 ار ادیی و هنری عصر افکند که‌ناگهان- 


" میدهد و تدنگونه « "من »درون »درحصار ‏ 


۹ 7 


وازآن پس از روزنامه‌نگاری‌دست و ی 
۳ خاش و ک رید 


يك وئالینسم قوی که" متاسفانه شب ی 
نازلد اند هآ لیسم و خبالهای: لغزان را 
تارهای ظراتفی نسته‌اند» در ی ِ 
اهر بمنی بجشم میبخورد. 3 8 
7 نعلاو ه 1 مه آشکار و رااز: 2 
قبول ظو اهر حقیقی که كلاسيسيم بدان. 19 
خو کوفته امستد! ۸ تمیعوان انکاق کرد ۱ 
انتحالت. سك برنانوس . بیگمان سم از 
رو الطبیعه 4 او 7 از تحلیل یتح 
روانی ناز مبدارد ۰ و بد ینگو نه روانشناسی . 
در آثار اوتبدیل به بررسی حالات فطری . ۱ 
و "عادات خبلی فرد میگردد» ابیالراس مین 
مایكث بسک دیگر ی 1 1 
قهرمانان خود مق میووزد و ۳ 
آنها میگر ید .: ی 0 
مسائلی که یط قلمر و بش شیطان ات «من» . 
درونی را تا سطح وجود و جسم تنزل . 


علائق غریزی زندانی میشود و ت 
است که غلبه شیطان احتراز تابد نز 
مت ود گوبا برنانوس در جستجوی مسیح . ۱ 
است ِ ون که یر مس 


به یات برتانوس . بانتشار کتاپزیر ‏ 


از 3 0 


در » او "۲ ( . یکنوع ارنجاعتق. 
ی ۹ # تناو شد هاست "هیتلر از بشت 
این اق انم میفرد ۰ ناسیونالیسم 


ند ۲ و ۱۹۳۸ ناهن زشت 
مه تمد اران و قت یا آدو لف هیتلر»اورا 
3 1 ی ۱۳ اروپای اد 


0 جتوبی » در برزیل اقامت 
و تاسال ۱۹8۵ به فرانسه باز 
رد . 


لیزه اییس طنین 


هاش ند بیان فرانسه 


اس من افتخاری بود که بااو 
شوم او که و سنده‌ای بزرگد 


م و و 


ات 


همچنانکه قبلا گفتم » از معاشرت ب 
و نی و روزنامه نگار ان ی 


شده نود 0 ۰ ۰ 4 ‌#- 


دنا تایه ات نج ی ۱ 


0 ۱9 
ادبی کاملا برهیز میکرد . بان : 


داشت, و اغلب تس ش او دا ۳ 
7 
مثلا روزی دو نو سنده تمفروف ورن ۳ 
ِ" آمیخواستند او را در خانه شخصی‌اش 3 
و گام کار یت اي پیش برتا قاس 
برسیدند ۰ 


نت وت منزل ای 24 


۳ باب 1 پابا ی آمده‌اند؟ . 
۳ تن حال در همانجا نود که 
برنانوس آشنا شدم ونم سا 
از این بات بمن نگفت . یادم میآید . 
که دراطاق کوچك کارش » بکی ازمقالات . 
صاعقه آسای خود را درباره اوضاع‌سیاسی . 


یت 


كت 


وقت برای ما قرائت و صدایش بسان تن 


افکاوشن بلند بود . ز برا حادثه‌ای که‌او. 27 


بدان اشاره میکرد » موقعیتی بود. کهباو . 
امکان میداد برده از دروغها و ۱ 
که_ یل بو هقی رمیدای مس لصا 3 


ولی این ابدیت نبا ند ما 1 بجمود بای 


۱ بند سازد. ی روی زمین - نفر یبن 
نت 94 محاست ی که در ضمیر مافر و کش 
کرده است » نشانه نقائص قوانینی است 


که در روی زمین اسشت ۰ شابدازاشروست 
ود انقلاب درونی برنانوس تاحد بشردوستی 


غیر متعارف بیش میرود و دیگر بقهرمانان 
وود مجال بدی کردن نمیدهد. بااینحال 


بشری جذر و مد بسیار میکند و سرانجام 


ان سراشیب مرگ میفلتد . ولی مرکد 


ت قتی براندیشه ویاآن‌روحی‌که برنانوس 
بدان معتقد است غلبه میکند »که همه 


نک از بزرکتر بن‌دلائل‌استمداد . 


1 همین شاهکار ابیت که 


۱ دریغ که نو سنده هه 


اجتماعی حاری ( نه‌بازاری ) توجهی ‏ ندار ۱ 
و بیشتر نماوراء الطبیعه اعتقاد میورزد 


که خواننده زیر باران اندیشه‌های گوهرین. 
او 0 نمیتو اند ی ۴ 


۰ سس 


دیده از جهان فروبست 2 


این داستان عجیب را بسیاری از نویسندگان ومورخان 
و شیواتر است . سیاستنامه کتابی است منسوب به‌خواجه 


آیین فرمانروای و نگاهداری مملکت ؛ و معلوم نیت که آبن 
کتاب را خواحه خود نکاشته با یکی از کاتبان خود را دد 
تحریر آن فرموده باشد ۰ تالیف کتاب به سال ۸۵ هجری . 
قمری "ضّورت کرفته است.... ‏ ۱ ِ 
در هر حال ۰ سیاستنامه یکی از نمونه‌های درخشان نثر ۱ 
فصیح و ساده بارسی است که در عين بی تکلفی و سادگی 
فوق‌العاده آززبائی ودلاو دزی نیزبرخورداراست‌دراین کتاب به 
اقتضای مقام » حکابتها, و .سرگذشتهابی سخت عبرت انگیز .. 
نا نثری باکیزه درج شده است . داستتانی که ذئلا نقل‌میشود . 
از دلکش‌تر ین حکایتهای این کتاب است و امیدوارم که سر دوه 
بر فرصتهای مناسب حکایتهای دیگری از آن را نیز از نظر 
خوانندگان بگذرانیم / 
درافشای کتاب هیچگونه تصرفی نشده است . فقط 
هرجاکه جمله ناقص یا مفلوط می‌نمود و به اصلاح یا افزودن 
کلمه‌بی نیاز داشت آن را در [ ] آورده و هرجا که برای . ۰ 
تسهیل مطلب کلمه با کلماتی حذف شده به‌حای آن ... گذاشته ۱ 
شده است . نقطه‌گذاری متن نیز بدان منظوو بوده است که 
داشتان آشانتر خوانده شود ؛ 
امیدوارم این :داستان"دلنتنین که از سا سارت ۳ 
نگارش و زبائی و تکنيك هیچ دست کمی از داستانهای‌کوتاه.. . 
امروزی ندارد » خاطر خوانندگان گرامی را سندافتد ؛ خاصه . 
آنکه مطالعه آن هم فال است وهم تماشا : هم داستانی 
می‌خوانند و لذت می‌برند وهم مشاهده می‌کنند که 


مس 


[هبحیك] از خلفای بنی‌عباس را آن سیاست و هیت 
و آلت وعدت نود (۱) که معتعصم (۲) را بود وچندان بنده ترلد 


04) ((//6 ((/6 (6 (۷/6 (۱ ((۱// (۳۷) (( 6) (۱۷) (۱/6 (۱/۲ ۲ 


۳ 


(6) (۱/6 (( 
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که او داشت کس نداشت > ؛ گوبند که هفتاد" هزار غلام ترلد 
داشت و بسیار کس از غلامان ترکشیده نود (۲) و به امیری 
رسانیده و پیوسته گفتی خدمنگار چون ترك نیست . 

مکر امبری و کیبل خویش را بخوانه و گفت که درغداد 
کسی شناسی از مردمان شهر و بازار که دیناری بانصه با 
من معامله کند .. و به وقت ارتفاع () باز دهم . وکیل 
اندیشید » از آشنایی او را به‌یاد آمد که دربازار فروخت 
و خرید باريك‌کردی و ششصد دینار خلیفتی (6) داشت که به 
روزگار به دست آورده بود . امیر راگفت مرا مردی آشنا 
هست که دکان به فلان بازار دارد » وحندین دارد ؛ مکر 
کسی بدو فرستی و او را بخوانی وجای نیکوش بنشانی و 
با وی تلطف‌کنی . آنکه سخن سود و زیان در میان آری ؛ 
باشه که رد نکند 

وس مدف رف ممتاد که زقانی رنخد 
شوکه با تو شفلی دارم فریضه (۱) این مرد برخاست و به 
سرای امیر رفت و او را باوی معرفت (۷) نبود ؛ چون بیش 
وی در رفت سلاع‌کرد . امیر حواب داد » و دوی سوی‌کسان 
خویش کرد وگفت اين فلان‌کس است ؟ گفتند ارق » امشر 
برخاست و او را به جای خویش بنشاند ؛ پس, گفت : 

من آزاد مردی و نیکوسیرتی و امانت و دیانت تو از 
مردم بسیار شنیده‌ام » و ترا نادیده فریفنه گشته‌ام » وچنین 
می‌گویند درهمه بازار بفداد از تو آزاد مرد [تر] و خوش 
معامله [تر] کسی نیست . اگنون باید که با ماگستاخی کنی و 
کاری و شغلی بفرمایی و خانه ما را خانه خویش دانی » 
و با ما دوستی و برادری‌گنی . 

هرحه امیر می‌گفت او خدمت می‌کرد (۸) و آن وکیل 
می‌گفت همچنین است ... زمانی بود » خوان‌آوردند . امیر او 
را نزديك خویش جای داد وهرزمان از پیش خود چیزی پیش 
او می‌نهاد و تلطف می‌کرد . جون خوان برداشتند و دست 
راو رسای مد قعره رک وگ ان مره کرد یکت 


| - ساز وبرگد۲ - معتصم هشتمین خلیفه عباسی و 
فرزند هارون و برادر مأمون و امین است مر دی دلاسشته رای 
و شحاع بود بس از مرگ برادرش ماأمون (۲۱۸ ه . ق) با او 
بیعت کردند . وی در حهل وهشت سالگی به سال ۲۲۷ ه.ق 
و تا 

و بود ؟ - برداشت خرمن ۵ - نوعی 
دینار ( (بول‌زر) 7 - واجب ۷ - شتناسابی » آشنای .۰ 
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دانی که ترا از بهرجه رنحه‌کردم : گفت امیر نهتر داند . 
گفت بدان که مرا در شهر دوستان بسبارند . اشارتی که 
بدیشان کنم آز آن نگذرند . اگر بنجهزار و دت دیناربخواهم 
بدهند و در هیچ وقتی دریغ ندارند از آنکه ایشان را یامن 
معامله بسیار بوده است وهرگز کسی به صحبت (۱) من زبان 
نکرده است . در این وقت مرا آرزوی جچناآن افناد که میان 
من و تو دوستی وبرادری باشد وگستاخیها رود » هرچند مرا 
غریمان (۲) بسیارند می‌باید که دراین حال به دیناری هزار 
با من معامله‌کنی به مدت چهار يا بنج ماه » و به وقت ارتفاع 
تا ی ی 
اضعاف (۲) این هست و از من دریغ نداری . 

مرد از شرم و خلقی خوش که با او همی بود گفت : 
فرمان امیر راست » ولبکن من آز آن دکانداران نیم که مرا 
هزار و دوهزار دینار باشه » و به مهتران حز راست تنوان 
گفت . همه ماية من ششصد دینارست که در بازار بدان دست 
و پای بجنانم و خرید و فروخت می‌کنم ء و این قدر بسه 
روزگاری دراز و سختی به دست آورده‌ام . 

امیر گفت مرا در خزینه زر درست ()) بسیارست > 
مقصود دوستی است » و حه خبزد آ[از] اینقدر داد وستد 
کردن ؟ این ششصه دینار به من ده و قاله به هفتصددینار 
ستان به‌گواهی عدل » که حون وقت ارتفاع باشد باتشریفی 
نیکو به تورسانم . 

بس وکیل گفت : تو هنوز امبر با نمی‌دانی (۵) > ازهمه 
ارکان دولت باله معامله‌تر آز وی‌کسی نیست . مرد گفت : 
فرمان بردارم » این قدر که هست دریغ نیست . 

زر از مرد ستدند . حون حاله () فراز آمد » به ده 
روز پس تر این مرد به سلام آمیرشد » و هیچ تفاضا نکرد . 
حون یکساعت سود (۷) بازگشت ء وهمچنین دوماه آز حاله 
نگذشت وزیادت ده با امیر را بدید » هیچ در آن ره نشد 
که مرا به تقاضا آمد و با مرا جیژی با او (۸) باید دادن . 


| - دوستی و رفاقت ۲ - غریم - 
طلیکار - و دراشحا به معنی طرف معامله است . 

۳ - اضعاف جمع ضعف به‌معنی دوبرابر 6 - سکه طلا > 
دننار ۵ - نمی‌شناسی ۰۱ موعد ؛ سر وعده ۷ -2- تو فف کرد 
۸ - با او - به او - خواجه حافظ فرماد : 
زاهد خلوت‌نشین دوش به مبخانه شد 

از سر بیمان گذشت باسرییمانه شد 
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چوز مرد دید که آمیر همی تن زند » قصه‌بی (۱) نوشت 
و به دست امیر داد که مرا بدان شکسته‌زر (۲) حاحشست » 
و از حاله دوماه گذشت . اکر رای ند به وکیل اشارت کند 

امیر گفت : تو بنداری که از کار تو غافلم ! دل مشفول 
مدار ! آروزکی چند صبر نکن که در تدسر زد توام ء مهر کرده 
به دست معتمدان خویش به تو فرستم ! 

این مرد دوماه دیگر صبر کرد و آثر زر هیچ بدیدن‌امد. 
دیکر داره به سرای امیر رفت ء قصه‌بی بداد و هیچ سود 
نمی‌داد » و از حاله هشت ماه بگذشت . مرد درماند . مردمان 
شهر به شفیع می‌آورد » هیچ بزرگی نماند و محتشمی » که 
با آمیر سخن نکفت و شفاعت نکرد ؛ و از در قاضی بنحاه کس 
آورد » او را به شرع (۳) ننوانست برد و به شفاعت يك درم 
نمی‌داد تا از حاله یکسال ونیم بگذشت . 

مرد عاحز شه » و راضی شه که سود بگذارد (1) و از 
مایه صددینار کم بستانه » هیچ فایده نداشت امیه از 
مهترآن سرید و ده مسحد ... شهد وچند رکمت نماز کرد وبه 
خدای‌تعالی بنالید وزاری وتضرع کردن‌گرفت و می‌گفت : 

- یارب ؛ تو فریادرس و مرا به حق خویش رسان ! 

مکر درویشی در آن سچه نشسته بود ؛ آن زاری و 
ناله او می‌شنید ء دلش بر اوسوخت . جون آو از تضرع 
فارغ شد » گفت ای شخ و را یاه ات که چسین 
می‌نالی ؟ با من بکوی . 

۱ و 
نمی‌دارد ء مکر خدای عزوجل فریاد ارسد]. 

گفت : بامن بگوی که سبیها باشد . 

گفت : ای درو یش ! تنها خلبنه مانده است‌که با او 
نگفته‌ام ! ودیگر با (۵) همه‌امراوسادات وقاضی رجوع کردم‌هیج 
سود نداشت . بدانکه با (۵) توگویم » هم سود ندارد . 

درو بش گفت : اکر سود ندارد زیان هم ندارد.نشنیده بی 
که دانئایان گفته‌اند : 

هرکه را دردی باشد » باهرکسی همي‌بایدگفت » باشهد 
که درمان او از کمترکسی به‌دست‌آید . اکرحال‌خویش‌نگوبی 
باشدکه راحتی بدید آید . مردگفت : 

ب راست می‌گوبی! صواب همین است که بکویم . پس 
ماجرای حال خویش باوی‌گفت . چون درویش بشنید گفت : 

- ای آزادمرد ! اينك رنج ترا راحت بدید آمد . اگر 
پدید نیامد مراملامت کن بدان‌که با (0) من‌بگفتی . دل‌فار غ‌دار 

! - عرضحال » شکات ۲ بول‌ناجیز ۲ - به محکمه » 
به‌بیشگاه تاضی ؟ - کسر کند ه - درتمام این موارد با به 
یف ان سا خفه ایض 


ح کت 


یکی توش_< _<ظ۱ مصنها صصططضا خن اه ۹۱ کم نی( ۱۵ 


۰ 


۱ ی دا ۱ ۱ ۱ ار ۱۵۹ رم ٩‏ :۱ دا 


9/ 


ی 


000۸۸۵۵0۵0۵۵00 


/( 


# 


9/۹ 


( 


9 


۱۹99 03۵0/60۵۲ ۵((۵(/۵(/۵(۵(/0(/0( 


که آنچه باتو بکويم اگرکنی هم امروز با (۱) زرخویش برسی. 
گفت : هم‌اکنون به فلان محلت رو و بدان مسحدکه مناره‌بی 
دارد » درپهلوی مسحه دری است ویس از آن در دکانی‌است و 
خیاطی هست . در آن‌دکان بیرمردی نشسته است مرقعی(۲) 
پوشیده و درزی (۳) همی‌کند وکودکی دونیز پیش او چیزی 
می‌دوزند » نزديك آن پیرمرد رو و اوراسلام‌کن وحال خوبش 
باوی‌گوی » وچون به مقصود رسی مرا به دعا یاد دار »وبدین 
که کفنم هیچ کاهلی مکن ! 

مرد از سجه بیسرون آمده باخود اندیشید که : 
سخن‌گفتند و تعصب کردند » هیچ فایده نداشت! اکنون مرا 
به پیرمردی دزی عاجز ره نمود ء ومی‌گوید که مقصود تو 
از دی حاصل شود ! مرا این مخرقه (؟) می‌نماید . لیکن جحه 
کنم ؟ هرچگونه که هست بردم . اگر صلاحی پدید [نیاید] از 
این بتر نشود که هست ۲ 

پس رفت تا به در مسجد »ء و برآن‌دکان شد » و بر آن 
پیر سلام ‏ کرد » و در پیش او بنشست . درنگی (2) بود » 
بیرمرد جچبزی می‌دوخت » از دست بنهاد و آن مرد راگفت : 

به چه کار آمده‌یی, ؟ 

مرد حال خویش از اول تا آخر باوی بگفت : 

جون درزی حال او بدانست » گفت : 

کارهای بندگان » خدای تعالی راست آرد به دست‌ما. 
تعالی راست. آورد و تو به مقصود برسی . زمانی پشت بدان 
دیوار نه وساکن بنشین ! 

س از آن شاکردی را گفت : 
۰ سودن از دست بنه » برخیز و به سرای فلان امیر 
رو و چون در سرای روی بر در حجره خاص او بنشین . 
هرکه را که در آنجا خواهد شد يا بیرون آید » بکوی که امیر 
را نگوینهد که شاگرد فلان درزی ایسناده است و به توبیفامی 
دارد . آنکه ترا از اندرون خواند . سلام کن و او را نگوی 
که استاد من سلام می‌رساند و می‌گوید که فلان کس از تو به 
نظم آمده است » و حجتی (۱) به اقرار تو به مبلغ هفتصد 
دینار در دست دارد و از حاله این یکسال و نیم بگذشت . 


«خواهم که هم زر این مرد به وی‌رسانی به تمام و کمال و 


رضای او بچوبی و هیچ‌تفصیری‌نکنی ! زود جواب به من آری. 
ناد وا تمام ان موارد ۳ نه معئی به استعمال تا او 
یت لباس وصله‌دار ات خیاطی 


؟ - دروغ » نیرنگ (به کسر اول وفتح سوم) ۵ - مدتی 
کوقاه.+ ب تحت << سنك 
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کودلا سبك برخاست و به سرای امیر شد و من به 
تعجب فروماندم که هیچ خداوند بنده خویش را چنان. پیفام 
ندهد که او به زبان کودکی بدان امیر فرستاد ! 

زمانی بود که کودلك بازآمد . استاد را گفت . همجنان 
کردم و بیفام گزاردم . امیر از جای برخاست و گفت : 

- سلام و خدمت من به خواجه برسان وبکو که .سپاس 
دارم و چنین کنم که تو می‌فرمایی . ایئك به خدمت می‌آیم 
و زر باخود می‌آرم و عذر تقصیر رفته بخواهم و در پیش تو 
زر بدو تسلیم نمایم ! 

بس ساعنی :نگذشته بود که امیر همی آمده با رکایداری 
و دوچاکر ء از اسب فرود آمد و سلام کرد و دست بیر مرد 
درزی را بوسه داد وییش بیرمرد درزی بنشست و صره‌یی(۱) 
زر از جچاکری بستد و به من داد و گفت. : 

- اينك زر ! تا تو ظن نبري که من زر تو بازخواستم 
کرفت . تقصیری که رفته از حهت وکیلان رفته نه‌از من ! 

و عذر بسیار خواست و چاکری را گفت برو و از بازار 
ناقدی (۲) را با ترازو بیار . 

برفت و ناقدی را بیاورد و زر نقه کرد و برکشید > 
پانصه دینار خلیفتی بود و گفت : 

فردا چندانکه از درگاه بازگردم او را تخوانم و 
دویست دینار دیگر سليم‌کنم و عذر گذشته بخواهم ودل‌خوش 
کنم و چنان کنم که فردا پیش از نماز پیشین ثناگوی 
بیش تو آید ! 

پیر مرد: لفت : این پانصبه دینار به وی سیار وچتان کن 
که از قول باز نکردی و فردا باقی را به وی رسانی ! 

گفت : چنین کنم ! 

زر به من داد و دیکر بازه دست درزی را بوسه داد و 
برفت 

مق از شکفتی یاجومن ند انست. یرجه .حالم: زد 
بسن کودم نت اوی» یمرو هد دیبار ج یکدی و پیش تن 
نهادم و گفتم : 

ب من بدان رضا داده‌ام که آز مایه صع کم بازستانم 
اکنون از برکات تو جمله به من رسید . این صد دینار به 
طبع. خوش به تو بخشیدم ( ,. 

| - صره ی انبان ۲ - ناقد : جداکننده زر وسیم 
خالص از قلب و وزن کننده آن » چه. در روزگار گذشته 
سکه های زر و سیم به توسط صیرفیان تهیه می‌شد و در آنها 
زر و سیم قلب فراوان بود و هنگام داد و ستد می‌باست 
شخصی خبره بیابد وبول را وزن کند و سکه های سره را از 
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مرد درزی روی ترش‌کرد و گره برافروخت و گفت : 

اکنون که سلمانی به سخن من برآسایه و از رنجی 
خلاص یابد » من نیز از جهت او برآسايم . اگر ازین صه 
دیتار یت جو "برخود حلال کنم من"برتی طالمتر ازین"» توله 
باشم ! برخیز با اين ذزری که یافتی به سلامت برو و فردا 
اگر دویست دینار به تو نرسد مرا خبر کن و بعد ازین به 

چون بسیار جهد کردم هتج تبذبرفت . برخاستم. و 
شادمان به خانه شدم و آنشب فارغ دل بخفتم . روز دیگر 
در خانه نشسته بودم . چاشتگاه کس امیر به طلب من آمد 
و گفت که امیر می‌گوید که يك ساعت رنجه باش . برخاستم 
و ترفمم . 

حون امیر مراب پرحامت ی اور ۱۳ 
به حای بهتر دنشاند و بسیار وکیل خویش را دشنام داد 
که تقصبر او کرد » و خزینه دار را گفت کسه زر سار و 
ترازو ء دویست دینار برسخت (۱) و به من داد . بستدم و 
خدمت کردم . برخاستم که بروم . مرا گفت زمانی بنشین . 
خوان آوردند . جون طعام بخورديم جیزی در گوش خادمی 
یگفت . رفت و در حال بازآمد . جامه بی دیبای گرانمایه 
در من پوشیبد و دستاری قصب زری (۲)برسر من نهاد و 

- از من به دل باه خشنود شدی ؟ 

گفتم آری . گفت شاله به من ده و بیش آن بیر رو 
و بکو که من به حق خویش رسیدم و از وی خشنود گشتم 
و او را بری کردم . گفتم چنین کنم . او خود مرا گفته است 
که فردا مرا ببینی ؛ برخاستم و از پیش او بیرون آمدم ونزد 
درزی رفتم و حال با او بکفتم [و گفتم] اکنون دویست دینار 
از من بپذیر . هرچند که گفتم قبول نکرد . برخاستم و به 
دکان آمدم . دیگر روز برککی (۲) ومرغکی چنه بریان کردم » 
با طیتی "حلوا. و چه (۱) و از بهن بیرنرد دزی" ,و۳3 3 


ای شیخ ؛ اگرزر نمی بذیری این قدر خوردنی به 
تبره سیذیر که از کسب حلال منئست » تا دلم خوش گردد ! 

گفت : پذیرفتم . دست فراز کرد و از طعام من بخورد و 
نا کرد و شاگردان را بداد . بس بیر را گفتم وت 
حاحت استه. اک تودکی ٩‏ تلو . گفت : دکوی گفتم : 
همه بزرکان واه ابا اي امیر بکن کف سرد اش 

۱ - با ترازو کشید .۲۰ - دستار ۰ عمامه » قصب زری: 
پارچه کتانی زربفت ۰ 

۳ب بره کوچك ؟ 2 کلوچه : 
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جرا سخن تو شول کرد و هرجه گفتی در وقت (۱) به جای 
آورد : این حرمت از کجاست ؟ 

گفت تو احوال من با امیرالمومنین خبر نداری ؟ گفتم: 
نه . گفت : کوش دار تا بکویم : 


۰2۰ 

بدان که مرا سی سالست تا برمناره این مسحد موذنی 
می‌کنم و کسب از درزی کنم و هرگز می نخورده ام و زنا 
و لواط نکرده ام و. درین کوچه » سرای امبری است . 
مکر روزی نماز دیکر (۲) بکردم و از سحه بیرون آمدم 
تا بدین دکان آیم . امیر را دیدم مست می‌آمد و دست در 
چادر زنی جوان زده بود و به‌زور همی‌کشید و آن زن فریاد 
می‌کرد و می‌گفت : 

ای مسلمانان ! مرا فریاد رسید که من زن اینکاره 
نیم » و دخشر شلان‌کسم » و زن فلان مردم » و همه کس 
ستر (۲) وصلاح من‌دانند » واین ترد مرا به‌زور و مکابره(0) 
می‌برد تا با من فساد کند ! و نیز شویم به طلاق سوند 
خورده است که اگر غایب شوم ازو برآیم » (0) و می‌گریست 
و قیچکس به فرباد او نمی‌رسید » که این ترل سخت مستولی 
بود . بانک [بر] داشتم » سود نداشت و زن را به خانه 
خویش برد ! 

مرا از آن تفاین )٩(‏ حمیت (۷) دین بجشید » وبی‌صر 
گشتم » وییران محلت را راست‌کردم (۸) و به در سرای امیر 
شدیم » وامرمعروف کردیم وفریاد برآورديم که مسلمانی 
نمانده است که در شهر بغداد » بربالین خلیفه » زئی را به 
کره )٩(‏ و مکاسره از دراه بگیرند و در خانه برند و شساد 
کنند ! این زن را ببرون فرستبد و اگرنه هم اکنون به درگاه 
معتضم رویم "و تظلم کنیم. ؛ 

چون ترك آواز ما بشنید از درسرای خویش بدرآمد » 
وما را نك بزدند و دست و بای ما بشکستند ؛ جون حنان 
زر رو ید باوشت فان شام :6۱۵۵ 

. نماژ بکردیم ء زمانی بود » در حامه خواب شدیم ؛ 
ارام تا هی اه شرهی ‏ ی 
من در تفکر مانده بودم که اگر فسادی خواهد بودن » گذشت.. 
| - فورا » یی‌درنگ . ۲ - نماز عصر 

۳ - پوشیدگی » کنایه از نجایت و عفت است . 
۲ ستیزه و جدال ۵ - جدا شوم ۲ - زبانکاری و افسوس 
۷ - به فتح اول و تشدبد سوم : غیرت و ننگ و عار و 
رشک ۸ - آماده‌کردم ٩‏ - بی‌میلی واجبار ۱۰ - نماز مفرب 
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و در نتوان یافت (۱) ء اين بتر است که شوهر زن » به طلاق 
وی سوگند خورده است که غایب نناشد . من شنیده ام 
که سه یکی (۲) خوارگان حون مست شونه خوابی بکنند > 
حون هشیار شوند ندانند که از شب جند گذشته است:. 
مرا تدبیر آنست که بر مناره شوم و بانک (۲) بگویم . جچون 
ترلد بشنود بندارد که وقت روز است » دست ازین زن‌ندارد 
و او را بیرون کند ؛ لابد ره گذرش بردراین مسجد بود ء من 
حون بانک نماز (۲) بکويم زود از مناره فرودآيم و بردر این 
مسجد بایستم ء چون فراز آید به‌خانه شوهرش برم‌تابازی(؟) 
از شوی برنياید ؛ 

پس هم‌چنین کردم و برمناره رفتمو بانک (۲) کردم و 
معتصم بیدار بود ء چون بانگ نماز (۲) بی‌وقت بشنید » 
سخت خشمنادا شد و گفت هرکه نبمشب بانک نماز کند 
مفسه باشد ء زیرا که هرکه بشنود بندارد که روزست > 
راست که از خانه بیرون آید عسسش (0) بگیرد و در رئج 
افتد . خادمی را بفرمود که برو و حاجب‌الباب (1) را بکوی 
که همین ساعت خواهم که بروی و این موذن را بیاوری . 

من بردر مسج ایستاده بودم منتظر این زن » حاجحبب 
الباب را دیدم که با مشعله می‌آمدء چون مرا دید بردر مسحجد 
استاده » گفت : 

گفتم آری . گفت : ۱ 

- جرا بانک بماز ببوقت کردی که امیرالمومنین را 
سخت منکر ( آمده است و بدین سبب بر تو خشمآلود 
شده است و مرا به طلب تو فرستاده است تا ترا ادب کند . 

من گفتم ۰ فرمان او [در] جهان روان است برهمه خلق ؛ 
لیکن بی‌ادبی [مرا] بدین آورد که بانگ نماز بیوقت کردم. 
گفت : این بی‌ادب کیست ؟ گفتم : این حالی است که جر به 
امیرالمومنین نتوانم گفتن : اگر من بانک نماز به قصد کرده 
بان ۱ که ق ماید مستو حت باشم ! 
تس کر اس و و ی کم 

گفت : بیا تا به‌در سرای خلیفه شویم . چون به درسر! 
رسیدیم » خادم منتظر بود آنچه من به حاجب‌الباب گفتم با 
۱ - تلافی نمی‌توان.کرد. ۲- سه یکی : شراب مثلث و آن 
حنانست که شراب را بحوشانند تا ذو ثلث آن تخیر شود . 
حنین شرابی در مذهب حنفی (مذ هب‌بیروانآبو حنیفه نعمان تن 
ثابت) باك و نوشیدن آن حلالست و به .همین سیب بسیاری 

۳ - اذان ؟ - لاقل » دست‌کم ۵ - هس به دو فتحه : 
شبگرد + - نگهیان با رئیس نگهبانان دربار ۰ شغلی‌نودهاست 
نظیر صاحیمنصبی گارد ۷ - به‌فتح سوم » زشت ونانسند ده 
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او نگفت با معتمیی بای . خادم را گفت : 

ب رو و او را نزد من‌آر ! ۱ 

ید ی رکفت ؟ 

جرا بانک نماز نبوقت کردی ؟! 

من قصه بگفتم . چون بشنید خادم را گفت : 

حاجب‌الباب را بکوی تا صد مرد را به سرای فلان‌امیر 
برد و او را بیاورد »> وزن دا بیرون آرد و به خانه خویش 
فرستد و شوهرش را به درخوان و بکوی که معتصم ترا" سلام 
می‌کند و شفاعت می‌کند درباب این ذن" ؛ و این امیر دا 
زودتر بیش من آری ! و مرا گفت : 

وهای اهتشا اوق یت ات خی مین را 
بیش معتصم آوردند . چون حشم معتصم بروی افناد گفت : 

- ای چنین و چنین ! از بی‌حمیتی من در دین مسامانی 
جه دیدی ؟ و به روزگار من چه خلل در مسلمانی آمد ؟! 
نه من آنم که به سوی مسلمانان به روم اسیر افتادم (۱) 
و باز از بفداد برفتم و لشگر روم را بشکستم و فیصر را 

۱ - ظاهرا این گفته معتصم اشاره به واقعه فتح عمور به 
از شهرهای معتبر روم است و آن جنان بود که سلطان روم 
ره بلاد مسلمانان حمله آورد و نکی از دژزهای آنان را تاراج 


کرد و مردان آنرا تسیکسبت و زنان و کودکان را له اسبری 
برد . در میان اسیران زنی هاشمی بود که فر داد می‌زد : 
«وامعتصماه 41 


به زودی آنچه شاه روم با مسلمانان کرده بود به گوش 
معتصم رسید و بروی گران آمد و هنگامی که سخن آن زن 
هاشمی را در مجلس باوی بگفتند از جای برخاست وفر داد 
زد : «لبيك ! لنيك !» ویی‌درنگ در قصر خوش بانگ رحیل 
برداشت وبراسب نشست وگاوآهنی بر پشت اسب پست و 
توشه راه را در کیسه‌ای بهمراه برداشت و لشکرسان "را 
برنشستن فرمود وبسیجی‌کردکه تاآن روزگار " هیچ خلیفه‌ی 
مانند او سیاه خوش را تحهیز نکرده بود . 

جون سپاهیانش فراهم آمدند ومی‌خواست به‌راه افتد» 
راهان ی اوودا وه انعان وا کراهگر فت اک 
مها ققالهای خو تین واابر اجه بکشن کر ده ی ایا بای 
دادن در" راه :. خد۲ گذاشته و نخش دیکر را خاص بدر و 
خو نشاوندان ساخته و فسمت سوم را برای تندگان خو ش 


.نهاد ه اس ۰ 


آنگاه روی درراه آورد ویکی از مردم روم را بیافت و 
بزرگتر ونیکو تر و گرامی ترن شهر روم را از وی بیرسید . 
رومی‌گفت ؛ عموربه بهترین‌شهر رومیان است.معتصم روی‌بدان 
سوی نها و شهر را حصار داد و بگشود و به شهر درآمد 
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هزیمت کردم و شش سال روم را همی کندم و تا قسطنطیه 
را بنکندم و نسوختم و مسجد جامع بنا نکردم و هزاران مرد 
را از بند ایشان بنیاوردم بازنکشتم ! امروز از عدل و سهم(۱) 
من گرگ و میش آب به يك جای خورد ! ترا چه زهره (۲) 
آن باشد که زئی را به مکابره بگیری وفساد [کنی] ؟ و حون 
مردمان امر به معروف کننه ابشان را بزنئی ! 

فرمود که جوالی بیاورید ؛ و او را درجوال کردند و 
محکم بستند و فرمود تا چوب کچ کوب بیاوردند و او دا 
زدند تا خردش بکردند. گفتند :یاامیرالمومنین همه‌استخوانش 
خرد گش ت. فرمود تا به دجله انداختند . بس مرا گفت : 

ای شیخ ! بدان که هر که از خدای عز و جل نترسد 
جون کاری نکند که او را در دوجهان گرفتاری باشد ء واین 
چون‌ناکردنی بکردجزای‌خویش یافت! پس آزین ترا فرمودم (۲) 
که هرک برکشین:ستم کنند وربا کسی به.ناعق ابر «کسی 
بیدادی کند » با برشریعت استخفاف کند و ترا معلوم گردد 
باید که همچنین بی‌وقت بانک نماز کنی تا من بشئوم و ترا 
بخوانم و احوال بیرسم و با آن کس همان کنم که با ان 
سک کردم اگر همه فرزند و برادر من باشد ! 

وآنکه مرا صلتی فرمود و تسیل کرد ء» و آزاین احوال 
همه بزرگان وخواص خر دارند ء وآن امیرزر تو نه از حرمت 
من با تو داد » بل که از ترس گچ‌کوب و دحله باز داد » چه 
اثر تقصبر (1) [کردی] من در وقت بانک نماز کردمی [و] با 
او همان رفتی که با آن تركه رفت . 
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۱ - بیم و باك ۲ - حرئت و بارا ۲ فرمان دادم 
- کوتاهی 
بقیه پاورتی صفحه فبل 
و مردم بسیار بکشت و به اسیری گرفت و جنان درین کار 
زناده روی کرد که عموربه بکلی منهدم شد » و یکی از دروازه 
های شهر را برگرفت و به بفداد آورد و آن دربست آهنین 
که اکنون یکی از درهای دارالخلافه به نام باب العامه را 
تشکیل می‌دهد (ترحمه از کتاب الفخری فیالاداب السلطانیه » 
ات ام 13 


0/0 


۱/۵000 


تن 


و صحصصصعصصوووو؟ 


ك 


0 تِ 


حدوث جنک طولانی وموحشی در دوره جنگهای داخلی با افتراق درآمر یکاشهرت . 2 


:۰:۰ :۰ ۱ پطر اول ملقب: به کبیر (۱۷۲۵ ب 1 


۲ ) سر تزار آلکسی "بود ۰ از سه‌سالگی تا ده ۱ 


بدبختی‌ها و در‌بدربهای خاندان خود نود عمو نش را بیش حشمان وحشت عت و3 ۵ ۱ / 


مردم عاصی باره پاره کردند . بعدا در همان کودکی او را به سلطنت برگزبدند 
این مدت کشتی سازی بود و در ان‌صنعت جندان بیشرفت کرد که خود كت کشتی . 
ساخت .۰ جوانی سوسی به نام فرانسوا لوفور بهاو برخورد و به منظور استفاده 


از مقام وامکانات او راه و رسم حکومت را ره او آموخت و راضیش ساحب ۳ 


برای تکمیل معلومات خود به اروپا رود . 
در بائیزه۱۱۹ به قصد تصرف در بای خزر به سخیر قلمه ازوف شتافت اما به 
دست ترگان عثمانی شکستی فاحش بافت. همین شکست موجب تحرك و بیداری بطر ‏ 
شد . بلا فاصله دستور داد تامهندسان ومعدن‌کاوان وکارشناسان از اطر بش بیاورند. . 
سال بعد باز با ترکان حنگید و همان قلمه‌را تسخیر کرد . 
از تال ۱۷۰۰ به مبارزه "کدیشی برای+اغراق شزیر نتتن کقور های؛ هنال 
آغاز کرد . با باب عالی صلح کرده بودمیخواست ناشول اننگد" فا .دز درنای 
بالتيك مقام روسیه را حفظ کند . حکومت سوئد در دست بسری شانزده ساله و . 


جنکجو به نام شارل بود . اين جنگ مدت بیست و بك سال به طول انحامید ۰ در 


دی قح مج نودب بر بسن ار سیر 1 یسکنیا بنیان ساختمان شهر بطرز بو رگد 
را آغاز کرد . ميدانيم که این شش ی ی الک ان دارد . 
ان حنگ در درحه اول جنبه آموزشی و آزماشی برای ملت عقب‌مانده 
ان یقت دنه بای هلت اد تما کاحد؟ نا لوا عتی*ستایم! 
مردم مغرب‌زمین را برای مردم روسیه امری احباری ساخت .۰ 
در سال ۱۷۲۱ به شادی قعغ و مهندناظته تیسعاله بط به کلیتتارافت واه 
آن به عنوّان «بطرکبیر » بدر میهن »امیراطورکل روسیه» خوانده شد. 
در زمان حیات کاترین » زن خود را به عنوان ی اه رو 
تاحگذاری کرد و اورا امپراتر س خواند . 
کسیر بودن بطر در واقع تواسطه آن است که در وقفت منساسب احتبیاج شد لد 
و فوتی روسیه را به تحولات تدبد و اصلاحات سر بع تشخیص داد. و بی‌درنگ 
به‌اجرای ز نقشه‌های اصلاحی خودپرداخت.. 
و و 9 9 9 9 9 8 ۲ -بلی ۹ 


کنار رودخانه آبوماتوکس درابالت‌با کشور و برژ نیا ۰ این شهر خصوصا به علت 


میتی بسیار بافته است ورنه‌جمعیت آن از پنجاه هزار تفر افزون نیست.بس‌از 


. شکست کیان و درهمین شهزمیان دو فرمانده قرادی. و 


3 ام کین ۵ که انار هدرن 


۱ 


۷ ظ وی به ی نم شهج ری ۳ محدود 


تا ول کی سوسیالیست‌ها طرح کرده نود به آن حامصه سوسیالیست که در يك 
«فالاستری» قرار بود زندگی کنند «فالانکس» اطلاق‌کرد. 


0 8 6 9 8 9 8 > - فرمانروای بهودیه ازطرف 


امپراطور روم تیبریوس از سال"۲میلادی تا سال ۲۱ » پس ازآنکه به حکم‌تیبریوس 
به روم احضار شد و به‌آن شهر رسید امپراطور درگذشته بود ودیگر ذکری در 
ریخ ازاو نیست جزآنکه اشاره کرده‌اند که بوکل تبعید شد ودرآنحا حان خود را 
شهرت بیلات رد دی 
فد مس یی ۷ بالنسیه تارنخی محاکمه عیسی مسیح توسط بیلات مندرج ایسته<؛ 
اتهام عیسی .آن بود که طبق ادعای بهود شاکی وی ادعای سلطنت داشت و ازان 
روی سبت به حکومت حقانی روم‌خیانت کرده نود 
نتیجه این محاکمه ظاهرا آن بودکه بیلات عیسی را مدعی سلطنت و خائن به 
منافع روم نیافت . اما بهود اصرار ورزیدندکه اورا محکوم کند و پیلات‌تسلیم 
اصرار ابشان شد و حکم داد تا عیسی رامصلوب سازند ۰ در انحیل ۳ 
از قول عیسی خطاب به پیلات آمده است که «من بدان آمده‌ام تا بررحقیقت شهادت 
دهم» و بیلات بیدرنگ در باسح برسیده است «حقیفعت جیست؟) ۱ 
۱ هد ها دسته‌های مختلف عیسوی مدعی شدندکه پیلات به اتفاق زن خود 
4 ایمان آورد و مسیحی باله مرد. 
۵ 9 ۵ ۵ ۵ ۵ 9 ۰.9 - :هداهن در بونانی به معنی 
مال و خواسته و ثروت است‌و 1908 به معنی نیرو و قدرت وحکومت .مجموعا 
هنی نیروی بول اما در اصطلاح بد آن‌گو نه حکومت اطلاق شده است که‌گروهی مالداد 
و ثروتمند وتوانگر گرد هم آیندوبه‌منظور حفظ منافع خاص خود نفوذ خودرا به‌کار 


آندازند و حکومت را در دست گیرند واز هرگونه تغییری به سود مردم بیمال و 


درمانده و کیک تس 
:0 ۵ ۵ ۵ و 6 و وت داستانس از هداس لت 
نویس و داستانسرای به‌نام" بونانی است که نخست بر بود و سیس خویشتن را 

باز خر بد ای یا ۱ 
" گفته‌اندکه استادش اگزانتوس‌روزی بدو دستور 1 تا به بازار رود و حیزی 
بخردکه ازآن بهتر جیزی نباشد. ازوپ در بازگشت چند زبان خریده بود و در 
۰ حواب " استاد که بر سید مکز حجیزی ازآن بهتر ثیست زیان, ره مدح زبان کشود که 
«زبان رشته زندگی مدنی است وکلتد علمها و ابزاد "حقیقت وخرد ۰ بوسیله‌آن 
ی میسازند وبرآن نظم را مستق میدارند و رزاهنمابی می‌کنند ودیگران را 
به بیروی خود وامیدارند و بو مجانع جامیت 9 و بزر گتر ین تعالیف راکه ثنا 

" گفتن خدابان است انجام میدهند.» . 

استاد از او خواستکه روز سد حیزی بخرد که ازاین بتر نباشد. ازوپ 
باز جند زبان. خر ند ودر محضر استاددر وصف آن گفت ؛ («۱ین مادر همه پستی‌ها 
و توشه همه زشتی‌ماست‌اگر ابزارحقیقت اشت راهنمای خطانیز همست و بهضرین 
وستیله ب ۱ افترا وگول همنوست .۰ . 


۰ |) 


0 در این‌باره 7 استکه آهرکه ی 
یه امک ۶ و و ی آنگاه جنین کسی را به فرد دیکری مانند ی 
از 9 میان توت دسته "ار کستر بدون توحصه و اعتناء به نوازندگان و 
۱ ناگهان از "حای برخیزد و به شتاب از _ نمایش بیزون رود. 
0 0 ۵ 0 6 0 0 0 0:۸ سنگ تبر مالیکارناس ‏ 
0 ری (۲) فانوس‌در داب ی‌اسکندر به (]) مرا وف )6( با‌هایمعلقسمیر امیشن 
در بانل ۰ (1) مجسمه‌رب‌الار باب دراولمپ (۷) معبد دیان در افز 
0( 0 9 9 9 9 9 9 بهلرپ زن تمرمان کشتی‌گیر و 
جنگجوی بونانی اولیس بود که هنگام مراجمت از جنک ترواگرفتاریها یافت‌واژ. 
خوانها گذست: . ابن شاودت بیتنت شال بنه طول انجامیبد ۰۰دراین مدت بنه‌لوب ۰ ۲ 
خواستاران و خواستگاران بسیار بافتکه ازدواج بااو را خصوصا وسیله دست‌بافتن . . 
بر حکومت (ایثاکا» می‌شناختند. نبنه‌لوپ هربامداد وعده میکردکه جون بافتنی‌راکه 
در دست داشت. به بایان وساند يك تن‌از خواستاران را به شوهری برمی‌گزیند .. 
اما شب منگام بافته‌های روز رامی‌شکافت ويك روز افزونتر فرجه می‌یافت ۰ به يك 
حساب این‌خواستکاران با سیار ده وج نوده‌اند با جندان اشتهای برای آن‌طمام 
9 نداشته‌اند. 


زنان سانتال 


بحران‌کنونی هنر هندی را شاید در 
زمینه بیکرتراشی‌که رویهمرفته وضصی 
غم‌انگیزتر از وضع نقاشی دارد » بهتر 
بتوان دریافت 

فرو ریختگی ارزشها » فقفدان وسائل 
وعدم امکان مطالعه درباره گنجینه های 
هنری هنه وممالك دیکر وعوامل مهم 
اقتصادی از قبیل بالادفتن قیمت لوازم 
ومصالح و نبودن محرلد ها وانگیزه های 
شایسته وبایسته - بطور کلی - اشکالات 
غلبه نابذیری است‌که آینده هنرمندهندی 
به‌آن بسنگی دارد . بیکرتراشکه در خلائی 
کورمال کورمال پیش میرود - علاوه‌براین 


ناکزیر است‌که طبق روش و نحوه‌ای که 
شاسته احداد اواست > کار کند و در 


ین حال رنک تازه‌ترین پیشرفتها راکه 
درجهان هنر صورت‌گرفته است » به اثر 
خود ندهد . 

این وظیفه وظیفه دشواری است و کمتر 
هنرمندی رامیئوان بیافت که‌خود را فادر 
بهایفاق‌آن بداند. وبااینهمه عده‌ای‌ازپیکر 
تراشان هندی‌که در چنین اوضاع‌واحوالی 
دست کار میزنند ننایحی از کارهای 
خودشان سدست میا ورند که از تتایج 
نقاشان برمعنی‌تر ومهمتر است . وبهمین 
سب پیکرتراشان انکشت شمار هندی در 
کارهای خودشان حسن ذوق وحسن‌انتخاب 
بسیاری نشان میدهند وما اکنون‌نمونه‌ای 
ازکارهای ابنکونه بیکرترآشان را دراینجا 
یراق 

درمبان ببکرتراشانی که سالها است در 
زمینه این هنرکار کرده‌اند دوی‌براساد 
روی‌جودهری باحتمال بسیار سرشناس‌تر 
از دیگران است . آار وی‌که از لحاظ 
رنکهای رمانتيك آشکارا ((رودن)) را بیاد 
مباورد نه‌حنه مدرن ونه جنه هندی‌دارد. 
اما آثاد این‌بیکرتراش‌کواه نیروی‌سرشاری 
استکه در الهام‌ودی بحشم میزند.د لیستگی 
برشوریکه در «سیماهای» وی به‌اشیاء 
طفعت وحود دارد وآن شخصیت‌سرشاری 
که درتجسم این سیماها نشان میدهد > 
میسازد وما باین ترتیپ مينوانيم این 
پیکرتراش را بیشتراز آنکه پیرو اجداد 
بی‌نام ونشان وآفرینندگان الورا وفیل 
بدانيم 6 فرزند میکلانژ بحساب آوریم . 
امتیاز جودهری بیشتر از آنکه مولود 
هنرمندی باشد مولود استادی است. وی 
رئیس مدرسه دولتی صنایع‌مستظر فه‌مدرس 
است و عده‌ای نقاش و مجسمه سازجوان 
تربیت‌کرده است که‌اکنون هرکدام شهرتی 
دارند 


" پرودوش‌داس‌گوپتا پیکرتراش معروف هند 


یکی ازهمین شاگردان است و در آئار 
او مخصوصا درحواشی هوس‌انکیز پیکرها 
نفوذ چودهری بنحومیهمی بچشم‌میخورد. 
اما باید دانست که‌درآثار توبتا اساساتکنيك 
ودید مشخصی وحجود دارد . 

«اشکال» این پیکرتراش نشانه‌ای از 
هیحان وشدت تائنر واحساس است . 


عم 


و و 
(«۱ختصار وایجاز» در نفس خود برایوی 
غایتی شمرده نمیشود واین کاررا برای 
آن‌صورت میدهدکه چوهر موضوع های 
جوشی را عرمه دارد.. در پست هرچیزی 
که وی بوجود آورده باشد کوشش‌وزحمت 
فراوانی دیده میشود. بیکرهای او از 
کوششهای بسیاری سخن میکویدکه وی 
برای رنک ویوی تازه دادن به‌سنن قدیمه 
وبرای درآمیختن کهنه ونو تکاربرده است. 
وبهمین سیب است‌که‌انسان -باوجودتفییر 
شکل ویزبان دیگر باوجود تصورهانی از 
کمال مطلوب که بچشم میخورد- وابستگی 
((سبماهای)) داسگوبتا رابه خالد هند 
"مشاهده مبکند همه‌این سیماها را تاسانی 
میتوان شناخت .وحتی میتوان در برتو 
حواشی اشتباه ناپذیری‌که دراین سیماها 

وحود دارد » ناحیه بنگال راکهءوطن‌شخض 
هنرمند است میتوان باسانی بازشناخت. 

انتقادیکه علیه بیکرتراشی: داس‌گویتا 
صورت میگیرد این است‌که در آثار وی 
رضا ورغنتی دیده نمیشود .... اماالهام ی که 


وه 


این آثار را توجودآورده است 6 حشیقی 


دارد . 
پا 


شهرت («رام‌کین‌کار» در محسمه هصای 


برشکوه اواست . مقیاس دی. حقیقتا 
شکفت انکیز است از نظرسبك » رام‌کین کار 
با استادان امروز قرابت دارد اما باید 
دانستکه وی هرتز خود را هنرمندی که 
باصطلاح تابع سبك مدرن باشد نمییندارد 
وبااینکه آثارتنومندی بوجود آورده است» 
و حثی درآثار«(استره» او نیز همین 
خصیصه بچشم میخورد . 

دانراج بهاتات بیکرتراش دیکری است 
که به‌مکتب مدرن تعلق دارد . آزهمه آن 
اسنعدادهائیکه بیروزی و کامیابی انسان 
را درسراسر عمر فراهم میآورد برخوزدار 
است ... وسادگی و هماهنگی و رسای 
ورازدل‌گوئی و آمیخنگی به چاشنیزمان 
از همین مزایا است . وی مینواند شکل 
را به عریان‌ترین وبی‌پیرایه‌ترین اصول و 
حوهرهای خود منحصر و محدود سازد 
اماهرکز معنی آن را ازمیان نمیبرد . 

بهاگات کلام جدید رابه‌عنوان اینکه 
زبان زنده‌ای است برگزیده است . اما 
آنچه درنظر وی مهم شمرده ميشود دید 
خودش وجلوه آن است . بهاگات تنهازبان 
هنررا ازدیکران اقتباس میکنه اما ازهمان 
دیدخودش الهام میگیرد . وبهمین . سبب 


وتوجه عمیقی. به دید 


شم ی 
سانکهوچودهری هثر پیکرتراشی دازیر 
نظررام‌کین‌کار تعلیم‌گرفته است . وی‌مدت 
درازی درارویا اقامت جست تا اینکه 
تازه‌ترین پدیده‌ها وتمایل های هنری دااز 
نزديك مطالعه‌کند . برای پیکر تراشن: هندی 
تاثیرگردش در مملکت خود ازتردش در 
پاریس سودمندترو پایدارتراست .جودهری 
هرگز ازطریق تعلیم و طبیعت نمیتوانست 

روشی برای خود درپیش گیرد و جای‌هیچ 
" تعحبی نیست که در بیکره‌های او تا این 

حد سادگی وصفا دیده مشود . این آثار 

حلوه‌ای از شخصیت خود هنرمنداست . 

وهرچیژی, که بکار بیرد هویت خود را از 


ره 
ات و هم‌انگیژ است . اماجیژیکه وجه و 
امتیاز این‌آثار میتواند باشهد » دوری از . 
حقیقت نیست بلکه جزئی از حقیقت‌بودن . . 
. است بدینمعنی‌که آثار چودهری تجسم . 


سفرت ز «تقلید» دیده میشود . 


0 


ی از«حیات» 
در واقع 


میافزاید ۰ «اشکال» وی 


تجربه‌ای است‌که هم جنبه شخصی و هم 


اس 


جشه جهانی دارد . کارهای نمونه وی . 


ساخته دست اسنادی بنظر نمیا یدکه باید 
درانتظار اثردیگرش بود ب 
آفر یننده‌ای بنظر میاآیدکه در حال‌حاضر 
کورمال‌کورمال پیش‌میرود وبرای رسیدن 
به (مجهول» درحستجو وتکابو است و 
هميیشه به پیروزی آینده خود اعتماد 
دارد , 
شکستهای چودهری بیشتراز پیروزیهای 
وی روح ماجراجوئی این هنرمند را نشان 
مبدهد , ح 


تمف مقر 


ک ۱ ۰۰ 
کار نکاتور از فلی‌ساك 


دارکوب عصر آتم 
کار یکاتور از بروخنالسکی 


آئار نابقه 


۱ 


ثر سامرست موآم داستانسر 
ترجمة: 


کاو ه دهکا 


ن‌ 


ای بزر ک معاصر 


تولستوی از افراد آن طبقه احتماع بود که نوسندگان 
برحسته ازمیان‌ایشان‌بوحودنیامده‌است.او»بسر کنت‌نیکولاتولستوی 
و شاهزاده خانم ماریاولکونسکی بود ۰ مادرش ثروت بدری داشت. 
تولستوی که بنحمین فرزند خانواده محسوب میشد » در خانه 
اجدادی مادرش واقع در باسناباپولیانا بدنیا آمد ۰ بدر ومادر او 
درزمان کودکیش مردند . تولستوی » نخست بوسیلهة معلمین 
«سرخانه» باسواد شد و بعد در دانشگاه غازان و س " ازان در 
دانشگاه سن‌بنرزیو رگ بتحصیل برداخت . او دانشحوی ضعیفی‌بود 
و از ميچيك این دانشگاهها گواهینامه نگرفت . روابط و بیوندهای 
اشرافی تو ستوی باو احازه داد که وارد «حامعه» شود » و اول 
در غازان وبعد در سن‌پترزیورگٌ ومسکو به‌مجالس‌بال وشب‌نشینی 
و مهمانیها ر فت . 

در ابنوقت » تولستوی عرق‌خوری قهار و قماربازی 
بی‌بندوبار نود . کبار » برای آنکه وامی را که درنتيحه قماربگردنش 
افتاده بود بیردازد » محبورشدخانه‌ای را که درباسنایایولبانا داشت 


و قسمتی از ارثیه او بود » بفروشد . او مردی نود که غریزه حنسی 


نیرومندی داشت ابئوشته دفترجه خاطرات روزانه او » شبی. 


۲ ۳ ل,: ۲ 


۱ 
۱ 
۲ 


کولیها گذرانیده بود 4 1 ان شد یه 


اسر + 24 


تفر بحات تاحدی 6 بك‌خوشگذرانی ساده روسی/ محسوب ‏ 0 
مد 6 ورناک ست مادی و.معمولی: بودا: .اما.۸ بان 1 
ی هت و 2 

اب نکر 2 


رد 1 ِ تمام روز را بیاد‌روی کند کند و با ده دوازده ساعت روی 


نبود وی مینویسد ام رت مد نسم که خوش قیافه 
نیستم . لحظاتی میرسید که نومیدی مرا مغلوب میکرد ۰ خبال 
میکردم در دنیا برای‌کسی که مثل من چنین بینی پهن و چنین 
لبهای کلفت و جنین جشمهای رز خاکستری داشته باشد هیچگونه 
سعادتی نمیتواند وحود داشته باشد و از خداوند میخواستم 
9 هوشکل» کند 6 )وسعاضن الودم آنخة آنو قت 
داشتم و هر آنجه را که در آننده گیر میآورم » بدهم توت 
خوشکل بشود ) ۰ 

تولستوی نمیدانست که صورت گیرای او قدرت روحی و 
معنوی او را که بنحو عجیبی جذاب بود » نشان میدهد . 

او نمیتوانست نگاه جشمهاش را که شیافه‌اش حاذبه‌میداد 
ببیند . درآنزمان » تولستوی شيك‌بوش بود ( او هم نظیر استاتدال 
بیچاره » امیدوار بود که لباسهای شيك زشتی چهره‌اش رایپوشاند) 
و بطرز زننده‌ای به‌مقام احتماعیش مینازید . کی از همشاگردهای 
تولستوی در دانشگاه غازان دربارة او جنین نوشت : « من ا زکنت 
که آزهمان برخورد اول آدم را با قيافه و رفتار سردش ؛ باموهای . 
براقش ؛ با نگاه نافذ جشمهای نیمه‌بازش » متنفر میکرد » دوری 
کردم . هرگز مرد جوانی‌را با يك‌چنان وقار و خودخواهی‌عجیب 
که بنظرم بیمعنا میرسید » ندیده بودم ... او » سلامهای مرا بسختی 
و بندرت حواب میداد » مثل اننکه میخواست یمن حالی کند که 
ما بهیچوجه همتراز نیستیم ۰۰ ) 
ی جات یی شب طاهیا رای افترشن ب‌اعتان 


سک ر‌خقذگن میئو سند ۰ ( دراین حامعه » بسیاری جیزها ء 


4 ب 


مت 3 
3 
رز 


باراول مرا سخت ناراحت کرد » ولی بانها عادت کرده‌ام » بی‌آنکه 


2 2 9 اي حد وسط خوبی برای کار ها بیدا ۳ 


2 7 کرده‌ام که ی #9 ی 4 نخوت وفر 


۳ 


اف 


۱ ۵ ۲ | 1 3 
5 7 20 
0 ری ۳ 0 1 + ۳ ۳ بز رن 3 
هنتایی 4 ۲ ‌ و 8 0 ۰ ۳ _ 


تولستوی > منکا که در قفقاز تون بر ۳ وقتیکة ۳ 


۷ #ستتاستتوبول سرمیرد 1 حئد قطعه و دی و پیز 1 ‌ِ 
1 + رح 9 ودوزان شاب تخود را که رنگ افنتانه بان ودهسرد) وحت 1 


ابن نوشته‌ها درمحله‌ای جاپ شد و مورد تو حه خوانندگان قرار 
گرفت » بطوربکه وقتی از جنگ برگشت و به سن‌پترژیو رگد رفت ۱ 1 
او بکرمی استقبال کردند ۰ او از مردمی که درآنجا دید » خوشش 
نبا مد . آنها هم از او خوششان نبامد . باآنکه از صمیمیت حود 
رف نوک ۶ توافت ام ات ود هر وت نف ی 
دیگران معتقلی‌سازد » و درگفتن این نکته بانها تعطلی بخود راه‌نمیداد. 
او در برابر عقاندی که سایرنن پذیر فته نو دند و آنهارا تفییر ثاید بر 
دنه مدب ۱ 3 
0 نود . تور گسف گفته است هر گز باجیزی که 
بیش از نگاه فضولانة تولستوی ناراحت کننده باشد بر بخورده نو دء 


اسان را دچار خشم شدیدی کند . او دراننزمان انتفاد را بسیار 
ند مبیذیرفت ۳ تکار تصاد فا نامه‌ای را خو اند وان ارو 
مختصری بخودش شده ود » بلافاصله وسنده را به حنگ‌تن‌نتن 
دعوت کرد و دوستانش بزحمت توانستند او را ازیك « دوئل » 
مسخره باز دارند. . 

درآنزمان » موح آزادی‌خواهی روسیه را فرا گرفته بود 


موضوع آزادکردن «سر فها» 1 حاد روز بود » و تولستوی 


س‌از آنکه جندماه در باستخت تعت یز و و لخرحی رز | دنت ره 
باستابایولیافا بر گشت تا به‌دهقانان آملاك خود طرحی را ارائه دهد و 


بموجب آن آزادشان سازد » ولی دهقانان به‌طرح او بدگمان شدند 


پسیال کشند که وی اراس وی اه 


رد کردند . تولستوی برای بجه‌های آنها مدرسه‌ای درست کرد . 


شتیوه‌های ترییتی او انقلابی بود . شاگردها حق داشتند که بمدرسه 


نروند و حتی وقتی درکلاس هستند » بدرس معلمشان گوش ندهند. 
دود ات تولستوی > بظم و انضباط بهیجو حه و حود نداشت 3 
هيچيك ا زشاگ دان: هر فا ها اه ۳ ای 
درس میداد » تمام روژ را با بچه‌ها کار میکرد و عصر که میشد 3 
درباز بهای آنها رت 0 تا نا ی 9 2 


ی ان تا ی ی اش زرا 


7 ِ تقریا درهمین وا وقت » با ز‌ ۰ ۳ از ِ سرنهای ( ی 1 


و دا 2 1 دهاوش که و ی ام بو ۱ 
کالسکه‌چی بکی‌از بسرهای جوان تولستوی شد. بیوگرافی نوسها . . 
ازاین نکته تعجب کرده‌اند که بدر تو لستوی هم يك بچة نامشروع ۳ 
و و نیز نع آن کالسکه‌جی یش نکی از اعضای خانواده تا 
کار میکرد ۰ برای من این موضوع تك نوع «دهن کحی» اخلاقیست . . . 

امیپاوه مجلو رم باداجعی تاد تیش شت »بااشتیاق 

شد دی که به‌نحات (سر فها) ار وصع نکنت‌بارشان بسا نداد تو 0 
میخواست آنها را باسواد کند و بایشان تعلیم دهد تا باك منت ۳ 
ومحتر ‏ داشند» اافل‌میباستی‌برآی‌سرش کاری) میکرد«تور گینفا» 
بجه امشروعی داشت که دختر بود «ولی تور گینف مواظب ان بحه 
نود » برای او معلمه‌های سرخانه آورده بود و سعادت و رناه وی 

۲ سخت علاقمند نود ۰ آیا تو لستو ی ازان منظره ۵ که مید رد دهمانی 
که بسر طیعی. ی کال تیب رهش روعش ده ۳ 
ناراحت نمیشد ؟ 

کی از خصو صیات عحیب اخلاافی و وی اب ن ود که 
بنداکتر شور و شوق پاعلاقه »کار جدیدی را شروع 
کند » ولی در دا زود » بی‌استثناء از آن کار حدد خسته میشد . او 
بشتکار تلاشیت . همین حهت »6 س‌از آنکه وتان مدرسه را ادار ه 
کرد و دید که نتایج فعالیتش نومید کننده است » مدرسه را ست . 
اد جوشیی سول ده یود و وضع مز ای و2 
بعد‌ها نوشت که اگر دراو قت .یکی از میدانهای زندگی که هنوز 
در آن‌به تفحص‌نیر داخته بودونئو ند خوشختی میداد وحودنمداشت» 1 
و ون نشده تا هی 02 3 
وخ 29 . با سوتیا موه اب ۳ 
ساله‌ای بود عروسی کرد . بدر سونیا دکتر پرس مبووو نام 
داشت و در مسکو طابت میکرد . دکتر برس ازآن بزشکانی دود که 
مطابق «مد» روز رفتار میکنند ۰ وی از دوستان قدیمی خانواد: 
تولستوی بودودو دختر داشت » سونیاً دختر دومش بود ۰ تولستوی 
1 و سونیا در باسنایا یولبات اقامت کر دند . ۱ 

و دربازده سال اول ازدواج » کنتس هشت بچه آورد و" در 

كت ی بنج‌بچه دیگر شد . . تولستوی اسنها را دوست 
۳ 0 ۳ میکرد واز ِ و حاوشش میآمد 7 


داشت ۰ زندگی و بصورت عادی و ی 1 در روس 
دهها اشراف‌زادة وحود داشت که در حوانی قمار کرده بودند »عرف ۱ 
9 3 خورده بودند » روسبی‌بازی کرده بودند » بعد زن گر فته بودند و #3 9 


که بحه داختند» در املاکسان نشسته بودند » مراقب دارانی خود 


بودند » اسب‌سواری و شکار میکردند » و درمیان ان سیم »9 
کسانی که مثل تولستوی عقاند و افکار آزادیخواهانه داشتند و از 
بیسوادی دهفقانان » از فقر و زندگی نکت‌بار آنها اراحت بودند و 
میکوشیدند وضع کشاورزان را سروصورتی دهند » کم نبود . تنها 
جیزیکه باعث شلد ه نو د تو لستوی باتمام افراد نظیر خبود تفاوت 
داشته باشد ؛ اين بود که دراننو قت دوتا از بزز‌گتر ن رمانهای دنیا ) 
بعنی : حنک و صلح و آناکارنیثاً را نوشت . 


4 م 


2 وه 


0 ان ۱ 


بو نسفر و امواج کوتاه 


امواج رادیوئی بامسافرت بین دوسطح منعکس کننده »بونسفروزمین» میتوانند 

بتمام اطراف زمین بروند. آیادرهمه جامیتوان باآنتن گیرنده امواج‌رادیوئی‌راگر فت؟ 
ابت شده که‌درهمه حاممکن‌نیست. فقطدر نقاط یکه امواج‌راد بونی بس از انعکاس از 
بونسفر" » باز روی‌سطح زمین می افتند » گر فتنآنهامیسراست ( شکل ۲۰) 

اک در اطراف منطقه‌ای که سخن بر اکنی‌های استگاه مو ج کوتاه شند ه 
میشود » دایره‌ای رسم شود ؛ شعاع آن ده‌ها کیلومتربیشتر نخواهد بود و 
منطقه که نسبتا کوجك است ؛ میدان عمل امواج سطحی است .۰ سپس منطقه نارسا . 
(خاموش) قرار دارد »که درآن مخابرات رادیوئی شنیده نمیشود . زیرا امواج سطحی 
که باین ناحیه میرسند خیلی ضعیفند و امواج فضائی نیز بس از انعکاس در بونسفر؛ 
خارح از این منطقه برخوود میکنند 

منطقه نارسا در‌حندصد کیلومتری وگاهی درجند هزار کیلومتری استگاه 
فرستنده بایان یذ بر فته ومحدداً منطفه رسا شروع ميشود ودرانحا امواحیکه بوسیله 
یو تسفر منعکس شد هاند .)4 بگیرنده‌ها میرسند ۰ بثابراین همانطور نکه از فررستند ه 
تب 4 متاطق ریا ونارسا متناوبا دنتال هم فرزار میگیرند. . 


موی ئر واصح است که ی رادیونی هُ درمنطقه‌ای ا هانگ اموا م سطحی 
9 مان ۳ 


و تِ ۳ تم ی ِ 


شکل و دراطر اف فرستنده باموج کو تاه 6 مناطق وتا ونارسا ا نجاد مشود 


بیترت موجه میسونی و بر فراری ارتاط زلدیوني لا امواج ‏ و باه 
ها نلیتا و درزصورتیکه عوالی رنه برفی‌اری دستگاه شد بم تامین بیوسته 
بونیزاسیون ؛ ارتفاع طبقات ونسفر "» ضخامت آنها » تمرکز ونها و الکترونهای 
9 درآن ۷ دجم بااینها ان ۳ ۳ 
نات و تسفر بطرف نالا و از زمین دورتر 7 و ند دن 
میگرفتند » از فر ستنده دور میشوند . نقطه‌ای که هنگام روز سخن‌براکنی رابنخوبی 
آدریافت میکرد » درشب ممکن است‌به منطقه نارسا برود 

بونیزاسیون درظهرها که تشمشم بحداعلا میرسد » آزهميشه قوی‌تر است 
و در شروع وخاتمه روز ضعیفتر است . در فصول مختلف نیز تفییرات مشابهی ۳ 
مبخورد . در زسنتان که مدت تاش نورکو تاهتر اسشت در حه بونیزاسیون درهمه‌حا . 
کم مشود . در حالیکه درتاستان که مدت رس نور و لا نی تر اسشت ۰ همه "این 
وین در وضع مسایرات دا یو مهو ار اس 
والسیه است ۰ هصرحه بونیزاسیون زبادتر باشد » امواج رادبوئی انرژی بیشتری 
از دسته مبد هند ۰ حذب امواج رادیوئی دز توتسفر » در روز بنج تا ده بر ابر 
هنگام اه دردوراننکه فعالیت خورشید در ماکز بموم 2 4 حذب امواج راد بو 
تقر نبا دو براتر دوران می‌نیموم تست 

و فتی برای اتسار امواج شرابط نامناسیبی ناشد » حتی با وحود فرستند ه 
رن ۱۳ 

۱ بو ترچمه صمد غیرخواه 


7 


دا 


۷ 
كت 


‌ 
ت 


را که از ند 


0 روز آفرینش در اخد 


خشا 


نیرونی 
خود 


لبد وانتقال وبهره برداری آز 


2 
‌ 


0 ترجمه مهندس کاظم انصاری 


۰ 


در سال ٩.۰۰‏ پیش از میلاد فیلسوف 
یونانی بنام تالس متوجه شد که میلهکهربا 
پس از آنکه با جحسم دیکری مالش داده 
شود بروگاه يا اشیاء سبك دیگررامیرباید. 
بعلاوه بونانیان قدیم میدانستند که‌آهن‌ربا 
بدون مالیده شدن بجسم دیکری دارای 
همان خاصیت یعنی حذب ذرات‌آهن‌است. 
طی قرون متمادی بشربجزاستفاده‌ازآهن- 
ربا برای ساختن عقربه قطب نما » باین 
" پدیده شکفت انکیز که کنجکاویش را 
و تحريك میکرد توجه بیشتری نداشت. 
سال ۱۱.۰ ویلیام ژیلبرت 


رسی- ۸۹۲ 


0۳ . 


۲ برق بررااختراع کرد. 


بنژامین فرانکلین بس از اثبات وجود بارهای الکتریکی حوی در سال 


1 
۵ تو 


اسوطتنی صودنازتن پزشك الیزابت ملکه 


انگلستان رساله‌ای در تفسیر و تشریح 


4 4+ 


پزشك دیکری بنام استفن گری حعطمما 5‏ 


ضمن تجاربی‌که بعمل میآورد 
تکشفیات مهمی نابل گشت » مثلادر یافت 
که نیروی تولید شده در نتیجه اصطکالك 
میله کهربا يا شيشه را میتوان دراجسام 


آفلری انتقال داد وی‌این نیروراالکتر سنبه 


و اجسامی که الکتریسیته را هدایت 
میکنند هادی نامید . 
بزودی دانشمندان بساختن ماشین 


۷ 
5 1 
# 


اف تمضا 2 9 
یا ی ۱ ۱ ای ی ی رک ۱ 


0 
۱ من 
۳۳ ۹ 
چندی پیش بود که عصرما را قرن بخار مینامیدند زیرا ماشین بخار درصنایم 
و وسایط نقلیه تحولی یدید آورده بود . اما هنوز این ماشین بدرحه کمال خود 
نرسیده بود که (« غول‌جوانی » با بعرصه وجوذ گذاشت . ابندا تصور میرفت که 
قدرت و توانائی این غول با سن و سالش متناسب باشد ولی در حفیقت بمراتب 
از آن فزونی داشت . این غول جدید الکنریسته نام دارد. . 


از بیل ولنا ناقرن روشنائی 


۱۳۷ 


های ساده‌ای بنام‌ماشین‌هایا لکنروسناتيك 
پرداختند که بوسیله مالش جریان برق 


ایجاد میکرد و توانستند این جریان را 
در بطریهای لبد 6 که 


1 نخستین و مشهورترزین اسلاف خازنهای 


الکتریکی امروز بشمار میرود ذخیره 
نمایند » تمام این پژوهشها بانگیزه 
کنجکاوی‌های علمی و باسرگرمیهاو تفر بحات 


بیهدف انجام میگرفت . از قرن هفدهم . 


تصاویری برای ما باقیمانده که نجبای 
کلاه گیس‌دار و بانوان شيك و ژزیبا را 
هنگام اشتفال به تجارب عجیب تفربحی 
یکمك سیم ها و فلزات مادی ومواددیکر 
نشان مبدهد . 

در سال ۱۷۵۲ بنژامن فرانکلیسن 
( 1۲۴۵11 طلصنوزصم۱) هنگام 
رعد و برق بادبادکی را که بوسیله سیم 
هادی به بطری لیه متصل شده بودهوا 
کرد و دریافت که بطری بارالکتریکی‌پیدا 


آزمایش کالوانی‌که به اختراع پیل ولنا منتهی کشت 


کرد یعنی از الکتریسینه پر شد .فرانکلین 
ضمن آزمايیش خود بان نتیجه رسیدکه 
جو دارای مقدار عظیمی الکتربسیته است 
واين الکتربسیته در موافع معینی بروی 
اجسام زمینی تخلیه میشود(انتقال‌مييابد. 
بر عکس در اجسام زمینیکه" خاصیت 
پکدیگ ول قتمی دمکند ۶ 

در آن موقع برخی خواص اصلی 
الکتر بسینه معلوم شده بود اما ماشین‌های 
الکتریکی مالشی و" بطریهای لید بارهای 
الکتریکی را بدون آنکه قابل انتقال‌باشند 
تولید میکرد . با باصطلاح علمی‌الکثر بسیته 
تولید شده بوسیله آنها ساکن بود نه 
جاری . 

در سال ۱۷۸۰ پزشکی بنام‌گالوانی که 
تاثیر تخلیه بار الکنریکی ( تولیدشده 
دوسیله يك‌ماشین الکنروستاتيك )مطالعه 


گالواتی تصور میکرد که « حرکات عضلات قورباغه نیروی‌الکنر یکی‌ایجادمینماید 


اما در اششاه نود 


1 " بطری. ود شیشهاست که سطح خارجی وداخلینبا 
1 "براقد فلز بسیبار نازك بوشیده‌شده . 

۳0 از راه کلوله‌ای که دوسبله زنجبری بیوشش فلزی‌داخل 
بطری لید متصل است بار الکتریکی منفی‌به آن‌پوشش‌میدهند. 
در نتیجه این عمل بار منفی پوشش فلزی خارجی ازراه‌سیمی 
دزمین میرود و پوشش خارجی بارهمشت‌پیدامیکندو بدین‌تر تیب 
مقداری الکتریسیته در بطری لید ذخیره ميشودکه بصدا 
بدلخواه میتوان از آن استفاده کرد. 


 .‏ فرانکلین در تجربه خود بجای ماشین مولد الکتر یسیته 
بار الکتریکی موجود در جورامورد استفاده قرارداد. ۱ 


1 او لین پیل ولنا جند پولك مسی وروئی بودکه میانشان 
ورقهای کاغذ مرطوب قرارداشت. 


اصول کاراین پیل نیز مانندپیلو لناست.درظرف‌شیشه‌ای 
" محلول آب وجوهر گوگرد میریزند ودوصفحه مسی وروتی‌در 
" مایع‌فرو میکنند . ۱ 
ملکولهای جوهر کوگرد 4و3 22 در آپ‌بدو 
قسمت هو بابار منفی يا آنیون و 132 با بار 
# مشت یاکاتیون بسمت صفحه رونئیو یونهای مشت با آنیون 
سمت صفحه مسی میرود . 
بدین نحو دو صفحه يا الکترود : یکی مثبت ودیکری 
منفی میشود و میان آنها یك‌اختلاف سطح بافشار الکنریکی 
و بوجود میاید . در ننیجه اتصال الکنرودهابوسیله مفتول‌هادی 
ِ یی میان‌الکنرود ها بحرکت میابه تااختلاف بنانسیل 


به پیوسته در اثر تجزیه محلول جوعر گوترد ابجاد. میشود 4 


آذبین برود . 
0 اما همینکه بونهای مشت و منفی لول بیابان رسید 
بیل از کار میافتد . 


. این تجربه شگفت‌انگیز در یکی از رساله‌های فرن هجدهم‌تحت عنوان 
« تحقیقات درباره علل خاص بدیده‌های الکتریکی » نقل شده‌است. 

در سمت چپ ماشین مولد الکتریسیته ساکن قراردارد که بزنجیر 
گرفته دربدن خود. ذخیره‌میکند ویراده‌های آهن که درکفه ترازووروی صفحه 
ريخته شده‌بوسیله دستهایش جذب میشود . 


4 


۳ ۱ 2 ۱ 
۲ ِ 
و ی و 


بدن قورباغه را درست تفسبر کند» 
۱ نتایج مطالعات وی راهی را که 
ا دانشمندان میبایست تعقیب کنند نشان 
داد . در واقع گالوانی متوجه‌شده بود 
! که اگر قورباغه را بوسیله مفتولهایمسی 
بيك حسم هادی آهثئی متصل نماد 
| عضلاتش بهمان ترتیب متشنج میگردد ولذا 
تصور کرد که در داخل بدن قوربافه 
الکتریسیته‌ای تولبه میشود. ولا ,۷0112 
دانشمند دیگری » بر عکس این فرضیه 
| زاا بیش کشیه که درآزمایش کالوائشستی 
جریان الکنریسینه از فلزی بفلزدیگرانتقال 
بافته است و شماره زیادی پولکهایمسی 
و روبی دا که بوسیله کاغذ های آغشته 
با اسیه رقیق از هم جداميشد روی‌هم 
گذاشت و توانست بین پولکهای اولد 
3 آخر تخلمه الکتر یکی صعیفی نداست آورد. 
اندکی بعد یعنی درسال ۱۸۰۰ ولنا دو 
صفحه مسی و روبی را در محلول جوهر 
| کوگرد فرو کرد و انتهای صفحات را که 
۱ 3 از مایع سرون‌آمده نود نوسسله مفتول‌هادی 
| الکتریسته بهم وصل نمود . از مفتول‌هادی 
جریان الکتربسیته عبور, کرد . نخستین 
بیل الکتريك دوجود آمد . در این اسباب 


اختلاف سطح الکتریکی میان دو قطب پیل 
(روی ومس) "که بارهای الکتریکی آنها 
متفاوت است الکتریسینه از صفحه‌ای 
. بصفحه دیگر انتقال بیدا میکند و درنتیحه 
جریان برق بوجودمياآید . توجه‌دانشمندان 
سراسر جهان بیدرنگ باین‌پدیده معطوف 
کست و درسال ۱۸۰۲:داوی ۱/7 
انگلسی با اتصال دادن دو تکة ذغال ندو 
قطب پیل‌ولنا موفق شه تخلیه الکتریکی 
سیار نورائی ابحاد نمابد . تحزبه داوی 
روشنانی یا قوس الکتریکی است . 
در سال ,۱۸۲ کسریستیان اورسند 
06۳۵60 صهناعنتط) ‏ _ دانمارکی_ کشف 
" دیگری را باطلاع جهانیان رسانید : سوزن 
" مفغناطیسی متحرکی‌که نزديك هادی برق‌دار 


قرار گرفنه باشد منحرف میشود ودر جهت 


۳ مرن اس از 09 


بار الکتریکی دائما ایجاد میشود و بعلت. 


قطبهای دو آهن ربا میچر خد. 
نقاط مختلف پيچك به تیفه‌های فلزی . 
وصل شده و جربانی‌که درآنها تولید میکردد . 
بوسیله چهار جارويك گرفته‌میشود. .. ۱ 
دوجارويك همیشه بار مشت‌ودوجارويك . 
دیگر بار منفی دارد . ۱ ۳ 
دیناموی پاسینوتی جربان متثاوب تولید ۲ 
میکند ولی از جارویکهای آن جربان دائمی . 
گرد میشود . ۱ 


که دور حلقه آهنی بیجیده شده در میدان 


عمودی بطول آن هادی میایستد . بدنبال 
کشف اورسته دوتن از دانشمندان دیکر 
ننام آمیر 6( فارادی و۲۳ 
تحقیق برداختند تا رابطه مبان‌بدیده‌های 
الکتر یکی و مفناطیسی را بهتر تشریح و 
تعسیر نمایند . در سال ۱۸۳۲۱ فارادی 
ضمن عبوردادن آهن ربائی از میان بیجکی 
که از سیم (هادی» حلقه شده بود متوحة 
گشت که جربان الکتریسیته‌ای در پيچك . 
ایجاد میگردد . بدبنترتیب اصل آهن‌ربای . . 
الکتریکی شناخته شد . سال ۱۸۳۱ بعنوان . . 


نز 


۳ ۰ 
۰ ِ ۳۹ # 
۳ مِ 


۳2۵۱0066۱ 


اگر مفتولی مسی را طوری میان قطبهای يك‌آهن رباحرکت دهیم که‌خطوط . . 
قوای مفناطیسی را قطع کند حربان الکتر ستته درآن مفتول ایحادمیشود ۰ 19 تشر 

جهت این جریان بستگی بجهت حرکت مفتول دارد. یعنی وقتی مفتول‌ازپائین. ۱ 
سالاحرکت میکند از راست نخب وهنگاسکه مفتول از بالانیاتین خر میکند وب ۳ 


براست است ۰ 


اگر مفتول مسی یت داری را دوز استوانه آهنی‌به‌بيچيم وییچکی راکه بدست ‏ 
" میاید میان دو قطب شمال و حنوب آهن زبائی باسرعت یکنواخت بجرخانیم‌ازبرایر | 
خطوط قوای مفناطیسی خواهد گذشت‌بطوری‌که در نیم دورگردش فوران مفناطیسی . | 
< افزایش ودرنيم دورگردش باقیمانده کاهش می‌بابد وبدین‌ترتیب‌جربانیکه‌ازمفتول‌های. | 
مسی گرفته میشود متوالیا جهت خود را تفییر می‌دهد .اساس‌کار مولدهای جریان . . 


متناوب براین اصل متئی است . 
- دینامو ولامب 
نخستین مولدهای جریان الکثر بسینه 
که ند تستتتر در نب شیچه ژزحمات و مساعی کلار ك 
90 انگلسی بوجود آمد سین 


سالهای ۱۸۲۰ و ۱۸۲۰ ساخته شد وبجای 


منبع انرژی الکتریکی در آزمایشگاههامورد 
اب‌نفاده قرار گرفت . دنل سالهای شالت 


بشر به کشفیات واختراعات متعددی نایل 


کشت ۰ آنتوان باسینوتی ۰ 
سال ۱۸۱۲ در محسله 
نووسیمانتو ماصمصنن وجمد تم مقاله‌ای 
در بارة حلقه آهنی که درمیدان مفناطیسی 
بکردش میاآمد مننشرساخت .اما جهار سال 
گذشت تا گرام 6227۳ بلزیکی درسال 
,۰ از کارهای باسینوتی الهام گرفت 
و موفق شد نخستین دینامو قابل استفاده 
درصنعت را بسازد . دیناموی‌گرام که اصل 
تاشینوتین مىنای" ساختهان" آنرا تشکی | 
میداد دارای آنچنان خواص مکانیکی نود 


که بیدرنگ آنرا در عمل مورد استفاده 


3 2 3 ات دادند رد ی که در 


و لی بعدها تو استنه آثرا بجریان مستقیم . 1 
یعنی همان نوع جربانی که از پیل‌ماگرفته | 
ميشد تبدیل نمایند و همه‌جا برای ایجاد | 
روشنانی مورد استفاده قرار دهند . ۳ 
لیکن کشف مهم کالیللوفراری ممانلهی6 ۱ 
۳0۵۵ یعنی مبدان مفناطسی ۱ 
«حر بان متناوب») مورد استفاده قرارگرفت . ۲ 
نقعطله تحولی در صنعت. برق‌بشمار میرود ۰ 
در ننیجه این کشف ساختمان مسوله های | 
جریان متناوب که میتواند انرژی الکتریکی | 
با قدرت‌های عظیم تولیه نماید امکان | 
بذیر کشت . یا تکامل دیناموها ومولدها و | 
حربان متناوب استفاده از انرژی‌الکتریکی 
واقعیت عملی پیدا کرد و بصورت واقعه‌ای | 
با تتایج مهم و فوق‌العاده‌ای درآمد . از 
سال ۱۸۷۰ دیناموی گرام رواج یافت و . 
روشنائی با جراغهای قوس الکتریکی ابتدا . 
در انستگاه شمال پارس (سال ۱۸۷۵) و ۱ 
تاتر گینی لاهنده درلندن (سال۱۸۷۸) . 
و رفنه رفته در برخی از شعب صنای . 
متداول گردید . اما نور چراغ بسیارکوچك ‏ 
قوس الکنریکی باندازه‌ای شدید نود که 
نمیتوانستند در خانه‌ها از آن استفا 


س‌ِ مت و وم 


در سال ۱۸۱۳ هومفری داوی در ژبرزمین انستبئوی بادشاهی 


کت ۵۳ 


چد 


لندن يك باطری مرکپ از ۲۰۰۰ پیل را نصب نمود وبوسیله جریان‌آن 
چراغ فوس الکتریکی راروشن کرد . 

پیلهای آمروز که برق جراغهای قوی‌باشکبه‌تلفن را تامین‌مینماید 
بر همان اصل بیل ولنا ساخته ميشود. درننیحه تجربه‌و لناسرتوانست 
الکتریسینه ساکن رابه‌الکتریسیته‌جاری تبدیل نماید. الکتریسیته 
دحرکت درآمه و قابل انتقال شد.اما این‌الکتر بسیته‌دائمی بودیعنی 


همیشه از يك حهت در مفتولهای هادی جریان‌داشت . 
مدتها گذشت تا توانستند بااستفاده ازقوانین الکترومفناطیس 


جربان متناوپ تولید کند . 


اما امروز هم هنوز باطریهای جریان دائمی در دستگاه برق. 
موتورهای اتوموبیل وتاسیسات تلفن استفاده میکنند.واگونهای برقی 
باجریان دائمی کارمیکند وبسبب وجودپیلو لتابود که‌تلگراف‌اختراع‌شد. 


کنند. بعلاو «قیمت حراغهای‌قوس‌الکنریکی» 
" حتی پس از آنکه مخترعان نابفه‌ای نظیر 
پابلو کوف 210011:08 روسی آنها را 
تکمیل نمودند » باز بسیار گران بود .۰ 
استفاده وسیع وهمکانی از روشنائی برف 
فقط با اختراع جراغهای برق امروزی 
بوسیله ادیسون 01908 امریکائی و 
سوان سوه انگلیسی امکان‌بذیرگشت. 
حراغهای برق امروزی براصل فانون ژول 
ساخنه شده است . قانون ژول 10018 
میگوید که عبور جریان الکتریسیته ازيك 
جسم‌هادی» گرمائی ایجاد میکند که‌مقدارش 
با حاصلضرب مجذور شدت‌جریان ومقاومت 
آن هادی متناسب است . (مقاومت حسم 


هادی درمقابل جریان الکتریسیته برابر 
است باخارج قسمتاختلاف سطح‌الکتریکی 
موجود بین‌دوسرآن وجریان. الکتربسیته‌ای 
که از آن میگذرد » بنابراین اگر جریان 
نسبتا شدیدی را از يك جسم هادی با 
مقاومت قابل ملاحظه‌ای عبور دهیم تاگرم 
و فروذان‌گردد » انرژی حرارتی ابحادشده 
بوسیلة انرژی الکتریکی بنوبه خود 
بانرژی نور مبدل میشود . اشکال عملی 
ساختن چراغهای برف این بودکه مفتولهای 
هادی در اثر گرمای شدید حتی در داخل 
حبابهائی که هوائی درون آنها خارج شده 
و یاصطلاح ((خلاع)) نود سرعت میسیو خت 
د میبایست حسمی را بیدا کند که قدرت 


از پیل ولنا تاقرن روشنائی ۱۳ 


و 


درسال ۱۸۷۰ در تتیجه تجارب 
یاسینوتی و کرام نخستین مولدبرگ 
اختراع‌شد. 


تحمل این گرما را داشته باشد . ادیسون 
تحربیاتی با الباف نازك باسو انجام داد . 
رشته‌مای فلزی داخل جراغهای برق 
بتدریج تکمیل شد : ابندا رشته‌های فلزی 
جراغهای برق را از اوسمیوع یندم 
و بعد از تانتال ماها12۳ و در دهه 
اول این قرن از تنکستن ۷۱۱۱۹ / 
ساختند که هنوز هم متداول است . 
روشنانیها وسایه‌های الکتریسیته 
چراغ برق نشانه محسوس و نامحسوس 
ترفق و تتصرفت عمیز پرشکوه ما منجضسوب 
میگردد . از قرنها پیش که شمارة آنها از 
حد تصور بیرون است روشنائی برای بشر 
مظهر معرفت و زندگی والهام و مکاشفه 
و خرد و حکمت بشمار میرفت . اما اينك 
کافیست دکمه‌ای را فشار دهند تا این‌خرد 
و حکمت تمام خانه زا فراگیرد . بدران ما 
الهة الکتربسیته رامانند رعد و برق نشان 
میدادند وبدینوسیله شور وهیجان‌وشکفتی 
خود دا از اين نیروی سحرانگیز ابراز 
میداشتند . در حقبقت جای بحث و تردید 
دشر گذاشته شه در تکامل و پیشرفت 
فرهنگ و در تزکیه اخلاق‌ها سهم بسزائی 
داثینه است . هزاوان هزار نفر از مردم 
هستند که فقط در ساعات شب فراعت 


باطری اتوموبیل از چثد پیل بنام 
آکومولاتور تشکیل میشود که پس‌از 
خالی شدن دوباره میئوان آن را سر 
کرد . 

الکترودشت آکومولاتورازاکسید 
سرب والکترود منفی آن از سرب 
خالص است که در محلول جوهرگوگرد 
رفیق‌شده با آب مقطر قرار گرفته. 
تاثیر شیمیانی بونهای ۰ 50۶ 112۰ 
روی سرب واکسید, سرب طوری‌است 
که هر دو صفحه را به سولفات سرب 
تبدیل میکند. 
وقنی جوهر کوگرد محلول تمام 
شد با فرستادن جریان‌الکتریکی‌بداخل 
باطری بعنی ایجاد فعل و انفمال‌شیمیانی 
معکوس دواآلکترود را دوباره بصورت 
اکسید سرب و سرب خالص‌درمیاآورند 
و 1۲0و 80 آزاد شده و اژ 
ترکیپ آنها جوهر گوگرد 804 ر112... 
بدست میاید . : 


دارند . این تمدن جدید که بانان امکان 
میدهد از اين ساعات فراغت برای‌زندگی 
اجتماعی‌جدید دور ازشمله شمع وروشنانی 
اجاق دسربرند شایه فاقد مناظر شاعرانه 
باشد اما افتهای وسیعی رادر برابربشریت 
میگشاید . وجودجراغ برق‌سرنوشت افراد 
را تفیبر مبدشه . 

پیدایش روشنائی برق السنه تأثیرفاطعی 
در تفییر مناظر شهر ها داشته است . بس 
از آن خیابانهای نیمه تاريك که باجراغهای 
گازروشن ميشد اينك در خیابانهای وسیع» 
نمای خانه‌ها زیر شبکه‌ای از لامپهای نئون 
ناپدید میگردد . 


ی کناب هفنه 


در لامپهای ننون تخلیة الکتریکی میان 
گاز رقیق » بخارهای سدیم با جبوه : 
انجام میکردد و در نئیجه این گازها برنکت 
های مختلف که سنکی به خنس آنها دارد 

بعلورکلی این انرژی جدید از زمانیکه 
باختیار مردم گذاشته شد سازمان جوامع 
بشری و شیوه‌های تولیدات صنعتی را از 
بیخ ون تفییر داد . 

تولید انرژی الکنریکی نمونة بارزاجرای 
قانون بقای انرژی است . تا امروز یکانه 
منبع این انرژی خورشیه است . خورشید 
آب دریاها زا تبخیر میکند و بخار آب 
دوباره بصورت باران يا برف بزمین 
بازمیگردد و دردریاجه‌های بز رک کوهستانی 
مبتردد . برای استفاده از این آب‌دوسیله 
توله‌مائی آنرا ندره‌ها هدایت مینمایند و 
در آنجا آنرژی ذخبره شده درآب بعلت 
تغمعر شدید ارتفاع آزاد گشته به انرژی 
حرکنی مناسب با سرعت جریانش مبدل 
میگردد . در دره مرکز تولید برق آبی قرار 
دارد که درآنحا انرژی آب به بره های 
توربین آبی منتقل میشود . توربین آسی 
مولد جریان متناوبی را میجرخاند وانرژی 
مکانیکی آن را بصورت انرژی الکتریکی 
درسآورد 

انرژی خورشید بخصوص در غال‌سنکت 
با سایر مواد سوخت » مانند نفت » ذخیره 
شده است و از احتراق این مواد در 
دیکهای مخصوص ؛ آب را تحت فشار 
تبدیل ببخار میکنند و این بخار فشرده 
رپس از هدایت به داخل توربین بخار » 
مسسط تشته بره‌های آنرا بحرکت میاآورد. 
این نوع کارخانه‌های مولهد برق را مراکز 
تولید درق حرارتی مینامند . اما امروز 
میتوان بجای مواد سوخت قدیم از بیلهای 
اتمی استفاده کرد . بیلهای انمی انرژی 
آزاد شده بر اثر تحزیه و تلاشی هستههای 
آتم را در اختیار ما میگذارد . بشر برای 
نخستتین‌بار يك‌انرژیراکه منشاء‌خورشیدی 
ندارد مورد استفاده قرار مبدهد . 

منبع اولیه انرژی هرچه باشد » مولد 
جریان متناوب آنرا به انرژی الکنریکی با 
ولتاژ تفریبا ده‌هزار ولت تبدیل مینماید. 
ام !اين ولتاژ برای انتقال انرژی بوسیلة 


زیخ نخستین جراخ بر و 


(«داوی » براساس کارجراغهای 
قوس الکنریکی ساخت. 


سیمها بمناطق مصرف برق سیارکم است. 
تلفات انرژی الکتریکی درسیمهای هادی 
که بیشتر آن بصورت حرارت درمیآید با 
افزایش ولتاژ روبکاهش میرود ء باینجهت 
کوشیده‌اند بطریقی ولناژی را که مولدها 
میدهد بالا برند . برای این منظور از 
خاصیت جربان‌متناوبکه میدان مغناطیسی 
منفیری را ابجاد مینماید وبرعکس میدان 
مفناطیسی متفیری میتواند جربان متناوب 
تولید کند استفاده میکنند . اسبابی که 


میدانهای مغناطیسی گردنده که بوسیله گالیلئوفرار ی کشف شد . 
از دو پيجك که باهم زاویه قائمه میسازد جریان متناوب عورمبدهند. 


میدانهای مغناطیسی ایجادشده بوسیله‌پیچکها باهم ترکیب میکرددو بك‌میدان 


مفناطیسی را که دورمحور مشترل‌آنها میجرخد بوجودمیآوردو بدین‌تر تیب 
انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل میشود . 


این پدیده الکتریکی را بوجود میاورد » 


نرانسفور ماتور نامیده میشود . در 


ترانسفورماتور دوکلاف بامقداری حلقه‌های 

ختلف قرار دارد . يکي از این کلافها 
«مدار مولد جریان متناوب و کلاف دیگر 
بشبکه مصرف برق وصل میشود . جریان 
متناوبی که در کلاف اول جریان پیدامیکند 


میدان مقناطبسی متناوبی بوجود میآورد 
که بثوبة خود در کلاف دوم حربان‌متناودی 


القا مینماید . نست‌ولناژ دو کلاف بیکدیگر 
مثل نسست شماره حاقه‌های آنهاست یعنی 
اتر کلاف اول صد حلقه و ولتاژ ,.,۱ 
و لت داشته باشد » کلاف دوم باهزار حلقه 
ولتاز ...۱.6 ولت‌خواهدداشت . امروز 
ولناژ خطوط انتقال بسرق طویسل » به 
۰ ولت میرسه که در ستهای 
نرانسفورماتور فرعی به ,۱۱ با ۲۲۰ ولت 
برای مصرف در منازل تمدیل مشود . 


تروق الکترنگی‌دارگ ۰ 


و مدرن ی نیروی برق 


دهسال ویر افزایش مي‌یاند و 3 


نمیرود که روزی افزایش مصرف برق 
متوقف‌گردد . از سال ۱۹۳۸ تا سال ۱۹۵۷ 
مصرف سرانة برق در ایالات متحده‌امر یکا 
سه برابر ونیم ودرشوروی چهار برابرشده 
است . ۱ 

در حوالی سال ۱۸,۹ وفتی‌نخستین 
انحادیه تولید کنندگان انرژی الکتریکی 
تشکیل شد » هیچکس اهمیتی دا که این 


تایع » ؛ٍ 
9 ۲ ی الکتریکی ماو و 
اقتصادی و سیاسی را در برایر جوامع 13 
مختلف بشری ساخته است . 
الکنریسنیه که تولیدآن اجتناب‌ناپذیراست ‏ 
نمیتو اند در موقشع خریداری بدلخواه 
انتخاب شود . الزامات وشرایط توزیع . 
صحیح و منطعی این بردی شورس 29۲ 
شده استکه جز دیدواد. اسستتا نی‌ش ر کت 


جراغهای برقی که 0 مساعی دانثٌ نشمندان‌و 


مخترعان بزرگی مانند « پابلوکو ف« و ۳ «ا یلد 
و(«(ودرمان ) بو جودآمده‌است. 2 


در معادن ذغال سنک گاهی گاز ریزو تو لید میشود که درمجاورت‌شعله 
آتش مشتعل میگردد و سوانح ناتواری سارمیآورد بااختراع حراغهای‌برق 
که شعله ندارد این مخاطرات دمیژان زیادی کاهش بافته‌است . 


واحدی تولید و نوزیع برق ناحیه معینی 
را بدست خود بکیرد یعنی تولید وتوزیم 
انرژی الکتريك انحصاری شود 

بدین ترتیب از يك سو تولیدکنندگان 
الکتریسیته در نتجه منافع سرساری ۶ 
از فروش نیروی برق میبرند رفته رفته 
نفوذ و اقندار زیادی کسب میکنندو(اغلب 
با احراز موفقیت ) میکوشند تصمیمات 
هیئت حاکمه را زیر نفوذ بکیرند و ازسوی 
دیگر اتحادیه های مختلف سعی میکنند تا 
از توسعه قدرتی که فقط با تغییرقيمت 
انرژی میتواند در تکامل و پیشرفت 
شعبه‌ای از صنایع یا ناحبه‌ای موثر باشد 
جلوگیری کنند . حتی در کشور های غربی 
نظیر فرانسه و انکلستان » برای حل 
این مساله ناگزیر شده‌اند تولید نرق دا 
ملی اعلام کنند . در ابالات متحده آمریکا _ 
حکومت فدرال تصمیم گرفت کنترل‌شدیدی 
روی موسسات تولید برق اعمال کندوبا 

: استفاده از آیشارهای دره تشسی در 
شور و اشتیاقی که اختراع‌جدیددرمردم منطقه‌ای که از حیث اقتصادی توسعه 
بوجود میآورد گاهی موجب خنده و تفریح کافی پیدا نکرده است ءبنگاه تولیدبرق 


كت 


میشد . کر دولنی کند و بدین وسیله‌پیشر 


جه 


2 
بای مر 
4 
3 
[ف 
31 
ی 


الکتریکی دریدنشا 


ن‌ 


دان بر سر هرگوی و برزن مردم ساده در 
دحا 


ز تفجب و 


بو 


ن‌ 


3 


انکیز بنظر میرسید. 
| باتخلیه 
دند . 


۰ 


باوحود ارزش واهمیتیکه در علم و صنعت 


/ 


برق برمانند ولی کارخانه های کوجك و 


مناطقی که هنوز صنعتی نشده‌اند تاسع 


شرکتهای تولید برق هستند . 

. پس دروراء تمدن و فرهنک روشنائی 
يك مساله اساسی جدی نهفته است: ۲یا 
تکامل و بیشرفت دائمی وسازمان یافته 


‌- 


و ی تاثیر فا داود: 7 
را مطرح میسازد که همیشه نمیتوان‌راه ‏ 
حلهای منطقی برای آنها یافت . .. . 


خوات. خدول شمار» گیل 


آزمایش دوستان 
نوروز باستانی 
تبار داریوش 
"۲ خیم - گناه اکبر 
ان اف تیا ناوضر یی 
- مردنگی - دلق 
۷ ینوس - رنه ب وش 
۸ - تاجران دین‌دار " 
کی 
۰ - زی - واسال 
ان شادات کر 
۲ - دز - تیهو - ژرفا 


عمودی 
۱ - انتخابات آزاد 
۲ - زوین - بالیوز 
- مرام - منجی 
اور - غرور - وات 
بزدگرد ساسانی 
ب شانان - ناسبه 
۷ - دارابکرد - آشو 
۸ - وسیه - نیی‌کلا 


۰ - تاشکند - دفع 


ی وتو 


و 
.. 8 مسئله وجودزندگی در روی سایر 


" کرات آسمانی و مسکون بودن آنها از 
روزگاران قدیم توجه بشر خاکی را بخود 
" معطوف داشته است . حنی دانشمندان 
ونان باستان فرضیه تعدد جهانهای مسکون 
را در فضای کیهانی مطرح ساختند . اما 
رفته رفته دانش پژوهان حجاب از روی 
اسرار بیدايیش حیات در روی کره زمین 
و و مس وی 

حتیقت مسلم درآمد . 
آیا حیات بر روی کرات دیگر امکان 


وحود دارد ؟ آيا شماره سیارات قاسل . 


" سکنئی و حیات پرور در افلاك زیاد است؟ 
. اينك برای شما توضیح ميدهيم که 
" دانش امروز باین برسشها حکونه باسخ 


میدهد . 
زندگی در حه‌شرایطی امکان‌و جود 
دارد . ۱ 


7 ۳ ی است دارای اشکال 

" و صورتهای بسیار مختلف و متنوعی بوده 
" وحتی با زندکی کره خاکی ما که بریابه 
ترکیبات کرین بنا شده است تفاوت فاحش 
داشته باشد تعضی از دانشمندان 

معتقدند که ممکن است عناصر شیمیائی 
"دیکر » مثلا تیاس نمی » . پبابه ۴ اساس 
. زندگی را تشکیل دهد . 


موحودات زنده ای که ماده حیاتی ۱ 


اصلی آنها از سفیده تخم مرغ (آلیومین) 
است فقط در درحات حرارت معین که 
دعقیده ز ست شناسان شوروی در جدود 


م۸ درحه سانتیگراد بالای صفر تا , ۷درحه 


۱ آزبرصفر قرار دارد میتو آنند دزندکی خود 
" ادامه دهند . تکامل زندگی آلسومینی نیز 
با نفی وانفعال اکسید کننده همراه است 
که برای انجام آن وجود اکسیزن له 3 
آب در سیاره ضرورت دارد . 
در حال حاضر اکثر دانشمندان بر 
آینه که بح بسباراتدي, مرحله معيني راز 
1 


تکامل آنها از بخار آب وگاز های آمونیال . 


ومتان وهیدرژن تشکیل میشود : ملکولهای 
آب موجود. در جو سیاره زیر تاثیر 
آندسته » واشعة خورشید که امواجشان 
آوتاه‌است هه‌هیدرژن و اکسیژن تجزبه 
میشود . هیدرژن کاز بسیار سبکی است و 


بهمین جهت در قشر های فوفانی جو جمع . 


میشودو از آنجا بفضای‌کیهانی میان سیارات 
میکریزد . لیکن اکسیژن در جو بافی‌میماند 
وگاز های آمونبا ومتان را اکسبده نموده 
به بیدایش ازت و از اسیه کرنيك كمك 
میکند . در قشر های بالای جو اکسیژن 
باز به («ازون» مبدل میگردد و این ازون 


اشعه ماوراء بنفش خورشیه را که برای . 


موحودات زنسده خورناله است حذب 


اما این تغیبر وتبدیل جو فوق‌العاده 


آهسته انجام میکیرد مثلا در کره زمین ‏ 
تقریاً »ر۲ میلیارد سال ادامه داشته‌است. 


تذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که 
سیارة ما بعلت بزرگی جرم خود توانسته 
پوششی هوای ی نکهدارد و 


لایر تیسفت اه 


مناطق زند ۳ 


با دانستن فاصلة هر ساره از - 


خورشید ی که بدورآن میچرخد ونیز آگاهی 
درجة حرارت سطح خورشید » میتوان 
درجة حرارت متوسط سطح آن سیاره 
را حساب کرد و همچنین از زوی درجة 
حرارت سطح سباره ودرجة حرارت سطح 
حورشید میتوان فاصله آن سیاره را- از 
مرکز خورشیدی که بدور آن گردش میکند 
دداسیت آورد 7 

اگر فاصله دو نقطه فضای کیهان را 
از خورشید با رعایت حداکثر و حداقل 
درحة حزاران که ادامة حبات موجودات 


زنده در آن 0 اف <۸درچه _ 1 


کرة 
1 ی آن قرار دارد ایند 
در منظومه شمسی ما قطر داخلی 
" این کره مساوی ٩۲‏ میلیون کیلومتر و فطر 
خارچیش ۲۷۵ میلیون کیلومتراست و لذا 
سه سیارة زهره وزمین و مریخ در داخل 


منطقه حبات منظومه شمسی ما قرار دارتت:. 


اندازه های منطقة حیات وابت با 

خورشید های غول بیکر بسیار وسیع است 
وبفاصلة زیادی از مرکز ,شان فرار دارد.. 
منطقه زندگی خورشیدهای کوتوله نسبة 
تنک‌و محدود و بمرکز شان نزديك است . 
خارج منطقه زندگی قرار گرفته باشد . 
بدیهی است بیهد‌ایش حبات در منظومه 
این وابت امکان بذیر نیست . 

برای پیدایش زندگی‌شرط دیکری نیز 
باید وجود داشته باشد یعنی جو سیاره 
ناید در مدت دو سه میلیارد سال 
تفییر و تحولی را نظیر آنچه دربالا گفنه 
شد بکذراند . براساس این فرضیات وجود 
زندگی در سیارات خورشیدهای متصر که 
نورانیت آنها و در ننیجه مناطق حیات 
پیرامونشان » بیوسته دستخوش تفییرات 
قابل ملاحظه میشود تردید آمیر ننظر 

آبا پیدایش زندگی در منظومه های 
نرابت ‏ غول پیکر امکان پذیر است ؟. 

طبق محاسباتی که بعمل آمده سرعت 
محیطی این وابت غول پیکر در کمربند 
استوائی آنها مساوی ,۲۲ تا ۲۰۰ کیلوه‌تر 
توادت «کوتوله» که خورشبه ما نیز در 
عداد آنها محسوب میگردد از حند کبلومتر 
در انیه تحاوز نمیکند . اختر شناسان 
سرعت محبطی‌نستاآهسته‌وایت «کوتوله» 
را دلبل وجود حیات در منظومه های آنها 
میدانند . وایت غول پیکر در قبال سب 
«کوتو له ها» که «عمر درازی » را بشت‌سر 


گذاشته‌اند خورشیدهای ,چوان محسوب 


7 فیشونه: لا دارد که آنها مهنوز 


بنا برآنجه گفنه شد » زندگی فقط . 
میتواند در منظومه های ثوابت کوتوله . 
. زیرا این سنارگان دادای .. 
منظومه سبارات‌هستنه وسباراتشان بقدری . 
عمر کرده‌اند که ذر پیرامون بعضی از آنها . 
امکان بیه‌ایش .. 


بوجود آید 


حوی بیدا شده است . . 
داردمکه مدار حرکتشان در داخل منطقه 
حبات سناره مرکزی قرار داشته باشد 
شماره آنها حقدر است ؟ 
8 حال ببینیم که شماره اینگون» 


نوابت جقدر است ؟ بیائید تخمین بزنیم! ۱ 


دزر کنرین کاتال وک سنارگان شامل ,۲هزار 
طیف متعلق بثوابت مختلف تا قدر نهم 


مربوط بستارگان کوتوله میباشد . بعقیده . 


برخی از دانشمندان شماره ژوابت کوتوله 
در این کاتاکوك کمتر قبد شده و عده‌آنها 


در واقع بمراتب بیشتراست واز نود در 


صد نیز تجاوز نمیکند . بنا براین نتیجه 


میشود که ٩.‏ در صد تمام وابت دارای 


سباراتی هسننه که وحود حیات در آنها 
امکان بذبر میباشد و جون قسمنی از این 


کلی‌میرود که شماره سیارات حامل‌زندگی . 


نیش‌از توابت کافند: 

شماره وابت کهکشان ما در حدود 
یکصدو بنحاه میلبارد تخمین زده میشود - 
لبکن کهکشانهای دیگری نیز وجود دارد . 
اختر شناسان كمك تلسکوب رصدخانة 
«مونت ویلسون) که قطرآن به دو متر ونیم 
مر سد ۷۵ میلیارد کهکشان در افلااء 
یافته‌اند . با تلسکوپ رصد خانه «مونت 
بالوما » که قطر آن پشج مثتر است و 


فضای کیهانی را تا عمق دو میلبارد سال 


نورق دق برانن ‏ عسماحر اسان سس ۱ 
پانصد میلیارد کهکشان را تشخیص‌داده‌اند. 
رادیی تلسکوب «جوردل بنك» بقطر ۸۲متر 
در فضائی از کیهان بشماع دوازده میلیاد .. 
سال نوری باندازه ای کهکشان (می‌بینید» . 


که بوهم « خبال‌نمبا ید و حنی نوشن «عدد 


۷ 


۳ برابر حجم آن فضارااشفال میکند ‏ 
ِ» و جاج ب #تصات ‏ 


سر جدید با مفز قدیم 


9 اخیراداندمندان و استادان‌دانشگاه 


مشیکان آزمانش خالبی رو گرم دربانی: 


انحام دادند ۰ کرمها معمولا در مقابل نور 
از خود تن بان هو یب 
( شکل ۱) 

. اما دانشمندان توانستند با توام کردن 
و تحر يك الکتر کی » عکس‌العمل مشروط 
3 دراین کرم دریائی ایجاد نمانند . 

( شکل ۲) 
سی*هر بار که تراغ برق دوشن 


تمام نزن عالم ۳ و و 
آیا این مقدار است با زیاد ؟ .۰ 
البته زیاداست . زیرا ما فقط امکان ‏ 

بیدایش وتکامل حیات را برسیکل کرین در ۱ 

نظر گرفته‌ايم حال آنکه احتمال دارد 1 

صورتهای دیگرماده با ساختمانهای عالیثری . 

نیز وجود داشته باشد . ۱ 


۳۲8 :۳ و20 ۲ ۳۳۲ ۳۳ 


میس رک کر ربج کاب مجو رم 

۱ کل 3 ۲۰ 
آن وقت با چاقوی حراجی کرم را دو . 

نیم کردند . 1 

( شکل ؟ ) 

نجون: کم استعداد تحدید حیات 

دارند بس از اندك مدتی از دو نیمه کرم 

اول دو کرم «جدید » بوجود آمد 

( شکلهای ۵و ۲ و ۷) 


7 ۱ 
۹ نیکست 


0 ابم قو 7 برد 


۱ 
1 
> 
1 


رای اب کید کی با 
میتوان یافت که باندازه ون‌هو هنها سم 
ص110 ط۱۷۵0 که نام مستمارش 
بوده » وحاکی ازغرور وحاه‌طلبی اواست 
ارثیه‌ای جنین عظیم وگرانبها در بحث و 
حدالهای علمی از خود حای گذازده‌باشد. 
تا بامروز پاراسلسوس گاهی مورد 
تحسین وتمجید قرار گرفته وزمانی مورد 
بهتان واعتراضص 4 نمضی او قات مقام اورا 
برد داند وزمانی ددیگر اورا بزشگی هو جی 
و دفل دانسته وبلعن ونفر نش برداخته‌اند. 
ٍ یب از مردم نوشته‌های مرموز و 
یجید باراسلسوس رانشانه‌ای از بصیرت 
وقدرت عقلانی فوق العاده او مپید | نتل و 
عده‌ای دیگر نیزاورا مردی خام وخودبین 
واحمقی متظاهر تصور میکنند . 
بار اسلسوس بسال ۱٩۲‏ درا ناتدای 
7 سوبس با تعرصه و حود 
نهاد ۰ بدرش از طصقه ت و طب طی 3 و 
تخررعتی کرد ۰ بل از آن ارات 


طب برداخت »مطالعاتش اورا بدانشگاههای . 
هاندنبرگ 6 فر نبرک کو لون مس 2 س 
ارفورت کشانید وبالاخره در سال ۱۵۱۲ ۱ 


رفت ولی هميشه روشهای جالینوس و 9 


نوشته‌های قدممی‌که درتمام دانشگاههای 
آنزمان تدرس میشد اورا موس وناامید 
تااینکه عاقبت تصمیم گرفت 
روشی حداگانه و مختص نخود در علم 
طب ابجاد کند . 1 
ازآن بس باراسلسوس علم جد ید خود . ط 
رادر تمام ارویای جنوبی » حتی در 
مهمانخانه‌های کنار حاده‌ها و قصر های . 
دورافتاده کار نرد ونزودی شهرت هم 
محبوبیت بسزائی یافت » معالجاتش معجزه . 
0 ِ ك 
تسین وتکر یم مردم بود : 
دشمنان قرو دزیاه 1 11 7 و 
افراد سباسی بافت. 4 ی رب هميشه . 
مجبور بمسافرت از شهری بشهر دیگر و 
از کشوری بکشور دیگر بود . 0 
حنگهای بیشمار فرصت مناسبی و ۳ 
برای بازر اسلسوس پیش‌آورد تا بتواند ی 1 
اهر رس تما ی ی و تجر بی 


۱ " کناب هفته. 


وتان امروزی هکت الساز 
و نوشته‌های اورا محموعه‌ای از خرافات 
و مو هو مات ندانند امادر خلال آنارحراحی 
او میتوان اضول و قواعدی را-نافت که 
فوق‌العاده از دوره خود ۳ و 
بیشر فته‌تر نوده است . 

باراسلسوس با خدمت 9 در 
بایان باون و 
انگلستان دیدن کرد وسپس بمیدانهای حنگ 
سوئد وملند رفت » بایابان "این حنگها 
بازاسلسوس بروسیه ».مصر » جزابر بونان 
#بالگان: مسا فرت. کیند 6.بالاخره در تیال 
5 وادی معادن باز گشت وبمطالعه 
9 تجربه دربارهة بیماربهای ريوی‌که درانن 
متاطق سباز شایع نود برداخت 

حاصل این تحربیات و کوششهاکتابی 
در بار ه سل معدنچیان بودکه اولین نوشته 
درمورد بیمار بهای حر فه‌ای‌محسوب میشود» 
هنگامیکه باراسلسوس تصمیم گرفت در 
سالزبورگد اقامت کند بابك قیام و طفیان 
یا ی موانجف کراد بو اناجان درد 
فوری آنجا شد . درسال ۱۵۲۲ باروبا 


مساقرت کر و تالاخره تضمیم گر فت دود 


استر اسسو گد ساکن شود کون از ان سس 
لحفلات بیروزی او فرارسنده نود . 
فروین ۳0060 ناشر معروف دوره 


رسانس ( تحدد حیات علمی وادبی  )‏ : 


در باسل‌سویس بعفوئت شدید پا مبتلا بود. 
بییبار خطر نالد ار گر فته بودند "6 
فرونن باراسلسوس رابرای معالحه بای 
خود فراخواند وباسانی عفونث نای اورا 
معالجه کرد . 

انجمن شهر باسل براثر تأکید وابرام 
فزوتن که نفوذ ‏ فوق‌الفاده‌ای داشت مقام 
بزشک مخصو ص شهر داری و استادی در 
یت و او نیز فو رآ بذ بر قت 

دانشگاه بهیچوجه نمیتوانست این 
فرد باغی ‏ ومتمرد راکه عیچگونه دلیل و 
مدرکی برای‌معلومات واطلاعات خودنداشتت 
داروسازان و رهبران شهررا باخشونت و 
رفتار دیکتاتور ما بانه خود منقلب و آشفته 
ساخته نو د او حتی ناعث هت <به کباب 
قانون نوعلی تیا درآتش ناسکی که نو سیله 


دانشحوبان در روز سنت حون 08ط0ل ,80 


19۷ نرافروخته شلد ه نود برتاب شود 


تمام رشته های احترام وا ان خودکسست 
تا . حانیکه مورد تعقیب پلیس قرار گر فت 
مذهبی وسیاسی و علمی از زخم زبان و 
فلم او درامان نبود وبا اسلسوس احارا 
هر روز و هر‌ساعت محل سکونت خو د 3 


از صدهاآزمایشگاهی که در مدت زندگی خود در نقاط مختلف 
نوشن مقالاتی تند و شد بد برعلبه مخالفین است و گرحه او 
3 طوفانی از مخالفت و دشمنی‌مردمرا بدنبال داشت اما امروز طنیبی بزر؟ 
و عالیندر محسوب میشود . 
باراسلسوس استفاده از علم شیمی رادر طب رواج و توسعه داد و طب دوره 
رنسانس را از اشتباهات جالینوس رهائی بخشید 


اع ی خود را و محیطی ‏ ۱ 
گذراند» تار بخ مش 


ت 


دی ازع مانهای ار : 0 1 


< امیکه متی لین سخاوتمندی داشت این ۱ و تحر بیات متعددی در نار ه دارو های ‏ ّ 
ای ها را مطابق میل و سلیقه‌خود شیمیائی و موارد استعمال آنها. در طب ۲ 
ت 3 در لحظات س و ین ۱ انجام دادند ۳ 3 ۱ ۱ 


باراسلسوس نسمت كِ .بیماران و فتاوای ‌ 

" تستتان ۳ و دلسوزانه شنت و شاند ۹ 
7 انسیا متعد د. 0 با نوشتن ن جمله ز بر تسه با ی تری ۲ 
ععبر جدیدی رادر علم طب ابحاد تسود تخود نهاده انست ۰ 1 ظ 
که بیشرو شیمی پزشکی آمروز محسوب لیتوانیا » بروشیا و هلند مرا از خودد ‏ 
و و راندند 3 ۰ سوندهها نیز مرا دوسست ‏ 


1 و همچنین سنک سرمه ت ی ۱ 
ی ی روی را درطب متداول‌کرد» مو ود احترام بیمارانم بودهام ا بابان 


۳ ی 2 ۳ 
۱۳۳ ۳ ۲ 9 


حر تب لمثل‌های بشتیار ی 


۱ - بز که اجل گرس » نونا شون اخوره . ۰ 
اش تانهای فبای را من خر ۰( : ۲ 
۰ نید« نیینا:» کی مند.مکنا شتی.. ۱ 
(ند نده نبیند » دختر مانده شوهر مکند ۰( 
۳ - کیت ورار » کوچیرت ورورده . 
(بزرگت را بار آور » کوجکت بار خواهد آمد .) 
) - به تشمال گدن ساز بزن » گد : «تنگه یام درد اکنه ۰» 
زبه توشمال گفتند ساز بزن » گفت : «کف یام درد می کند .») 
ه - بنگشته بردن باغ بهشت » گه : «وطن وطن» 
(گنجشك را بردند باغ بهشت » گفت ؛ «وطن وطن» ) 
۲ - مو که طو فونييم به طوف دوونتر . 
- (من که طوفانیم ينك طوف پائین تر .) 
۷-. به مل, ز خرس کندن غنیمته ۰ 
(يك مو از خرس کندن غنیمت است .) 
۸ - گرگه گرن بنددان » که : «وردم کله ر .» 
(کرگه را گر فتند بند" دادند » گفت : «رهانم کنید گله رفت .») 
٩‏ - بهيك ز حونه بو تی نداشت » گن منه ره کلا تیسه درآورد . 
(عروس (بیوگد) از خانه بدر جشم نداشت ؛ گفتند در راه کلاغ 
جشمش را درآورد) 
فرستنده ۹ بهرام داوری 


۰ ۲۷۱۲ 1۳8 م26۳6 2121 166 102 - 1 
۰ 19160188 ۳29۳0 16۲ رقصتداهد ع0زم ۳ - 2 
6 1۱۵۲۲۵ ۷۵2۲ ]620۵ - 3 
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ٍ 


دوباره در تنم حون آمد ورفت . (۱) 


یکی بودی خبردادی به یعقوب » 


که یوسف سوی کنمون آمد ورفت (۲) 


3 تتقیفن 

بهار آمد » گلها جچیدنی‌شد . 

لبون دخترون بوسیدنی شد . (۲) 
لبون دخترون هل هست و ميخك > 


رد توت برد ۰ ( 1۴ 


مد 

1 اکر زرداشتم ول میگر فنم 6 (0۵) . 

جوان و خوب و خوشکل میکرفتم . 

به روی سینه نرم دلاروم 6 (۱) 

کبوتر وار منزل میکرفتم . 

و 

سحر سل دمید ولاله سرزد > 

ام نقره براسب کهر زد ۰ (۷) 

لجام نقره وزین مرصع. » 

۱ امیرالمومنین دست در کمر زد . (۸) 

بیا بادا بیردسمال دستم , ۰ ۵0 

به پیش دلیر شیدای مستُم . 

> رکودلیر سلامت می‌رسونه 6 (,۱) 

که من از کودکی دل ورتوبشتم . (۱۱) 
و 3 


كت 


الادختر نثاب سته‌داری > 
به زیر چادرت کل دسنه‌داری . 
از این گل دسنه‌ات يك‌گل به‌من‌ده» 
که صه بیرو جوان دل‌خسته‌داری. 
جرد جع 
الادختر فدای رنکت وبویت > 
فدای غبفب زیر کلویت » 
برو رازدلت بامادرت گوء . 
که فردا شو میایم گفنگوبت .۰ (۱۳) 
7 جع 
شوشنبه برفتم برسرپل » (۱۲) 
قدمگاه علی جاسم دلدل. 
عرق از سینه پا محمد » . . 
حکیده در زمین شه دسته کل . 
و ۱ 
دل کل از تو و آل چیدن ازمن . 
لپ لعل از تو و بوسیدن ازمن . 
دوبستانت نده در دست عاشق » 
تحمل از تو و مالیدن از من 
و 
زن بیوه آگر قوم واگ رخویشن » 
مثال مار وعقرب میزنهد نیش .۰ (۱۳) 
و 
همش داد میزند از شوهر پیش . 
> 


ان کار رک وا ارس 


۳ ۷ ت که (بروژن‌سفر) دراب ی اسب و نی که به‌عر نی (کمینت» 


کر دازهب وا 


بنفشه خیمه باکوه وکمرزد ۰ 
کل و بتنر ری خاکی سرکن 
که نرکس تاج سلطانی بسرزد.. 


. دستمال ۱۰ - می‌رساند ۱۱ -ورابر ۱۲ - شو : شب ۱۳- میزند‎ ٩۰ 
م0‎ ۲ 1 ۲ » 


مر ۱ 
1 نشسته بر لب جوءه 


کلی از آب گرفته میکنه بو. 
کل که آب بیاره تونمیده 6 (۱۵) 


کم واکل شوم یارم کنه بود. (۱5) 


؟ - بستان ۱۵- و بیاورد عوٍ نمیدهد ۱۲-وا: با ۱۷ -حانم ۱۸ - بمیرد . 


۱۱/۱۱1۱۱۱۱۱ بش2 


و ی ماد لاافوزهای کرمانی 


الا لالا گل زیره » 


بابات رفته زنی گیره » ۱ 


. کنیزا اتو سیا باشه » (۲) 
۷۱ الا گل شوسن 6 
نان کصی دامج. 
"که با گل گفتگو داره . 
تاو 


تن ک ی باشند پلابتوی مجو۶: 5ب بو دز: فرژزد هرب تاه دایت 


ی 


وش کّ برفت ان بمیره ۷ ۱16۸ 
مست را زماهی باید و : 

دلی دارم در ض خوئه کناره ‏ ... .. 
عجب موهای بورش حلقه داره . 23 
سر شوتا سحر پهلویش بخوايم » ۱0 
عحب خوابی که بیداری نداره . و 
ناکت 9 


فرستند ه فره 


ره ورد 
۳ ۲ 749 ار ۱ 


ین 


الا لالا گل آلو > 0 8۶ 
درخت سیب و زردالو ) 7 
که زردالو برآورده 4 (۳( 1 
قبا رودم کم آورده ۰ ()) 7 


> 
الا ال حسحایشی» 


> > 
لا سبادو نه هُ (6) 


که بابات در بیابوثه . 
۵ تساه سین ال الشیالاف 


بصن ۷ج صنم س عم ی ان ند جوسای ان جرد شوه 


1 بزی بود بزيزکان > 

وشاخ داشیت جون گردکان (۲ 

وگوش داشت جون بلکان (۲) » 

چش (ع) داشت چون چراغان » 

فر که شطد بهاران 4 

وی کرد با بر وان 
نت زانید دو ۵ پسران : 

اسم آنها را گذ اشت «شنگول» و 
وله 


که رتیه جرا 


برای شنگول و منگول ار 


صحتتا (۵) 6 
مس (1) به گرگی نزيك (۷ 
ء 
و بو آرمن تفتین[ (۸)درارا(٩)‏ وا(۱۰)) 
ِ 


ورف انه جرا گرگهکرد 
پشت در و گفت : 

" منم منم بزیز کان 4 

دو شاخ دارم حون گردکان » 

1 آدوگوش دارم جون بلکان » 

۲ حش دارم جون-جزاغان > 
منم منم مادرتان » 

۰ شیر باستان[۱۱) 


مادر 9 ستاه انتی 


و 5 خت ع اوقم 


3 9 ۱ 
9 7 


۹ 1 ۳ ۳۷ رید #۳ ۳ ۱ 
۱ 


۱ 9 ۱ ۱ ز , ۳ 
| منم منم بزیزکان > 
دو شاح دارم چون گردکان 


۱ آورده‌ام سر 


ا و9 
1 


دوگوش دارم جون ی 
دو جش دارم جون جراغان ء 
منم منم مادرتان 6 

مسر تاستسسی : 

13 ۱ 
شنگول و منگول گفتند : جه‌رنگی؟ 3 
ای یگ 
گفتند : مادر ما قهوه‌ای به  .)۱۲(‏ 


1 
کش یکی زد به در » درراشکست 


9 شنگول و منگول را خوردور فت. 


۱ 
وقتی بز برگشت دبد نه هس 


ی ۳ 


ر وی خانة رویاه » 
بام را گرفت به باد با . 


" رویاه گفت : 


یه 
(۱۵) ۱ 

پرکاسه کچله (۱۳) منه خالامکنه. 
بز گنت 

مج مان دی ۱ 
دو شاح دارم جون گردکان ؛ 
دوگوش دارم جون بلکان » 
دو چش دارم جون جراغان )1 
کی خورده شنگول مه (۷) 3 

کی خورده منگول مه ؟ 0 
کی میاد به حنگ مه ؟ .. خ 
روداه گفت : 


ح دارم حون چراغان » 5 ۳ 
حول خورده شنکول مه ؟ ۷ 
کی خورده منگول مه ؟ 2 1 
ی ماد با نت 0 ۱ ۱ 
گر کف گفت ‏ 
مه خوردم شنگول تو » 

مه حوردم منگول ب 0 


مه میام به جنگ تو 4 
۱ : ۱ به‌د قه ِ 
۳ وان * به شکم گرگ زد و شکمش راباره 
دو شاخ دارم چون گردکان » کرد و شنگول و منگولش را در 
دوگوش دارم چون بلکان » و و 


فرستنده ۰ امین صادق 


۱- به . ۰ يك ۲ - گردو » جوز ۲ - بلکان 8010۷680: بزرگ - چشم 
۵ - صحبتها 1 _ هس و۲۷0 : هست ۷ - نزدیك ۸ - نکنید ٩‏ - درهارا .۱ - باز 
۱ - براتان ۱۲ به وب ؛ صدای‌کوفتن با : است ۱۳ - کیست ۱ - رم 15610 
صدای کو فتن با بر بام ی مکنه ۰۰1۷۲61200۵ می‌کند ۱1 کچله ۹ 7 
: کوچولو » بچه۱۷ مه هللا : من ۱۸ - دنه 10286 : دفعه 


همکارهای خلاقف !! کار یکاتور از ل. ۰ زاهورسکی 


و ی موی کی ای اتکی توش و وی اب شا تسس 


انددشه‌ها و هنر ها 


۳ با آنکه در آمرکا از ولیتام 
استایرون ۱۱۱۱۱ 
نویسنده معاصر آمریکاثی اقبالی " درخور 
بعمل نیآمده است . معهذا انتشار تر جمه 
کتابی از او بنام ۱ طعمه شعله‌ها»در فرانسه 
غوغائی براه انداخت . منتقدان بلندآوازه 
درباره نوع کارهاي استایرون نوشته‌اند. 
" گناه » ناامیدی » میل بفرار صفت‌مشخصه 


واصلی کتابهای استاو برن ودیگرنو سندگان ۱ 


معاصر آمریکائی است": 

همین هنر شناسان اصرار میورزند که 
قالب و تم آثار استاو برن شباأهتی در دب لست 
به کتابهای ویلیام ناکزدارد ۰ درواقع هم 
محیط صنعتی آمر نکا که‌خانه‌های بر از 


7 بخچال » تلویزیون و اتومبیل دارد» آتمسفر. 


ادبیات آمریکا را متشنج » ملال‌آورو خفه 
میسازد شقول منقد ادبی هفته‌نامه اآره 
« حائی که خدا » طیعت غاب است و 
مصنوع جانشین آنها شده‌است‌سوواقعیت 
سهمناك و آهنین بر مفزهای کاهل ضر به 
وارد میآورد » برای طفره ازاین غولهای 
بی منطق صفت » حز گناه » امیدی »و 
میل‌بفرار جچه جاره .دگری میتوان‌داشت 
بعلاوه نویسنده آمریکائی دنیارا بااز پشت 
" شیشه اتومبیل و با از روی‌صفحه‌تلو یزیون 


می بیند و هرگاه تشنه شود از خچالش 


. بطری کنیا اسکاچ بیرون میکشد . 


7 ی 


زندگی او در حصار صنعت و تکنيك 


۰ محضص مبگذرد 3 تعلاو ه حنگت بالای سرشان 


میغرته مورا قافتا یی ۲ این 


سری در کنام زبان تشنه‌اش‌راسرون آورده 1 
است و پارستمهاین خروشان. میخوا مه 


هیروشیما دیگری بسازد ! از اینروی‌نباند 
که ناامیدی در آثار نوسندگان آمر کائی 
يك فنومن القائی و تقلبی باشد . 

وبلیام استاوبرن نوسنده کتاب «طعمه 
شعله ها» بسال۹۲۵٩۱‏ در وبرحینی ازمادر 
زاد . و عدها در هنگک تفنگداران در بائی 

اه همسنگران خویش جنکید و بااینهمه 
تحصیلات خود را در دانشگاه داد م9216( 


اقامتگاه اصلی او انالت کانکتیکات 
احم‌ناه‌عصصمن) است . آثارعمده 
او « بستر ظلمات »دول دوکا 1۳0692 [۱(۵ 
و « طعمه شعله ها » است . 


آندره زید میکوید ! 
عغلمت و دزرگی ی و 


متخ 


که از پا نیفتد بلکه در آنسنکه هرگه از - 


بای در آمد نواند از نو برخیزد مه 
6۵9 6 م2۳90 ۲۷1۵10 یا 
,ده صهع مط بو موم مناوزه 
ماما عماتهملع مو 2 م۳2 . 


مهم صمتن و101 ۳ ۲ 


و0 ی ای تون 


ان 1 2 


نتسب 


1 ۰ هم 4 
۱ 9 یکی از حشرات مفید کش 
دوز » است که بلای جان شپشه همای 
درختانست سالها قل در امربک نزدبك 
بود شيشه ها ريشه درخت پرتقال راد 
امریکا براندازند امریکائیان تنها راه‌جاره 
را استفاده از کفش دوز دیدند واین 
حشره را از استرالبا نکشور خود آوردند 
"و باغهای میوه کالیفرنیا را از خطر 
رهانیدند . 

امروزه کسانی هستند که شغلشان 
پرورش کفش‌دوز است که آنرا به‌باغداران 
میفروشند و در جعبه های مخصوص‌جای 
داده به شهرهای دور دست میفرستند 
که در هريك از اين جعبه‌ها یکصدوسی 
و پنجهزار کفش‌دوز قرار میدهند غدذای 
این حشره شيشه درخت مخضوصا شيشه 
درخت لیمو و پرتقال است کسانی گه 
کفشدوز برای فروش پرورش میدهند 

, مجبورند برای تغذیه این حیوان شپشه 
سیب زمیئی است . 

9 میزان تخم گذاری و تکثیر نسل 
هیچ حشره‌ای در کره ارض بپای مگس 
نمیزسد يك مقاسه ساده معیاری درمورد 

" تخم. گذاری این حشره بدست میدهد. 
بثا بمحاسبه و مطالعات حشره 
شناسان چنانجه کحفت مگس نرو ماده 
را بحال‌خود گذارند و از تولید نسل‌آنها 
جلوگیری نکند و مخیط مساعدی برای 
نمو و تکثیر آنها بوجود آورند ابن بکجفت 
مگس در عرض یکسال میتوانند باتولید 
+فمنال- سطح کره ارض را بارتفاع بانزده 
.متر "از مکن بوشانند . 
بزدگترین مکسی که تابحال در جهان 
1 1 فتاه بر دوع اس ت که دردرهآماژون 


۱ 


ناگی یکی و تن آبالهایش زا 9 


نیش زانیا ولی تنه درختان دا سوراخ ۱ ۹ 
منیکند و شیره آنهارا می‌مکد -. 1 
8 خطرناکترین نوع مکس » خر 
مکس افریقائی است که‌آنها را (( تسه‌تسه» . . 
مینامند » چون انسان یا حیوانی را نیش 
بزند بمرض خواب مبتلا میکند که رهائی 
از آن محال است و یمرگ منتهی میشود. . 
در سواحل دریاچه ویکتوریا که مناطق . 
بسیار زیبانی است بعلت وجود این‌مکس 
خالی از سکنه مانده » در مستعمرات 
افربقائی فرانسه در عرض چند سال شش . 
میلیون بومی از این بیماری مردندو 
« اوگاندا » که یکی از بهترین مناطق 
افر بقاست 6 یه چهارم جمعیت خود رادر 
اثر این بیماری از دست داد 

9 پشه و شپش از لحاظ حمل 
میکرب خطرناکترین حشرات اسبت ولی از 
ادن دو خطرناکتر «کيك» است ."۰ ۱ 

9 کيك حامل میکربی است که 
« وبای خیاری » مينامند ودر قرون‌وسطی 
که هنوز میکرب کشف نشده دود تلفاتی 
که از این بیماری به بشروارد ميشه 
عینا مانند وبا بود و درآن موقع ات 
( مرگ سیاه ») مینامیدند . 

در گذشته کيك‌هائی که درتن موشها 
زندگی مبکردند بیمار (« مرک سیاه»را 
از آسیا به‌اروپا منتقل کردند وچون‌منطقه 
تازه و آب و هوای اقلیمی جدیبدی برای 
پرورش میکربها پیدا شده‌بود تاثیر آن 
فوق‌العاده شدید تر بود و جنان دماراز 
روزگار مردم آن سامان درآورد که در 
دعضی شهرها مردم مور شدند خانه‌و 
زندگی را رها کرده و سر بصحرا گذارند» 
تعداد کشنگان این سماری بقدری نو دکه 
فرصت دفن آنها پیدا نمیشد ومجبوربودند. 
اجساد مردگان را روی هم بگذارند »ترس 
مردم آزاین بیماری بمراتب کمتر ازقحطی 
و غارت بود . 

9 علمای زمین شناس وباستان 

شناس معتفدند یکی از مناطقی‌که انسانهای 
ما قبل تاریخ به نام انسان «کروماگنون» 
که اسلحه هائی‌برای شکار گوژن میساختند . 
در ناحبه («دوردن» فرانسه میژیسته‌اند . . 


۵ ی ابزار و اسلحه تنفاط خیلی . 

دور نمی‌ر فنند 4 تخنه سنگهای بزرگی که 
"لش دره‌ها بیش آمده و تقریباً شسیه غار 
میباشه برای اسانهای («کروماکنون» 
نناهگاه خوبی بوده که هروقت هوا سرد 
میشه به آنحا بناه میسردند . 


9 در سال ۱۹۲۰ (اندرسن ) هنگام 


مطالعه در معادن ستنگک مك در مناطق 


«چوکوتی‌ین» نزديك شهر بکن آثار و خطوط 


تماشای لاروبی رودخانه 
در میان شنهای رودخانه چند استخوان 


ترمز "رنگی دید و حدس زد ممکن است 


معادن بیدا کرد ؛ واتفاقاً حدسش صائب 


درآهد و جون حفاران بیشتر کاوش کردند 
ده غارهائی براز استخوان حیوانات ازمنة 
ماقبل تاریخ برخوردند که تماما را جمع 
آوری کرد وبه سوئد فرستاد . 
«دوبرت)»)درآغاز حوانی 0 11۳ 
آمدی مکفی سفرهای زباد کرد ومدتی در 
شهر «آبه‌ویل» بکار نوشتن نمایشنامه و 
داستان بپرداخت و ضمنا به‌عضویت یکی از 
باشگاههای علمی‌درآمد که‌موضوع مباحثات 
اعضای‌آن غالمازمین شناسی‌بودء («(دوبرت»» 
اطلاعات مختصبری بیدا کرد ء تصادفا روزی 
در کنار رو دخانه‌ای نزديك همان شهر ده 
مشغول بردناگهان 


بزرگ و چنه سنک عجیب دید آنها را 
بر داشت ویدوستش «کاس‌میربی‌کارد» که 


در رشته طصات تخصص‌داشت نشان داد 


او سنکها را بدقت معاینه کرد و لمة قمط 


۱ آنها توجهش راجلب‌کرد و گفت که‌استخوانها 


مربوط به حیوانات قبل از تاریخ و سنکها 
بیز اسلحه انسان ماقبل تاریغ بوده‌است. 


از همین اتفاق ساده «دویرت» به اینرشته 
لو ۳ علم علاقمند شد وبعدا کاوشها مطالعات 


3 دی کرد وتوانست با کشفیات تاز؛‌خود 


کتتیا: | ز زندگی‌انسانها و حیوانات ماقبل 
تاییعخ را روشن کند . 


4 ساکنین کلمسا 


اخیر در کوردیلیز ) کولومبیا 


در ناحیه‌ای که ,۵۷۱ متراز سطح ۳ 


ِ دا - 


شبیه محراب وجود. آداشت که ظاهراد ۲ 
۳ قردانی مودي استفاده قرار میت 
۱۳ 

تصور میرود که اسلاف سکنت ۰ ۲ 
کنونی‌کولومبیا » در حدود یکهزار سال ‏ 
پیش » درون این از و 
کوهسنانی سا 


پدر باتصد هزار سال قل 
۱ 8 دکتر لویس ليك انسان شناس . 
معروف اخیرا موفق شده است در دشت 3 
سرنج » واقم در تانکانیکا » اسکلت غول . 
آسا و تقریبا بدون عیب يك دینوتری ِ 
ر سلف باستانی فیل ) را کشف نماید. . 
بنابه تشخیص وی از عمر این سکلت 
بانصد هزار سال میگدرد ۰ ابن درشت‌تر ین 1 
اسکلت دیئوتری است که تاکنون دیده‌شده ۲ 
: 
3 
1 
, 
۱ 


است » طول هر بك از دندانهای آن‌متجاوز 


از ۱6۰ دی وی میباشد 3 
دکتر ليك اسکلت شتر مرغی را نیز 
که طول تد آن بیش از ر۲ متر است ‏ 
کیت کرده‌است : 
۱ 
يك شهر ماقبل تاریخ دراتریش ‏ . 
9 ساکنین یکی از خانه های‌روستانی 
حوالی شهر اگن بورگ ( اطریش) تاچندی . 
پیش کمترین تصوری درباره همسایکان . 
ماقل تار بخی خود نداشتند » اما روزی . 
هنگامیکه در باغ سر گرم کار بودند منو حه 
شکاف باریکی در زمین شدند .. 3 
نئیجه کاوشها نشان دادکه باغو کلبه . 
بر دردی يك سلسله غار هائی که زمانی 
مسکون بوده بناشده است . 
کوزه ها و ابزاد سنگی معتصری ۲ 
که درون این غار ها کشف شد حس ‏ 
دانشمندان را مبئی براینکه در محل‌اگن . 
ود کنونی ۳ مردم عصر حجر . 
شایع است اهالی اکن 1 و 
بر دارند حشن پنجه زآدمین سال بد ۱ 


۲ !تدش ۳ 


ت ۳9 


۹ فرا اسبت:۰4 رو تونسزی: » 
آ هنکستاز حوان ایتالیانی و «حین رود / 
خواننده مروف ابراهای حهان در ماههای 
آینده با کدیگر ازدواج کنند عشق آنها 
حالت جدی( بخود گرفت ۰ رویرتوینزی 
عفد ه دارد و اسن ازدواح شهرت 
بیشماری برای آهنگهای آننده او خواهد 
داشت و شا بر وسیله ای:"برای: ساختن 
ایراهای بزرگهاو‌باشد. بعقیده‌هنرشناسان 
روبرتو نزی بلگه .مو تسارت دیکر است که 
کار آهنگسازی ۳ او هنگامنکه خیلی جودن 
بوده » آغاز کرده.است ۰ شایع اشت که 
ازدواج این دو هدرماد پس ان مسافرنی 
که هردوی آنها در. فش دارند صورت 
رسمی , بخود بگیرد نهر حال جین رود 
تا هفته های ۲ ننده دردهکده ای دورافتاده 
مشغول تمرین نقش سیالومه)- است که 
قرار ات درمتروبولتین اوبرای نیو بورآد 


از روبررتو بنزی ی دعرات را 
ری خر کف در کینیتی که 


از آثار حود را 5 


در لندن انجمنی بنام « انجمن 
هوای بائعزه و مبارزه دادود و هوای 
آلوده )وجود دارد که اکثر اعضای آنرا 
بزشکان و قضات و کارخانه داران تشکیل 
مد‌هند . 

روزی یکی از پزشکان این انجمین 
به یکنفر خارجی که از وجود اين انجمن 


۰ اظهار تعجب میکرد .در جواب سنوال‌وی 


که برسیده بود .باززه را ان کها مروع 
میکنید » جواب داده بود : 

(- موقعیکه شما با خانم ؛سیارزیبانی 
« وعده ملاقات )آدارید و خیلی عحله 
دارید که زود تز . به‌وعده گاه برسیب 
ضمنا مشغول انجام کار های مقدماتی‌خود 
هستید » چنانچه ناگهان بوی‌بدی‌در اطاق 
به مشامتان برسه قل از همه جیزجه 


خواهید کرد : آیابه زیبائی زن » مقدار . 


پولی که آنشب باید خرج کنید مکانی که 
باید بروید » لباسی که باید بیوشیدفکر 
میکنیه ؟ ۱ 

آن بیگانه در حواب گفت : 

( - خر » اول بنجره‌ها را باز میکتم» 

زیرا باشنیدن بوی بد همه چیز از یادم 
میرود . 

(( - ما هم همینطور ! قبل ازهمه 
چیز مبارزه را از باز‌کردن پنجره شوروع 
هیکنیم » در اطاق که نشسته‌ايم بایدهر 
چند گاه یکبار پنجره ها را باز کرد. شهر 
های ما را خطر سمومیت از هوای به 
تهدید میکند آیا پولهانی که دولت ومردم 
برای مبارژه بااین سموم مهلك . که تمتظه؛ 


شهرداری باك کند . 

بنابه نقشه ی که جاب و و 
عموم گذاشته شده تابحال قریب ,۲۵ 
هکتار یعنی ۲۵۱ منطقه را باك کرده‌اند 
دراین نقشه » مناطق هر کدامعلیحده‌تعیین 


شده و شهرداری باید طوری باه کردن ۱ 


نماها را انجام دهد که تا سال ۱۹۹۹ 
کلیه نماهای دود زده باك و تمیز گردد. . 


۰ ۰ 8 درلوس آنجلس برای مبارزه با 
دود اتومسیل ها به کلیه اتومسیل‌ها يك 
نوع صافی نصب کرده‌اند در انگلستان 
" نیز به قسمت اعظم اتومسیل‌ها از همان 


9 صافی ها وصل است که تعصی انواع آن 
دوی کار بوراتور کار کذ‌اشنه شده وانواع 


متصل کرده‌اند که هر دو نوغ احتراق 
۱ ۱ مسبل به احتراقکامل میکند ولی 
جون خبلی 0 صوز 0 


9 که ارزانثر است دردست تهبه دارند 


که بزودی ببازار عرضه خواهد شد. 


م8 در سال ۱۹۵۰ در(ایوکوهاما)در 
یکهفته اول که ارتش امریکا در آن شهر 
مستقر نود ناگهان همکی افراد مستلا سه 
(( آسچ »و يابه « برونشیت شدند که 


َِ " نامش را « آسمیوکوهامانی » گذاشتندء . 


بطوریکه مجبور شدند » سربازان خودرا 
هر روز سوار هواپیما کرده: و تاارتفاع 


سه هزار متری بالاسرند تا جند دقیقه 
.از« کریز » و حمله‌ای که در اثر این 
بیماری بانان دست میداد واز شدت‌رنج 
. قادر به تفس نودند » رهائی بابند. . 


از همه مهمتر در لندن بسال ۱۹۵۲ 
مهمی فضا را بوشاند که درجهارروزه‌نین 
کر باق آن سال پنجهزارنفر . 


ید 


9 1 د فانون : / آهوای کیره مقر 
هر تال فاید عندین 1 4 
۳ های عمارات و که دود ژزده تا 


2 هوای باکیزه ۲ تا ۴ 


۱ 
۳ 


قانون « هوای باکیزه درسال۱۹۵1 

بب مجحلس عوام انگلستان‌رسیدسارژه ‏ 

2 9 و دامته دار انگلستان با هوای ‏ 
آلوده مخصوصا در شهرهای صنعنی لیورب 1 


"پل >-مذجنتر * لنین که بای 1و3 د۱] 


محل فرمانروائی («کرین » نامید بالاخره 


منجر بتصویب قانون « هوای پاکیزه در 


سال ۱۹۵7 شد که بتصویب مجلس و 


رسسه . 


صمن این فانون که اجرای آن برای ! 
دولت انکلستان از لحاظ مالی فوق‌العاده . 


زبان بخش است و هر ساله چندین میلیون ‏ 


لیره در بودجه دولت انگلستان برای‌مبارزه 


۳ هوای لوده منظور. شده > مقر رگردیده 
کار خانجات » و و همچنین مواد 
گیرد . مواد سوختی را آزمایش میکنند 
تا قابلیت رای هر ک که بهتربود ‏ 


هر ساله دولت صورتی از بهترین . 


0 انواع بخاری ها ء دستگاههای کر مکن»و 


کلیه وسائلی که‌سوخت‌مصرف‌میکنندانتشار 
میدهد و باید مردم فقط آنها را بکار 
برنهد ونیز استفاده از انواع دیکری ازاین ‏ 


" وسائل را که دود بکند و احتراق کامل 


صورت نکیرد اکیدا ممنوع میکند. نجه 
که قابل توجه است این است که دولت 


نیمی از هزینه تعویض دب ۱0 ووسانل 


آنرا لازم. دانسته‌اند. از بودجه خود میت 


پردازد » مبلفی که سالیانه دولت انگلستان . 


از ایتراه تمنظور بهداشت کش متضرر ‏ 
تسرد بالغ بر مج میلیارد ای لس 


تِ 


7 


6 افسانه های ایز وی و1۵16 مزم0دع ۸‏ 


یه ۵( 7۳2 ابز وب موه ۵ مراحعه شود : 


لعم 20 2 0 7 25 موه ۸ 


اون ۱۱۱۰۲۱۵ 
۱ رسالهنی ات ول هنن که توتجل دمک قو کوش 
ج واه م3 1 ۳ .و به سال 31 2 : 


۳4 اش 2 2 5 فته 


9 وتات با "نظری ی 9 مجددا 


1 ات شام دو بحخش آشتتت بش تن اوّل 


ب و 
دربحخش اول آین نظر به کای مطرح شده اشت که 
وی دترانیا تومیر مه آیلسم ۳ 
یه ی :6 درکی کبه کاملا از نموته ها و منابع 


معنوای و.اخلاقی مجزاً خواهد بود ؛ تنها اختلاف . 
بین هنرمند و شحص شاد ۷ است که هنر مند؛ 
رو و ی 
و و ۱ 
دار مر ی یکی پر ی شارد: 


ذت خود وارد 


ِ وزارت کشور و بس از 
سید سل خد مت متقاعد 


۵ ودوج م1 
108 


بر "آغاز و 


۳ نوم و8 
ِ 3 آآمده بود. ) هد از 
9 ۵۲606 


3 


مان 


(ومل 0 8906) 
تانب قوب 


حح0ه 06 8501۳868 


وه تلایا م ملاع صفت: دما 


سك وی » تس یز ب به شعر 


جون ورتر مایم و رنه 4 
دارد . ۰ زرنان 1 نی وتان ۳ و بای س 


گاهای مصنو عی و عحیب و غر مب می بردازد : 


و ای ۳ بو منوج 
وی ی 
هدس داز ار و 


ره هر جر 


ی به سود نت به ت 3 


1۳-906 


یه نی را رخا روش سای حون 


دس ی و و 
ی ماد ۰ اطاف او با / 9 های تسیا رنگ تز 


پر 
ربخته شده است . لب ظروف او رنگ سیاه‌دار 
ازجا سای شراب موی و ۳ 


ادبیات فاسد و گمر کننده می خواند و فرا می 
ی ی ان یه از هر جیز خارق‌العاده. س 


آبن کتاب به‌عنو ان ادییاث تسیا 
قرن آوزدهم شناخته شده است ۰ ۲ 


2 درمز ماه و 6 ,10 
گاو بن داگلاس ۱ صنورمی اند 


ی ۳3 22 - و واداشته است تا 


ود سر ار از بوئن « ی تفه 91۳ وو ویلیا م‌مو و 
فتولا ص۱۳1 ی همه ۹ 1 ۳3 


2 معمط0 ک ۲ انیوبیکا همنومزط۸۰۱ 
و است که بان "اقرن سوم"با چهاوم) 
_دو دوستبه. از هلو کووصی موم 
تناگنس عمط کی از و ای 
معاانطم ۸ و 30 موی جار سلا هو 1 
کاهنه‌لی از شهر قلفی: یمد گرانتار مین کید 
عاشق ومعشوق به مصر می گر یزند وبعد ازتحمل. . 
مصانب بی‌شماز به اتو ییا هنومطاه فر ودمی‌آیشد. ‏ 
مردم وحشی 4 سرزمین سیاه اراده هر توت زا 


آنان را ۱ رای آلهه خو رشید. نه عسه و ان قربانی, وود 1 

دشن یدز لا . اما ناگهان در مسی. تایتد هد ت 

0 است از ول جار سلا يك بوثانی ستفیا بوست منت : یلک 
۱ تیم 9 شاه 3 دزی سر رااشته ‏ 
نتشار کتاب های هنر اج ۳ ۱ 
جد اند مم1000۵ +بم ۳ سشو 1 ن ر‌ و ۱ تا و معشوق ی 
ار : 4 طرق از مرگد نجات نافته‌اند » با هم 0 

زد ما ۸ 


اسن کتاب را در حقیقت اون ی تایح رمان . 
عاشمانه . معصوجومجر عهد قدیم بنداشت عده‌نی 
گوانند مو لفت ای کتاب ات از تر بکا ۳ 
که در شهر تسالی ۲ می‌ز سته .۰ 
از طرف دیکر رواستی است که می گوبند وی‌مقام ‏ 
کشیشی خود را به بط تالیف ان وی اوتست . 
داده است. ۱ 
۱ او تیزم تسا یاف 1 کتاب هرت 1:۳۹ 
7 بودایست بیدا شده. ترجنمة فرانسة آن وید 
3 و امیوت » شرس 3 4 آروپای غربی معر فی ‏ ۱ 


۷۰ 


عقاید مذهبی خود راتا 
اندازه‌ئی نمانان مسی 
سار د. ‏ ِ 
دن.. کالب 
۲ 521۳06 
۵0 06 
۹ کیت بتشتر ق 
از گرزانش وی به طرف 
کاتو ليك نه میان آمد. 
اوبزمان قبل ازمرد 
رفت دار خود 4 تسام 
آ ثار منتشر نشتده‌اش‌را 
بح سل 
کتاب وي 
ومر[ 
۵۹ 06 
بو د که رد تال کت 
مردم زمانه ارائه گشت. 


کتاب هفنه . ۱ 
3 


مه اه و سح ۳ 


‌: در : و و بیگانه ووي م۳۵8۵ م۱۸ ۱۱۹۲ 
ات + سن . البوت بم‌زوه وه به البوت توماش 
2 ۳ و2۲ عهد۵ظ۳ 1 )10اب مراحعه شود . نز 


هس از 


ز ماتیلاسرانو 5020 6 3 , , 
داستان عاشعابه دونامار با 2 1201۳2[ 


کهبها بخاط متفه ود رس ۱ ۳ 


۳ 11 مروط) صمقتو م۳ رمع ٩۱‏ 0۱۹۰ ۰ 


است » دس‌از سه سال غیست به خانه‌اش بر می ۱ 


در دام ۰ شو هر که اشتاه زن را تا اندازه‌نی به‌گردن 
خود می‌داند » مقدم زن را بذیره می‌شود و او را 
مورد عفو قرار ميی دهد . ظاهرا هوس و اشتباق 
هت از بین زر فته است و سعی. منیی کند حران. 
های گذشته شوهر خود را کرده و زن 
انددال و نمونه‌تی برای وی گردد . از این حهت 
به معشو قه خود کنت مار کو مم:20 اصرمی نصیحت 


دار ا حعی 


0 


کند: که تا نامزدش که بخاطر او از وی دست 
7 اسبت ؛ ازدواج ده 

بحش دوم کات از شکست عاشق و معشوق 
در نعهد. حود صسحت. می 91 9 مار کو نمی 


تواند زن.جوان خوش را خوشبخت کند و از 


عشق بال. وابی: الابشن او که بی دریع تشادن مي 
کند » متنفر است . شوهر دونامارا نیز که از 
بخشش خود تاراضی به نظر می آند به سوء ظن 
شی‌دی تست باون خو در از آمده واقسوس 

می خورد که حرا دونا مراحعت کرده است . دونا. 
مارناابه تنهای یه وشن ها فرت _می لد و3 
جا کنت مارکو معشوقه سایق خود را ملاقات می 
وت کنت زن خود را" رها کرده و ننها زندگی 
می کند . سرانجام عاشق و معشوق این طور می 
اندیشنب که قادر نخواهند بود گذشته عاشقانه 
خودوافر آموش‌کنند #:عسق کهعهآ نان دوبار دز 33 : 
شده و تصمیم م ی‌گیرند برای همیشه در کتار هم 
وهی کاس اس ی ۲ 


حریان المپیاد شطر نج لا نز نگ : جپار نفر از ی مو فق 9 


ماکس‌اوه» میخانیل تال و واسیلی. اسمیسلوف ب گرد آمد: بودند. 
۳ اسن "واقعه در آستانه سال ۱۹۲۱ اتفاق افتاد و سردییر روزنامه بت 
0صهاط»عاناظ۳ وراه وال بالا را از جهار قهرمان جهان پرسید وآنها نظریات خود 
بملت فسات خاصی که‌این موضوع دارد ما مطالبی را که محله "قطرتم‌آنر یک 
را در این‌باره بیان داشتند. : 
5۷:6۷ عوهطن نقل از روزئامه فوق در تماره ژانو یه ۱۹۲۱ خود نوشته‌است 
3 غیت وتا شتباز من کر ارم ۱ 
ای 


شطرنج چیست ؟ ورزش » هنر یا علم * 


ی دکتر ماکس ابوه گفت : ۱ 
ی وت نو ل لاسکر تهرنان فقید چهان یا بو وک مر يك بیکار است» 


» 3 می‌پیوندد ودرصمن ورزشی ۱۳ برر وی يك محلله کو حك انم می توا 


انس : بهش مو تری دارد و سساری از ناز نها وافعاً شاسته لمت و 


۱ انوم زبانی»ر هستتیا وجمان پل هقر دی‌خدست اتطرنج اه می‌شود ودد 
از آنحانی که هدف نهاان ری ۳ کت مو فقیت است و ۵4 وه 
۱ ن دیده می‌شود ۳ حداثل معجوني تفه ری و 


عنوان تهرمانی مطلق شطرنج حهان نش د نو دند عنی میخائیل بات‌وی‌نيك 4 آدکتر 


بت 7 نف ی علوم در شطرنج نقط راهنمائی و بعنوان بله محسوب می‌شود همانطور - 
که ریاضیات در فیز يكث اعمنت ذارد 4 در مطالعات شط نج و بررسی های و 


پوشی سوت عنو ان و حهان» اف یج خافج ع ری دصر این کتاب من دراین 
باره به تفصیل صحبت کردهام . 

به‌نظر من در وهله اول شطرنج يك ورزش و بازی است ولی در مرحله‌کمال . 
خود » در مواقع ی که شاهکار‌ها و بدنده‌های شگرفی زا بو حود مي‌آورد طعا رابطه 
نزدنکی باهتر ۳ می کند . ۰ 

من شطرنج را يك علم‌نمیدانم ولی معتقدم بدون كمك علوم‌هرگز يك‌شطرنجباز 
ورز نده وبا نك دازی ژ بسا نو حود نخواهد آمد. نایراین علوم ۳ دوم و 
در شطرنج داز ی می کند . ۱ 


من معتقدم که شطرنج یك. هنر است ؛.پذر من یكث شطرتجباز ماهر و يكث 
موسیقی‌دان جیرهدست نود » او هميیشه باین موضوع افتخار مي‌کردکه بك بازي را 
از (دکتر الکساندر؟ لخین » قهرمان فقید شطر نج حهان برده است » او از هفت‌سالگی 1 
مرا باین دوهتر آشنا کرد ومن دریك محیظ و آتسفر بتمام معنی هنری رشد کردم 
که سرشار از موستقی و شطر نج نود و وحود خودرا زاین دوهتر کاملا بر کردم وروح 
خودوا بوسیله آنها راضی وخوشنود ساختم [ اسمیسلوف يك موسیقی‌دان بر حسته 
است و درضمن دارای بك صدای سبار لطیف و موزون هم می‌باشد . مترحم ] 


مبخائیل تال اظهار داشت : 


تطر نج در درحه اول بك هنر است. زبرا هیچ چیز غیر ازآن نمی‌تو اند لطف و 
تال خارقالفاد: کنر ( عوحیه کند » این انکیز ای است‌که ماو نهانضر ی( داملز قهای 
که اکثر! حنبه عشق و اعتیاد بیدا م ی کند به صحنه شطرنج مي‌کتاند ومیل شرکت 
در مساقات را در آنها بوحود می‌آورد » بعد از کارهای سنکین. ووزانه - حه‌از لحاظ 
بدنی وجه از نقطه نظر فکری - به این بازی روی می‌آورند و با ساعت‌ها و قت‌خودرا 
صرف مطالعه تلور بهای شطرنج‌که از لحاظ سنگینی مطالب مانند ر باضبات است‌صرف 

شطر نج‌بازان بس از خواندن بك بازی از استادان گذشته همانطور لذت 
می‌برند که از مشاهده سك تایلوی هنری » نك مقاله علمی بانك نماش درحه اول. 
هنری لذت می‌برند البته این فقطٌ يك قیاس و مقاسه است چه کسانی که شطرنج 
را درك‌کنند هیچ‌جیز رابهتر ازآن‌نخواهند نافت و مکتب‌های ز سائی شناسی‌هیجکدام 
قادر به توصیف مروهای"نابان نانقاتر کمال آز راید موه و 

ج م3 


: سردبیر 1880ظ01داناه(1 وعا۸06 بك ستئوال دیگر را مطرح کرد و عقیده‌این 

چهار استاد بزرگ را درباره آن جوبا گردید ۰ [باید توجه داشت این مصاجسه در 
زمانی صورت گرفته که تال قهرمان جهان بود وفنوز در مسابقه انتقامی مغلوب 
تقو ی متاگ: نگ دید ده نود ۲۰ هتر خم ] 
مت آیا شما مابلید برایکجعت عقو ان جهانی نزودی مسارزه کنید؟ 

دکتر ماکتی ایوه گفت : 
7 0 اولا برای‌آنکه فمی‌توانم در افق قهرمانی شطر نج نقدر کافی‌خوف بازی 
کنم » انیا و قت کافی برای این کار را ندارم . 
مبخائیل بات‌وی‌نیك گفت : 

درموقعی که با تال برش عنوان فوق رود رو تدم عبلا حو اب سم جتوی ۳ 

دران باره به‌شما خواهم داد . 


بای 


و۳ 


سیاه در ده 0 مات یشوه !این موضوع خبلی عجیب 


3 18 مت # 2۳ ۳ 1 

سیاه میچگاه نمیتواند بخانه 0" برود جون فورا 9 ۳ ی 

تج یت وت و ۳ پوس یی 
و 88 -_ 1 + 4 - سب (1 4 

ق له + قوب 10 6 15 

_ 1 8 ( + 05 1 1 ی 
ی ۱ مت 18 وهی 8 

را 8ج 1 هچ او کم 9 ۳ 1 

ده 110846 پچ وت 0 10 ۳ 


1 ه سك 3 

و کم بو پیاده‌های بسفید 5 

بطرف بالای صحنه حرکت می‌کنند » سیاه کل 
2 ور ای یاه شرا 2 ت ج زر ۳ ‌" ۱ ۱ 


ور مات ۳ 3 7 ۳ 
0 واز بالای‌آن‌برای 


7 


هي دوازده. حرکت سیباه رامات می 5 
1 -- 1 


و بدیاگرام روبرو 2 دس نیا 
این موضوع فورا بذهن سنلرر می‌کند که 
17 احتیاحی به بحت ندارد زرا سیاه چهار ‏ 
" پیاده رونده ويك فیل در مقابل یك‌پیاده 
۱ شتا درد که حفظ :0:1 مت و فرزین 
کنو ای مجال. است 6 توت حرکت بسا 
سفید "ات و او باه ار کته و خامتت ) 
و ات 


را ما یه دا تخت 96 تاکن ام 
مرک اول تا سوم را ربوده‌اند. 


باایتکه به‌تظر ما نو شتن 1 مسئله [مخصو صاً مات در دوه کف 3 ۳ 
بی‌موردی است با این وجود اولین حرکت سقید را که موسوم به #کلید مسثله»است ِ" 


" فید می‌کنيم » در مقابل این وتو یب 
مات می‌شو د . 


0 ت ۳ 


ی ۳۳۱26 5۹:0۹ 
بر 1 ۳۹3 9 ۰8 


77 1 
ِ 


5 ۳ 


5 "ِ ِ 


ارس از دقتکافی موفق به حل انا دیدب لد حل نا مراجه‌کید 


3 اوه ۰ .۸ 


7 همم 
9 ۸ 
7 


2 8 ۲ قا. 
مسائل ممتاز شطرنج . . 3 


سه مسئله شطرنج ز بر جایزه مای 


راههائی که حتف انتخاب کنر 2 


۳ ۸ ۵ 
۴۱۳5 ۰, 
8 ۱۳-۹ 1 


ی : 6 سصد + پیب ۰۳ پات وه همست کل 6 تسس اس ات مت مت بیج 


دود مقدماتی ۲ ۱ 


* ان ۹ ده ی مات 


اصطلاحات مورد استفاده این شماره 


۱ 2 ده هربازی‌کن مو قعی که خال و ارد شدن‌درمزایده: 
را ندارد مینماید - اقور «نعوووبز کارتهای بزرگد . یعنی اس - شاه ب دام وسرباز 
بع انود. نامند - لنگور :یاعو۵8) تعداد کارت از : یت از 1 بر که سالا تنکور ابا 


ناز کردن بازی 


توا بات چه وقت"بازی را باز باید کرد ؟ - اولین بازی‌کن‌که قدرت دست خود را 

1 کافی بداند. حق دارد بازی دا تتلوری اق نیز تربت ۳۳9 

تن َ خی باز کردن تا ی 95 ی دازی در وله اول با 
1 تسوزیع. کنشده کارتها و بعصد نفر سمست جچسب او تا نفر جهارم مر 
میج بساشد بناسر ‏ این اسر توزبع کننده کسارتها قدرت دست خود را کافی 

1 دید ؛بازیرا. باز میکند و الا پاس مینماید و باين ترتیب حق باز کردن بازی تفر دوم 

بسچ بهمین‌ترتیب 2 ۱ : 


ِِ قاعده کلی: 1 و از ۲و یددوم رو ,و۱۳ دون ی ۳ 


باز کردن بازیرا نداد و با داشتن ن. قدرث پیشتر از ۲ دوم ژد ۲۶ بون باید 2 


و منت عحور 
_- ۳ 


اه رت را زگ 


سچ سس و موی 
شش بو کی مرج اش ۱ ی 
ی و تّ داشتن بلث لنکور و کار تی بشرطیکه حداقل یدب دنور در این د 
7 ات با داهتتن يك تکوم کارتی‌که جبان دارای آس وسرباز _ یا شاه ات 
با شاه وسرباز و ,۱ باشد . » 3 
۷ بنابراین ن اکز بت رو "وبون باندازه کافی داشنه باشد 1 رنک قابل . ۳ 
با " اعلان طق یکی از سه‌شرط بالا نداشنه باشد حق اعلان كت رنگرا تعنوان اتو آندارد سّ 
ووراینجا این ستوال پیش میآیدکه وظیفه جنین بازی‌کنی که قدرت عادی وحق با . . 
کردن بازیرا ددعت 5 حواب آنست .که استثنانا ممکن استت بازیرا با اعلان . 9 


با سدع 


1 ای ن‌زاتو باز کند . (معمولا برای 0 سان نزاتو قدرت دست قدری از عادی ۰ ۶ 
پیشتر بابد باشد.) ۱ ٍ 
ار حتیالامکان باز کردن: بازی با علان آيك رنگ بعنوان آتو بر اعلان سانزتو . . 
1 ترجیح دارد زیرا : ۳ 
چون قصد اصلی در موقع بازکردن بازی اینست‌که هر بازی‌کن به بهترین 

۰ 3 طریقه وضع دست خود را برای شمر بکش روشن کند پس دهتر اس تکه با علان يكرنک. ِ 
ی (حتی‌الامکان) باو نفهماند که : 4 ۱ 
و 1 هن بانداژه کافی رو ویون ۳ بعلت‌اینکه بازیر! باز ی ۱ ۳ بهِ 
۲ب تعداد کارتهای زیاد مسن از : با همان است 45 بعنوان او انتخاب . ۱ 3 


کرده‌ام . ۱ ۱ 
. . . ا درصورتیکه با اعلان سان‌زاتو فقط يك اطلاع یه شريك داده میشود, و ان ۳ 
اینست .که من ن و دون باندازه کافی ۳ ۱ 7 


فستفای ذ زبر ر هرکدام چه مار قر ی از حیت ۰ و وبون د دارند ‏ ۴1 ام رکدم ۳ 
ازانها چه باید اعلان کرد ؟ و 


٩‏ ۱۰۷۵ ی اف و3 
۲ شاه : کور . ی رح ۳ 
9 - ۱ 
و ی ی گر 
6 ۰ ۰۸,0۰۲ سرباز اپيك ... 6 کم او ف 
و ۸ سرباز . 


۰6 دام » 
۷ سرباز ۰ 


3 9 و ین دویهم يك دوم وی ۳ بون 0 ۲ موی ۹ 
تچ تر ۱ بشدوم 4و ۰ ویشور بون . دو دهم ؟ بك‌چهارم ژوبا ۱۷ ویدوع پون .. 


۳ ۳ بریج استدلاای 0 ۳ ۱ 
ِ نت باکر ی باز بکنهای ۱۳۹ دو و ومتر قطعی هشتقا: م از ۱ 
ايك آس در بازی سان‌زانو) و مزابده بشبلم رسید « با باقن کمتناتفای ۱ 
1 ین باز یکنها بلا فاصله آس خودرابازی کنند و ین تجر به تلح 7 ره ۳ 


یی ۰ اتفاق افتاده است . 
۳ یی اش یه ۱ 
۹ ۱ ۲ از ند نا ۵ : بيك 
2 اک دام : کور ۱ 
ی ۰ "دام ۰ شاه کارو 
. دام ۰ شاه : ترفل 


۱ و 1 ۲ _بيكث 
۴ که ی ی 7 ۰۲ کور 
دی ی 1 ۱۷+ امن 3 از 
ی و 
۳ و توا ۰ بدلم- پیات 
شمان زمر شاه ام ام + -کزز 
۱ ۳ ۴۰ کارو ‏ 
15 ۳ سرباز ۰س ز ترفل :۷ ۱ 
3 7 چتو ی بازیرا با اعلان ۱ گوو باز کردة و نفر شمالی اعلان ۲ ِ ی 


۳ 


جنوبی تس م ۲ بالاخرم و به ٩‏ سار نذاتر ختم شده است. 


۱۷۸ کتاب هفته 


اي فکر که آس کارو در دست نفرٌ جنوبی است و اگر گیرنده در دست نفرغربی‌باشد 
در رنگك کور است برگد ؟ کور را بازی نموده و باین ترتیب تعهد شلم انجام‌شدهاست 
۲ در دییات ده ۵ لوه و کوو ۱ لاه دی کارو- و۳ لو نو ترقلیا. 

اگر فرض‌کنيم حدس نفر شرفی صحیح و نفر جنویی ی آس‌کارو است 
با تردن ن ه لوه در کارو ۲ لوه درترفل و۲ لوه درييك بدون داشتن . آس کوو نمیتواند ۰" 
تعهد را انجام‌دهد . اگر آس‌کوررا هم داشته‌باشد دیگر احتیاج بامپاش نداشته و با 
تردن آس‌کوّر تنها تعهد انحام است بس تنها راه تازی ابئشت که تفر رفن دعمد از 
بردن‌آس ببك کارو بازی کند تااگراش‌کارو در دست فر غربی است لافاضلته شوت 
گر فته شود واگر هم آس‌کور در دست نفرغربی است آخربازی شوت شود . 

اس تحت رون" شنکناد. ,هنک ای کر بچه تر تیب ناند_ لوه‌عانیکه خر نف 
میتوانه سرد حساب کند و تاکتیکی انتخاب نما ند که بیشتر شاس داشته 
ناشد . 

توجه - اتال برند ۷ترفل ازطوف نفر ,غربی بدترین اقالوبوده ترا اساسا 
آتاك کوپ و دبلتن خوب نیست بخصوص در دورنک کاروترفل ودربازی سان‌زاتو 
پس نفرغربی چون‌يك‌لوه مسلم‌دررنگ کارودارد باید فک رکنداگرشر نکش‌هم بتو اند یك لوه 
ببرد شوت‌حتمی است وجون نمنداند شر بکش درجه رنگی. همکن است: تك‌لوه‌بسرد 
بهترین آتاك اوبرگد کارو میباشد (برک چهارم ازبالا بپائین) که هیچگونه خطری 
ندارد وضمنا علاقه خودش‌را برای‌شر کش ووشن میکند تاهرموقم بازی بدستش 
افتاد بداند حه بازی کند . 1 

ملا حظه کنید, جقدر: آتالابرگد کارو وضع‌را برای نفر شرقق روشن میکند 
ژ زا ثفر شرقی . بلافاصله حساب امبکند "که بر که بزرگتر از + کارو دردست مرده 
وخودش ونفر خنوبی است و ناد بدن دست مرده متو جه" میچتواد که انتاشا افو کت نز راکتر 
از "کارو دردست نفر جنوبی وجودندارد وبنابراین آس کارو را دردست نفر غربی 
می‌بیند و بمجرد اننکه دست‌را 0 بيك ۳ سازی کارو ادامه مبدهد وشوت 


۷ 


حتمی است ۰ 


به‌بيتيم و کومزاید ه دحه‌تر تب با ند و مد 


نو شرهی... نفرشمالي .۰ نففوب تفر جنوبو 
پاسمن ۲ کارو پاس | کور 
باس ۱ ۳سانزانو باس ۲ 
باس ۵ ترفل باس 6 سان‌زاتو 
وان پاس ۲ ۱ ه کور 


بااستفاده از سیستم بلالد و ود 3 اس نتم بلا لك و ود را برای باز یکنهانیکه 
کاملا درطر قه بکار بردن 0 ورز ند ه بیستتند تدرتمار ه زا شرح مید هیم) ۰ 


حواب مسنتئله ۲ 


تمالع مخت موز ننی طر بی فا ار ما وی ص گنه 
الفبد نطور عادی ممکن انت 132 نفر حنو دی باز بر ۱ بااعلان اکور باز کند 
70 ان 2 ۳ ۰ 3 3 
سا ی ری و ی 


۲ کارو مش قام ار و و مه ای وت 
ار تفای پاس کرو 


سرگرمی‌ها ۱۷۹ 


یت تسیب ی سس بت رتست 


نفلت (کر شتا باهم ترافی داسته تاشند که آوورنوز ۳ کوزبا "۲بيك زصر فا 
رد ی رن یا حداقل برای تعهد وانجام یك مانش 0 بشر حز بر 


بفر شرتی ‏ نفر شما! شما لی .۰ لقن غربی ۳ قرو 
۲ یزان( ۰ ناس ۲۰ کود (1) 
پاس ح باس باس کول *(۳۲) 


(۱)"نقر جنوبی که ازحیث پون انورولنگوز 1٩‏ بون دارد عم در ۲ توب میکند 

ی ۶ 
(۲) تفر تتنالی که دارای ۱۱بون اوراست ۳ فرس‌نفر خجنوبی جدی 

باشد شلم را حتمی میبیند اعلان ۳سان‌زاتو میکند (جون نفز شمالی آس در دست 
ندارد حق‌اعلان يك ۳ را دروحله اول نداردوجون بونز باد دازد خق لشان :دا وان 
ضعف واعلان ۲سان‌زاتو را نداردو هترن طرقه برای نشان دادن فذارت بونی‌خود 
همان اعلان ۲سان زاتو است). بد هی است ارگ نفر حنوبی بانن دعوت حواب‌مشت‌داد 
دور دوم نفر شمالی میتواند رنگ ترفل خودرا اعلان کند 

(۲) نفر جنوبی‌که فرسش جدی نبوده بااعلان )کور ضعف خودرا نشان 
میدهد ومزانده ختم میشود . 

عم بط ییاد یک آچون نفزجنونی۸ لوه فیسلم و و ژلیه اجبمالی «اید سود 
ازابتدا بازیرا بااعلان )کور با زکند . 

فسئله ؟ 

در همین مسئله ۲که نفر حنوبی تعهد )کور کرده است نفر غربی دام‌کارورا 
اتالك کرده ونفر حتوبی از گذاشتن شاه کارو روی‌دام خودداری نموده است (خیلی 
خوب بازی کرده) ولوه اولرا نفر غربی برده است . ۱ 

الف.- اگر نفر غربی بعد ازاین بازی آس بيك‌ويك بيك‌دیگر بازی ون 
حنوبی جطور با ند باز ترا هدات کند که تعهد را انجام دهد ؟ 

ب- تن لو ۵ اول بادام کارو آس ببك وبعد يك‌تر ذل 
کوجك بازی کند نفر جنوبی جطور اند باز برا هدایت کند که بتواند تعهد را 
انجام دهد ؟ 


ار ی و دی ار اب 

بر و اهص وه وه خت از مصدورات حیوانی - ویتامینی برای مقابنه. 
۱ مابه سعادت 9 دوره بی از ادب و علوم 

و س 3 بابه گداران ی ان یی خی ی ان ۳ 

اتر - عددی است ۰ ۸ - گرگی آدم نما به تلم بجاو ید گام ۳ 

قسمت بزر گتر بن فاره ها . .۱ - واجد معاومت برق. دامپزشك فرنگی ‏ 

0 ی وی -. قلم آتشدان - گردن بند ری ی و 


ِ وا 2 ی نمی شعاع مجهول ی فر بدون 
۳ تک .کواد ات دیهدن _ ۰ ۲ 
از ی وه شده 
ی ۷ فرتکی مد نابدار را گویند - مروی. با 
میب انسیتو: باقي تما مس‌ستمجی کم و پرکا وزی ۲ 


9 وان اصلاخ نژاد اسست تِ ورمی مبسنری و1 
آبو منفور نیکو کارآن خصوصا با آ«منزل» همسا 
تاسازکار 2 قعروف > آشیانه دوستان هوایی ما - فشار مقاومت نابذیر خواعش 
جر 1 صوات‌ظاهر "و باطن بی‌معنی که مولانا باوزن وحال ۳ ودر شهر معروّت ۳ ب نوا 
نت دال برانیات مقیعی. ۱:۰ ۱ ۷ باصعا مقدسهندی. - گمشده کنعان که" به .قول وحتیه 
۰ -جایی کهپٌدر 7 نا فنون دا پراساس مرو 
0 9 كت او ماو ی ۱ 


۳۳ س ۳ 5 
4 ۰ ۱ ۳ ۷ 
3 ً ۸ 1 

3 ۱ رم 2۴ رز 2 
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۱۷ 
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نفاشی‌های ژرژروئو ۳00۵91۲ ووو0۲ع6 هنر شیسه‌سازی 
کلیسائی را بخاطر میآورند . سایه روشنهاتی که اشکال تقریاً هندسی 
اورا فرا گرفته‌اند » مانع از آن‌میشوندکه این اشکال‌سخت وراست 
جلوه کنند وچنین مینماید که‌این اشکال درجام فلز شیشه‌ها غرس 
شده باشند ء نقش يك عظمت وهیراتیسم حووزاج6(ع۲16 
ر شیوه‌ای در هنر که ملهم ازمواریت باستانی هنریونان قدیم 
و مربوط بمذاهب وگاهنان باشد دراین اشکال بحشم میخورد »که 
هنر عصر ماجندان بدان خونگرفته است . 

خیلی ساده مبتوان » این‌شاهت را در اساس سبك‌کار هنری روئو 
حستجو کرد وتوضیح داد . زیرااو قبل‌از تحصیل نقاشی ءنزديك 
نقاش شیشه کار میکرد ودر همان ایام باهنشر قدیمی نقاشی روی 
شيشه آشنا شد و هنر شیشه‌سازی قرون وسطاتی را احیانمود. 

این تعریف شامل جشه‌های‌معنی کار روئو که آنرا در عداد یکی 
از شکفت‌انگیزترین و اصیل تر ین دمایشهای هئر تحسمی درآورده 
است » نمیشود . گاهی آين هنرعینی را باکادگویا . 60۷2 
ودومیه وزووور مقاسه‌کرده‌اندوتنها همین مفایسه است که هم 
روژی رادر تاریخ نقاشی راه‌داده است » با آنکه اینشکار خصلت 
اکسپرسیونیستی آثار اورا در برنمیگیرد و جنبه‌های معنوی » و 
عظمت آفریده‌های او را شمول نمیبانید . 

روئو روز ۲۷ ماه مه سال۱۸۷۱ بهنگام انقلاب فرانسه در 
باریس زاده شد . مادر روئوناحار دود بعلت آنکه منزلشان در 
اثر بثوب بسن ورسای ویران‌شده بود » در مفغازه‌ای دسریرد . 

بدر بزرگ روئو به‌هثر علاقه‌داشت وبدینگونه هم‌او روئو را 
باموختن فنون هثر تشویق کرد .روثر چندسالی نزد اسنادی شیشه 
ساز » تلمذ کرد وآنگاه هنرشیشه‌سازی کلیسائی را ترلدگفت وبه 
آتلیه هنری گوستاومودو 0۲0۷ 6010510۷6 قدم گذاشت 
ودر آنجا با ماتیس ۱216 آشناشد . 

اولین کارهای نقاشی او ستن کلاسبك رابیاد مبآورند . روئو 
س‌از آنکه باناکامیهای جندی روبرو شد باراهنمائی گوستاومورو 
مکتب اورا تركد گفت . واضح دود که اگر اودر جچارجوب سننآکادمی» 
بفعالیت خود ادامه‌میداد دموفقیت‌های درخشانی نائل میامد . ولی 
او غرایت وبیگانگی با اینقییل‌سبکها را ترجیح داد وسالیانی‌چند 
مرارت برد . تاآنکه دشهرت رسید .از مشاهده آثار او مردم یکه 
میخوردند . عرفان » تفزل » بی ردگتی گام رنگهایش که رنگ(سیاه» 
دران نقش مقدسی را بازی میکردموضوع تابلوهایش : روسبیان » 
آدمهای سبرك وضابطین دادکستر. 

روئو کاتولیکی متعصب ویرشور دود و با بلوی وهو لسیمن‌دوستی 
داشت » شهرت جهانی او ازسی‌سال‌قبل آغازشد ودر لحظه‌مررکش 
(۱۹۵۸) باوج خود رسیه » چندانکه‌اورا یکی از بزرگترین اسنادان 
نقاشی مدرن خوانده‌اند . 


شتد للون تولستوی - ترجمة مهندس کاظم انصاری 


نوشته تئودوردرایزر - ترحمة پرویز دار یوش 


9 رشتة داشیل‌هامت - ترحمه ضمر 


تاریخ 


داسنان "انسان برو یز دار بوش 
از اسیکو را جویلیام یل دهگان 


شا و ر 


یابه‌بای طب در سیر ریم ردیح مر 1 ۱ 1 : ۹ 


ازهرجا که خوانده‌ایم ۱ ۱ :۱31۳1 
شهرشینی وتبهکاری - خسرو خسروی . - ۱ ۱311 
متل همدانی سردمهسردولمه *. ۱ 
متل اصفهانی آردمارد ۱ : ۲ ۱ ۱۸۳ 


باهمکاری علی بل و کباشی 


سرگرمی‌ها 


بریچ - مهندس شریفی ۱ م : ۱ ۱۸۹ 
شا هلاه ۳ 
تست 1 ۱ د ۱ : 1 : ُ ۱۹ 
حدول ۱ ۱ ۱ : مّ ۰ او 


کات مق 


زیر نظر 
محسن هشترودی 


5 
۱ 
3 
9 


ساوّمان حاب واتتشارات کیهان 
تهر ان ۳ خبایان فردو سی ۲۱۸۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۵۱۰ 6۱۱ :۱۱8۱۵۱8۱۱۵۱۱۵۱ 


۱ 


‌‌ 


۲۱ نا ۲۱۵۲۱۵ 
شورای نو سندگان : 
۳۱۳۸۹۹۵ 
شماره فرعی ِ 
ک رنه 


حسابداری وامزر شهرستان‌ها ۰ ۰۸ 
دفتر روابط عمومی وآبونمان و توزیع 
مشترکان تهران و حومه : ۷۲۹۹۳ 
روزهای يك‌سششه منتشر می‌شود. 

جای اداره 
تهر ان ت‌ِ خیایان فردد سی - کوحة برلن ساخنمان علاقبند 


۲ فروردین ۱۳۱ 


۱ 


(3 _ ۱ ۱, ۱ ۱ ۸ 


(۱ ۱۸ 


با این شماره » نخستین مجلد ششماهة دوم « کتاب هفته ) نشر 
میشود . همانروز که کناب هفته را منتشر کردیم » صادقانه گفتيم 
ساختیم که هر روز خواهيم کوشید تا بر وسعت دامنة مطالب کتاب 
بيفزانيم و هرچه زودتر معایب آن‌را از میان برداریم . 

اينك شادیم که بقول خود وفا کرده‌ايم وازاین هفته تحول 
جدیدی را که بهمین منظور در مطالب کتاب پدید آورده‌ايم باطلاع 
سول سر نیم ۱ 

هدف ما در این تحول » برآوردن نبازهای فکری و معنوی 


5 روز افزون خوانندکان » بویژه حوانان کشور بوده است و برای 


۰" انتخاب داستانهای پیشتر و جالب‌تر و عمیق‌تر خارجی و 
ایرانی رای قسمت اول کناب . ۳ 
۲ در قسمت دوم کتاب » بخشهای جدیدی بوجود آورده‌ايم 

و مسئولیت اداره هربخش را بعهده یکی از همکاران خود سپرده‌ايم. 
۲ - بخشهای جدید اینهاست . اقتصاد و انسان - علوم‌اجتماعی 
و تربیینی - مباحث هنری - داستانهای کهن ایرانی - بررسی‌سیکهای 
فارسی - تاریخ- دانش ‏ گفتگو در بارة شعر کهن و نو فارسی و 
اشعار و احوال شاعران خارجی .و بخشی باین نام : (۱ در جهان ۳ 
آنديشه و هنر ») 
6 - اینك باید بگوئيم که درین بخشهای نو » چه مطالبی را 
خواهيم آورد : برای آنکه خوانندگان خود را با مسائل مهم اقتصادی 
آشنا کنیم و تصویری از منظرة اقتصادی دنیای کنونی فراهم آوریم» 
بخش (اقتصاد و انسان» را یدید آورده‌ايم . هدف ما اینست که 
درین بخش مسائل اقتصادی را با زبانی ساده و روشن > 
برای خوانندگان طرح کنیم و بترفیع سطح دانش و آگاهی ایشان 3 
بکوشیم . عنوان (اقتصاد وانسان» خود کویای آنست که درین‌بخش» 


ای کی ۳ ز تپ ۰۰۰٩۱۰۰‏ ۰‌ذ٩ة(‌۷٩ك۰۹۰(ظ(,.۰_سىسجحىح(‏ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ 


۲۳ 


ِ ت ۱ 1 
#9 و 1 7 ی ِ 
: 1 3 ۹ 1 ۹ ۰ رعر ۲ ۳ ۱ 


هنری ( موسیقی - نفاشی ‏ پیکرتراشی - معماری ) و وجوه‌اختلاف 
آنها را با یکدیکر شرح خواهيم داد . گذشته از اینها » برای سیئما 


يك‌داستان شبرین مبخوانند » باادبیات ایران آشنائی ببشتری بانند. 


تازه‌ترین اشعار شاعران نویرداز ایرانی و نمونه‌های حاندار و 


که غالب 1-3 بصورت 3 0 

۱ مراد ما درین بخش آن خواهد بود که ننایج این دانش‌ها دا 
نژبانی ساده 6 جنانکه مطوع خاطر عامه باشد > بیان ۳ و 
1 - در بخش تاریخ » که بدوقسمت تقسیم شده ت 3 
مطلب را با خوانندگان درمیان خواهيم گذاشت . در قسمتی از آن » 
گوشه‌های ناشناخنه و جذاب تاریخ معاصر را نشان خواهيم داد 
ودر قسمت دیگر آن «داستان‌انسان» را از آغاز بیدایش تا عصر 
ما » باز خواهیم گفت . گذشته از ایندو » مطالب تاریخی گوناگون 
دیکری را که از هرلحاظ گیرا باشه > خواهيم آورد . 

۷ - در دخش دانش > آنجه را که خواننده ناسنتی دربارة 
دانشها و بیشرفت و تکامل روز افزون آنها بدانه » با زبانی ساده 
و بشیوه‌ای دلپسند بیان خواهیم نمود . 

۸ - تحت عنوان « مباحت هنری » خصوصیات مکشهای ادبی و 


# 


و تاتر نیز بخشی در نظرگرفته‌ايم که درباره آنها در مجلدات آبنده 
سخن خواهيم گفت . 

6 ور بخ داشتانهای کهی ابرانن » تزاترین و دلتقس ۲2 
ار ایرانی را برمیکزبنيم تا خوانندگان » در عین حال که 


۰ - در بخش « بررسی سبکهای نثر فارسی » تحول و تظور 
سبکهای دثر پارسی را بیان ۳9 کرد وخوانندگان را بازبان مادری 
خویش دبیشتر آشنا خواهیم نمود ۰ 9 

۱ - در (کتاب‌شعر» نیز تحولی بدید آورده‌ايم و آن‌را بسه 
قسمت تثسیم کرده‌ايم . در بخش اول آن » به بحت دربارة شعر کهن 
فارسی و آوردن نمونه‌های زیبای آن خواهيم پرداخت و در قسمت . 
دوم » دربارة شعر نو نی ی وا فا ۱۳ 
آثار شاعران خارجی را بررسی خواهيم نمود . وعلاوه بر اینها » 


1 


9 ۷ 


شعرای خارجی زبان را خواهيم آورد . 

۲ - در دخشی که عنوان آن « حهان آنديشه وهنر ) است > 
هرهفته نخست شرحی که مربوط بیکی از رشته‌های هنری و ادبی 
و علمی کشور ماست » جاب خواهيم کرد و سپس اخبار آدبی وهنری 
ابران درا نظر شما خواهیم رسانید. و آنگاه خبرهای علمی 3 ادبی 

و هنری جالب کشورهای دیکر را منتشر خواهيم کرد . 9 

۱ امید است تحول حدیدی را که درکار («کتاب‌هفته)) بدید ۱ 
آورده‌ايم واز همین شماره آغاز شده است » به‌پسندید و مارا سر ۹ ۳ 
عنایات پیشتر خویشی فراد. دهیبد رد 2 


رت ۶ تس 0 ۰5 3 3 وچ[ ل ۰ 
۳۹ ِ اه ۸ 1 ۲ ً ۲ 4 1 2 
/ ۷ 9 3 1 17 
۲ 2 ۳ أ ۰ بسا 
۱ ۰ با : 
1 ۱ ۱ 1 3 ‌ ُ 
۹ #. 2 3 ۱ 3 ی : 1 


۱ ی ی ی ی ی یی 


داستان‌سقوطباباسر کی 
از دو دنا 


انسانی که در میان دو تلاش غبر 

" طبیعی . و یابه تعبیر صادقانه ءطبیعی 

| ترین تلاشها ! خرد و خمیر میشود... 
1 سابقه غریزه ارتقا با تمام قدرتی که 
در اختیار دارد وبه سوی مقام ومنصب 
1 و اشرافیت روباانگیژ بیش میرود . 
این پیش‌روی با چنان شتابی همراه 
 6‏ قرو بات چرخش ناکهاتی ازاین 
قطب روبرتافته و با همان سرعت 
جنون‌آمیز به قطب دیگر میکراید ء 
1 یکباره دنیای رویانی و پرشکوه را به 
ا زاو به غار تار يك و سردی معامله مکند 
و در این راه همچنان سرگشته.و 
حریص می‌شناید و باوج خود میرسد. 
" اما همجو شیخ‌صنعان در اين معر که هم 
نام و ننک را می‌بازد و درست خود را 
در همان تله‌ای مباندازد که گرحه در 
حدود يك غریزه طبیعی است . اما 
در حهار دیواری دنیائی که با آن جهد 
8 وکوشش رای خود بنبان گذاشته‌است 
1 از قیع‌ترین اعمال بشمار میرود . 


# 


نج 9 6 6 جع + 


۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


۵ 
۱ 


/ 
1 
ان 
منم 4 
3 
۳ 
ی 
4 تچ 
۱ 
۳ و 
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ور سال ۱۸۰ سر 7 ب» 1 
پترزیورگد روی دادکه موجب . . 
شکفت همکان هد و خوش منظری که سم 
کت کیراسرسکی را بعهده داشت وهمه‌کس آجودانی مخصو ه 
ده درتسای رادر دربار امیر اطور تبکلای اول برای ی 
گرد ه نکماه بیش‌از تار بح ازدواحش باند یمه ز سائ ی که مورد ت 
۲ بخاصس امیراطریس برد ۰ مه بش و 0 ۳ 
وت ورود دز تاه روحانیون ۹ هد ده ۰ زر هد ۳ 
مردمکه آزاکر نهانی آن باخر نودند غیرعادی و نامفهوم جلوه. 0 
ات ۳ تمام این اقدامات برای حود شاهزاده استبان 7 نک 3 
بانداوهنی 9 9 2 که ری 3 دا جزآن نم 


9 و 


و متتو لو استعداد تج ار و مت سا سیاری آز ِِ 
1 نشان اش اد ودرنتیحه هم در کشت علو م 4 مخصو صاً زیاس که 
9 سین وعلاقه اخاصی بدان دافتت 2 و هم درسواری و فئون نظامی . 1 
سرآمد اقران خودگشت ۰ تأوحود اندام فوقالعاده بلندش. 4 زا 
ب وچست وحایك نود وجنانچه جو ی‌تند ومزاج آتشین‌نداشت,ر فتارش 
1 نیز سرمشق ۳ نمو نه تمام دانشحو بان مدرسه نظام بشمار میرفت . 2 
ری 0 6 گرد ح لعب ی جات و 1 
3 خشم ؛ 2 تن 9 چون معهور آن میکشت 1 قدرت تساط یا 
فك نود یکی از مت بت ی میخواست از مجبوعه ‏ ۳ 
9 و لو د ی وه ار کر 
بسوی کار برداز پرتاب‌کرد » بسمت افسس دوید و میگونند افسررا 
سیب آنکه از قول خوش سریچی نموده ورودرروی وی دروغ 
و ود سیلن زد ۰ جنانجه رئیس دانشکده روی این ن قضیه سر وش 
نگذاشته و کاریرداز را اخراج نکرده بود شیناً اورا ازدو جه اش ی 
ات ساخته سربازی میفرستادند . 
سس ی یتفن هجده سالگی بدرحه باتوی مه تیان 5 ی 
۳ و کت یوت ی بعد‌ها نیز درهنگک 9۵ اسف" فد 5 
و ند جتانچ همه کس بو اجودانین مخصوص را و هب 
کاساتسگی نه‌تنها بانگیز حس خودیبرستی و حاه‌طلبی ی 
ِ 2 از اشحهت که حتی آززمان تحصیل در دانشکده افسری مت 
0 ی اولونج 7 ی بر ی 


یم ۱ 

مومسم وحود وهستی خوش را در بیشگاه او قداکند  .‏ 
نیکلای باو لویچ ری مبدانست که این شور دطتان ود هه 
برمبانگیزد و عمدا درراه آتحر كت آن مبکوشید بادانشحجو بان بازی . 
مبکزد » دومبانشان»می‌تتیشت. ۰ گاهیم باتنادگی: کودکانه و رمسی ۲ 
۷ و9 مهر آممز و گاهی باعظمت تن کوی شا هانه آنانر ا مخاطب - 


میساخت . نیکلای باولویج پس از ماحرای کاساتسکی با آن افسر ۳ 


و ی دو ی نگفت اماو قتی مقصر نز دیکش آمد ناادا و اطر او مصنوعی 


ور خود دور .ساخت وابر و د۶ باه باانگشت داب 
ود و سپس ۳ ی 


۱ ی ۱ 2 ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 


وقتی دانشحو بان فار غ‌التحصیل «و ی معر فی شاد رت 


سّ : 1 ۳/۳ دود نکزهومانتد صیشته کفییه مه مت 


مستقیماً وی مراحعه‌کنند » باصداقت بوی ومیهن خرمت کنند و 


تمه را دوعداد هتر بن و حوش محسوب میدارد . تمام 
دانشحویان فار غالتحصیل مایتن همشه بهیحان آمده بودند 
ی گذشته را وم آورد او 1 و "ناد کی 


هنگامنکه کاسانسکی رَد میگ شد ی تخت مقر 0 


۳ سپس بد هکد ه دفت . کاساتسکی نیمی ا 5 فلگ خودش رابخواهرش 


۳1 ی 9 3 آنجه برش با قبماند ففقط کافی بو دتاوسایل زندگانی ویدا رو 9 
اد هنک مجلل ی که ور خدمت رد 0 مان # ی ٩‏ 
1 3 حلوه. میکر د که فا 1 نام ی 3 ی بط 
ِ ی فعل وانفعال ۳ ۲ ۰ و دعر نحی حربان ات 2 ۰ ان فعل وانفعال . 
۳ ازاوان کودکی او وجودداشت وظاهرا یوخ 
اس ۳۹ آنها این‌بود که دزتمام امور ی که در مسیر با و بو رخوید ‏ 
میتماند 3 جنان نمو قفت. مایم برد که که و بح 

3 71 ود 9 ۳ ی 0 سب ومجاهدت 
‌ِ و 

رد 


۱ بسا ی ی آبقدری تمرین کرد 9 
حتی دردانشکده افسشری مهارت وی زبانزد همگان "لبود ۰ و ۳ 
9 7 یت بجز هدف‌کلین ند گیش . که از حدمت به‌تز ار ومیهن بدا زا ۲ ۱ 
مد 4 همشه هدف دیگری لباز + ازشتت*-46 هر انداژه 0 7 
ِ ناچیز بود:بان .تمام: گوشش ومناش, خودرا درراه وصول آن کان 2 ۱ 
میبرد وت زماننکه بان هد ف نمیر سید از بای نمی‌نشس 3 و تنه س. و 
" بخاطر آن زندگی مبکرد اما بمحرد آنکه بهدف مطلوب ی سا ِ 
ترکری دز خاظر ویجوانه میرف دا ۲ 
را میگرفت .. 
3 ۲ست تماتل تفوق وبرتری وکوشش وله رتیل ۱ ۱ ۳ 
وبرتری ووصول بهدف مطلوب » زندگی ۳ برمیکرد ..باری بس‌از 0 
رد در حه افستری هدف خو درا وصول بدرخه کمال در دش 2 
و نظامی قرارداد ودر مدت بسیار کوتاهی نمونه وسرمشق اقسران 9 
دیگ ر شد. ولی دراننجا نیز گرفتار د لو سرکش خشم.و غضب بود 1 
و که درخدمنت افسری نیز او را بانحام اعمال و زیت دست و 
ِ نانسنددده‌تی که دمو فقیت وی زان میز د وامیداشت .سپس چون ۱ 
روزی در گفتگوی مسائل احتماعی » متوحه : و 
خود شند بان اند نشه افتاد که ان نقص را ی کند وبمطالعه ‏ 
ات پرداخت ۳ آنچه درظلسش نو د نلداست آورد . آنگاه درصدد 
یف وضع ومقام آبرومندی رادر جامعه اشراف احراژ کند» ‏ . 
رقص را بخوبی فراگر فت ویر و ومهارتش دراین فن بجائی رسید ی 


9 3 


که اورا تقتمام مَتعالسن رقص اشرافی ونرخی شب‌نشییها دعوت. . 

۱ میکردند امااین وضع ویرا اقناع نکرد ۰ او بتفوق وبرتری خوگر فته 
4 بودودراین احتماع هیجو حه تفوق وبرنری مج بر ی 
1 حامعه اشراف بیع و بعفیده مس خی کی ۳ از وه 
چهاردسته یکت مشود ۰ 9 9 
و مر ی اد 9 


ری "»" 1 اب دز اه دوبان ساب ندنتتا ی ف 


۳ 0 از و ابکانه و وی ‌ 
رک ۱0 ۱ 0 ۳ج بت او 13 
حود نمیدانند وبیگانه‌اش میشمارند . کاساتسکي میل تست درآنجا . 
بیگانه ساشد ۰ و اج 9 منظور متس باآحودان مخصو ص بشید دِ 
ه البته درانتظار ثیل ؛ بدان مقام بود - یابایکی از بانوان. ۲:2 
و درباری را برای همسری ِِ تخاب کردکه هنیا 9 ملک 
: تام هالی > رازن جع ررقم را داشتند درراه ۳ 
۳ ی وی کوش میکردند ه این ۱ کنتلی کاراتکوا نود . و ۳ 
اتسکی تنها بمنظور تأمین آنده خو بش بدنبال کاراتکوا یناه 4 _ 
1 فوق‌العاده حذاب ودلرباپود و کاساتسکی بزودی عاشبقی 9 ۲3 
۱ اه او شد . تخست دحتر سست نوی سرد و نامهر بان ود 4 
وا تس همه‌جیز کار ه تفییر بافت ومعشو فه گرم دای ی 3 


مادرش باصرار زیاد کاساتسکی رابخانه دعوت کرد ۰ 1 
3 کاساتسکی از آندختر خواستگاری اسرد و بشتبادش 2 


"یار فته شید ازسهو لت وصول بدین سعادت عظیم واز زفتار جنس 
این مادر ودختر بشکفت آمد . اوبسیار دلباخته واز برق عشق خیره . 1 
ِ نابینا شده بود وبانشحهت بآنجچه تقرساً همه کس در ۳ 
9 مر وی ی مد ۲ 


3 دوهفته پیش از روکد برای عییر 
صاستی نت داتع در ی اف سر 


در از حر کات" واطو ار عیام خرد عفته ی 


مکی هر وم : 


3 حنسی را برای خو بشتن 
" محاز مبدانستند و باطناً آثرا محکوم نمیکردند ولی از همسر خود 


ِ عفت وپاکدامنی ملکوتی را میخواستند و همین پاکدامنی ملکوتی . . 
ماد هر نك از آدوشیر گان محرط جو د مید ندنل ۳ بهمسن نحو یز ۳ 
بااشبان ر فتار میکر دند ۰ جنین نظر به‌نی درآن وضع خودکامگی. َو ۳ 


#ضانسیی در زمره آندسته ازمردم د هه دیاقع ی 
نوز دهم محسوب ميشد که ابنك دیگر وجود ندارند » درعدادآنمردمی ۰ 


1 


- آفسارگسیختکی که مردان برای جود حایز میشمردند از سیاری 9 


" حهات نادرست و زبان‌آور بود ؛ اما بعقیده من چنین نظر به‌ئی و 


+ اطرق کی چوانان امر وز که در هر دوشیزه‌لی ؛ ر فیقه و همخوابه‌ثی 
۸۳ دریگن بی مقایرات 3ارلد #دبرای نی ی 


ی هی و ۳ ی و یر 


و عطوفت بوی مینگر بست . 
4 برخاست وباقامت بلند خود و ایستاد ورد 
سرا روی شمشیرش تکبه داد وبا لبخند محجوبان‌ ی گفت : 


وی 


د وبرای وی که از لحاظ اخلاقی ان فرشته رایرتر از 1 
3 و 


30 هن مگ کت 4 
" بیش از همه‌وقت عاشق ودلباخته نو د و مزر تا شمیت وا سستی ۲ 
مدش اتحشاسشنمیکرد برعکس مبل چیزی غیر قابل وصول ام 


از امز وه تمام سنعادتی راکه یف هیتواند و 
گردد دریافتم وان شما 4ِصس_ِ ان لو بودی که آن سعادت را دمن 2 


ِِ " آودر اف تفییشت که هنوز ( تو )) معمول و عادی نشده .. 


کب 


و۳ 


دی اوتیشکت) تور تا رف افو و 
۳ اب تسکت میا و روی با سا کرت ۵ ۳ 2 * ِ 
شما میدانید .... تو میدانی » خوب » فرقی تاو ۲ 
عشق‌ورزی من بتو بیفرض نبود . میخواستم بوسیله توباجتماع ط 
" اشراف راه‌بانم اما تعد 9 جون" ترا شناختم دن‌یافتم که این هدف 3 2 
ددرت و جود بو بجندز ناجیز ی از ۳ برضن 
و اروت ان دواد باه ز نی ار توافت زا ات 
و مه " کاساتسکي مفهوم این‌عمل رادریافت ۰ نامزدشن مخواست ۱ 

بوی ص ۰ « نه » خشمگین نمیشوم۰» 
ساتسکی برشان شد » ی چا سشوال ؛ 


ِ ت_ جلوه میکرد بازپرسید : ۱ 
ِ 3 ظ ۱ ی - جوب و تو گفت ی که عاشق من شدی و میخواهم. ۴۳ 


۳ ۱ 
.من حرف ترا باور میکنم اما جزاین چیز دیگری هم اج وی ی 
مضطرب وناراحت مبکند . آن جیست ؟ وه 

1 " نامز دش اند شید ۰ (« ایئك با هر کر ۱ دن مرحال ی 
اد ۰ اما اگر حالا باو بگويم مات درد ۶ 
4 کنر سیار و حشتناك متس 4 ۱ ی ۳ 
ِ 1 رت آسن نگاه مه رآمیبزی سر تابای اندام کر ی عد ما ۱ 
4 ور الداغت اينك ویرا پیشتر ازنیکلای دوست داشت واگر بخاطر . 
۳1 تج امپر اطوری ننودمرگر ایدا تن عوض برد ی 4 


1 0 وی 2 ۳ 0 تم 2 و ی ی و 
و 1 2 بت میخو اهید بدانی که ۳ دوشت‌داشت ؟ "اورا ارو 
و 0 2 كت ماهمه اور دوست دارم 3 البته شمادرانستیتو 9 بت 3 

. - 4 » نهد ازآان . تفریج وس رگرمي 3 بود 0 
ی و - کشت : 1 1 ۱ بگو نم .» ۰.۰ ۳ و 1 
ی - خوب اچهچیزی را ی 
2 4 تس ته 9 - تفریج اد 0 ۳ ی 


۳ 
ی ۱ 


35 1 و 1 ۳ -آو انستاد: 3 0 ر که 0 نه نیکلایباو 3 
. در برخورد باوی در نوسکی با لطف وتفغد خاصی از جالش جو: شد. ۳9 
ق ‌ خداا ۱ جه‌کر دم ؟ استوا ؛ ) ی ۱ 
یف ۰ یمن دست تنل 4دست نز نید ۱ جقدر دی ۰ 
وسكت. و بحاب خانه رفت . درخانه بامادر ماری م ی و ۱ 
شاهزاده ۱ شما هستد 1 ۶ من ۰ 


3 9 3 : ۱ اما بمحض مشاهده ان کاساتسکی‌با چ چهره ‏ ۱ 
۲ ۱ ۰ 


مضه بزر کی با بای سر او برده فربد کید 
و ِِ وا سانه خارج شد ۰ ۳ 
و عاترق نامزدش يك فرد عادی دود اسشكت اورا مت 
اما باتزار محصوبت جوا عتاشتم آتشت کرد . 
و و روز بعد استعفا داد و تمارض کرد تا هیچکس را نبیند و . 
7 دهکده را بیش گر فت . ۴ 
و 1 دض تاتستتان ر در ذهکده 2 بباحتت ۰ کارهای ۱ مرتب. ۱ 1 
5 . چون فصل بائیز فرارسید بهپنترزیو رگد مراجعت نکزد ِ _ ۳ 
3 .وآرد دبرشد ودر تتیلات راهان درآمد . ی 
و ی مد ۲ مادرش نامه‌نی تس تاشاید او رااز این اقدام مهم ۰ 
1 ی ولی اودر جواب مادر نوشت که حداشیاضیم از 9 تس 

تصور دیگری الا ای و بالاثر اینئت ودلشس ننور ابمات و خدابرستی ۳ 

۱ یرجه ان مت یت وی‌معرور وجاطببود . ۱ 
۳ منظور برادرش رادر بافت و ۰ 
5 ۱ شم فزای در یافت که برادرش با راهب شلد دنا از آ 7 
وم خیاس ند والامقامی ه ۱ تس یرنه رین ترا باشد 
ودراین حدس راه خطا نر فته بود ۰ جون کاساتسکی در سل راهان ۱ 
و آمده چنین اتود 0 آنجه سح 9 9 4 و 2 

و 1 


۱ ی 9 بسوی یمان کودکاننیک 


۰" کاساتسکی درزوز عبد بالد صومعه شد . 
ِ : راهب بر ند از طقه اشراف و لو سنده‌لی د ۳ 7 
۹ بوذ ی 9 ساسله راهبان تعلق داشت که ولا 3 


0 رز رت شاگرد و مرند آموروسی مشوین امویوسی ‏ 
شاکرد ی ماکار 4 ماکار ِِ 0 و و لنونید 0 
ان 1 ومعلم تخرد بر گر ی از ان اودرامد : : 
ی ۱ ۳ 0 9 شن پر 


1 0 رو که ۳ نها بل بل 
فان سرزنش نود بلکه افسری محسوب میشد که بیش از 

ی میساخت 3 اينك 0 بو درآ د؛ 
اشته ب باشند . ی 2 همه ات ها 


رو از ح 0 1 ار قرش 0 اطاعت وفرتای دا و 
هن نیو د از عادات ی مه نکنواخت ای ازدخام 3 


جمهیی ند بر و ور فتار 0 برادران روحانی خسته ‏ 


3 ِ 
۱ 3 

و یکره بکه ناه ووسیلهآوامش وتسکین زد می‌بنداشت " ۱ 
۱ باخود میگفت : « بتحقیق نميدانم که چرا بابد روزانه 
9 ره همان ادعیه را بشنوم ؛ اما اطمینان دارم که استماع 


آنها ضررورت دارد و جورن بضرورت و لزوم آن واقفم لذا دراستماع 2 


ان ادعیه احساس سرور وشادی میکنم .» ت و 
ی ادص نزی گفته برد که همانکرته که غذای مادی رات 
حفظ زندگی حستمانی ضرورت دارد » غذای روحی ؛ ععنی ادعیه 
۱ کلنسائی‌نیز برای حفظ و ای حیات رو حانیلازماست :و این‌مبخن راناور 
ِ کرده بود و حقیقتا عبادات کلیسائی که گاهی سحر گاهان بدهواری 
1 برای بحاآوردن آن آند بشه برمیخاست آرامش وسرود بی‌شهه‌ثی 
راآدر وی بدید میآورد . فروتنی و تسلیم و رضا و ضرورت اجرای 
3 اون وحر ای کلیه اعمال متداول در در > و آنجه مرادش تعیین 
1 میکرد وبرا شادمان میساخت « علاتق ون کنفن لها از ناه ره 
افزون اراده اش و فروتنی و تواضع دالم التزاند در مقایل. دیگران > 
" للکه همجنین از تو فیق در کسپ تمام فضایل مسیحیت که در آغاز 
۳ سول میرنید تشکیل میشد . تمام ملك خود را 
4 یدز ریغ و تاسف بخواهرش بخشید . تن پبرور و کال نبود .. 
و بقابل ادن مردم نه ها برایش سمل و اسان بود ۶ 
" موحبات شادی ویرا فراهم میساخت . حتی تو فیق غلبه برشهوات : 
ی ۰ مرادشی؟ . 
" مخصوصا وی‌را از ارتکاب باین گناه متشه ساخت » اما" کاساتسکی 
" شادمان بود که از این معاصی بر کنار است . 


3 خاطرا رات » بلکه تجسم زنده آنچه نز تزديك نا پیوندد . 
۱ زشیفاهی ات ساخت ّ 2 از میخواتی با و 1 6 ش بذک 


تنها چیزی که او را رنج میداد خاطرات نامزدش نود 0 


> 
و 
ب 
4 


۳ ی 
: ۳ 


ود و 


7 


ِ بر 1 ده و 1 تب 


9 و 


0 ای نود ۳ 0 اه ور 3 دیده ای آدو 0 
رن میباخت و 
تم کرد » بلکه دیگر آنرا در عالم خیال هم نمیدید « نمیتو الست اجه . ۶ 


و ند کی ندیده نود بخاطر بیاورد وباد آوری ر فتارش - گرچه از 


اظهار اش و حشت. بو تمد و ندامت ت آن» دبر سود وت 
میساخت . 7 
تیور سننجات؛ از ان وضع 7 بعضنادت در تمام 
زوز بو !از اند ممیشه دعا میخواند ؛ بسجده میرفت + حت 

سشتر از ز"حد عادی "و معموزلی دعا میخواند » اما حضور قلب نداشت. 
1 ِ يك روز و گاهی دو روز ادامه بیدا میکرد و سپس خود 
تس سوت ۰ آما این یکی دو روز وحشتناك بود و کاسانسکی . 
احشاس فیکرد که باختیار و قدرت خود با خداو ند نیست » للکه در 
حنکا بیگانه‌ثی اسیر است « آنجه میئو انست آدراین اوقات انجام 


لت "عملق مبادرت : نورزد و انتظار بکشد ۰ بطور ره ره تمام و 
مدت گاساتسکی باراده خونش زندگی نمیکرد بلکه ناراده راهب بز رگد . 
میزتست ودراین اظاعت و فرمانبرداری آرامش خاصی وجود داشت. 


۱ ك کاساتتیکی هفت تسال در نخستین صومعه ی که وارد شد » .. 
آزندگی رد ور ۳ در بایان سا سوم بمقام رهبائیت. رسید 


" و بابا سرگی نامینده شد . ثیل بمقام رهبانیت واقعه دروئی مهمی 


ی 3 رایع فا و ود ین رب تب 


ما فحای ند راید او 2 دی و 1 


دهد ان بود که برای تحمل این وضع با راهب بزرگه مشورت کند » .. 


حال رقت و تاثری بوی دست میداد . اما بعد این حس رفح ار فا 


سل مجو میشد. و چون روزی براش اتفاق افتاد که در آنحال ‏ 
وروی "خراب » فرائض دی ۳ نحای اراد ار حس «بیز بکلین ناندد 


دا ۱ 


ات کلی سر در ۳ کیش ی ۰ 


۳ کات تایل ۳ 2 ی و دیگر کاری پاقی ز 


کت 7 كِ۳ ۱۳ ۲ ان رت 
1 ۱ 


0 
یی : 


3 ت خود تراد 1 و و بو ی رت که ۳ 7 7 بمتاء نرق 


ور جک 


و ِِ وب ۳ کند انوفت حی لطس 1 


و وا یه دبری مروت ات۱ 5 ی 
از رفتن بدانجا امتناع ورزد امامرادش‌بوی امر کرد که این ماموریت 3 
را یدرد ۱ 
و ۳ 
دی هقی سرگی بو 2 

3 میاوژه با نا وود 

1 ۱ در صومعه؛ شین هار رو و ۱ 
ی سا هه تروق م۳ فد را 
" بجائی کشید که حتی شکل و صورت معینی بخود گرفت . بانوئی . 
که پزشتی رفتار شهرت داش سا 
"ری دا یا رت و امتباع کرد اما از وتا او ده ۳ 
" میل و هوس رفتن بخانه آن زن بوحشت افتاد » جنان سمنا شد که 
نامه ثی در این باب بمراد خود نوشت و علاوه براین بمنظور تحقیر . 
خوش راهب حوانی را نزد خود طلبید و شرم و خحات را-- تایه 
ی ی ۱ 
4 باشد "و حز برای ادای فرانض‌دنی احاز ه ر فتن بهیچ‌حارا رل هل زر 
3 ی 2 هوای نفس بزرگد دیگر سرگی این بود که از رئیس این دیره ‏ 
اشرافی زرنگی که در سلك روحانیون دز آمده نود » نمنتهی درحه ‏ 
" نفرت داشت . هرجه با نقس خود مبارزه مبکرد نمیتوانست ان 
و از 3 سرون کند و شنت تا حسش تفرت حود 1 فر و 
نشاند » اما در اعماق روحش از وی عیب جولی میکرد و حس پلید . ۳ 
4 تال دوظ آتو قفش در رد یت ۱ 
از آعیاد مذهبی »مراسم داهن ی ی 
جمبیت بسباری بیسا آمدهبود :دس دی 


0 


۱ 


1 


ی روی میداد توجه ننماید 0 سربازی و بت : 
بانوار ن میآمد و حمعیت را تنه میزد. مشاهده نکند ی 
راهان و بیش از همه ؛ خود او + راعب مشهور یبا - را یکدیگر . 
نان میدادند ننگرد . میکوشید توحه خود را در سس پرده ی مَخفی . 
سازد و لبجز بر لو شمعها و نتمائل و زاهنان جیز دیگری با 9 ۳ 
بحز کلمات دعا که با هنگ مخصو ص خوانده میشد صدای دیگری ۰ 
را تشنود. و بجر خس بی‌ختری از خود و توجه‌ باحزای فر ضه ای 3 
و و 2 3 
میکرد ؛ احساس دیگری نداشته باشد . 

2 ی رتست استاده نو د ؛در مواه ت از فووداوید ‏ 
0 که باخویشتن موه کرد + 


اش وق رد زر 


و 9 مد 
۳۳ 


- که" 


مم بوکرس ۳ 
#۶ ۷ 


بودا 0 0 سب آنکه بی اراده از رئیس دبر تعلید 19 تملق 27 
میگفت سرزنش میکرد - بسوی وی آمد و گفت که رئیس دیر او دا 
بنزد خود در محراب فرا خوانده است نا سر دادم لباده اس زر 
دیا تحاظ ارماه سم بر ۳ 
1 صدای زنانه ای بوشش سید که ابزبان بفرانیت» کفت ۰ ۶۳ 
سس د سرت راسستت 7 نکاد سس . حودشه ی ۱ 

نا 0 خوشکل یسب :. 


ی 
ب# و تزور ۰ 


تس 
53 


2 و همشه اه ی[ ۱ زو 1 ِ 
تا 3 از وت تشه ها دب .بردار؛» کر ۶ وه کیت فرو انداخته . 
2 مر کلمت مک وود مر تفای ۱ 


كّ ارفت ؛ آنگاه سر برداشت و برئیس نگر ست. ۰ هیکل ر نیس 
و 1 در کبار هیکل دیگر » با لباسن‌بر زرف و ار ی از 2 » 


ی دئیس ی با ردای راهان کنار دود انستاده 7 9 ۱ 


بوضم ۳ ۰ ۰ که + 
ی 0 ۴ و 2ج 6 اه و 0 
سای 0 ون ژثرال ؛ رای مشاهده مفوار ‏ 


9 آیافت . ژ1 0۳ تثی را تا ی ق ‏ ی ی 
ان 1 که در استهای فک ان ت_ 

-ایدوارم که همفطار قدیمی خودار3 فوانوس نگرده بشید 9 
ی بچهره شرع رئین در درس موهای کاب ۰ ۳۰ 

بعلایت موافشت بانجه ژر ترال میگو ند تسم میکند » صورت بت 
۳ 02 که 
دهانش بیر ون میزد وبوی سیکاری‌که آزرش دوشفه‌اش مر 
اش شم با موی دا بر افروخت. بر دی 2 2 


ها لو ۳۵ تب ی 2 اه 


9 
۳ 
3 
1 
1 


عالخنات مرا اجضان فرمودند : و ِ 
3 ۳ قیافه‌ئی که 0 1 رک ی مقابل 2 ایستاد 9 
اه دبر ها ۹ 
و ۳6 رای ملا قات با نوا اب ۱ 
.ابا سراتی با نگ اتر تدقرو ان گفت: ی 


ود یه 
۰ 
39 


عالسیان امن تردن رقم ار و ۱ 
نات تایم . چرا شما مرا دراینجا یدام رم ۳ 


دعا و مد وا 13 ۳ 
: 7 رید ۰ 

ود نی 0 در هم کشیده ‏ و برآشفته گفت : ۳ 

4 ِ درو 3 ی 


تن فردای آنروز باباسوتی 1 در 9 ات راهب 3 
#ملت را فتار غرورآمیجوه پوزش خواست آما با اینحال پس از آنکه " 
شب تا صبح را بدعا گذراند » باین تتیجه رسید که باند این صومعه ‏ 
و رت توب و نامه‌تی نمراد خود نوشته از او و تج 
و شش را دصو معه حود فراهم ات قراس نامه و ۱ 

ی ی و تسین اش زا سوام مراد ی ی 


خ ا ط | 0 ۱ و 0 ماننت ی نمعر ض 7 


۳ ران 1 تو بخاطر خداوند و ار 0 


3 و ۳ 1 ۳ 


+۳ 24 ی 5 2 


اب 71 ی ۱ ار 


" دعا کردم و خداوند بمن الهام دادکه تو بابد مثل سابق زندگی‌کنی . 


وراه تسلیم و اطاعت ر ب ری .در ام رور ها شایع نشده ی 
" زاهد گوشه نشینی بنام ابلاریون در معبد کوچك و متروکی برحمت ‏ . 
ایزدی بسوسته تک + هحد ۵ یال تما رشن آنحا اد ور متکر شا 


" رئیس در تاییشکی برسیده که آیا نکی 4 برادران روحانی مایل .. 


عتادتکاه عستت مه نو تحار نمو 2 فع بدستم رسید . 
رو اد فانک ار وا نی رم 
ابلاریون بفرستد . منظورم ابن نیست که تو میتوانی حای ایلاریون‌را - 
" بگیری » بلکه تو بگوشه نشینی و انزوا احتیاج داری تا بتوانی بر کسر 

تن مود عالت شوی .خدا پشت و پناه تو باشد !» 


.أ.  .‏ سرگی از مراد خود اطاعت کرد »نامه او, دا برئیس در 


نشان داد و او و ی رحصت خواست. و ححر ه رف تمام ات ی 
خود را بصومعه تقدیم کرد و رهسپار صومعه تاییشسکی شد انس ۱ 
و تایینسکی ساده و آرام از وی استشال کرد و آو را در عبادتگاه 

یلاریون منزل داد . در روز های اول راهب دیگری‌هم درآین‌عبادتگاه 
ات داشت 33 سن از حندی بنابخواهش تاناسر کی او را تنها 
( رتشا ماش عادتگاه غاری درمیان کوه بود . مزار آبلاریون نیز 0 
تا قراردانشت اه درون ی 4فر حی و 


ان سکوئی باتك کاه برای خفتن و میز کوچك و قفسه‌ئی برای . 


شمایل و کتابها بود ار در وی ففل میشد ففسه بی . 
اه ۰ روزی 1 ر راهبی ِ .رد عد میآورد و دوی ی 


درو مه را ۳ 
ره تروتمند و خوشحال شهر محاور بس از 
صر ف شراب و شیرننی قصدسورتمه سواری از شهر خارج شدند. . 
این عده تشکیل مد از دو وکیل‌عدلبه » تك مالك » بك افسر و 
جهار زن که کی از آنپا همسر افسر ؛ و دیگری همسر مالك بود . 
سومی دوشیزه و خواهر مالك و جهارمی زن بیوه زبا و ثروتمندو 
ی اه هار فسار: تخود صقان را مهوت و شگفت زده 
و 

هوا خوب و حاده صاف و هموار ود . س‌از آنکه درحدود 
ده ورست از هر دور میشدند توفف کر دند و بمشتورت برداختند 
که کحا بر وند ی مه 

هاک و کتتا ؛ بیوه ز با برسید : 

ان حاده نکجا میرود ؟ 

کی از و کلای عدلبه که تیفته ماکوکینا بود جواب داد : 

نه تاسنو » تا آنحا سست ورست راه است . 

- خوب » بعد ؛ 

ی ی 3 ۱5 

ت اروت 

و مرد که زاه. کو شه‌نشین 


و 
توا ٩‏ قابان 1 درونم یش کاسانسکی اف ۲ تعسو 
استراحت میکنم و غذا میخور بم. 
آما شب میشود و نميتوانيم بخانه بر گردیم 
- اهمیت ندارد شب را در غار کاساتسکی میحو انیم 
۱ جای خواب بیدامیشود . صومعه مهمانسرای بسیارخوبی 
دارد .وفتی من در محکمه از هاخین دفاع مبکردم هد 1 


- نه » من شب را در غار کاسانسکی خواهم خفت . 


زر 0 تِِ «دل ب بجو اد 
- خوب جر 0 ۱ ی 
ار نت سورنمه‌جی شتر ات آوردند . خودشان جمیه ی در 0 
و و اشر اب ۳ شا نت و وت ۰ بانو ا ف خو درا در بالتو بای ۱ 
3 7 سیفید بو ست و سورنمه حیها سحت و گفتگوپرداختند .. 
3 که کدام يك از سورتمه ها باید پیش یفتد . سورتمه چی جوان .. 
۶ تکرش ۳ تاب داد و ان ناه لت لای را در هو أ جر خاند َو در ای 
3 کتید . زنگو لد ها بصدا فان بو یر و9 ها یبای وق 
 . 3‏ سورتمه آرام آرام میلرزند و تکان میخورد ؛ اسب بیشترو ۰ . 
ی تافته و بالازده‌اش ود ۳ مو زوت تور تمه مبر فت ۰ حاد«دصاف ۳ 
و از تسرعت بعفب می شقافت شورس ود ۱۲ 
" را حرکت میداد . وکیل عدلیه و افسر که زویرونهم نتسه رون ۱ 
مهملان ماه ماگوکیتا 2 ۱ 
3 میم ی یجید ه ۱۳ ۱ 
۱ 3 7 توز و ۳ 6 همان افکار 4 همه در ۳ ۳ تلد نیا 
میدوند کی چا تاره ی 
3 ی نیت انم هُ و شوه ی ملالاکیر 2 اضتت 0 بحادته ی اد ضِ 
ان م که نظم و ترتیب این زندگی ور هد وکا 2 
ما نیبم که د ینوی رف دق آنحا ۳ 
9 0 انحام و د ؟ جکونه ان وید 1 خرف ی 9 ی ۱ 
یا خواد" نشتان آمیدادنان :»هر کنن تفحر نات حان خود بود 
7 شود را رشیت و بیان مبدادم انا لااقل من زسا. 
هست ی ۳ 


۱ 


۸ ۱ تولستوی 


2 چه فرمانشی دارید ؟ 

اه اند بسا داد 

ز 

- کاساتسکی . 

نز ظاهرا از حهل سال بنشتر دارد . 

آبا همه کس را نزد خود نمییدذرد؟ 

۱ 

با های مرآ ببوشانید . انطورنه ! چقدر لخت وناهنجار بد؛ 
خوب » بائینتر اه ای ۱ 
ند هید . 


بحنگا ی هه مد دور افتاده در آنحا فرارداشت ت40 


او کنتا بیاده شلد و نان تام گر که از آنحا دور شوند . 


خو استند او را از ان عمل باز دارند اما خشمگین شد و اصرار کرد 
که براه خود ادامه دهند . سورتمه ها حرکت کرد و او با بالتوی 
ات که خود در حادم ری ماو اد 
سورتمه بیاده شد و تماشای او بر داخت . 


۸ 


" سال ششم گوشه ثشینی بابا سرگی بود . درحدود جهل 3 


نه سال داشت . زندگیش دشوار ود . روزه و عادت دشوازها و 
مشقات زندگیش را تشکیل نمیداد . بلکه مبارزه درونی که بهیچو حه 
انتظار آنرا نداشت رنحش میداد ۰ سرجشمه سارزه او دو جیز بود. 
تردد و شهوت . و اين دو دشمن‌همیشه ۲ هم طفیان میکردند . 
و سیر ی و سم وی ار رو با 
تو وی بیمجرد آنکه تردیدتی ال لین هیر فت ان یوبن سس 
بخاموشی میگرانید . اما آو میبنداشت که اننها دو اهر بمن مختلفند 
و با آنان حداگانه ستیزه میکرد . 

با خود مباند شند : «پروردگارا ؛ پروردگارا ؛ جرا قلب مرا 
٩‏ اجان رون زهیکنی . سشت‌آننونیوو دگران با شهوت مارزه 


میکردند اما آنمان .... آنها انمان داشتند » ولی دقاق و ساعات وروز . 


۳۳۴ 18۲۳ ۰ مد - 


5 وا 9 ی دردل مت وحاتت فاد 1 ب 
ی کشت مامت خویشتن برداخت ۰«ای بدسیرت. ! میخواهی ۱ 
دنا عداد مامتان درب این و مشفول خواندن ی نت آما همینکه 98 
" بخواندن دعا رو کرد خو شتن را مانند زمانی که در صو معه دو ات 
بالناس زو 3 وبرق و قیافه‌نی را حلال وابهت محسیم ۱۳ و 3 و 
مر جر لپ گفت . رس مرت ی 0 


ی 3 
3 


۳ 


وایهت 9 پلکه ۰ حقیر و ما ۰( بسن دامن لناده رد ی 
آزگاه لناده ۳ بان رن اوراد ی ۳3 
رو ستنه و وکوع رفتن برداخت . زبرلب گفت : «آبا این ی 
و وت دمن حواهت. نود ۶٩‏ وگوئی شیطان تکرشهن توا ۱ 
«یستر دون همخوانه حقيقة تابوت شباهت دارد . بخواب 0 
پس در عم خبال شانه های نیو هازش‌ترا که مدتن باوی رانطه داشت ان 
2 ند . این خیال شیطانی را بزحمت از خود دور ساخت و دعا 
33 مه داد شعی دما انجیل را بزداشت و کضود ‏ افما ‏ 
5 صفحه‌لی که آغلب میخواند زاوج ی ۰ «بروردگارا ا 
دلم را بانورایمان روشن کن ! » تمام تردید هائی راکه سربرداشته 
بود آوبوی ورش میرد عفقب‌زد و دوباره انمانش را مانند جسمی . 
۳ تعادل تاباندار دفت روی تکبه‌گاه لرزان ونااستوا ری فرارداد ‏ 
» داحتا از آن دو شلد تامباذ! درا نر کو جکترن صر بت و ارتعاش . 
۳ واژگون سازد . باز برده ثر د ند هُ از هم درنده شد و او این 
2 نی 9 7 تکر ار و وی بادی کی ی 
# کش ی او روی ور نان ور که و ناسکی از بود؛دراز . 
وراد عاستاتیشن :و۱ زبرسر گذاشت > بخواب رفت «متوز ۰ 
بخواب عمیق نر فته بود که تست دایز در زا نود درست» 


»۳ نمیداد که اد ۳9 را درخواب شنیده با دربیداری با ۱ 


وال جوا پبلارشی تر۵ ۸ بر تم 
تک 1 دای ۳ دک 1 3 


۸ #۱ 
دز که 
7 
9 
۳ 
3 
2 
وا 
۷ 
9 


4 ۱ 
5 
۳ 
۳ 

7 
۳ 

ك- 
3 


#9 


موش لو د ۰ ناگهان حش حسی از شت بنحر ه نگوشسن رسید و 


2 دق ِِ که در آن ی و رضا میات 9 ِ 
سر فر ود و موهانش بروی صورت ربخت .۰ بیشانیش‌را که 


5 


ِ ك سل 9 نود برزمسن برد ود مرطونی کل ات ۳ -۳ 


: ۰ فصلر از زیور را که راهته براتولی ی از هوای . 
نفس و وسوسه تیطالی دور ی و بو ی ۳ 


یک ی مض ادامه د هد » یز 1۳7 نخواند و گوشها ۳ 
ِ 3 تا ی رکه ان ره و 0 7 ان 


1 9 ی وت رو ۳۳۳ 


مه و دمه برف‌گداز » حیاط را فرا گرفته بود . همه جا 


نج 


صدائی - همان صداي ظریف و محجوب که فقط میتوانست. بزنی ‏ 


ما داشته باشد ۳ ۷ لو ۱ نت 


انیا هرا از کم ۱ ۳ 
جنین تنداشت که تمام حون ندن 7 هلیش اه شد ‏ 


۱ 3 9 سس از خر نان استاد ِ 


تم زک هرت +ذیر لب گفت: مب هو 
مان براکنده میشوند 1 

اما من شیطان ن لیسستم ... 

بدا ود نها کهان ساسا ری ۲ 

من شیطان نیستم للکه زن گناهکاری هستم که بمفهوم ‏ 
٩‏ تفس کلم > نه سوم مجلزی ات باه رب ۳ 


۰ 


هت صو رتش 1 بشیشه ول ۰ نون ای 0 


متهکنن. مشاه و ار رای فدو ان مات ب کف 


ی زا پدوطرف 1۱ 0 
و تج 2 ۱ 


نا 


9 و 
1 9 بااستبداد و موس 
واه را کرنا ۲ ۱ 
امامن راهب گوشه ی ۱ 
مخ حوب 4 سس در را نار کنید . مگر مملن در که تشم 
تفای حودرا تمام و7۳ من 


۱ 


مس - جطور شما ت- ۱ ۱ 1 9 
یت تیا را نحه 3 حورد ی ی ۹ ور را باز - 
ی اوسی‌ها خشك ۳ ۵ وم 2 ۱ 2 / 


ره افتاده نو د + این ما ۳ نقر با ۳ 
کربان کت 
2 رامب ازینچره دور شد » بشمایل سبح باناجی از خار . 
۶ گرفنتت ۱ 
« بروردگارا ! یمن کمك‌کن! پروردگارا » نمن ترحم کن! و 
۱ 
عیدای: کامهانی:راراز و نیس دن. می شیاین از نموه 
بطرف در آمد و ناگهان فزناد شید ۱ 
ی بمیان گودال آبی که در آستانه در حمع شده فر و رن 
رد اجرب نستوانسیت توق با باس 
ی رد را هک 


۳ 5 
1 


دستت الا ۰ 2 
3 باهمار من ی _ نکم یر 


و کید نهد 
:۷ ۳ 


۳ تولستوی 


او ادن طلمه (سخشید!» تسسمی برلب س نهشس ست 
و باخود اندشید : . ۱ 

«خوب » هنوز جندان وحشت انگیز نشده!» 

را ۱ ۳ 
او سا ون خر هی نی وضع خاص ... 

۱ ۱ 

نوی شدند عطر های لطیفی که مدتها نمشامش نرسیده 
و مامت تراسا ات ۱ 

اون دهلیز ز باطاق رفت . راهب در را بست اما کلونرا : 
و هی الق آمد ۰ بیوسته دعا میکرد ۰ «با عیسی‌ین 
مز دم ! سرخداوند ! به بنده گناهکار خود تزجم کن + پروردکاو؟ 
به‌ینده گناهکار خود ترحم کن!) ۱ 

نه‌تنها دردل دعا میکرد دلکه لهاش نیز 9 کیان 
میخورد . 

کت 

ب بفر‌مانید.؛ 

ژزن در مبان اطاف استاده بود » قطرات آب از ۰ 
ترا یبای راهب را وراتداز مبکرد . حشمانش 
میخند ند . ۱ 
1 و و 1 
خارح شد یم و من بادوستان حود شرط ستم که تنها از رسووارات 
نونکا تاشهر بباده ۳۳ وضع افتادم . 
نمیدانم که اکر بعبادتگاه شما نمیر سیدم .. 

شوم برع و ۱ ۱ 
ساخت .۰ رکه نتوانست بسخن ادامه‌دهد وخاموش‌شد .هیجوحه 
انتظار نداشت راهب را باجنین قیافه‌تی سیند . اگرجة بان اندازه 
که می‌پنداشت زیبا نبود » باابنحال درچشمش زبا جلوه کرد 
موهای تابدار و حووگندمی سرور ش او ».نی ده و ارگ و 
جشمانی که مستقیم مینگر ست‌و مانندذغال برافر و خته‌میدر خشید» 
اورا مهوت ساخت. 

ردو نافت که.نن ددوم موم و نگاهی بوی افکنده 
1 


‌ 


0 


رو بح ور کردال اد و ۱ ۳ 0 
- سای جیش تاساق تر شد .روی تختخو اب نعنی تخته‌لی که فقط ‏ 
قألیچه کوچکی روی آن افتاده بود نشست و بدرآوردن رای 
رویز ی دح 
۱ وطول و متر 9 باك بو د فقط بر ۱ 
شسته نود درآن فرار ات و بالای آن ففسه براز کات آوبخته . 
بود . در گوشه اطاق رحلی ددده‌میشد . درکنار رحل لام لادهی ۱ 
بمیخ آویزان بود . بالای رحل شمانل مستیح یاناجی ازخار: جلب‌نطر . . 

میکرد. وی عجیی مخلوط ازبوی روغن وعرق ندن و 9( 
میرسید . همه‌چیز » حتی آین‌بو » مطبوع وخوش‌آیند بود.  ..‏ 
باهای مرطوب ی آنها از ات کر ۱ 
ساخته بر "درون آوزدنگفشهای خود شتب کرد" پوس 


ِ ۷ 9 عکفت نا شانمان تمسساحها: را 
ی وک سب شاد خوب ‏ چه اهیت ‏ 


اینجا میمانم . 
1 حوایی نبامد ازن میشنید که او چیزی زیر لب میگوید 

و ۱ 

ی ها ی ردو تا ن باش لباس حود را 
بیرون بیاورم و خشك کنم . 

راهب حواب 39 باضدای محر ون در شت دبوار مشفول 
خواندن دعا ود . 

زن در حالیکه بزحمت بوتینش را بیرون میکشید با حود 
مسگفت ۰ ار : آنشمرد 9 ۰ 

لو تین را مسکتید و لی تمه ات یرون 2 اران 
کار حنده‌اش گرفت و تاصد ان که بز حمت ششد ۵ تشد حند بد. 
جون دریافت که راهب صدای خنده‌اش را میشنود و ان حند ه 
در وی همان تاثبری که مابل ۳ 
ان خنده شاد و طیعی و مهرآمیز ؛ حقیفه همانگونه که دلخواهش 
بود در وی تأثبر کرد . 
داشت .ان جشمهاوان جهر ه ساده و تجیب؛ و باتمام دعاهان ی که 
همانمو قع که صورتش را به‌شیشه نحره گذاشت و مرا دید . 
معصو د مرا دریافت ومرا ات۱۳ ۱ 
۱ بالاخره بوتین و روکفشی خودرا بیرون آورد و مشمول 
کندن حوراش شده در دل گفت : «از حشمانش برفی حستر کرد 
وعشق دمن و تسا ای من درآنها خوانده و 

برای بیرون آوردن حورابهای ساقه بلند ناکزبر بود دامن 
تتراهنش رابالا بزند . شرمش آمد و گفت ۰ 

باین اطاق نبائید ! 

اما مد ی 2 ۱۳ . زمزمه کنواخت و صدای 
حرکت ی با 

زن باخود اندشید ۰ «حتماً سحده میرود ۰ حصوز قفاب 
. ندارد در فکر منست ؛ همانطور که من درفکر او هستم . با همان 
احساس درباره ان باهاٌ فکر میکند.» 

حورابهای مرطوب را از باهای خود بیرون کشید وباهای 
زاو برهته خودوا بالای تیمکت برده بزیحود جمم 357 ۰ ژانو 
هارا نادستها گر فته مد نی باین و صع 3 و اند شناله به جسس 
رو نگربست . «اما دراین محل متروك و دراین سکوت و خاموشی: 


۷ 
«‌ 
2 


بت وی تام من ما سه رد و ۳ ِ از یگ 
کر باقی‌نمانده ۳ جرا 9 0 9 


باباسرگی ! 

سانسکی 

۰ شت درسکوت ها بود. 

باصدای دا کی 
ی کواتی کنرد [ این بر حمی استنت ۹ 0 و 
3 27 سیزدم پیمار شدم . نمیدانم چه ان پیدا رت 


اه و ات 
كّ دعب بافت که .ابر و بهم و سیب نی ق فا تشیده تکان 
و - واد : «نه )من ازعیده این کار برنمیاًیم» ۰ 

ی زن استفاثه میکرد : 


بل تورا بخدا ۳ کنید ! آح» نیا تساه "پیش من» 0 میمیرم؛. 


و وج " باب _ ۳ ۰ ممکن" تمسیسه ۱( 
هت ِ اف بلند حواب و ۱ 
1 ِ 3 الساعه ۶ 0 


خواعم 


ی سته ار : 

ی ِ جوت وثبر تانق شنت ی برس انکشت سابه ای ت. چیش‌را 3 
و ی سم ی 
دج پریده ت شد » برکشت‌و | تخت گرم کنده و سپس دوک میم 


ی را و لماد هاش کرت و آثرا سهلو 
فشرده : باطاف برگشت ودر برابر زن ابستاده چشم فرو انداخت 
و آهشته گفت .: ۱ 

-. چه میخواهید ! 

زن بچهره رنگ باخته و گونه چپ لرزانش نکربست و 
ناگاه شرمنده شد .از حاحست » بالتوش را برداشت و دور بیکر 
عر نان لو د تیجید 

۱4 س درد میکردم .. سرما خوردهام .من .. بانا مترگی: 
تین هه 

راهب جشمش را که ری هرز دم تسا و ی 
نوی دوخت وگفت : 
خواهر عزیزم ؛ چرا میخواستید روح جاودان خود را 
تابود کنید ! وسوسه شیعطانی باید درحهان باشد اما بدا تخال کسی 
که گر فتار آن شود .. دعا کنید تا خدا شمارا سخشد . 

زن تخر فهادش و میداد و «صورتش نگاه میکرد .نا گهان 
صدای قطرات مانعی راکه فرو میحکید سید ۰ بیائین نگر دشت 
" وخونی را که از دستش بروی لباده میرربخت دید . 

بادست خود جه کردید ؟ 

س صدائی را که شنیده بود بیاد آورد و فانوس رابرداشته 
بدهلیز دود و انگشت خونآلودی را رو ی رمسن دید . با جهره 
رنگ برده‌تر از صورت راهب برگشت وخواست سخنی بوی یگو ند 


رن 
مرا بسخشید ! بچه‌وسیله‌ای ازگناه خود توبه کنم ؟ 
تور و۱ 
ول وی شما را سندم . 
- ازانشحا برو؛ 


تتاموشا پاستات ان را تا اه 
بالتوی ی ۳ . صدای زنگوله اسبان 

ی ۱ 

2 روا نخشندگی باحداوند است : 

- باباسرگی ! من متیر ری خودیل تعسو قه 8 ۰ مرا 
بی‌حواب نگذار ند ؛ 


۱ 


ی 
مرا ببخشید ودعای خیر کنید . 


۲ ۲ 


2 ول ۳ 
1 


سوار ‏ سورنمه. شد وتاخانه کلمه‌ای سخن نک ما ۱ ی 


9+ 
۲۸ 


زا 


ودرصومعه هگ تحت رت ره که سشتر ۳ بوی نامه 4 
فنب مشفول عبادت شد . 9 


۷ 
تس 
بر جورد 
جاز 2 2 
‌ گ- 
9 
۱ ۴ 
د .0 ۱ 
۱ گ 5 
ر .۴ 1 
ِِ ۳ 
و 
۱ ۱۳۳ دا 
ار #س 3 


گنود : 


0 تجهب هفت ستال و ی ۱ بسر بر : 5 واوو توت 
اش سک قسفت اعظم قند وجای ونان سفید وشیر و لباس 
وهی ی را که براش مباً و ردند مصرف آمیکرد . آما هر حه زرمان و 
بیشتر تک سیر ی سخت‌تری را تشه شت اج و آنجه 0 
1 " زائد شنت جشم می‌پوشید و سرانجام ریاضت را بجائی . 9 
ِ " رساند که فقط هفته‌ای تکار بانان سیاه روژه خودرا مگ 9 
3 آنچه میا وردند میان فقرائی که 0 مه ی ۰ 


س رگی تمام ور + را درگوشه 2 ای 9 بعبادت با 


۳: 


ی مرتبه در _ 3 احتیاج دنبال 1 بت کلیس 1 1 


۱۰ تولسسوی 


درهمه‌حا منتشر گشت وشهرت,اناسرگی هردم روف ونی رفت.. 


شماره زاترانی که دز ز بارت عبادتگاه او مبآمدند بیوسته بیشتر میشد. 
راهان ذر-عوار خادتگاه وی را اقامی ی اف ۱ ۳۱ 


صو معه‌ها ومهماسر اها در 0 حوالی ساخته مد . آوازه شهر ت ۱ 


شجاعانه وی همراه بود پیوسته بمسافت دورتر مبر سید زا 
بسیار دور بزبارتش می‌آمدند ؛ بیماران را بمصد شفا بافتن مت 2 
ماه ند 5 


در ال هتم ژند کیش در انزوا نحستین مار اریر لت 
وجود او شفا بافت . این مار بسربچه چهارده‌ساله! ی‌بود که 
مادرش او را نزد تاباسرگی آورده نود . 

بابا سرگی بهیجوجه فکر نمیکرد که میتواند بیماران راشفا 
بخشد و جنین اندشه‌ای را بزر‌گترین معصیت عتی کر و غرور 
میدانست . اما مادر کودك مصرانه التماس و تضرع میکرد و بایاو 
افتاده مسگفت : 

جرا شما که دیگران را شفا داده‌اید نمیخواهند بفرزند 

9 لمات تسس و 

اورا بمسیح سوگند میداد . در حواب بابا سرگی که میگفت 
نها خداوند شفاحش است »استدعا برد که فقطادیسش‌وا:روی 
سر کودلد مار گذارد و برای شلذاهتی او دعا کید . 

باباس ر کي ازاین عمل امتناع ورزید وبدرون عادتگاهر فت. 
روز بعد - فصل پائیز و شیها هوا سرد بود ‏ هنکامیکه برای بردن 
آب از کلبه بیرون آمد همان مادر را با نسر چهارده‌ساله آش > کودل. 
رنگ باخته و لاغری ؛ دند وهمان نضرع وزاری را شنید .باباس رگی 
داستان قاصی ی‌انصاف را بخاطر آورد واو که بیشتر درامتناع ازرد 


خواهش آن زن تردید نداشت ابنك تردید بدلش راد بافت وبمجرد. 


احساس سك و ترددمشغفول عادت ساب و تاو قتی که‌شك و تر دنك سر 
ی من رد ی ی ی 
تواهتی ان زن را رورا اه مان و و ۱۳۱ 
و ابن رقم باشد 

ان رفتت و آرزوی اورا برآورد . دستش را 
وهی اسر ود کل ای وف ور ۳9 خو اندن 0 

مادر با بچه‌اش رفت و بس از نکماه کودك سمار شفا نافت 
و 1 وازه بردي مغیسی وشفا بخ نارای ۱۱۱ 
و یسشواش منامدند سا 


باباسر گی ۱ 


بح مب شتم دح ارت سیب بویت تسم ماس تب رم شقس نمسای تاصحتنش.م سب فلممج ۵ #اعست اس اسهم نت مت 


۱ 2 ی ات تا بباده و سوازه 


1 ممادتگاه یرک بیان او که خوآهش نکی رانرد نکرده ینود 


1 


از انجا تهاسای دیگ از امتناع کند.. دست بر سر ای 
بماران ول انسعت و دعا میخواند ستاو یل 1 زرآیان شفا می با فتند 
وشهرت باباسرگی بیوسته رو بافزاش میرفت و بمسافات دورتر 
1 یر ۳ 

بت ناباس رگی نه‌سال در صو معه و سبزده هه در 
وت نشینی سشربرد - قتافه یشوانان روحانی راداشت رشن 
دراز و حو گندمی بود . اما موی سر ش باآنکه رنخته ود هنوز 
یاه و تابدار بنظر میرسید . 


۷ 


چند هفته نود که باباسرگی ببوسته بااین وی 
4 ابا وروی اوط ری که نیت راهیب مر که و رنیسس صو معه اور 
بدان کشیده بودند تاباراده خویشتن برگزیده باشد عمل درستی 
بوده است بانه ۰ اين وضم پس از شفایافتن پسر چهارده‌ساله 
انفاف افتاد » از آنمو فع هرماه و هر هفته و هرروز س رگی ا یاس 
فا کت یله پتلگرن. باطتیشی ترا بهد تباهی شیر ود وا دص 
ظاهری حایگزین آن میشود ۰ گوئی اورا بشت و رو میکردند . 

سرگی مند ند که 0 ۵ دی زائران و کر تانتارن 
۳ .و فرماثر و ایان بسا شرابطی را برای وی فراهم 
ساخته‌اند تا وحودشن برای 0 ۷۳ آنها واه پتشصر 
سودمند ونافع باشد . در مثل بهیجوحه امکان کار کردن و زحمت 
کشیدن را بوی نمیدادند . آنجد راکه ممکن بود مورد نیازش‌باشد 
برای وی مهیا میکردند و از وی میخواستند تا از تقدیس زانرانی که 
اس ند امنتاع بکند و آباترا محروم نسایرد برای. آسایش 
او » روز های معینی را حهت ملاقات باوی اختصاص دادند يك 
اطاق یذ بر آنی رای مردان و9 مکان محصو ر شد ه دار شا ۳ رای 
زنان تر تیب دادند تا زاثران در ی هحوم ساورند و برزمینش‌نبفکنند. 
چون میگفتند که مردم بوی محتاجند و چنانچه بخواهد از آئین 


9 حقیقت باطنی" * بر با واه 1 2 0 جئو به 
2 هب ِ حبات ی ۳5 ۶ ر فته ت 0 مالی 
9 9 ی و 


13 3 سحه هتگام مو عظه م‌ دا و آبها جه ما 0 0 ۳ 
و رن یا ارشاد م‌ ردم ۴ شتا را داد رد ن راه 5 با نها جه "هنگام. # 
2 استماع سپاسگز ار بهای مرادمن* که ادغا میعر دنث آ بان ۲ کف رخ دم :۴ 
0 با 0 آموز ند ه حود باآنان اکهاکا کر ده ۰ : هر گز بسانت 2 
0 وصع مسر ور وشادمان و هتکن عواقب اعمال خود و ارات 13 
ار آ ن روای آمردم ساشد : سل ایس که شمع فروزانیست. - و هر جه . 1 
: اه و گمان وی نی قوب تفت بیمان انار 31 ۱ 


ی نت و اخداس میات ور سفنت ای ۰ ۳ ِ 
وی متس اختب رو بخامونتین میگر اند . 3 
ادن شئوالی که از ۰ رحه انحام کرد جه مقدارش 0 9 
خداوند و چه مقدآرت دای مر ده ره ری ۳ : 
و اه 75 نهننها تم تس بلکه حرات موجن بآن حواب اد هه 1 
تا اعماف 3 حو د اس روت وزرا اسمال ارزانکه ید 5 ۱ 
سس خداه ند انحام د هد ظ که تزای رضات خاطر 1 
مد هد مدل مت ی ابیت این احساس را دانتبکا" که 
که بیشتر کی آنز وا و گوشبه‌نشیتی برایش دشوار بو ده انك: 
ندتواری یه تا تتهتانی و گو شه سس را تحمل نماید . 
ِ ِا زدبدار ز(تران جستد و تس مسنتشد اما دراعماف دوح حو د از آنار 
۳ خوشش ما مد و از دح ری 0 وت شادمان و ۳ 
۷ 1 سس ور 0 
و اج شهار و بت رن 
1 " کرده بود . بیراهن و شلوار و شولا کلاه موژنکی برای جواد و 
22 بود . درجواب کسانیکه مسر سید ند زب لباسها را برای چه . 0 
گهیته 1 ات تو ضیح ۰ مل [ و که درای. نیسای ی( ۳7 
از رمندان ن احتیاح دارد . اما این لباسها 111 جر بود رو 


9 انتخاب 1 بر ی 99 ی را بو ی ۳ 9 
ها تلا ست برود اما تمیدانست که ماندن بهتر است بار فتن. ت تا 
تردید داشت. 2 و تز ار لش وال کل ۳ اش 
و باعمال شیطانی خو گرفت و لباسهای موژیکی فقط اکن ۳ 


ً 7 احساسات ی را بیاد او مبانداحت. . 


وحود داشت که در درون من » دروحود من آهسته حاری ود . 


انتك راهبه آگیتا نامیده میشد خاطر میآورد) مرا وسوسه کرد . 
٩ 7‏ مهن ابزا چشید ی رد ی ی 


4 ی 8 


۱ ده وج لت جنزی دیگر.درانتافی_نمانده است» در "دفاتی 
۱ تاو نکر از وی خاکت ی متا‌فتیند اما معمو لا جسته 
د و بعلت ان یو احساس لطیفی نو ی دنتسا مداد ۰ 


مد ۱ 
فصل بهار وشب عید پاك بود . باباسرگی در عبادتگاه‌خود 


وتاحر و تر و نمند بودید . باباسر کی همه کس را بعبادتگاه جود راه 


ر نگهبانی کل هرر ور از صو معه نبگو تشه انز و ای او مبآمد انتخاب 
و و انتظار آمسکشبدند . باباس رگی دعارآ تام کد او هنکامیکه‌تسبیح 


هده دا 1 اوزا 9 مت ریا 


هر زور همارهنزدنی کنبز با عش‌ماند 4ب ختر میت در راقت کی 5 
برای 0 روحیوعباداتاوبافی‌میماند. گآهی دول کی 3 و 
ی حط ریت یه ان عیاش که زر 


زند کی واقعی آن بود تا «۱او» اسوسته نااشتباق 1یسته و آنزن راکه 


3 ِ که میان غاری فرار داشت مراسمدعا ونمازرا بجای میآورد. جمعیت ‏ . 
باندازه گنجاش غار نعنبی در حد و د سست تر نود ۰. همه آنها ملاله .- 


میداد ولی ان اشخاص را راهی که تمراقت وی گماشته بودند 


کرده بودند + جممی دن جنود هشتاد تن زاثر که اغلبتان بویا 
بو دند در خارج غار از دحام کرده حروج تاباس رگی و تقد مس ز باتت ان 


تاجری که پشت سرش ایستاده بو د و تیوقت ی 


31 تولستوی 


سس سمسحت ویس یسب رجات خر ۳۳۳ 


ار و 3 0 

ب. بدر حان ب باناسترکی » عزبزم ! حه شده ؟ خداوندا ! 
ی مثل گس تقد ستل ۵ : 

ی وهی و ار با 
وی ی سرط بااشحال تاحر وشماس را از .جود دور ساخت ‌ِ 
2 سود مدهی اس ف اف 
در تاو ی رن میکرد ۲ بحد مت او تم هه 3 
از وی خواهش کردند که مراسم دعارا قطع کند . 

چیری بست . چیزی نیست ! دعارا قطع نکنید ! 

باخود مان دشاب : «(مقدسان اننگو نه رفتار مبکنند ۰( 

در هماا ز احظه سد ای‌سو فیاایوانوناو تاجری که‌مانع| فتادنش سا 
و ۳ 
خی 0 و 


دص را ۳ ند 3 0 مد هی ادامه‌داد . 
دوباره همه در از آن راهر وی کوحکی تشکیل شده 
مرچند وتاهتر کرد بایان اند 

س‌از دما باباسرگی تراک حصی ی 2 سس کرد 3 0 
0 او ۵ اس تا بر میکرد که احتیاج به 
اس احت. و تفس در هوای آزاد دارد ؛ اما هنور از غار برود 
نیامده بود که حمعبت سوش هحوم آورد و تفاضای دعای خیر 
و ی 
اي روحانی : 1 بیشوای ی دیگر میر فتند. و درهرمکان 
و در یشگاه هریشوای روحانی تضرع و زاری میکردند. 
بایاسرگی این گروه مردم عادی و ببدین و بی‌اعتنا را میشناخت . 
ور اسان سربازان بازیسسته به رستتن در محل مضی رو برد 
کرده بودند » پیرمردان فقیر شرابخواری که برای سیر کردن شکم 
حود از صو معه‌ای نصو معه دص میر فتند د رد ۵ منشل تب نان ط 
مردان دای سالخو رده را تا تعاصاهای حود بسندانه شفای 
بیماری با راهنمانی درامور اتف دادن دحتر ». ارم 
ک ون دکان ؛ خر بدن زمین‌زراعتی که در اقدام بآن تردند داشتند ؛ 


دا افتاد ‏ « از 1 تا ۱ ( و 
فکر راقت قلر انیا در کف که انار راد و ۱ 
9 " برخاست و به‌نرده‌ای که حمعیت بشت آن ازدحام کرده ‏ 
بود رفت و آنها را دعای خیر کرد. و با صدالی که آهنگ ضعیف‌آن و 
9 خودش را هیحان آورد سنوالاتشان حواب‌داد . اما ناف ود ی 
. که پذیرفتن تمام آنها داشت نتوانست ابنکار را انجام دهد . زیرا 
دوباره جشماش ور و باهایش ۱ 
ک قت ‏ رم این زیر 9 که سر با حون بمعز ش شدت تافت 
و سس ی پرامب ‏ 
را متفرق اب ال دک وی ۱ 
7 ات اخت. کته ) اما برای آنکه تاثیر نیکی دزرمردم باقی گذارد 0 
0 بیقام نز د تاحر فرنستاد » 

۳ تا 


0 و فردا بانید ۱ ۳ ۱ ۱ 3 ۵ 1 
0 تاجر همه را دور کرد تملاوه بر و علا هی که 


وی این بود که احتیاج مبرمی به باباسرگی داششت . زن تاجر مرده . . 
د و بگانه درس 0 مد ۱ مار بو از مسافت. 0 


را توق رم مقدس ۱ 0 دعا کی تا از 

وس باند . من 0 دور 0 ِ نو آمده و ی 

و : 0 و 4 ۳ ی ی بابد شفای ی ۳ ۳ تقاضاا: 3 

۳۳ یل .این عمل زابا جنان اطمیتان خاطری انسام میداد که‎ ٩ 
۳۳ سر ی میبنداشت تاد مس دا همتطور سکن کفت و ملک‎ 

. اما با آسشحال بوی دستور داد که از حا برخیزد و داستان خود ات ۲ 

9 . تاحر گفت که دختر باکر ه ۱ دو تا دار 
پس از مرگ نا بهنگام مادرش که دوسال : بیش اتفاق افتاد بیمار شده 

و حالش بیوسته روبوخامت رفته است با یوار ای ۱ 

۱ جهار صد و رست ناسحا آورده و در انتظار ۱ وامر بدر معدس در 

صرمعه سای برد هنوت ۳ ی 9 

از روشنائی میترسد و فقط پس از غروب آفتاب از بستر برمیخیزد. 


مب خیلی ضمیف اتف 1 ۳۶4 - 5 


بهء صعف ما ندارد .و ۳ بزشگان مبتلا بضعف 
۱ تب است. اگر بدر دوحانی دستورمیداد هم‌اکنون اورا تحضور ‏ 
9 ارم تمام دوه رنجم تسکین می‌نافت ۰ بدر مقدس ! با تفا دادن . 7 
فرزندی» تلب بدر رأشاد کنید .وبا دعای خبر خود دختر رنجور ۳ 

9 نیمار او را بحات اد هید ۰ ۱ 
1 دوباره تاجر بشدت خود را بزمین افکند » سر را به پهلو ‏ . 
احمکرد وروی دستهائی که بر هم نهاده بود گذاشت و بیحر کت و ۳ 
باز بابا سرگی بوی امر کرد تا برخیزد و در این باب اندیشید که . 
۱ وظیفه اش حفدر شهار اسب و لا ابنحال مطعانه 9 اج 9 


1 مق تشید و پس از چند. تانبه, خلموشی گفت*: 3 
2 خوب » هنگام غروب او را ترد من پیاورید تا او را دطا ت 
1 تیم . حالا خسته ام ۰جشمش را ست و سخن ت و ۳ 

و ی یغزاب ونیال او خواهم فرستاد . ی 

1 9 تاحر در حالبکه با تو لد با وم شتنیا: و 1 

نتیجه رای کنر پشن میور از آنجا 

۹ ۰ ۲ از ی هراق وی رتیت 9 


1 
۱۳۳ 
- 


/ 


موم ح سسجبیر 
مس حور 


۸ تولستوی 


ها ماد 


شوعی رتیه در ار دق ۱ و 
بر 0 داشت ما آروز تیان مت تال 5 نود . هنگام 
صبح یکی از رجال والا مفام نزدشس آمده و مدتی با او مذاکره کرده 
بود .بس از او بانوئی با پسرش بحضوروی‌آمد .این بسر معلم‌جوانی 
بود که انمان نداشت و مادرش که.مومن متعصبی ود و به بانا مترگی 
کاملا ارادت داشت بسر خود را بآنجا آورده ود تا راهب مقدس 
او را موعظه و نصیحت کند . بحث اا معلم سیار دشوار بود این 
حوان ظاهرا نمیخواست با راهب محادله کند » در همه مسال با 
وی مواففت میکرد »همانگونه که با تخص ضعیف موافعت مینمانند. 
اما بان سرکی میدید که حوان‌انمان ن نداردو با وجود بی‌ابمانی » راحت 
و آسوده است ۰ اننك بانا سبرگی با تار ضانی این گفتگو را بباد مباآورد. 

ب بدر جان ! غذا نمیخورند ؟ 

تور ۱ 

گماشته بداخل در که ده قدم با دهانه غار فاصله داشت 

دیگر زمانیکه بابا سرگی تنها زندگی میکرد و همه کارهایش 
نو د ای و ی ورد تداوه اس لاس۳ 
ِ_ بی‌آعت باشد ۳ وهای ۳ و معوی بوی 0 میتی 
ار را ار رود 1 

۱ کب شک ایک مدمه برد سر کهای درحات کات ۶ 

گیلاس بشت نارون ها بر از گل بود . للیلان » نکی کاملا تزديك و 
دو بسه تای در در مبان بوته های مد رودخانه » نقمه سرالی 
میکردند ۰ صدای آواز کارگرانی که حتما از کار باز گشته بودند از 
حانب رودخانه بگوش میرسید .خورشید بشت‌حنگل فرو می‌نشست 
٩‏ اجه بر اوده اش از میان برکهای سر مان ی ۳ 
سبز و درخشان ود . طرف دیکگر با درختهای نارون » سیاه و تبره 
سظر میرسند . چیر حیر کها مد اس ی ۱ 
و 
۱ 


4 " ۳ 1 


لا فو ی 6 اجتقاد داشتند که دعای 184 ما 
۰ ظاهرا ادعای کسانیکه و بر | صاحب کرامات و ثیروی شفا د 
و او و نید 
۰ 7 الب دز ات پیش آمد بشگفتی میرفت که ی 3 


۳۹ اینکه نی مقام ی یم پا 
ح " بمیتوانست معحزاتی را که بچشم خود دیده بود » از ۱ 
کودل افلیج گر فته ۵ تیر وی اه بذیت آن [ واخر از دعای او د 
خود را باز یافته بود » باور نکند . نا 
ی و این حوادث هر جند عحیب نظر و 5 اسنحال واتي ِ 
مد داشت ۰ باری دحتر تن از اننجهت و دک ۳ جلب میور سًّ که 
1 0 بر ای تائید و نات , محدد قدرت شفا تن و 1 


۳۹ 
‌ ۰ 


ماوت 16 وا رن ار ۳ 
ای ی بی‌ایمان از اطلاع تمانا مبکند ۰یا ها از حاه طلبی خود. 
1 شرصاد. سک ستاز یحو آندن دا ی ۲ «پروردگارا ۱ فرمانروای. 
ی ؛ تسلی ده دلهای وان دوج هت و ی انوا 
تابناك خود را لب ما بتاب و آنرا با تردع شادی و آئینه ایمان . 
ی بل و ۱ آن بزد؛ و روح ما را نجات نده ؛ مرا از 
ثیر دیوهای جاه طلبی و شهرت رهالی بخش !» ۱ 
ی میا ورد که بارها دز آين باره دعا کرده ولی تاکنون مایق 
ی ستحاب نشده ی برای دیگران ن اثرات معجز آسااست 3 
0 از برای حود دعا و ی رد را از 
2 ت ناچیز رها سازد ۱ ۱ 
دعاهای و د را از تین روزهای توقف 9 اه 
یر آن 1 ان خدا میخواست که آبوی باکی ۱ 
3 رماند ۰ ننطر ‌ِ از 0 در ان روزه 


3 از ی .اما حالا ؟ از 2 
0 برسید که آبا کسی را دوست دارد ؟ آبا سوفیا ابوانونا و 3 
ون راهت را دوست دارد ها نت تا ی 0 
یز تارتش, امده ودید ؛ نسشت بان حوان دانشمند که با جنان لحن . .. 
" آموزنده با وی بحث میکرد و فقظ مت ی با ری ۱ 
ود بای تا کت که درل و کمال از ویدست کم ۱ 

ی احساس عشق و مت میکند ‏ عشق و دوستی آنها رایس ۳ 
سا اراد ِِ 


1 ۱ 
و 

۱ ۲ اطلاع آز اننکه دحتر تاحر بیست و تال دارد و 

شادمان ‏ میساخت 9 تا جر ن 0 ی 


4 دار بان 
0 با خود مباندیشید کهآنا حقیقتا تا ان باه وتو 
روردگازا!بمن کمك کن ز خداوندا ادسنت من افتاذه زایگیر ۲ 3 
1 دستها را رو هم گذاشته بدعا خواندن‌برداخت ار ۱ 14 
سر کی بروی او برد وت گردیش رید . این حشره را از 3 
خود دور کرد . «آبا او خانه است ؟ شاد دری که از خارح بسته ۳ 
است میکوم در قفس است ؛ وگرنه میتوانستم او نشیم ۰ 9 
ففل ره و طبیمت است . شاید آن مطلم جوان حق . . 
داشت4 باشد..» با 1 مخفولن خواینزن تا تلا اب 1 1 
از بین رفت و بازخود را آرام و مطمئن احساس ی کرد . زنگ کوچکی . 
و بصدا در ول و نگماشته 3 ی که داخل ری و بو و 


3 رن , احازه ورود بدهد . . ۳ 
۱ 4 ۳ 9 تاحر ز بر باز وی دحتر ش را گرفته 1 بداخل معد ۳ 
كِِ هدایت ی و 3 بیر وت رت ۰ ۱ ۳ 


ظریف" بد . چهره ود نی پمال ۵ ردام 
ی بافته ای داشت . باب ون گی همچنان رو 


4 


7 


۷ 


و ره ۲ ی ۱۳ 3 
اه و۱ ها ۳ من 


رح ۳ . 


و ی 
میخوام پیش پابا جون بروم : 
کات درد میکتن و 5 
دختر جواب داهن ۳ 
َ - تمام بشما رم ۷ ی 
1 و ناگهان رگ جهره 9 ۳ بای 3 : 5 ۰ 
8۳ ی 0 ۱ 1 ِِ 
ها دعاجه ناد دارد .خیلی دعا کردم اما هیچ ری نداضت" : 
اس لبخند میزد) شما کرا تاه قاتا خود را روی ندن من , 
بگذارید من شمارا در خوان دیلم 
3 یت خطور دبدی 1 
رل وا ۳ که شما ۳ ر اننطور با وت 
دنت 3 
۲ 9 ۳ 0 د کت ۳ ۲ گر فت و دروی نان حود اک انشت شت و هت 
ایحا گذاشته بودید . 


4 


1 ۱ 
رز و احسلس برد که موب ده و وگ قادر ۰ 


ی از 


۳ 
۳ 


ِ تب مارب با . ۰ 
تست را زج و بوسید ۱ 


و 


ات لتاشنهای آموونکی زا یز هاشنت و وید تس را ی ۱۰ 
گرفت و موهای خود را کوتاه کرد و از راه باريك دامته کوه بسمت.. 
0 رفت ۰ جهار تال نود که کنار رودخانه نر فته بود ۱ و 
حاده ای در امتداد رودخانه قرار .داشت . تا ظهر در ۳ 
یف نیمروز داخل بنته ای شط وا در انحا دراز که 1 
تزدیك غروب بدهکده ای در ساحل رودخانه رسید ۰ از میان . 
9 نکرد بلکه از برتگاه کنارر ودخانه کل یت ۱ ات ند 
نیمساعت بطلوع حورشید مانده بود . تمام اتیاء ‏ نره 
ری بود » باد سحرگاهان از حانب مفرب میوزید سرگی ‏ 
ی ی و ۰ اما 


و 


اد رد را قاری ۱ ۲ ابر 
شاخه درخت ۰» ار ری ۱ 
ی و و و سس را 


باس و حرمان دعا کند اما کسی نبود که بدرگاهش روی آورد مه 


یچ 


6 


3 
1 
0 
خدائی وحود 3 ۰ رو ارهز 9 متا و سر رامیان دستها 
0 را ۰ ۱ 
۳ 


بدا مب و ش باندازه ای رفتا ۳ بود که بچه ها شرمنده . 
ند خند 0 ور امد و مطیعانه او را هرگز کسی فراموش 
یمیکرد : مدتها بعد همینکه سرگی او را دند بیاد لبخندش. و 
ستالها گذشت.. سرکی .قبل از آنکه و 3 صوممه شود او را و 
ظ بملاکی نشمه و هر کرد که تمام دار ار ی او 0 در قمار باحت . + يك نس 
۰ بل دختر ژآلد انش در کودکی مرد ۰ ح 
3 ی تن سرگی بخاطر مباً ورد که.جگونه او را در 11 بدیکی دیده ۳ 
انت: نعد. آوررا.» هنگامنکه ۳9 زن شده بود 4 در صومعه رف 1 
2 پاشنکا همانطور - اگر اجمق نگونیم : ؛ بیذوق و حقیر و رقفت 0 
ی وی سیا تحتر وبدامادش ۳۳ آمده نود در فعی اد فلوکنت مت 7 
موز نع ها سب رگی اس ۷ که در کی از شهرهای کو جحك زندگ ۳ 
کب و .بسیار فقیر اب کی از خود مییرسید ۰ «جرا بقکر . 
تا ۳۹ افتادهم « اما نمیتو‌انست آندیشه‌اش فواازست بلفر که ۰ (او 9 
۱ کجاست ؟ جه وصضعی دارد ؟ ۲یا هنوز هم مثل آنمو قع که هناکرون: 11 
دوف ذمین بل نشان میداد تبر ه بحت و سیبه رور: وامیف ۱ ۳ باید 13 
ی او یفتم ؟ 1 من کیستم ؟ باید انتحار کنم..» ۱ 3 
نج نا دو دار ه و حشت افعاد و9 9 برای و 9 این افکار گ 
ی یه » شنک اند یشید . 1 7 
۳ ی تن 1-9 بدننوضع درا که را وا رن 
* بخودکشی احتناب ناید بر حود : زمانی در بار ه باشنکا فکر میکر د ۳ 
۳ باشنکا جون وله تحاتی در سر برش همحسیم ود «سرانجام‌نخواب ‏ . 
رفت و در خواب هد( رادید که سوش آمد و گفت : ۳ 
«برو پیش پاشنکا و از وی بپرس 2 چه بایدت کرد هو 9 کدام 9 
است ۳ راه" نحات تو در جیشست :» ... 0 
۳ ۳ دس 0 شید و قالخ تشحاه زانیا 3 این ات الهام خذالی. .. 
جات زج .د وتصمیم ۳ آنچه فرشته بو و ی گفته‌و دانحامد هد 4 
باشنکا در آن "ممز د بست میشناخت ,تا آنشنهر سیصد 2 رز ست و 


1 3 هم 


9 تولسنوی 


و ۰ رد روزنم موی مسون و مک مخه بت خیم ما و و وم توا و وا 77750 9 0[ هر مب تور دس هد وس جوا ولیک م سروب ویب ور هس ۳ 


باشنکا دیکر آن ناشنکای سابق‌نیو دبلکه بر اسکویامیخان‌لونای 
س و اه ای و و «رجین و جر ود و مادر من کارمند ناکام 0 
ار تا ماور یکیف دود ۰ در همان شهری مبز ست که 
دامادش احرین شفل حو د را یت و در آرجا ی معاش 
تشکیل میشد از راه تدر س خصو صی موسیفی دختران تحار فر اهم 
تا تخعج تتاوت درس مد اد و رو هم ماهانه در حدود توت ر ودل 
بدست میا ورد . در انتظار تحخصیل شغل هتری موقتاباان درآمد 
ناحیز زا کر میکر دید ۰ براسکودا مخان‌اوبا نامه هانی برای درنافت 
هل بتمام 0 / آشتتابان حود ه منحمله سر کی ۰ بوشت 
از این نامه 9 و ی د ۰ ۱ 
درد شنبه بود و براسکویا میخائبلوها خمیر کلوچه کشمش 
دراه آسیز برده بدرش سبار حوب می‌بخت امس یب 
پراسکویا مخانملونا فردای آنروز بعنی نکشنته وه های 
جو د را نکلو حه مهمان 
مایا ۰ موس ی و م4 مه حطلفل کو حك خود او 4 ۰ بجه های 
و ۰ دحذر ۲ س_۳ مد رنه بو دند ۰ دامادتس شب بیش 
نخفته و اینك بخو اب ر دنه دو د . پراسکوبا میخائیلونا شب گذشته 
مد نی ار ماند و ۲ حتهم دختر ش و یبوط نو هر سر 3 تخفرف 
رد هب 


۰ 


او میل رل که دامادش مو ح<و د تا ی انت‌تتج و نمیتو اند 
بطراش دیگر زندگی کند . میدد که ملامتهای همسرش فایده ای 
ندارد ۲ 7 اد یر ری جء د زر 0 ن صلج و ها را متاستان 
و کین تور وف وتی ۱ از بین 2 
قرو له تمتواست روابطظ نامساعد میان ‏ دم را تجمل کند بزایشل 
کاملا آشکار یر واظ: مغان اه ام تا ای ۳ 
کسلگ نمنکند رلکه آثر ا و حیمتر 7 حعی ۳9 دهسو د او ضاع 
و کین توزی ن خصومت مانند وید ۶ ۵ 2 


رک ۳ ند 0 2 دتبل ‏ تو میکردد 


وک عایجار: 0 ۱ 


- پراسکویا میخائیلونا با مرت 1 1 مایید ۱ 
کوا یت نف خود تال کیده خواتست دنبال و و بر 
3 باطاق ت ۲ نش کوبيك بزا انر رد هد . اما بعذ بخاطر آورد که ینک 
ت کوچکتر از د ۵ وی ندار د و تحسمیم گرفت مغدار ی نان باو بدهد ر 0 
ٍ بسمت گنجه : تن کشت ۰ لب؟ ن‌ناگهان‌از جخست خود درانفای بمستمندا: 99 
ره اش و ره اوکریا یندم( اه حمیر را چانه ی 
ً 9 حود کدنا که دوکو بیک؟ 1 


ی بعصقهبالا تدقت ِ «حود متکمت ۰ ی 


تا ۰ عذر ره ستاو هی 9 و هم و ۱ 0 داد متام 
انفاق از سخاوت خود فخر و مسباهات میکر د بلکه برعکس از اچیزی ‏ 
آن شرمنده بود. ۰ زان شافه با ابهتی داشت . 

۰ 9 ۹ آوحجود آرکد مسمحیل و رست راه را بانکدی بنام ی 

3 پیموده 1 و لسانتتبی مندرس 3 چهر ه اش اغر. و با ۵ شد د و مو هایش 
و تراشیده و کلاه موژکی در سیر 3 کفت ی موژنکی نبا کرده ود ۱ 
رِ 2 وحود آرکه با فر و تنی بسبار تعظیم 2 معد لل سر کی همان ۰ 
قبافه با ابهت و سینت که س۵: بر او نود اما 1 راو 


شتسد 


نز انز میگفت. ِ ی 
ی ۳ بدرحات ؛ : مرا را عفو اهر ت31 ام دود | دار ند ؛ ی 


و سرگي نان و پول را کرفت + پراسکویا میخائیلنا متعجب ‏ ها 


0 بود که ۰ آو و و انم دو ی مینگرد ۰ 
۱ ناگهان 0 اثر با دای یه ای 4 


1 تق ۳ لِ 


نی( 9 وی خیرد شد و 


! من ماش نو آمده ام ۰ مرا در 


۱ 


1۱۷۱۵ هرن 
7۸.0 کر 7 / ک 


۱ 
7 
بت 


7 
۳7/۳ 


ججت دا ۳ 


پا 
اش 
2 ۳ 
/ 


۳/۱ 


۷ 


۳ 


3 2 اما ها و ری اد ی ۳ نود ی اطاق و 
0 ۱ ۱ ۱ 
7 نیت اس توق لین سشتو وال مر بر ژر واگذاست و اس ماشا در : 7 
3 هرد پیبرای خوابازدن طبلن شیر خوارش*گمواد؛ 0 


یت آپس به ن فیدر شین خانه اشاره کرد و به سرگی گفت ‏ 

1 ی ۹ ۱۳ که ظاهرا ماد نش تدم ۳9 
ول بند کته راز بك شانه و بعد رنه دک یرون آورد ۰ 3 3 

۳ ند 1 | خداوند۱ ۱ جقدر افتاده ۳ بت مره چه 

تن ی دانشت و ناگهان ن اشطور" ۰.۰ 

9 ۳ سرگی ج جواب نداد ۳ را کنار حود گذاشت و پخندی ‏ 


ی ِ ۱ شش ی من دی و ی ۳ ار 
ی تختخواب و گهواره را 
و 2 ۴ راسکویا میخائبلونا 3 مرگ 3 به ت برده و ی 


سب ی ,احت کنید ۰ ۰ ببختید ۱ سر باند. بروم پ 


نگو که من کیسستم ۰ من و خر درا ۱ 
1 نمیداند که مر ن کجا رفته ام و 
ب 1ج ۰ من : موی 4 
خوب ‏ از وی خواهش هم اب 


سر ی کفشهای خود را در آورد » دراز 1 


0 پیخوابی و چهل ورست راد حت 9 خواب رف 


هنگامیکه راتکه 3 و / گت ۰ سر و در اطاق ۱ 
< مه ماو نود ای سر نها ار 3۱ ۱ 
۱ ای را 4۳ وگول درایس ۰ خررة ۳ 


۱ 


اه 0 0 زودتر از 0 که توت داده بودی آمدی بت 
ددجم ۰ 
1 ی که نجه: کر ده ام که تفاوت دندار تما استد. 


زد ی 


بر ی را ۳9 موه 1 ردم همیشه ذوی آن 9 ودم 


پستد 


9 
- باشینکا با و که الساعه بتو خواهم و 


و بکناه و کلماتی که تب ساعت ق ‏ در پیشگاه خداوند م مس 


شمکا ۰ ن آدم م‌ م4 مدی 


۳ 
۰ 


شنک نخست چشمها را کشاد ره بوی 


چتونه زنب میکنی و چکرن دی 1 


ی ِ 3 
ها حور شوه سر 2 نامه 5 


" 


۱ ج یم از بد . عاشق بلید تر بن مردان تدم و و 
نم تم بااز ردواح م‌ ن موافق نود ۰ دمخالفت او و قعی نگذاشتم . 
٩‏ و فر کردم 2 خانه شو هر بحای کمك یرد ناو ۳ ناد 
1 9 9 غلبه ؛ 0 یت رو ۱ و 
9 5 و 0 اورا تسکین 
1 و گساری کنو ع سماری دوه او نت از مشروب و 
دست کتد و که جگونه از داد ن وشابه بوی 9 و 


1 میکردم 4 هیده های وحتتنا ی مد ان ما بو حود مسا مد ۱ 
باچشمان تا که هنگام نادآوری حاطر ات گذشته ار 


ی "نج و اندوه و ن ظاهر مسشد به کاسانسکيی منیشگرست : ۰ ۱ مر 
اد تامداشسگی: داستان کساتی ۱ که مبگفتند شو هر باشنکا ای ۳ 


7 یواست تتاد.گووذت: ایتلت که بگردن لاغز وبلتد بار گهای ی آمفه ۰ 
بشت گوش 4 و شاخ کم سشت تیج‌بوز و نیمه سفتد آومیتگر تست و 
اس و هار مجتم ‏ نی اغت ۳ 
0 عل نادو کو ده دون 

۳ شا مالق: داختده 
۳ 0 مب درد تم حبات 4ص 3 + شوهرم ۰ 
تمام پول انز 9 خر ج 0 


ای ی 
و 6 چه میگفتم ری تفر ت 
ی سنیازمهر بان ود اما رام نتوانستٍ ۳3 داب دهد 9 
ار ۱ ۱ ۱ ۳ 
صعف اعصاب » نیماری ی اس ۷ پزشكت 0 
مشورت کردم ۰ بعقیده او باند مسافرت کند اما 7 نداریم» 1 ۳ 1 
مد وادم که م نحا درمان شود . درد معینی ندارد در ی ۳ 
ری خشمتادرو عم دوش رس ۰ ۳ 
اوگریا : د مش دی بوجوفی اه ات4« 
. مادرحان یز 
1 + واه پراسکوایا میخانیونا خر نش ۱ قطم. کر ده گفت نسم 3 


۳: 

1 ب الساعه ۳ 3 هو ناهار بحووده ۳ نمیتواند. با 3 ۳ 
3 رد + 
ِ ار اطاق بس‌ون ر فت > کاری درانطا انجامداد ودرحالیکه ۰ 
مه اسان خود را باك میکرد بر گشت.. بت 


نی ۳ شکوه ميکنيم ۰ دام تاراضی ‏ وم 


هستیم :اما شکر خدا نوه‌هام همه جوت و ترس سر 7 هنوز ره ۳ 
رای ,ما مقدور است.. خوب ؛ دیگر از خود چه بگوم 1 و ِ 
۳ 
ی - من درآمد کمی دارم ۳ درس موسیتی‌دانگ ‏ 1 
3 ولی ك_ مد یب ِ 


اینکه تمر ین موسیتی کنا پا نکشتان ریم 10 آن میزد. 1 ۵ 


ید ید بد متیر را ی كِ 
گردهام هه کی تا وت و رد 
۱ هیا مسکذرد. 1 اج شا بتارم > بچدها زا میفزست ‏ اد 
4 2ج چرا خودتان بسا نمبروید [ 
و را ته ی ۲ و خجاث ميکنيم: 
با لباس مندرس بکلیسابروم ۰ لاس نو هم ندار م ۲ 
ی ۱ 
سای نک بیفانده است 0 حضور قلب تام هُ وتیل میدانم که و 
4 تهتازی هک و ۳ 
و وی ؛ آری ی ات ۰ هه ز تاش و3 
پراسکواامیخانوً «یسواب تا ور که ۳ دا صدا 


جر "۳ 


2 ات ال ۱ ۱ ۳ 

1 ِ ۱ ۰ 3 " موهای. آخود را مر تایه کرده ازاطاق تشون ارف 0 
...۰ انمرتبه مدتی طول کشید تا مراجعت کرد و قتی بذکشه ۰ 

1 سای درهمانوضع نشسته و آرنجها را روی زانو تکیه ۳ 9 
ات آویخته بود. ۰ سا 
ها سا یی ۳ چراغ - فِ ال 


ابر وب ده حای تما را میآورم انشجا . 

2 لازم ساب . باشتکا ۱ 9 ترا در اه ات هدابت 
کند ۰ من هیر وم اگر با با 5 کی گر که م رادبده‌ای. 
بخدا تیه کات تب کد سب و زا ر او ی گرم دلج و 
سش‌بای او یفتم ام محت را سمجم بر بشان شو ی و تصمور نی 
3 دسسته ی 9 محبتهای و متشکر م 4 نخاطر شهج 
مرا ببخش ؛ 

+ را تعدسن تن ۱ 

اد تقد .س با بخاطر نسحم مرا سحش 

ممجو اسنت در و د اما براسکواراهیخانملونا خرام - کد 
ایرد ؟ وتادل 3 و 09 و دره و ی گ ۳ داش آو رد ۰ لیا 
0 فقس و او در یرون رت 

هوا تار دك نود ؛ سس نفاصله دوخانه دورنتده ود که 
ات رارنا او را ۳ رد 9 ۱۳ از بارس سکان زک اک ید که 
بر اه خود اد امه ممل هد ۰ 

) تعسدر ح<و اب م۰ ی وت ده د ۰ باشیکا براهی ر فت4 یت 
که ص. ی کت ‌ راز ار فعم ۰ من سهانه خلدا, ررسحی درا هر دح 
زندگی میبکردم هُ .و و خد | ط زند کی مرکد و می‌پندارد ؟ 4 0 
منلا ِ دك کانته آب و 1 و فع 0 بیش از تمام متا ان 
یه 9 در رضای م مر دم ِ داده‌ام . 

از مه نمدر ان ار 
خدا در دل من وحود دانشته اسّت ۷ و.حجراب‌داد : ۲ آوی : 
لمکن تمام ادن آر: زو در دور ت ی افتخارات نشری که ۳ 
۶ و زار د تترل ۵ ۰ ای کسمانرکه مانند ی تک کر ده‌اند 
خدانی و حجو د ۱ ۰ تاند تا خر ا در وم به 

دهمان تر ثیت که نا حخانه تاشمکا وان طر دق کرده دو ۵ از 
دهکده‌ای رد هکد د فانک مر فت ۰ بچمع زاره : 2 می‌بمو ست و از آنان 
۳ مد و دنام و از هرز رم دان و بتاهگاه ممخو است. گاهی 


کدبانوی ز موی و را ما مر ۳ 
"مداد اما اغلب. شکمش زر ا سیر میکردند و ۳ را فرو مینتاندزد 


و حتی تو شه راهی نم باه ماد رقم شافه ارتایی او جس رأفت و . 


باداش ممل خود را یدید زیر تاره بر جریا 
آزآنجا آرفته نود . 3 ۱ 
و 20 بجتان ۱2 1 7 ك از میر فت 2 
سوا بدرشکه نك اس و مرد من یگری سار بر اسب + ان 
> متوقف 1 رگن 3 و ارم اسب تودند و ۳۹ 


3 8 
4 


۱ ّ 


بمهمان ار نان 
۳ 2 3 زان کفتگویآنان ر ۳ پونان 
فد و ۱ 1 1 
کر کی مسگفت 
۳ رات نان و3 من دارند که خداوند زبارت . 
۱ آنیا را ول کید ۱ 
و۳ ای جو اب‌داد : 
_ و نا ۹ جه‌نخو اد و 
3 ۶ سرباز برسیدند ً حو اب‌داد که نما هی کنجا نمیتوان 
0 هزات ی همر اه شده است .. زا 
و و 0 ترسبدند که او کیشت 
۵ 0 ننده ود 


۳ 


نها پیست > 3 


ی و لستوی 


پصسصسص+ص+چ+سصچسپصسصسجسج«<«سسس+س«س«پ«۰((«۰چچ سس صح۰ت۰صصسص۰ص 0 


چا است. ۰ 


جای » ی 
کاساتسکی بیآنکه کلاهش را پسر گذارد سرطاسش را خم 


کر اه حواب‌داد : 
مد اد 


و 


" کارهارا انحام میداد .با فروتتی بیست کویك را گرفت و بر فیقش: 
گدای کوری‌داد . هرجه بعقیده مردم کمتر اهمیت ی 
وی خدایزا شیر اس فک ۱ 

هشت‌ماه کاساتسکی بدین وال فوره ردیر 
تشه کزر یکی‌از استانها اورا به‌بناهگاهی بردند ».شب را.با زاثرن 
تاکن برد اووجون شاس ام ی وی ۳ 


در حواب‌اینکه شناسنامه‌اش کحاست و هو نس ۰ خست 


کت ۱« سلاه خداست ) 

۰ او را درعداد ولکردان محعوه و دید ورست سر فرستادند . 
درسیربه احیر موژك مالداری شد و اسنك درآنحا زندگی 

مبکند. ۰ در مزارع ی ی ۱ مد هد 

و بیماران را معالجه میکند ۱ 


پس‌درحالیکه. ی ِ ۳ 1 دست‌های پوشیدهاس رو ۳ ۴ 


دج درابتدا " نج 1 را تکان ...+ 
وی چا : 


یال کررده لو د ۰ در حانه حوب و بی‌عیب تست همان 


تومیل بو د کر هیچ گونه فکر مفشوشی دربارة دید 


9 آن . و ِِ 0 : جالا تکسال 3 0 0 
٩‏ ۱ از تنم کي از میان ار فته بو هرچند خود رک 3 


2 ز و 
1 آبه خود و 
مششوش که در فجن خاهت : 9 و 


: ب-۳ دب مار و و 0 "۳ 
لتخاهی نباید در ساعات کار اداری دون ی 


ِ 1 ی 3 که احازه ۳ ۳ 
از؟ مت وی یار نز فد ۳ دو 3 باراعم هنگامی که 0 
وی بسا بود و رفته فقط حکم قضا بود که آن روز 
یه صوازه بهارن ارس ی می‌کرد و آن دوز ده 0 
ماود فانس با استگاناون رود و۳ ز آفای ترس ۳ 9 9 
1 سفارش آخری که ارسال شده بود حه‌اشکالی داشته است ۰ رلیس ‏ ۳ را 
3 ۰ ات فدری رت شلد ۵ نود و نمیشد با تلفن اشکال من 
9 ف 9 ان 


گر فتاه نون ره بود می 


داشت با ی خط داونانت ۱ به ی 


دم ۱ و فرشدت ها 
۱ و سیکسا رزوی متدلیهاینواحت؛نشسته بود و به تلونی ۳ 
3 و آ مد وسانط تقلیه درنزددی خبانا ن دایکای نگاد میکرد تب 1 
ووست دقن که تزاموای به در ورودی باغملی بریسکو نزدیك‌میشد: ‏ ِ 
"۳ ن وممیل به‌رنگ قهوه‌بی باز را دنده بودکه مرد بالتسیه ننومندی 
درتالتو بخور رنگ و کلاه هنمرنگ آن آنرا مبراند و درهمانو قت. ی 
ناگهان , از حاو تراموای دوررده و ارد باغ ملی شد ه نو د ۵ درست. 0 
همان‌و قت که اتومبیل از نزديك تراموای می‌گذشت 4 جشم او در 
1 وی و راننده : به دربل افتاده نود » ۳ ۷اقل بهزای که ق 
چنان به‌بر بل شساهت داشت که می‌توانست خواهر دوقلوی او باشد. . 
1 کر هدر و بد ار اینکه بربل روش و 
لبخند ۰ میزد ۹ ؛ مثل انکه خبای روابطظ بانکد نکر داشته دانینیاج 
۱ از "مدنها کل و استاه ۶ درعت انیت 2 2 با 
۱ یبد شاد عم استاهکرده ود یل نیج 
: ۱ که بعدازظهر به منزل مادرش میرود ۰ بربل بارها . 
و بر خی او قات تیکاز 1 آنحا و 
۱ 0 و خربد و و3 + با گاه یا هرفن ۰ 4 
1 آمده بود - 2 


ن ۱ 


2 ول ۴ و #- ت ۹ ۳ 1۳ ی 2 2 


قشم شده بود که - دردل ی سك 
2 ی تاآن‌مو قع هیجو فت خی موی 7 7 


یرد وج خر و و 3 3 گر ر یل نبود از 2 
ِ 9 
24 ۹ 


»و #6 


بود یعنی هیچ چیز به‌جز قضیه تصوير راسکوقسکی که در حدخود . 
آچیز مهمی نبود ۰ هرکسی ممکن بود نسبت به‌يك ویولونیست بزرگذ . 
علاقه بیدا کند و به او کاغذ بنوسد و تقاضا کند عکستشن زا بفرستد. . 
تازه این را نمیشد به‌گردن درل یت کرد ۰.روی عکس به نام آلیس ‏ 
نوشته شده نود . اما آکر هه خود بریل کاغذ نوشته نود آ: ن‌کارشن 4 
بای آخری ال تیه نو که اک مود کته ومیل تست 


. مسلم نود که این عمل بریل هواعم زا که او میخواست ‏ 


۳ ما آورد - حتی درحد طلاق‌دادن سین موحه 3 ما 


اما تا به حال جه جیزرا توانسته نود ات کند ؟ * هیچ . 


ود آن‌هوزنقداز طهز زنص‌برا امل در ی ۳ 3 3 


بعد در منزل مادر زنش و بعد درمفازه دلالی املاك وینتون و مارکو 
که گاهی, آلیس درا ن کان میکر یا ای هی و ۳ 
تا فتباوء ورد اما مگر همجو حیزی + مطلبی را ثابت میکرد ؟ ممکن او 
_همانطور که خودش می‌گفت با آلیس به کنسرت رفته باشد . ۰ تماأم. 
روز درخانه ماندن درهرحال خفقانآورست و او.نمی‌توانست زنش . 
و از چتا کاریع 5 دیجفوه وشات سر وی 9 ۳ 
ار اد و یت ده ی ی 1 
مادرش بیرون رفته بوده است . و وا وه ن روز بعفازفاه هه ۳ 
" اتومبیل روی‌داده بوذ یه دهسش ز سل و نود که حرف بریل در 
۲ وید باشند ۰ وقتی به مادر بریل تلفن کرده بود مادرش حواب داده. 
بود که بریل با آلیس به‌کنسرت ر فته‌اند و امکازن هر 
مادر بریل عدریار هه و ق و ود 
و بریل دونفری مشفول کاری شده بودند که نباست میکردند . 


ا بو م ا راست کت هتکن 


شاد لیب یل کت مار کاری دک نبارست مره و 


"آنکه مادرشان جبزی درباره آن بداند 2 آلیس اینگونه بود ۰ اف 
زیرکاه دا اب ۱۳ و 
رد 7 ی شده 3 یی دنه یه 


ان بت زد 


تب 


ی اد دی پرده نود 5 تا اد آبه ۹ و - 
7 دوش آنجا دنو انجوز که مویل منت از منزل‌مادرت 1 
2 تاآنحا باده آمده بودند ۰ و بربل نه آن کلاه سرش نود که او در 
1 (تومییل سر ش د رد ۵ بود نه آن نیم تنه راه راه سبز و سفید 1 » و ان 
ی جیزی؛ بو د "که خو استه بو د از رن سردرآورد 2۳9 بین و قتی که او ی 
به‌مادر زنش تلفن کرده بود و وقتی که با احازه به منزل رسیده بود» . ۱ 
3 " بریل می توانست درصورت از وم به‌خانه ر قته ساسش‌را عو ض پر و 
1 و یمد به منزل مادرش ر فته باشد ۰ این چیزی بود که به-ذهن او 
فشار می‌آورد و از آن لحظه به دعل دجار یت و تردداشص که 
٩‏ ونم وشن تما تهمیده بود. که شوهرش با لت( 
3 ددم جوای را اضر ره بدوا دست معا جر 
بود که اتفاق افتاده بود » بعنی با این "فرض که بریل اولا دراتومسیل . 
و بوده و بیش‌ازاو به‌خانه رسیده و ۳ این فرض .که مادرش به‌خاطر .. 
رابخا مر 6 ۳ 
جون وفتی که او با صورت برافروخته وهیجان درونی وارد منز لش . 
ی 
فتاه ِ« 3 بعد 7 چه‌کار ۳ ِ از و 0 
0 ابو کی ۱ ی 
و ایا می دروغ پگ ند »ها یا ام 
باز گفته بود : « من و آلیس ات وی ی ۱ 
ی گدهن کودم و یهد به کنسرت‌ارافتيم.- وفتی-ب رکشت 
لیس در خانه ماند تا من بتو انم ۳ آمادرم ۳ بيانم ۰ و چهات . . 
شده. ؟ » و چیل هرچه جان کنده بود نتوانسته بود چیزی بگوید. 
1 ذلی و دیده ۳ خی ی ی ی 


اینها ۳۹3 زگاه 0 چه به‌دست 
اما زش آغعش‌غش تخند نله نود ۰ آنو قت دیگر جیل < +حر 5 
بزند : حتم بود که نمی ات به‌خانم دیئا تهمت بزند که "نمی ف سم ِ 4 ۳ 
چه‌میگوید » با بربل را متهم به‌دروغگوبی کند » مگر اینکه خودش ‏ . 
شین داشت که هرجه میگود عین متا ایتک : بریل فقط ی 3 
آنکه حیل سالها به او التماس کرده نو د به‌ازدواج با "او رضات دزدهسی 
ود و حللا هم زناد علاقه به‌زندگی کردن با او نداشت 92 ی 
00 خوب و آسوده با هم بسازند . 
. .اما بادرنظر گرفتن آن تیه رسکوفسکي که همین چندماه 
0 اتفاق افتاده نود و واقعه هتل‌دمینک که روز بیش روی داده 
وک منتهی جیل درباره آن هیچ فکری نکرده بود تأً وقتی که بربل 
۱ داخل ی دیگری دیده بود ) و واقعة بیدا شدن نامه‌ها میان 
۱ خامستر بخاری که صبح روز بعد از به‌خانه دوندن حبل اتفاگ 
" افتاده ود و بعدازآن موصوع ال درسته درمیدان برکلی 24 
سنه‌شب بعد از ۱ اینها را روی‌هم 


کون نب ش ز ۳ 
ی ۷ ی : 
وی 


۳ ۲ 
7" 


1 قراردادن ان و قایع به توب اترای که رب حتل وان بودند 3 
ار دشواربود . اما مرتب کردن آنها از حبث رو نداد زمانی نا 
9 آسان بو د 3 واقعه هثل دمینک فععط يك روز بیش از دانتتان 
7 اتومبیل سواری روی| داده نود و ار تنها همان واقعه لو د هیچ‌مطلب 
مهمی نبود » فقط به‌طور تصادفی نيكلیي » بریل را دنده بود و بعدهم .. 
دار خود زا برای:جیل نقل کرده بود + اماتوفتی ان وافعه وا ۱ 
هلوی نامه‌های نیمه‌سوخته می‌گذاشت و بس‌ازآنکه بریل را داخل . 5 
آتومبیل دیگری دیده بود با فکر میکرد که دیده بود «. آنوقت .»" . 
بس‌ازآن طبیعی‌بود که ذهنش باز متوجه واقعة هتل دمینگ و قضیهة 
نگل شود . نیکلی که فبل ار اردفاج بریلست 4۶ او ری ۱ 
داشت ,( ( بریل تندنوس باکات رئیس آن دو بود) سامت جچهار به . 
و اداره آمده بود ( روز فص از آنکه خودش بریل را در اه 9 9 
0 خنال کند که دیده است ) و بطور گذرا گفته بود : « استودارد » . 
ای موس و مد ی 
كِ من رد شدم از در ورودی هتل دمینگ بیرون می‌آمد ۰« ان" ايك ‏ 1 
راهم که به‌تنهائی مورد توجه قرار میداد هیچ اهمیتی نداشت ۰ 1 
ی هل با ما مک ما ۱ ّ 


۱ 


" 


و ساعت 9 هار 03 ِ( ۰ «رفته بودم وس نو 
۱ جرد هن بت ۶ گر اما دیدی. نت تیال ما ۱ 
3 « من ؟ نه هکت کشت وا هی شتاسیت )٩‏ ( هیچکس را). . 
ژ و ان ی زا تریل دون گیروداری 9 لو د و این جرد 


9 


آنامكکارتی را بستنم و از مدخلزنانه هتل خارح شدم . 

آمی‌برسی ؟» « جیزی نیست . تیکلی گفت که ترا دیده بود و 
این روزها مرتب کوچه می‌روی »۲۰ چی‌چی برت میگوبی ! برای‌چه 
تباید از طاقی هتل ۳۳ 1 بشوم و مفازه‌ها را نگاه کنم ۰ دلم 


بد ۱ 
یی اش اک کون تست 


خوشت نمیآید . » 

و بدین ترتیب ی وا دمن ی ی ۳ 
بعنی تا وقتی که قضیذ اتومبیل پیش آمد . 
[ و بعد موضوع نامه‌ها ... و راسکوفسکی .. 
 .‏ . بویل دیوانه موسیقی بود » هرچند خودش فقعط آیکز 3٩‏ 
4 آهنگ را بدون شناختن ت میئواخت. مادرش ففیر ترازآن ود 
که توانسته باشد چیزی بنش‌از تحصیلات دو لتی برای او فراهم 
کند » و خود چبل هم چیزی بیش‌از آن نخوانده بود . اما بریل . 
دبوانه ویولون و هرچه ویولون‌زن است بود و هروقت یکی از 
ویولونیست‌های بزرگد به شهرشان می‌آمد بربل همیشه ترتیبی 


ان یی انیت تا ون ماه تن 


کی بارس برد و زاغ و درشت هیکی ! ب 2 2 


" آلیس: به کنسرت او رفته زو دزن و تا چند ی و 
مت 9 
بنویسند» فقط برای ابنکه ببینند جواپی خواهد داد با نه ؛ اما جمل ‏ 
از شنیدن این نیت » ابروانش را درهم کشیده بود چون هیچ دلش . 
نمیخواست بریل برای مردی نامه بنوسد . چنین کاری چه سودی 
ی بربل داشت ؟ همچو مردی زحمت جواب‌دادن به نامه او را 
ی اه ی 0 و 37 


0 
وت ۳ 


میخواست می‌آمدم اداره می‌دیدمت » اما ميدانم که از این کاد . 


‌ 


8 زوی ره زمی‌کداشت و به کرت اس ۱ 


اه ره آها »دم مد از در هل رفتر وتا کلمهای پشت‌هیته ِ 


۳ 


له وشته ات هبل ۱ 
سین ما ای 1 4 ان ار ان 
را نامه نو نشتن. 4 راسکوفسکی نگفته رود ِ و فقعط بواسطه 133 
نکه ۰ جیل عکس راسکوقسکی را مسمان نکی از کتابهای بریل نافته. فد 5 
ز جریان تاحدی باخبر شده بود,. روی عکس نوشته شده بود : . 
۰ ستاشکر کوچولوی ز سای‌غرييم که دانس ماکانو مرا آنقدر 
9 درد با در کشور شما ِِ باید ۳ مر بمینی»: 1 


تفت 1 ۱ سس را داضی کرد ود به جای او 3 > ویس 2 

۱ رسید بهاسم آلیس باشد + آن رود ز که یل مک 19 باه بو ری ۰ 

ی ر فتار دو خواهر نود که همجو چیزی رامی‌زس اه ۳ آلیس ِ و ۱ 
به‌شتاب گفته بود : « اوه » بله » من براش کاغذ نوشتم. 0 اما بریل ‏ 

ی که یمان ۳ را و 3 دیده ی قدری ۰ 


0 و بی‌اعتنایشن را ۳ ود ۰ 0 
اتومبیل آردوی نداده دو د ان بعدا 4۹ بعد از آنکه سل 


ک میتو ات حر قش د و 1 به و 


49 
اس ۲۱ 
دز 


ی فعط ده کار ۳ ِِ ۱ 3 یی ۲ 


3 روی عکس راسکوفسکی بود » با چیل چنین پنداشته بود » و نوشته ِ 


ی 


3 


و ۳۳ 


بدی بود ؟ اما آیا فقط همین کار را کرده بود . آن نامه‌های داخل 


" آنرا نابود کرد ۰ يك پاره کوچك را از آتش نجات داد » و آن کوش 


۰ ۳ 2 


1 * ِ ۳ ‌ 9 
۵ ام و و و ۱ 


هی بل خاکستری که آن دوز صبح چیل مان بخادی یف 
" بود» آنهم ی ی و ی ور و( 

نا دبده ات ۰ و آن طرزعجیب که وقتی جیل آن موضوع را 

به‌موضوع اتومسل در سته دن ممدان در گلی ربط آداده رد 
به‌او نگاه کرده بود » بریل چشمانش را تنگ کرده بود مثل اینکه . 
" درباره آن موضوع فکر می‌کند » و بعد وقتی جیل او را متهم کرده ‏ 
> بود که از والسکوقسکي ناه به ار میرسد ون هخا هم بانشور ‏ 
" آمده است که او را ببیند » از ته دل خنده سر داده بود . اننکه حیل . 
نامه‌ها را پیدا کرده بود » بکلی نتیجة تصادف بود . جیل همیشهه . 
زود از خواب برمیخاست تا کارها را روبه‌راه کند » چون بریل . 


2 هميشه صبحها خواب لود نو د 6 و معمو لا حیل دس را در اجاق. : 
ی ۰ روخت و دن ی آب روی آتش ما تا وحن آ ید ی 


9 
شه را عقب برند تا انشن تو تفر ورد ۲ ۱ ِ 
جاکستره آنها برخورد کرده بود » که همه به‌هم تا ود 9 : 5 
1 
۲ 
3 


مثل آنکه آنها را با نوار با همچو چیزی بسته بوده‌اند . آنچه ازآنها . 


باقبمانده بو د یت مداد که نو ع کاغد اعلی بوده و فقط افراذ ‏ 


گر می‌تو آنند از آنگو نه کاغذ ها مصرف زم ‏ 3 ۰ و باکتها هم بلند ‏ ۶ 
۳ صحیم و گرانبها نو دند . روی ناکت اولی هنوز کار و 


خوانده میشد « خانم بریل استودارد » توسط 4 چیل روی‌باکت . 
حم ۳ لو د تا باقی را بخواند که هیزم مشتعلی روی نت افتاد و 


مه سشوخته يك صفحه از.نامه‌یی نود و و خط روی آن شبیه خط . 


" این ود « ببینمت ۰» همین و بس ۰ جزئی از جمله‌ی که صفحه را 7 
" تمام میکرد و در صفحه دیگر ادامه م ی‌بافت ۰ و ِا وب 

ازمیان رفته بود ! : ۱ و 
ك اما ان 0 مضحك منود که دک آنها 1 
به دس 9 2 ر کند كت و آن اتومسیل سواری 


وفع آشهر و وه 3 9 یرای ۳ 
تریل آمده و بریل درنهان با او ملاقات میکرده است . البته » ملاقات 
4 درهتل دمینگ صورت گرفته . همین بود . حیل هیچوقت نتوانسته 
1 بود رکاملا: آبه ۰ بریل اعتماد ند . تمامی اوضاع و احوال درآن موقع وت ۱ 
1 . حکات از همچو چیزی میکرد » ولوآنکه جیل نتوانسته بود وقابع دا ... 
3 کنار هم بجیند و بریل را وادار به اعتراف‌حقیقت کند . ۹4 
ان یمد از آن براسطه ان فکر جیل چقدر زنج کشده بو 
همه جچیز بیش جشلعتی سیاه شنده نود ۰ بریل و بیوفانی ؟ بر؛ 


۳۱ هه مز‌دانستتد. که راشگوقسکی :وله مزدی ات‎ 0 ٩ 

تمام اینگونه افراد چگونه هستند ۰ روزنامه‌ها همواره از علاقه شدید 

زنها نسبت به او حکات می‌کردند » اما باوجود این چگونه ممکن ۱ 

و وهای تمام تیاه حاخا شهو نها بیاید.۶ بجن ادا در 

آشوب کند ! (اگر حبل می‌توانست این را ثابت‌کند ! ) اما تریل ‏ 

چگونه ممکن ود با وحود خیل و تیکلز که باید از آنها توحه می‌کرد » . 

شین مخ ویک خر که یج حرین تما هی 
بخواهد با همچو مردی » این در و آن در بزند که فقط چند صباحی 

با او خوش می‌گذراند و بعدهم رهایش می‌کرد ۰ آنهم و قتی که بریل ‏ 

از خودش خانه و زندگی داشت ؟ و بچه هم داشت ؟ و مادر و 

۱ هو دنه دی‌هعیتضیی بوفند او حیل ابا هم داشت ۶ جیل ‏ 
" همین بود . بدبختی درهمین بود . و تمام ابنها به‌خاطر اندلدتوجهی . 
از مردی که خیلیآزبویلبتر بو با خودش را بان یداش 

آن‌موقع روزنامه‌ها همین‌طور می گفتند شا تمامی راز ده 

۰ هام وی انمام داده بودند که نمی‌ترانست دوباره ابشان فتطت 

" فکر کند » و ممکن بود همین حهت همچو کاری کرده باشد . خود 

جیل درباره تمام این اشخاص‌کیکش هم نمی‌گز بد. در هرحال اسکونه 

" اشخاص معمولی و نجیب نبودند دماج نود که بریل جرد ۱۱ 

متا کرو باشد ؟ آنهم دراین شهر که مردم هر دو را خوب 
2۳99 و 
8 ۳ 8 ۰ - 


این طرف آن‌طرف رفتن با همجو مردی ِ 


0 و بود . 0 تک 3 و فرب به ذهنش 0 _ ۰ 
نایک بکلی دراشتاه باشد 5 فرض ۳ نامه‌ها از راسكوقسکي . 9 
نباشند ؟ و فر ض نم و فتی بریل گفته نود که سوار اتو ۱ ۰ 
8 حفیفت آگفتهِ ِ 1 دیگر ی ك ۵ نب تِ 


۱ : 

سودند » از که بودند ؟ جیل 
کمذی برای پل هتسد < و یلار از راسکوشسگی تم : 
جه ی را می‌شناخت ؟ گن جرا باید دربل آن نامه‌ها را و 3 


سس افکنده باشد 6 آنهم و تین که حیل در خانه نود ؟ این تا 
عجیبی بود » به‌خصوص که فردای قضیه اتوسسیل سواری روی‌داده < 
0 وفتی حیل » بریل را درتات ان‌نامه‌ها و قضیه اتومبیل ِ 
سواری ردان برگلی با هم موّاخذه کرده نود بریل همه‌چیز 33 
شکر شده و گفته بود که ان ۳ از کلرهاگرتی رسیده بود و 
کلا س قدمم او بوده و وقتی او با جیل عروسی کرده به ۱ 
فته ۳ ره نشانین می فر لو جون در و آموقع او 

حبل خانه‌لی از خود تاه ای واین تنها «شنانی. بوده که "بریل 
ی خود ند هد . بربل گفته 297 د از مدتها یش ِِ 

مسخو استه نامه‌هارا از مسان سرد اما مدام به تغو بق ۱ 
یت ها شت: بیخر تصادفی آنهارا در يك کشو جسته و میان آ اتش 
یواست > همین 1 رای 1 


۴ 


"اما واقعاً همین 13 9 ی 
ون ی همان بر تج 47ج متاش( اجاق ق استاده متجیر ‏ 


کار آافی سول هن مشازده ند وفستوز مسر راغ سیاه نش را 

و 5 2 و دیکای تدای که فحا 2 اد کند 4 0 

۱ تن اب ۱ 
ابستاده بو د . 2 ۳ 

3 متزل خودشتان درخیابان و تون ه ومبدان بر یات 1 
0 بود که ده قدم از منز لشان فاصله شنت ۵ات در گوشث ‏ / 
برگلی منز ل خالی کهن ود با مقدار زنادی بوته های خاردار و جند . 
درحت برشاخه که حلو خانه بود و مها 131 حارا خیلی تاريك ‏ 
هر و اش ۰ آن شب وقتی از نزد آقای هار سکهن به خانه بازمی‌گشست . 1 

رود به از براه‌شخانه میروج ».۲ اوزا بشید د اب ۱ 

به خانه باز گشته لو د تا به‌نیند حه خواهد دند) و درستت) همان لحظه . 
ی داشت از تراموای خسابان ناتلی که ناه خیبابان مار کو و 
باده شود ودر حد‌ود شحاه متر نالا زر تر از مئز لشان: که و1 دید 
۰ ها نه ) مطلب وا تاید انطور 0 ( 
لحظه با يك لحظهبعد که جیل رویه منول خود میرفت ؛ اتومبیلکه 7 

۱ 5 همان 9 او و حهت او حر رت کت مبکرد ناگهان به طرف میدان . 

یزگلی: بیچید وتو شدید. جراقهاش را زوی: اتومبیل ال کف 

دربسته‌یی انداخت که روبروی خانة قدیمی کم امن دی 

تو قف کرده نو د ۰ مقال خانه قدنمی در تقاطع ختابانهای برگلی 0 

وشون. دو قطعه زمسن نساخته موحود نود و از همین حهت یل 

توانست جربان‌را خوب‌ببیند ۰ نز د نك‌در عقب‌اتومسیل متو قف» بریل > و 
و 1 پیاده شذه باشد و بخواهد راه . ۱ 
"بیفتد » ان اه لو د ء تا در هرحال نطو ر قطع حبل آن زن و1 و 

۱۱۰ 

و بخو اهد از دیگزی تون اتوسیل خدا حافغی کند 
ود تنل کلاه‌دذاری بهتر کرده نو د درست مثل. همان ۹ 
شید هو ی با مر دی یب ی 2 


۳ 


بت 


۲ 1 3 ۱ 
7 ۲ و دق نیز از آن طرف رفت باوحود این وقتی به در عقی خانه " 


" رسید در مطبخ را بسته و چراغ آنرا خاموش بافت ۰ وبیش‌از آنکه 
بویل بباند ودر را باز کند و اورا به داخل راه دهد جیل محبور شد 


مقداری به در بکوبد و مشت بزند ۰ و وقتی بریل در را باز کرد هیچ 
کاس راید هرن با ۱ 


باییراهن خواب » وباتعحب از حبل می‌برسید که جرا از آن درآمده 


: است ! واز جیل خواهش می‌کرد که آنقدر سرو صدا نکند که تیکلز 


از خواب بجهد... ! فکرش‌را نکنید . هیچ‌اثری ازهیجان‌درآو ننود . 
کانهدار ه خضری نود . در اطاق ناهار خوری » چراغ 
روشن بود وکتابی هم گشوده » زیر آن قرار داشت ۰ گونی بریل 
مشعوي خواندن کتاب بوده‌است 


و 1 - یکی از رمانهای بارکلی بود . وهیچ نشانه‌بی در هیچ‌کجای 


منزل دیده میشد که معلوم کند تریل از خانه بیرون بوده‌است - 


" وان معمائی شده بود . ویکلی منکر بود که از خانه ببرون رفته با 


اصلا اتوسیلی دیده ی حکونه آزانن معما ميشد سر 
درآورد ! : و 


0 0 ید هب 


تیدا کت هن 


4 و ۴ 


ی 7 
و 


هر ول ۳۲ ۳ 5 9 9 ۹ 
۰ 2 1-9 4 +9 ۰ 
۰ ۱ ۱ 


در میدان بر گلی پرداخته بود » بلکه موضوع آتومبیل سواری در باغ 


ملی برسکو ونامه‌های نیمه سوخته در آتش واننکه فیگلی اورا دنده ۰ 


بود که از هتل‌دمیینگ بیرون می‌آید همه را مطرح کرده بود وبالاخره 


باز به نامه نوشتن‌او به راسکوفسکی برداخته بود ۰ جون السته اگر 


مردی در کار بود همان راسکوفسکی بود ۰ در ان باره چنان بقین 
داشت. که حاضر به. تغییر عقیده خود نبود: . دیگر جه کسی 


ات ۱۳ 
۲ 1۹ 


می‌توانست باشد ؟ حتی تردید هم به خود رآه نداده بود وبه اصرار . . 


میگفت که این شخص البته راسکوفسکی بوده واو وبرا دیده واز 
" دروی عکسهاش شناخته است ۰ ۰ باوحود این تریل باشدت هرجه 
آتمامتر .را تکذیب کرده .نود - حتی حند نده لو د تس واضافه برآن. ‏ 

و 


منکر شده بود که کسی را دده باشد با آنکه اتومبیلی ما 
بوده است . ويك هفته بعد هم پاره‌یی‌از يك روزنامه به‌او زب 


ی گ 5 ی 4 ۳ 2 2 : 


ِ 1 ۳ 0 و بشوم 3 تس جرا بان ؟ ۱ ۱ 
آیتراهم. بو یکویم که از این ار که 0 ها آییدا او ای 2 
"و وقت وبیو قت می‌دوی اننجا وبه‌من بهتان بیجا میزنی خیلی ۴ ۱ 
فن آند *امرله و حجهدزان دای که ار خر لق ی ی ۵ ۱۳ 
3 هیر ۰ همین يكث عکسر مز خرف راسکوفسکی که آلسس ۰3 
خواسته نود . بعد هم آینکه خبال درت داسشت4: 45 مرا بان ك اتومیل ‏ 
ین جنر فان .اگر دست اراین کار ها برعدازی و مراواحت ۱ 


اضافه برن »در آنمورد + شبی که خیال رده بود رما 


2 تیکلو از حسته ود و «مامان ۱ « ك 1 
انداخته بود ۰ وبریل سراغ بسرش رفته و همچنان که بااو داد و 
: فرباد میکرد بسرش را بقل زده باخود آورده بود ودر آن. موقع . 1 
2 بریل ِ سر سحت. 4 عحیب نه نظر آمنده 3 ی 9 ۳ 
بیچاره شلد ه ۳ و بل فاصله دچار سك شده . ِ 
د وبه اطاق ناهار خوری بازگشته بود ۰ ودر آنجا چراغ روشن 3 
دوتتابی که بریل قبلا میخراقده زیران قرار داشت در ۳۲ ۱ 

۱ قیاسی نیز وقتي نیم ند خود وا مياوبتت شتی دما کو ۱ 
را دیده بود که در حای همیشگی خود آو یخته بود . ... ۱ 
رد ویاتمام این تقصیتلات جگونه ممکن ود در تمام آن جزئیات ‏ ۱ 
0 باشد با آن وم 0 صت 1 


۰ هم نود 8 0 يكک دورد ۰ ود و نظر و 3 
يك دفتر دار ۰ وباوجود این تریل می‌دید نمی‌تواند بکلی از او بدش . 
ِِ_ بیاد آجر همیشه آنجور خاطر ,خواه او نود ولااقل نسبت به بریل .. 
1 ۰ بت 9 باز بو د و حد مد زحمت را می‌کشید ت از 9 
5 و اصلا دب کرش ار 7 ید مکر از راموشخانه 0 
با جابی که ماموریت داشته باشد و نتواند شانه از زیر آن خالی . . 
رف 9 ی هم حانی می‌ر فت عحله عجیسی داشتت: که آهرچه ‏ ند 
فرودتر باز گردد : بیش ازآنکه حاضر به ازدواج با حیل شود"» وقتی ‏ 
خودش تندنوسآقای تاکات » و حیل مأمور ول سفارش‌ها بودند» . . 
ده نود .که هیلی. مرد بجالیی تست قدقی با ار 
آقای اگات را نداشت . باگاته کسی ود که بریل درآنوقت براش . . 
0 کار می‌کرد و جیل بعدها معاون او شد . حتی آقای باکات يك‌مرتبه . 
7 کته نود ۰ ) حیلبرت عیبی ندارد 4 هم حرارت کافی دارد و هم 1 
وفادراست اما برخیلی چیزها احاطه ندارد ۰ » و آنوقت تارجد. 
9 تمام اینها پریل زنش شده بود . 3 
رنه علیل نوای این کلر-دصوان بد. حیلی ۳ 
۳ نبود بلکه تاحدی‌هم خوش‌قيافه بود » و همین نکته در وقت ازدواج . 
9 خیلی به نظر بربل مهم آمده لو د . جشمان درشت و سباه و قشنگی . . 
۱ آداشت و بیشانیش تهج کوله‌ها سن ‏ پوه ۱۱ 
4 ظریف و باکیزه‌بی داشت . و با همه حوانی و بی‌آهمیت‌بودن بغلش .. . 
۳4 چفدر خوب تباس میبوشید ۳ باو قاو ۳ 0 6 ی 9 1 
دی 2 او شده ی با و نود ی مودی . . 
تب نبود که بتواند شوهر بریل باشد حالا این را فهمیده بود ۰ اگر 2 : 
3 رامیخواست 1 همان وقت هم فهمیده نود 6 اما مهلت . . 
عو رز مر ۳ ۰ ی 9 ك 


- 99 7 نگ ول نگاهداری او ار بود .و ۳ ن. سخلو. 
حال احد بدای . که بیش با خوابش. ترا هم ند رده 19 که ۳ 
وشن بیدا 0 9 ی بدهمای ینت دج بص اس آبه * یل ۳ 
ال مرب قونتر شده د که صعفت نهنده 3 تشم ی ۰ 3 
و رشن را می در ستید ۳۳ حاضر شود کاری| کین 45 به او صدمه‌یی . 
ی ۰ 9 باوجود آنن بریل گاه از بو عادی و بت ی 3 
پیج تسقوق #شیگر قبتب ۷ یا ی ۳ باید. کرابه‌خانه مداد 8 39 
ِ 3 سه‌نفری غذا امسخوودند ۳ موش هل نک ۰ هیچ کاز آاشتانین) او ۴ 
اب بریل ترجخیح میداد که خودش هم کارت کل ۰ و این کارهم با داشتن تكث 
پسزسه‌سال و نیمه آسان نبود . تازه چیل هم حاضر نبود همچو و 
حرفی بشنود . جیل از آن یر وهای جوان بود که فکر می‌کرد . . 
7 چای: ان در خانه است 4 و لو آنکه خودشن ۱3 خانه ۱ 
تن آوزد "تا زش درآن آسوده باشد , ۱ # ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
ى 
۱ 
1 


1 تب 7 باوجود این 35 دوآس‌جند سال بزیل فرصت نافته بود ‌ 
ند ۳9 تیاه تشد هم و ان "دو کاری لو د. که تاآن‌مو قع کوبا هیچ 
فرصت نکرده لو د انحام دهد ۰ بیش‌آزآن شررگرمی او فقعط 0 
ات " بودند که باهم م ی کشتند و سروسری آداشتند با جر ای که 
#۰مکلاس و دوست نو دند . اما اکنون غالب دخترها شو هر کرده 
2 بودند و :دانگر خبری از اسشان نود ِ آما بخواندان و آاندشیدن 
0 آدفته فته «تمامی او قات او را کرفته و تغییر ر شکرنی دراد 
و :آورنده نود ء ی 
۳ نون دیکر "همان دخیزی نبودکلانون. ض بش لو ۵ 2 نز 
۳ شده یود ۰ و اکنمان: خیلی بیشتر ی بر اند کین * ۱ 
0 اطلاعا ت‌داشت.. و خیلی پیشتر .فکر می‌کرد. ».و مسیر فکرش با . 
۳4 ۷ تبث ۲ فک شو هر ش اختلاف زیادی. بیدا کرده نود ۰ حبل از لحاظ ‏ 1 
> فک که 4 هئوزر دن‌همان‌خانی بود که هنگام ازدواج ۳ تربل بدان: رتیه 
3 ۳4 4 1 تن ی ِ_. و سه‌ایالت 3( 3 ی د 


۷ وس مت و من و۱ 


ی کنند .از و جیل هر هیچ‌چیز رین نبود» 
ی ۳3 ا درتمام این مدت بویل بیش ازپیش متوجه شده بود که . 
جیل هیچوقت کاره‌بی نخواهد شد لش بیش‌ازآنکه خواهرش 
ازدواج کند او را برحذر داشته نود . حبل اصلا اهل داده سل 
نود . هیچ‌چیزی با کاری نبود که حیل بتواند با اشتفال بدان بولی ‏ 
درییاورد مکر همان کار کاغذ 6 و آنهم بیش‌از ح دتصور 2 
احتیاج به سرمابه‌داشت مس ی ی ی ۱۳ 
بود ۰ و شاید همین توحه به مطلب بود که بریل را به‌دامان مطالعه . 
و اندیشه و آنگونه جیز ها آفکنده بو د ۰ افرادی که در [ در ابام. 
اینگونه کارها می‌کردند در هرحال از کسانی که بول‌ساز ۱ 
جالبتری بودند . 
یت ۱ بااین و صف در حد ود وقتی که تیکلژ دوساله شد ه ۵ 
3 جیل سخت نکران بود که آیا او را در شرکت نگاه میدارند یا نه . 
تریل اگر دجار 91 کلافگی و ناراحتی روحی نود هر کز با آقای ۱ 
۱ باركلي رابطه بیدا نمی‌کرد . حیل تمام بولی را که توانسته بودند تاآن 
موقع س‌انداز کنند درطرح ساختمان و وام به‌کار انداخته بود و 
وقتی آن طرح ورشکست شد تا مدتی دستشان در حنا بود . هیچ 
ی و ی 
"حالا هم بریل نتوانسته بود يك دست لباس حسانین تن کند + و 
امیدی هم نبود که بعدا بتواند تهیه کند ۰ روبه‌جوانی هم که نمیر فت. 
باوجود این آننده و خود ور نود و تریل سر تمر ان 
تندنوسی شده لو د ۰ اگر وضع از این هم لدتر مش . ۱ 
۱ اما اگر اتفاقا بریل با کتاب « رو زگاد قوش تألیف آقای 
نارکلی مصادف نمشد » آنهم درست درمو قعی که از حبل و از 
زندگی و آزهمه چیزسیر شده بود هرگز با به آن ماحری‌نمیگذاشت 
" که نزديك بود برای خود بریل و تیکلز عاقبتی چنان ناهنجار بوجود 
9 آورد - جون شینااگر حیل بو برده نود حتما تیکلژ را از اومیگر فت. 
۱ آن کتاب چنان زندگی بریل را به‌دقت تصویر کرده بود » واقعا مثل 
و آن بود که زندگی خود او را حلو چشمش م یگشود » با کسی قصه 
زندگیش را برای خودش نقل می‌کرد ۰ کتاب داستان دختری نود 
ی 3 
اف دن خواب و خیال گذرانده نود جون از چهارده‌سالکی . 
۰ جبور 3 ۳ کار س 3 0 ِ" ی 0 گلیم 


‌ 2 


۱۳۳ 


ً ۰ 1 
2 یل ی 
ی ی هت ی ی ات ی هک هی نا یس ان شقن کت سا ای ری ی 1 


7 بادی. ۱ و 
و انیت برای او بکند براحتی 1 میداد ,۱ . آتوقت ناگهان دی 
ان داستان شو هر دختر ناندید شد. 
میخواهد زندگی تب ها اختلاف , ۱ ۳ 
بریل دراین ود که تیکلزی درآن دا 9( ۳ خر 3 
" مجبور به‌نگاهداری او باشد . و النته حیل هم هیجوحه نابد ید 
نمی‌شد . اما فهرمان 11 و بدون آنکه خود را بدنام و ۳۹-۹ 
ی کارشن بازگفیده نود ۰ و صمن مرور ابام با معماری * قو وا وی ۲ 
گرد که به‌قدر کافی شعور و احساسات داشت که عاشق دخترشود : 
"وبا او آزدواج تا ۰ و ندتن نحو آن داستان که حز در مورد تبکله 
بدبدآمدن اه مه زد ی اعد بریل ید 3 
ِِِ پابات بذبر فته بو د . 
0 وا و خودش . 7 ت_ِ۰ِ«ِ ۱ 39 
اما در آن‌مو قع چه‌خطراتی به او شده ود ! ! آن‌حال 
ام وا وود این ریا آمیز که دچارش شد ه بود و بالمال هم ۳ 
باعث شده بود که نامه‌یی بهآقای بارکلی » نویسندة کتاب » بنویسد / ۴ 
درحال یکه مشعوك بود که آیا آقای بارکلی نسست به او علاقه ‏ 35 
آخواهد بافت با نه و بااین وصف بواسطه آن زندگی که آقای پارکلی . 35 
ال تتایشن تصوبر کرده بود نست به او حذب شده بود . فکر بریل ‏ 3 
این بو د که اگر آقای بارکلی. سا به‌دختری از آنگونه که در مات 3 
وصف کرده بود علاقه بدا کند که جنان نزدبت به‌حقیقت ۰ 
ان او را ند هد 6 مگ بو د نست به‌زندگی حقیقی اونیزعلاقه‌مند ‏ . 
شود ۰ منتهی در الا فکز تن ان نبود که آقای بار کلی : را 2 د ۳ 
وت ی او از ابن آجساس تام مد ک تاد ای رب 
۶ص بخو اهد بتواند کمکی به‌او یکنلد جوان لحن نو شته او سست ی ۱ 
لیلا قهرمان داستان خیلی مهرآمیز بود ۰ بربل میدید خود با ابن ‏ 
از مواحه شده انسیتد 35 با زندگی ح کند ه همانطور 3 
مواحه شده بود - منتها از آقای بارکلی : توقع نداشت. 
برای او لک 6 راک امیا ود رد به او ۱ 


1 9 عکس وا فرستاده قوو 71 و و ار اه ی 1 
+ قیرمان کتابش شناهتی به‌این عکس دارد با نه ؟ و البته این بهانهبی 
بود رای آنکه عکس را بفربیتد . آنگاه آن نامه مهر آمیز رسیده فک 
نه در اس آقای بار تلی کو شید دود زی<ه ۵ دید خود را برای او 
کح دهد و به آو بند داده بود که حز درصورتی که خبلی تدبخت 
باشه » دست به هیچ کاری نزند » تا وقتی که نو اند کی فان 2۳ 
بزرگد » خر ء درآ نیاند . ود ی كت مساله اقتصادی‌است. دو شته بو 
که درمورد خودتش بان که و ان تشنره گراک این و نب 
است که بتواند بیش از بك رهگذر در ایا و وق 2 
او اول نوشتن مهم بود - نوشته بود که صرف؛ظر از نوشتن در د 
بالا و پائین آمیشد تا حداکثر استفاده ۳ از ادن وگ ی که هر حال: 
اور هو قرو 3 ببکند ۰ باانهمه اگر ؟ذارش به‌این شهر می‌افتاد از 
دیدن درل و بنددادن به‌او خیلی خوشحال میشد اما تفاضا کردد. 
نود که بریل ناد بگذارد او بدنامش کتک ۰ در آن‌وضع دمسیاز ند و , 
که داشت همجو - عم وت مطاوت و 
خر فرآنوفت. طم یل نتوانست وود 1 1 
بردارد. ۰ جون خبلی نسست به‌هرچه نوشته بود علاقه بیدا 3 
بو د تعلاو ه 4 آقای دار کلی بالاخر ه به‌شهر ی آمده نو د که زا هر 
-انشبان .فقط کصد و بشحاه میل فاصله داشت » واز آنجا نامه‌لی 
وه اظهار علاقه کر ده نود که بیاند بریل را بسیند . بریل کاری 
0 اوانهی توانست. کند فر حند درههان وقتا هم میدانست 
کار خرناکی می‌کند . هیچ‌راه حلی نبود و فقط اسباب زحمت شد: 


بریل در[ ن‌هنگام داشت هرجیز به‌عذوان مرهم مورد قول نود 
" بریل چنین احساس کرده بود که جز درسورتی که چیزی روی دهد 
3 آن نکتو اختی را در هم کو رد خو دش دست‌ه کار نو میدانه‌بی 
و اوقت جیزی روی‌داد . آقای بارکلی آمد » و با آمدن 


۱ 3 ه‌ ی 


ی 3 ی 0 بود مه کت 
۱ ۳ باشد . ۳ لا درآنموند > . 


ا وه اسهم جه انسااب زر حمتی : و ناو حود این درمفادل حالی 


او . هیچ‌چیز حز ی پدید نیامد 1 ید دردسس ۵ ۷ 7 ان 


عکس دوهی 3 ۳ و ی فرستاده ۷ لو 3 5 0 


: یل . وه وا واداشنه 
‌: 1 جرج بر ی -عخسر ِ ن: بخواهلت وا سنه. 
ل پل همین 0 و ی مر بو ط به: تا تریوی و 
: وی [قای بار کلی ر [ بخواند. ها بان اگر ر. حبل و 
2 ن نامه‌ها را راسکو فسکی فرستاده یی کحا ۳ 5 
: ار درمقابل شو هرس هیام ند 9 مجکم تابن و9 
۳ دا ن تمکلز. 0 رد کند که وفتن خی 1 ِِ- اشکالك. . 
گمان آشده نود آنطور او 2 یو فد وای‌ازآن سبه ی و2 
حشة اف و شرا کین که همل آن مات کاغذ سوخته را تا ۴ 
کستر پیدا کند و چیزی هم آنوا ومد ! یم همه ۱ 
دارامسز ننده و : ۳ ی 
و مه اراد نع که کسن 1 و و | دیدو. 3 به‌سرعت هب ۳( 
: : وی و ح د ۳ د‌ شاب .اتو ی 2 از ىك 3 
و َ‌ تاججورو 7 حیل توانسته بو بود و ی 
و با ء هم : جون آفای‌بارکلی نخواسته بود ۱ 
اد یاه را عوضی آمده بودند . 
باند همادی فت آنحا م‌ ی‌ز سبد 3 درحالی که دمومر ار هسحه. فت؛.. 
خارج 7 - خوشبختانه بربل ی موافق بود. 9 رتاک 


۳ 
تب 


ام ارت ِِ به‌خاطر وحود مد که 7۳ 

۳ می‌کرد و واقعا خود مادرش هم معتقد بت که و 
به کنسرت ر فته بودند > خودش هر ج< رقت جرات ی 5 
ی ۴ ی ۳ اضلا م ی 


۰۰ ۵ 


ان ترگلی دیدد است و به ع لا به خانه آمده بو د تا هو 
بازکند. ور تلمرتواشیت ی شا فرامونشن کند ؟ با آن روز . 3 
ور وو منت از ی ۰ که حبل به‌خانه‌آمده و گفته و 
۱ ار ۳ دیده است که از هتل دهینگ بیرون می‌آند : هرکسی ‏ 
1 3 هقی رش ببرطاقی متل دمسنکت واد؛ جینبها و همین هم ناعت ميشه ‏ مار 
۳ بیرون. آمدن از آنحا ماه کی ود صعنی. و مفهو م شود . و جر آان ِ 
وه نتم اف سم ود خیان طییعی بود که رکس ‏ سس 1 
- آشنابی بیدا کند و, یک ی‌د و دقنفه با او :حرف دز ند ۰ منفلور تردل هم و 
"نیون از بجدفست: همین بود -خواسته بود آقای بارگلی را کت ۲ 
رسیدش ن سیند ۳ و عدد فرندا وا ناو ندهد . تریل آنن کاررا دی ۳ 
7 ی با یانش تمی‌تواند زناد آنحا بماند و اگر کسی او را 
۱۳۵ که پا او حرف میزده یکی از آشنابان. 
مشترکشان بوده‌است. <مل همحجو آدمی‌دود . بعضی وفتها همه ی چا 
كِ "پاور میکرد اما فگرتن را بکن که نیکلی باست درست. ‏ 
وافین بخ آنحا رد 9 که تاودا در هتل. برون:میآمد هر اه ی 
منتها + خوشیختانه . نها ۱۳۹ آذو .فت بر ود و به جیل بگو ند ۵ ایکا 1 
ِ همین جور دود ی مجمی ی و فتی بربل اور برد بگراینه ورن پا 
حیل شده نود تمکلی دیگر از او بدش می‌آمد ۰ و دلش میخواست ‏ 
بتواند. "اسات رحمت. او شود 4 همین و یش همه 0 2 
و عشفشان تومید می‌شدند. همین کار زا ت ۱ 
1 


«ّ اند 03( ار شیت. و لیا ۳ 0 اب ات6 هِ 0 9 > ۱ 


2 
0 


1 


ما بدتر و عجیبتر از همه 1 اه دن میدان ۳ 


3 و با 9 و ید او خبر یل 
تاه رخوری 9 خامو ش تکرده نود تا گر حیل : 9 
و۳ 


و دی ده آکت‌ی 9.۰ تزای آینکه ات حر فش ها درآید دیش 
4 0 ول ر دود آقای بارکلی با انومبیلش برسد چند دقیقه‌بی 
۱ مسق +خاد م استوقت رفته دو د . حت 9 آقای ارکلی خواهش کر ۵ 
بو دتایگی ان دی زیردرختیا ار ی 
0 وه ب حبا ی از 5 
ک " هم بود ۰ و باوجودتمام توا هل ی بود . و درست همان 
5 وفت که او میخواست از بار کلی: خداحافظی کند ۰ آنهم وفتی که 
9 آبه‌این نتیجحه رسیده بود که همه جیز درست شده است . 


1 
ماه 


[2 


1 4 


0 باآن‌جراغهای بربور درست درهمانمو قع » آنحا دور دز تب 
ااننکه حیل همانو قت از تراموای پیاده شود و به‌آنطرف نگاه کند ؟ 
9 بااننکه نکساعت زودتر از همیشه ه‌خانه بر گردد درحالی‌که هر آز 
هجو کاری نمی‌کرد.و اضافه‌براین » آن شب بریل هیننمیخواست 

رو نا جهن که هبار کت ما 

که مخواهد. روز بعد برود :۰ بعتی دز هزتحال جند.روزی "از آنها 
5 او خواسته بود. قبل از برفتی او حاسط2 + مزاع امتطود 
3 به فکرش رسیده بو د "که اگر در همان حوالی دراتومسیل درسته‌نی 
میماندند دیکر اتفاتی ۳ . اما انطور نود . و 
تج ۷ تاد درست ره د مو شح بحا" جدودیر 0 > رهم 7 ۳ 


۳ در 7 5 و ۳ باشد تاخداحافل 
گد و در همین و فت‌ناد دور ور ات انه و روی او یفتط مراجیی« 
تج نکن است خوشیاقالي باکشنکد. با مارا وی هر 
5 تنها جیزی که موحب نحات‌یافتن اوشده بودآن بود که بربل‌توانسته. 
ِ اتود دس از خمل به‌خانه‌برند و شنل خود را باونزد و به‌اطاق 
خودش ترود ولباسش را درآورد و سری به تیکاز بزند . وبا وحود 


0 هن رویرو وی ت 


اد گر 99 نگو ند همین حند قدمی به‌د یدن استوفت ‏ 


0 آخر او ؛ از کحا م ی‌تو آنست پیش‌بینی کند که آن‌اتومبیل ‏ 


: ان بآمادنگن وفتن یل نان خیدته دار شده ود ی 


باعتت‌تشده دو د که آعلور رودرروی حبل باستد و او را و ادارد 9 


> بای به‌آن < و یز ۳ 2 بت دود 3 مار ِ 


بیدا کرده بود که حاضر رو د هر‌طو ر ۳ و «خواهد کم و ۳ 


۲ سود که از حیل تر سیده باشد بااورا سش ای آفقای دار کای درو سب 


کی باشد ) حدت فک ر فدار دونفری رفطه مفادل نکلشیگر ۱ 
بورند 2 تا آنکه در صورت گ دردن محو ر مق 
ت92 که تا دلیل ای ۳ 
و دوواقت ای بسیگ عفت بسن ۱ کر دا 
او کیرد و نگذارد دیگر بریل آو دا ببیند این چیزی بود که بیثر 
يم #دیعریر رمع مه 3 ۱۳ 
ی میخواهد انحام دهد ؛ هیجوقت دردحانکاه و مشعت. دوری 
یی از کمکلز زا لاف نمی کرد . دررگذشته واقعا به فکر این موضوع 
تبفتاده بود ۰ به‌اضافه ؛ آن شب که با حمل مرافعه کرده بود » آن ‏ 


تس 


شب که حمل بنداشته دود اورا درمیدان ترگای دیده است و فسم 
ود کر را چبریی را نیت ند نکش با اه ۳ 
گرافت » نا تیکلز زا و اه ۵ خودشی و ایکوفسکف دا 2 
کشت ا راسکر و فشکی ر۱+ تاو قیت بد کی نم 


بدون تیکلز ترندگی برای ۱ محال است - حتی بطور موقت هم " 


ی 4 5 و این بود که توق حول نز رز با شدت قارد سل 9 و 


«ص و 


" نمی‌توانست بدون او زندگی کند ۰ زوتای که از زند‌گی ویر 
داصشت ند ون تیکلز ارزشی یا تشن فهمده رو د ۳ همین 


درانکه زنش را درمیدان دده است‌شك‌کند: همان خطر ازدست . . 
تب کر ک حر ات و شوخ‌طبعی و ۵ فد ّ 

تاه تفه 0 ان و شام تیف ۱ آزکه 0 
هر هقی و مروت کم 13 


فک ای گر تیاه حیل کودد را ببدار کرد او 3 تیکاز را مان دشل . 
۱ چیل موا- احه شدد بو ۰ و تیکلز د دست درگردن اد ۱ 


# 


۹ نو دو ردرادزر 


ارداختد ذر ناد رد د دود ") مامان مامان 7 (( و -دران و فت ول 
ی نو د ِ چکونه از آن ۳ ۰ و و ون تمداز 

ی اد دراو اف 3 1 رل نهخو دش 
د که نك از ن آن م رافعد نه سلامت حست ای و هم ۹ 

دتات تور از و فیک 9 رد که به‌ادعای حقه او نست به تمکلز 
هب نج ر ۵ ۰ و9 را 1 تصمصم لو مت 2 دو د 21 عسنان ۳ لحن 
اعتفاد بخش 5۳ سر سحت صسجست کی اک رٍ حبل درشعور و 
حو اب و لد تتیات و ده دو د تین نو ود کف یرل وان ای ۲ 
او در اففد 9 درنابان کاملا قبر وز شود ۰ 

و آن‌وقت فردای همان,ر وز بهآقای بار گلی تلفن کر ده و کگف.-۰ 
بود که دیگرنه 0 نهآ ن روابط ادامه. دهد و دلیلش را هم در 
0 ی ی بگذارد . 
آقای تارعلی درانن‌مورد خی جو شر فتار ی کی 93اه و همدردی 
۱ ۳ داده و به او گفته دود که ً" توحه به همه‌جز به عفد ه او .بربل 
خر دمندانه و دار راد زر مه <ء د قد م بر داشته دود و دردل هم 
همین طور معتهلد: نو د 3 منتها سس ار ان داز هم آقای؛ بار کای نامه نو شت» 
اظهار علا قه ین نو د و دردل نو حو اب دفی داد ه بو د و حجا 
دیگر همیشکی ر فته بود . و بریل هنوز آورا دوست می‌داشت ۰ ر 
نعداز آن در نامه نی هم از او ترسیده برد جون بر دل خواهش نم 
بو د تامه‌نی و ار مگر آ نک او «بر بل ) قنط د 2 

آها باه خس رین اتن لاف را کر ده دو د + وان حهان و 
9 نز دید ی نبگاز ‏ چقدر ی و ی‌معمی شلد دنداد ان ما 
توش 9 ار و د‌ِ بو نا که به‌آسمانها تبوسنته لو د ۰ ان 
هر ال حالا نمکاز 4 0 + و یر بان فاشتان که ای ار ی 
نواشته بود ؛ شو هر تاندید و معمان بدندار شده نود . ۱ 


۱ تما ی ملاقات و اددفتر خود 
خارج ند و در حالی که جوانی مرتب او ۹ 1 
۳ وی تعقیب میکرد تاجلوی تاتر گیری رفت ودر . 
ی > 3 آنجا کابرورا ملاقات کرد وس‌از آن ربوای ۲ 
7 دیدن میس اوشاونسی رهسارگردید  .‏ 
و 3 ی دراین ضمن مامور ین پلیس برای‌بازجونيی ۲ 
1 اسیید داخل منزل او شدند ولي اسیید از 
و ورود آنها به‌اطاقي که تابرو و ارصفت دی دند 3 
۳ ممانعت بعمل آورد وهنکامي‌که مامورین فد ۲ 
مراجعت دا یمد کابرو فريادي کسید واین‌بار ۱ 
1 داخل اطاق شدند ۱ ۴ 
سپید پس از همراهی میس‌اشاونسی بمنزل 
5 مهمانخانه بل‌ودر رفت _ و درانجا به 3 
ی .  .‏ جوانی که پیوسنه در تعقیب وی بود برخورد 3 
م9 ۱ 7 نمود و پس‌از آنکه وی را بوسیله پلیسی از 
: 
و 
3 
7 


7 


سربال کرد به دیدن کایرو رفت و سپس 
بدفتر کار خود بازگشت ودرآنجامنشیویگفت 
که "۲*6 درغیاب او تلفن کرده است و میس 
تص رد مننظر اوست ؛ بس از دیدار وی 
از منشی‌انشس خواهش کرد که میس دما ۱ 
موقتا در منزل خود مهمان کند ... .. 
مامورین بلیس همراه کایرو دول 1 
اسیید خارج‌شدندو اسیید بامیس اوشاونسی‌در 3 
3 
ِ 


گر 


مزل تنها ماندید. واسد ۳ زیادی تکار 
برد تا درباره شاشین سیباه و دخالت اف 
مطالب بیشتری از میس اوشاونسی بفهمد. ولی . 
موفق نشد » فقط وی گنت که یز فول ایام 1 
بانصه لیره بیردازند و 
اسیبد برای دیدن گونمن -به ابارنمان او 1 
ی و رفت ودرآنجا باجوانکيی که اورا نعفیب‌میکرد ‏ 
ِ«ٍِِِ_ : روبرو شد و سپس بدیدن گوتمن رفت وبوی . 
۱ ۳ و ۱ کفت ۳ ۳ دست 93 تعقمب تن 0 3 


۱ 
۱ 
1 
اً 
۱ 
۱ 


ِ" 1 ۳۳ یج بود که در ۷۶ مو فع شب , به خانه 0 ۰ اب طر ت 
0 کی می‌آمد .۰ وان آبود که برای حوردن شام به رستوران تیت واقع در خیابان. 
1 الیس رفته.. سین نکه و تنها بخانه خودش بر گشته . . ی 
ٌَ ۳ ,مب وایز به پشتی رتست ام 4 داد و منتظر ماند . 1 1 
ت شیف برسی ؛ ۱ ۱ 
9 ۲ ات توهمه"انن رو و مرن نمی :۱ ۳ ۱ 

4 و هحیال "مگ .3 كِ_ِ 0 
38 وت مرن قیال یکتم که شاید خود شما دو نفر این حرفها را ساخته باشید ۳ 

ع وکیل لخند زنان حواب داد : ی عر قر 

اک و خرف سگرن ترجه میتی ] ۱ ۳ 
1 30 7 ۱ موم ب بسیار خوب ۰ آنوفت ماباز بخانه بر نگشته نود ۰۰ ۳ نش مت دو صیح. 

و ِ بود و او گشته شده ۳9 4 رل 
9 ر وایز ۱ ۰ ۳ 
_ مایلز به خانه برنگشته بود .. ۳ ان کرت مه م۱ 
3 ۳1 7 سنا ۳ از کارا 3 ز درآ ورد و بطرف خانه تو ۱ 5 9۳ 
3 ۲ ۳ رن 3 ی نها امن در خانه ی 0 0 که جید. لسیتم ۰ حه بازی چم 
فلك مانندی ! .۰۰ و آنو ذت 1 _ 3 دمم 
تن ی بخانه بر گشته .. اي که لب اس خود زا هی که تا ای ۱۳ 
:3 بِ دم لب را ار ای 1 آورده و ۱ 0 ۱ ۲ 
۰ 3 ۷ 3 و ان ان 9 ی من‌میدانه. ۰ ۳ 2 
یک وایز که با علاته اسیید را نگاه می‌کرد گفت : ك ۱ 
3 و ان وا دار باوت میتی 1 ۲ 1 ۷ و 
به باور می‌کنم . ونه باور نمی‌کنم ... سید من چندان سر درنمی‌آودم - 


۳۳ وکیل لبخند زد و شانه ها را بحالت خسته ی بالا انداخت . آهی کشید . 


8 دای هن پیتجوم ت_ ... در انصورت چرا وکیل دیگری پر 3 
3 71 مر د تمر بفی باشد ۷ 1 : 2 


7 ۰ ۹ ۱ ۱ جت. چمین وکیلی هر گز از آمادر نز اد ه ۰ سس حرفهاي من ۵ برگه ۶ 
1 قیال من‌کنین: که من بیکار ماند ه ام ؟ بازهم با بد مودب ‏ باش 
وق سل ود نع زبوه تیم از باجم ونیه ؟ : ی 0 
ده اس ۳ ۳ ۱ 


۳ 


سس سس 9 57 ۳5۳ مرهج سر و و هه و وی موس پچه هه ج اس موی 2۳ 


2 جه ره ۹ كت ی 


استد حو ات داد ی ۱۳۳ 4و مد 
یوقت تیا 35 99 ۳ 
ز تن فیک بس جرا فیس اوشاونسی و رک 
اسیتد سرعت دو قدم بجلو برداشت و شانه عای آقی را گرفت وفریاد ز 
تز هی در جخایه َو ی ۱ ۲ 


۱[ 0 ماندم و اونیامد .. آنوقت خواستم "یه تو تلفن بژزنم و 


ای حد و حهد. خود فانده ی نبردم :. الوقت امدم : 


اسیید قدمی ‏ عون و و تما 9 در ده قرو برد و با خی 


دحا ۲ و را ؟ ی 
کف اطاق را از حپ براست و از راست به حپ بیمود.و بتندی. گفت:: 
ره مادرت تنفن 3 سین آ مد د 5 به 2 
وونتی که اقی:پرین سر نرم تلفن زدن بود » همجتان در اطاق قدم میز د.. 
افی پرین وی و ی 
ادن تیاده است... مکرنو اوبو! سوران تاکسی رای ؟ 
0 0 عرشی 5 رد که دمنز (ه جر اب منت زب د 7 


رن ون بر فرار معلو م ی ندنتالد افتاده 


اسمیه تو ف و بکمر رد و افی رابرانداز کرد و 1 بل 


۱ به دبال او ماود شون مخر مرا تجد مدرسه ای خیال هی نی( 
تا و فتی که از ده و دو از ده جهاررا د بکذر نی «خودم سوار تاکسی بودم .- و سا آن 
هنم ی دنا ی دور دم و ناو جود. ان 3 و نی کل دخابه تور امد د 
تس ۱ 
له رد و ۱ عر جال رفتار: ِ میتلن ی فعاز دحله مد ر سده نز است , 
اسییه غر زد و نطرف در.رفت : 
زب من بیرون می‌روم .۰ می‌خواهم دبالش کم وراحتی اکن فراد براین ات 
مجاری فاضل اب را هم ری و پو کم »تصش یازع شا وی که بر اردم 
استحا سان و نو دباسد م تلفن می کنم. .. لهشت برشسطان ! 7 وفت این اسلت .که شزوء 


بخار ۳7 ۰ 


یی که دی دا باز کرد اقپقزی با مار ۱ ۱۳ 3 

بت نو بانط م۱ آنقدو سباخنه ای که هر واقب بات توت هر هت ردم 1 
سجن نو ی - ۱ ۱ ی 

ی تفت : ۱ 

اذر .خیال-کنی که من کمترین توجهق به حرفهای تو دارم دیوانه هستی 
جبوآن زمخت شون تا بانزدد روز ۳ که بتراهن شب بوانتم 

انتمیف ما حواوه ات زد و .گفت : 

- عزبزم » من آدم مزخر فی هسته 

+بمس تعلیمی ول و دراه افتاد 


کنو بت وان وت هی از داصله و پیمود - سپس . 


اب ها ای ده ید از زد را 


۱ داد 
۱ دو تاکسی زرد رنگ دراستگاه توقف کرده نودند . رانندگان این تاکسی ها 
کنار بیاده رو نا هم حرف می‌زدند . اسمیه برسیاد : 

ب آن بسره مو حنائی که ظهر اننحا بود.کحا رفته ؟ 

ای انتدگان تا 

بت مسافر : برده 

اینجا برمی‌گردد ؟ 

تا ال هون کفم 

و اس نکر ار در گرواند و کفت : 

احودش 9 

اسییه جند قدغ برزداشت و صتر رد که راننده مو حنائی تاکسی خود را 
بشت تاکسیهای در نگهدارد . مرد بیاده شد:. اسیید بطرف او رفت . 

تا زو اف اش ییاسران کین کردند و به خیابان استاکنن 
بردید . و آنونت من در خدانان هون ساده شدم. 

9 

ب دورسشتت است ۰ 
اتکی ونان تفهی به هتتا + کاقطو قما آورزن ره این فان 
5 


و 
بردناد ... کجا رفت 
۱ راننده گونه اش زا مالتكد وبا سا تی خی نظری به آسسید ایتا یت و زقاتین 

بت هیچ ره 

اف یکی از کارتهای خودرا ۷و داد و گفت : 

اگر بنظر تان مشکوك می‌آید » ممکن است به دفتر شرکت برویم و مدبر 
لت قاس ها که ان تا رها اسان ار تست 

و انه ها راسالا انداخت:و گفت.. 

تیه ای ارادم میامن ون مرا مک فزی منک بر نم 

و نود ؟ 

را 

و نکن تا کون و۷ که تداسنت ۲ 
هه حر نان ی ی ی سر و 
خیابان پولك ر فتم و ی روزنامه لین بخرد .. مر 
تاکسی را درگوشه خیابان ی و او "روزنامه‌اش را خرند: 

جه روژنامه ی ؟ 

2 روزنانه" کال ...یس ازان از خیابان وان‌فس گذشتيم :. بازهم شسته راود 
و از من خواست که او را به فری سلدبنگ سرم . 

سب دار حت نود 1 

موق مشلی . 

در فری لد نک حه. کرد ۱ 

بول مرا داد و رفت . 

3 کسی "هنتظر ش نود . 

مب من جیری ند ندم 3 

دهاز فت* 9 ۳ 

ب # فری رفت .۰ وئمی‌توانم بگويم. بالا رفت با بائین . 

+ وو؛ نامه ای را کهداشته برد .. 


۳ 


4 


۱ ی آنکه ار ۱ ۱ 
و به مال راهرو عمارتی بناه برد و به عناوین درشت صفحه های يك و دو سه فظر ۳ 
مب تست ز سین اروزنامه چا وق مک زار رات مار تا ۱۳ 
هیچ چیز نظرش را جلب نکرد ۰ دراین صفحه مطالیی در باره وضع هو! » ورود ود 
خروج کشتیها » طلاق و تولد و ازدواج و وفات چاپ شده بود . نظری به ستون ‏ 
وفات انداخت و به صفحه های ۲٩‏ و ۲۷ و ۲۸ نیز که صفحه آخر موه نظری تیه 
7 ی شیف زو نامه اه کرد واکانه جیپ خو لت جیال ی کار وی ۳ 
۳ بنجد قیقه تفکر ؛ از خیابان 2 روببالا رفت 4 سوار. يك تا 
۹9 ۳ با کلیدی که میب اوشاونسی برای او گذاشت. و رفته بود » وارد آپارتمان 
1 اهر ای ترنکری کق دیاش 3 تن داشت. رو "فرش افتاده نود . 
ی قرو انز بر بخید پخیه در آن نود » روی میز. توالت بان تون اسپید ابروها را 
در هم کشید و بی آنکه به:چیزی دست بزند جر خی در گر زد ما 
بیرون آمد . ۱ ۱ 2 
۲ ۳ خود وارد 2 خانه گوتمن 
ی بود 6 تجلوعمازت منشامه ی کرد ۲ جوانکرجاو استید با و ۲ 
2 تباید .. می‌خواهد شما را بپیند . ۱ رن ۳ 
دست‌ها .را دفا یت ایح ۱59 بی‌اند از ه برآمد.تي 1 تا ِِ 
اسپید با امتهرا گفت:: ۳ 1 
0 اس وی پر و رز ساعت بنج و بیست دقیقه منتظر و نبودم... ۳ امیدوارم که 
چندان معطلت: نکر دة باشم . ؟ ی ۰ 
رگ جوانك سرت را بلن ود و ظری به دعان سیید داضت سپس با لح 3 


4 0 صض 


وه یر ها 
0 و 4 : ۳ 3 
ان هی از این تعار فها وخ نا ۳-2 


2 


بهلو بپهلو از خیایان سوت پانین 0 چوا نله و ,دست کر < 3 


۱ 9 . ناگهان. اخم شد و مچ دست او راگرفت. . سنگینی. خودرا. بجلو داد و بزور آودا 
۳ واداشتکه دامن‌پالتو را بالا.یزند . پسره دست‌ویا زد ...۰ اما 4 آهنینی ‏ 
۱ و داشت. : جوانك جروع به حمله کرد اما لکدهائی که بطرف اسپید 


اسچید رولوره را در جیب خود قذاتت و ی 


3 13 1 به ۰ جلو آپارتمن گوتمن رسیدند و اه در زد 


ره ۰ 

با فص فییژههم رم 
۱ و را ناز کرد . لمخند نشاط آمیزی صووت. گوشتال 9 او دادوشن ‏ 
3 جیاحت دستش, را آدراز ۳ آوگفت ۰ یت زگ 


سب از بفر مائید ۰۰ و .۰ نفرمانید گ سح 
3 اسیید تت گونمن رافقشرد و ندنبال حوانك وارد شد گوتمن در را یت ۳ 


0 دو تپانچه را از جیبهایش درآورد و بطرف گوتمن درازکرد وگفت ۶ 
3 - بگیرید .ناد بکدارید که این پسره با ای چیزها بگردد .۰ سکن ۱ 
9 حویتی ۳ آزخمی کنه  .‏ 
| مرد خیله قهقهه ز 
ض ی ۲ 5 

این چیزها چیست ؟ ‏ ۰ ۱ 
تسه گت 2 
-مرد افلیجی ۳ اقرل شین کی فته بود ومن آن مرد افلیج را مجبور د کردم که 
ِ سس ند شد . 
سید که رنکش- تا پر بده بود + تپانچه‌ا راگرفت وبی‌آنکه کلمهلی خرف 
9 .1 ۹ » در جیبهابشس گذاشت 1 0 1 ۱ 2 ۱ 
ِ گوتمن که شروع به‌ خنده کرده بود گفت : وت 0 
یه - خدایا ... شما موجود عجیبی هستید ... واین لیاقت را دارید که شناختهر 3 
3 بشید شا و تلرفشان: رابهمن -بد هید ۰ ِ ان 
۳ اسبو د از در سمت راست نعتی در ورودی بیرون رفت 1 : 
0 ات امد اف نک ی صندلیهای مخمل سبز > توا اسه‌پابه- 


تعاند. و سیکار ‏ برگی ناو تعارف کرد. 6 ِ سجن زد و دوگیلاس ی 1 


كِ بیان خوب .- جرف پزفیم. مشما تما هوی بای عفی عبر را 
نشنیدها ید ۰*۰ و با و جود ان مردی منثل شما با ند همه‌نو ع نو د ند د باشد ۴ 

سید مود بانه حراف. او را تصد بق کرد ۱ 

. گوتمن باجشمهای نیم بسته برسید : ۱ 

اسییه سیکارش را.باحرکت. میهمی تکان داد و اعتراف‌کرد ‏ 

۳ اطلاعی ندارم . مگر در دوره حنگت صیلیتمی سود مکر ان این قرع 
چرر ها نود ۱ 

۲ نهاو ۲ از رودس راند ؟ 

رز ان چنین چیزی اطلاعيی بدادسم ۱ 

ت سنار حوبت ۰ این مطابب حفیفتی اد شین ۰-۰ حدمتعداران ره حز .بر ه کرت 
نناهند ه تلد رل قاتا تال تا ۱0۵۳۰ در آنحا ماندند و در ّ تار بح امیراطور 
شارل کن را فان کردند که مالت - و تسو طرادلس را به آنها بدهد ... امایشرط 
ی ۳ اعنوان حرايم به امپراطور بدهند و بانن ترتیب 
فرمابردارزی حماعت را از: اسپانیا. ابا« از ند چه اگر خدمتگذاران به اشفال 
حز برد مالت نمی بر داختند + قرار ان بود که این حز بر ه "مه فلت اسیانیا سس دادد. 
موق هس کنر .۲ آين‌ها به می‌توانستند حز بر ه وا رما کننذد ونه می‌توانسنند 

گونمن نحاهی از بالای سانه خود باطراف انداخت نا بییند .که هرسه در سته 
است. باژه سپس صندلی خود را به صندای اسیید نزدیك ساخت و بصدای 
ات گت 

هآ نا بل توت نیکران حماعت دزآن زمان اطلاعی دار بد ؟ 


اقسف یات کفت ۰ 
هه 


1 
مس 


9 1 حافظه‌ام حوب انتال »۶ بجساعتی شودند که و «حالشان 

گولفن با لبخته بی از عفر واشماضن کت : 

لس ۱05 دوی طلا غلت. می‌خوردند (درا نحا صدای گوتمن دخر شنیده 
بمی‌شد: سالهای درازی طد وحواهر و پارچه‌های گرانماق امراب رااز نها 
بو د با و باین ترتیب گنجینه و روت مد 
مستتر اس‌,ید تار یح شاهد این مدعا است ... عمه خبر دارند که صلیبیون. رای ان 
له .غارت وعما بودند ..۰ باین ترتیب.شاول‌کن جر بره. مالت را باس 
افراد داد و خراج سالانة ناجیزی دومهایل مطالیه یکره و عای: تمرم 
بیست که شوالیه‌مای پولدان برای اظهارتشکز در قبال عنابت امپراعاور ,» نحای 
بزنده جاندان » شاهینی ازطلای توپر و حواهرنشان به حضور او بفرستتة ... شاهینی 
متمار 1 جنکال آراسته بهگرانیهاترین خواهز صتدوفهای کی کرد د. توقای 


رد کار وا هم کر دزد ۰و تخواهز گرانیهای این اهوراد سای واه 
شتا نو قوب۲ » 


یی ب ۱۳5 


0 


گوتمن رابت" خود وا برید . چشمهای سیاه وبراقش به بورت سید 4 ٩و‏ < 
تماق توق 6 تفه یک 2 3 ۱ 
برسید ۰ 


3 خوب 1 در بارم ان جنیز ها جبه عفیده ان دار بد ؟ 


در حیرت هستم 23 1 ۱ ۳ 


ات ی ۳ 1 ی ادن ۳ او ود ور 0 که در سنت انجلو 3 
درآمده بودند ۰ استفاده کرد .:.. سپس شاهین 9 و۳ .امپر اطور شارل فرسناد ک 

آق.زمان در(نتسمانیا ی اب ان زرط اب اسبایا ید سردیه آناسم ِ 
تا کورود و هو همین , شوالیه‌ها بود ۹ وا و که فرانسوی, مین 


ی اه اه ای ابا مب کز با 


۵ شدت. تدای دوبار» کاسته تا ۰ 


حنانی 2 ها زا نها و و ون ۳ فزدان در با اقا 2 ۳ 3 
0 هی است جمیفتی ؛ است که 0 مور< ای 


ی "تا یه سره ۱ ورنی ماجرا خی 1۳ ۳2 29 رف 


دریانی افریشا پیوسته ی 3 بسن دست نافت. ..- 7یا نن همان یز بود 1 
یداد معتقد. بود. که همات آمچببه بود وهمین برای من پس ارت و فرمتسیلما ِ 
رت که لیدی فرانسیس‌ورنی درکتاب توا موسوم ت « خانواده ودای 79 ترن ن‌هعد هم ) رف 
0 ن 9 ی 9 7 تن بیهوده و 5 7 اما این موضوع هم 


1 2 1 تفر گرانيا در یسیل ماند و در سال 1۷۲ ۱ 
آمده» "دوم درآمد . ن شاعزاده "وقتی که سن از استعفای حود از .سلطنت در 
۰ تشوری: ازذواج کرد کر آبه‌زن خود اش به ۹ ۰ وان "<فیفت. انکار. 
و تراسپید ... 4 هه تار نج سلطتیت ود 9 


ی 1 


مثل نو 


1 و دکانهای از راک وکا و ه تا و 


«منشاء 35 ید ها را حون داشت ۳ در بر آن 


ین آمرد ۰ 21 و 


3 آورد ‏ ارت بونافی بود ومع ی حانبا: 0 ی 7 
ن. جناءان ی تاز دی تور ون دار ه تست 


سس 
.۰ 
ای 


۱ 0 ۳ تداخیت که لت رازاب رن 0 قر تیاور ۳9 
عب دنت که قیمت اصلی تناهین, هرجه باشدا ؛ از کی از انجمهای کنونی 
۱ هت ۱ تا وی وآلمان و «مالت» که خودشان را 
ن گذشته می‌دانند » بول .بهتر می‌تو ان 
ور هن کم ود 0 شامین . 7 ید ی 
ن آن را خا! 


د .د ۳ بل 


ای و 


تک 


۶ ها قسافه عجیسی داشتید 5 
کت ؛ گیلاس خود وه ید و ی را بالد کرد ۰ 2 3 4 0 نت 
کاربلائوس » برای ابنکه بتواند تحقیقات خود را بآرامی دنبال نکتو:) تقد 2 

نی از مینا » به شا ای آفز ود طعر ها دی وکا بس.-از آن روژی که شتاهین .۰ 


را کشف کرده دواد و در حدود سر مه ابس از آن<ه. استران «ر زد و را برای ضَ حکایت. . 


1 1 نی ٍ_ 
3 یت مه > 


۳ 


رد 


ك__ 


۳ د» روزی در تایمز لندن حرازدم که کازبلائوسي کشته شدره: :2 خانه‌اش دا ین توا ۳-1 


اد ۳ 


25 ی ۱ 3 
«فردای آنروز من ده بار نس ر فتم 1 شاهین نم ی آفای: ف هت بِ 
3 نه شده ۳ در ان ت۴۳ که +کس اخوی حی م ز اسو وی مرد 0 
دب خمر داشت ناشتاد ‏ س 4۳ 0 تامل و تفکر کردم و تعذاد اشیاء مسبروقه ‏ 

نظر آوردم » جنین ی 1 که «دزد ی نباد تو جهی یه آقیمت ‏ 
آن داشته باشد » ۵ ۱ 1 سم 
ٍِ_- . اطمیان می‌دهم که ا گر دزدی از این مرو اطلاغ ‏ ره 3 الماس‌های ‏ 
ملکه انگلستان ۰ دبگر هیچ جیز را برنمیداشت» . ۱ ۱ 3 
و چشم هشن انس وبیادفکری که بزبان میآورد » لپهندی‌زد ب یت و چهمهای 


وج 


۳ 1 


ر 


9 


زرد ۰ ۲ ۲ کر 3 4 1 3 5 دپ 
1 0 ی ی ۱ ری تّ 2 1 رت ب 
۵ ۸ 1 ۹ ِ 6 و ۱ ۱۳9 ۷ / 
ط اش رمک 1 ۱ : 2 یی اه ار ار نس و ۳ 
۲ م اب 1 5 3 ی 1 رن 
۳ 1 4 4 0 و ۱ ۳ ۳ 
۷ 7 ۳ ۰ 3 1 1 ل ۳ 


۱9 
۱9 3 


یابه‌گذاری مدنیت‌در خاور نزديك 
مقون ختمال داد کهآن حور که زندگی میمونی را وعا 
کرد و از درخت به زبر آمد و روی دویا راه رفت » هنوز نه زیانی 
برای تکلم داشت نه سازمان اجتماعی را می‌شناخت نه با فرهنک 
1 شده بود . ان سه اختراع بزرگ بیابی انجام شده است . 
شاد شك نتوان کرد که نخست تکلم بارساندن معنی , به شئو نده 
اختراع شد را ی ۱0 . تشانه ها 
تاک می ۶ ووازد و با نظم و زر معشوشی عادات مر بوط به 
کیش و آئین خودرا آنحام مبداده‌اند ۰ مهمتر از همه آنکه آن عادات 
را ببرآن به حوآنان می‌آموخته‌اند و شك نیست که اگر زبان‌نداشتند 
هر ز له ستند چنین: کنند + بدینگونه می‌توان گفت که ازهمان 
زمانهای بیش از تار نج بشر متمدن بوده است .۰ آثاری باقی مانده 
است که نشیان می‌د هد در حد ود شش هز ار ما پیش در خاور 
نزدیك_انسانها در دهکده میز ستند » حیواناتی را که اهلی کرده 


از هه رو می‌داهتد ) خر داخله مرکا ۰ ۲ 
کوجك نشسته به دربا می‌ز فتند .ایک خی دیکر سر از ال زسان اف 


استکهاهمیتی دکر دارد . انسانها درهمان هنگام‌بناهابی‌می‌ساختند 


مور پورگداهت مر رت ان وه دا ۱ 


واحد . ونیز مردگان دااهمیت رادر کو رهای در خورد می نهادند ۰ 
ناگزیر نمی‌توان دانست که به قصد عزاداری در آن بناها با گرداگرد 
آنها جمع می‌آمده‌اند یا نه » زبرا که هنوز کتابت اختراع نشده بود. 
اي لحظه تولف دا دد ویب ی ی با ۳ 
با 
همینکه بر توائست زباتی را که بدان تکلم گرد بر کاعه 
نقش کند و دیکری آنرا بخواند » دورة تاریخی آغاز شد . به يكت 


حستات ۰ ید بد آمدن هتر نوشتن با ساختمان و ابجاد خی اشدر ی 


همزمان نو ده نت :نان مان که انسانها به ط و اکتا ری 


" و کار خود را انجام میدادند تراکم کار و لزوم تقسیم آن و احتیاج. 


. به ثیروی انتظامی مفهومی نداشت .اما با جمع آمدن آنسانها دريك .. 


بان روم سازمان ید ید آمد . طقات احتماعی و اقتصادی و 
کیش و شهربار لازم آمدند پم وان اش وا اه که زندکی. شهری 
باخوی جنگجوبی و افراد نظامی عاحین بوده است . 5 

دی دره های رود لو فوه‌های اف امس زر متا فا 4 
ی احتمالا در دره های رود سند آثاری باق ۱ رد ی 
ی 
آغاز شده است . شاند سه هزار و باتصد سال بیش در مکزيك و 
- نیز در پرو زندگی شهری آغاز شد. آغاز زندکی,شهری وا بو دوه- 
های وی و هوانگ‌هو به نحهز ار سال بیش 0 زده‌اند . کهواره 
مدفیت قرب را در همین دره های ثیل و فر ام انیت تا 2 


ج دلیل قطعی دی دست نیت ک4 تمر جح ان سر و ۳ 


چونه دتلان و روستایبان در های نیل و دحله فرات به سوی 


فرهنگ شهری پیشرفت کردند . رودخانه بر روي زمین فراوان 
ابیت و ی رودخانه‌بی نی دره تینشت . خاله این دره‌ها عموماٌ 
" حاصلخیز است . اما هرچه بود آن مردمان » گروهی پس از گروه . 
دیگر » به سوی دره های خاور نزدیت .جب شدای . 4و 0 ۳ 


ق رز 5 
بخستین را انکلبسیان نات کرده‌اند و ی 3 ۳3 7 آمر یکای 
افند ی دره‌های 2 ببلخر ۹ فرصت ی 2 


آفراد ارزانی داشت. ی 1 پر بال و 0 ۰ و ۱ 


جمعی فراخورد و دا شهر فر هم ورن . شاید این در ه ها 


هردات وده از سبزه و گیاه بوشیده بوده‌اند + شاید تحو لات فم 


آنکه در آن زمان سیلاهای شد بد و تاگهان و ی خر زمن. 1 


شناسی این منطقه را به صورت آمروزی خشك کرده ات 4 ات 


فپ کسعه و کل و لای حاصلخیز به حای می نهاده است بسیار فقوی . 


ات همجنین گمان می‌رود که گروههای روستاییان در نقاطی که . 
ساکن آبوده‌اند گر فتار خشعی 9 اف می‌شدهآند و به سوی ان 
دره‌ها کوچ می‌کرده‌اند دس باق تیان نه اس مردابها و جنکلها . 
محری‌هابی برای آب ساخته دن کناره رو دخانه خاکر دز برداخته‌اند. 
و بدینگونه در حدود ششهزار سال بیش از این در دو کناره .. 
رو دخانه های بزرگ خاور نزدبك شهر های برد کر ساخته و سازمان 1 
های سیاسی مهم داده شده بو د . 1 
3 یت 5 ۶ آنخستین دستگاه دولت با آن مه ای های سیاسین 
3 ۱ مستقل که رهبری روابط رسمی را میان ملت ها بر عهده داشت در 
خاور نزديك پدید آمد . با در واقع سخن را باید به جمع گفت > 
رن ایکا د دولتها . زرا که کلده و بابل و آشور و ایران در ىك 
ردیف ودر حدود يك زمان محدود بدید آمدند . بونائیان به سرزمین 
های واقع میان دو رود دحله و فرات متصماهو0عع۱ نام دادند که 
3 کت لدم باه معین. (مبان دی رددا است که به عربی 
آنرا (بین‌النهرین» گویند . میان مصر و بین‌النهرین سرزمینی است. 
که بر دریای مدترانه اشراف دارد و از برامون عرستان نبز در 


شکل ماه نو با داس است و گونه‌گونه میوه و درخت در آن بار . 
" می‌آید به عربی «ملال خصب)) خوانده‌اند و در زبانهای فرنگی نیز 
نامی به همین معنی دارد : ماه نو حاصلخیز ء فقسمت مسانه ای : 
1 هلال خصیبب. به جند بن دودلت کو جكت تقسیم سك ج لو د از یل 1 
بهودیه و قینبقیه . میان ان دولتها ر قابت شدند و دائمی بربا بود . 


تماس 1 دو لتهای -کو جك ۳ دو لت های‌بز رگد و منایع ثروت آنها ۳ 


۱ 
۱ 
ح 
۱ 
۱ 
۱ کنار دربای سرخ و اقیانوس هند می‌گذرد . اين سرزمین را که به 
۱ 
3 
۱ 
3 
3 


نیز مدام به جا بود سرا ن دره های بزرگد که نخست ذکرشان ۰ 
3 هلال حاصلخیز 64 به صورت نیم دابره. 4 ناحیه‌ی بز ود و 
ی 4 له آمروز 4 تا و به قطعات بر ال کوجحك . ۱ 

د ت‌ ".نام آسن قطمات نعلا روسیه و ت رکبه با 
ك ببای م رکزی بو گسلاوی. ر بونان. اش 


بسیاری از این دولتهای کو جك که فرهنگهای مستفل 
و مخصوص به خود داشتتد ۰ مهمترین ان فرهنگهای خاضص 
مصربان و تاتلیان و آشوریان وایر اتبان و بهودان نو ده ات 92 
به يك حساب اننها همه باب مشترکی برای تمدن خاور نزديك 
بوده‌اند . 


دو یرو امفهوم حانج شیاستن خاور میانه :ها درن با 


خلاصه می‌کند ۰ نخست آن فشار شدیدی است که کوچندگان از 
کنارهُ خارحی مرز ها به نواحی متمدن وارد میآورده‌اند . گاه این 
فسات ناگهانی و به صورت گر و هه نوده غالبا به بیر‌وزی ض 
سران تاد واقع مهاحمان می‌انحامیده است . دوم ان تشن 
برخی دولت های بزرگ خاور نژديك است در راه استیلا بر 
همسایگان . در مورد اول » مهاحمان بر وزمند همواره شدت عمل 
و خشونت همراه می‌آوردند و قوم منقاد را اسیر قدرت حنگحو بائه 
خود می‌ساختند . اما اندك اند خود اسیر فرهنگ بیش رفته و 
مزانای تمدن می‌شدند ۰ 

در این نکته شك نیست که «چشم هم چشمی» از خصائص 
یی ات و انسان مترقی است .۰ رقابت میان ملتها » 
" که از همان زمان 3 دولتها آغاز شده و تا زمان ما دنباله بافته 
ات انه اد ر آن زمان موازنة قوی آمری ثابت بود نه در این زمان . 
در خاور نزدیات نخشت مضبویان فرماتروای بزدکک بو زا او 
ون آشوریان و ات بنج روزه نوبت ۵ ۰ هنگامی که 
شب مانده 9 وضع ابرانیان از ۳ از بهتر نود 

و از ان رودی توانستند از آن سوی معصبر ‏ تا مانه رو سیه و 

تراسخ کید 

و ری و ات رس ما خی هر کی که 


تا اند 9 ش او قطعی بود زبرا که رباست امور روحانی رانیز 


برعهده داشت » و فرماندهی کل تیروها خاص او بود . در آن زمان 


شاه بی‌گمان خود کامه نود . له تنها آنحه میخو است می‌ کرد 4 بلکه ‏ 


فرش نتودتکه کنتی از او بدان شکانت در د . نه قانون اساسی بود . 


۱ نه خدا ؛ و خدا اگر بود و هرکجا که بود همرای شاه بود . آنجا که . 
گفتيم (آنحه میخواست می‌کرد» سخن به مبالفه رفت » زیرا که . 
عرف و عادت امیال شاه را محدود می‌ساخت . م تجبا : و کاهنان نیز که 1 


و مه وی 


0 


مت 


8 
2 3 5 
- 
۰ ۹ 1 
2 ۰ 


ب 7 ِ 
مش مدصتت ‌ ان ۳۹ 
سا ۳( 


تجوی به‌نوشتن رسیدند دیدن ام خدا ین سس رفس ان وم که 
صورتهای قراردادی‌اشیاء رامی کشیدند و مفهوم و از آن‌بردانشت 


آن مان نشانی از ۰ .در ما و2 و و ِ 
ثوم بهود است ۰ با این وصف عصیان و تمرد در میان مردم گاه‌گاه 


بروز کرده است و آثاری از آن سرکشی ها هنوز باقیست . 
در راس هر دولت شاه نود و چنانکه گفتیم سس از او 
( ه تجبا ز مرلحشوران و شنمهیر زنان: ز کاهتان با موب 


میر شید آنگاه توت به بازر گانان نز رک میرسیل بس از بازر گانان 
بیشه‌وران و تساه وان می آمد ند ۰ ز در همه طقات واقعا طقه 


غلامان کسترده بود خلامان پیشتر اسیران جنگی و افراد ملل‌منقاد . 


بو دند . 


ی هنگام مرا ان کف 


ین وی یاه بسن مردرع 1 ۶ ۳ 


مقئن با توسلف عزیر بر خاسته‌اند قدری اقترا ر ند ۳ 
به ببانی (( بل رد ۵)) بو ده‌آند ۰ وربه مردم عادی محلی برای تیان نظر 


واندبشهة خود نداشتند . اگر چنین محلی می‌داشتند اهرام بز رگد 


باشند و هر مفهومی که ان کنند » شاهتی به مسحد شاه‌اصفهان ۰ 


غرور عامه‌اند . آنها نادگار فرمانفرمای خود کامه بی‌انصاف . 


آن زمانها درخاور نزديك بوجودآمد . بازرگانان چنان اهمیت‌بافتند 


که در سیاری از دولتهای آن زمان رصسری رزاتنه ادست گر فتند ۰ 
اما در هيجيك از آن کشورها بازرگانان از لحاظ طفقات احتماع 


همتراز نحبا و کاهنان نشدند . 


رل یل آمدن حامعه بازرگانی » ارمفانی به همراه داشتا له 


۰ بیکمان بزرگترین اختراع بشر بوده نت : الفباء شابد کاهنان 7 


مویدان که سياهه معاند و آتشکده‌ها را میکو اننتند نگاهدارند به 


ی کت . جنانکه علامت مد در حاده‌ها هم اکنون نیز به معنی 


9 ترا ایب با را 9 است ۹( هرب خط میخی را 


-۳7۳ وود ۳ 8 رز ویر ایا 
ین 0 5 کوج ین 
۹ 


ساختند.این خط چنانکه برسنگ نبشته مانده است بش میتهای 


باشد فشقیان برداشتند ۰ فششان از نژاد لس بو و دا 
داشتند که در بازر گانی استوار بو د کشووشان درمیان 
دی موی وه در ار ور 
ی ی است که الفبای لاتبئی و عبری و سانسکریت همه از 
7 ی فشقین منعن منوا 
وه نو مات که کر ۱ تصوری مبان حر کات 
ستتاز کان و سقدو نحس زندگی آدمیان است و دومی » مطالعة در 
ی ستارگان و اقمار » در همین خاورنزديك بابه‌گذاری 
شب رتاضیات در هم خاور میانه قاز گرد دو همتی" ال 
بود که سالنامه تالیف کردند ۰ و نخستین محموعه تدوین شده قأنون 
نبز در همین سامان فراهم آمد . بیش از سه‌هزار و هشتصد سال 
از تدون قانون هامورابی می‌گذرد ۰ کیشهای زرتشت و موسی و 
عیسی و محمد نیز در همین نقاط گسترش بافت . 


ح 


. 3 " ۳۳۳ 0 2 


مقدمة مترجم 

از این شماره » فصلی از يك شاهکار بزرکد را که بکفته‌نفادان 
نوشته های تاریخی در نوع خود یکانه وبی عدیل است تقدیم 
خوانندگان گرامی («کناب هفته » مگیم 

اين کناب که در یکهزار و دویست وینجاه صفحة بزرکه نوشته 
شده » (پیدایش وسقوط رایش سوم » (۱) نام دارد و نویسندة آن 
((۵ و یلیام شایرر » (۲) است . 

یکسال ونیم پیش > مقالاتی‌تحت عنوان («آز و لگردی تادیکناتوری» . 
بترجمة نو پسندة این سطور در «کبهان)) نشر شه که مورد استشال ۳ 
فراوان خوانندگان تهران و شهرسنانها فرار گرفت . ابنك میگوئيم : 

آن نوشنه » تنها نکة بسیار کوچك و جکیده‌ای آز فصل زندگی 
هلر در کناب کنونی نود و عنوان «از ولکردی تا دیکناتوری ») نمز 
نامی نود که مترجم برآن نهاده نود . 

استقالی که خوانندگان «کیهان» آز سنسته مقالات مذکود 
کردند » مترجم را برآن داشت تابه ترجمة کامل کناب شایرر دست . 
زند وآنرا بیایان رساند . اکنون «پیدایش و سقوط رایش‌سوم » از . 
طرف «سازمان جاب وانتشارات کبهان » زیر جاب‌است . 

3 ۱ 

گفتیم : «پیدایش و سقوط رایش سوم » در نوع خود اثری 
نخست باید متذکر شویم : درآن دوازده سالی که دوران حیات آلمان 
هیتلری بود » حوادئی در جهان بوقوع پیوست که بکفته مورخان 
غربی » تمدن غرب هرکز وقایمی بان عظمت و هیبت ندیده بود . 

از روز سیام ژانویه سال ۱۹۳۲ که هیتلر براریکة قدرت تکیه 
زد » تا اول ماه مه ۱۹۵ که زبر رگنار گلوله های توب در بناهگاه 
زیر زمیئی خویش ی کرد » آنجنان حوادث عظیمی در تاریخ 


بشر رخ داد که بیگفنکو سرئوشت انسان معاصر را دگرگونه ساخت . . 
۳ حملة این وقایع » ورود اتحاد شوروی بمیدان سیاست چهان و . 


ختراع دمب اتمی ونتایچ و آثار بعدی ایندو واقعه نود ..... 


را 2 .. عفم هس عطا ۶ للم قصه مفط م19 1 


مرگ 


2 ان 7 لوتر) تا ال 1۹۳۲ » عوامل فر 
ساختن زمینه‌ها بود تا مردی وی هی آز نرد: 
بر ایکا مت 3 مر فوک بزح . آن عو 
۳ این پرسش را شابرر در کناب خود بشما خواهد داد . 


امل ل چه بود ؟؛ 
۱ شایرر » برای آنکه آن عوامل وارتباط داته های زنجیر حوادث 
را بخواننده نشان‌دهد» سی‌و پنجسال تمام بتحقیق و مطالعه 


پرداخت . وی این تحقیق را از سال ۱۹۲۵ که برای نخستین بار 


بعنوآن خرنکار روزنامة («شبکاکو تریسیون)) با لمان رفت؛ » آغاژ کرد . 


درین دوران طولانی » شایرر علاوه بر آنکه خود از نزديك شاهد عینی 
اعمال هیتلر و حزب نازی و وقایع آلمان پس از جنک جهانی اول 


بود » کتب خاطرات بسیار کسان را که در حوادت مورد مطالعة 


او نقشهای اساسی داشتند » ونیز آثار انتقادی و «تفسیری» مورخانی 
جون «بالوك» (۱) و «ویلربنت») (۲) و («تروررویر 6 (۲) و « میلشون . 
شولمان »6()) ودیکرانرا خواند . آنگاه پس‌از جنک دوم » برای آنکه 


خود از نزديك گفنه ها و اعنرافات زمامداران آلمان نازی را بشنود » 
در تمامی جلسات دادگاه نورمبرکن (دادتاهی که رسران آلمان هیتلری 


یه میشندنا 6 ش کت خییت: 


با همة اینها » دو حیز سب شده دسج کف یت ایو سود 


اش سوم آثری بی‌نظیر شود . نخست آنکه : شایرر از حملة 


افراد انگشت شمارست که نمامی اسناد ‏ محرمانةه رسمی حکومت 
آلمان دست بافت: . این مدارلد که کامل و دست نخورده » بچنک 


متفقین افتاد (واین خود در تاریخ > حادثه‌ای بی‌نظیر بود ) سال۱۹۵۵ 
از جانب دولت آمریکا » فقط برای مدت کوتاهی در اختیار چند تن 


گذاشنه شد که از آن عدة معدود » یکی ویلیام شایرر بود . ازاینرو » 


کتاب "شایرر علاو ه بر مشاهدات شخصی و مطالعات و تحقیقات وسیع 
وی » شامل گنحينة بزرگ اسناد و مدارك محرمانة حکومت آلمان» 
از دوران «بیزمارد» تا سفئو ط هیر است 


برایٍ آنکه خوانندگان باهمبت و عظمتا (پیدایش و سقتوطرایش 


4 7 سوم ( اسر آگاه شوند » کافیست بكوئيم که وزن اسناد محرمانهة 


دست نخوردة دولت آلمان که شالوده وبنیاد کتاب ار را تشکیل 


میهد » تنها آنجه مربوط بوزارت امور خارجه آلمان بوده 


چهارصد و هشتادو پنج‌تن وزن داشته‌وشماره پرونده 


های وزارت درباداری آلمان ی هر بالغ میشده‌است . 


۱ دوم آنکه : بگفته ناشر («پیدایش و سقوط رایش سوم » : 
«برایا نوشتن . ی ۳ بخوب » تنها دست ۰ یافتن تت و مدای 6 


۳ اینست که او ۱ داستاسرالی و نکاری را دحد اعلی 


‌ 


» 0 - 3 6۷ ماممط177 .2 . . .۰ ۳۱11001 1 


0 موس ۱ من 4 یی 


3 
3 


یل 


۱ روزنامة معروف (نیوبورلد تایمز ( / در شمارة ۱۷۹ مودخ 
مفصلی که دوبارخ «پیدایش ۴ سقوط 3 سوم" ( کرده آست 13 
مینئوسه : («(بیدایش و سقوط راش سوم > یکی از آثار بسیار مهم . 
تار یخی عصر ماست . بررغم حجم بزرگٌ کناب » لذتی که خواننده . 


از آن کسب میکند » حثی يك لحظه قطع نمیشود ». 


کب 


کناب شایرر > ماه اکتبر ۰ در آمریکا و انکلستان منتسشر ب 


شد د هنوز چند روزی از اننشار آن نگذشته بود که بمقباس 
بی‌نظیری فروش برفت 

نیوبورد تایمز در شمارة دهم ژانوية ۱۹۲۱ خود خر داد : 
«فروش بیدایش و سقوط رایش سوم که بهای آن ده دلار است » 
در تاریخ تجارت نظیر نداشته است . (۱) 


کناب شایرر » سال گذشتة مسیحی (۱۹۰۱) در آمریکا جایزة . 
(«بهترین کناب سال » راربود وکمیانی فیلمسرداری (متر و گلدو ین‌مایر» ‏ 
تصمیم گرفت فیلم عظیمی از آن تهیه کند امد نی در ۳ 


(نبویورك تایمز » در ایناره داده است توجه کنیه : 


" «نیویورد - ٩‏ ژانویه (۱۹۲۱۱) - کمیانی هت وا و زمما امنیاز 


فیلسرداری از موضوع کناب «پیدایش و سقوط رایش سوم 6 دا 


بدست آورده است .... سخنگوی «مترو» مسلفی را که کمیانی بابت ‏ 


خرید امتیاز کناب بنویسنده پرداخته است و نیز تاریخ ساختن 
فیلم را افشا نکرد » ولی گفت : موضوع کناب » بصورت يك فیلم 
عظیم در خواهد آمد » فیلمی که یکی از مهمترین وقایع تاریخ 
بشر را نشان خواهد داد ». 

در سال گذشته » ترجمهة آلمانی کتاب شایرر در آلمان 


غربی منتشر شد و بنا به خبر روزنامة «نیویورلد هرالد تریبیون» 


در همان ماه ال و هزار . نسخه آن بفروش رفت . 


ك_ 12 10 8 510 ی وم معط وز 07( 6 - 1 


۳ 3( ط1 1۲۳6601060 


پ. ۳ 1 ۱ ال رو وقت ۱ 
3 «ترورروبر» و مشهور معاصر که نام او رقت » دربارة  ..‏ 
و «(پیدایش وسقوط رایش سوم» میکوید : «حقایقی که این کتاب عالی» . 

۱ بنظر خواننده میرساند » سیار زیاد و مسلم و غیر قابل انکاراست 3 ۲ 
" این » يك اثر جاویدان است که داوریهای آن درست و استنتاجاتش . 
ریز نایذیر است . . هنکامیکه این داستان هراس انگیژ به‌اوج خود 
میرسهد و بروجذان فراموش شدة ملت آلمان برتو رسوا کننده‌ای . 
می‌افکند » یکی از کارهای ترجسته و منحصر بفرد کتاب را مشاهده . 


وک 9 


۱1. 


کناب 92 ۷ 


کثرت خریدران بحدی بود که نمايندة ناشر اصلی در آلمان غربی » 
گفت ۰ «ما مور شده‌ايم برای تحدید جاب کناب » ذخبرة کاغة 
خود را زیاد کنیم )) ۱ 

هفته نام «نیوزويك» مطلب جالبی را نقل میکند که بی‌مناسبت 
نیست دراینجا ندان اشاره کنيم : 

شایرر » کتاب خود را نخست پیش یکی از ناشران آمریکائی 
که بااو آشنائی قدیمی داشت برد واژ او تفاضای جاپ آنرا کرد . 
ولی این ناشر » بعنوان اینکه موضوع هیتلر و آلمان نازی کهنه 
شده است » از جاپ آن امتناع ورزیه . («نیوژويك») مینویسه ناشر 
یرد بحت که اکنون متوجه اهمیت و عظمت کناب و فروش 
خارق‌العادة آن شده » حبزی نمانده است که آز شدت غصه 
خودکشی کند ! 

اينك شما و فصلی از (پیدایش وسقوط رایش سوم »... 


کاوه دهگان 


3 1 ۱1 


توت ی وبلیام شایرر 


تر جمه : کاوه دهگان 


ساعت سه و سی دقيقة بامداد روز یکشنبه بیست و دوم 
ژوئن سال ۱۹۲۱ » بعنی درست در همانروزی که تکصدو بیست‌ونه ‏ 
ی رود نیمن(۱) 0 نود 


کیت و ود راما فده وه رای تلان رت 
در حبهه‌ای 1 کهزار میل بفرش درآمد و لشعر های زره‌بوش 

: و مکانیزه آدولف هبتر از نیمن و رودهای گوناگون دیکر گذشت 92 
و مرزهای شوروی را شکافت و بسرعت بیش تاخت .این » ارتشی . 
مان تست باباایز ۳ 1 


ارتش سر سرخ » بررغم همه و 3 تایه های هشدار 1 


0 دهنده » همانگو نه که ژنرال‌هالدر (۲ 1 ریسن تم کل ار تش ق ۱ 
در #قتر جه خاظزات و او ۰ از لیحاظ ‏ 


ننك* »در سراسر حبهه غافلگیر شد ۰۰ و باز بقول او : «واقعیت ‏ 


ایشست که در ی از تفقاط و رت دا رای اقدامات 


همع( ۳ 0 : 


هت 3 دوسه روز ۳ سربازان ن نی آوتشهای کال شوروی 13 
اب 9 «جنک برق آسای آلمان در و 6 ۱ هه ی 39 
آثار و تتایج آن » بار دیگر در شوروی تکرار شده است .. ۰ 
ی هالدر که هميیشه مردی محتاط تقو و آن3 تشن نود 4 در 
4 دفترچه خاطرات روزانة خود نوشت : «دیکر میتوان گفت که جنگ 
تری آسا در روسیه » طی خهارده روز دی وج و انستا 2 
او افز ود : ۰ ۱ ۱ 

اه ۱ فا حند هه دنگر » کار بکلی تمام است» ۰ 


ا اب 
1 چندساعت پیش از رن آلمان نازی‌بشوروی ‏ 
3 کرد دی : بعد از ظهر روز شنبه بیست و یکم ژوئن سال . 
9 آدو لف هیتلر در ستاد زر زمینی حدید خوش که نام 
ار لانگ رگ۱(2) بر آن نهاده بود » بشت میز تحریر خود نشست و نامه 
۱ مفصلی را خطاب به موسولیئی دیکتاتور استالیا»ه دنکته کرد . (لانة 
. کر کد». دز بر وس تشر درون کل فا تاردکی قرارداشت. 
و پیشوای نازی » نظیر همه تحاوزات دیگر خویش که مقدمات 
۶ کان را ی اطلاع موسنو لینی فراهم دمارد رو 1 اشار نیز تا آخرن ‏ 


ی لحظه » بدوست خوب و متحد اصلی خود تا آن حد اطمینان‌نکرده . 2 
ِ ار راد وی امس ۳ ۱ 
9 اینکار را میکرد ۰ 7 
9 
. نامة هیتلر » آشکار کننده‌ترین و موثق ترین سندیست که 


و درباره دلائل برزداشتن این گام مر گد آور 6 در دست دارم 1 همان 
۲ کاری که تا مدتها جهان خارج را بحیرت افکنده نود و همان اقدامی - 
1 که میباستی راه را برای سقو ط او و «رایش سوم» 4 آهموار ساژد. 
. . این نامه » بی‌گفتکو » آکنده‌ازدروغها وتجاهلهای معمولی هیتلراست ‏ 
ی ۳ میکوشید حتی اسان خود را نیز بفر ند ۰ لیکن 6 در زر ی 
ار ضها رز تحاهلهاء وارخلال آنها ء استدلال اسایسی بای واقی ‏ 
۱ (و _ و 7 از و اه و 6 حقدنای 0 


ین نامه ۹ ۱ بئو موی رکه مها اه آمیخته - 
ِ بدلهره و اضطراب و آن انتظار دائمی که اعصاب را خرد میکند » پس 
1 7 از اتخاذ تصمیم زندگیم. بایان یاقته است . 0 
"وضع : انگلیس این جنگ را باخته است . او » ۰ 
است که بهر حشیشی توسل میجوید. باوجود این پاره‌ای ازامیدهای . 
انکلیس مسلما بی‌منطق مخصوص نیست ... نابودی فرانسه ... انظار . 


جنک‌افروزان‌انگلیسی را دائماً متوجه جائی کرده است که‌میکوشیدند . . 


حنک را از آنجا آغاز کنند و آن : روسیهة شوروی است . 
هردو و » هم روسیة شوروی و هم انکلیس > بيك اندازه 1 
علاقمندند تا ارویا . .. در نتیحه يك جنک دیربای از با درآید و 
توانائی حرکت نداشتهباشه پشت سر آینو > ایلات متحدغ ایا 
ایستاده کته اسان مکی : 


0 کف 0 و هن 1 0 

همه حانه بانگلستان 4 حمله‌ای که آن کشور وا بزانو درآورد 4 

ی ی مس مد تا ات 
آنگاه چنین میگو د : 


واقعیت اینست که تمامی قوای قانل حصول روسیه » درمرزما 
تمرکز بافته است ... اکر اوضاع و احوال بمن اجازه دهد که نیروی 
هوائی آلمان را علبه انکلیس وارد میدان کنم » این خطر وجود دارد 
که شوروی «استراتژی اخاذی و باج سبیل گرفتن» را آغاز کند و 
آنوقت ناگزیر خواهم شه بی سروصدا تسلیم او شوم » زرا از 
لحاظ قدرت هوائی » در خود احساس ضعف و حقارت خواهم کرد... 
و در اینصورت » انگلیس بهیچرو حاضر نخواهد شدکه صلح کند » 
زیرا بشريك روسی خویش امیهد خواهه ست . و هر انداژه 2 
آمادکی قوای مسلح شوروی بیشتر شود » طبعا اين امید انکلیس نیز 
فزوتی خواهد گرفت . و در پشت سر اين مساله موضوع ادسال 
مقادیر عظیم مواد جنکی از آمریکا » وجود دارد که روس و انگلیس 
: امبدوارند در ۱٩۹۲‏ بدست آورند . ۱ 

از اینرو » پس از آنکه پیابی مفز خود را کاو یدهام 6 سرانجام 
۱ ه زییی(۳۱ که علقه دام را تیان آیکه ننک شوم ۶ بخ 
نظر کلی من اینك اینست : 

۱ - به فر آنسه نظیر هميشه » اعتماد نشاید کرد . 
۲ - خود افرپقای شمالی »تا ی وه مب هی 9 
ی بمعنای«پیشوا» دوچه 9 0 ای ایتالیا 


. « مولف ) 


٩‏ - چون 0 تما ری 4 قبرت ما دار 
بدشمن ما باری مبدهد » ورود با وارد نشدن او به چنگ 6 ۷ ۳ 
ات ۳ 2 
۷- وضع در خود انگلیس بد ات زد وراد و مواز خم ‏ 
روز بروز مشکلتر میشود . روحیه نظامی مردم آن کشور برای . 
و ۱ جنکیدن » روبهمرفته فقط بامیدها پایدار است و این امیدها » . 
اس" بردو فرض قرار دارد : کمکهای روسیه و آمریکا . ما » امکان امحای . 
1 بدر کنیم . نابودی روسیه درعین حال موجب آسودگی خاطر فراوان 
ژاین در آسیای شرقی خواهد شه و این امکان را بدید خواهدآورد 
0 9 سب مداخله ژاین » فعالیتهای آمریکا با خطر ان بزرگنری 
۵ ووبرو شود : 
ار اجنین اوضاع ‏ و احوالی . 6 تصمیم گر فته‌ام که برباکاری 
«کرملین» پایان دهم . 


۱ 
نبار ندارد (او نمیخواست افتخار ی 
کند » همچنانکه در فرانسه نیز چنین نکرده بود) ولی اتالیامیتواند 1 
1 ۷ "تقو یت قوای خود در 9 شمالی و آماده شدن برای (اعزام 
۰« بفرانسه 6 در صورت تعض بیمان لح از حانب فرانسه).. 3 
«کمك قاطمی» بالمان کند : این » برای (دوجه» زمین خوار 3 0 
1 رف نو د . آنگاه نامه هیتلر بدنگونه ادامه مییاند : : سا : 1 
تا اجان مربوظ به چنک هوانی با لیس ات »ما4 
مدتی » حالت دفاع تجنود خواهيم گرفت.. 
و اما در باره جنک شرق (شرق اروبا » منظور هیتلر چبهه ‏ 
شورویست - مترجم) «دوچه) » باید بکویم : بی گفنکو جنک دشواری . 
خواهد بود » لیکن من در باره پیروزی عظیم آن » يك لحظه‌عم‌بخود ‏ 
تردید راه نمیبدهم . بالاتراز همه » اميدواريم آنوقت استکه و 2 
توانست برای تهیه خوراك » پایکاه مشترکی در (اوکرین». تفرست ۶ 
آوریم » پایکاهی که مواد غذائی اضافی را که سم است درآیشده ‏ 3 
بدان نیاز داشته باشیم » فراهم نماید . ۱ 3 بخ : 
بعد ۶ هیتلر در انبازه که جرا مظلت را زودیزا باه یت 5 


9 در هت نگذاشته است بهانه‌ای ۳ میگوید : گت 
ی ی 0 ای با دوچه ض 0 ۱ این لحظه 1 تصمب 1 : 


33 


به بط 


۷ ۳ 


و 
۴ 
ی 
ایو 


۱ ییا ۰ هیچ تدای نکند 3 ت ما 
2 حالیکه جبهة پشت سرمان امن و بی‌خطر شده است > ميتوانيم با 
قترکا بیشتری دشمن را از با درآوریم . 


1 2 9 و پابان نامه » هنیا ار او فراوانی 1 که ِ 


اتخاذ این تصمیم نهائی: بد‌و فتشستت ۵۵ انیت شرح مبد‌هد ۰ 


و ... دوچه » یکذار يك‌مطلب‌دیگررا هم‌بگويم . از آنزمانکه س 0 


از تلاش سیار » این تصمیم را 0 احساس میکنم که روحم 
دوباره آزاد شده است . شريك شدن با 0 شوروی » با وجود . 
صمیمیت کاملی که ما در مساعی خود برای آشتی ای با 
دادیم » غالبا برای من سیار اراحت کننده بود » زیرا در هرحال .. 
بنظزم جچنین میرسید که باتمامی مسداء فکری و عقاید و وظایف . 


پیشین خود قطم کرده‌ام . اکنون شادم که از جنک ین‌ذایهای ‏ 


3 ۳ ردذحی و فکریکر بخنه سخننه 

9 ناک دی ی 

ور آدولف هیتلر 
بر 3 


ار آغاز تائنز ۱۹۱۱ + هیتلر خعتقد بود که کار شوروی. 


ی 


۰۰, 


صد و شحاه میل بیش ر فته بود ی فا ام تلف ور شمای ۳ 
بان که تشون ال ۱۸۱۲ ۳ 
با دوست میل فاصله » ایستاده بود ۰ 
و درشمال شوروی »ار تش فیلدمارشال قن‌لبب (ه ۱ را 
ویك لشکر باه و شش لشکر زره پوس درون شور های بت 
و ی ارت ان فن‌رو ندشتاد ( 9 1 
: ۱ 
1 وب کر نوش بجالب رود دب 0 
2 0 یز که مر چشم لبم با و 


اه 


ند درحالیکه بو یا اسنادمحر مانة تتیزدا 3 ارتش لمان ی حله ‏ 

رااز یکسال پیش گرفته بود ۰( مترحم ) .۰ 

۱( 6 وه تون ی م3 ه7 ف 
ی خ0مم0هست 0 -6 ِ 0 ۷0۵ - 5 

۰ ۲ ۳ ی ۱ 


ارتشآلمان فر ماندهی شلدمارشال قن‌دوك (۲ ه باسی لشکر بیاده ‏ 
و بانزده لشکر مو تور نز ه »از تسالستو لك (۳( ی ( جهار . 


9 


: ۱ 


2 


نان و مار ميشد . درین جبهه بهناور » پیشر فت سربازان نازی . 
ی آنجنان | نقشه) صورت مک فا ۳ دیکتاتور نازی آنجنان. 
۱ بدوام پیشر فت روزافزون سیاهیان حود اطمینان داشت که روف 
چهاردهم ژونیه بعنی ۲ سس از آغاز تحاوز » فرمانی 
ضادر کرد و در آن به «سازمان فرماندهی عالی» متذکر شد : «در 
آیندة ترديك از شمارة سربازان ارتش زمینی تا حد زیادی میتوان 
و و نیز فرمان ط که دی 2 0 بت یز 
ج "له آخربی دی که چا ده ات له کي 
صورت گیرد و افزود : «و اگر موقعیتی بیش آید » با آمرکا» . 
بچنگيم بل بایان سیتامر 6 هیتلر به «سازمان فر ماندهی عالی» 
2 داد آماده شود که جهل لشکر باده را منحل کند ‌ این 
تيردي سنا اضافی تتواند در صنایع مورد استفاده قر از کیرد ۰ 


1 


ی اس و در ی ۱ 

ی وه ۱ 
در شرف سقوط بود . روز هحدهم سیتامبر سال ۱۹6۱ » بیشوای 
" نازی فرمانهای اکید صادر کرد که ۰ «تسلیم لنینگراد با مسکوء تباید 
مورد قبول قرار گیرد » حتی اگر بیشنهاد شود» ۰ اننکه بر سرانندو ‏ 
و ۱۳ 


ِِِِ / پیشوا تصمیم گرفته دک نت ورد ی | 
4 رلک اف از صفحه زمین برافتد (۱) 


2 ای : ۱ بمحض آنکه روسیة شوروی سقوط کرد 6 وجود و بفای 4 
و اه " شهر بزرگٌ بهیجوجه مورد علاقه نیست . 
ار شاد قصه بیشوا آنشتت که شهر از چهارسو ما شود وبوسیلة . 
۱ تویخانه و بمنارانهای هوائی بی‌گیر » با خاله یکسان گردد ... 
0 و 9 روسها که شهر ۳ ما شودءردخواهد شد.زیرا: 


۳ 
9 
۰ 


0 4 ید با 


۱ موضنوع بقای ریق 3 


3 ۱ و یز 4 بسور خایید دی هد 
ی و دای م۱ ۱ ۳ 


ی ۳ اه و شوروی 0 ک دی ۴۳۰ 


۳ 


" زر گترن شهر‌های شوروی » نعنی : لنینگراد که بت رکبیر . 


۰ 


وی 02 ِ جمعیت این شور ِ ۳۳ حفظ یم( 3 
ی 0 1 
ی ۳ تن ات هفته » رور سوم اکتبر ؛ هیتلر زد 9 

8 در نطقی که خطاب نملت آلمان ابراد کرد » تله مل اتحاد شوروی . . ی 
3 ی 0 دا ۰ 37 کت ۰ («(من امر وز ی آنکه کمتر بن 7 وتردیدی 1 
«داصته را شم اعلام میکنم که دشمن در حههة 9 فر و کو فته ای 7 

است و از حا برنخواهد خاست ... هم اکنون » در بشت‌سر ‏ ۷ 
آسربازان ماء منطقه‌ای معادل دوبرابر مساحت آلمان نی 0 ال 
که من بقدرت رسیدم » قرار دارد) . 1 

روز هشتم انتر هنکام ی که‌او رل(۲) ) کی از شهر های مهم چ 

شوروی‌واقع‌در جنوب مسکو سقوط‌کرد» هیتلرآوتودیتریخ(۲)رئیس . 

اداره مطوعات جو د. را را هوابیما سرلن فرستاد تا رور رعلد در آنجا 0 

بخبرنگاران روزنامه های حهان نگو ند آخرین ارتشهای دستت ‏ 

" نخوردهة شوروی » بعنی قوای مارشال تیموشنکو (؟) که از مسکو . 
دفاع منیکرد , در برایر بایتخت شوروی » در دو «گازاتبر» تولادین ‏ 
+ ات آلمان به محاصره افتاده است 3 ارنشهای شوروی را 
0 تفر ماندهی مارشال بودنی (۵) در حنوب آن کشور می حنکندند ِ 
ی ۱ 
وروشلف ( 7 در لنینگراد محاصر هاند 3 
 . . . . .-.‏ «دیتریخ» درپایان کلام » با غرور و یروش ۱ 
3 ۳ فت : «روسیهة شوروی نابود شده است . رویای انگلیسیها که . 
8 آد بش ۲لهان شور ان مبان نع است 4 


در مره آینه. 


بت نیروی » هوانی آلمان ) به‌چیانو ( داماد مزسولتی ووذیر امور خار جة یی ۷ 


گرسنگی خواهند. ۱ اناد ۳ ی هو با ی ریا تب 
ام یی اد ین هن 4 ۳ ی در : 3 


رو مرش ایک مس و 


مقدمه 

" -" اقتصاد » فصنل بزرک و عمده غلوم انسانی و اجتماعی 
است . خاصه در دوران معاصر 6 بررسی مسائل اقتصادی 6 : 
برای بهبود بخشیین بزندگی.آدمیان و تنظیم روابط ملت‌ها . 
. دامن سیار وسیعی یافته است . «کتاب‌هفته» برای آنکه 
خوانندگان خودرا با سائل عمسده اقتصادی آشنا کنبد و 
تصویری از منظره اقنصادی دنیای کنونی فراهم آورد » بخش 
«اقتصاد وانسان» را به وحود آورده است . هدف ما این 


استت. ۸ دراین بخش مسائل اقتصادی را بازبانی ساده‌وروشن---- 


برای خو انندگان طرح. کنیم و بترفیم سطح دانش وآگاهی‌آنان 
بکوشیم . عنوان «اقتصاد وانسان» خود گویای آنست که در 


در هر مطالعه اقتصادی » عامل انسانی جای عمده دارد . .. 


د ۵ بانزده سالی زد تنل مر نو ط به کتواز های ئ 
رشد » در زمره مسائل حاد و عمده علم اقتصاد ما در مها 
در همین ملد نت کو تاه نت و رسائل و معالات ناژ ی این زمینه 
تفه اشت . خمیر مایة اغلت ان کتب وتوشته ها اتتعارات 
آن نظیر د فتر بین‌المللی کار وسازمان جهانی خوارباز وکشاوززی 
و یونسکو وسازمان‌حهانی بهداشت اشت . النته هر مو لف بنابه‌مکتت. 
اقتصادی و حامعه شناسی و شیوه اندیشه خوش ‏ از این خمیرمابه 
در کار برداختن اثر خود بهره گر فته است . کمتر دانشمند و مو لف 
اقتصاد و حامعه شناسی است که دست کم درباره نکی ازمسائل 
اه زج های کم رشد آثر ی‌ننوشته باشد . بشردوستانی که در زمینه 
اقتصاد و حامعه شناسی تحفیق می کنند » بررسی کیفیت » علل و 
نحوه درمان رت دنارسای کشور های کم رشد رآ مرکز مطالعات خود 
قرارداده‌اند : کار بحانی رسد ه است که حتی برخی ازاقتصاد دانانی 
که بیش از این ؛ مستعمرات و کشور های تابع را بصورت ضمائم 
افتضاد شور های صنعتی صاحب مستعمره می ددند » درد بشر 
دوستی گر فته‌اند و چشم بروی حقاقی هم تازه و هم بسیار کهن ‏ 
گشوده‌اند . تقسيم دی .قل بم تبون های حهان به کشور های غنین 
و فعتر ۳ «بیشر فته» و« عقب مانده» » حای خودرا به‌تعسیم بندی 
حد ندی داده است + کضوار‌های ( کم رنشد» و کشورهای «رشدافته». 


9 تشن لو آنکه سررسین کیغیت این تفس بندقای دار و 


3 2 تو خی درباره آبن د و اصطلاح ضر وری‌بنظر می‌ر سد. این اصطلاحات» 


سم دس و مفاهیم علم اقتصاد » از زبان های غربی به 
ای سوت متر حم تناسليقة م3 مر 


3 -عا50 ۳5 

امه ععتتاصوم ۲7062-06۷۵0 
06۷6006 8 
۱ 00 0 ر 


0 مزر 1 ی 7 ونسقات ۲ 
۳ 


سرزمین خود پیفزاید و حدود مرز هایش را گسترش بدهد. یت 9 
- است که چنین مقضودی در نظر نیست : ی 
1 دیگر آنکه «رشد» مفهوم حیاتی دارد : گیاهی 9 ۱ 
بر وب بش ما ده ۱ ۱ 
0 ق 0 می ی رشدی و ناقص و ۰ و 2 
برداری از سرزمین مسکون و نیروی کار افراد جود دارد 6 رشد 
رشدش کند می شود و دوجار وقفه می‌گردد . حوامع کم ی 
ار و ند کرد است »و جوامع رشد بان با استاده ازشراطس 
مسباعل راه رشد سر نم اقتصادی را بیموده‌اند ۰ اصطلاحات معادل 
خارجی هم » همین مفهوم را در بردارد ۰ درحالی که اصطلاحات . 
(توسعه بافته» و («توسعه نیافته» این مفهوم حیاتی و 1 و 
بیان نمی کند . 
1 کت با ات 
باشد . دوصوری کد امه ره فرض که ازتفییرات کمی . 
دس ۱ (۱) درموضوع . 
ی " مورد بحث ما » تفییرات کمی و کیفی هر دو مورد نظر ند . تفاوت . 
میان جوامع کم رشد و جوامع رشد یافته ؛ فقط تفاوتی کمی نیست. . 
0 ترس ای ۳ ۳ 2 
ِ ات قتصادی و ای ۲ 2 نیز ۳ هم آتفاوت 0 نهمن حهت 
و ال ء ۱ فقط با افز ای , حجم سرمابه‌گذاری و«توسعة) ‏ 3 
0 صنمت لس شود 4ب های آن باید کیفیت ساختمان 
ان مه یال ساده اننکه و قتی از « مه فرهنگ ی 3 
ید لبنت که تضیامت پیشعری بانسواداشوند نالا فرهنگ ‏ تا 
ار ارقه با یر کیت آموزش ‏ و ده ۰ 


7 


وحدتی بوحود آید . 


ِ 
گ 


۳ 


1 


1 نی ند ی کر روش مب مه 
می‌توآن «کم حرکت» با (کند حرکت» گفت » آما نمی توان او دا ِ 


نا تا ای ِ هار وج ۰ 7 0 

بتوان ببه ن (توسعه نیافته» داد ؟ ۱ 0 
۱ بنا به ملاحظاتی که ذکر شد » کار بردن اصطلاح «کشور ف 
- های کم رشد» و «کشورهای رشد یافته» بنظر درست تر آز «کشور . 
های توسعه بافته» و «کشورهای توسعه نیافته» می نماید ‏ البته 


کش زان اهل قیقر داگری ده باس ام اه و 
نو تسد تاهر جال نحوی در تعبیر ها و اصطلاحات افتصادی فازسی , 


> 


حال ببینيم. مقصت و از و ره جیست ؟ مان ۳ 
ساره شد اس عازت «قناسیع» دن تردارد.. بعنی چنین. کشوری 


ی . اما کمتر از جه رشد کرده است ؟ چند 


ی یم ای وی سور 


۱ ری تین بوک سا ان 
نداشته که همه مکانات خود را دربن راه بکرآندازد و بانتیجه در 


.قباس با میزان ممکن » رشدش کم نوده است ۰ این تین فقو 
ایسته که از :هنارت (کشور کم رشد» یگمان میآید . 

با مقصود کشوری است‌که به اندازه لازم رشد نیافته‌است؟ و 
تا ای آن » حتی به اندازه از وم و در حد ضرورت نمی . 
تواند حوانج خود را تامین کند . بالنتیجه در قیاس با حد لزوم و . ۱ 
مر ور بت , چنین جامعه‌ای را می توان کم رشد خواند این دومین . 
فیوی استٍ از عبارت «کشور کم رشد) به ذهن می ر سل . # 1 

مقصود جشوری سید که در ی پا بر 7 


9 


> تشور های محروم پاک بر از کشور های پشر که با ماقی از 
آن کشور هارا نیز در بر می‌گیرد . مثلا کانادا که در زمره کشورهای . 
رد نافته بشمارمی‌رود » هنوز منایع و ذخاثر طبیعی دست‌نخورده 
دارد ۰ درارویا » خاصه در فرانسه و اتالیا مناطقی می‌توان . 
0 رت نگرفته است . 
بعلاوه در دنیا هیچ کشوری نیست که از ور مر 


در حدآمکان هر ۵ برداری کند . بخصو ص که «حدامکان» ۳ تغییر ٩‏ 


بیشرفت فنون » مدام قاوو له ای رد کح تا کسستر هو 
می اند ۰.باین حساب » همه دنیا را می‌توان کم رشد خواند . می‌توان 


وت (کم رشد)» باید به کشورهائی اطلاق شود که تا استفاده . 


" کامل آز منابع تابلبهیخیندارعه قاه کاب یره دی ۲ 9 


در پیش دارند . 


3 این تعر بف بذبر فته شود دو نکته نباد از: ناد بر ود .۰ 


" نخست اینکه مفهوم منابع قابل بهر هیر داری: مفهومی است متفیر > 


و در دنیای معاصر : به سرعت تفییر می بذ برد . مثلا تا جند سال‌ بیش 

«اورانیوم» ی معدنی دست دومی دود و آکتشاف و ۳ 
وتجایر ‏ آن سو دنت وساوازققی ری رسد دبا قمم وتف وبا 
حجدید و استفاده از انرژی اتمی » معادن اورانیوم در زمره 6 منابع 
قابل بهره‌برداری دست اول قرار: گرفت . دوم آنکه حتی در کشور 
" های بیشر فته هنوز سياههة آمکانات و منابع قابل بهره‌برداری » کامل ‏ 


۱ 


دما ناشناخته اشتت ۰ آلن کشور ها حمی سم رش نع و وسائل لازم. 
و ی شناخت امکانات ی ۱3 خویش را 2 
اب و دول ی < 

۳ " به دومین تعبیر پردازم کشوردی رهد کتو ی اسیتاود ۲ 
ایس وسائل «لازم» برای زیستن و تامین حوانج خویش را در 


۳ اختیار ندارند ۰ این آتعیر را به آسانون می‌تو آن بذبر فت 4 امادو نکتهر! 
9 از نظر دور داشت . کی‌ابنکه مفهوم «لازم» بسیار نسبی‌است: 


" 


ط 


یی که یدای سود سار یدیا ی 1 


بیهوده می نماد ی 
ات او 0 


3 : مینما ر فتن و رد 1 ی که گوشت 1 
: و وراه سح امن "باشد , «نیاز» مصرف این دوکالا بدید 9 ۳ 
اگریااین‌گونه تمثیل‌هابتوان در هرزمینه‌ای حوائجآدمیان رآناشناختنی 

1 وناسنجیدنی معرفی کرد"» درموزد حوائج غذاثی نمی توان بچنین 


کاری دست زد . موضوع تر سود گوشت .خولد.خوردن با کناب ار 


ان کردن تشه > اموضونع. این انیسبت که هش اب و ۱ ۱ 


و کی آب آلو سر کشد ۰ مطلب واقعی ان است که حداقل‌طیعی 
حوانج غذانی فردآنسان را می‌توان: دادقتی تقر سن" معین: کرد » تقرسب 
مربوط به نوع کار و شرابط اقلیمی است ۰ در تك کشور رشد افته 
هر فرد » بطور متوسط » بیش از :۲۲۰۰ کالری در روز مصرف:می 
۰ کید سور های تارب این ,مان .۲۵۰ الق هیر 3 
"ودربعضی کشورها نظیر هندوستان و برخی دیگر از کشور های . 
4 انشا و" آمر یکای.لانن » به کمتر از ۲.۰۰ کالری می.رنسد ۰ این 
3 مقادیر کمتر از حد لزوم.طیعی است. و نیاز های حیاتی آدمی را 
تامیوتر تمین کند ی ار . از نظر «کیفی ) هم > 
نوع و میزان غذای مردم کشور های کم رشد , مواد معدنی و حیوانی 
ازم برای رش انسان » خاصه پروتئین ها را » دن بر ندارد ۰ ۱ 
222 نکته دوم اننکه ثعر نف فوق. (دومین «تعنیر) با وحود صحت. 
تفر سیش کاملا دقیق نیست » چون وضع زست و معیشت مردم 
بك کشور - خاصه در کشور های کم رشد - بيك گونه نیست. و 
طبقات و گروههای اجتماعی آزنظر نوع ومیزان‌تغذبه » وضع مسکن» 
و میزان برخورداری از نعمت های مادی و معنوی » با هم تفاوت و 
فاصله سیار دارند . اگر گفته می.شود که در کشور های کم رشد » 
اد معدل مصرف روزانه و سرانة کالری سن ۱۳ و ۳۵۰ ات 
3 منظور اين نیست که‌مصرف همه افراد باين میزان می رسد ۰ بلکه 
 .‏ گرومههائی محدود از تغذبه کامل برخوردارند ولی اکثرت افراد 
7 جامعه نصیبشان از ۲.۰۰ کالری هم کمتر است . بنابراین تعر نف 
فوق را می توآن بدینگونه دقیقتر 1 : کشور کم رشد کشوری‌است 
که اکثر بت ساکنانش وسائل و برای زاستن و تامین حوانج‌خو ش . 
را دراختیار ندارند . ۱ 
سس اینك به تصیر سوم پپرداز نم : دراین تعبیریجای آنکه وضع 
بو موف و ی سنحیده شود , قیاس 
ون هک تچ 0 را 1 


1 


دار ارط ۰ پمارت ما جامعة 4 کم رشد 1 فقط 9 


عه رشد ی 0 ک ‏ قا اد ِ وف 


بصورت مساله‌ای حدا گانه طرح نمی کند ه تلکه و در رابطه‌اش مت 


رن کمورهای ره و ۲ لا 
قیاس ؛ نه تنها اختلاقات و ناهماهنگی های رشد اقتصادیار ۳ ب_ 


زیست و کیفیت کار و وضع معیشت مردمان در دنیای معاصر » 


بارز و نمودار رد و اجه بدیدة رشد نارسای ۳ 


بیش از دو سوم چمعیت کرة زمین » در سرزمین‌هانی پهناور »پا 
و جو د داشتن ۰ امکانات رشد اقتصادی 4 از 0 شرفت عقب 


رد بر جه و شتباخت فراو فینلرد.» ۳9 ی 


9 یج ععلی براي علبه بر علب مانلدگی افتضاهی تلای ها ند 
" همین حهت ؛ ما در مقالات آننده هم و 9 برای 


ری و صع حوامع کم رشد بکار خواهیم گرفت . اما بیش از آنکه ‏ 


اه با ما را ۱ 


جه شده -است که نارسانی رشد اقتصادی و فقر و گرسنگی مردم 
کشور بات اببا تن دیمیی ما گر 9 را 


دنیای معاصر دراآمده‌است ؟ ٩‏ که تابرابری رشد اقتصادی 


امری چندان تازه پیست » و اگر بکاو م در می انیم که در دورانهانی 
کبس ان قد بم ریشه دارد . چه عواملی موحب شده است که‌امری‌نسبة 


" کهن » دران ده بانزده ساله » بصورت مشکلی حاد و تازه » دنیای‌مارا ‏ 


ات ان میا ۱ ۳ 
ی 


ااژول کلارسی نوبسندة فرانسوی عضو آکادمی 


ادکار آلن‌پو که در سال ۱۹,۹ بمناسبت صدمین سال تولدش مراسمی در 
سراسر آمریکا برگزار شد » (شاعر وحشت » است . دائثه به بازدید جهنم رفت . 
ادگارپو به جهنم های فکر یعنی خوف » مستی » هذیان » روبا وهمه وحشتها 
راه بافت , 

گذاشنه است . بو بدر میخواره‌ای داشت وبرای از باد بردن غمهای فقری که در آن 
دست وبا می‌زد » از («حبن» (نام يك گونه نوشایبة الکلی است ) مدد می‌خواست. . 
| بافراط مشروب می‌خورد ... اما نه مثل آلفرد دوموسه که لبهای خود را تر کند ..... 


(شاعر وحشت» بنلخی می مینوشید وبقول بودلر چون حیوان مشروب می‌خورد و 
چنان بسوی گیلاس لبالب دوی می‌آورد که گفتی می‌خواست بان وسیله خودکشی . 
کند خودش نوشته است : «دشمن بزرگٌ خانوادة ما هميشه بطری می بوده‌است » 

۱ در سه سالگی ینیم ماند . بو نوف ژنرالی بود که همراه لافابت بجنک‌پرداخته . 
نود ... پسر مرد عجیبی بود که دیوانه تآتر بود وبايك هنر پيشه انکلیسی ازدواج ". 
کرد وباتفاق او براه افتاد » ترسنگی را بدنبال کشید » عرق خورد » گرسنه ماند ودر 
روزنامه ها بادداشنهانی آزاین قمیل انتشار داد : 3 


«خطاب به ننک کاران» _ ۳ 


گرد آمف ات وجز ثانی که در عرق سروکوهی خبس می‌کنند و می‌خورند چیزی  .‏ 


ندارند ۰ 


2 ۱ 


ت__ 


۰ م- ۰ ۳ 
ِ# ۱ ۲ 1 1 ِ 5 ِ 0 و 2 


مردی و رم و را و 


0 درآمد و دزودی در یکی از قلاع وبرحسئیا درحه‌دار شب . اما انیفورم سربازی براو . 
سنکینی می‌کرد . روزنامه نکار شد وباسری براز طرحها و آرزوها » در ایام فراغت 
شعر سرود . بو میگفت : «حاضرم دئیا را ددهم ونیمی آز آن اندیشه‌ها را که در ۱ 
و۳ ۱ ۱ 
۱ در شهر بالتیمور نخستین محموعه اشعار خود ارا انتشار داد . 

ناشری که دومن مجلد این اشعار را انتشار داده بود » به «یو)» گفت : 

ت خرج خودمان را در نیاورده ایم ۹ : 

در مقادل نثری که می‌نوشت » از قراد هرسئتون ۳ دلار باو مبد‌ادند در 
ازاء شاهکاری چون «کلاغ») ده دلار ودر مقابل (خاموشی)) شش دلار باو دادند . .. 
حعل طلائی که یکی از شناخنه ترین داسنانهای کوتاه این نوسنده ودر حدود 
پنجاه صفحه است ۲ دلار نصیش کرد و حال آنکه در عصرما قیمت هرسطر وشاید 
هر کلمه آن ۵۲ دلار باشد .... در آزاء اشعارش جیزی باو نمی‌دادند . کربة سیاه 
در مجله‌ای اتتشار می‌یافت که هنوز جندان شهرتی نداشت . محال بود. که بار فقر 
رتنکدستی را آز دوش خود بردارد . 

وروزی که یکی از وت بنام جان کندی 1۵0860۲ صداول. داستان نویس ‏ 
به‌او تفت مکر نمی‌توانی بحای شعر دوسه نمایشنامه بسبك تمایشنامه های سبك 
وبازاری فرانسه بنویسی ؟» 

خدا می‌داند که شاعر بزرگ » مردی که مغفزش براز رة باهای و حشت وعظمت 


ود به جه خشم وفیظ جنون آهیزی گرفتار شد 1..... 


بو در پاسخ کندی گفت : 
۱ «من اطمینان دارم که تو از عهده این کار برمیآئی و می‌توانی بقیمت خوبی 
به کردانندتان تلاتر های نیویورلد بفروشی . ) 
ی آما ادتار بو کجا و نمایشنامة سبك وبازاری نوشتن کحا ؟ شاعر («کلاغ)) 
وئویسنده «دو قتل در خیادان غسالخانه » کحا و مسخره عانی سسك نمایشنامه‌های 
خنده آور «باله روابال» و «فولی‌دراماتبك» نوشتن کحاً ؟ .. کندی نو سنده 
«دیوانه» بود و بو این مصاحت اندیشی را دشنام و اهاننی شمرد . 
ای ۳ آئو قت غرور 3 شاعر نیدار شه > آزرده شده ... غرور که خصصة 
اقویاست در بو بمنتهای درجه وبه حدود بیماری رسیده بود . روزی فرباد ژد ؛ . 
(«ا کر بدانم که در سراسر روی زمین مردی بالاتر آز من وحود دارد > سرابای 
وجودم سر بطفیان برمی‌دارد 4) 
۳ متأسف دود که در کشور خود شهرتنی ندارد و آوازه‌اش به ممالك بیکانه 
ی رفنهاست و حز منزل محتثری که یکی از بسنگان نزدیکش ننام عمه «کلم» 
ی 0 اه او ترتیب داده بود هبچکونه بناهگاهی نداشت ... اما این زن . . 


تک تم 
تصویبری که ای داستانهای («کلاغ») » («طاعون» 6 (جاه وساعت 9 ( 


و «(گربة سیاه ساخنه شده است" و 


خود سیر کند » به سربازی وفت وینام ادگار بری . .۰ ۰ ۳۵۳۲۷ ی 


بوزی از اد ۳ ورام 0 و در دوره حا ری و 
هرکز آزام نگرفت ... بقول «بو» : «هرکز » آه » هرگز)) استراحت نداشت .... باید . . 
تمام این س رگذشت حانکدلز وا. در کنادی خواند که بنام ادکار بو 6 زندگی و را ۱ 
۳-39 مردی نام امیل لور بر نوشته شده‌است 1 
دم هربك از آنار ادگاریو شایستة تحقیق وتتبع بود ... همه اين آثار اکنون 2 ۱ 
خوانندگان بیشماری بافته‌است .... دنیای («عجایب» بو مکشی برای خود گشوده 
۲ استه ..... نویسنده‌ای که در زمینهة این دو نشان دادن «خوف و وحشت »بالاتر از . 
هوفمان بود » کسی است که باید اورا مسشر («هورلا»‌ی مویاسان » آشفنگیها و . 
بیماربهای روانی رولینا . ءحمصنلام۳ > رژیاهای کیپلینک ناونع ولز علاه۲۷ ... 
و الهام : بخش قضیة والدمر حعنه2۱۵ ۷ دانست.... همان کسی که زنده نود و ریاد ی 
ای ها 0 . مر 
داستانهای بو بنام («جاه وساعت دداری که وحشت در آن به مننها 
درحه جود می‌زسند .. تدفین بیش از وقت » مرگ سرخ » قلب رازگو کمدر آن ندانی 
اب از سینه خود قاتل ببرون‌آمده است راز را افشاء می‌کند. » قنل در خیاسان 
س غسالخانه » این حنایت اسرار آمیز و جانگاه که همه آباء واحداد شرلوك هلمس . 
و آرسن‌لوین را سرگردان می‌سازد و بتوسط میمونی مسلح به تیغ صورت گرفته 
است .... همه از آن نوغ مخوف ادگاریو که بوی جنون وراز می‌دهد درآمده‌است .. . 
۱ خودش نیز - جنانکه در یکی از داستانهای کوتاهش گفته است ب مرد. 
مرموزی دود که سایة سرنوشت شومی برسرش افناده بود .... ادگار بو را می‌توان . 
به عنوان «مردی که هرگز نخندید» نام برد . در قبافةه اندیشناکش حنی ه رز 
لخندی هم دیده نشد . ی 
ی اولی قانکار نو دوستشن ذاشت»-شاعر ونوسندة خوف و وهشت را چنین . 
وصف کرده‌است : ۱ 
۳ (آرام ومنین و گردنفراز بود ... حشمهای سیاهی داشت که برق و صاعقة 
ی احساس و عشق ... ومعجون مقاومت نایذبری از ملایمت وتکبر در آن دیده می‌شد . 
لباسش سیاه بود .... از سرنایل؛ سیاه بود ... حتی يك دائه بقة سقید هم نداشت ‏ 
ت ((سیاهی) که بر رو حش غلبه داشت » تمام وجودش را نیز بتصرف در آورده بود 0 
مجلة ادیشورک 0 رد رم 6 0 تو ی 
ی تار یخ ۷ کر ۱۸8٩‏ درگذشت و کشیشی نام گربسوالد ۳ فردای . 
یوق مرگ او گفت : «فصاحت و غول دنبای ادب بود » » ودیگری گفث : 3 
7 1 ((خوله بچة نبوغ بود .»6 . ی 
خلاصه باید گفت که بینوا ((نحس تور می‌شد ! ۱ 1 
شوهر مهربانی بود ... وزنی‌را که دخترش همسر او شده بود » مثل مادر ... . 
ی دوست میداشته و بوزی یز که مد مل دود ۳ وا و 


7ب 


من 


۳۳ 


میکود 


وناگهان مفرب 6 قطرة آزرینی ب 
شهاب ! : ۱5 
۱ وادگار بو سرش را تکان داد 3 9 و اج ای 6 برلب ‏ . 
ننحره ماند , 9 
۱ فردای آنروز که افنان وخیزان وحبرت زده ومبهوت در خیابانهای با موی 
سرگردان دود 6 حند دلال انتخابات که آنروز سرگرم کار انتخاب بودند 6 اورا ص[ 
ی کردند 1 
دلالها پورا آزاین صندوق رای به پای صندوق رای دیگری بردند ومتل 
ماشین در هر حرزه‌ای وادار به رای دادن کردند . عاقت اورا در میخانه‌ای » 
شت مبزی که روی آن يبك دطری وبسکی قرار داشت » گذاشتند ورفتند . 
طسی اورا که سرش دوی مبز افتاده دود به‌ییمارستانی انتقال داد . له 
خوبشانش خر دادند ... اما حز مردی که از عموزادگان دور نویسنده نود » کسی 
ببدا نشد . فریاد می‌زد ... هذیان مبگفت‌همان‌هذبان مخوفی که مولود حنون و مقدمة 
بر ات افساج وهمانکیری بردیوارها می‌دیقا هام‌ید خ رگ نود ۳ 
می خو است تن می‌خو است خود کشی کند ... می‌خواست تمسبر ۵ ...۰ ((یکی از دوستان 
داید مفز مرا پریشان‌کند » ... و آنوقت‌ببکانه ای‌را دادمی‌زد : («رینو لدز ...ریئولدز)) 
دو برستار از عهدة نکهداریش برنمی‌آمدند ... عاقست آرام گرفت؛ . سیس وقنی که 
خان می‌داد » زیر لب گفت : 
(ای‌کاش خدا یداد روح بینوای من می‌رسبه ) 
۱ واکنون » کسی که هرکز راحت وآرام ندیده بود » در آغوش مرک غنوده 
دود ۳ مُ 
و ((شهرت» براین بیشانی افسرده بوسه زد ... اما نه بان زودی که کمان 
می‌رفت .... هوجنانکه انکلسنان بس‌از سالها بیاد شاعر خود بایرون افناد » آمریکا 
نیز س‌از سالها به تحلیل شاعر خود برداخت . در کشور فرانسه افتخار نصیبب 
دودلر شاعر «تلهای درد») شد ... زیر که ترجمة آثار نویسندءة «سرگذشت آرتور 
یم ) ددست وی صورت گرفت . 
: شارل دودلر خودش در بایان ود حنین میگفت : 
(«(س و گند می‌خورم که هرروز عسادت خدا 3 عادت بدر وعبادت (ماریت ( 
وصادت بو را بحا دیاورم 6( 
ادگار بو اکنون گذشته از خوانندگان بیشمار 6 هواداران دو آتشه‌ای دارد. 
ی تحسین واعجاب در برابر وی بس نیست ... بایه بحال وی دلسوزی نمود 
. ائون مبان «کلاغی»که فارقار می‌کند و «گربة سباهی» که میومیو می‌کند » قیافه 
سودا زدة اسرار آمیز » ولی شورانکیز ودلفریب وی بدیدار می‌شود .... در سال 
۱۹۰۹ جشن صد سالة تولد وی در آمریکا جشن اضطراب و پیروزی درد وغم بود . 
نیروی حاودانی بو در میان رنج ودرد بایان یافت » اما ربا های این شاعر . 
"بزرگه واین بیفمتر دزرگ «وحشت انسانی» زندة جاوید شد . 
باربی_ دوره‌ویلی نویسندة «زنان شیطان‌صفت » درباره‌اش چنین می‌گفت : 
«از زمان باسکال بر هیچ نابفه‌ای بدنیا نیامده‌است که نبوغش وخشت. ‏ 
آزده‌تر ازنسوغ ادگار پوباشد ودیشتر ازادگار بودستخوش اضطرابهای خوف وتشنجات . 
کشنده آن شده باشد » . ۱ ۱ ۳ 


2۳ 


ٍ 


انکوسو بلسن ۲۷۲۱۱۵07 مدع«۸ 

نویسئدة رئالیست معاصر انگلیسی 
اودر شهرها وصفحات مختلف آفربقای 
جنوبی گذشت‌ویقول مننندهنری(هفنه‌نامه 
نیواسنیتسمن : «از نزديك واقعیت‌زندگی 
سیاهان » و تلخکامی کسانی رائه زير باران 
تازبانه نهال عمر خودرا می‌نشاندند و با 
ابنهمه زندگی میکردند » بچشم دید » و 
بعد تحصیلات خودر در مدرسة و ست مینیستر 

۲ صصتصصاعه ۱۷۲۷ 

و دانشگاه اوکسفرد بایان رسانید . 

در ابتدا(سال۳۷٩۱)‏ کارمند کنابخانة 
موزة بریتانیا شد و در همانجا بمطالعات 
پردامنه‌ای پرداخت . واز همانهنگام با 
سنت‌های باستانی رثالیسم انکلیسی که 
با طنزی نیرومند و نافف درآمیخته بود 
آشنا شد . مطالعة آثار دیکنژ اور! بشدت 
نحت تاثیر قرارداد و آنگاه بصرافت افناد 
که مجموعه رومانهای (بالزاك») را مطالعه 
کند . «داستابوسکی» و «برناردشاو)»چنان 
آنکوسو پلسون را شبفنة خود کردند که 
نوبسنده آینده. برآن شد تمام هم خودرا 


13 ی ((حه فا بده‌ای آداشت که رات ۳ 

: قلنبه‌ای را بعئوان دانش برگزینم و مغز 

خودرا انبار انسدیشه‌های تحقق نابذیر 
ایو آن کنم) . 


وف مطالعه. نماد 3 


نشان داد ی ِ ی 


در آن ایام انکلسنان درتب‌بحرانهای 


اقتصادی و مالی میسوخت و از اطراف 


صدای نفرین مستعمرات بلنه بود . 


آنگوس‌وبلسون براین حقایق زمان نظاره 


باینتخت‌ها » نی‌دربی 
«(راست‌های» خشن از داخل بحیثبت و 


۳ 


میکرد » گرچه وضع خوداو چندان بسد 
نود و «فقر را از لابلای کتایها »و بشت 


وبترین)» میدید » معهذا بیعدالتی قرن‌را 
نمیتوانست تحمل‌کند و هيچيك ازتئوریها 
د فلسفه‌های رنکارنک دراو کارگرنمی‌افتاد. 
جه دنا تطترف کمال میرفت و ویلسون 


آشکارا میدید که دریس بردة سنت‌ها » 


عرف‌ها و عادتها » زشتی‌های اجتماعی 


سیار هولناکی وجود دارد که بفایت‌نفرت 


انکیژ است . حساسیت او فوق‌العاده‌بود» 


جندانکه دوستانش اورا تحمل ناپذسر 


مییافنند » بااینهمه تحت‌تاثیر او نابودی 
دستگاه پوسیدة فکری گذشته را آرزه 
میکردند. ‏ 


درهمین اوان جنک بین‌الملل دوم 
آغاز شد » هیثلر ازآنسوی مرزها » طبل 


سقوط دموکراسی نیمه‌جانی را که‌برجهان 
حکومت میکرد بصدا درآورد ۰ شهرها 
ازبای درآمدنه و 


شرف مردم لطمه‌های بسیار زدند.بااینحال 
بریتانیا.تنهاکشور اروپائی بود که‌حیله‌های 


" هیتلری را برای حکومت ناپسند می‌شمرد 


وبدینکونه تبدیل به دژ مقاومت شده بود. 
«چرچیل» باخونسردی و احتیاط کسه 


1 فراوان وی بود » حملات وحشتنالد رادفع 
میکرد و درست در همین هنکام آنگوس- 


۳ دوربینی او ایمان آوردند 


0 


ویلسون .در وزارت‌امور خارجه بخدمت 


مشفول شه » دقت و وسواس او درتنظیم 


روابط خارجی بحدی بود که تقریباً عموم 


کار کنان این وزارتخانه بکساسن تکیاستو 
3 ۳ «مع 


ترمیم وضع کتابخاند موة بریتانیا 
برگزیده شد ودراینراه همتی بشرا کرد 
و ...ر..۲ جلد کناب گرد آورد . وانگاه . 


کشور برگزبده شد . 


ادعانامة خودرا درباره اوضاعی که قبل‌از ۱ 


درستی نداشتم » از من سئوال کرده 


براثر بمبارانهای هوانی دیران شده بود . 
نماینده هیاأت نظارت برقرائت‌خانة بز رکه با 
لندن شد . درستال ۱۹۵۵ بعضویت‌وزارت . 


اکنون که دورة فراغت فرارسیده‌بود ۲ 
آنگوس‌ویلسون احساس میکرد که باید ‏ 


جنک ویعدازآن » برارویا وجهان مسلط‌بود ۱ 
داستانهای کوتاه خودرا بنام (« دوران , 
اششاه» مننشر کرد . او در آنهنگام ۲۵ . 
ساله بود . اینکتاب با ائتقاد بر دامنه . 
مطبوعات استقبال شد . سال بعد باز . 
مجموعه‌ای از داستانهای او بنام «این . 
مرغك بی‌پروبال» هیاهوئی در محافل‌ادبی . 
و هنری‌لندن برانکیخت . خاصه‌کهرتالیسم . 
بی‌بروا وحاد اوبصورت آتشفشان‌خشمکین 
در آمده نود و سئن گذشته را با شوخی : 
تند انگلیسی بسخره گرفته بود . ۱ 
آنکوسو پلسون بی‌اعننا باین‌انتقادات 


که بقول او «در مطوعات رواچ و رونقی . 


خاص » بافته بود» و می‌گوید ‏ 
با مطوعات « طراز اول » همکاری . 


خود را آغاز کردم منتهی نه ستمر . 
و دائم » بلکه صروقت نیازی احساس . 
میکردم که آشفال و کثافات ۱ ضمیر . 
تایوی ۲ را توی زباله‌دان بریزمی‌مقاله‌ای 

مینئوشتم و بانها میدادم » کارم این بود 

که حتی بانتقادات (مدرسه‌ای» نخندم . 

یکروز برآن شدم که انثفاد کردن را بانها - 
نیاموزم ولی خیلی زود ازاین‌کاربی‌نتبحه ۱ 
روگردان شدم . هیچ موعظه‌ای‌بدردنوشتن . 
نمیخورد » نویسنده باید بانجه مینویسه . 
ایمان داشته ساشد و من باینها آعتشاد . 


او ۶ چرا قهرمانا 


م رقص‌های «مروز . 
ومتین ‏ 


از آنکهطیوعات ‏ قشتره راه انداختند 


هن بی‌عصا میتوانم راه پروودلیلی 
ندارد که «زمانه» عصا بدست بگیرد ومن 

اذآن بیروی کنم . بیملاحظه ویوست‌کنده 
باید بکویم که زمان اطوارهای زیادی‌رایاد 
دار د که هرکز بخاطر نسبرده است نه‌آنکه 
کند ذهن باشد » نه » ولی بیزاری خاصی 


آذاین زرق‌وبرقها دارد . چیزی که‌هرکز 
کهنه نمیشود «حقیقت») زمان‌و یاو اقعبت)) 
آنست . برای من لحظه‌ای که در آن‌کمان 
کنم که بیهوده مینویسم ونياید ابنطور 
بنویسم بوجود نیامده است . بنا براین 
وهی نوت گرجه :مجلات. و روزنامه‌ها 
ورقی را برای من سیاه نکنند . بدم‌نمیا ید 
که باز در محفلی بمن دشنام بدهند زیرا 
معلوم است که هنوز زنده‌ام.آخر هجو قت 


بمرده دشنام نمیدهند بلکه ازاو تجلیسل . 


: ‌ِ سح 3 
۱ بررگترین حفیقت فرن‌هارقص‌نیست. 
نه«نکه من از موسیقی بیزار شدم باشم » 
نه ولی رقص را «حقیقت‌قرن» نمیدانم . 
اصراد ورزیده بودید که من(«طنین 
صدای دیکنس ویا مرد لیچارگوی دیکری» 
هستتم . من کنمان نمیکنم که دیکنس‌صدای 
حنیقت بود ومن نیز بنوبه انعکاس آن 
شستم . هیچکس را بجرم آنکه در افشای 
بی‌بندوباریها لقزبانی میکند نباید کشت. 
زبان اورا باید قطع‌کرد . و لی‌بمن‌بگوئید 
که‌آیا آنوقت این حقابق ازمبان خواهند 
رفت ؟ ودیگر شمارا رنج نخواهند داد ٩‏ 
برچ اشعاری در مناقب اخلاقیات عصر 
بشنوید ۰ » بازهم زير جراغهای مه گرفتة 
«میدان ترافالگار» » زیر (ساعت‌بیک‌بن) 
ی 9 ۳ ند ۰ 9 باوج 


و 0 تبادرد 1 و بار ی 


(بله خودم هستم با اینکار من که دیکر . 
مخالفنی ندارید ؟ خود ایندختر خانم 
خواسته بود با من » آشنا شود . فراموش . 
نکرده‌ام که بمن گفت « بس شمائید که . 
ایندسته گل را باب داده‌اید (4» دیکر 
لازم نبود که حرف خودم را تکرار کنم 
کناب را برای این خانم ننوشته بودم . و 
لا يك نسخة از آنرا امضا میکردم وبرسم 
بادگار ناو میسخشیدم. اقسو س که نتاس ۹ 
اینکار را یکنم . ودیکر هم اورا ندیدم . . 
ویکلیسا هم نرفتم که 7 گناهان کرده . 
عذر بخواهم . بعنی آنقدر گناهانم. ستگین . 
ننود ره تیور دنز یکشنبه » من تهانة . 
جدیدی بدست متتقدان داده است ولی ‏ 
یکشنبه همین هفته تصمیم دارم سری ‏ . 
تکلیسا نزنم و آنجه را که در 
نگفته‌ام » برآن بیفزایم : 
حالا تا آنروزیکه دست گلی تازه اک 
نداده‌ام شمارا بخدا می‌سیارم امیدو ارم 
دست شما آنقدر بلند باشد که بدامن آن ‏ 
دختر خانم برسد والا توی این مه غلبظ . 
بسیار تماشائیست که از آسمانهای خیال 
بزمین معلق شویه وباز متأسفانه توی دامن 
اجتماع بیفنید ! اصلا میدانید آقا ‏ من 
ازاین طرز تفکر که جون دست انسان برای 
کشف واقعبانی که اورا احاطه کرده‌است » 
جندان نیرومند نیست » س باید (بدرون)) 
رود دراین سیاحت بامشت پر بیرون بیاید 
خنده‌ام میگیرد . الزاماً خنده‌ام میگیرد . 


آخر در دنیای درون ما چه حبز تازه‌ای 


هست » روده ؟ امعا واحشای گندیده ؟ . 
قلب ؟ با منظورتان آن‌روح بلندیرواز خیال . . 


برداز یست که عرضه ندارد شلوارش ر1 2 
بالا بکشه ودائماً فسادش زیادتر میشود ؟ . 
نه عزیز من » من تصمیم گرفته‌ام که دنیارا . . 
طور دیگری سینم بعنی آذجه ی 2 ۱ 
قبول داشته داشم وزیا تصور ر کنم . 7 
زیبانی خبره کنندة جهان خارج» اصیل . 


نمیخواهم به ابدیت اشیاء بیآندیشم » اگر 


ابنطور دود خیلی زود يك روحائی کلسا ‏ 


کلیسا نشین وبا «دیر» گزین میشدم .. 

خوشیختانه اینطور نیست . بسیار خوب 

حون وقت مطالعه‌ام در رسبده‌است نامه‌را 
تمام میکنم (۱) 

اخلاصمند شما ویلسون» 

در تّ ۲۳ نوشنه تحلیلی وانتقادی 

و بلسون دربارة آثار («امیل زول» مننر 


شد و تقریباً اکثر نویسندگان عصر را 


شیفته خرد ساخت . گرجه آنگوس وبلسون 
بیروان بروبا فقرصی ندارد معهذا این 
سر سلسلة مکتب رئالیسم نو در ادبیات 


کنونی انکلسنان اهمیت سزائی دارد و " 


نفوذ احتراز ناپذیرش قابل انکار نیست . 
آنکوس و بلسون در مقدمة کناب خسودنام 
(نحقیق انتقادی از آثار زولا » میذویسد . 
«شرح وبسط های مفصل و بفایت پیچیدة 
او » اولین کامهای شتابزده‌ابست که در 
راه نخریب بنیان رئالیسم برداشته شده 
است . در آثار زولا » ارو انشناسی ))بگنده 


توئی‌های مطنن وعجیبی ندل شده‌است 


معهذا هنر اورا در باز گفتن حفایق‌نمینوان 
انکار کرد » کرچه همة حقایق را کاملا 
باز گو نمیکند. اینجامکتب لطیففرانسوی 
است که بهصدها تحت عنوان م 
«ناتورالیسم » دربهنهةادبیات جهان جلوه‌گر 


شه» 


بهر حال » تحشبق انتقادی و بلسون از 
حهان دی (امبل زو لا)) ضر ده اساسی را 
سر اد نادرستی که تحت اوای (ابسم 
های » دزد کردة اروبانی و آمریکانی و 
علم کرده دودند وارد آورد . 
" بعضی از خبرگان مسائل هنر وادییات 
طنز ویلسون را قویتر از طنز («شاو» 
دانسته‌اند و هنر اورا در منعکس کردن 
پدیده‌های‌کلی طبیعت بلیغ‌تر ازهنربالزا 
شمرده‌ان« . ولی نقص اصلی کار های 
و آنگوس و بلسون اعنقاد خشكت او دواقعبات 


0 


ود ومطاق است 15 ذیبانی دنیای درون 10 
تسبی 9 موقتی و هر لول اش ی 


میکند که مبارزة ین خوب آوبدرا بتحو 
آیکسان ۴ یکنواخت در نظر خواننده مجسم . 


- و «ترازدی۳! اسان قدامای 
کهن است >. اصالنی ی ودوه‌ی . 
دارد . وسرشاراز غم تار یکی ودیر باوربهای 
هموطنان اوست . 
رمان معروف آنگوس ویلسون که نام . 
اورا در سر زبانها انداخت و اورا درعداد ۱ 
نوبسندگان سر شناس معاصر ‏ چهان 
قرارداد «شوکران و بعد » نام دارده که 
بارس ۰ «چنان قو بس ت که ناجارخواننده 
را بیاد بالژاك و دیکشس میاندازد) . 
ورزیده س3 کلاسيك)) تشخیص داده‌اند. . 
بلاغت نثر » وکوتاهی حمله‌های پرمعنی‌او 
ابنك ضرب‌المثل محافل هنری انکلستان 
و اروپاست ۰ 
رمان دیکری ازاو بنام (ناقوس‌برای 
که میژند») و همچنین ((مجموعه‌بیست‌ها» . 
و نیز نمایشنامه «بوتة توت» را میئوان 
شاهکار آنکوس‌ویلسون خواند . این‌کنابها . 
هربك بترتبب طی سالهای ۱۹۵6۱۱1۹6۲ 
متتشر شده است . ۱ 
9 ود ویلسون ِِ ی 
شوخی‌های ادبی نویسنده ۳ میرود.. 
کسانیکه «نامة باو را خوانده‌اندترچیرگی . 
نویسنده در توصیف مسائل وگرفتاریهای 


احتماعی » سخت اعتقاد دارند و میدانند 


که بقول مننقد هفته‌نامة «(نبواستیتسمن» . 
«او بحق وارث شایسته سنن رئالیسم 
انکلیسی است . کنابات و استمارات 
نوسندهکه در گذرگاه الهامات شاعرانه 
بجنک او آمده است چنان واقع‌بینانه و . 
قاطع استکه خواننده در خود احساس . 
شکفتی میکند) . ابرج قر یب . 3 


« نامه‌ای باو » که و لسون‌در ۲۳ مارس ۱۹۰۲ نوشته 9 


اشیلوس 
کر 0۵۶۵ ۲۰ 
( 61 - ۵۲۵ ) 
تبل ازمیلاد 
شاعر بونانی که به 
سال ۵۲۵ قبل ازمیلاد 
ی عذعبام[۲ 


با پسه"-عرضسه "و جود : 


وت ار فکدوش: از 
نجپای آتن بود . وی 
ظبق سنت عصر »جون 
سربازی در جنکهای 
ابران و روم شرکت 


آجست ۰ 


: قدرت شعری‌اشیلوس - 


۰ نها زائیده نبوغ 
ذاتی وی بود » بلکه 
محیطی که وی در آن 


ابه رهد رسید » نیز 


بروی موثر افتاده‌است 


کارهای تئاتری وی 


آن.خیلی زود آضاز: 


هو مدت‌جهل‌سال 


ادامه یافت . در سا 
7 ات قسل. از اند 


۱ ترجمه وتنظیم همایون نوراحمر ۱ 
۱ ِ 


۵ نسسعه ۱ ۰۹ 
ند اووتلون ۲6۵۲6۲ مراحعه شود . 


و آگاممنون 
( 0۸) قبل ازمیلاد ) 


از اشیلوس ۳۹۹ دوام وشن پونانی 
0 سل از ماود ) 


این تراژدی یکی ازارکان مهم ادییات ونان 


(0 


* اشت که در قدرت تحسم واستحکام موضوع و 


عتارات کمتر اثری به‌بای آن می‌زسد . . . 
این نماشنامه با دودرام محمطمومو و 
3 براساس کار تاش قصر سلطنتی ‏ 
اتر و س م۸۳ در گاممنون بناشده‌است . 
7 تج می‌د هد ی نما شیامه آغاز می‌گر دد» 
نگهبانی به‌در ون آمده وسقو ط تر وی را اعلام 
می‌دارد . ملکه کلای‌تمنسترا «تامه و0 
"که وان مصمم وبااراده‌نی ات واز طر فی نست 
ب#4شو هر ش آگاممنون تنفری شد رد دازرد ید به‌علت ۱ 
آن‌که دخترش افی‌ژنیا عنمیعتوین رابرای ۰ 
خرسندی خدایان قربانی کردة است.- خودش . 
رابزای بذیرائی از آگاممنون آمنتاده می‌سازد .. 
آگاممنون وارد می‌شور 3 ی ۱ 


3 : که به‌اسارت 1گاممنون درآمده واکنون ود ۳ 


رز 2 ی 9 دی و مرو د 
می‌شود . ۱ ی : 

نقیه نماشنامه که به‌نام ۳ ۱ ۰ 
یر یه 4 بافتل ملکه تو سط پسر خودوی . 
اورستس . 0۵۵95 خانمه میب 2 


1 
9 

۳ وا < 
۱ یل ۲ ۱ ۱ 
بت ۳۱ ۲ 
7 ۹ اعد 3 ِ 


۳ 


سس تس سس نت مرت تا اس سل بلس ۳-0 یم 


بت 


۵ 2 چا ها 1 ۳۳ ۶ موش 
ات وارتن عمط 0 


داستان در ه و سورد به‌سال .۱۳۷۰ دوی. 


می‌د هد . الن‌اوزنکا. ععلصمعن صمزا۳ دختری. 2 
نك حامعه قدیمی است که به‌خاطر عباشم ی‌های . 


جاملانة ضوهر لهستانی خودوی را ترلد گفته ‏ 


1 سر واندار ۳ بطم ۷ که عم شش 


نم بط 


ی ۱ 
آر جر 0 از نم هه لذت . 9 و 
کم کم علا قه‌ئی بین آنها ها می‌شود. اما" آرچر . 
فا در امن اس ۱ 
وسرانحام باوی ازدواح م ی کند خانو اده الن که 
به‌شدت از منت یت 0 ما 6 و 


که کار ۳ در 0 ۳ 4 


۱ 


3 


1 


۱۶ ۵ 


(۱00۵ 


سس 


دار ۵ . خانم ای 1 
0 بولیتزر تس 2 


«محصمصصعع ۸ 


وس ۳ 9 احعه ‌ 1۹ 


( 2 


کی ارسد ی مار الا ی 


اب و ی ۸ 


0 در 


و مت 


مراحعه شود . . 


ِ دا در مدرسه لوئی کسیر 

به اتمام رسانید و تعد 

به انحمنی بنام تمپل 
7 ی بیوست و بعد 
شاگردی یکی ود قضات 
ط دادگستری لته مد 
7 درآمد ۰ سس از جندی 
ِ جایزه آکادمی فرانسه 
1 به وی تعلق گرفت . 

در 1 ۱۷۳۵ اشعاری 
ِ برضد فیلیپ دوم از 
1 خانواده اورلنان سرود 
۳ کف باعث تبعید وی او 
فرانسه کشت . بس از 
جندی مورد عفو وی 
قرار گرفت وا اد یل 
ولی دوباره مورداتهام 
0 قرار گرفت و به زندان 
زا تسیل فرستاده ۹ 
: : ۳ 4 وی از زندان 


و۳2 
2 ۷ 9 که در دار ه 
طنت مانری چهارم 
۲ ود انتشار ای و در 
3 0 7 


]9 و 


7 ی بمعرض . 


وازده و خسته به‌نظر می رسد » تصمیم می‌گیرد. 


مانیئو گین مزع مصزح صالاز 


ولتر « که از تاریخ‌های توا ی 


تریضی بنویسد که تیا معرف حواد سیاسی : 
ونظامی باشد بلکه فرهنگ و ادنتات و هتر زمان ۲ 
و عصر را نیز به مردم نشناساند به عبارت1 :۹ ] 
ولثر می‌خوانست فرمی فد ۱ ۳ ۱ 
به هرحال آن جه‌که از ان تصمیم زائیده شد» ‏ 
تایخی برد که حوانندگان زمان .را خوش مر 
اما دانشحو بان رشته تار بخ عقبده دارند ۳ 
معنی و مفهوم تاریخ را به‌کلی از ناد برده و از . 


اختلاف سن 0 باعصر آدیگر "گاه یرده؟ 
است . . 5 ۱ 
قرار گرفته کر 


و عصر شوالیه‌تری ی و 


10 0 0 وش 
( ۱۸۵۸) . ۹ ی 
از توماس ول فینچ (ممتسظ ,۲ 1 

ان کتاب که شرحی از افسانه‌های 7 

آرتور دارد » متحاوز از بیست سال بعداز اولین 
الشتا ره حجاپ بو روت و حد ندتری از کت 

اد و ارد زا 6 .17.1 به‌مردم ارائه گشت . 

در قسمت اول ان کتاب افسانه‌های کک ۳ 
و سلحشوران وی با زگو شده ودر قسمت دوم از . 
ِ ) محمو عه‌ئی ۳ بازده 
رمان به‌زیان ولز متعلق به‌عصر میانه و خی 


لیلد ۸۵ شار لوت گست 1 افسانه‌هانی گر قته شده و سك 


نفل‌می‌شو د . . در قسمت‌سوم‌صحصت از ب مر 
0 لا ول چون و 0 تحص زر نر 


* 


وتصصوتصصمی 
2 ی 


رف و وت ت_" 
سال ون به انتقاد 


۰ ار و 
. : تانکرد ۲206۳۵06 


نوی 


9 ماو او رست. 


: باس که امروز مردم ارای ای ۱ 
> تسه » فارسی با دری با فارسی دری نامیده می شود و دارای 
۱ میراث وسیع فرهنگی و ادبی نظم و نگراست . 
تخت دن ِ مروضی فارسی از سال ۲۵۱ هه ق. ( هزار و 
۰ ی سل پیش و سالخورده ترین نمونه نثر آن از سال ۲6 
را ابرای ما به بادگار مائده و با 
ِ تاخت و تازهای گوناگون و فراوانی نظبر حملات غوربان و 
رن قرو بلای مقول دش مور تب ۱ 4 
ات " گنخنته گرانهای تیک این را 9 آتش وحشیگری و تاراج سوخت». 
ِ ار از اج نان فا تا و نا شاعران و تویسند کیان و نت 
متفکران سلف فارسی زبان از گزند حادثه مصون مانده و به دستما 
رسیده اسنت ۰ ت 
ب ی آنجه همه می‌دانند ی که در سورمین ابران 4 بیش از 
ظ 4 اسلام ۳ غلسهة ۰ قوم عرب مردم ند تن زیان سجن نمی گفتند و 1 
۱ وان ۲ کی + سن از ارات مد یی ۱ 
و و فرهنگی ابرانیان شده است . ضمنا می دانیم که بیش از ۱ 
اسلا درایران به زان هلوی سخن گفته و نوشته می‌شد . 0 
چون درین گفتار کوتاه نظر اصلی معطوف به زبان فارسی . . 
دری ( ادشت و در حقبقت این سجنان مقدمه‌بی برای بررسی‌شیوه . 
" های نثر فارسی است » آزین روی به زبانهای سای ۱ 
" زبانی 0 ایران. ات اقامت. ی بررم 


با ان تحول ی یو وت ۳ با نه مرور اه در توح و 
ف زبان بهلوی مردوزبان دری جای گزین در 
۱ ابنك به‌بحث دربارة بکايك این مسائل بپردازم : 
حرازان آمروز ما را «دری» می‌گویند ؟ . . . ۳ 
تشم تا کنون:+ اسیخین قانع کننده به‌ان سوال داده نشده ۹ ۱ 
گفته‌اند با زبان ر ت 9 دری ۳ که که د: 


9 حاضران ار اه , اما 1 وحه قانع کننده ‏ ۳ 0 
۳ تس ی ۰ لیکن کسانی 45 این تو ضیح را داده‌اند » اضافه‌م ی کنند که 
آزبین لغات مردم مشرق » لفت اهل بلخ برزبان دری غالب است . ۳ 
تس 1 3 از بن قو لها که بگذر نم درنظم و شر فارسرت بعداز تب 
۱ همواره زان فارسی و دری معادل آنکد نگر به کار ر فته - بت 
" گونندگان و نو سندگان 23 این دولفظرا مترادف کدیگرمی‌دانسته‌ند. 3 ۲ 
شتواهد این مطلب به‌فراوانی ۳ موغتاس کتابها آیافت می‌شو د و مب 3 
از آنرا ند فک ان حافظ و دیگری از سعد ی بر 


ی ی اف رد مقطع غزل معروف خوش به مطلع ؛ 
ِ_ نه + ه رکه‌چهرهبر اف وخت‌دلبری‌داند هرکهایتازدسکنهری داد 


ول و سعدی در ی ۱ 
- امن چون تو به‌دلبری ند ردم رک ۰ خرن 0 


تون ی و دهات نیم سحن دری ِ ۶ 
ی ی ۳ ۱ در بار؟ نام زبان ٍ با 


با که به‌طور مکی از توقیعات رخ 3 
۱ ان به‌ناد گار مانده اس دس بر نیت فستورما بهزبان ‏ پچ مت #9 
تست فارسی است . ۳ 
عبدالله‌ین‌طاهر بربالای ناه رن 0 (به‌عربی) : نو قیع مج و 
ون اتر اجان نک زر تو قیعات انوشیروان گر فته بوده است ؛ 
ِ آنگاه تو قیع انوشیروان را چنین نقل می‌کند : )») هرك روذ » جرد 
و هرك خسید » خواب بینذ » ( هرکه رود چرد و هرکه خسد » 
توا نفد رن این جمله پهلوی نیست بلکه دری است و معنی آز 
نظیر این ضرب‌المثل امروزی است : « هرکه خوابه قسمتش‌بهآبه». .. 
2 # علاوه‌براین‌ازسالهای تتتسان نزديك به‌صدراسلام» ترانه‌هابی 5 1 1 
۵ ابه اژبان دری در کتابهای ده ضبط است و نشان می‌دهد که زبان . . 
دری بعدازاسلام «خلق»ننده: است:: لکه زنان قسمی از بان ۲۴ 
ره آبوده است که بعدها رشد و توسعه بافته و به‌صورت زبان 
با دسمی و.ادنی » زبان نظم و بش ۳ آبران دم وه ارس 1 
کب فارء سی دری » زان مردم خراسان ۱ 
۳ درصدر این گفتار قولی را نقل تردیم که به‌موجب آن زبان 
لت سردم اخا وان وتو ود ارم بقال شاه مین 
2 حفیقت است و حفیفت انست که مردم خراسان از روز گار سیار ۱ 
9 ۳ به‌زیان دری سخن می گفته‌اند . اما ان وی و ۳ 
۳ ۳ خراسان ( تا خورآسان ) اه 2 ۸ ی ۱ 
9 0 امن ».و نام تا تاسسوم و محدودی ئیست ۰ این کلمه مر کت 
است از خور , آسان و حزء اول آن همان‌خورشید است 0 3-9 
3 نیز نی :«انان )بات مین حای که و وید ان ان فر مر ف 
3 و درواقع ترجمة فارسی مشرق است. در تأبید این معنی نیز سندی 
حالب‌توجه در دست دارم و آن گفتار فخر آلدین نی شاعر 3 
ی و ۳2 ی 


۳ 


7. 


‌‌ 
۳ 
2 


2 ۳ تو قییع عبارت ان دستوری. لو ده را تا ۱۳ 
" جمله‌های کوتاه و دستورهای کلی 3 بالای نامه‌مابی که ازنظر شاهان گذشته 
برای (جرای احکام و انجام دادن کارها می‌نگاشتهاند ۰ این تو قیعها بسیار ‏ 
موجز سفِ فصیح وزسا بوده است و بادشاهان در "دوران کودکی بر ی ادن 

کافین: آمی‌کرده و تو قیعات شامان گذشته فان ۱ 
و بسیاری آزین "لو قیعات در کتابهای اد . ۳ 


۳ ۰ 9 
تا 2 تن نی و 


بش 


2 شم #‌ 


22 ۷ رت حس خراسان : 1 بود. کز ۳ خود ۹ 
«خوراسد» پیلوی 3 ناشد و ی از از 
۱ عراق و بارس و خور » زو برآید ‏ 
۳ سا ( یرورابان 
۱ کحا(۱) آزوی خورآند موی را 
بنابراین به‌طور کلی نواحی شرقی ابران را ( از خراسان: 
«تعلی ۳ کرانه‌های حیحون و سیحون و خوارزم) خران ان کف ورن 
و ان دری زبان مردم این ناحبه وسیع ِ است ۹ وس 0 ۳ 
از خات فعلی ابران کمتر نیشت . 0 
۱ یعدم ان تواعی ید بو ۱ 9 
.سخن م ی گفتهاند هً درل فراوان فقو تست و به‌طو ر 
13 در طی تاریخ دو قرن اول بعدازاسلام » هرجا سخنی از قول مردم ۰ 
این ناحیه نفل شده » به فارسی دری بوده است و جنانکه می‌دانیم 
نخستین جوانه‌های شعر و نثر فارسی نیز درهمین مرز و 
سربرآورد ۰ 
۱ اننك دوسوال دیگر برای»ما برعای می‌ماند - 
نرق - آیا للی دردست هست که مردم سایر نواحی این 
(مانند واحی مرکزی ابران » عراق و اصفهان و واحی جنوبی . 
مانید فارس. و سرزمینهای غربی و:شمالین مانند خوزستان و 1 
4 کرمانشاهان و نهاوند و آذربایجان ) به زبان دری سخن‌نمیگفته‌اند؟ 
نز ۲- به‌چه‌مناست سس ازاستقلال نافتن ابران ژزبان تواحی . 1 
سجی تقوم (خراسان) 9 ان کشور رسمبت نافت و 
زیانهای دیگر شد ؟ 
اس بهاین‌دوسوال هم بطوو اختصار پاسخ می‌دهيم : ی رم 
بت آبا درسایر تواحی ابران بهزیان دری تکلم می‌شده‌است ؟ 
3 یس "خیر » سار نواحی زبانها و لهحه‌های خاص خودداشتند. - 
1 در ناحیه ری به لهحة رازی و در آذربایجان به لهحة آفدی ‏ 
سخن می‌گفتند . زبان پهلوی نیز زبان نواحی مرکزی و جنوبی‌ابران 
اجه نی ۳ و اسناد عمده ی 


. 
ی 


۷ 


وی 


0 1 ۳ که توش هر اطلاق شود ۳ هان » ری 
ّ » ماه‌نهاوزد و آذریارحان ی بو 7[ فه ‏ 
علاوهبراین ازقذیم آلانام شواهد ی در کتابهای‌ادبی 
3 رسی مندرج و به‌اتناث 3 
ذیلا به چند فقره از آنها اشاره م ی کنیم ۰ و 7 
4 6 اصرخسرو تن سفرنامة 0 9 لت 
ِ چی بو رس ای قرن مد کر 
ِِ ۹ و دیوان ذرخی س‌ستتانی در دست داشت و فهم معنی 
ان وی اس ی و 
۰ مشکلات خود را از من پرسید و من برای او توضیح دادم . رس و ۳ 

ازین‌گفته پیداست که زبان دری ؛نباید زبان مادری قطران . 


م ۰ 
ق. .._ 
بْه 

2 


كت 


دارد > 9 ممکن است از فهم معنی : بعضی تن ِ ِ ِ 
2 راز خویش به سادکی و بی‌تکفی معا اس ۱ رت 
. در اوان حملة مفول در دی شاعری به‌نام تیار ات 
1 ‌ رازی ۳۳9 است که به فارسی دری شعر نمی‌سر وده‌بلکه . ۱ 
به لهحه رازی بعنی ژزبان مردم دی هتم مق گفته و درآن ناجیه 


همان و کار تألبف بات فسمیی او خرمای رد کات 1 


4 رازی اسشت ب ۳ نفل 1 و ۱ 


ان و آنان سر و ده مه 7 ۱ ۳ 
۰ 8 یکی از وزنیای معروف ترانه‌های فارسی > وت 
یت ی ی است . مرده 


یب 
۳ 


بوده اس و شاه اب م مجری ) در اسنمان ب اد لوق 
ود ز الفاظ یی‌معنی را ی است ؛ و ان خود دلیلی 
وی انبت برایتکه درقرن بتنم آمردم اصفهان به زبانی غیراز زبان 
هریت من رت اون گر گان ب 

است ویس‌ورامین را و به فارسی و حیه کید ی 
ی : راشای و جاشبه درشعر های حاقئل اعاراز۳ 
۰ به زنان دری و مخصوصاً به‌داستن آن شد ه است و لحن گفته‌این . 


_ 


" بزرگواران طوری است که از آن می‌توان استنناط کرد که.در دوران 


1 آنان , مردم محتاج بهآمو ختن و دانستن زبان دری ی ین قبیل ‏ 
7۳ اشارات بارها تکرار شده یت ۱ 
ت هن من بهحضرت آصف که می‌بر د یفام 
کم ۳ 1 هد کهباد کبر دو مصرع (52 من به‌نظم دری ‏ 
۳ گاه 
ت ی طبع 9 سخن گفتن دری داند. 
3 ۳ خوبان بارس یآو تیش کان عمر نك رت 
9 «ستاقین نده. بشاروت رندان بارسا. 0 
۳9 لا وه اب در بوان حافظ ی 
" بیتهای آن به فارسی دری و برخی به‌زبان عربی و و ور 2 
تس ای قدم سروده شده‌است (۲) . در گالستان سعدی نیز یك. 
متیر این اقدنم #هست وه مرگ ین کر 
وی وجود دارد که بیتی ازآن به فار سی و بیتی ب‌عربی و بیتی 3 
و ازی است و مت ۰ («مشلثات» نامیده‌اند ( نعنی 1 به‌سه 


اند ۹ 


و فزعرم حسینکدهی کمن سر وزارت ی ماموی و9 یافری ‏ 


او .حتی در ی 0 مود 


سخن , می‌گفتهاند . ۳ ی ۱ لب 1 3ج 

9 ی ۲ ازتمام این تن ۳ 0 ی نی ۳ 

همین نهرآن تب وود ِ در قرن ۳ ِ 
3 


» 


۵ 


در کر مرا محمدطاهرنص دی( و 1 اه 


: تصر آبادی درتر حمة حال او چنیت و 9 
1 [ح تحت ور دی دنو ۳ ( 3 


ناه سیزده پیت از مومایی یا که محر به زبان طهران . 
سر‌وده بوده ات ددح می کند: که بعصی از آنها اشست : 2 ۱ 4 


تراچ دبسته یل گل‌دیم من زدر درا 


هم شو غم بشو و هم دوره بد به‌سر درا 


1 > طنلی بخورد خوانما که با ان زا 


ماچ گنی مزار چا شر بچه شکر درا 


تن کوچشان چه‌مشم سك نمی‌د هد درشم . 


همین میخوم که باین امه شم 


امساشق نیم آهم چهچیه ‏ . اکه هم‌کوش و کلاهم چه‌چیه 


۱ 


۳ اسرروده له انمت ۳ 0 طیعی ات 409 اینگونه زیانها ۳ 


: بقابای لهحه‌های قدیمی ان سرزمینهاست و درهرحال نشان‌می‌دهد . 


7 2 5 که از قدم باز به‌زبان فارسی در ین تقاط تکلم نمی‌شده است ت دج 


- عکس قضیه نیز صادف است یعنی در خراسان ۱ مشرف) 


و قدیمتزن روز گاران هرچه نوشته اعم از نظم و نثر 77 باند ۶۰:۵ 


بت 1 ود دی ات که ما امر وز بدان میگیيم و 1 


3 ِ بت و9 یم است که در هراد و و سیصد سل با با ان فتیگان ۱۳ 


"جوا بان دری و یراد و ۱ ۴۳ 
یو 0 ی ۳ بهزبان 


رن تماما ( مایت ج ط و بخشی 1 و 3 بر 
ی ات حای‌گزبن زبان مر۵م مغلوب شد . ساکنان: آن فوراحوب < 
نم آخواه به‌علت تماس ز اد با مآموران حکومت و خواه به‌علت سیطره . 
قوم عرب به‌زودی زین خود را ازیاد بردند و به‌عربی سخن گفتند. 
ی اما در خر استاق ([خاصه نوأحی دوودسیت ان مانیکل با 
قید) حکومت عربی سبیار کم نفود تا به‌همین :د لبل»:مشلاد. ۳ 
اهالی بخارا هرگز نتوانستند ( با نخواستند ) زبان عربی را - حتی . 
3 بژاي انجام‌دادن فرانض دی و خواندن وگ من 3 ۱ 
با آنان موافقت شد که نماژ را به فارسی بخوانند . 9 
علاوهیر تفوذ معئوی و فرهنکی » نفود سنیاسی حکومت. 
خلفا نیز درنواحی دوردست ابران وحن ۳32 بود ۳۳ ۱ 
بخستین سلسله‌های مستمل ابرانی نب در بیان و خراسان 
یدید آمدند و طعا استقلال سیاسی » استفلال معنوی: و فرهنگی . 
7 می‌آورد . بعقوب لیث صفار و فرمانروایان سامانی .. 
حود به‌زبان دری تکلم می کر دند و وقتی منشی عقوت دریکی ۳ 
فتوحات وی‌شعری به‌عرلی درمدحش سرود» بعقوب گفت: ۰ «سخنی 
که من ندائم چرا باید گفت ! » ازین یج وی وی بهزبان _ : 
و دنت اج ی 1 
و در رت آداب و ۳ و سنن ۱ بو دند ی 
بطیع » زبان مادری خوش را نیز ترفن دادن . در رکنات ۰ 
ی و یا . تازیخ بزرکد محمدین جریرطبری. .. 
و تفسیر همو آزعربی به فارسی ترجمه و بدین ترتیب بح بل ۱۳ 
ای بنای ادییات فارسی گذاشته شد . 9 
1 توت ِِ بحت وان چنین !۱ نتیحه گرفته می‌شود . ۱ 
تست داشت و وم ۱ 0 
فرمانهای نز آثار نظم و نثر بدان تکاش» ۱ هس 
می‌شد زین پهاوی بود . 1 
ون و و غربی و و مرکزی ین زین ص 


درمییی اوان مردمی که مو مشرق و دا ۱ ۱ ۱ 
دورتربن نقطه به‌مر کز خلافت مدافی یل نینک استقلال با فتنا و زبان م 
خویش را رسمیت دادند و به‌ترویج آن کوشیدند و آثار فرهنگی : 
بر ابران بیش از اسلام را 3 از زبان بهلوی و تا از ترحمه‌های . 
ی تدای رین تقل کرداد و ادا رهق 2 ۰۰ ۰۰۲ ۳ 1 
تن و 0 فارسی را سس ی ۱ 3 
ویتستت یافت و کید ان و با زبان بو 3 
تصنیف کردند » رفته رفته مردم نواحی دیگر نیز » این زبان را 2 
به‌عنوان زان رسمی بذیر فتند و باآنکه زبان مادری 0 سود 

0 فرا گر فتند و درعس آنکه برای پرآوردن نبازهای روژزانه 
ند به‌زبانها و لهحه‌های دیگر تکلم می‌کردند هنگام تایه و 
تصنیفا ند بن زان ر وی آوردنلد ه و بد ین تر یب این ی 
آحای زبان مادری آنان را گر فت» گو اننکه ای ۵ از تقاط . 
ابران - خاصه در وویتتب ها و نو حی دوردست و کار سود ۱ 
ای بر کد ی هر 
9 این امه آنچه ِ بهاختصار نمام - درباره زبان فارسی ‏ 
تون گفت . ازین پس تحول و اب 1 ورن را در فِ ترون 3 


رسم پراین بوده است که انعکاس فعالیتهای هنری و ادبی » محدود بخبرهای ‏ 


خارج از مرزهای کشور ما باشد . پیبروی بی‌جون وحرای این امر نقبصه‌ایست که 
با حربان طیعی و مداومی که هم‌اکنون در داخل کشور ما وحود دارد » سازگار 


نست و این خود بررغم نیاز وتمابلات انبوه مردمی است که «کتاب هفته)» نهر 
آنها ءِ نشر مشود 


از آیترو » (شورای نو بسندگان)) کناب هفنه بر آن‌شهد از این شمار ه بخش نونی 
درکتاب بدبد آورد و آنرا بانعکاس خرهای هنری و ادبی ابران اختصاص دهد . 


قص ما آنمتت که هرهفته تازه‌ترین اخار ادبی وهنری وطن را » س از دررسی 


کول و اطمینان ندرستی آنها ننظر خوانندکتان کرامی خوش برسانيم . 
ند بهی است با امکاناتی که رفنه رفنه در اخشار این بخش از آنجه در ان 


زمینه در کشور ما میگذرد » بنحو کامل آگاه شوند . 


تذل خواهيم کرد و بر وسعت و تنوع دامنه آن خواهيم افزود و درعر شماره » 


نخست آنچه را درایران گذشته است » وبدنال آن » خرهای هنری و ادنی 9 


خواهیم آورد 


در باره (اپر) و ابراهای «ریتا » و « حمیله )) 


۱ برنامه ابراهای («ربنا»» و («حمیله» باشرکت هفناد تن از هر مداخ مدرم اب 
۱ زیساً در روزهای پنجشنبه ۱۱ » تکشنه و سه‌سششه ۱ فروردین در تالار فرهنک 


بمعرض نمایش گذارده شد . این دو اثر هردو درانلت شب اجر1 فنیشد: و احر ای آنها 


1 هرشب ۲ ساعت طول میکشید . دراین برنامه‌ها ار کستر سنفو نك تهرآن شر کت‌داشت 
3 رهبری ارکستر با آقایان «(حشمت سنحری» و (البمیسوفراروتی» بود . بانئوان ‏ 


کر ۵ اصبا > ی یاغجه‌بان (متنروسویرانوها) نقش (جمیله») و منیر وکیلی > 
ی ۳ ۳ در بو آقابان «جورجومار لی ِ 


مج 


شننه و حلص عهدهدار نثشی : 


ی از شعر 6 ۳ و یا 1 تر است مستعبارت دیگر تمایش موضوعات «دراماتيك» . ۱ 
و با «کمیك» همراه داموسیقی 4 . همراهی موسبقی در ابرا تا بدانجا میرسه که ی 
7 + ود کامل موسیقی ایرا بیان کنندة همة حالتها و حرکات و سخنانی است که در . . 
مرحنه دیده و شنیده میشود . طبفه بندی انواع مختلف ابر اه از روی آواز 3 
9 داستان است . باین ترئیب : 
۱ سس را سریا عادهه دهوه سمختص نمایش افسانه های بایشان ی - 
._ آراژدی های تاریخی است و همه قطعات آن آوازی است . 
بت ۲ - ایرآ ۳9 2 سعهون0 _ - يك نوعاپرای‌تفریحی است که باموسیقی . ۱ 
سبك همراه است : 3 
4 ۳ - ابرا کميك»ء‌نونهن مهو -این نوع اپرا بر خلاف اسمی که دارد. مره ۳ 
۱ جدی آن زباد است و داستانهای روز با کمدی را بآواز نشان میهد ات ۳ 
۱ ممای است از داستانهای درام با تراژدی نیز ترکیب شود . ۳ 
تک ریز ایرای‌کو جکی است که از آهنگهای عاميانم نم 
ساخته شده و ذوعی «اپرابوف»ی سبك است . 
1 در انواع ابر اها دجز «ابراسریا» که کابه قسمتهای آن 7و است مکالمة 
عادی نیز وحود دارد که طی آن آواز و موسیقی قطع میشود و بازی بصورت تاتر . 
ساده ادامه پیدا میکئد . ۳۳ 
1 کلیه انواع ایراها با «اوورتور» معساسم با «پرلود) ‏ ۴۳۶۵1006 پیش 
کت رت شروع میشوند و احرای این قسمت نها بعهدة ارکستر است.. این قطعه که . 
0 1 درآمد و مقدمة ابر است موضبوع قلی نمایش را "وصف میکنته و شامل اغلب ملودیهانی. تب 
است که در اپرا خواهد آمد . 


۱ 0 آو ازهای ابرا ی 
"این آوازها از دوقسمت زیرین تشکیل شده است . دون ما 

۱ - آریا دنعش - قسمت‌اصلی و ملوديك (موزون ومتوالیو خوش آیند 4 
است که ۳ دوسسلة آن قدرت و مهارت خود را نشان میدهه , 7 
یم ی تیف 1اعتز»356 سیکی و بیان و مکالمه آداذی است . 


۳ 


۰ 


ای و دهآرباست. و آن نیز 4 دوقسم است : 
الف : « رسیناتیف ساده » معمعه کناهازه۳66 - در آن آواز ندون ارکستر . 
۳ با چند آکرد کوچك «دداد«نهه 6 000۳شسب کسه مجموعة چنهد 0 
ترکیب شده از روی قاعدة معینی است » همراهی میشود :" 1 
فد : (لر سنتیف ۰ مبانیه ( ود وس وی ات ۳9 بهمرا ۰ 


ید ّ و آن ی تا تن و تکامل مر یافته. ۱ 
ِ 3 2 تفریبا همة موسیفیدانان بژنگدٌ در این زمینه دخالت داشتند . 2 


0 کسانیکه بیش‌از همه دراین امرموثر دوده‌اند عسارتند از : « اک 0 ی 


«تلوف» » («موزار» » (« واگنر »6 6((وردی6»( موسورسکی 4 » ( بیزه 6 > (دبوسی» ۴ 
چند تن دیکر . 


در دورة ما ایرا" رونق سایق خودراازدست داده وآثار بر 6 اب 


ّ آنجه سانفنا دراین زمیئه ساخته ميشه »بوجود نیامده است ء اما باید یادآور . 
۱ شدکه درابن عصر از جهت ورود مدرنیزم بابرا بك‌نوع تحول و نوحود آمده تس 
1 آینده این تحول هنوز نامعلوم است . 
نش و تعقبدة هرن و ناقدان اروبانی » دهدر ین آثر ابرائی مدرن (( ابرای و # 
۱ آثر (ا لن‌ت رگ است که حشه ) اکسیرسیونیسم دارد .بعئی ‏ 
۲ توق خر ارتتکر اتفاقات متراکم شده #صحته‌ها بسرعت ویست برهم. و و رن 
تفن هريك نکنه‌ای («دراماتك)) وهبحان‌انگیزرا روشن میکنند . ۱ 
7 دربن ایراهای مدرن تنها تعصدادمعدودی را میتوان یافت که حلب توح 
2 مردم آراکرده باشه وآنچه مسلم بنظر میرسد این استکه این ابراها اغلب با 
" عدم موفقیت دوبر 0 ً ازجملهابرای 1 اثر «کرت‌ویل)) آلمانی . 
است 
1 «کرت‌ویل)» این اثر و ۱۵ ذوشت . مصنف دراین آثر ی 
آوازهای قدیمی آوازهای‌جدید وش و درو تیار تسم ۳۲ ی اویر ۱‏ 
۲ راتشکیل مهد , 1 
ی عدم موفقیت ابرا در دورة ماباعت شده‌است که مسئولین اویراهای مه 


برای حلب توجه مردم > بازهم دست بدامان آثار گذشنگان شونه درد 3 ِ 


رابروی" صحنه بیاورند . 

تج ۲« اویرای تهران » نيزکه هنوز شکل مستقلی بخود نکرفنه است از ز همان‌ابتدای . 
بکار همین روش رادرپیش گرفت وبه‌ببروی آزهمین رو به آخرین برنامه اجرائی خود . 
13 اپراهای («ر بنا؛) و («حمیله)) اننتخاب کرد 3 


مب 


9 ‌ 


" اپراکميك باث پرده‌ای اثر «کناتانو دونیزنی ۱۸۹۷ - ۲۱۸6۸ ) هر تلو 


۱ 0 رستوران ؛ بیلاقی 4 است 


لی دوسال ۱ 


ایتالیائی است . موضوع آن سر گذشت زنی است زیبا وزنده‌دل بنام («(ریتا» را 1 
این رستوران در دم زیبای و 


9 ولی 9 ال است که" ِ وضع سا ۱ ب 7۳ 
ست. 0 وی هنکام سفر امریکا به بعلت غرق و 
9 تنها اطلاعی. اس ت که آرینا از 22 

1 ست‌که با 


۳ 


2 دارد و ارد رسئوران («ر بتا)») میشود و تصادفاً میان او و((به‌به)) که خودرا 
«ریتا» صاحب‌رستوران میخو آندمحاورهای درمیگیرد ومرد بلندقد هم خودراگاسپارو» ‏ 
شوهر سایق ریا » معرفی میکند . دراینجامعلوم میشودکه کاسیارو ور آن و دریا ‏ ۰ 


بوده‌که دهكدة « برگامو » ورستوران« رینا » طعمة حریق شده وریتا هم مرده 3 


ابنکه بااین تدسر از سر آین زن خلاص شده است برقص وبایکوبی وا اما 3 


ازدواج کند . دراین اثنا ریتا واردمیشودوازاینکه هردو شوهر سایق و تاژه دا با . 


(به‌به» و دارد روزی ی" فرادسد" : 
برهد . ریتا میگوید : (( جون بارها گاسیارو ( شوهر 
ابن جهت باید ازمردها انتقام بکیرد و بهمین دلیل باید (به‌به ٍ 

در یکی از روژهای‌اول تانسنان مردی بلندقد 6 که لماس. مردم قارة امریکارابتن س 


نجات بافته ومدت هشت سال در آمریکابسرمیرده است . 
کاسیارو همینکه میشنود ریتا زنده است تعجب میکند زیرادر آمریکا شنید 


است . درحال حاضر ریتا مبان هردو شوهر خرد قراردارد - ویناچار بین دو . . 
شوهر موافقت حاصل میشود که ریتا رابقرعه بگذارند تا قرعه بهريك اصابت‌نمود 3 
آزآن وی باشد . ازقضا ریتا نصیب شوهر اول بعنی گاسیارو میشود و «به‌په» از . 


کاسیارو هم ازاین امر خوشحال نیست‌زبرا قصه وی این‌بوده که به‌ایتالیا بیاید . . 
واز کشیش محل تصدیفی مننی برمرگذرینا بگیرد تابتواند بانامزد آمریکائی‌خود. ِ 


هم می‌بیند خوشحال میگردد و بر خودمبالد . 
۳ ((به‌به)) اظهار مبدارد که در قرعه کشی («رینا) تصیب شوهر او لش شده‌است و 


حالا دیگر میتواند نفس راحتی بکشد .کاسیارو هم میکوید آمده است‌که قبالة 
ازدواجش با رینا را باطل‌کند و تانتا بو نو شیتا و عشق جدید خود بامریکا 


برگردد ولی رینا پیروزمندانه قباله‌ازدواج‌با گاسیارو راکه در دست دارد نشان . 
. میدهد و میکوید که هردوی آنها طبق سندومدركشوهران‌رسمی‌اوهسنند. دراینجاریتا 


هرلحظه بامسخرگی صحنه‌رامضحك‌تر می‌سازد » ولی‌طولی نمیکشدکه گاسیارو قالة 


۳ ازدواجرااز جنک‌ریتا میر بایدو بارهمیکندو در حالی که از خوشحالی در بوست ختود تا یط 


۹۹ 


۱ نمیکنحد از آنها وداع میکند وبسو ی آمریکارهسپار میگردد . 


ٍ خود نمیتواند ستبزه کنه وناجار بو مود تن در مبدهد ودریابان داستان(به‌یه») . 
9 مبماند و «ریثا»! 


1 ۰ 
۸ 1 3 
- 2 نی د 
1 ۱ 4 15 
۲ ۴ ۰ ۰۰ : 

1 


(منظورهنرمندهارون» خلیفه‌عباسی نیست) همه‌روزه برده فروشان‌مصری‌دختران‌زیبانی . . 
را معرفی میکردند تادرصورتیکه موردیسند او قرار گبرد » اننخاب بعمل آورد .. ِ 22۹ 


«(به‌به) که خبال مبکرد از شر ((رین) خلاص 9 درمی با ند که باس توشت 1 


اپرای يك پرده‌ای اثر « ژرژبیزه »( ۱۸۷۵ - ۱۸۲۵ ) .این‌هنرهند بیشتر 


. بوسیلة اپرای «کارمن» مشهور شده و« جمیله » که ازبزرگترین آثار اوست و 
خود بیزه آن‌را بسیار دوست میداشت درزمان حیاتش مورد استقبال قرارنگرفت . 
(«بیزه» آین‌اتررادرسال ۱۸۷۲نوشت‌ویس‌ازاو بارها احرا گردید وموفقیتهای بسیار . 


یافت . سه‌سال پیش نیز این اثر دراوپرای وین تروی عمجم . داستان (۱ جمیله » 


متس وی امس و میب ۳/۳ 
۰ كت 


چلنین است ۰ ۳ 4 


سح 


در قصر محلل هارون (که یکی از روتمندان دزرگد عصر خودبوده 3 


هت کنیزی زیبا 9 ) همم رکه چون متی در ی او د: 


او 
اه ۰ «سیلندیانو) 9 0 تا [ ی عقمدة و ۹:39 
باو تفییر نکرد آنوقت "جون کنیژی با او زندگی خواهد کرد . 1 
9 ۶ " هارون در حالیکه سرگرم تماشای هنرنمانی رامشکران ورقاصان حرم است ۳ 
ٍِ_ ودرمیان آنهمه کنیزکه باو عرضه شده مسرور وخوشحال بنظر میرسد » کنیزی .. 
را می‌نسند که ازهر حبت بردیکران رححان دارد ودجون خوب دقبق میشود درمی‌باند 
که«حمیله» بلباس کنیزان ورقاصان درآمده است . هارون دوباره ثسست تاو مهرنان 
مشود و از تصمیم خود درمبکذرد ۹ خود نکه‌مبدارد . 


يك نظر 
ابن برنامه ازحهت موسبقی و آواز بنحو شایسته‌ای احراشد و خانم ‏ 
صبا (جمیله) ازعهده نقش مشکل خودبخوبی برآمدند . آقای «لیسروبولو )) 
در (( رینا » نقش ((کاسیرو)) را بازی‌مبکرد بث (( باس کميك» ماهر و کامل بودء حسن 
بازی اوازنظر تا تری‌بیشتر توس متخو رد .سایر هنرمندان اجرا کننده همجین . 
مسئولین امور ابرا توانسته بودند از امکانات موحود حداکتر استفاده رابکنند . 
ووظیفه‌ای راکه آزاین بابت بعهده داشتند بخصوص درمورد گریم » بخوبی انجام . . 
دهند . بااینهمه دربارة آنچه گذشت بخاطر ابراز یکنوع سلبقة موجود »که یوس ِ 
کت مورد توحه قرار کیرد 6 بذ کر يك‌مورد مييردازيم : 
3 اکر در تشم رلها اجار بکاربرده نشود > مثلا رل «جمیله» با ((رینا» راهر 
ک و وا ازهنرمندانو اجد شرایط »باختیارخود قشول‌کنند و بخاطر ( 9 (صدای 
زير وظربف زن) با «منزوسوبرانو)» (صدای متوسط زن ) بودن بای شرکت حثمی‌آنها 
دمیان نياید » بیش‌از این بشناسانن‌ادبیات ایرائی کمكت خواهه شه و 
هنرمندان نیزطبعآبیشتر به‌تطبیق استعدادو قدرت تکنيك خود باموضوعی‌که باید 
(«احر» شود » خواهند بپرداخت . دراینصورت انتخاب آزاد در نقش »انجام میکیرد 
وبی‌تردید دراننخاب آزاد استکه هنرمند میتواند موحودیت باطنی خودرا » آنجنانی 
که هست » بروز دهد . 
البته احرای دوبلةه نقش سابقه‌دار است ودر کشورهای اروپانی نیز ابنکار 
صورت میگیرد » ولی باید تکثرت‌هنرمندان(« همشرابط وهمطراز »)درآن کشورها توجه 
آداشت , 
امیداست مسئولین ابرای تهمران بنوانند این آغاز خوب‌را » خوبتر ادامه 
دهنه ودر حسنجوی يك (« کارگرداناپرا )هم باشند ! 
اسماعیل شاهرودی 
() آقای محمد علی اففانی » نوسند؛‌رمان بزرگ شوهر آهو خانم که برای 
تامین مخارج جاب کناب خود خانه‌اش رافروخته بود » پس‌از آنکه هشتصد جلد 
از کتابهایش را شخصا توزیع کرد دویست‌جلد بقیه را یکجا به بنگاه مطبوعاتی 
امیر کبیر فروخت و خود را کاملا از شرنوزیع و گرفتاریهای مربوط بانثشار راحت ‏ 
ساخت . آقای اففانی در حال حاضرمشفول نوشتن رمان‌جدیدی مه 
از آن نوشته شدهاست . 1 
و جاب چهارمین اثر آقای دشتی ازسری‌کنابهای ایشان مربوط بزندگی ره 1 
13 ایران و آثاد ابشان بنام (« شاعری دیرآشنا»باتمام رسید . 2 
و این اثر در ۲۲۰ صفحه است وجهره‌خاقانی را از نظر نویسنده نشان میدهد.آفای 
دشتی پس از جاپ متن‌این کتاب‌بارویا رفت‌وموسسه ناشر وی دارد بیش آزبا زشت ۱ 
ایشان بت وبا وبا وسائل - اس 3 ۱ 4 9 و یو نو یسنده تعدادی از کناب 
ارا برای او د ی او باروپا ۰ : 3 


۲ سح ای 


۱ 


0 بخچال , در ی 1 


1 9 بخجال رت ی که باایرژزی برق داز میکنیق ۰ شاند یت تصوو 
کنند. که توق در بخجال ایجاد سرما مینماند . 
ی اما جریان الکتربسیته فقط کمیرسوری راکه داخل بخچال کار گذاشته ‏ 

تاه وما "درباره آن .صحبت خواهیم کرد بکار می‌اندازد . خ و ی 

اون سای ۱ 3 ۱ 3 ی 5 

۳۳ چگونه سرما دریخجال ابجاد میشود ؟ ابتدا يك قانون فیزیکی سیار مهم 

بخاطر میور دم 2 1 

(هر حسفی برای آنکه از حالت مابع 8 ۰ از درآ ند یایند قدریحرارت 
ریت نی 
همین . حهت است. که مادر لحظه بالاکردن عرق خود احساس ۳ و 

ات هام . عرق که بحال مایع ابیت ضمن خارشدن حرارت محلی‌را که مویان: 2 

ی و ام : 

استفاده آزاین فانون فیزیکی در بخحال » ۳ 

تم و ار تخچال. که مبتنی "براین اصل‌فیزیکی است بشرم-وبر ی ۳0 

" مایعی که در لو له‌های پیچ‌بیچ جربان ۳ تِ : 

فیس جات ۲ رای محیط ات رو ده 7 

ِ بخجال ۳ ی استفاده قرار ور ۰ 
وا که دزداخل لو له‌مای بخچال جر بان دارد تحت فشار فزار میگیرد و دائما 
تفییر مکان مد هد . ۱ 
1 تصویر زیرنشان میدهد که چگونه مایم (ماده و 
ی شده ) درمدار بسته ای گردش میکندوبدون: توقف مسیر معینی را می‌پیماید. 1 

0 3 مقدارش هميشه ثابت من تاه سره ای ٩‏ یههال: ان چهار قستمت 


۱ ین + شوپ ی ت حض و 
سم و میس ۳ : 


شم حیحم جر معد )۶6 : ۳ رر.. 0 : 
کت ج ۴ سم پشکتالل زور هویم مرس 0 
کت دک 
ی ده و دمم) ِ م سس 0 0 مس مه جع که 
میت متا 6 رچتعس ج که) مب ی > کرو ۳۲ 
من 1۴ وم ی کیب دوم ور ددع 1۳ 
۳ مین :ِ تب مکی ار سمش جع جر > 


۲۱ 1 


ك 


و 
مه ۶5 
مد 


من ِ 
»طر 


مس مس 


۱11111111111111۳ 
اس 


ی 


ک موس بش دورود 


2 > رمحم سک گت ۳ ود وا درم 
0 


دوز تیان مت ره 


عت 

1 
8 و 
۲ ۰ 


1 ِ اعانیه تس ک‌ِ ت 


(۱ 


۳ 0 


ی 9 
۳ ۳ ۳ 2 
1 2 


انسکاسبای رادیوثی برای پردسی یونسفر 


در اولین استگاه‌های رادیوئی‌بابرد زیاد » محرز شدکه انتخاب‌طول‌موج» 
"در ارتباط موفقیت‌آمیز موثر است وکار کردن بابك طول موج هم. درروز وهم در 
شب غیرممکن است . درروز فرستنده بابد باطول موجی کوتاهتر ازشب کار کند . 

قاعدتاً طول موجی‌که در زمستان بکار میرود » بلندتراز تابستان است 
6 اون زاو لوهنای اسر جهان باین اضول توجه داوند: ودز تخاب ام وا 
برای روز وشب وتابستان و زمستان .این نکات رارعایت میکنند . ۱ 


انتخاب امواجی که بهترین ارتباط رادیوئی رادر مواقع مختلف تأمین کند » . 


بابررسی‌های زیادی امکان‌بذبر شده است. باجندین سال مطالعه بونسفر و مشاهده 


متمادی انتفال آمواج کو تاه 6 درطی روز و فصل وسال ودر ات فش و 


خورشیدی جنین امکانی بدست آمده است . 


1 


ی بای وک 2 قبل ینک یه نوزها موفق شوند بسع ی 


و ار گنه : ی 


تون 


.میج و و 0 ۱ 
۳ ۸ رد وه ۳ : 1 2 / ی تب 1 و ۳ 7 0 
9 اس کل ۹ بربت (۲) و تیوو (۳) دانشمندان ی کات 2 رادیو 1 
9 دون توسعه بافته‌ای »برای بررسی توتسفر استفاد ه کرد ند 2 پنر‌پابه این "روش 9 0 


ید دستگاههای متاصتو ای 9 استگاههیای تونسفر تایه سا ۰ 1 
0 لین ایستگاه تونسفر درشوروی » سال ۳ 14 دوسیله بونج 5 جر 
۹ و هل و نتب برگزاری-سال:قطبی بینالملای,۱۰۲۲:۳ 9۲۲۰ ازایستگاه ۳ 
4 شهر مورمانسك (8) » ارتفاع : «بونسفر وا در نواحی شمالی اندازه گرفت ۰ ره نا اه 
3 ۱ عمل اسستگاه توتسفر براصول‌انعکاس صدای راد بونی پایه‌گذاری نت و ۱ دِ 0 9 
: ۱ وتات اصو لی لت کته مبنای رادار است ۰ بای ۳ / 2 ۱ 
5 2 3 رادار وسیله| ست که بو سیله امواج راد بو محل دقیق هواییماً 1 7 
4 بدا تشجض مینما ند #۴ 1 ۳ ۱ 3 
۰ ۰ آنتگا: واذار تسار آمواج‌رادبوی منقطع راکه طول موج خیلی کوتاهی‌دارند ۹ 


یس سم سس از تصادفا مانعی درراه این امواج باشد » منعکس شده 0 
ی اتشکاش: #یدت) ۰ ازروی علاست 0 شلد ه که ندبستگاه " گیزنب۸: 0 
3 است » شیلی مشخص میشود ومسافت آن نیز" بامحاسیه مدت وت که ۳ 
3 موج ر فته و باز گشته است »بآ سانی بدست میآ ند 1 ۳ 
دستگاه فرستنده استگاه بو نسفر علائم رادبولی کوتاه سمت هم ۳ 
۳ علائم پس از انعکاس در بونسفربرمیگردندوبوسیله گیرنده‌ای بت میشوند ۰ جون ۷ 
كت " سرعت امواج رادیو معلوم تاه وهی که امواج برای ر فتن به نو تسف 
ی وبازگشت به‌استگاه طی کرده‌اند »بدست‌میآید .۰ ( زمان سپری شده بین ۹ 
لد ۵ و بر تن ما د آن محاسیه میشود ) نصف طول حساب شده ارتفاع مت 


۳۳-۰ 3 و اد دای بونسفر بیوسته انجام مشود : استگاه آمروزی لش و 
9 عم ازلحاظ اصول کاروهم از لحاظ طرح‌ساختمان بدستگاه رادارشباهت کامل‌دارد. ‏ 

 .‏ ازیك فرستنده 77۳۳۳ 2 1 هه اش 

. رشته‌های کوتاهی از امواج رادبو را »یکی بس‌از دیگری » بطرف بالامیفرستد ۳ 
رتیرقل و که درموقع و قفه - - بهآنتن وصل‌میشود » علائم آرادیوئی .رایس از بازگشت 
بت بونسفر میگیرد ( شکل ۲۱ )۰ . بوسیله يك لوله اشعه الکترنی » زمان سیری شده . 
ین لحظه انتشار امواج ولحظه با ز گشت انعکاس آنها معین ميشود ۰ 2 و 
۱ ۱ 


این لو له طوری ساخته شده‌است که از سطح استوانه فلزی . کات د که کدرخ و 

دنت شده‌است الکترونهانی حداآ شده ویشکل برتوی نازك روی ضقخه . مور که 
ادلی مخصوص اندود شده است » فرستاده میشوند . درنتیحه برخورد 3-9 
و ی نورپخش میکند ولکه‌های درخشان کوجکی درروی آن بد ید میا نل ۰ 
با توا تجلو وعقب » خطی درخشان وراست و حود می‌آورد . : ۳ 
هرپار که فرستنده يك علامت رادیونی وه با 


۹ 


لش «فاصله آدنداته منم تراسا 
2 از طرف چپ خط درخشان پیشتر خراعد 
0 بود .-مسافت راخط در‌خشان بسدست 
تنل سل . حای‌دندانه‌طرف راست. به‌مسافت 
اد مانم بستگی دارد ۰ درمورد امواج. کو تاهی 
که سالا فرستاده میشود » این مانع هوای 
۰ وود آست . ننایراین فاصله‌بینن دندانه‌هاه 


بر خستب مقیاس معین »مساوی ار تفاع 


3+ گیری ی میکردند . فر ستند ه 


0 ی آزروز قابل اعتماد خی من 


> طرح ی شده‌اند 9 ۳ 
اسواج کر تاه ۰ و بطورخود کار 

و آرام 4 طول امواج منتشر ه را تصیی 

میدهد گنر ید نیز هم‌آهنگ با آن‌تعمیر 


‌ 


9 #سفت مه ود ان عضو زر بکذووی 


5 پیوسته عکس بر دازی میشود روی فیلسم 
۳ خطی منحنی بوحود می‌آید که 


:اند .ان متخ ر ۱ مشخصه 
بونسفر می‌نامند شکل (۲۲) ۰ منحنی 
خصه بونسفر اسرار ارتفاعات بالا را 
ای کارشناسان آشکار ساخته و بلندی 
ان عمده ‏ بوتسفر رانشان میدهد . 


7 دی "استگاههای خودکار ونسفر هر 


دادیوثی به بونسفر بو تاز شیبتا ان ی 


نید ایتگافهای رآ اس 


فقط امواج رادوتی بان طول ار 


نا بدین طریق کلیه طبقات مه ۱ 


لو له اشعه الکترونی ابجاد شد ه 7 


ان دهنده ارتفاعینست که امواج رادیو. 


اندازه‌گیری حند دققه. 


۳ نوا : نور اهر میشود . فا 
این دندانه ازانتهای چپ زار 3 بای 


در وااوه 


۲ سسه 


۱ 
و ود دمتد ردو 


۱ 


دود دوو 
6 )سسسعهه 6 6 16 


رب ن پونسفر قراد کرسعایت ‏ 


وج 


تا اقدام عملی ) بافتن. موحی است‌که بس‌از انعکاس ترش اند 9 
بادانستن طول ابن موج میتوان مقدار الکترونهای 1321 را » بر خسب 1 


و رخ وود هرق 4 نا يك موج رادیوئی 


ایستگاه یونسفر میتواند کوتاهتر ین موج د برای مت تی ی ۳ 


ای مکعب 9 7 ۹ اخشت‌ت. 
«مشخصه تونسفر » که و ای بت میاه » علاو ه ۵ 3 ی 
3 ارتفاع بونیزاسیون ما کزیمیح۳ را تعییین میکند » محاسبه توزیع عمودی بارهای 
آزادرا درسرتاسر یونسفر ممکن میسازد . ی 
۲ دافشنتدان: مت احه »هدن که ,کامی اوفات 4<انمکاستهای زادیوئی ۶ کر :وی : 
صفحه لوله پرتو الکترونی » ارتفاع انعکاسی را نشان میدهد که حتی ازطبقه 
7 وطنیر بالاتر است . جنین‌مشاهداتی بارهاتکر ار.شد . بالاخره بکمك امواج راد بوئی » ۱ 
طئه دیگری از تونسفر که بالاتر ازسایر طبقات قراردارد ات ها و طبقه 6 ۳2 
اه یافت ۰ ۰ ارتفاع ابن قشر از سطح زمین ۲۰۰ تا ۰-۰ کیلومتر است وتصوز تطوو 
۱ که تراکم بارهای آزاد آن کمتر از فشر 9 است . ۳۹ 
و اکنون نوی زان کتزل دائمیی‌استگاههای نو تسفر اه ۱ تعداد و ِ 
3 ای تیه وف یاف ان استت. «دانعنمتدان بکمك. انم. دستگاسیا کلیه اعمال . 
فيزيکی را که درطبقات بالای آتمسفر رخ‌میدهد دقیقا مراقبت میکنند .۰ . وب 
۱ و دیع قرن است که بررسی بو تسفر بااستفاده از انعکاسهای ی 


تس میشود . دران مدت » اطلاعات با ارزش و سیار حالب عملی ۳ 7 
شده است ۰ ۳ 


با تِ وت اسستگاه تونسفر شوروی که بطور دانم کار مبکند 5 و ۱:۳۹ 
در دانشگاه تمسك )۱ افتتاح شلد . این استگاه بارآهنمائی‌های فیز ىك‌دان روضی ‏ ۳ 
۱ : ت ود 11 تاستیشن 0 تررسی‌قهالی که سالهای متمادی دراین موسسته انجام سر و۹ 
۳ سا خننن تعییر ات بو تسفر 7 ۳ . تعییرات و نسف رکه 2 و 
۳ بل ۱-۳ 4۹ هر ۱ مثالل ت‌بار تکرار مشود ۲ این اطلاعات ‏ به بیش رد ی 
۱ یونیزاسیون » در دوره ۱۱ ساله بمدی کمك میکند . ۱ 3 5 کت 
۲ -استگاههیای بونسفر 5 از کارهای یوگ مهندسان راد بو اسبررت ۰ قبل . 
ی قبیل استکاهها 5 بررسی قوانین اسان امواج کوتاه رو ف روز 237 
گرفتن انتقال امواح )در خطوط ارتباطی رادیو بود . ستتگاد وهای 1[ 
۰ و دست کاوش اد دی دای است که بوسیله آن طبتقات 0 


2 جالینوس 0 کتب و رسالات 
/ بیخماری درباره تشر تشر بح نوشته نود ولی 
۳1 آنجائیکه تمام این نوشته‌ها متکی به 

ساختمان بدن حیوانات بوده واو هیچگاه 

۱ و ۱ رم نکرده نود اشتیاهات 

۱ وانی" ۳ نوشته‌هماش بچشم میخوود . 

باایشحال اعتقاد بقدرت 4 اوآ نقدر 

زیاد بود که برای قرنها ات فان نه کشف. 

۵ و دی برآنها دار 

و #(دی بعلم طب نمودند 1 

ر ۸ ۷0۵00 . که درسال ی 

: 7 مد ی سیف اسان ۳ 


ی اش بدن ان برای سالهای 
سال مخفی ماند و برنگار بو کاربی 
0227مزبوو‌مم. 1 که کوشش‌جامعی, 


2 ی ۳ 


داشت 3 ۳ 
ار ۳ : ی ۱ ۷ 4 


و بشت. دریه وس بط ۳ 


0 رن 


مج ۱9۳۲ وارد دانشگاه و 
خر هس برای ادامة تحصیلات رجضواد 
بدانشگاه پاریس رفت . ِ 

ی سا بر محصلین ۳ 
دوره ابتدا کالید شکافی گالن را پذیرفت» . 
معا قابل ملاحظه‌ای رابقوه ِ 
ابتکار و خود ندست آورد ك با 
سرکشی محرمانه بقبرستانها دی 
دار جسدهای فراوانی تهیه نمود »لو یها: 3 

و ات۳ اورا منوان آ سس 
ار مر 3 ری ۳ 
ودر سال ۱۵۲۱ او بتنهائیِ : فستد 
7 گر 


یی 9 


و علا قمندان بود در ی ۵۳۸ ۱ ا متیر 
*_ بمنظور روشن و واضح‌ساختن موضوعات‌مورد 
۱ شم هیبشت پیجی 
تهیه‌نمود» شاکردانشض اه نفشه ها 
خود شد » بثصاو بر ی و ّ 
ح طرحهائی از استخوان بندی‌ترسیم هنرمند 
بزر که آندوران جان استفن و ان _ کالکار 
اضافه شده بود که بااستقبال ند بو 347 
روبرو شد . - ۱ 
در همین سالها بود که وسالیوس 
واقعاً باشتبامات بزرگه جالینوس پی برد 
و باکوشش فراوان وشبانه‌روزی و تشر بح 
ومطالعه جسد‌های‌بیشمار توانست بسیاری 
ازآنها رار فع واصلاح نما ند ِ 
ا ننکار بالاخر ه دوسشال ۳ بانوشتن 
کتاب 7202 0۵۳۵05 ژصهصصیت ۲ مر[ 
مشرق‌زمیتی و سار شاگردان قبل از 
"شروع بمطالعة کتاب بزرگد نوشته شده 


5 
کتاب 1۳20162 " گرچه معرو فیت 
سرائی تافت اما طوفانی اژّبدگوئی وبهتان 

نیز بدنبال داشت . ۲ 
۰" تیلویوس معلم "سابق وسالیوس از 
۱ او روی برگرداند و کولومبوس همکار 
سابقش به‌بی‌اعتبار ساختن و استهز ۶۱ او 
۱ بااینحال وسالیوس بدون 
دوست وآشنا نبود وباوجود تمام مخالفتها 
بالاخره جامعة پزشگان ابتالیا تعلیمات 
پذیرفت . 


ها 


د اورا 


درسال )۱۵ وسالیوس طبییتب 
مخصوص دربار شارل‌بنحم بادشاه اسپانیا 
گشت واز ۱۵۵۲ بعد تخدمت تفای 
دوم حانشین شارل بنجم درآمد » ولی در 
این دوران وسالیوس زندگی خوش‌ومهمی 
نداشت زرا حتی.. ىكث حمحمه خیشگ هم 
ز ادن دست رن اوسود و نالا و هنکامیکه 
برای ز بارت به هو لی‌لند و «۲301 یمعنی. 


آندرس وسالیوس که برچمدار طب 
جدید محسوب میشود مسلماً اولین کسی 
بود که عادات ورسوم قدیمه را شکست 
وبجای تشریح حیوانات ومقاسة آنها با 
بلان‌انسان به تشر بح مستقیم انسان‌برداخت. 

کتاب نزرگد. او ۳۵۵۲1۵2 بزودی 
شهرت فراوان یافت وبعنوان بهترین کتاب 
تشر بح درعلم طب شناخته شد » او کالید 
شناسان زااز قبدهای گذفتعه آزاد نموده 


آندرس وسالیوس هنگاه‌یکه اسناد 
حراحی و تشر یح‌دردانشگاه بادوابودجلسات 
تشریحی فراوانی تشکیل میداد اوباپشت‌با 
زدن بتمام مقالات وئوشته‌های , ,1 ۱ساله 
جالینوس کناب‌شکفتآور فابریکا 72۳07162 
وهمچنین 10100706 را جاب نمود 
نوشته‌های وسالیوس بزودی بربدئوئبهاو 
بهتانها غلبه کرده وبعنوان بهترین کب 


۰ 


وبرای برداشتن قدمهای بلندتری در واه 
بایان جلد اول 


ریاضی‌دانی که دنیای واقعی خارج از . 
خود را فراموش کنه بنقاشی میماند که 
بخوبی رنکها را بهم مياميزد وشکلها را 
منظم مینماید » ولی برای کاراو مدل و . 
9 نمونه‌ای وجود ندارد ودرنتیجه زحماتش ‏ . 
9 بیهوده خواهد ود . ۳ 
از توانکاره در کتاب «ارزش علمی)) 
و ۵ ِ و ملتهای مشرق‌زمین کوشش خودراصرف 
۳ 
و ۶ استفاده نود مینمودند » درحالیکه بونائیها . 
1 . . کلیه اینکونه مطالب را مورد تحقیر قراد 
0 داده و اکثر جستجوهای خودرا بطرف 
آونه‌تاتون در کتاب «تاریخ حساب» 


۵ 0۵۵۵۵۰۵۵۵۵ 


ین ۳ قرون وسطی دستگاه آلمانی بطلیموس‌را 
و برهم زد و زمین را آزمرکزیت‌خارج‌ساخت 


و گفتکه بدور خورشید درحرکت است > 
2 تا هفناد سالکی از ترس کلیسا نظرخودرا 
منتشر نکرد. بالاخره درآنموقع کناب خود 
را به پاپ پل سوم تقدیم کرد ودر مقدعه . 

0 ۰ ان نو شب 2 
وه 5 ۳ ی ۱ (اکتر درحسب اتفاق مردان خفیفی 


یز ۱ پیدا شوند که بدون هیچکونه اطلاعات . 
تب ی ریاضی بخواهند در هر موفع آن مقم . 
9 . مقیس را وادار بدخالت دراین باره . 
.اسآ" مورد تهمت قرار دهند وانرا تعقیب‌نمایند 


و 
0 1 و ۳ 
رن ی 3 تنل اش ی 5 


‌ باضی را ٍِِ 


7 ِ ۹ رت ِ 1 ۹ 9 ۳ انیا ۳ 4 
9 ۰ 1 ۳ 1 3 ‌ 5 
8 ز دس 1 ِ« 9 
۱۳ 


عٍ تر ی فکتر ی قی ره همچون جزرومد . . وت 
اقیانوسها دارای ادوار متناوب بیشرفت 9 
مانند امواج اقیانوسها باسرعت و قدرت ۳ 
ی از نقطه‌ای بنقطه دیگر تغییرمکان میدهند. و 
1 مان هسوک تج درحالیکه در يك ساحل دیکر سطح آب ۰ ۱ 3 
کوخ 2 به منتهای بستی رسیده است در بندری : ار 
وه دیگر درنهابت ارتفاع میباشد »ترقی فکری 
3 0 و فرهنگی نیز ملل مختلف حهان رانکسان 
ی ۱ سیراب نمیسازد ُ کشوری باوج تمدن و 
ترقی معنوی میرسد و حال‌آنکه‌درهماتحال 
0 کشور دیگرمشغول‌سومهان‌زدن برژنجیرهای . 
و توحش آبا و احدادی است. 
ی ۱ پی‌برروسو در کتاب «تاریخ علوم» . 
و یورین بکرویت زمن ممقد رون 
۷ 1 1 هیر ی ی ی ۳۹9 
1 نمیکردند و حتی گوششی هم برای بیدا ۳ 
و  _.-.‏ کردن چنین دلائلی نمی‌نمودند و تلهادليلی..  .  .‏ 
را که برای کروبت ژمین میاوردند این بود ی ۲ ۳ 
0 که کرد ویناتر نی وکاملترتن اشکال هتلسی ‏ ۱ 


است و بابراین زمین جز کره نمیتواند . 
5 7 بشکل دیگری باشد. افلاطون هم بمودای ۰ ۳۰۰ 


ت 0 درباره کرویت زمین سخنی گفته باشد » هو 3 3 1 
2 ی ۱ 0 استدلال آخیر فیثاغور تیان ٩‏ قنول‌گرده ۰ ۱۰ ۰ 


شوروی ثابت کرده است که 7 با 


۶ استفاده 31 نود 0 خر کی ی 


ِ و 


1 سر بحات لعتو ان 1۱ باغجه» 7 


طول انکونه تراهزوها که در عمق 


۵۲ متری سطح زمین بنا شده ۲۵۰ متر و 


رطس ۳ نها ۲۰ تست است ۱ 
. رای کشت و برورش گیاه ذراین 


«باغجه»ها بحای خال "از کرامزیت اماده 
پوك و بسیار سبك ساختمانی ؛ وبا برایت 
شمش فشائین که دز ...1 الی ۱۳۰۰ 
«درحه حرارت بوك .شود و وزن آن۲الی 
8و بای کمتر از کر امزیت ایست؛. استفاده 
یره خی 

لت توتعهر فززنگی وا دی خعبد عهای 
ین از والکت 4 و فختاق: 1و۲ دنضا کرد د 


| به «باغجه» زیر زمینی 


هن ۲ 


0 54 یه 2 1 
متتفل و درون تشتهای مخصه ص‌لاستیکی 
که ۲۰ سانتیمتر برلمت ابحای خالد) دارد 


منبم نور "عباوت است. 


صافبها حاری اد نا و کف کی خر ۱۳۶ 
آب سافی‌طوری محاسبه و تنظیم‌شد داسب 
که رات تمرارت ار وه ۱3۵ 
بالاتر نبرد . لامبها و سافیها ۰ بالای‌تشتها 
نه سشفف بضصت بینگر داز ۱ 
تایسات رای ری ای 
نوغ گو جه فرنکی کد از نظر مقدارو بتامینها . 
و فند و .مواد دگز تفاوتی با گوچه‌فونیی " . 
معموالی ندارد و .میتوان در تمام فصو ل . 
سال نیز از محصول آن استعاده نمود. . 
تاد کی ان و وق درا مها وه 


نحت عنوان «علوم اجتماعی» از دانشهانی سخن می‌رود که . . 

درباره جامعه و زندگی اجتماعی وجنبه‌های مختلف آن بحت ی تجداله, : 
این دسته از معارف انسانی 6 تازه هستنه. و قرنی دیش بساسمت ۷ 9 3 
که غالب آنها دصورت علمي درآمده‌اند . مراد ما درابن بخش آن ‏ ى ۳ 
خواهد بود که نتانج اين دانش‌ها را بژیانی ساده جنانکه مطبوع اش 

۱ خاطر عامه باشه بیان کنیم واکر خوانندگان ترامی ما سدق بمیاد ‏ 
سم گذارند برغیت تمام بیاسخ آنها خواهیم ۳ / و ۳ 


مطالعه‌ای درباره احرم ها در ابرآن ‏ ۱ 
شناخت دردهای روانی حامعه و درمان ان همانفدر ترا 
مسئولین واداره‌کنندگان احتماع لازم است‌که مداوا ویرطرف‌کردن. 
ناراحتی‌های اقتصادی وسیاسی جامعه ضرورت دارد . ننها فرقی . . . 
که ناخوشی روانی جامعه باسایر دردهای اجنماعی دارد اشست 0 7 
" بظاهر مهم نمیا بد ومانند ناراحتی‌های اقتصادی با سیاسی حاد و ید 
آشکار نیست و تاح< دودی درخفا انحام میگیرد ولی تدریج ربشة مج 


جامعه را فاسد مبکند و وقتی در جامعه‌ای دردهای رو انی گسترنی. 5 


بافت و جامعه روی به تباهی نهاد دیگر معالجه آن بقاشانین هر 
آنیست و تصادفی نیست که امروز در تنظیم وتهیه نقشه‌های اقتصادی . 

" اهمیت اروانشناسی اجتماعی» راازنظر دورنمیدارند . زیرا علاقه . 
و آعدم علاقه مردم به احرای آن نقشه‌ها اهمیت بسزانی یلد تم : 
تکامل سریع شهرها و ازدباد نائهانی حمعبت آنها دی‌آنکه بای صنه 

جد ند باین شهر شا رسیده باشد امکان بمدا شین کچ در هی 

2 ز ناد تسشن از ۰ 


2 کی ازجامعه‌شناسان م معنقد ام که 1 صنعنی که بایه‌های 


آن درمای سودالری نهاده شده باشه ((همه‌حیز نداد و سندمیگراید 
حتی عشق» این نظر به ترجه برای نسیین شمه بدبده‌های احتماعی 
درهمه شرابط صادق نیست آولی برای توحبه کج‌رفتار بهانی که امروز 
روی میدهد و فهمیدن تفاوت آن باکج‌رفتاریهانی که در دوره‌های 

گذشته روی میداد بی‌تردید قابل قبول است . 

مر برای فهم کج رفتاریهای حامعه ما وعلاج‌آن فبل‌از همه باید 
علت را در یافت وهمه شرابطی را و معستت کور سارک در آن نضح 
7 میرگ فهمبد و سس ندرمانش پرداخت سمش از شمه با رب دانست که 
امن ناراحتی‌ها از دو‌کروه تشکیل شده است . 
۰ الف - کچ رفتار بهاننکه نشهردشتی مردوط است و آزید نده‌های 
بارز آن مساشد . 

با کج رفتار بهانیکه فصل از بمدا شدن شهرنتّمتی وجود 
: داشته است و درشهر نشینی رنک خاصی گرفته است . 

۳ باید دانست ه کج رفتاری بهريك ازدوشکل الا درمیان مردم 
شهر نشین بیشتر از مردم روستانشین بحتم مخورد وحامعه شناسان 

علل و انکیزه‌های آنرا حنین مسمرنه 1 

4 2 مت ازهم باشین خانواده و تنزل روابط ی 

> و 0 اوج حس تفرد و یی 

۳ + ازدیاد نامتحانس جمعب شهرنشین . 
ون ترباه محیط ناشفا دزم فرکتن میکوتد انیم خود را 
9 آب بیرون نکشد . 

۳9 دی‌توجهی حانواده و رشه حبس‌رهانی و آزادتی له بر" اثر 

اون آروابط خانوادتی و بیدا شدن تنوع درکارها بیدا میشود . 


3 9 اجتماعی در مردم شهرنشین توجود مباً ید _ 
. . ۷ سکونت در محسط های باآشنا نه هرتز خروهها و فشرهای 
اجتماعی آنمکان باهم‌سوایقی نداشته‌اند وحتی ممکنست‌دارای معارها 
" وقرهنگ‌های متفاوتی باشند 


ی - عدم پیوستکی فرد با محیط که درشحه تحر يك مکانی ‏ 


۸ - اوج ع<س هم‌شتمی درمحیند مادی شهر و اوج مادیت که کی ۱ #۴ 


۲ ون ۹9 
ی همه کس راحون آهن‌ر دا 0 <و ۵ همکد ۱ رز مادی و 0 ۳ 14 2 
3 نکسم در ؟«رها ۳ 4 ب ۱ ۳ 
۳ 3 1 ۰ ۹ سس عز جه دا ك_ از تفعمان شوش نه امری فطری ی وعدع : ۲ ۹ سس 


۲ سلامت تست میت نیز ...۲ 1 د‌ٍ 1 آز رد ۰ ۱ 
اآا ‏ درهمة آذجه گفته شد باید عامل مکان را افزود . زیرا معاوم 
 . .‏ است در محیطی با آذچنان شرارف ه آدم نیمه بیمار با آماده به 
:عماری را به بیمار تمام عبار نشدیل میکند چه روی خواهد داد . 
نبهوده نمست ژه دمشتر در شهرهای دزر ند حرم وحنابت درهکان‌هانی 


1 دوی میدید که تحخريك احتماعی و بی شبانی خانوادگی و بی‌همهری 
هر کی و ناآشنانی باد است 
0 الف س آدو 23 و اقسام <ر مها 

ِ 0 الف - خودفروشی . اه ۱ 
ترجه از روزناران کهن دجد داشته است و جنی بعضی . 


۱ 1 اشکال آن ی جب هار 1 ی مرا مرت هسفی ت ی 


ی فته ۳ 1 دراوائل توس شهر ی ورونق تعارت شهرهای ‏ 
1 نان مکادهای مخه, و ی درای خودفروشی زنان بیدا شه و در اثر 
ِا اد «دعارت و تودعه زیاد شم‌ردشیش مکانهای مخصوص خودفروشی . 


ابر 2 نوحود آمد . ترچه «خودفروشی» موقعبت مکانی خود را ناحدی 
2 ی سفنگ کرده است » ولی بمغانهای دیکری نا اشغال مختنی سر بات از ده 
رح بت و خصوص با ازدیاد سای و ضعف خانواده‌ها و آزادی دیسر 
ی جوانان » این بدیده نه تنها دريك مکان و میان يك تروه 3 شین 
1 2 مخصو دی احنماعی نمانده است باعه دمیان همه تروههای احتماعی . 
2 حنی به تروههای اجتماعی مرفه نیز سرایت کرده اسبت , ما آمار ‏ ۳ 
1 ِ " دقیفی از وضع خودفروشی در ابران ندار پم ۳ تاه چند : درصد 1 ت ۱ 
1 ۱ 0 ی تسده شده اند از 0 رت 


ی 7 گروههای احنماءی و فقیر ‏ تاه خودفروشی داشصال ‏ 1 
ِ ۳ مختلف آدیده میشود و تا حجد زدادی آجده تجاری کب توف مب ۴ 


) تغها نیما ٩‏ کنسشرة سن 7 در جاءعه فسست زیر 4 ّ 


ب مواد مخدر 0 
جامعه شناسان و اینکه اعتباد دمواد مخقدره و دردهای 
جامعة هر ی منداخد و معنواتند که دربن حمعیت روستاآنشین این 
اعتادات اندله است ء اما دایه دانست؟ه درجامعه‌ای ۶ ما در آن 
زندگی ميکنيم استه‌مال مواد مخدره نه فقط درشهرها باکه نوعی از 
آن دصورت کشیدن ترباد در روستاها نیز ۱ این اواخر مجمون بوده 


است چه عللی باعت نفوذ مواد مره بخصوص ترباك بروستاهای 


ابران شده است ؟ مطامی است نه» از بحت ما خارج است وای داید 
دانستکه استعمال مواد مجبزره بخصوص بعضی از انواع ان مل 


مرفین - هروئین - کوکائین - دربین بعضی از گروههای شهر نشین . . 


ژزباد است و این عداصر نغها در من ح<معت شهرنشیمن نیا «مشودد 
"و ددین حهت اسنعمال ان نوع از مواد محخدره از خعسوصریات بارز 


شهرنشه‌نی است 


استفازه از‌شرورات الکلی کرادنکه بك بدیده قدیمی‌است و در 


دوره‌های نار :ی وحود داسته یوت و هم اکنون در بسن حمعیت 
روستانشین آبران با رجود منع مذهبی وحود دارد » ولي سست 


موقعیت مکانی خاص هر و دودن طفقات متوسط درآن و رابطه این 


طبقات با آن مانها » داعل دیگری از اب‌تعمال مشرویات الکلی دربین 


حمعیت ت‌هرنش.دن وحود داشته و از اینحهت یکی از خصوصیات 
و دردهای شهرنشیتی شنت ۵ است و ترف نیز اسنفاده از آیرا حایز 


ماود ۹ دطور بکه از «شرودات الکای در مهمادبهای رسمی استفاده 


مسئودودر شهرها در مکانهای ۳ نفرو ش‌میرسانندو سر خوردگان 
حامعه ور آعم و ناز بروردگان دطور اخص برای (سر خوشی آنی)) 


یه مشرودات اا۶ی پناه همرند وترحه طبقات متوسط «بشتر از آن 


استفاده میکننه ولی دیگر بهمه ذشرها وتروههای احدماءی تعلق 
دارد و ۱ آن يت تروه ب) قیشر اجدماعی نسست . 3 


۱ جرا 


حرم سز از بی‌بد وهای دار خی است دناد رتوشته کنادهای مذهبی 


۷ از هنکامی دشر آفریده نب جرم بیدا شده است (یدرم روضه 


رو آن بد و گندم بگروحت) و انسان علیه قوانین و مقررات حنگیده 
ونفع شخصی خوش را درنظر ترفنه است («آدم و حو») نخستین 


7 مجرمین تار بخ‌دشٌمار «برونه و «قابیل») طمق روایات تورات دستش به 
ی ۳91 کشی "آلوده شده است . بثابراین حثایت و حرم نه اينکه يك 


به ند شهری نیست باکه "وود بین مردم د وشتتایشتنن هم بسیار دیده . 
شاید از بعضی ار 1 اشجل, 6 ِ در دوستاه هدر 


و و او جوم و جواهان مدع میشود ۱ 


و زو 
کر 


احتماعی - و و ۱ 0 
درجامعه ما یکی از جرمهای مهم نوجوانان دا تشکیل .هر 
مکانهای محصومی هم بروذ میکند د نزديك بانکها - بازار ‏ 
شلوع دعر سار 2 2 3 ت که از بزر کترین < ۱ 


نوجوانان در اوان ود ای سح به اتر مهم ور ۳ 
ميتوانيم بی ببریم : 


نوع این جرم دا نوع و رد مالکیت ح‌ دوساها: 
منفاوت است . بانك زنی و دزدی وسائل انومسل و کشیمن حك 
«یحل وغمره که ما در آهار ابران از آن کفنکو 9 کرد » ژ 
جیوی مضی جرمهای ی در شهرهاست ء ه نز 


دوم - جرم در روستاها. 3 
شکل چرم مردم روستانشین بامردم شهرنشین بسیار م 


ققی دارد در روستاها مو ظ نیست وشاید من مادی 7 ت ّه 
رو ِِ 


نعلق‌ندارد و دیس تیا هم‌مر بوط است ودومی نها ازمشخصا 
شهرتشیتی است بادآوری کرد . ۰ ۱ 9 

ف جرانم اطفال و وجوانندر ابران 1 
کت 


ل 


از جرانم زنان 


5 


آمار حرائم مردان در نهران 


۱ این آمار «ردوط به ماهه‌اول‌سال ۱۳۳۷ است‌که نست ی 
و نوع جرم تهبه شده است طق این آمار میزان کلية جرائم درمدت. 
مذکور 6 ۳۱۸۱ فقر ه است که از این عده ۱۲۵۷ ی جرم زنان ‏ 
َو بقیه حرم‌ها به مردان تعای داشته است . 

دا مطالعه آمار حرایم مردان در کزان به تسج در میرسیم : 


۱ - ایراد ضرب و کتك‌کاری 1۳/۵ 


- کشیدن جك بی محل 1۷۳/۸ 
۳ - تشکیل شیره‌کش‌خانه ‏ ۸ 
"۲ - تخلف از مقررات رانندگی 0/۷ 
ه - ایجاد مزاحمت 1/۳ 
٩‏ سب سرقت 7 


7 
6۰ 
3 
تک 
31 


۲ نقبه حرانم در مراتب بانین تر. از ۸ فرار دارنده . 


با توجه به جحرانم بالا ععاوم میشود که اکثربت جرانم # 
از جرمهای حاص شهرنشینی میباشه کشیدن چك بی‌محل که در درجه 
دوم فرار دارد و ۸۱۷/۸ کلية جرانم را تشکیل میدهد از جسرائم 
خاص ت‌هرنشینی است و اثر جرم کتك‌کاری را که نسست ؛ن یکلیه ‏ 
جرانم ۳9/۵ درصه است به جرم «کشیسن جث بی‌محل) اضافه‌کنيم 
بخصوص با درنظر گرفتن اينکه بیشتر کتك‌کاری‌ها و ایراد ضرب ‏ 
که کارشان ددادگسری میکشد مربوط به محلاتی است که در آتجا 
حندین خانوار در يك خانه مسکن دارند وضرب و کتك‌کاری درشهر 
غبر از منازعه در روستاها است » اعمیعت شهرنشيتی در بروز این 
جرانم بخوبی معلوم میشود » بس از ایندو تشکیل شیره کش‌خانه ۷ 
و تخلف ازمقررات راننه‌گی ۸/۷ نست به مجموع حراتم است 
و بقیه حرمها در درجات بائین‌تری قرار دارند . ۱ 

-اگر آماری راهم که مربوط به تیرهاه ۱۳۳۹ است دون تخیر ی 


۰ 
۰ 
« 


ّ 
39 


اي ند ازانان بهتر استفاده کنند 0 معتاد و مخدره میکنند . 


1 
"۳ 
3 
1 
9 


اثر "مهم پمیده شهرنسیتی دز سکل جرها بخوبی معاوم اف 
ه‌ ۵ 


۱ قرار گرفته است . 


۲ 
۳ 
۱ 
۲ 
۱ 


9 


۲ 


1 


" ملاحظه مشود که درماه مذکور > چر۴ صدور حكث بی‌محل در درجه. 


4 ۳ زنان هم تحت تاتیر ید بده شهراتضیتی فر ار دارد. مار زیر 
۳ مربوط ‏ آبه 1 ماهه اول ی ۳۷ میباشد : ۱ 


ار در درجات تااعن ار کي فراز داریت . 


ار 


و مسرب وت تاری ممشوزد ۳۱۹/۱۸ درصه سست پکلیه 
انم و سي از آن . 4 سرت ۸/ ۵( سست_ دکایه جرانم 9 سس 


ِ 
س 0 ۳۹ 
۰ 


7 به تخلفات رانندتی ۱/۳۷ درس نسیت تکلیه حراتم و بس از ی 


3 3 فا حاق مراد مخدره ۷۸ ۷ سسمیته «کنیه حرانم و ایجاد شیر هش 


3 رد را در ج کر هی که زنان در نهرآن مرتکب مبشوند بجوبی 
9 بردسی 2 جرائم درمیات شهرستان‌های مححلب سور 
1 و را تل سرسبه شهرهاست») دررسی آماری را که دردار ه 


4 برائم در ايران صورت گرفنه دود مننشر کرد . این بررسی گواینکه ۱ 


ِا ابه بردسی 1 جرانم که در بیش یط گرفته بو 9 


است که مور نی ترا ی ات دِ 139 طررف و 01( 
۱ 3 و دمدزان حمعیت ۰ امتایهان مختنف و دقت 


؛ بجوبی روشن ینود و معلوم میکردد ۹ میزان. جرم 
تس با 3 بوذدن <مععت زیت در دععصمی از مناطي »ختنف شور 
اصیل دودن رد دعضی از استادها ندارد . در آمار 9 ین 
7 کم راب آزدیاد هی ۰ سیر فد ت_ را معنوم ود . 
7 طبق اطلاعات تشریه اداره آمار : 


جرد و هممیت اسان مر ازی ه ٩‏ ۱۳۸۷/۱/۳۰ نفر است 
۳ ۸ در عم آن‌شهر مین هم ان 
خوزسشان ۳ ۸/0۰ ۳ نفراست ‏ 
۱ .۰۰.۰ ۳۹/۰ درصداآن‌شهرنشین مبباند 
خرانتان ۳ ۰۸۱ ۷ نفراست 
۱ ۳ د: رصه آن‌ش4هرنشین 0 - و 


تن ۳ 


ات دارحان‌شرقی 4 ۷۰ ۷ تفر ۰ 


8 3 ار در 9 زدان هج دوه شود معاوم مب اش که زنان فان ۳ 


خانه و مار خانه 7 امه رخ 4 خرانم (ر نت زدهادد ۰ با دنت در 
آمار بالا که «مکی آنها از ذنایج شهرنشینی است تاثیر فراوان بدیده 


امرقوان بی تاد //۱ وم 


2 5 ی ره قرف آن شهرتشین‌ساشد. 1 
از جمعیت تن بلوچستان و ورس ان که 1۲۸۲۰۸۳ نفر ات 
رت : ۱ ۷ر۸ درصد آن شهرنشین میباشد . 
ی ی و ۳ این آمار درسال ۱۳۳۲۹ در سراسر ایران 0۸۲ برونده . 
" جنانی تشکیل شد بعنی در سراسر ابران 0۸۲) فقره قتل وسرقتهای . . 
. ازرک و هتك ناموس به عنف وجرح وضرب شدید بوفوع بیوست. . 
۱ المته اینها غیراز حرائمی است‌که درصلاحبت دادگاه نظامي بود و 
و همچنین غیراز جرائمی است‌که توسط اطفال کمتر از ۱۸ سال‌صورت . . 
« ثرفت ودرهمین سال ۱٩هر1۲‏ جرم از نوع جنحه بوقوع پیوست‌یعنی  .‏ 
۱ حرمهانی ازقسل سرقت - کلاهرداری منازعه تصادف جعلت 
3 ی سقط جذین 2 کشیدن حك نی‌محل و غره السته این رقم مربوط اه 
حرمهانی استکه به محکمه حنجه رسیده است واگر آنمشسدار 0 

حرمهای نوع حنحه راکه بدادگاه ترسیده است باین رقم اضافه کنیم» 

۱ معزان حر انم دمر انب بیشترمیشودو به حدود ۴۳۱۹ر۵۱؟ ففر ه ۳ 

5 مبگردد. در سال ۱۳۳۸ از ۵۸۲ر) برونده حنانی ننها )را برونده . 

. مردوط به تهران بوده است وخراسان ۵۲۱ برونده حنانی‌داشته است 
ودرکردسنان تنها .) پرونده حنائی بوده است وکرمان ۱۳۸ بروندهو . 
فارس ۳۱۲ برونده داشته‌است از لحاظ پرونده جنحه نهر آن۲ ۱۹۱ 3 
1 پرونده و بس از نهران آذربانهسان ۸۰۲ر۸ برونده داشته است و 
خوزستان دارای ۸۲۳ر؟ پرونده بوده و خراسان 4۵۱۱ برونده و 

هد کردستان 1۱۷ برونده وکرمان ۷۳۹ر۲ برونده وفارس مها برونده 

حفحه‌ای داشته است . 

کار نیح باتوجه به آمار بالا باز بخوبی معلوم میشودکه نه عامل زیادی . 

تج ۱ حمعت استانها و نه عامل قوم اصیل دودن » صحکدام آنگونه که 

1 .سس ىساسىا  _‏ نوسنده مقاله روزنامه اطلاعات خود خسال کرده است در ازدبادچرم 

۶ اآ ‏ های حنابت و حنحه عامل قطعی نبوده است. حون اگر عامل‌حمعیت 
1 رن کر تهزسیازی از .استانها:‌هسنتدد که از احیت. خفعتت با 

تهران درك ردیف قراو دارند و نیز سیاری از استانها باهم از حیت 

حمعیت مساوی هستند . آنجه مهم است وما در مقدمه گفتيم عامسل 

نم شهر نشینی بعنی روئق و اوج جمعیت شهرنشین اآست که باخود درد 
و و های بیشماری را بارمقان مبآوردکه در درحه اول باشبه‌گی‌خانواده‌ها ‏ 
.....اآاآاآ آ ‏ میباشد » نه همه جمعیت . يكنظر بوضع خانواده‌ها درتهرآنو کوچکی . 
ی و «یعد» آن و مقاسه آن دااستان کردستان و بزرکی «دعد))خانو اده‌های. . 
...اسآ آن استان و دقت در روابط همسایکی درنهران و ضعف روزافزون‌آن .. 
۱ 1 و قوت وقدرت روانط همسایکی‌در مناطفی نظبر کردستان گفته ما را . 
تائید میکند . ازطرفی معلوم است که به‌نسبت ازدباد حمعیت‌شهرنشین . 
در شهرض » حرمهانی از فسیل‌جر مهای جنحه که‌صددر صد ازع وض اب 
1 نشینی است زیاد میشود نطور نکه در آن آمار قید شده است. ۰ 
کی با آمنهم در حرمهای جنحه درسال. ۸ به ۳ سیون 
9 شیور ها و بفیته ی ِ جرنهاگیوستنی 


9 


جك ۱ آزهمة ویک زو اس وفیزان ان به ۱ فقره 
میرسیده است و س از هم ات فراد جا ‏ ج ار » 


نود ۵ است . 


در تیرماه سال ۱۳۳۲۹ توت مجروح و مضروب کردن هه , 
۷ فقره و تصادف به ۲۷ فقره میرسیده است . طق آماریکماهه. . 
یکی از نات بازبرسی دادسرای تهر آن» ی آبانماه مش راو 9 


جرائم بشرح زیر بوده است . 


سرقت ‌ فقره ۱ کلاهبرداری ۲ ففره 2 


منازعه ۳ فقره تا دف ۱ فقره 
حمل ۲ فقره سقط حنین فقره . 
کشیدن جك‌بی‌محل۲۱ فقره مای مت : ۲ فقره 


درتیرماه سال ۱۳۲۹ جرائمی که در نشریه دادگستری ۳ 3 

- است خنئین بوده است . ۱ 
عفی یا ار ی ۱ فقره 
مجروحوهضروب ۱۸۲۷ فقره . 


۱ 2 1 2 ۱ هز ار لا از ره ب رفت 


و هزار سال زمان » بگذشت 
و ۱ هزار سال زمین . گردید . 


در نت ابری آز آهن ق نز 
گر فت بهنه‌ی دنیا را » 

غریو گه‌شده‌لی برخاست 
زمین مکید تن ما وا . 


دریغ و درد » زمین او را . 
قل و تن وه رت 


من ۳ و هیچگاه بت زو تا و : ی 
حز تا تا رن ۳ ولکرف ۱ ق ی ید ۱ 1 
بر بشت اما مه آلود و کت ها ۱ تن 9 موز ۳ 
چیزی نبودهلم ۰ از 
و عشق و میل و شرت و دردم و تن بو 


کت ۱ : ۱ ت ۳ 

ن. جطر لد رد و و دنباله 0 ۳ ۳ 
و ناد ۰ طرح + ار نشان ۹ ۱ ۱ 
له لاه مر و دگ رگون ۳ 

و گیسوان نرم و درازشش ۱ 9 

که حنیش نهانی شب وتان 0 
" همجون گیاههای ته درا ۱ و او 
در آنسوی در بچه روان بود ۱ 1 
و دادارد ۳ ۷-2 ۴ 
(باور کنبه ‏ ِ 2 ِ ید وا ی 
من زنل ۵ دیستم ) 


من از ورای او تِ تاریکی را ی 9 
و موه مای نهر نی کاج را منوز ۱ 4 3 
میدیدم » ۵۲ 6 ۰ ولی‌ او م م ی یت 
او برتمام ابنهمه میلفزید ‏ ۱ 
و قلب بینهات او اوح میگر فت 
گوئی که حس سبز درختان بود . .. 
و چشمهانن تا ابدیت ادامه داشت . مت 


من هیچگاه بس از مرگم. 

حرئت نکرده‌ام که در آئینه ننگرم 
و آنقدر مرده‌ام 

او ترا 


آبا صدای زنجره‌ئی را 
که در یناه شب سوی ماه میگر بخت 


از آنتهای باغ شنیدید ؟ 


به آسمات هرن کو چ کر ده‌اند 
و شهر , شهر » جه ساکت ود 

من در سراسر طول مسیر خود 

جز با گرروهی از مجسمه های پریده رنگ 
و ند ار قتکن 
که بوی خاکروبه و توتون میدادند 
و کا وس ضوات لو 
خی ان توس 3 
من , مردهام 
و شب هدوز هم 
گوئی ادامه همان شب بهو ده ات7 
خامو ش شد 

و بهنه وسیع دو چشمش را 
احساس گربه تلخ و کدر کرد 


(آبا شما که صورتتان را 

در سابه نقاب غم‌انگیز زندگی 

۳ 

رد 

که زنده های امروزی 

حبزی تحز تفاله ينك زنده نیشتند . 


گوئی > ,کودکی 


رز 


رو و سس 

۳ فلب این کته مخدوش 
که در خطوط اصلی آن دست بر ده‌اند 
به اعتبار سنکی خود هرکز 

احساس اعتماد نخواهد کرد 

شاد که اعتباد به بودن 

9 مصرف مدام مسکن ها 

اممال بالد و ساده و انسانی را | 
به ورطه زوال کشانده است ۱ 
شاید که روح را 

به آنژرای تكث حزیره تامسکون. 

تعید کرده‌اند 

شاد که من صدای, ز بحر ه را خو آب دیده‌ام . فن 


بر نیزه های جوبی خود تکبه داده‌اند 
آن باد با سوارانند ؟ 

و این حمید گان لاغر افو نی . 

ن عار فان باك بلند آندش ؟ 
ی 
دیگر در انتظار ظهوری نست 
و دختران عاشق 
با سوزن دراز برودری دوزی 
چشمان در ناور خو درا در نده‌آند ؟ 


اکنون طنین جیع کلاغان 

در عمق خوابهای سحرگاهی 
آینه ها بهوش میاآنند 

خو درا به او لین کت اه سداری 

و به هجوم مخقی کابوسهای شوم 


افسوس 

و ویس کی 

از خون » که حز حماسه خونین نمیسرود 
و از غرور ؛ غروری که هبحگاه 


درانتهای فرصت خود استادهام 

و گوش میکنم .... نه صدائی 

و خیره میشوم .. نه ز بك برگد حنیشی 
و نام من که نفس آنهمه پاکی بود 

دیگر غبار مقبره ها را هم 

هن بمن ۲۲ 


لرز ند 

و بر دوسوی خوش فروربخت 

و دستهای ملتمسش از شکافها 

مانند آههای طوللی بسوی من 

بیش آمدند 

اسرد است 

آیا در این دنار کسی هست که هنوز 
اما تیف 

با چهره فنا شده خوش 

و حشت نداشته باشد ؟ 


آیا زمان آن نرسیده‌ست 

که این دربچه باز شود , باز » باز ؛ باز 
و مرد بر حنازه مرد خوش 

زاری کنان نماز گذارد ؟» 


شاد بر نده نود که نالید 

با ناد در میان درختات 

با من که در برابر بن بست فلب خود 
جوت ای راز تاستب و سر دوه 

و از مبان بنحره میدندم ۱ 

که آن دو دست - آن دو سرزنش تلح 
باز همجنان دراز بسوی دو دست من 
در روشنانی سپیده دمی کاذب 


تحلیل میر و ند 


« خداحافظ ؟» تسا ۲۳۹ 


ف 


سر دمه 6 سردولمه » 9۵0101 ,۳001۲6 59 
دوحل کایه کو لمه : ,۱10۳6 عظ 28 ع1عز 10 
غلا بیسه ممو نمه 4 ,0ص حصه بط عفنم 218 
دشي تاهام به لنگری ‏ ,۱22 ع0 حصقطقه معط( 
" بردم‌تی‌خان ششدری ؛ ۵۵ 6۷ ت00 0۲ 


خان شتشدری گد: روبحنگ جلله: 
۱ ,661016 ۵۵۵8۵ 6۵ :20 0۵1۲1 ۷۷0۷۷ 22176 


ردم جنگ حلله ۰ هماع معوصوعع9 صمل‌هظ 
حرسی دیدم به لو نه 3 ,۱6( عظ من تفه 
به ار ه پم دس ۳ ,مدرم صاصق مه و2 
نه تیش بیم تاشمس ؛ ی اصنط ۲ات1 12 
باتش بیم سوژیمس * بممحومصرنای حرط جع 


جستم حجو نه سین کاظم 8۵010 بو مصباط (ر0]وه ل 


۱ ۳ رقمتقتوه ی مهد 
را 3 هت 
سارم و ح ی 16220۳ اوه عم د 


حفت_ شانة نید کا ) ی 2 

۱ 2 هد پد‌فرین تم برای چاه 2۳۳ 
ِ و سیاه مهمانم ۱۳ والله » والله نمی‌خواستم 3 
نهادم در سینی » تر بدماست می‌خواستم » 

بردم نزد خان شوشتري » ِ تهش را ۳۳ ض ِ 2 

ن سوشتر ی گفت ۰ :دور جور ام هیزم کفشهایم را ند ه بر خیزم » ۳ ۱ ۱۳| 

"بر وم خانه برادرم 4 : ۳ ی 2 

يك جنگ خرما درآورم 4 2 ۵ 


گرانه نیت کنارم:؟ 5 
بر حون کردشن یه زهر. مایم 2 
۱ #قیا فر ی بهرام داوری ۳ 2 


| - رونتکن - فرانك ۱ 7 
۲ - الکابون - زوال ی لا 

۱ ۰ ۰ ۲ - دیایازون - هتك رت 
ن - کا ۰ ب فیراکام ام اس وا ورب و 
بر من 1 وگ ه 4 » از ی 

ی ۰ - آتز - بال بوتس 8 

۵ مت سی ‏ ۷ - بوحنی - هپاتیت .. ۱ 
۱ ۸ - زنا- ابونیو اب ح ی 
٩‏ - وکر - ویر ی 1 


(رلی مار ی 

0 باری . ۱ او ماو اه ۳ گرد هت ماه 
نخست از میان خود دو تن را به استادی بر می ینت > سپسآن. 

می کلارتتر و هر ۸۱ ترس سود 3 هو 
و تاد هه توا رل مبان حود نام حیوانی را ای 
مثلا « انب نساه ) آنگاه کودکان را صدا می‌کنند وبه ‏ 


نزد خود می‌خو انند م هنگامی که بازنکنان نه دور دو انا ی 


و کی از دواد نا کم با با هار دست خود دارد 
کت سر نج کودکان اه اس ۱ ۱ 
9 وه مارلد ۱ ِ 
باز نکن باسح می‌د هد ۶ ست چارله 
استاد:می در سد ۰ اسب جی‌جی ؟ 

بازیکن نام اسبی را بارنگی مخصوص می‌برد مس 
آررد. جون نام استتن .که دو اساله ممان حود بر گز بده‌اند . حز 

این است و اه درسته تصت4 اسب 6 بای کوخ 9۲ بازی کنار 
9 رود 8 ات ان برای این که بس تاه را که دردست تن 
سوخته است کیرد و به‌بازنکن بهلوئیش بدهد به‌او می‌گوید : بده 
لس زود ی ای کی نام اس قدد دا 6 7۱ 


ی سوخم ب و رک ۱ 


اش می‌دهد وخودش از رح باز کنان بیرون می‌رود . ۱ 
4 رین دیگر که سر کمریند وا دو دست داود ‏ 


و 1 برده 9 
ن استتاد. به 2 دنال کودکان می و ون هر ۰ 0 
بندی‌به 1 می زند .ان کار ادامه دارد تا دو استاد ناو ود 
تا * درابن. هنگام اسب سیاه باصدای دواستاد از تعقیب کودکان . 
بت م یکنشد وبه سوی آنهاً می‌دود »و ان بار کودکان ص او 
تست تسین 9 
۱ ۰ اسب سیاه بو اند ال کت کویکان بکر د و خود را ی 

3 و برساند و «سلام» ید هد و «علبك» بگیردکه بازی تمام میشود. . . 
5 ان اگر در راه به دست کودکان‌گر فتار شود » کی از آنها جشم ۲ 
می بندد.و دیگران هرك چیزی از او می‌دزدند .مثلا کی از آنها .. 
1۳ ال دنب او راد»:دنگزی کلاه ستزاو را (اگر کلاه داشته باشد.). ۱ 
۳ سومی کفش او را می دزدد و در زمانی که جشم او سته است ی ۱ 
1 تقو اس می آند و جیزهای دزدی شده را به آنها می دهند  ..‏ 
ک آنگاه همه باز یکنان نزد دو استاد می آنند . اسب سیاه باند «سلام» 1 
۳ ۱ بدهد اگر سلام گفتن را فراموش کند » امتبازی از دست می دهد. ۱ 
ی کی از دو استاد 4 سیاه می برسد : کم رین راک ها 
و ری سق 


1 


۳ 
ی 


سا میاه بان ما را که تبه اد گماتش میرود رد 
9 ستاد با که : کلاه را کی و کفش دا و۱۱ 
مب اگر اسب سیاه نام دویا سه بازیکنی که چیزهای او را دزدیده .. 
۳ استادان داده‌اند درست» برد » بی آنکه به دست استاد توبیخ ‏ 
ود کار ‌ِ رود و بازی می رسد ولی 0 را 9 گ ِ 


ی مه و هن هه 
و کون 


5 


در مسابقات. « انتررونال پنجم » که دومین قتلمت مسابقات جهانی است.4 
«وبی فیشر نابعه نوزده ساله آمرکائی با برتری ۵ر۲ امتیاز نسبت به‌نفر بعدی مقام 


اول رانداست 9 3 ۰ 


بازی س اک 1 روش بازی فیشر را روشن_ دمن تا 3 اودر ) ات 


مهر ه‌های ام ور رات متا ول شور نیت خارج مشود ولی بااین وحجود در 
ان بازی وحشی پیروز می‌شود ودر حالی که او ۵ر۲ ساعت ی 
۲ دفیفه فکر کرده ود . 


ات دی به بحت و ود 


ین تابفه حوان تخصیص داده‌اند . ماضمن 
جاپ آ خر بن عکس اودر شمارههای ۲ نند ه 
نات حالب این مقالات را سای ]| 


جمع آوری خواهیم کرد . 


4 : 9 1 و ۱ ً ۳ ۱ 1 7 ۳ ۳07 
و ی 1 

ریا > دیاگرام روبرو حالت ی راد م _ 2 
۰ این لحظه نشان می‌دهد . تفسیر بازی ت 

۰ فان می‌دهد که کر شون این قربانی ترای ‏ . 2211 7 ۸ / 
1 سیاه امکان‌یذیر ی فیشر بدون ‏ 5 2 0 0 0 ۱ > 
7 میچتوند ی بعد ازاین حرکت ی 2 ِ ) ۳ ۳ 


1 
: 


جح 
۷ 


۳ 


وق 
۳ 
1 ۶ #«ِ«#ِِ ت" 
۳ 
تک 


۷ 


حدم 


۹ 


ده و 
۳ ۳ 0 ۳ 7 ۱۱42 ۱ 


14 1۳2 ۳ + 1۳ ۲ . 15 "0-۲ 

7 له ان این تسیل سیاه بازنده ی 
7 وه سنعدن ۱ 
ج وت 9 5 ۵ :1۸ م۳ 
ها ۳ < 1 15 و 
اس خر حمله فوق! لعاده شدبدی بیدا می‌کرد... 8 
ی طرش ۳ 39 ی ۱ 
8 ,+ 18 - 1 18.. ۷( ۵6 سب لا 1 دح 

080 فا رو ۲ ۲9 و 
7 آودر «صبورت. ۰:۰ 1 

و و 6 جح و کج 6 فلر بو 93 
4 و 
48 -_ 1 ,164 ت 0 20 . 0 سب 18 


وشتفید بازی را می‌برد ۰ 
2 0 
و مک و 
بخانه 7 برود ذیرا پس از 0 ی یت سیاه + مشکل 


+ 


سفیلد وق 2۳ باحر کت ( هت 0 9 بر 


+ 3 1 8 سب 6 هو خی 
باس( .حول وی و و << .#7 
‌ ۱ ۴ کد (1 مه ۱ 
۱0 و 2 وس ۳ ۶ ۱ ۳ 
دا عاطه تا ات که سفید باحرکت (07 ۱ 5 ) می‌توانسته هنوز کر 
بازی را مساوی‌کند : ۷۹ 
۷ 1 8 - 1 26 ۳ 
7 تب و 13 سبت1 29 0۳ 


دراین موقع وقت سفید تمام شدو فیشر برنده گردید . 


شطر نج با مهره‌های جاندار  .‏ . ح 


۰ باککر بانرین‌های باتهوی تن سا بکی‌از باشکو ه‌تر نن بازی‌ها ادیخ. ۳ 
شطرنج درمحل کاخ ورزش مسکو برگزار گردید . ۳ 
برروی يك صحنه عظیم شطرنج »بالرین‌ها با لباس‌های ی ین چ 
تا ی رل مهره‌های شطرنج‌را بعهده‌گر فتند و « بات‌وی‌نيك » قهرمان چهان را 
1 ( اسمیسلوف » قهرمان اسبق جهان يك مسابقه انجام دادند ۳ س قّ 
بازی به تساوی انجامید ودر لحظله با باق بازی پراء 


1 


شطرنج پیکار واندیشه‌ها ۱۸۷ 


همان وب حب رف طلالی زا فر‌هانهبرو؛ 
آندرسن » آفر بننده‌زیبائی ها 


آندرسن استاد ریاضی در یکی از دانشگاه‌های آلمان بود او او لین تردی 
است که عنوان قهرمانی شطر نج حهان راندست آورده است.. 
بازی های او نمونه وضرب‌المثل باز بهای ترکیبی است » اودرست لحظه‌ای 
حر نف وا مغلوب می‌کر د که او صددرصد خودرا بر ند ه تصور مبکرد . 
دراین هفته اظهارنظر حند نفر از استادان شطرنج رادرباره یکی از بازبهای 
او » باخود بازی را دراختیار شمامی‌گذار م . 
( اشتانیتز » قهرمان فقید شطرنج درشعر « حماسه‌های شطرنج » اشاره بابن 
بازی گفت : 
« شکوفه‌ای که هیچگاه دجار خزان نخواهد گردید و نهالی که هميشه 
سرسیز باقی خواهد ماند. » 
« کوت شال » اظهار عقیده کرد : 
( عحیب تر نن و عمیق تر بن تر کیمی.که امی انیا خلق کرده‌اند فِ 
( زوکرتورت » اضافه کرد . 
( هیچگاه این واقعه تکرارنخواهد شد وهرکز لطف آن ازبین نخواهد ر فت » 
« دکتر لاسکر » قهرمان فقید حهان درتفسیر حرکت نوزدهم آن‌گفت : 
یکی از عمیق‌تربن حرکات شطرنج که هیچ‌کس حدس آنرا هم‌نخواهد زد . 
بدتت بدانید يك ممخف آمر یکائی, برای خرکت نوزدهم آن" یگ یو 
دلار آرزش فائل شده‌است ! 
بر لن ۱۸۵۲ 
سیاه دو فرسن سفید ؛ آندر 


مسج 

5 سب م #4 سب وم 1 
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سبیاه نمی‌توانست بیاده رابگیرد زبرا باادامه زبريكث سوار ازدست‌می‌داد: 
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6 68 1ب 1 10 
-- 07 8 سب ۳ 11 
8 -- 1 ۳ >« ۵0 12 


6 -- ۳ 4 1 13 
سیاه اکر .قلعه اختبار میگرد سك سوار ازدست میداد .۰ ( حطور ؟) 
7 - ۲ 2 -- 0 14 
6 -_ (1] 4ب » 16 
6 __ (] 8 > ۳ 16 


فراي" می کند:. 
۵ ۴ ! + 16 تس 17 
وع -- ۲ ۳۳۲ 18 


۳ میدمدکه لسکر ازان ت مت ره ومصنف . 


و ۱ ق و( و نف ۱۳ 


2 ۸ شاه ستتاه در خابه‌های دیگرزودتر مات می‌شود ۰ ۱ و 4 
8 توق ق نس و ۱۳ 
ی ۱ ٩3۸3۰‏ 4 0 ۷ 1 24 9 ۳ 
7 

۰ 

1 

۹ 


7 ۳ باه و پوزش ها ۹ 3 ‌ 2 


در شماره گذشته چند اشتاه دز صفحه‌بندی بوجود ده 
که باعرض معذرت اصلاح می‌شود . 1۷ 
۱ - مطالبی که روبروی دیاگرام صفحه ۷۳ نوشته شده بود . ۳ 
مربوط به دیاگرام صفحه ۱۷ بود و بالعکس .. ۳ 
۲ تبثر مقاله‌ای که (بدیده نردبانی» نود مرا مت بعد از ۳ 
مقاله «(شطرنج چیست ؟ » قرار بگیرد . 3 ۳ 
.۰ ۲ مطالب خطوط ۱۰-۲ صفحه ۱۷۲ و نع دار ۱ 
همین صفحه و حروف لاتبن پائیسن صفحه ۳۳ مربوط به مش و 
۶ است , 


اصطلاحات مورد استفاده این شماره 


ماریاژ 1821426 شاه ودام از يك رنک را مارباژ نامنه . زو لاه[ 
واحد ارزش کارت: ات در يكك ست سور بر یج ۰« ون اصا۳0 و اجب آرزشس کارت 
است در لممسستر دیگر ترش .۰ 


ارزش دست ‏ 


ارزش دست در انتخاب واعلان اتو وتعداد تریکی که‌میشود تعهد کرد دخالت. 
مستقیم دارد حون در بازی بریج تمام ۲ کارت ین ؟ نفر تقسیم میشود نمینوانید 
امید وار باشید که‌اگر دست شما ضعیف است دست حرفا نیز ضعیف میباشد بلکه 
برعکس دلبل است که دست آنها قوی است پس در حنین موقعی تما به وارد مزایده 
شد و يا نشر يك کمك‌کرد وبرای این منظور قواعدی بسرای تخمین تقریبی آرزش 
دسنها موحود است که باید همیشه آنها را در نظر داشت وبطور کلی بایت دانست 
که بدون داشتن اس و شاه در دست صحبت کننده محکوم سساخت است . 


طریقه تخمین‌ارزش‌دست: برای‌تخمین‌ارزش و قدرت بکدست ایتدا راید و ۱ ۱ 


کارتها را شناخت تا از ردوی آنها آیرزش دست معلوم شود و روی آین ازش تشخیص 


۱ 3 که ]یا بازی کن منواند شخصا بازیرا باز کنت (ناز کننهه دازی او لین نفری‌است .. 
۱ تظ از چهار نفر که ارزش و قدرت دست خود را کافی دانسته و. اعلان باث رنکت بعنوان 


اتویاسان زاتو اعلان کند ) با ننواند بشريك خود کمك نماید . 
ارزش کارتها - با چه کارتی مسئوان يك لوه یا با ع ان 


3 3 بزدگ ازقبیلآسٍ وشاه بعد با کارتهای کوچکنر وقنیکه برگهای بزرگذآن‌بازی‌شده‌باشد 


نشونه ) با 9 اتو. #رد کوچك باشند برای. 


2 1 اب 


یه" ‌ 5 ۰ ‌ ۷" ًَِ 


1 هرتب و دست خود از روی‌این وا 
موجود. در دست خود را تخمین نماید . 2 : 
4 بطور کلی فقط برای یف بزدگ از بان 
و حساب هیشود _ 


" برای تخمین مقدار ژو ویون کارتها دو در 3 میو سیم تا 


۱۲ تا هربازی - 
منود دلافاصله بعداز مرتب کردن دستنه خود ارزش ژو ویونی آن دست ست را 2 


-##ِ 


7 
دوی ارزش کارتهای مندرج دراین دوجدول حساب کند و بخوانندگان عزیز. توصیه . ِِ 


میشود که این دو حدول را درو نوس کرده ومدتها نزد خود نگاهدارند ودر 9 
احتیاج بانها مراحعه کنند . 


۵ ند بهی است هرقدر 9 وون دريك دست زیاد تر باشد مطمئن تور 
میتوان وارد مزایده شد 3 
جدول شمارة ۱ - ارزش کارتها با سیستم ژو اه 
و وله ۱ نوع توزیع .. 7 0 کارقد: .۶3 
2 يك شاه تنها با يك دام ب » یا سرباز و مد 7 د از رن( ژو ارزش‌دارند ۱ 


« . ۰ : 

۳ شاه  -‏ با دام تشر مات نیرب ی وهای تا وو ارزش دارند .. 

- سربظ - ۲« در دو نک ۱ ی ۳ 
3 ۳ آس يا شاه - دام پا شاه - سرباز -. ۱ از يك رنک با ۱ ژو تب 
شاه - بر ودام - < در دو رنک ۱ 


6 ات دام یا اس یی سس باشاه تب 3 مب ری از ۱ و 


بتک دنک 2 ۱ 
ه آس - شاه از يك رنک . ۰ رو 99 
1 ی ۳ از يك رنکت 5 ۵ ۳ 
بر علامت کارت تو وی آز- م1 امست< اش توت 


3 ۳ ب ره 2 توزبع کارتها هد ارزش س 95 
۲ شاه و 1 
دی ۱ ۱ 
ِِ سرباز . ی نج ی و سور 
رو ژد وپونی ۲ب 3 
رت 2 - شاه 9« ۱ ی ۳ در وید مب وا 


۳ 9 ۲ 2 ‌ِ_" شخ -‌ . شاه تم دس 


3( ۱ 
حمعا 32 با مد ۵ بون . 


برای اشخاص مدی سیار ساده است لذا دخوانندگان عزیز توصبه میشود که 
این سس مخاسمه راهمته مورد توحه قرآر دهنهٍ ‏ 
رن 
ارزش ژو وبونی دستهای زیر را حساب کنید . 
۱( ۰۰۷ آس بمك 


.. 


۷۰۲ لوز 
۵ شاه : کارو 
۲ دام : ترفل 

‌( 3 ا ‏ سا را آس بنك 


۲ دام : ترفل 

۲ ۲ سرداز . آس : بيك 
۲ سرداز . شاه : کور 
. سرباز . دام : کارو 

شاه : ترفل 

0 ۷ سرداز . آس : بيك 
۲" . دام . شاه کور 
۳, شاه . کارو 
۷ سرباز : ترفل 

٩ ۳‏ دام : پيك 
؟ ۰ سراز : کور 
دام . شاه . آس : کارو 
۸ سرداز . آس : ترفل 


۱2 


۱ 


حطور میتوان دانست ؟ 


دربعضی مواقع گیرندة بازی بادادن ك‌لوه به‌حریف دراول بازی‌که هنوز 
وضع برای حرفا روشن نشده‌است نتیجه خوب میگیرد : 
در دست ز در 2 


۱۹ کناب هفنه 


۰۵ ۳ 
۱ 6 . دام : کود . 
۱۰۳ ۰ سر باز هام ۰ اس ۰ کارو 
۱ ۰ دام > تر فل 


۱:۳3 ۸۰۷ ۰ بيك 
۸ سرباز ۲ ۱ کور 
۲ . دام نو 
تاه ۶ . تربار .۰ اس * ترافل 


 . ۰ ۲‏ سرباز . شاه . اس ۰ بيك 
1 ۰ شاد ۰ اس کور 
۹ کارو 
و م5 

توز بع‌کننده کر تفر شمالی است که بازبرا با اعلان ۱ کاروباز دود ۳ 
نفر حنوبی بااعلان ۲ بيك فرس نموده و بااعلان ۲بيك ازطرف نفر شمالی دون روشن 
شدان وصع دستها نفر حنو نی تکمر تبه اعلان 7" بيك نموده‌است ۰ 

نفر غربی برگك ۸ بيك اتاك نموده‌که نفر حنوبی باسرباز بيك‌لوه اولرا برده 
ایشتت و بلا فاصله تك کارو اردیست بازی کر ده و با سرباز زمین امپاس نمود ه که نفر 
شرقی بادام کارولوه رابرده وبرگد ۸کور رابازی نموده‌است‌که بااین بازی نفر حنوبی 
تعهد خودرا انحام داده . 

توجه - دراین کو نفرغربی بداتالاکرده ونفر شرقی نیز بازیرا بدادامه داده 
است زرا نفر غربی باید ازرنگ‌کور ( لنگور طوبل ) برگد چهارم بعنی برگد ۲ را 
اتاك نماید بدیهی است لوه اولرا نفرجنوبی میبرد وبمنظور امپاس کارو بازی 
میکند ونفر شرقی بابد توجه‌کندکه بامتر شدن لنگور کارو درزمین نفر _ 
برگهای بازندهة خودرا بعداز گر فتن اتوها دفوس مینماد وجون درشلم برنگ ز 
0 نیش ود بنایر این تفر رب 2 یا داشته باشد اس‌ترفل است و 

تو جه دیگر- دیاین کو چون‌نفر جنو بی دورنکک قابل اعلان دارد اعلان جهشی 
صحیح نیست وبجای اعلان ۲پيك روی اوورتور ۱ کارو بهتراست ابتدا اعلان ۱ کور 
نماید و درنوبت دوم بااعلان رنگ بيك قدرت دست خودرا بشر نکش نشان‌دهد . 


مسله ۲ 


در دست زیر ۰ : 
1 ۸ . شاه ۰ بيك 
اب کوق 
٩-۰۰‏ 6 تا 4 کارو 
۹ دام د تششارج ۰ ترفل 


6 . سرباز ما نهک ۲ _ دام . اس : بيكت 

1 9۳ دام : کور 
۲ سرباز . اس دام ۰ کارو 
 _ ۰۰۸‏ سرباز 6 ۰ ترفل 


ی الف و ی ۰ رل 0 کندکه تفهد و ی رب 0 

گر رو تفر جنوبی با ند در لوه سوم اس‌بيك نفر تشر این ر بااس کو رکوپ کند و 

. بعد باشاه‌کور دست مرده يك لوه اتو ببرد وروی دامپيك متر زمین دام ترفل . . 

بازندة دست جخودش رادفوش نماد وتعهد انحام شود ۹ ۱ و 
انم نتورف دعد از بردن لو اون چه اه ۱ : 

۷ ور هر و فق بادبدق دام‌بيك چهارم دزدست هرد درو نف دوم بجای .. 

9 شاهبيك "بر گد ۳ و فلن زابازی‌کند "ونفر غربی بعداز بردن اس‌تر فل سازی بيك ادامه . 
دض 7 دهد ونفر شرتی بعداز بردن شاه پيك اس‌پيك را هم بازی‌کند شوت حتمیاست . ۱ 
1 نفر غربی بابازی و و بسن در لو؟ دوم ی نفر, ری( این طور 
کین ند بحای اینکه لو ه ونر را ۱۰ 3 سرد بااس‌بيكت وترفل بای 
میک بحصوس چون دامبیگ دزدسست منود اس نفرغربی باید بفهمد که تفر شرفی.: 


۱- تاج محال کجاست و تلفظ صحیح 
آن خسست ؟ 
آب اسفنکس چیست و درکچاست ؟. 0 

۳- مهرسلیمان حگونه است؟ ‏ 

؟- هشت‌با حگونه حانوری است ؟ . 

میدانید که تحمل مکس درزی راب 
به‌چه‌اندازه است ؟ 

1- خطوط منقش يا واقع بر سطوح 
کروی را او ی 
کشف شد ؟ 

#۸ سیخها کبانند ؟ 

و بدا ان رومی و طرز نوشتنآنها 
اما تتويم ۰ ۶ 

,۰- با جدول مطابقة ساعات در 


شهرهای مهم جهان آشنا شوید : 


۰ 
4 
ْ 
4 
ی 


۳ وه کی وان به 9 ار ۳ ی "فان نت که مثلا 
ٍِِ_ کتاب تفر کف سرا کر میقو انیم که تاج محال محل مقبرة متا محل 
۲ این لفظ همان است که بزبان‌عربی‌ما اکنون ابوالهول میخوانيم ام 
ابوالهول که ر اساطیر تونان معروف است غولی نوده است. با حثه و یال و - 
پر و صورت و سر زن درحدود شهر تمس ۰ آزار او 3 بوده. ی که از 
مسافر و غریبی سوالی میکرده است و چون مسافر یا غریب از پاسخ گفتن . 
بازمیمانده است غول او را نابود می‌کرده است ۰ مردم شهر یاداش هرکس را 
ی ۳ 2 ِ 3 حن کیب ۱ رو هرس 


ی ۳ 00 ی 13 و ۰ ساب متا میت 0 
و و وذرنزرکسالی بردویا میا ستد و در بیری عصابی به باری 


با در مصر چند ابوالهول هست‌که‌نیمی کار طبیعت و نیمی کار دست. بش 
پ نز گتر بن 0 در غزه است که سر مرد دارد و طول آن 1۷ 2 و ارتقاع . 
1 : اين ابوالهول را به‌دستور خفرن فرعون سلسله چهارم . ساختند ِ 
ند که سر ابوالهول شبیه سر خفرن ساخته شنده است .  .‏ 1 
تب ی مظهررمزی است که از دو مثلث متساوی‌الاضلاع شا تم اشده من 
: گونه. بر هم نهاده شده باشند. یکی از دومثئلث هه‌رنگک سیاه و دیگری‌بهر 
بفید . آنن دود هلت درحقیفقت نشانة بهم‌ننونس و بگانکی لابزال جان و 


ازاین ستاره‌مای بو که و 0 سِ تربانی 0 
بختنل اه ۱ 


1 ان یل 7 9 1 
هشت‌بای این حانور درانتها به تن ید دارم و ۰ بوست 5 
۳ است که از تن ِ_ با به‌آنها ایخویره ی آثرا می 


و 


2 وتان ِِ 4 ی 2 را بهکار پرید مکی را به‌دقت و 


سوه 


تست 1۹۵ 
سس سس ...سس 
سه‌دقیقه صبر کنید ۰ اکنون قوطی راباز کنید اما مواظب باشید مکس چنان‌سریم 
پروای کته 9 سسدش:. ۱ 

9 ان الت‌تشکتل شده انسته از جرخ کروچکي که روي خط 
میگردد با می‌دود و ازطرف دیگر اتصال‌دارد به چرح دوار شماره‌بردار ۰ 

۷ درمصب‌رودنیل به‌نام‌روزتادرسال ۱۷۹۹ سنگ سیاه عظیمی کشف‌شد که بر 
آن دو خط و دو زبان مبروگلیفویونانی يك مطلب نقر و حك گردیده بود ۰ همین 
کشف باعت گر د بد که شامیو لبون‌مصرشنان فرانسوی نخستین مفتاح کشف خطوط 
هیر و گلیف را به‌دست آورد. . ۱ 

۸ب لفظ «(سیح» به‌هندی در معنی «شاگرد» آمده است. درسال ۱۵۰۰ میلادی 
۶ حوالی آن استادنانك فرقه‌بی بدین/ نام از شاگردان . خود بدید آورد که هدفان 
اصلاحات تند و گیرا در اساس کیشها و اعتقادات مردم هند بود . اساس اعتقاد 
وه وان نب دای وابعق خالن تهاریت ۰ ار فروع.آن درهم شکستن نها 
و برهیزاز سفرهای زبارتی و نهی از به کار بردن سحر و افسون و جادوست ۰ بعدها 
ان فرقه به‌صورت نیروی نظامی مهمی در ارکان کشور هندوستان درآمد ۰ لکن در 
زمان ما حزء مردم عادی هندوستان به شمارند . 


ی اشکال عمده بی 8 در نماش ار قام به‌طرز معروف به رومی به کاررمیر و ند 
عبازنند .از 


میم رات 0 ۰ - رآ[ تست و( ۷-0 ات 


,۱.۱ ۰ ت ([ 
درمورد تحر بروقرالت و تیان‌اعدادی که از تر کیب اشعال فوق حاصل می‌گر ود 


۱ هرك از علائم که س‌از علامت‌مشابه با بیشتر از خود گذارده شودمعادل 


ارزش خود بر رقم بزرگتر می‌افزاند مثلا : 11۲ ۰ زر[ 
[ ۸ هر علامت که بیش از علامت مشابه با دیشتر از خود قرار گرد معادل ارزشن 
خود از رقم بزرگتر میکاهد . مثلا ۰)- ۷] 0۷-۰ 


۴ چون علامتی میان دو علامت بزرگتر از خود قرار گیرد معادل ارزش 
خود از رقم سمت راست میکاهد و بعدا حاصل به رقم سمت جپ افزوده‌ميشود. 
مثلا : -۱٩‏ 21 مت 8 وک 

«-درموردی. که عددی را بتوان بدو؟ 4 توشت‌معمول نرآن است کهآ نگو ه 
نوشتن را به‌کار برند که در آن عددبزر گتر بيشتر میآید ۰ ملا" عدد .۱6 وا می‌توان 
به‌صورت 1۷ و 1۷ هر دو نوشت اما گو تلو دوم مُرجح است . 


شهر ساعت و 
هن ۱ ۲ 
9 ۱ « یمیتی ‏ *. ۳ ۰ بامداد 
تهرآن ی نو تردن ۷ » 
بار پس ۰ قاهر ه ۲ ) 
مستکلاً ۲ ) نیو نورد ۱۷ (روزییش) 
بر لن ۱ ۱ سانفرانسیسکو ۵ (روزبیش) 
رم ۱ ۱ توکیو ۹ بامداد 
بوئنوسآ برس ۰ 9 «تیدنی 9 
ربودوژانیرو ۳۱ اوتاوا ۷(روزذبیش) 
۱ 


کلکته دنت و نامداد 


ار 
4 


تس 


۳9 


0 


# 


۳ خ ۸ 
۱۲ ۱ اقا ۱۱ ا اسلا 


ِ 
ِ 
ِ 
ك 


ف وس ۳ #0 عب > 
بو وب ۰۰ 
3 ۳2 ۲ ۱۳ 


نواسستده و تمایشنامه‌تو سس و نقاد ادب و موسیقی بز رگد ی برند 
1 نو دل ریت ی وه که خصو صا به کار رشته‌های 9 


ون ۳ 

۲ - جراخ برف میرودل. د به بگدمعنی‌داناست. ۲ کمن تر ین نام خانوادگی در ایران‎ ٩ 
4 . از آن سوی دانه‌یی کوچكت وخوراکی -ارمفان و سوقات که راهتمابی شده‌است‎ 
4 ین بزرگتر ان حماسه‌های حهان در شرق_ صدانی از هیوهت عبارتی که_ قانون‎ 
اساسی:ما کشور ایران را ذکر کرده‌است.- دختری از. سلسله‌بی که هنگام‌استیلای.‎ 


اسپانیابیان بر مکز بت فرمانروا بو دند و نام داستانی از ریدرهاگارد ۰ ۷- وسیله نی 
3 همزمان و همکار هواییما. نام فاره بی آنگو نه که با ند در 


ره 0 
تسا , 1 , 


فارسی می نو شتند . قفا ب_ بح 


۳ 8 . ۸ آمیزش آب.ه هوا - مادهمرکبی که در آن غرقه و به‌آن زنده‌ایم . َِ 
۱ گروهی 9 سیفن میرسد ٩۰‏ از فرانك در حنگهای ۳ ۳ 
در شام به 2 به‌سلطنت ربید - ازوسایل بزك ۱۰- آهنکسازی ابطالیابی._. 

۵ معمول بسپزرک 2 سب "روسیه و قهرمان ) خانم صاحبخانه » از 9 
مالوشکی. "مردم‌تنیل برای همه کارها . - مفعول وا مشخص‌تر 3 
تفر نام روما یه ش‌ محل عبادت‌و به‌ تسیری حهان‌را ۳ احساس ‏ 8 

09 - و او کات 2 ۳ 

3 د ۱ ظ 


ك- و و مق ربه و موب غربی دماوند .۰ - پهلوانی ۳92 
7 دوده کاوه در زمان فر ندو 0 ت مابزین حود و۱ تایه درون می‌نو دسیم... ‌ 3 
بت تك تن از بیشدادیان ر ادن رن از آن سوی علامعی ات که کر ۲ 9 
زبادت‌ها سس ورن اه ی حداعلای ترقی آدمی از حیث معنوی. ِ- 
7 او وا به‌عقید 5 فیلویان" چنین ,می‌کند ۰ - آنچه درویش هرروز از خدا خواهد- ۳۳ 
ان هه فلز ات ۰ - با يك جمع ادرست معلمان درآخر سال میدهند. ۷- ازانسو ‏ 9 
وود است - از انواع اتومبیل که به| بران تخر امه هو اب 
درآب افتاده . - آنچه در کشورهای دمو کر اسی برای حکومت صحیحلاز 1 
و ی ۱ ی 
تن 0« 


اتید سب 
شپه « 9 ۰ 5 .۴ 9 
فك مب ۲ خص 1 5 
ب ۳ ‌ِ 2 
و 


5 ۰ نس 7 


تست 

ِ_ 
۱ 
ی ِ" ۳ 1 


4 
رک اس .نم 
و و۳ : نک 5 
دب ای نيع .. ون 
در ۵ را وی اس کی ند کف 
ی ۰ از و سک اد ۰ تیا وه ۰ رت ۳ 


تقراویه 
یهد 


وی ی وی وی خر وی 


۱ ۱ ب آندپشه 


مب قرعه برای مرک 


تا کب ۳ 


آنچه َ اگ ن از کتاب‌هفته وس خر 


مار تو این 
موباسان ب اشتاین‌بك 
میکاوالتاری 
داستایو فسکی 
کاجا 

اندر یف ۰ 
دوموربه 
تاگور 

پاینده . . 
بهرام صادقی 
ویلیام آبریش 
رسول 


آندر بف 
مانفرد گریکور 


ماکسيم کورکی 
دوه اج . لاورنس 


ریوئوسوکه - آکوتاگاو۱ 


آنتوان‌سن تگزوپری 


علی اصفر حاج سیدجوادی 


تنسی و بلیامز 


ر 


0 
[ 
۳ 
و ۲ 


فصنی؟ 1 2 


یی کت 
,۱ ۱و 


۰ 


وت زا 


م 2 سمل 6 
سبتز گزف 


۱ 4 منیا کل ف 


7 در ایران میشود. 6 مطلبی است ‏ 
که مورد توجه کتاب هفته میباشد . 


۴ از این شماره سعی ری که ۲ 


" فنی بنظر خوانندگان برسانيم 


۳ دیافر اگم : 0 یه وم وی عم ای مد اوعد 
۳ فملم : ۲ گفا.۱ ۱۱۱ 


جمه ضمیر . 
نوشته داشیل مامت 7 


۱ 


3 علوم اجتماعی وهنری 
" اسازکاری حوانان 4 ۱ ۱ ۱ : 
۱ از دکتر شایور راسخ 
3 1 
تا دتبا تس : : ۲ ۱ 
فرهنک ادسات ۳ ۳ 1 
تهیه وتنظیم همایون نوراحمر _ 


۰۰ 


ان 


آفتاب‌زده ۱ 2 


۷ 


قطه‌ای از ( مقالات قل وعشق»باززاله «کنرالسالکین » 


خواجه عبدالله انصاری 


داستان کهن بر آنی 
حوانمردی احمدین ابی‌خالد ‌ 
از محمد جعفر محجوتب 
بسانت به گوچه ح4 
دوسی‌های کرمانی ۱ ۳ 
آسیکه بوحلکه ‌ متل : « ی 
باهمکاری علی بلوکباشی 


در جهان آندیشه ژ هنر 


الکساندردوما.در حمام اسلامپول .. 1 
نوشته رت دز (پدر) ترجه مخمه اسیم 
پوشته تی‌برچادویك , 2 ۶ ی 


بت 


و رگرمی« ها و 


1 ب_ 3 ۱ ۳ 
بهکریر رضا جمالیان 4 ۳ 
تست ر.. » ۷ 2 7 ۱ 


نوخنته م مهنیس مهی شریفٍ ۲ 
خوانیهر رقسیت ۳ ۰ ی فِِِ- 
4 


27 ِ و پاسج شمار ۵ قل : -۳ 3 سس 


۱۷ 
۱۷۹ 


۱۷۹ 


۱۸/۳ 


9 


٩ 9 ۷‏ .2 
. 5 ‌ ۹ ۳ > ۰ ۳ 
از و۹۳ ۳۳ پ ۳ 7 7 
۳ ۹ 3 0 - ۳ 1 
۲ رد۳۷ ت او 2 « 
۳ ی 0( سر از و 2 ۳ 


۳ سین هشترودی . 


شو رای توه یسندگان. 


ناشر : 
سازمان جاب وانتشارات کیهان 
تهران - خیابان فردوسی 


حسابداری و آمور یر ستان‌ها : 
دفتر. روابط عمومی وآبونمان و توزیع 
مشترکان تهران وحومه : ۷۲۹۹۲ 
رد زهای يك‌شنه سر می‌شود. 


جای اداره 
تهران ی خیانان فردوسی - کوچه ؛ 


کج 


1 


ها 
۳ وم 3 : 


۱ 


۱۱۵ 


س 


۳ 
۳ 
1 
#« 
7۳ 
ِ 
پ 
ها 
1 ف 
* 
او 
3۷ 


۳ 


۳ 


باران‌ساز 1 


3 ی 1 ارسداز 
5۹ ۰ 
3 ز,:!رن‌سار 
9 ۱ 


زان از رفران-ماز 
بارانستاه اران‌ساز 
راز ان»ساز بارازس از 
سراز تارارساز بار ازاز 
وانساز :ارانساز ماران سا 
داران‌ساز باران‌ساز باراندساز : 
ز باران‌ساز بازاندار باران‌دماز با 
ساز باران‌ساز باران‌سار بارازس از : 
ان‌ساز باران‌ساز باران‌ساز باران‌ساز ؛ 
ان‌شنتار آبار ان‌ساز داز ان‌ساز بار نیمز : 
۳ 


۱۹ ۳ 
3 مت ق 302 معت فا تاک موی شا 


م2 


مقدمه‌ای بر داس ان بار آن ساز 


خانواده‌ای در ات سقوط ناگمان 
حفه‌باز حرفه‌ای مواجه می‌شود که بدادش ۳ 

زمین در لهیپ تشنکی میسوزد مزارع از بی‌آبی 
خشك وکله‌ها بی‌ثمر بوزه بخاك میمالند ویکی س‌از 
دیکری ازبا ميافتند » در داخل خانه آشویی از عدم 
تجانس روحی برپاست » پدر پیر تن بقضا داده است 
و در تسلیم محض بسر میبرد » پسر بزرگ خانواده 
در حالی که رسما اداره کارها و امور مزرعه را برعهده 
داشت همه‌چیز را جدی میکرفت و مخصوصاحکومت 
بر مزرعه را با حکومت برمتزل یکی میگرفت درحالی 
که برادر جر وخواهر او دردنیای‌دیگری تودئاد.... 
هيچيك از کوشش‌های آنها برای شوهر دادن خواهصر 


به ثمر نمی‌رسید » باران هم نمیآمد و گله‌ها هم از با 


درميآمدند و برادر کوچك هم دراین محیط خشكت و 


تشنه با سبکسریها و عشق‌بازی‌های خود آرامش‌بیروح. 
و ۳ را بهم میزد تااینکه سروکله مردی پبد 


میشود .... این مرد از همه این عوامل برای کارخود 
استفاده میکند و با شناختن نقاط ضعف این اجتماع 
کوحك آنها را وادار به قشول قدرت خارق‌العاده‌خود 
می‌نماید . نویسنده کتاب باران‌ساز بدون‌اینکه محیط 
به سرنوشت مقر محکوم نمیکشد در بین اراده و 
تقدیر چاشنی ازاختیار میگذارد و همه مهارت او در 
کش این اختیار ابنت , 

او وضع موجود خانواده را درهم میریزداماآن 
را تیوه تم دورس را در مهلکه تنهائی و تضاد 
سرنوشت رها نمسازد ودرآخرین لحظه يك انتظار 


بزرک را نکم يت زیانکادی میفرستاه ودرعین حال. 


بسیاری از عقده‌ها و گره‌های کور زندگی دا 2 
۱ ,4 _ ی باز م میکند تا پا 


وه 12 اد 
0 دم - ۴ ار ره 


وبلیامز را بوجود آورد هیچکسرا . 


ضقن 3 
۳ 
۳ 


هس 
3 
ره 
۱ ۳ 
۶ 
۳ 5 ۳ 
ی ّه 1 7 
ت۹۹ 
۵ ت 


میت ی تال ارام 


۸3 زک ان رود . کوهسار و کشتزار 


را جنان دلربا میکنی که از مشاهده آن دردل هرغرق دربای باس 


امیدی شکست‌نایذ بر بد بل میا ند. . حیوانات را جنان حلوه‌گر میکنی . 
که گوئی هریك نمونه‌ئی آز یك دنیا زبائی‌اند ۰ باران را فرو میباری. 


و زمین را میارای و طیعت را طراوت میبخشی .. اما به هنگامیکه 


نمیدانم چرا» شاند به خاطری و دلیلی از ما دوی تیگ دای و ۱ 
4 برابر همه زشتیهای طیعت وسختیهای روزگار که و تنها رهایمان . 


0 آسمان با که دوزی نم اریانیهای فک بوده 0 


فروباشی و جانداران سل موه خوش را به دمی خاک ی 

"آری آن سال نیز بی آبی » مناطق خاصلجیز و جراگاههای . 
انبوهی را که مرکز دامداری و سرچشمه زندگی مردم جنوب‌آمریکا 
است » فراگر فته سراسر آن را به محیطی غیر قابل سکوئت وجهنمی 
سوزان مبدل کرده بود . گرما از هیچ چیز خبری و اثری بر جای 


نگذاشته ود ۰ زراعت را برچیده , چاربابان را چون سمی مهلك از. 


بای در آورده و امید را آز دل هرامیدواری بر کنده بود . 

دراین چنین ایامی که فقر وتنکدستی گرسانگیر مردم‌جنوب. 
آمربکا مشود و از زندگی بیزارشان میکند » جون درصورت 
بنگری » دیگر برسیدن ازچگونگی حال وسلامت او در حساب‌احترام 
و ادب به شمار نمیا ند زرا ظاهر » آیینه باطن است ۰ کمتر کسی 
حررفی میزند و دلها همه از امید تهی است . 

1و اما تردانی دوواتدش و را 
اس ال خسعرده ابیت هدکرنه پا 


بردباری ورق های تقویم را یکی پس از دیگری کند و بدوراندخت. 
تنها تفر بحش, وی و اس اه و برمبخاست 
قبل از هرکار دیکر » اول همانطور با بی.حالی خودش را به‌راهرو 


۰ تعو دم دیواری را که مربوط به روز گذشته بود پاره 
د . گری میدانست که عاقبت روزی این خشم طبیمت شور و 


3 مرده 1 سرزمین را حان دوباره 


خو آهد بخشید . اما حوانی جون لبزژا دختر آقای کری که در کاسه 
صبرش لبربز شده بود - نمیتوانست جنین بیندیشد . لیزا فقط 


بز رم آقای گری ٩‏ پیرمرد 9 امیدواد . در از 


۱ ی 


س بز رکش که ازبازدید مزرعهبرمیکشت وارد سرسرا شد نوج بر لاف 


ود آلری‌ از اب بجتم. نهیجرود . آلروز صبح هم مثل هميشه 


در ۱ تفو نم 
که تازه روز های اول مرداد ماه را بان و مش کح حوردن 
صبحانه شد : . با اننکه سلیقه‌آی در آشیزی نداشت ان ادف 
لش ید مسافرت رفته بود بختن غدا راسو دی برعیده دامت 

هنوز کری صبحانه اش را تمام نکر ده بود که توح بسر 


بدرش روحیه خشن و نومیدی داشت شنت ۰ خی رف ۱ 


و قدش بلند و قیافه‌اش خشك و جدی بود همینکه بدرش را بشت 


ِ‌ 


۱ که کر سر 4 1 ی که سپان ۳ ی نوع خود را 3 ار ۱ هر 1 


ید 


۱ هت مکر تا بحال که یا نبد چیزی نمیخوردی ؟ * لفئی, با 
۳ جر بسیار بت ماس 
چرا پائین نمیآبد ؟ هنوز خواییده ؟ 
جما ی خسته است بهتر است امروز را هم مثل روزهای . 
من رز مکی : .. بخور و نترس چیزیت نمیشود . 
و بعد از کمی مکث ادامه داد : 
انگار در این سفر به لیا هیچ خوش نگذشته » بسیار 
ناراحت بنظر میاند . 
نوح که قیافه حق بجانبی به خود گر فته بود گفت : 
بله معلوم است که به او بدگذشته . من از اول مخالف 
این سفر بودم ولی ما بودید که در ر فتشش اصرار داشتید . 
آنوقت با عجله به طرف‌رادبوی زیر فته ۲۶ کنج‌سر سرا 
وی مر شتکته‌ای کلااهت شم نود ورگفت : 
3 رادیو هم که این روز ها خفقان گر فته و حرف نمیزند. 
آ خر انم این 2 9 داشت و این بارآن لعنتی 
کی خواهد بارید ؟ 
کراق کنات 
- ممکن است که دست ازسرراآدو برداری ودوباره خرابش 
تاکیی 3 همین‌دیروز جیم برده درستش کرده . باران‌هم و قتبکه‌بخو اهد 
سارد میبارد » چه رادیو بگوید چه نگوید . 


نوح که رادیو را روشن کرده بود کنار آن ایستاد و چون ‏ . 


نینط و گفت : 
۱ کات خیم دوز ناقو دا درست کردم 
پس بقین این بدبخت هم از بی آبی است که کلویش و ئ 
۱ رف تمیز ند ۰ اشکارها حچه فانده‌ای دارد چرا پیخوداینقدرناراحت 


باشم و 
1 آز اوهایمان داگرسنکی وتشنگی ازبینبرد ۰ باز هم ۳ 


0۹ 


7 0 ۳ ی نا / 1 7 ۳ ۱ ظ 
1 ۳ 
۱ رب ۷ ِِ_ ۳ 4 


0 ار 


0 5 
چه: 


هاپاین می مد اتها زا متوجه خود کرد" چم مان ی 


میامد گفت : 
۱ وا یی کم ی ۱ 
هدفه ها ۱ 

از ظر فی که فقط آب خوردنی‌را درآن میریختند قدری آب‌برداشته 
و ی برس هون مت 
ره 

4 ب امروزه که هز موز ۶ ما + آخرس‌ان‌باران‌کی 
میخواهد ببارد ؟ دیگر کم کم حوصله‌مان را از دست ميدهيم و بعد 
ی دا بلتاان رد و کی( : 


۳ یلام نانا ) سلام توح . 


و 


تور ۱ 
۳ چیم که هنوز خوا بآلود بود حوله را از چند متری بروی ‏ 
۱ ۰۰۰۰۰ ۲ 


کری گفت  :‏ (« سلام حیم بکو ببینم چندتا تخم‌مرغ 


ی ۳ اد آمروز اشتهای ۳ ندآری . 


۳ ای یی و 0 


ان پا مق و ۳ 
اما همینکه دهن به‌سخن باز می‌کرد معلوم میشد که کودکی بیش 
تست ۸ ول درعشی حال سر بامحنت و باشهامتی ود . هنوز 
تما بسا کات سر ها ۱ب 
و سرگرم خوردن شد . 

نوح بآرامی گفت : « چیم میخواستم با تو کمی حرفبزنم ۰ 
جچیم گفت : « رآجع به جی ۰ » ۱ 
+ ۰( جطور بادت رفته دیشب جکار میکردی ؟ . 


اه ها وید ورامعر 


0 7 وب سای دارم رابت دا یبن مخوای ۱ 
۱ ور . منتها تا بخد طوری درست کن که 


۱ مد 0 و و با 9 وا نترار ۷ ندبخت 0 


کوی که تا آنزمآن خاموش بود بکباره بحرف آمد و پرسید: 


10 ( چی شده مکر کاری کرده ؟ ۰ 


رد یه ی ) یله خیلی کار ها کرده» و تعداز کت دوناره 


آدامه‌داد: (آین‌دختر ه که اسمش‌اسئوکیه جنان با چیم گرم گر فته. که 


همین روزها ی درمیا بد 4 ایا نکیل او کی سریر گرد فد 
سره را بالك .۰ » 7 
تشیانی هدفه بود نمیان. 


۰+ 4 


2 حرف او برد و گفت : «چی‌جی ؟ از کحا میدانی موهایش را رنگک 
کرده : چه‌کند » موهایش اصلا قرمز است ۰ » 


وج کت ای للم تیست یم یکوین » هرماه برای دنک 
کردن سرش از دواخانه بیراکسید میخرد و آزاینها و 


دیشب جلو همه مردم » با تو دبلاق » سرگرم سیکار کشیدن بود . از 
۱ " آنن زشت‌تر جیست ؟» 


ی وف دیتال که سعی نیعم او 
را عصبانی نشان ندهد گفت : « بکو ببینم چکار کرده‌ام حیم ل.» 
اما چون حوابی از جیم نشنید رو به توح کرد و گفت ( تو 


بگو نوح » ولی پیش‌آزاینکه او شروع کند چیم با نگرانی گفت «نه‌خیر 


سا نیست خودم میگوم « 3 ها لیگ بل‌مورهای] خود بازی 


" میکردگفت : 


تیا وال با د تحت اه ممر یز فتبم رکه یگ داقمه ماشیی ین 


دختره را ددم . همینطوری‌که نگاه میکردیم خود او هم بیدا شد 
از او برسیديم ۰« خانم ان ماشنین شا حند سبلنیز دایرد ۰4 بانو 
ما کرد و تمتیده گفت ۰ قلر شمارچننیم 6۰ ما + 


عبت و شش فوت ».۰ . او هم گفت : « پس مثل ماشین من است » 


آنهم شش سیلندر دارد » بعد نميدانم چه‌شد که با هم رفیق شدم 


ی س‌از جند دقبقه هردو سوار ماشین شلد یم ۰ وای وای ۹ 
17 بچه سرعت میرفت 4 از برق سریم‌تر ۷۰ 1 


بت : «بله 3 نه‌اینکه ماشین خانم. .اتید میرود ی ۳ رد 
خر دود به گرگ کرد و گفت : - «دشب وقتیکه 


هر یی ۱ 


تاژننکه ۱ بشت د۵ 0 جات آقا 0۳117 6 او 


داشین » خود بخود دور میرداو بدورا داگامی ما 99 


و بعد از کمی سکوت دوباره گفت ۰ « بله سرگرم بوسیدن تکد گر 
بودند . گاهی جبم شروع میکرد دختره ساکت بود و زمانی دختره 
ی ی و . نمیدانم اگر من نرسیده بودم 
کارشان بکحا میکشید : 
و ۱ 
قرمزش را بمن میداد ۰( 
کری گفت : « نفهمیدم موضوع کلاه قرمز دیگر چجیست ؟.» 
توح گفت ها 


" کلاه موی بات 


ی بیش ازآنکه 
در ار ادن تاه رد پوت و 
کلاه قرمزی بسر دارد برسید : « آسنوکی » ببینم » راستی تا کی 


مبخواهی این کلاه را سر کذاری 81 


دخترك حواب‌داد . 
و تباش دیگر 3 است آنرا از سرم ۳ 


0 بگذارم ی قبول کنل, ناو هدبه کنم «ِ( 


نوج که دیکر حر فش تمام شده بود با قیافه‌ای پدرانه رو به 
چیم کرد و گفت : 
۱ بسر » با این کارها آخر خودت را توی دردسر 


1 می‌اندازی » تو که نمیدانی , آن دخترها جند روزی باکمال گرمی 


و مهربانی باتو هستند و بعد که گندی بالا آوردند خودشان را بزور 
نتو نند میکنند و آنوقت است که آقا پسر بابد اسئوکی خانم را 
بگیر ند ۰ دراین‌موقع که چیم ازشدت عصبانیت و خجالت سرخ 
شده بود » با صدای بلند فر ناد زد : 

بسن است نوح » دیگر ول کن . ۱ 

تج مان ات مس ان ی ی ۳ ۰ توح 
وان دست‌بردار نود گفت : 


ی بمخین بهتهو بای مر ای ور ی و 


کری که معلوم بود چندان از کار چیم ناراحت نشده است » 
رو به توح کرد و گفت : 
۰ - راست میگوید ؛ بهتر است او را بحال خودش بگذاری . 


ماب نت » 


۲ 


ك 3 


و وای ا صیح باین زودی حرارت صد و ده هم تخر . 
۰ وراه نطزف مر آم اما هنوز ننشسته » برخاست . 
"۰ و مثل اینکه » چیزی بخاطرش آمده باشد » جیم را صدا کرد . 
ِ 2 و هو ی ورودی را بهم زد و وارد شد. 
و( بابا جیه , کار دار. » ۱ 
3 ی اقا لا قنافت تخصیو مت بر نید ۰ « ببینم این دختره‌کلاه 
تنب سشالا دارد. 741 
ك درحالیکه ۳ همان حالت دوباره بطرف درمضر وخ 1 
ات " : ( چه میدانم ؛ باید شانزده - هفده سال‌داشته‌باشد.» 
3 کری س‌از شنیدن سن دخترك لسخندی زد و دوباره در 
ی هر ی 
س‌از چندی در باز شد و یم درحالیکه عصبانیتش 
تااندازه‌ای تخفیف بافته لو د وارد شد و ی‌آنکه درباره کار دشش 
خرفی بزند روی صدندلی نقفونتت؟ و نعه از لخظه‌ای برسید . 
۱ یابا رانستی دیشب چرا اینقدر آز اطاق لیزا صدای با 
مبامد ۲ ۱ 
- چه میدانم » شاید اطافش راتمیز می‌کرد . 
جیم بحال اعتراض و تن 
باید این کار را 2۵ بوقم » تک یات تاو کار مهد ‌( 
دی جتبای لو نشنستا بو لا نارایحنی 
از حا برخاست و گفت هس ( دخترها و قتی_ناناخت هستند اکثر . 
رازن مواقم بیخیهی کار میک » شناید. ولیلش ۱ 
این بوده ؛.» 1 
پا ی ۱۵ 
: کش ۰( 2 
۲ ۱ ۱۱ - تییدانم/ویکر معزم کار نمیکنن» ۱ 
9 ۱ توح گفت : ‌) بهتر و موطلوع ۳ با هدن در نی 
بگذار زرد » ۳ ۳ 
ری یکی فکر تک آنکتانش ( محکم بهج 
بیشانیش ‏ و یداه رکفت:: دنه امیتمیتوانتتای کان وا بک. ۱ 
وانکهی خبال میکنید نمبداند چزا او را 0 0 
2 م۳ او و خود ی ۱ 


مر 


7 


رب میداقد .با نمیداند » شما بدر ش هنستید » و باید : 
ی ۱ و باید تا ذیر نشده شوهری. 
دست‌ویا کند . 2 
و یعرف از وان منقن نس 
خبال کند مخواهم جود را ار ستاو زاس که 

نوج گفت : « راست است » احتعال چنین. فکری » آنهم 
"یرای لیزا بسیار است . بهتر است اصلا حرفی نزنيم و برویش 

نیاورنم کو ی وه مس و و 
یت ای ی 
ِ ای ۱ 
ساکت شیند . سکوتی غمنالك همه‌حارا فراگر فت و هر کدام به‌تنهاب ی 
در فکر آتبه لبزا ودند که ناگاه دای بهم خوردن 7 لیژا 
ِ_ 1 درهم شکست . 

لیا که درحدود ان داشت »|دختر پلندبال. . 

و لاغر اندامی آبنظر "می‌آمد ۰ صورت استخوانی او و جشمهای 
تروتابین و دزعن‌عال زبنایش که درظر عیتات قطوری ینهان شده 
ود ؛ او را ازانکضووزی شواند زندگی شرت تشکیل دهد تکلی 

اامید کرده بود . ۰ البته او آشپزی را خوب میدانست و روی‌همر فته 
0 آزن خانه‌دار خوبی بود و خیاطی را نیز درزمان حیات مادرش بخوبی 
. بادگرفته بود . سخنش گرم و رفتارش بی‌اندازه مودبانه بود » ولی 

بابد گفت درنومیدی خود چندان هم اشتاه نکرده بود .زر با همه . . 
اننها » با همه آین هثرها و این زسای ساده و کافی » باز يك جیز 
۱ کم داشت» يك چیز اصلی و اساسی که بدون آن نمیتو انست‌ماننديك 
دختر عادی زندگی و شوهر کند و سای ات از 

جون زنها دن جو ای و قتشکه باصطلا ح دم‌بخت هستند » گذشته از 

کار و خا‌داری» در عرالمس مخصوص بخود رو میروند. وقتی 

۱[ . اغلب با خود راجم‌با بنده و مرد دلخواه خود 

فکر میکنند و تا آنجا که‌ممکن آست می‌کوشند که خود را زباتر و 

طنازتر جلوه دهند ۰ ولی لبزا دختر ساده مزرعه‌نشین » گوبی در 

خوابی طولانی بود ۰ شاند خودش هم آزاین عیب آگاه بود و در در فم 
آن می‌کوشید , ولی فانده‌ای نداشت . طرز راه رفتن او » روحیه اوه 

و شاید قيافه ساده و درضمن حدی آو نمیگذاشت که مردی باو 

نزديك شود و آرزوی او و خانواده‌اش برآورده گردد . چون گنه 
چندی دیگر طول میکشید و من او بلاتی جیر قت دیگی #مججوجه 
نمیتوانست کاری‌کند ۰ . ۱ ی و 


> 


4 9 و جیم مه سلا : یز 7 ی ِ« 
0 اه 1 بسیار خوشحالم 1 دوباره بخانه بر گشتهام . 
1 کری . - ۷ آره ؛ ماهم الا همین حرف را میزدیم که از . 
دنو سار خوشحالم :۲ 3 
3 ی لیزا- ( ینم 4 خبری از و خواب 
دیدم که سی‌ از ضتاهای بی‌دربی شمان 4 باران تندی مرو شل . 
و آن استاده بودیم و آزخوشحالی فریاد ميزدیم. ۰ صدای 
تن میت او ٩۳‏ کدی کسی ی طبل می‌کویید : 
صل و ۱ ای ور تمه ری : به طبل دارد . ) 
۸ و > گفتم که خواب دیدم . دلیلی نذارد که 
ریطیبم داشته بش 
سوه و و وی موز 13 
۰ .۲ .۰ لمات ۸ گرمتر از ایحا خیلی گرم ۰» 
۱ کری - «ببینم عمو ند و عمه آیوی درچه‌حال بودند ؟» 
در آن‌هنگام که حیم بخیال حخود فر صتی ندست آورده 
بود » بیش ازآنکه لیا بتواند حواب بدرش را بدهد با لحن محکمی 
و پرسید : «راستی پسر عموها را هم دیدی ؟ چطور بودند ؟ » 
۰ لیا - « بله . اتفاقا جه‌بز رگ شده‌اند .۰ » . 
...اوح - «لیزا بکو ببینم بین پسر عموها کداميك از همه 
۸ بهتر بود » ۱ 
رز یزا بعدازانکه ظاهرا کمی فکر کرد گفت : « خیالمیکنم 
1 ۱ ريك » آره »او از بقیه بهتر بود. ۷ 
3 کری « هیچ مو قع سم ی 
4 بکو بپینم ريك کدام یکی است ؟». 
1 : لیزا درحالیکه معلوم بود احبارا جود ۳ خو شحال وانمود 
رهاط ۲ ۰" آنکه موهای زردی دارد . اتفاقا از همه هم باادب‌تر 
+ ریات زود ( 
1 یم -_ ۱ ابنطور که معلوم 0 از ريك 0 ام 
۰ ۳ 
را - اوه من ینم یت هستم وم پس ملاه داد 
شی ز من تقاضای و ۹ ۱ ی 0 


1 راست میکوبی لیژا » خوب بکو ببینم ۰«( 


و رت گوی و نوح ح و ۳ 
با خوشحالی توی حرف هم دوبدند ولی کری مو فق شد 


۱ زا عنوز حرفی نزده بو که چیم درحالیکه قرب نم خیز 
شده بود باعحله برسید ۰ ۳ 

_ خوب تو چه گفتی دول کر دی ما 

را ۱ ۱ آنکه 
تودکستان را تمام کرد »با هم عروسی کثيم چون هنوز ده سالش 


" هم تمام نشده ) . 3 
۳ تا چند دقیقه همه ساکت بودند و کسی حرنی نزه تادوباوه" 
یج به‌سخ کرد و با چشمانی آشکت لود جنین ادامه‌داد : 


- چرا میخواهید حفیفت را از من پنهان کنید ۰ بخدا من 


میدانم چرا مرا بمزرعه غمو ند فرستادید . جون عمو له شش سر 


دی وهای آنها مین بسن ازدواج راسیده‌اند , ولی متاسعم » 
خیلی هم متاسفم زیرا تما خرجهای شما » پول بلیط قطار » خرح 
سفر 4 و لیاسهای تازهانکه برای من خر ند رد همه بیفانده بو د ۳ 
بیفانده . 


توح بد مت تیه خی تاو( 6 مکر درآنجا اتفاف 
ی رح. داد » 


ترا سر )میم ای زری که ۱ ۰ از 


ان باتن ی مکر ممکن نود مشود ۶ 


۳9 


کری- « آخر حکار کردی کحا ر فتی ؟.» 
" سه‌جهار روز ات خود بودم : 
۳ 
0 و 


رفته بودم و من نمیتوانستم این همه ناراختی را تحمل کنم . آنها 


مرا چنان ورانداز میکردند که گوبی میخواستند حنسی را بخرند و 
بعد مثل اننکه باب میلشان نباشد از من دور می‌شدند و بهمین حهت 
من مط موقع غذا خوردن از اطاق بیر‌ون میآمدم و بعد از آنهم 
فوری باطاق بر میگشتم ۰ کشب که بنا بود با خانواده آنها برای ر قص 


به‌باشگاه برویم وت با ختاندایی رل لباسهایم ‏ 


ر 0 3 برای حوردن شام به‌تاهار خوری ر فتم . بسرعموها 
از دیدن من خنده تمسخرآمیزی کردند و بعد وقتی که غذا تمام 
ای 


7 رم ما ی 


جدی از من پرسید : 1 ی #7 


م1 ی ین لت + ممیخواستم ندانم بر نات ۲ 
نی ۶ نا لخند کرچکی گفت « النته منظورم وزن ۳ ِ 
- استخران لت ره 
۱ جیم با عصبانیت : . « تف ؛ تف جوت نوچ ۳ 

لیا که دیگر از ناراحتی ی حلمه رده و 

تا تندی حواب و 

 - 2‏ آجای خود برخاستم و گفتم ‏ ۷ آفای تام خوب کوش 
کید . ماک وت تار۳ فلع عم ند و هفتاد بسانتم 
۱ یشور و در صمن دندانهایم ۳ مال جء و دم مسباشد ۰ آ یا سئو ال 
ت 0 دی ون 9 رد ٩‏ » 
۱ توح - ۲« ان که خودت گفتی » شاد میخواسته 

سر صختت را باز کند .۰ » . 

مزا با قیافه‌ای عصبانی که. حاکی از گله بود گفت : 

« بلی + وقتی فهمیدید که چکونه سر صحبت را محک 


۱ 
۳ 


بستم 6 
1 کری 1۲ جوب حوایی ناو دادی ۰ بعد جه شد 
۱ 3۵ ی از بچه‌ها از رس 
کاملا " وضع ی ماساچوست ۳ شرح. دهم ولی م ی 
۳ ره گهجید 3 ۲ ۷ 
3 1 ۷ مزا خانم ممکن است خانم معلم خو بی وی ۰ نه‌چیزدیگر» . 
7 ") دراشال که تا پوزلشند پسرعمو هایم مواحه شده بودم ء 2 
: ۱ ناگهان بیاد دوران دبیرستانم افتادم . نادم آمد بکروز کشنبه 
تمام معررسه باهم برای رقص دعوت داشتیم ‏ بله درست نادم‌آمد ‏ 
ای ها که بشتر مزرد ملاقه‌اش‌بد شرع رام ۰ 
کرد . ولی هیچ‌کس با من نر قصید . هیچکس , حتی بکنفر بمن نگا: 
9 نکرد که تا اندازه‌ای خوشحال‌بشوم . نميدانم چرا؟» و بعد ‏ 
۳ رامین ادامه‌داد« برایاینکه آن صحنه‌در جلو چشمانم تکرارنشودتصمیم . 
اه گ فتم که آنشب باآنها بر قص نروم و اینکار را هم اس 
دا ماندم . 2 من بدیختم . 1 1 ۹ 
4 ار ۲ 0 نارق 


۰ منت کیت ذیباترین دختری هستی که 


«گزی: و تک استاه کرده» تو دیا هستی» بل 


۰ یز که فم توز ید 7 ۳ 
۲ پس‌کن ۰ ِِ 
میم بت یز ی ۱ 
لیزا که دیگر ازموضوع خسته شده بود با قبافه‌ای‌مابوسانه 


.۰ 41 وی براذر: بزر کشن خی ۶» 
۳ را برد او همه نو رادو ییا پیقد ‏ 
۱ یواسم > بخ هی 

1 هم کردم و ی 

و وتاتیت راانبند ) تو اصلا و فرصت ندادی که و 
نتو نگاه کند « با این عینکی که بر چشم داری » با این کتابهانیکه 
هميشه درحال خواندن آنهائی » او نتو انسته اسشت لو را لسمتالبت ۱ 

۱ تو اصلا مثل ابنکه میترسی خود را » آنطور که‌هستی بمردها بان 
نی ۰ ۱ 
سکن هم هست که پم خود را ولا لور هتم نان ده 
نخواهد ۳ 

کری ان مر ضوع را موف ی 
لیزا تو هم بهتر است صبحانه‌ات را تهیه کنی . اوه راستی بادم رفت 

بگم امشب مهمان دار بم , من و بچه‌هاميخواهيم رال را که معاون 
شر نف است برای شام وج یر . بهتر است غذای خوبی. 
ارچ ۱ ۲ 
توس ور وت ایا قمنگه یوشی ود 1 
خن جو ببه و له » ۳ 
مزدی خجر ود دموت کند زگره در رفت وت : 

-پدر خواهش میکنم ۲ نت نکن را میجوای ۲۰ 

#9 کاری را که ممکن نیست صورت بگیرد شروع کنی . ۱ 

-عجب من میخواهم یکی از دوستانم را دعوت کنم » بت 

۱ چه‌تربوط است . اصلا کسی ك تو زا 0 ۳ . ما با 9 راجم 


۱ : : , 9 از 1 رت 
1 3 ۱ و 2 ‌ 4 ۳ ی م2 ی 1 ۷1 
کر ی یه نک رک تگر ز و 7 من دنبال شو هر بکر دید 
۱ 1 ۳ ۳-۶ خیال میکنی و ارو بجانه ما ی چیزی . از و ۱ 


۳ ۰ بله فقط غرور 0 ۱ 
۰ 
در ار میخواهی کسبی را دغوتٍ کی اسشکالی اوه ز 
فقط راله را دعوت نکن > و 
در روی مین ك د 0 یا به . 
3 ۱ من آ ِ ی تمیاید » اسلا از قیافه او 
اه همشة دار حال فکر کردن است جوم نمیا بل . 
۱ لیزا چرا 0 ۳ تو و( 
3 - مسخره ۳ بر خی و 


۳ ۱ لیزا آزتو میخواهم 9 آنه قتها 1 بجه بودی و اه 
3 نی الانت فا شرستین چوایب میدادی بانن سئوال هم جوم ندهی 
و 2 آره تا به . 

0 لیا که دیکر درحال گربه‌کردن بود یکباره مثل اینکه بغضش 


9 تر کیده باشد درحالیکه فرباد میکشید:» گفت : 
و : خوب له بله »بو دعوتش کن + بروببينم چه میکنی ‏ 
9 له اورا دوست دارم , ولی » ولی . 
خوف ببس ما میرویم تورغلا وا دوستت کن 
اطاف شرف که تفرتنا در مرکز ده » محلی که چندن ‏ 

0 مار 2 عم ه فروشی و تك د کات سلمانی بخشم مبحورد فرار که 

0 اس کر یی ییات 4 ساکت و آرام ننظر میرسید و بحز 
و حود شر بف 9 و راك کسی دیگر درآن د ید ه ۷ . رالد 
هم بیسستر موافع که : شر نف با پبشت نمسای . درجال ۳ 
ری نا بو د + قیافه حدی داشت » کم ۳۳ 9( 0 
ك نمیا مد تسیر ۳ رجا ان . صورّت جشن و ی شت 


1 تس ۱ 7 ۱ یز 
0 ی و تا ها ۹ ۱ ی 


بیدی ؛ حتی تاتان وان آز بین برده بود 
0 , دراطاق نشسته بودند . راله که غالبا نعد از هر 
۳ : سبلو ال زد ۰ ای آحواب میداد گفت : 9 
ی تن شر نف من که گفتم فلا به سگت ندارم 


1 0 ۳ ۳ : تشر نف نف که برمردی آمهر بان و بامحست دو د 71 1 ۱ 1 
ی وال : باور کن از تو بولی نمیخواهم . 1 
ند ات ۳۴ مد‌انم ولی تااین و ضع 9 9 5 

گت فننستم ۰ ۱ 

بت محر راك وفتی تو او را هنوز 0ج 4 چگونه‌میتوانی ۱ 

نگو نون که نمیجو اهی . ۱ بر 

بخ ولو من فلا سکهای ز بادی ی اصلا از سگ ‏ ۳ 

حو شم نهنا یله 7 


۱ رگیدکی فرق دارد ‏ خیلی 
نگ خویی است ؛ اگر بدانی جقدر باهو ش ی 
ات معا وقتن هب عفها دوخانه,نشیعه‌ای و پایت. هم ؛ 
است :با: تا فه ذوشت. داششنی مابد و انگشت بات را اا 0 ۱ 
او کم مه راکتبا > 6 فاد مد ی هدن تس 
1 ری سکع ۶ بانج دتتردیگی نو اش سر ۳ 
خطواره قق خی در دی:1 
- ابنطور که میگوئید مثل ابنکه سکه خوبی است ولی نه : 0 
۰ سن آنر ا نمیخوآهم . ی 
0 دنکن دای مرا تایاحت میکتی ؛ بین جانم »آخرصحی ‏ 
نیست انقدر تنها باشی .۰ : فقط يرك فور ی جای و يك تختخواب ی 
که نمیتواند يك زندگی درست کند ؛ درثانی فر ضص کن ان کر فته ان ۱ 
مگر جه‌اشکال دارد این سگ هم با 1 و زندگی کند . ۱ ۳ 
رال » که دیگر معلوم بود حرف آخرض را میزند ؟ گفت 2 
اینها را: گفتید »,ولن می:سک نمیخواهم . 
وی بگو از حیو انات ندت میاد و راحتم کن . 
۱ ۸ 
0 ی رخ ول و ۳ 
با اوت حبو ان رگ داره , اس سگه اون میمون ۰ خوب نگفتی آخر . . 
و ۸ چی‌بسر معمو ره آمد ؟ ی 
نل کرد ب وگو ب نکش ۲ بر و 
یله :جدس, میزدم :> ولق/: ابا تاتسای ونیا بای ۲ ۱ با 
احبش‌را ترلد کند ؟ ‏ ی ی ِ 


9 


9 وی ۱۵ ای 10 خرن ند و ی ۶ ۹ ۳ # زا ز ۹ 1 


بدا ی و ثر به 
اقا سک م داشتهام : و 
ی ! سک داشتی 0 


و که بچه ود + سک شوک ود و م زد ۱ 


و شتا ی ی اش م2 7-1 بیدا اه 


د#گرجه افتکالی تدارد دک اسم ی 

هروقت که او را با این , اسم صدا میکردم فوری میدود . . 
۱ تا ون نیا باتعات زد رکه مت نطو نیت ۲ 
- نه بیجاره زبرگاری رفت و مرد و دیگر هم نمیخواهم 


1 ۳ 


9 


" شرانف "که خیلی دلگیر شده بود با توافت 


3 2 خوب اشکال ندارد شاد بعد عفیده‌ات را عو ض کردی , درهر حال 


ن سگ مال توست و تک مدا تک کار هو رن ۷ 


و و ۱ 3 3 


بعداز رفتن شرف رال که کمی راحت شده ی حای ۱ 


برخاست » پس‌از چند دقیقه‌ای جستجو يك سوزن و يك کلاف بح 
از پشت مخزن مخضوص اسلحه پیدا کرد و بعد دوباره روی‌صندلی . 
خود حای گرفت و سپس همانطور نشسته » راهن خود را که 
بارگی بزرگی در زیر تفلش بچجتم میخورد از تتش بیرون آورد و دا 


ی اه 


در روی میز قرار س اورا بخود آورد ۰ 


دسالیت» لو , رال معاون هرد سوام فاد ۶( ح ات 


۱ 


منظورم ااشست که تفنگ دارد ؟ خوب آره ؛ اگر آنلتیته۱۵ هر حه 
زودتر عکس او را برای ما فرستید 2 ی 0 


فقط میدانید که کلاه‌برداره » خوب , خداحافظ . 


۳ ئ 


۱ رون سلام کردند . 


ریم 3 - پسرانش هم با حالت ی احترامآمیز تن ۵ 
- بفرمائید » راستی طر فهای شما اثری از بلزان نیت ۳ ۲ 
توح گفت رن 0 
آب هم تیدا نمیشود 4۰ 1 
۱ وا * منم سومتولی چنوی ات 1 هریت مامت که 
۱ لیزا تازه از آنجا آمده. 9 
9۷ ۱ کری ما نو رن کد تمریت ۳ ] 1 
باید گفت صد رحمت باینجا » چون لیزا میکفت خیلی گرم است. 3 3 
رال : ۰" بهنتعال امید‌وارم؛ که:باو خوش گذشته باشد ۰( ۲ 
9 ۰ آره خیلی هم خوش 
ی اه یی یبا 0۳0 ۱ 
" کری : « آراستی ۳ با باززی ترجطوری ۲ تاز گیها را 
خراخرتداری ؟ 3 
- گفتی پوکر 8.نه » من زباد از پوکر خوشم نمیاید . اطلاعی ‏ . 
هم راجع به‌بازی‌کن‌های آن ندارم . ۱ ۳ 
"چیم » با لحنی مسخرهآمیز ۰ « خوب » که از و کر حوشت 
نمیا ند » ببینم » دوست‌داری تف کنی تو رودخونه . 3 
وق ان شاقن بح قاراسب بشده نود حر فی نزد . 
کری ۰ «ما ميخواستيم تو را دعوت کنیم که شب شام را ِ 
با هم بخوريم و شاند هم اگر مابل بودی بازیی بکنیم ۰ تو این هوای . . 
گرم هرجه انسان تنهاتر باشد گرما را بیشتر حس میکند . ۱ 1 
تس ها ال بازی را مر کردم > وعا میم ۳ 
دوباره از سر بگیرم ۱ ,۱ 
جیم : « نميخواهيم پولت دا پر فقط کمی تفریح.. 
و بعد که دید رال با سر علامت مخالف‌داد 
« حوت سس از انن هم خوشتان نمیا ند و سپس از 
شبوزن دسج او و: نارگی ی کرد :( ای . 
۷۶ معاون » مثل اننکه مشفول دوخت و دوز نو دید .۰ ۱ 0 
0 سیم ترا هم باره شده ید یدای اتید 
رل "از و قتیکه زنم دا ,ملق دادهام همیشته ۳۹9 تمام ۳ ک ۷ 
ی و 1 


دمان 3 ِ ۳ نی رد ی و ۳ 
ایا رنه ۳0 7 بك ترا ۱ باشد . ۳ 

۱ ّ ی ۳ 
تلوهس تون یا از سویت ولی تا بر کشت با پاکی امد 
0 کری ۰ «بله اکن مامتا بو بای کیت و 

۱ او سب ۸۱ تتها هم بر گشت. . ۱ 
تن ادنیل نستود4هس پهووزیتها رف به کقوانی را 
دیون بر گشتم 6 آره از او نحا خر بدمش ۰ وبعد با لحنی 
آمیز نت یز هم ممکن بود آنحا ؛ جیزی برای خودشص 


نخیر » اشتاه نکن او نرفت که چیزی بیاورد : فهمیدی! 
و 0 ناراحت نشو این . .فقط تك ستمه ان دوستانه ود 
1 دلخوری ندارد . ۱ ۱ 
ِ کر ایا باتک ان توا رالد ی آربده ود ولسی با 
۱ خرنسردی رو به چیم کرد و گفت : ۱ 1 
وال زاست مسگد له جای عصبانی شدن نداشت ۰ نر * 
طمیتته انطوری ؛ من هم صدبار گفته ام 1 بداخلاگ باش . 
تو ردوزی چناد بن ار میشوی و بعد رو به راك کرد : 

دصر ناف پسر بجای اینکه در این دوره و زمونه بگردد 
9 برای خودش دوست و رفیقی دست و با کند آنها را به خانه 
1 ی با امین ممافرت کته ؛ با مردم دعوا راه مباندازد و آنها را 
از خود دور میکند ؛ ۱ 
1 جیم که این مو قع متوجه عمل ی یل « ور حالیخد 
سل گرد خوسردی خود را حفظ کند گفت : 
۶ - رال من از شما معذرت میخواهم باید بسخشید من مه 
منظوری ۳ : خوب چطوره برای اینکه کاملا رفع دلجوری 


بشود شب ر امترال ما تایه ۰ 
۱ کری : «آره خا ی جو به) 1 
و ی" و پر هک ی ره ۹ 
۱ ید باه نمیتو انم . همین حالا تلفن کر دند کد بكث کلاه بردار مسج ۳ 1 
۳ ۲ 99 ورهاست من باید مو الب تانشم ‏ ۱ 1 1 3 
۳ 0 چم جهن + و هنوزرسیده لاه 5 س 


۳ 0 مر دم ی ادا 
رفتار و می ترا ۳2 هي هم مت تک ۰ و از آنها ۱ 
دندید که من دعوت هم کردم ۱ 


نود این ال کری داست خرفی: نزن وی رال مجال . 

وزنم ای ۳ 5 ۱ یهار ۶ 

۱ بم ناور کن توت فتارم دوستانه باند وان 1 
بکیار ه ۰ ی که وان رت بجر یی 13 که دیگر اختار . ۳ 

و فترا ان دست دادد نود یا تدای تلند. گفت:: 19 3 

ی را برای ازدوا- با لمژا دعوت کرد جر ۱2 


من حرفبی‌حساب میم و وفی‌م زدء مک 
یی گفت : ( بس یر وتا دیشتراست ود بل مسشت 


محکم بای ار انداخت ۵ فا راك که همشته سر و کار سس را ردو 
جورد نود بخوبی تواستت دفاع بای ۸ و فتل از اینکه مت 
ار نان نز د دك شود جو د دی سا ریک و در ی جال ۳ سس 4 هك 


ا تیتو ری تضیی او را انا کرد 
حیم که تا اندازه ای از حود سحه د 2 ی 


و 0 ِ 

۱ بوح مردی وی وه بلنت هکل بود ودبخوی از هیده رالد 3 

1 برمیآمد ؛ وا با این ی رد ۱ 

: کمو داش از آنحا رود میبرد با صدائی خشن 2 9 
ها ناه ای جیم مقصر بود وگرنه کنك حسای ۲ 

ود بارخيم از اطاق"خارس شد, ۳ 

9 ولی کری که از شدت عصانیت صور نش برافوو چته ند ۱ 

ولد مانده و مسجقیمابچتمهای او نگاه ۱3۰ ۱ 

حق نود او را میزدم : کری معذرت مبخوآهم 1 
0 ۳ ندارد و مد چیز نکه هست باند بدانی 


س 


ما - 
یا 


تسترت 


به ایا ای 
نیمه مدوم یوس 


0 


0 سبانیت گفت : : «موضوع سرآمدن یال ۵ ۱ 
ی ۳ بود . میدانی من احتیاجی بزن ندارم . خودم همه 
ی و یکنم ۰ دیدی یم ۱ ور : 9 احتیاج بدست . 
۱ ۱ و و مکی و باید بگویم که تو 
بیشتر از ابنها محتاج تعمیری . خودت , بله ) شخص خودت تعمیر 
لازم داری دک برد که حواب دعوت بكث خانواده را که باو محبت 
کرد" اند و میخواسته اند در صورت اهکان او را در میان خود 5 
اند انتطور ندهد انضافاهم احتبام بتمتیر دارد » تعمیر اناسی: ۱ 
5 من نمیدانم تو با این اخلاقت چطور زندکی میکنی 1 ز آن لذت‌هم ۱ 
مییبری آنا دوستی داری ؛ آبا:دلسوزی داری ؟ نه » السته که نه , . " 
شخص متکبری مش و آنقدر خود خواه و نم تاذ اصلا زندگی 
کند تا چه رسد باننکه باو خوش بگذرد با نه. 

0 کری در حالیکه معلوم بود دیگر دهانش خسته شده ۳ 
سرش را بائین انداخت و بطرف در خروحی رفت ما هنوز کاملا 
خارح نشده بود که سر خود را برگرداند وبا لحن مطمئن. سیم 

و ر ص ۱ ی 
0 - تعمیر ! تعمیر اساسی رازه لازم داری ‏ نا 
3 ای بود و مشفول ی 
بوشیدن لساسش دود . غالب لساسهانی که می‌و شید باندام اقر و 7 
بلند او نمیآمد و محبور نود هميشه قل‌از بوشیدن لاس ق 
فکر کند و اکثر این فکر کردن حاو آنه صورت میگر فت لدزا بخود 
نگاه میکرد 4 جشمهای آبی زساش حالتی مخصو ص بخود داشت .. 
صورت استخوانی او که همواره پراخم و در فک فرور فته بود ی ۳ 
از یاکی و در ضمن غرور درونی او داشت این بار لباس بلندی ی 
تا اندازه ای او را زسا کزده بوذ انتخاب نمود و آنرا بر تن کرد ۱4 
ی تاز ه ای اتفاق خواهد افتاد؛ خنده | 
شیرن و دوست داشتنی برلبانش نقش بست با عجله خود را مرتب ۳۹ 
کرو و از اطاق خو اب رون دو ند . و آز نله ها بائین آمد سری 1 
9 بفدذا زد و بعد شروع : اه ۰ بشقابها را روی میز " . 
۳ گنت 4فکرتی کرنفاتی بعد بطرفب گنجه ایکه در مقابل.در ورودی ‏ 
۲ 2 قرار مات دود و شتا قاشق از آن بیرون آورد:) ۲ نو فشی 1۰ 
و پنجنفری 21 ساخت ۳ ی 0 کایهتا  .‏ 


این نیب پیاید ار كِ 4 ۳۹ حتی ی هم ِ 9 ۳ 


1 4 ود آنه نه 6 تور ان اش ه انا ی بت ۱ 
_ لاید فرارتان ساعت هشت است ۶ خوافت انس ار آتیشی: ‏ 
۳ همه جبز کاملا حاضر همین طور ه : 

۳ ف 2 7 توح و و کری هر دو ستاننتا ماود مك و هیج کدام در 3 

و وی تام ایا موجه موی ۱ ۱۱ 

" هنگام درباز شد و خیم وارد راهرو شد » زر جشم جیش جنان 

ت وه و وج هنود کش‌هادر تسار ,کر دی ان تشن : 

و لب : «وای جچه شده حیم جکار ؟ ردی» بعد نطرف او دوند 


و زیر چشم او خیره شد پ تا را ۱ 
آخر که تورا تاین رون انداخته نگو دنم ) ما 
تسد انست اجه یگوید هرق رو که در گوشه‌ای 
ِ ۹ استاد ه نو دند نگاه مبکرد ۰ سحرف اششاد 
و / کری : «لیزا جیزی نیست شوخی کردهاند .» 
-«_«_««_س__1 ار برای ما نی دندانهایس 
را خرد میکردم 0 
ی ترا که نا ازداده ای متو حه خر بان شده 9 ناراحت و 
۳ و و ۳ 
باین حال درا ورگاه زاس ۲ ۱ 
 .(‏ قواط؛ ( والله» 9 ی با راك دعوا اه و باورکن تعصر 
۱ 
۱ ی 
۰ ن لمژا بر ۱ ز. اشکت شه مض کوش را گرفته نود 
نمیدانست چه بگوید مان در حالیکه پلند بلند گریه میکرد بطرف 
۳ دوند و اورا بوسید و بعد با صدای دورگه گفت : 

له حده ی هم دارد ؛ حتما هر جه د لش خواسته بمن هم گفتد. 
ات تم ان ات مر لا شتا وی زاین زار م و بت 
1 که قيافه اش مثل بك کفش کهنه است ۳ ۱ 
9 گری ۰ «نه باور کن راجع بتو حر فی نزدا 1 0 
جچیم یا راستمکوید اصلا راجهبکفش کهنهحر ید 
۲ ۰ نمندا: نم جرا باند من انقدر بدیخت باشم . 2 
حیم چم زا که مك خوردم و تاه سید ۳ ۳9 
3 ای مردها زهای ک 9 ی ی دس ی 


۱ 4 0۳ 9 7 ۳ 2 


9 
3 9 


اد بدم را . از زر ان نفرت 0 ۱ 
رت مدتی بسکوت گذشت کسی جر فی نزد هريك در افکار ‏ 
و خود فرو رفته بود که ناگهان در خانه بوسیله شخصی باز شد . ِ 

وت توح : «صدای درآمد ۰ 
جیم ۰ « حتما باد بوده . ۱ 
۱ 9 ی ان تتابانه یبال آن 4 دربرزردی؛رآهرو هم 
بآهستگی کنار ر فت و مردی بلند قد و رشید در حالیکه برای وارد 
3 شدن ؛ کمی خود را خم کرده بود ؛ با جابکی در در گاه ظاهر شد و 
بعد مثل اینکه خیال رام کردن آنها را داشته باشد چند قدم جلو 
۱ آمد » حجوب دستی زساو کوچکی در دست راست‌داشت و با دست . 
دیگرش کلاه خود را برداشت . او بیل استاربوك بود » مردکه حرف 
میزد و حادو میکرد , مردم را درهرحال و وضعی نصیحت مینمود 

و روی هم رفته با بیان زباش زندگی خود را رو براه میکرد شاند 
" کمتر کسی مثل او در اين جهان بافت شود . - او کلاه خود راروی 

یز گذاشت وگفت: 

3 آقا بسر ؛ گفتید باد ؟ اگر دراین منطقه بادبود که شما 

وان میت یل ۰ 

دوح که یز و 
و حر وم بخری ودنک ۱ 
«اسم من استاربوك است و بعد رو به لیزا کرد و در حالی که او دا 

ورانداز میکرد با للخند مردانه آی گفت : «سلام خانم زسا ؛ معذرت . 

میخوام که در این موقع,مزاسم هیده ام ۱ 2 

عازم حجشن هستید . 
لیا : «نخیر آقا اف نمیر و نم » ولی بهتر نود ی ودود .. 
| کارمتز دند 1 1 
خانم » بهتر انت بدانید که اگر کمی محکم تر در میزدم . 

مطمنا آنرا میشکستم » شما آنقدر مشفول داد و یداد بودید که 5 
صدای توپ را هم نمی‌شنیدید آنوقت میگولید بهتر بود قبل ۳ 


۳ 
ی 2 
ای ون هقی زاس 


۳9 
ار بت وه ای خهم کوب 


5 1 آمدن در و 
7 رازن دش | کری . «(جیه ۲ وا آبا کاری برای دنم میتوانم انحام دهم ‌ 3 
و / استاریو ۳ فعانتقم ازاننکه سئوالتان کاملا نابخاست . 2 
ات ات تا نا وان کار بز اضما اتمام ده 4 
۳ ۲ 


9 و صع اسفناله بیشتر از و ات عطاقت 9 
ِ فرحال اضر ثر له بزرگتان)تعداد کم کار باق‌نماند و آنهاهم در 
۱ شرف مر گند ۰ میدانید. چه‌چیزی اسها را بان روز انداخته ؟ 
۱ بی‌آبی » نباریدن باران » » و بعد درحالیکه بچشم کبودشده‌هيم‌نگاه 
میکرد گفت : « خوب کداميك از شما صاحب مزرعه هستید ؟ 

رت بهتر است نشینید . در صمن ور 
4 مزرعه است » ولی من آنرا اداره میکنم . 

3 جوب» بس من باید با شنما صحبت 

۱ - اسمسن نوح‌است » چیم برادرم»لیزا هم خواهرمان‌است. 
پدرم را هم معرفی کردم 2 


اه ارهیها: جو وان ردو اقا ۱ 


ی وضع چکار کنید ! آبا دست روی دست میگذارید که 


و ۰ خشکی‌الن اس ویب مه ز رنه دی 3 


ام رن کاری بکنیم شاد اطلاع 0 
و عر ‏ ولاو نع ور ویس و ۱۲ 


۳ سر بگذارم» آن سرزمین تبدیل بيك‌منطقه برآب میگردد. #شیکنا لین 


و مرگ و میر از بین میرد » مردم زندگی خود را دوباره شروع 
۷ ی و موز ی 


۳ قتربان دهانت خانم لیزا آخانم » درست گفتید » من 


تیوانهام . صبح که از خو اب برمیجزم دنیا را خشكت و سوزان: 
میسیتم » مردم را بدبخت و بیچاره مييابم » آنوقت دلم بحال آنها 


کر ۰ مثل آننکه ابن‌مرد دراه است » نمیفهمم جه‌میگو ند ۱ 


ام ۱ ٍ 5 ۳ و کف تس ۷ ۹ 
و .شاید ندانید که بیشتر ای ی ۳ 


میسوزرد و بناباراده خود » صفا و زسائی را بانها برمیگردانم » برای ‏ 


2 آنها باران طلب میکنم » شادی و سرور میخواهم » بله برای اننکارها 


۳ ۱ هم دلیلی حز دوانگی من و حو د ند ار د. هماطر ر که گفتدمن «بوانهام: 
۸ آولی ام دیکیی و یه اند ران‌ساز» است . 
کری : « نمیفهمم جطور ما بایجال زاین مرد. دنس 


3 


0 ام ِ« 1 ۱ 1۶ ی پچ ی 


سیر 


کم یف دید 2 3 و 1 بدا شد 27 حرف 1 
افای ی > جه درباره ار خواندهید 4" ِا 


۲ ۱ ۰ ( در روزنامه جواندم که او را وله بلس ار هیا ِِ 
۱ کر دنه "و بعد ادامه‌داد : « نگاه کن رفیق » ما باین چیزها 


بسن ندار نم و نمیخواهیم هم اه باشیم . 
0 بس شما بچه آیماندارید 1 بمردن کاوهایتان و ازدست 
کتان: ۷ 
9 وت آستاده بود لب بدا 
داش شور خی + ايگوذبيت .آناامیتوانی باران‌درست‌کنی, 
۱ استاریوله درحالی که سرخود را تکان میداد گفت : ۱ 
نریم شنده :۶ یله ممکن: ات ی 
ی چند بن‌بار ان معحز ه را انجام داده‌ام . 
۳ ار وان اوه میسن گفت : 
- کچا اینکار را کرده‌ای و چظور ۲ 
جطور ! عحب سئوالی است » فررض کنید که من حواب 
شما را هم بدهم » باند تصدیق کنید که هیچکس کارهای مرا و . 
رها تفیده منک »او قلقه ساختی باران ۱2 
کر اد از از سيم وا در آضمان دم خیم 
درجربان هوا مفناطیس ایجاد میکند و آنو قت یكد فعه ." .. ۱ 
اما ناگهان لیزا بمیان حر فش دود و گفت : 
بله » من میدانم » بکد فعه صدا میدهد . 


"نله درشست است خانم ۱۳ 1 
اننکه تحصیلات عالیه کر دهابد و لی‌دااین وت تست ۳۳ از 


سردرنخواهید آورد . 
نوح :« ممکن است دست از سر ما برداری » 
۱ سب ۰« من هم موافق هستم وح و از حرفهای او چیزی 
سر ود ( 

2 کری : "۳ حوب‌تو درمقابل این کار باورتکر دنیت جه‌میخواه ی؟ 

۶« ببینم پدر میخواهی بحرفهای این مرد گو شکنی؟» . . 
استاربوك : « آقای نوح » خیال نمیکنم شنیدن.حرفهای 
فن اشکالی داهنته باخد . در ضمن برای گوش دادن که دیگرمجبور ۳ 
0 ۷ تیش آواممداد : « آقای کری ؛» من برای : 
7 انجام اینکار فقظ صد دلار میجواع ۷ و و چهار 1 
ی رای ث ها باران میآورم ۰ 9 


شتا ول ِ"» ی دس هُ حقیقی : ی 7 1 سمان 1 
7 ۲ مارد :هار۱ ات مناميم که ماهز‌هادر لاه ۳ 
1 " موحودات از آن‌مبا شامند با ِ را از 1 نجات‌مید هد : 


0 یم ۰ ۲ اوح 2 ۱ 
وباران بیاررد . ۱ 3 
تب ی 1 موه رید و کوق ایمر 1 شور 7 ۷ 

2 : 0 7 توح "۳" جنالت جمع باشد ء .ی که الا منک بحر فهایش 
ی ۱ حوب آفای. 0 2 کحا بدانیم که لو این ۱ 
1 و و ۵ ِ( 

# ۱ ۱ لیزا: ۰ ") جرا ۱ واهتی ۱ " منتو نی ار از ت‌ ری :اعدا دای 


۷ بو ای باین متشه الاب هم ۰ ریت ۰ 
و( تمام یه ا اه 7 ۱ دی جو واهی ی ۳ 

1 لیزا 0( 9 رکه بن تصحا اننکار ی رده‌ای و نج 
یی ۱ ۱ 
ود که نس 0 آنجا ربنم هن انتاوبوال اند نها هت از 
من بكت قطره هم آب نداشتند ؛حتی برای آشامیدن : یمین دلیل . 
1 0 از آنجا میگف‌شتم و ف ک تس ۳ ۰ از کاری حود 1 
ات 1 ۱ وسایل کار م تست فرودآمدم و بعد از دسمن قراردادی» برانشان 
۳ "نازان آوردم ؛ درموقع خروح از آن محل » همه مردم برای ادای 
۳ رن کردم تجمم تا و ی ی 

۱ . حوب جه‌میگوئید آ با و 

اه نا ۱ 0 
لیزا «نه پدر > او دروغ میکوید : او يك حقهباز بیش 
1 ۳ این حرفهای شما مرا دلسرد میکند » مرا ناامید ۳ 
6 0 ۳۳۳ انستفاد ها برساند. | اقفی سیم ها کزا وا شما 0 "1 4 
بو برای‌خاطر ادامه زندگی خود اینکار را بکنید ؟- 3 ۲ تا 
بر 1 رک که ۹ حه 0 وت ۷ ۳ َ ی 


7 ِ ۳ : 


« پدر مگر میخواهی ۱ 0 ۱ 
7 و کرک ۰" ی مس 1 جند برابر آنرا شب یی 
بت 9 » چه‌اشکالی دازد » کی میکنم صد دلار هم اه 
مه و رک سل رف رشن است .که امد درو 
و 
و نب ط ۳ لبزا ابادم 17 و قتبکه ۷2 هرود اد 
نودید اتکی نان مت مب "تاگهان , مر نض شد » دکترهای شهر ما . 
3 ات بان بزاش کاری کنند » حتی اورا به کانژاس‌سیتی فرستادند 
ون معالجه شب تا(شکه بودی ينك دروغگوی حر فه‌ای! و تك کلاه‌بر داز 
وه اس را ال 1 براک ما بنحاه 3 مطالبة کرد 3 ی 
ط : " یم رت و ان 9 ه دوست "حوان 
۳ ۳ با با خوردن همان دواهای در روعی شفا بافت ی 

له ۱ استاریوكه : « سینید دوستان » اصراری ندارد که حرف 
سا حول ند ولن پنلی‌گویمکه صد دار ی 
" وی که مطوم بود دل پدر رف باق ود ۱ فنون 


۹ 


3 ۱ ۳ ۰ استاریوكه صول. کردم . 
> 9 و۳ ات مهد آفای کری باور کنید از همان نگاه او ل ۳ "که نسفا 
ی فا فن نار خواهید [ اجه ۱ 


آجیم ۱۰« از کحا را / 
7 بچندین دلیل : مثلا بخاطر اینکه شما فقط جهار نفر 
پودید درصورتیکه میزتان برای ی ی کل است  .‏ ۵ 
" کری : ۲" نله بهتر است فعلا غذا را نجوز نم و بعد مشفول. ۰ 
تاو هانتان بو و #همکی محر حوردن شام دیف ری 
با خوشحالی لقمه‌ها را بلا میبرد تبین‌اسکسدلین دب را سای 
۳ 9 متکبرانه بدیگران نگاه مبکرد» این بیش آمد را ينك کلاه‌برداری 
یش 9 وه "خیم هنوز تصمیمی راجع بتازهوارد نگر فته و 
1 ن بالاخره لیزز ی تم حوان که گاهگاهی از زر جشم به و 7 
ِِ میکر: ۵ با ینک جر فی زد آنفذا و بت تن میداد 0 ها 


_ج 
1 


1 
9 


2 


۰8 


13 
۳ 
۳ 

3 

9 ۳" 
9 
0 
3 


۳ 
قاس 
۲ 


۲1 ۳ 39 


# ۱ دچه با خررد مان ۱ 1 
کلیه افراد خانه برای شرکت . .در مراسم 3 » دور میز 


روج تنل و 
۳( لوح درجالی که جتمول بارش دا هار ۱ ی ۳ و 
- هشتاد » هشتاد دك آبد نی 6 ملوزاح م(ی ٩۳‏ 3 
حالف ان تممامله خنده‌دار هتم مد ۳۹0 
ساکت باش و بجای حرف‌زدن بولها را ار 
...سس اوح با عصبانیت تماق اولهش رن شخ زين ات بت 
استاربود درازکرد و با لحنی ناراضی گفت : و 

فرمائید هم صد دلار جنابعالی .- ِ 0 
« بب متشکر منوج 


۱ ما کی و 
"را یتو میبخشد نه من .۰ و بعد بطرف گنجه رفت و دفتر حساب. 
روزانه را بیرون آورد و روی میز گذاشت و مدادش را "از جیب. 
راک وت ای و و و 
اک 4 
سپس چهپنویم ؟ این یچ با 

2 ۳ کر 5 
۳۷ اگوست جع ۵ ند ون دعوات قنلی بخانه ما وارد شد ۱۱ او ك 
پذیرالی کردیم و شام را با هم خوردیم و دن ضمن مبلغ صد دلاد . 
و رایج کشور آزاد آمر بکا "را باو دادم » او هم در ازای این 
ی 7 2 ,متچینیت موی یت با اوه بسیار 


ای مد ریت ۳ بو ها ون یت( 


سای و "ساعت دیگر ارف و و اد 

ن بهت و "بجای زدن ول کارت شوی . 

: روج "۳ 2 ی 9 نکنیم. ۰ باران با 9 9 

از عجله خوشش نمیاند.. خوب آمدیم سر اصل ۱ 

3 چه‌نوع بارنی میخواهید ؟ رگبار» با باران آرام؛ با هردو را 

و لیزا با استهزا گفت : « دیگر کاملا مرا از کلاهبرداری و 

لب دروغکوئیت مطمئن کردی » + س‌کن ۰ بس‌کن ۰ ۱ 

3 -هاها نگاه کنید » اگر دیگر ازانن حر فهاگفته شود معامله 

3 ایهم میزنم ااعب ریخات و سوفن و جودادارد وله 

9-9 دشواری را انجام ده وک بارس هکارای کید 

3 ین و۱ ره و بو ار که کرت دید کر 
چرند هزتافین ۰ 

ایا از روی صندلی بر خاست » با 

3 کمت + 3 هام شا + ممالههخورد وم ار 
ی شا (و شلک شمه وک بیرون کشید و بروی هبز 
انداخت . 


ی 4 ۰ 


3 کری : « نه » استار طرف معامله من هستم » وسپ. رو به 
1 نوح کرد و گفت ای توف با 19 و ره رجا کی : 


3 دخالت نکنی ۰1 ۱ 

3 0 بدر » تو هم مثل او د بو آنه شده‌لی ان امس وب هر کار 
میخواهی بکن . این تو و این هم آقای کلاهبردار . ۱ 
بت ۱ استار ۰ « توح این #دابگز چطور حرف زدنی ار 


بدانی که ساختن باران نه‌خیلی جیز‌ها احتیاج دارد » و و درا ان که 

ابا حرکات دست هم به تاثیر حر فهاش کمك میکرد ادامه‌داد ۲۰ و 
1 " از همه مهمتر اعتماد است > اعتماد بنفس ۰ اما وقتی تما مرا 
ند " کلاهبردار مییندارند و بخیال حود مسخره‌ام میکنید نمیدانید که 
1 این حرفها چقدر در من تائیز بد دارد ۰ بله ؛ نمیتوانم بگویم که 
ی اد ود هرن رود ول میت کته ور مود 
رون یه ۳ که بحر فهای ود کاری نداشت » بول را برداشته و 
3 5( 2 فرو کرد و گفت : « معامله تمام جات و 

واه شاب کدی تذاری (ع 1 ۷ 
زا 9 و 1 یل 3 تا تم جیب ‏ 


اجه 


۹ 0 
4 ون ۲ ۳2 ۰ ه< 6 3 " ۱ 2 

ره و ,یز ۳ 9 9 

رخ ی 2 4 تور 1 ار و۱ وه رح 


"1 ی طبل ۳ ژ 0 در کار یه من هست ری و ۳ چب ی 
۱ _ ح و رونت که ی ِ ی و کر ی ت 
و هروقت هم که خودت,خواستی نزنی نزن » این کار بمیل تواست . . 
او شوه ۱ +۶درضمن هربار باید فقط سه ضربه بزنی. . 

خیم باخوشحالی تمام ازتاه جروتر وف و بو 9 ۱ 

او دوید. یز ی و ی # 
۳ 1 اما کاری که شما باید 0 دهید : باید در محلیکه ۳ 
0 را قرع دور 1 و رک ی 

۱ هران موتع صدای سه شربه تال یل کوش دید . 4 

یم شووع برده ود . استار لبخندی زد و ادامه‌داد : ۱ 

9 ت رز مس سیتم حه میگفتم » راهان ب نادم آمد 6 باند ان ی 3 9 

1 از ساختمان بکشید چوان رعد و برق ممکن است به‌عمارت . 0 
و کون هد ِِِ ۳ 

اند 0 ی در عمل من 0 222 و بمد د دص 3 

۱ وانبود میکرد که ۳ حودشن صضت مبکند آگفت : و 8 رت 

۳ بیینم مم که یی ند ؟ چه بد . و 

هار۳ تا یت بل سر سب 
یط به ِ ۳ 3 ۳ 4 یکی 0 دز سم 


ت کری: ِ_ ام هرچه میک بد ام بد 
به‌ییتم جه‌میشود + و بعد بطرف در رفت و گفت : تن 
مد ی رن .روم که حانش را درنظ 134 
و بر اه تایه ولی هبنو ز خار ج تسده نود که لموا با عصبانیت تمام 
از دوی هط ی ات رت 

ب بدر نکساعت باکت بشستهام و عم نم 
ی 9 ی جر چرا. کمی_فکر 

نت ۱ وک تدلال وید کر نی تا 
و دور ما اننست ۲ 4ص بگذار ك شب هم ۰ بدون ان جبز ها 
بکذرانيم و ببينيم چه‌میشود ۰ باور کن من از استدلال و منطق وان 
فبیل دی و هم هر چه تزودلر انن ره ۲ 
کمك گر فت 4 بعض دا قتها هم 99 ن تابد کاری را نکند 
لین ور الیو لا هم از همان و فتها است . و 
نع در‌حالیکه باخود میگفت : « من باید نك کمان سفید کتم و 
توج هد باهای قاطر را عسلد.۲ تست رشن و۱ کر فبت و از خانه 
بیرون برد ۰ چند دقیفه بس‌از خروح کری: و نوح : لیزا که کاملا 
عصبانی بود روبه استارپولك که برای اولین‌تار ساکت استاده ود . 
کرد و گفت : 

خوب آقای استاریوك + حالا بخاطر خررکردن این جند 
نفر خیلی بجو د مسالند ؟ 

له ان تااندازه‌ای 

- تو فقط بدزدندن بولمان فناعت ی موی 
ره ار نها ترا تشم ایمیی:؟ س و 

7 شاید خبال دس ن‌کارها لازم است 

- شاد چنیر باشد »شاید باین‌بهانه آنها را ۳ 

و جی . جی گفتی ۶ » 

احتیا گفتن دوبار ه ی حوب شلد ند چه گفتم . 

هر اه ارنکا: و اتخماخون بییر ون فرتتتادن: آنها نوده 
میتوانستید هرچه میخواهید حلوی آنها بکوئید . 

ی که رعها باب 

لیا حر فی نزد و استار ادامه‌داد : « ممکن است تلت‌سنو ال 


و و 7 و هک ۱ 
- ۱ پا مات ۶ د‌ 
وله برد کیت زدنهنه) یبا دلمه‌هام ی ۳ ار ۲ 
هرحال ین زیبایی ی راستی شهار تج 
۳۳ ۱ 
3 بت دراتظار کی ایبت > آواهم چهکسی رون با د ید 9 
و اسر ۳ 1 ۱ 
۵ و 14 : 11 استار ار دی 7 ۳ کرنتر 7 


شک ای دنب قالط 


ی و 
ط ید ۱ و بگذارید: 9 1 : 5 ۴ و ِِ 


و یچوجهواجم دک نود و رجا هید حاا از شم برس 
وبعد بدون اینکه منتظر جواب او بشود گفت  :‏ . ری 
- از همان لحفه‌ی که من داخل این اطاق 4 
وال کب اه ور 1 


2 15 | و نگذار ند بر وم . . و ۳ 
0 ی نمباید » ولی چرا ؛ مکر کار دهاز 8 
و راید ارم دحشت داریا از ی ۱ 


۱ نف »من از: کسی فمیترستم 6 خوا شرسم تون 7 
از 3 کلا هر دار ها و حفه‌باز ها یدم "میا ند جرفی سست ره 
- باکت ء دیگن جسته شم و 
و حقه‌بازی را بزنی . ولی لیا حرفش را قطع کرد و گف ۹ ت 
ح حقیقت. را گفتم. کاری که تو میکنی کلاهبردآری است وس 18 
مرو میگوئی  »‏ . 
ما دنه میدانی که من ی هستم 4 بل 
باران 4 وفتی من » بدیثا ید خدا 


٩ 2‏ 
۵ ۹ 2 مو < #" -۳ 
‌ 4 
۹ ۳ 2 ره 9 :۲ ۱ 4 


ش حرفی ِ و مرضتتن 1 1 دست خود رف 1 
یک و او را شفا میدهد » و برادر دیگری دارم که‌خواننده . 
ی .وفتیابرای «کسی میخواند او را عو ض مبکند وزشنعر ی کت 
برایش میسراید او را براه تازه‌نی می‌اندازد - بعضی وقتها فکر 
مکنم که خدا جرانمن هم مثل آنان نممت نداد » ولی: درزست. که. 
1 نتم که نز جنین روزهابی» هیچ کدام از برادرانم نمیتو اند 
کمن 72 . امستار بعد ال گفتنر این حر فها ی 
4 ها و : « بله خانم این بود داستان زندگی ما .» ۱ 
اور ففیکم جن جیوی سکن تست . 
یه " استار با عصائیت : « ممکن است لبزا » 1 تو ۳ ۳ 
۵ وت . وحشت داری » تو زنی هستی که جون لماس زسابت را 7 
2 میپوشی و نامزدت نمیاآید میترسی » میترسی که دیگر هیچ‌کس . 
و ۳ بسراغ تو تباید . تو اتمان نداری و ی‌ایمان بهتر وا وا 
2 وجود نداشته بانشد . : 
ف و یز ۳ بود کاملا تحت تاثیر و افع ده با صدای 


رین 
5 09 ی باندازه دیگران 4 شاید هم یشتر از نها انمان دارم 
7 جوا باور و 

1 و کف »لو اسلا دنه ایمان چیست . انمان ناور 1 
۳ کردن استت: فقیده. داهتن است » وقتبکه جه فانده وقتبکه تو 


۰ و با با شم خودسمید میتی + ولی چون تلبت حکم میکند . . 
" آن را سیاه میدانی » ابمان پاکی و روشنی قلب است . 
۳9 - بهرجه ابمان داشته باشم بتو ندارم  .‏ 
ّ خر 4 مین دلم .نخان توآمسنوزد 6 چون اب میکنم ۱ 
ی نها یمن » لک کش و جتز ابمان نداری » حتی بخودت؛ ‏ . 
سّ به زن بودن خودت > بجوان بودنت . اینرا هم بدان » و قتی تو ذن .. 
۳ خوبی هستی ‏ که توجود خود انمان داشته‌باشی » درغیرانصورت . 

کت ۰ هیچ‌چیز » مثل حالا - او بعداز گفتن این حملات . 
که حرف دیگری + 5 0 و ۷ 


‌ 


1 و لام رالد حجه و ۳ 7 یت ی 
اد 0 ار دی که حاتیٍ 


1 


وی ماد مگفت وتت: که یرون یمد زب چم چم 


ی دعوا کردند ۲ ِ 
ام و 0 کار ها به مك که ره دی است 


حیف" سک به پر 


یه رت ه + انا قول کي گ تو دک 


0 ۱ ین . اطاق 
یی فانک در مره ام 2 


میداد گفت : « سین فرار تلفن کر دند ۳ 
پیدا شده » مواظب با ش» و بعد از اطاق بیرون رف ۱ 


مها 


به‌باك کر ادن ۳ کف را تب تس 
ت ۳ 9 نوج با حالی خسته و عبوس وادد ‏ 
بپیتم مگ 0 تکفت باید این رنگآمیزی و ور خایي ‏ 
جرا اتتجا را ری میزنی تک 
نع جداعکتی دارم "اسشجا را باك با 6 جون فوطی 0 
م افتاد و کارم درآمد » راستی استاپودمگفت این رنکه چیه 
3 دج زر ات 
- من هم نمیدنم - و یمد درحالیکه پایش میلنکید پطرف . 
ِ ای - بیینم این قاطر مردني تو را هد زد 1 
با یا مارا راه ایا هد 
پاربردن مردنیه ۰ 
ذرانن موقع ی بو و ۳ 1 حیم دوباره 3 
1 شند» فوح بمجرد شتیدن صدأ مج فر نادزد . 
2 هب سح ؛ جیم + دیگر بس‌کن » تو را بخدا » سرمانر فت. 
2 ی يم 5 اینکه از زدن این طبل واقعا حوشش میا بد 
لکد مایت ین کارا باوداد - ودر همین مو قع جیم باطبل 
پسیار بزدگی که بند آنر۱ بشانه‌اش آو نز ان کرده بود وارد رو 


2 # 


"و درهمان قدم اول چوبدستی را محکم بروی آن زد . 
اد 4 ی ِ انه‌ام دی 4 سس کن .۰ 4 


0 ییاهر گفت هروقت عشقت کشید بزن * من( 


۳ با صورتم جکار 0 4 و جرا یج چیری 1 
یب ت » آخر تا این نیاید که باران نمی‌بارد ۰ ۱ 
۳ ی توقع. 9 با ای احمقانه انن. - بارا ن دهم نیارد 3 ی 


یر این م5 بتو اند ین پسازد »خرن داشتن همین کناب لست .7 
ت " وقتی که من هم آنرا خواندم و باد 0 ِ را یازج تسس 3 
و آمبین و نیامدن باران باشیم : و 
و "و بعداز کمی مکث ادامه‌داد : ِ» 0 و خیلی خر ۱۳ 
که ِِ کتاب ر دمن داده 7" بر ۳ در بشت حلدش هم 9 ۰ 
ض تقدیم به چیم‌گری » جوانی ی ری مر ۱۳ 
فک الته 4 میدانم "این حر فش ابیت اوه بو ما مه ام لخات: 9 
۱ نمیدانم. . ولی خوب » نوشتن این موضوع خیلی انسان را خوشحال َ 
‌( 3 رمد آبطرف صند وف رهز جوبی ‏ که در گوشه راهر و . َ 
قراو داشت رفت و درآن را باز که ات رب زد آن ست: ی 
۳ -حیم چه میکنی جرا صندوق لمزا را باز میکنی ؟ » ۳ 
ستاو کیت تین قیاق بت 
4 33 سس هر ۳ او با درست ِ 3 
و ذیر ودو ورد با 3 
کری: « نوح و ی ی 
بله ار شمارا خر کرده و چشمهای شما رایس ۱ 
پطوبکه نید چه میک . 1 13 
ِ را سم و ما 
مت بودع که شوق کولتی آن دز من یجاد شود استاد پیش مو 
آمد و ما باهم مدت زبادی صحبت کردیم . # 1 ِ 


.۰ 
4 
ز 


قح خوب » این بار- چه‌کلاهی توت گذاشت « هه 
0 2۳ و سا را می و 


: ۱ ِ 0 9 نام ون ای 
1 ك ۳۹ 9 2 
3 گری :۸ خوب بکربینم با اسر راجع ب‌چه محبت ‌- 
با 0 : مت 4 اول ن ی 1 ی ۳ 

#ِ ند و 3 گفت : ۰ 1 وی و 


و 0 و 9 ینعی ۱ : ۱ 


ره از او درس ِ ارام باعا در 
د < کی ود ترهای تممران باعه و دور 
مثلا ماتك 5 "و همیشه ك کلاه قرمز سرش بگذارد » آره. 
بعضی وفتها هم حا ۴۳0۳ یل ی تفیل هم داشته 
ی ونم ی 
" خوبی از آب درمیآبد ؟ » میدانید خه حواب‌داد ؟ گفت : « جیم 

1 + هجو وت نباید يك اسب را از روی دمش که پربشت و با دهم . 
3 ۱ رفته استت شناخت فضاوت ولاف مشئلین انستتا و رای 
ی لا واه و1 میکنت بسن بن ات ) بان 2 
ی رت باشی و پهیینی روچیه او #طرز فکرکردنش د ۳ 
3 9 ۰ وت در جه حال است . » 

۳ ۱ کری تام سیخ نت و 

4 نم 9 باه باب » آو ممکن انتت نتو اند باران نبیاورد ‏ ۳ منرد 
3 ی و فهمیده‌است من دوست دارم بیشتر با ۳ صحصت 3 

س_ شاید چیزهای تاز هی ۳3 او ناد بگیرع" : 

و ۱ اوح : ( خفه‌شو بسی» او چیزی نمیداند 8 

ِ__ -فوح این حرف‌را دپگن گرامتگی زد با بسانت گنت 


3 و بحجع(وع رسد انی/رچه و قت بت کاملا .۱ 
5 ۱ 0 ات و1۱۳ / 

یه #4 دز 7 7 ۱1 ر 

.0 وقتی که با و احرنط حضاو 

0 1 4 1۳ ً: بله‌ها با ۲ 6 4 ح 

۵ وق سا انا می‌کزدم نو 9۹ 2 


. . . له دراين‌هواي گرم که میتولزند بخواید 
3 2 ین بادیز نهای بر قی که انازه دنملبت شلده بخ بم م 
کم هنوز لیزا بائین ثله کان مسارم بیدا که 
ظاهر شد 1 ی مار ینت ۳ ۱ 
کجا رفته - 1 بعد آژاینکه و بجی داح توش را گداشت ۰ 
تلفن را 0 لد تا ۱ ۱ ۳ 


طور میتوانی بگنی که یستی 3 و 
۰ ۰ اتتللوزم را میداتیت ین 4 
کی ۳۸ و ز من + ان میکردی که کاری دارم با راو 
. . " شاد صلاح ندندم که از آقا بسز؛ پرسم . تن و 
0 1 همه‌جیز بسن ماتمام برد 1 اگر میخواهی ت آتو 1 سل 3 
و دارم رونت اک نوی ی کی کید سا ۳۱۱ ۱۳ و 2 
ی بای و تلفی را برذار و با او 
آستار :0 آره کاری نداره + رورا پردار و با اوسحیت ‏ 
ب هرکاری ادازی تاو تکو مس ۱ 
9 عم ات تحو مرا انار ما نک ۱9 
0 من کاری ندارم - و بعد رو به چیم فاد 9 
اف 2 تیه ور ی را 2 و آن هی کر ۱ ۳ 
3 شماره او را ی ) و بعد که دید جیم مردد است » رو به کری 9 
۱ کشت ۱ باشما صلاح جیم با دختری که مثل آوجوان : 
۱ رس و ی 2 
.وگل لمن مربوط یس ۳ 
ااآاآاآاآاآا . استار سپس با عجله رو به لیژا کرد و ۲ نت نو کی باو ۱ گ 
پگو که گوشی را پردارد ونما دخترله حرف بز: 4 3 
لیزابا قیافه‌ای حدی ۸ بهتر ست شم در امور خانوادکی 
دخالت نکنبد 4 
۱ امیتارهانا حت ادن بیدرسال تاه به چم ی 


در 


یک من ار و بعد مکثی کرد و از 9 1 گردند و بطرف ‏ ۳ 
اطاف بشت بایان "بر اه اه یت و 
0 ۳ خیم ببیار مصانی زو سر رد بودا» مهآنست که گر بخ اج ۱ و نت 
2 4 0۳ تلفن 9 بردارد محجور یه گذشته از دعوآای با توح وباحتمال 9 
ار توی.؛ کت جورین از اه ۳ بناچار از تلفن . 
۶ قیحر: ۱ 
موز تم لیزا متوجه چمدان م وی ه یه 
و باه #ب 4 پایش که. درکتار آن افتاده ود شد . 3 : ریز 


۳ 
: 
اوه زاس یگ رن اینکه تم ان شنده‌ام > مد ۱ ِ 


دی تردی ٩‏ نکذ اه نی لقن کند .» و ها 


_ٍِِ 


اس میت * من نميدانم اینکار ما 
1 است 1 هن من سئول اب خانو اده ی ۰ اب خسته ب 


ره تا 1« راست هم میکونینوح + بید هم خستهباصی » 
9 میخواهی خانه را هم مثل مزرعه اداره کنی » 
سح خی و خانه هم ۳ ور وتو 1 
ده ۳ را بتو رن کردم : کف وا با بدانی 
3 هر از راجی دارد کی ای 

ی - مگر آنوقت. و ۳ ما را اداره او کدی حه گلی بسرمان 
٩ 7‏ بلاق ناه کوبه لا پهین جهیزسبت کرد‌ای. 

3 1 : زر ۳ انیت 0 تفهمیدم » منظورت س 1 
-هیچی» فقط راجم باو فکر کن » خواهی فهمید رل 
چیست - و سپس از زاهرو بیرون ر فت . 

زر کر ری هت وت صورت یا اه کرد ترش راب 
ی ۱ 1 کت 

ی -ببینم لیزا ؛ نوح چه‌میکنت ۲ و 
من ۳9 ای دز 


کال و بی‌غیب یم یر یک مساگرا میجوریا 
ری ی پائین وی 


5 


« نه » میل ندارم 


تن اه ازحر فهای نک خیلی لوحت شده‌اید ‏ ۳ 


اوچیزی رثن مشود . 
وه نو هچ رایع دراه و وت و 
"اه پدر » مطمین باش » اصلا"» ولی انن نازو هم بمن 


"حر‌فهائی میزند"» بعنی حر فهای اننطور آدمها را که تباب قبول‌کردت . 


و بعد رو به بدرش کرد و گفت: « راستی ندر » آبا ممکن است ينك 
ن» درس کیت زن بون را بخواند »منظورم انست که ایرد 
7 39 

این چه‌حرفی است مکر توزن نیستی که میخواهی 
درب زن بودن را بخوانی ۲ 


3 


1 - آره» من هم مینظور فکر مک + ولی این ردو 


۳ وی ۳ 
9 یس جتما او کور ات۸ حنما ایگوز ای ۶ یا 


تل قشم وان هر کور ات ۷۳۳ هه تور هید ۲ وم 
1 ان بچگانه ادامه‌داد : « بدر من از خودم » ازاننکه لیزاکری ‏ 


هسی۱ 1 خستهسلاهام؟) شیک اجه یی ارزو میم ای 
شاند برای هميشه شخص دیگری باشم » 3 ۳ 
با کری با خنده : « اخوبٌ کاری ندارد » میتوانی سار توت کم 
رتیت سل ایند که همه اتردهای دنو و او 
هرک دنگر .که" دلت تخواهد ۷ ۱ 
مان وود و مب ۱ 
- عال یی » بایدچند دستتا باس متل لبلی بکرم 
خیلی کوتاه و به‌ليهايم هم ماتيك بمالم ‏ 


" کری ناامسخره گفت : « خوب ید نیست » موافقم ما 


> نع با قیاه‌ئی جدی ادامه‌داد : « وای » چقدر این زنهای متل ی 7 
وف 3 یت ۱02 مسج 


ناراختنخو هم اگر مثل او یوج ۳ ود خودم‌نیستم؛. 


اسهم مثلا سندی با چیز دیکری خواهد بود. . .. 
گری باقیاه‌یی - جر ۶ «ولی هر کسمیت ۱ 


وا 


اوه » زر ۰ مر اینکه اقلا ی 3 و 13 تبانه. 13 
ی بنظرم آشنا میاید. د جه‌ضورت مزدانه‌ئی ! (عش : 
شم وی ۵ ی ‌ تعزل ین ذن‌هر ندعم 


1 » 7 ای اف ی دارید ۳۹ خه دهانتان ۱ ۷ 3 

و هم تا آنها را بشمارم. . اوه جه‌باز وهائی 1 *چعدر 7و ین 3 معل گت ۳ 

9 و عز بزم » قلقلك نده و میشوم » - و اعد ۰ مدای پلند .. 
29 9 

و گوی هم که واتمانا کار رت ری ۱ 

و آنها آنقدر مشفول بودند که متوحه نشدند رالك درآستانه‌در . 

> ایستاده‌وتمام عملیات لیزا را ی 9 و 

۱ 2 تچ تلم مات تین تمه 

ی ناش شدن بای رالد اف در ز سکوت :: افروازفتا ) 

0 وی 2 و نیزر دای جر خشقی ند 

اب ۹ 4 ۰" متام راك سر ۵ ۹ 


- 
گ 
۳۳ 
0 


و ۳ و ت و بمد از که مکت باخنده 
ات ز نهید انم و بر ی چه تاری و 35 0 #ر 


رن رس لام آقای. رالد حالتان چطور ‏ ابتا و ور 
اد دس تک کردم بت 
اه وی ح ام شخش از خود چیم عرخوای ‏ 


مور اه منظورم این نبود که موضوع شام را ۲ 
3 ی رم - لاد 2 کرد 9 مه و " 
لیموناد جطورند ؟ ‌ ۱ و 
9 3 7 ۳ مبل ِ 5 0 و 3 
4 9 2 ی ان ِ# جیم با قیافه‌لی کته و عبوس ار پله‌هز 

1 ِ 9 تلا 2 وان جحشم تو آجفدر 9 شده 4 من آمدهام 

۱ تا از 7 تو معذرت 0 1 باور تن 4 ی و : ۳ 
۱ و 3 1 در نخان امیدو ارم که جرا خی 
ی 

پش‌از آن رای علدتر یس گر زرافر و اد 


جراخ و یج هه زد و گنه ی ی 
. میکرد مزاحم است - خارج شود » تاابنکه چشمش به طل افتاد. .. 
بطرف آن دوید و آثرا از راهرو بیرون ؛ کشید . ی 


رز 


با من ۳ چگ 


۱ لیر بله ومد با نی متقاطع داماد :« نید 
سب - به داح ای بسفف انداخت و گفت ‏ من و 


4 ِ ) السته یه این بد خلقی 9 6 از وقتی که زر 
ی یه چرا نمی‌تو ام با کسی بجوشم. 


اوه . شخ و 


حدس میز دم . 1 9 
2 1 آره خیلی وگن نود 4 و و او ۳ از ۳ 
‌ِ "دادم ۳ ينك معامء تكث معلم ندیبخت و مرددی , + بله او رابمن تر حیح‌داد. 
7 اند آنها نکد نگر تودست داشنتند : بو حود هم محتاح م2 
بودند » درصورتی که تو حتما بزئت احتیاج نداشتی ۰ و شاد هم 
او را دوست نمیداشتی. 
به به 6 من هم تاو احتیاح داشتم ۰ اانکه هیجو فت 
اصلا ازاین حر فها ناد نکر فته‌ام » بادم" ما زد وه ۳ اب 
۱ مرا ترك کند ؛ بمن میگفت : « رال بگو که نرو » ترا بخدا بمن بگو 
که نر و ۰( ولی من کلمه‌ای حرف نزدم ؛ »او را بحال خود گذاشتم ۱ 
خودش تصمیم بگیرد . آره من هیچوقت نمی‌توانم ازکسی خواهش ‏ . 
یکنم که کاری را بکند با نکند ۰ آنروز هم سعی کردم که باو نکو نم 
لرو» و پیش من بمان » ولی‌نتوانستم » و بدون اینکه خودم بخواهم 
متکرانه و بیخبال آنجنان که‌گوئی رفتن و تر فتنش هیچ در من 
۱ او سیاستتادمز ور اووایگاه بر دم. تابن فنی: 
۱ ب هس آشیت .ت برای نگاهداشتن. زنت هم حاضرنبودی 
مه خواهش بکنی ؟ ففقط يك کلمه نگوئی ‏ نر و . 
آخر موضوع سر يك کلمه و دو کلمه نیست ؛ مو ضوع 
ی من هیچوفت‌نمیتوام 
این 
سا ۱ و بر ۳ 
۱۳ بسانمان ۳ 
۱ ۱ سپس واه سرش را تکانی‌داد گفت : ۱ رد 
فرگرتبی دج ۱ ۱ 
و 3 ؛ سعمی کرد حرفی 
ند و سرگرمش کند » ولی.هرچه فکر کرد چیزی نتوانستبکوید؛ 
ناگهان مثل اینکه چیزی بخاطرش آمده باشد لبخندی‌زد و سپس . 
دریك‌آن تغییر حالت‌داد وگفت : « اوه » جه‌کراوات زسالی » رالك» 
. و مثل لملی » مثل‌حرکاتی که جند دقیقه بیش درمقابل بدرش انحام 
داده بود با ناز و عشوه شروع بجرخیدن کرد و بعد درحالیکه سینه 


و راب رالد میمانید دست آوروادگرفت ده اوه نه مها ۱ 
3 یت فقو بی 1 1 
ک یه از را دراین پا د رده بود. با منوت گفت 4 


۱ ۳ کی تست زر ستاو رویارد رب مج 


یی 3 ۲ 


1 و حیم درحالی که بالای سر لبزا جر دود ۱ ) آره- :۳ 
۳ یکو در ات » جی گفتید » جرا راله بان عحله بیرون رفت ۲ 


کری بو ینم چه شدم 


نوم : « لیزا چکارثی کزدی ؟ تا حالا ندیده بودم که مردی 


درچنین‌وضعی باین تندی بدود » مثل اینکه داغش کرده بودند » 


لیزا که دنگر مردن را بانن زندگی ترجیح میداد » درحالی 
تس سس و و رو فر ناد کشید "۳ خدابا » دیوانه 


وا 
نگذار ید » 


1 چه‌گفتی 3 » . 


و توح ادامه‌داد ۰ « جه شنیدی؟ ». 
یزا باصدای آرامتر : ۸ من » پاور کنید چیزی نکفتم . 


هیچ‌چیز » حتی يك کلمه هم حرف نزدم » 


سس ۱۳۳ ۲ ( 


- نه‌اشتباه میکنی » من نبودم » من حر فی نزدم فقط خودم 


0 را محر ه من کر دم » آره » من بدبخت‌از لیلی تقلیدمیکردم- و بعد. ۳ 


صدای کاملا غمناکی تکرار کرد : « تقلید زن دیگری را میکردم : 
من بیچارهام » بیجاره » فهمیدید » شما ناراحت نشوید » شما مقصر 
بیستید » خودم مسب همه بلانختیهای خودهم 6 شحص حودم . 

و و ی ی 


امبلی تو لیستی- و بمد رو به گرق کرد و گفت 4 0 


و را بدیخت کردم ۰ دروغهابی ۳ گفته ۱ و امیدواری‌های‌بوچی 


کایای داذتی #ه هن ها باعت بد نش او یه ۱ 
دراین‌موقع استار هم در کنار در ظاهر شذ » نوح ادامه‌داد: 


نو آنعدر تاو کت زر و دی و شین خوآندی » باو گفتی که زسا و 


4 ی هستین که ایک حو دش را نمی‌شناسد ۰ نو تخاطر 


انتکه بدرش فستی و او زا دوشت‌داریه ای اته دی اس 


او را امیدوار کردی و درنتیحه تمام زندگیش خراب شد » بلد 


هس ار 
۳ هی که ۳ را که هست 4 2 تِ 


بوک 


و بود که صدای کر و 1 ينك و و ورود توح 3 


‌ 
۱ 
1 
۱ 
5 


7 جیم که از دس ی ِ 
۳ « زا دوربرداشتی نوح » دیگر این مزخرفات را تکرار تکنی . 3 
۳ رنه من هم هرچه از دهنم دربیاید بتو میگویم » 
تین شیک برد حيم زا معک بطرف نر قفا 
و اجه * تور هنون آنعدر نز زک یی که در ارم 9 
دخالت و 7 رد 0 
۱ ۱ جیم مغ که دک ازکارهای نوح خنسته شده بود از حا تکار 7 
نخورد و درنتیجه جدالی خطرناك بین آنها درگرفت . توح سیلی . . 
3 به بناگوش حیم زد و چیم هم مشتی برای او برتاب نمود » اما استار ‏ . 
ی ی ی 1 
آندو را از هم. حدا کرد و گفت: ۱ 
و یر اج 
جیم که ریا بیشتر کتک خورده بوذ فریاد زد :«نهاستار» 
بگذار ار را بکشم و شرش رااز سرمان کم کنم . ۱ سب 
3 1 و ی ی ی ی 
برو رون ۲ ۱ 
له خر یه اجب ردو ی 


تون 7 2۳۳ . 


دور شد . 

توح : « اگر بخد قعه د دی؟ ر این بچه ازاینکارها بکند مراعات ۱ 

وی و ما کته م۲ 1 

۱ ما استار حرفشس را قطع کرد و گفت :۷ ولی من تضعین ۳ 

آمیکنم که دفعه دیگر بخوبی خدمتت برسد » من باو این عمل ز ان 

میت ۰ 

۱ جنر حودت را داخل ازجا مرس | 
۱ ات ازانندا تروی ۰ لوا 

39 من خودم هروقت که لازم بود اینجا زا ترك خواهم کرد ۰ 

۰ ۱ اما تا من اسنحا هستم و ؛ تو هیجوحه حق نداری یم را ۱ 


1 ار دنر و بمد زو به تسوا برد تفه ان ۱ 
4 : اگر باردیگر باین دختر کلمه زشت را گفتی دمانت را میبندم. . 
3 ی یت فتتوای رال اب ۲ 
ای ار و انهی نکنتین آنهم ی ی ۱ 8 


راهرو بیرون رفت . 1 
۱ را ۱ فردا من باند خدمت آقا هم پر وم ی 
خیال نکن ی این حر فها را که زدم درست تن تا 0 

هس ی يك زن تفرببا زشت.. 0 ۱ 0 
/ و یا ۱ ی ۳ 7 ۹ و ات3 ار 


۳ 


0 حیم درحالی که بالای سر لیزا خم شده بود ۰« آره 


7 درچنین‌وضعی باين تددی بدود » مثل اینکه داغش کرده بودند » 


۳ ِ " چه‌گفتی 3 » . 


3 1 ‌ وه 
کی یاو هن ی 5 که جواد را آنطور ی هست 0 ی 2 
ی با وک ی ۳ 

و و وا ی ی 


2 


ِ 1 و بود که وا بای 1 ۳ تك ری 7 و ورود ت 
مت او را تخود آورد . 


کری و 


بکر ینم ) چی گفتید » چرا وله این عجله پیرون رفت ۱3 
نوح : « لیزا چکارش کردی ؟ تا حالا ندبده بودم که مردی 


۳ 


لیزا که دنگر مردن را بانن زندگی تر حیح میداد » درحالی 
که نمبدانست نکدام و ند هد نز ۱ خدایا » دیوانه 


شدم » آره ؛ از دست شما» فقط از دست شما ؛ ولم‌کنید > راحتم 
گذار ید » 


ی ۱۱ و که سس ود َ 


9 توح ادامه‌داد ۰ ( جه شنیدی؟ » 


ِ زر ی 1 لبزا ناصدای آرامتر ۳ من ه ناور 9۳ چیزی نکن 


هیچ‌چیز یت پلمه هم صرت زوم 1 
خیم ولی من خودم شما وا درحال حرفنزدن دیدم 4 
نهاشتتباه میکنی * من نبودم ؛ من حر فی نزدم فقط خو دم 

۱ را مسخره می؟ ردم 4 آره) من نذیفت‌از ثبلی تلد کرد ها 
صدای کاملا غمناکی تکرار کرد : « تقلید زن دیگری را میکردم : 
من بیجاره‌ام » بیجاره » فهمیدید » شما ناراحت نشود » شما مقص 

نیستید » خودم مسب همه نلابختیهای خودمم شخص خودم . 
کر ۱ ی و 

ی اد در ۰ ۱۱ 


. او را بدبخت کرده‌ئی ۰ دروغهابی که باو گفته : و امیدواری‌های‌پوچی . 


که باو داده‌نی » بله همین‌ها باعث بدیختی او شده . ۱ 
دراین‌موقع استار هم در کنار در ظاهر شذ » توح ادامه‌داد: 1 

نو آنقدان باو گفتی و در گوشش خواندی» باو جعتی هنت < ۱ 
ی هسشین که دنک جودشی را نمی‌شناسد . تو بخاطر . 1 
انتکه بدرش هستی و آو را دوشت دازیه برآی اتعه ده دا ۱ 
او را امیدوار کردی و درنتیجه تمام زندگیش خراب شد » بلد . 
همه‌اش زر سر تو بوده » حالا بهتر است دست از شرس برداری و : 


گفت دا مز ارات را عراز ۳ ۳ 
۳ دربیاند بتو میگو نم ( ۳ 
2 9 توح که خیلی خی برد چم زا یطرش تن نش ۲ 
1 دادا: « خفه شو بچه » تو هنوز آنقدر بزرگ نیستی که در کار من 2 
1 بر هو 3 
خیم هم که دنگر ازکارهای نوخ خنسته شده برد از عا تکار 
نخورد و درنتیحه حدالی خطرناك بین آنها در گر فت . توح سیلی ‏ 
به بناگوش حیم زد و چیم هم مشتی درای او برتاب نمود ‏ اما استان 
ی پا 
آندو را از هم. حدا کرد و گفت: ۱ 
ون ی ۳ 
یم که تقر یبا پیشترتك خورده بود فریاد زد :«نه‌ستاره ِ 
بگذار ار را بکشم و شرش را از سرمان کم کنم .  _«ِ‏ 
1 و ی ترو ۱ 
و بر ون ۲ 
- پلهمیروم: دیگر هم برنمیگردم؛ هیجو تست وازساختمان ۱ 
دو: ای بت 
توح : « اگر نکدفعه دی؟ ر این بچه ازاینکارها بکند مراعات 
رکنم او فص کشت ( 

۱ ما استار حرفش را قطع کرد و کفت :۶ ولی من تضمین . 
9 در ی ۱ 
خواهم آموخت . ِ 
39 - گفتم که تو خودت را داخل این کارها نکن » اصلا بهتر 
3 است ازاندا بروی ۰ ۷ 
و من خودم هروفت که لاز م بو د ایحا زا رو ۳ کرد ۰ 
اما تا من انحا هستم تو ؛ تو بهیجوحه حق نداری جیم را اذت ‏ . 
ک ی + در تأنی اگر باز دیکر - و بعد رو به لیزا کرد و ادامه داد 
نله ۳1 و ی و و 1 
6 تتي‌دانی ذهش و زنبالی چیست و و نی آنها را 
5 فقط بلدی امر و نهی بکنی آنهم بضعیف‌تر از خودت - و بعد ار 
راهر و یرون رفت . 0 

ی فردا من باند خدمت آقا هم برسم . اما لبزا راحع. 

۷ ل تکنی این ی ای تِ 


بآ یج 
سس 


یز رات 


۳ 


رهق 
۳ وید 1 


1 بریده انشد ۵ درخت را با از حمت‌زاد تکان داد و بعد ۳ با 1 انقسم ی 
- جلوی انبار ۰ جانی که قبلا انتخاب بود ‏ 3 دک اف 


۱ 5 
از بله‌ها بالا ی دقیقه ساکت و آرام اد اب # 


7 و به ۳ کرد و گفت 


۳ را ۱ نو حرفهای نوح دا اور 
۱ کرد ولی نه ؛ تو میدانی 1 او همیشه یخود حرف 9 ۳ 
را اد و 

3 0 چرا ساکت ! شنجادونی ۱ ای ۳ 

۳ ِ با ناهد کفت ‏ 

۱ ۲ بدر ان که توح این بار > بله این‌باز دویستم و ف 

و # بعد بطرف آشیز خانه در اوفتان: ۳ 

3 0 کرک ی لفط دما را ویر هام ری کو 5اه 

1 3 جس لد اراس ک مس آ نها اولین‌بار بود که گربه میکرد : 

ِ را ریت داسنتسن اقا دی یت فرو برد و دستمالش را یرون آورد:. 

1 رعد هُ مثل اینکه بشیمان شد ه تاد ار دوباره در حسب اه 
1 سک د را ازبله‌ها بالاکشید . 

1 نور ملا نم ماه از سوراح پنجره ی اتبار که اسنار 

ای مرف رای ۳ زاف کاهلا رزوی ور ده نو 9 
انبار بزرگی بود و همه‌جیز در داخل بچشم میخورد :انا صندلی. و 
گاری شکسته ؛ تا کاه و لباس کهنه ۰ استار نگاهی باطراف خود 
" انداخت و س‌ازکمی حستجو » جای مناستی 4 درست زوبروی 
" ینجره - که ازنور ماه روشن میشد ‏ برای خوابیدن پیدا کرد . . 
ور اهنین را بیرون آورد و روی زمین اندلخت و کم بشدشی 2 ِ 2 
4 محکم بکمر ش سته | نو د شل‌تر کرد تا راحت‌ترباشد مات 1 
7 با احتباط بقسمت عقب انبار که تقریبا تاريك بود رفت و يك قنه . هط 


2 ی 4 و ۳9۵ ور ی ۱ ذ 
ی ی ۳ 3 ی و 


" ۳ نشست ه 1 تچ ۳ 1 ر و ک جویی ۱ ۳ گ راکه 3 
7 ازجا کنده شده نود ازمحلش برداشت و کمی آنطر فتر روی دیوار . 


" قرارداد تا نور ماه بیشتر داخل انبار شود » اتفافا جقدر هم موثر 
1 139 
نت . استار لبخندی زد و دوباره درجای اولش نشست. 1 


" مثل اننکه منظره زسای مهتاب او را کاملا تحت‌تاثیر فرار داده نود 

و ی در همین از ید 1 تدیوار ۱ 

- خاراحت تصوب )مت اقا ازیو ۱ ۱۱ 

استار با عحله بیراهنش را برداشت و تن کرد . ۱ ِ 

لیز! درحالی. که با کوشش تمام » رختخوابی را که 1 1 

پشتش کذاشته توا مکش د » وارد انبار شد . اما استار تا : 

دب حلو دو ند و رختخواب را از دوشش و 1 ۱ 

ِ 9 ار و ی بهیچوحه 

ِ راشی نبودم . ِ 
و چه‌کاری ۳ 

ی 

تا 3 

ریس مج کم وی ۱ 

ِ ْ نه قبول نمی‌کنم » میدانم که دروغ گفتید . ۱ ۱ 

سوت سس میخواهید آز من بای یك حرف ۱ 

0 دروغ لیکو سا ۲ ِ 

1 ی :6 خوب شب‌خیر آقای استاریوله . ۱ 

" نه نه » اولا خواهش میکنم مرا استار صدا کنید » چون 

وهی شم را لبزا بگویم ز درضمن ال یج 1 

- دنه شا نداشتم + شماعیچ‌وقت تمیخواید : چون 3 


: استاد لبخندی رد . ۷۹ با فرار نمی‌کنم 4 ملک 
3 3 زا وی با ری که درم میرم + چون میدن 0 1 


9 ق ی س وه 
4 4 
۳ 0 2 را 


ی کی و ۱9 ۱ ۳ و ۹ ۱ 
ای 0 نا ( و میرن ۱ ۳ ۱ 2 و ۱ ای 74 


۱ 2 که باران باز ند ۳ کارشان درست. شد تا خوشحالی مرا در تهمیکنند؟ ‏ 
چدت دیگر ان ندار ند . 


۰ راک تاد درعمرشان نمی معا مسشو ند و تعد 


لیزا بارامی : ۱1۳ او هودرست میفهمم » تب و بعدپاقیافهگی ‏ 


حنی دوستانه‌تر ادامه دأد : 1 0 32 


خدی‌تر بِِ" دلی من داجع به 2 و باران‌ساز چیزی پاور ۱ 


رش ارام ۰ اصضلاراننتشی 
دا پخواهی من بهیچ چیز شما ایمات. نداد 1 


بِ پرامد لبزا ی ی و گ من در اس 


یت کی ای ی قاس تسه دا 
عو ض کنی .۰ 


رم خوبی است.۰» 
ان خوشت نمیآید » اصلا 


ریت ۰ ما کی تكك دختر 
ستاده دهاتی » و همین اسم بر انم بس است و آنرا هم ی 
1 و60 + من .گفتم تو آنرا دوست نداری » مسلم هم میدانم » 


حق هم داری وقتی اسمهای زبانی مثل کارولین و سوفیا و فلورا . 


و با مثلا دیانا وجود دارد » لیا بدرد نمیخورد : 


- نخیر خوشم نمیآد » شب بخیر 


نه نه » نرو » لمژا » تك دقیقه صبر کن 0 1 


بزانت بیدا کردم ژوزفین » آره ژوزفین » خیلی بتو میاد . 

4 » آزان‌هم خوشم نمیآید . 

۱ - بله چون تو اطلاع نداری » منظورم دختری است که این 
اسم را داشت » زیباء بلکه زباتر از زبا » خوشکلترین دختر دوی 
زمین آزن ىك بادشاه » بادشاهی که برای برآوردن خواسته‌های 


ور تمام دنیا سفر کرد . میرفت تا مثلا فلان تا ۱ 
" را یرای ژوژفین زا بیاورد و او را راضی نگهدارد . 
1 ی اس نی سا ِ 


۶ ی ۳ 


رخ ی را 


1 
#۲ 
۳ 


1 
اه 
1 


0 ره ی ار کی 1 ها ور ۲۳۱ 
ی ماه ۷ تبل درا تصورنتا ال توت ۲ 
" میخواهم « آره » اسمی هم که نتو دادم آن نو پس میگیرم7 .یرای تو 
9 لیزا هم زباد است 6 اسم تو باید توح باشد ؛ بله تو و برادرت هر دو 
۱ کل و هید . . کسانی که رژا و خیال را دروغ میپندارند وشاند 
۱ سین ری هر کز درو خودسان تست . متکر و مفرورند . ( 
9 لیزا بارامی - نهآ فا اشتباه میکنی » درمن هم رژیا وخیال 
9 وجود دارد : من هم خوابهای طلائی می‌بینم . آره خیلی‌هم زیادتر از ۱ 
تق» ولی کوچکتر و خمیفی‌تر خوایهانی که بزای هراس مج ی ۱ 
متا وفتی مصفول تاد کردن ظر قها هستم فکن میک کی مر[ 
صدامیکند : لیزا : لیزای عزنن ؛ و یمی او شتوهرم یکتازم میالد 1 
همان را ارانلاف رون مکنده زره ایترجرزاهد نا دنک 1 
وحن بت دسمهانسن را ند و ز کمر م حلفه منکند و مرا از حای ۱ 
تخود بلند میکند 4 مر ن تاو میگو دم . ز عز بزم دول کن کار دارم ؛ و بعد او 
کت لیزا تو رادوست‌دارم - سپس لیزا با صدای دردناکی گفت: 
ِ که رز ان ما حقیقی تر ات اشت و بعد اه 
و ی ی نار استار او را محکمتر گرفت : 4 
- معذرت میخواهم » بخدا معذرث مَینفواهم » مرا ببخش. ۱ 
امیدوارم خوابهات تعصیر شود و بارزوت برسی ؛ آمیدوارم ۰ 3 
لمز | که درکنار در متو قف شده بود با صدالی غمناکتر گفت: 
«نه » بیخود امیدوار ی چون من ره بآرزوهای ۱ 
خودم تمیرسم » هر دز 
۱ چرا اگر ودت بخواهی ؛ حقیقتا بخواهی بنهامیرسی.. 
3 3 با لمزا . ۱ 
: آخر به‌جه امیدوار باشم ؟ 
ند مان اتلد ای زان ۰ ود هستی ؛ زلی‌دوست دای 
حه فانده دارد وقتی هیچ کس این مو ضوع را قول‌ندار د. 
- ولی لیژا تو باد اول خودت آنرا قبول کنی . و وفتی. 
تو آنرا باور کردی دیگران هم بتو می‌بیوندند . بگذار از توسئوالی 
وه و ی تو زسا هستی. ۰ 


‌_... و ۳ 


۳ 9۳| 
توت مق ۱۳۳ 


۲ ۳ ۲ 0 ۰ ز 9 19 ۳-9 ِ 
یو رک 


- به به ؛ ؛ میدانم که نیسبتم ۰ 3 
۱ هاء می‌بینی ؛ تو اصلا فبول نداری که زن هستی» چون. ۴ 
54 دیووجان هر زی زباست بله هرزن کاملی ی ۷ تیه ی + 3 


۲ 
1 
1 
1 
یت 
لا با 


نی با دفزان ردام وت که به یه نکم یجمم 
اسلا زبانی تور یی 1 ِ ۹ را اسب 1 | را ۱ 


۰ ۳ 


2( بله دعس ی 4 آئینه نو ره تست 1 

و ای باشد + دز فکر تو باشد » بله تو خودت باید آئینه 

خو دت باشی 4 السته ۳ و قتی که مردی از رل بر سد و عاشیق ق نو شود . 

یقت است که و تب دو ۳ قط شد 4 9 0 و ِ 

۱ ای ِ_ِ 

جر بر زر ج ت40 4 حودم را همانطور : که فلا هید یدم زرم وتو ذ 

1 اشتاه میکنی لیزا ۲ تو اصلا این زسالی ۳ به‌ییتی 6 ۳ 3 

نله » نمی‌توآنی ل » حون باید ی فکر کنی, تا خودت راهم آنچنان. . 

ی - و تفددستهای انا ونر بن لیبزا نزديك شد و موهای او دا 

7 

۱ نه اب !۱ 9 7 

تور ایس قعان 4 موهای او داتس ات 7 رل و ۳ 39 
وقتی که آنها را در وضع یدید دستش را از سر لیزا برداشت 
ار وهی پمک او سیسوس 

ك 9 نه » 1 کر ۳ 

آره سو ۳3 0 و و ام دار راد ۱ 

آین‌بار بوسه‌ئی طولانی‌تر و عمیق‌تر . و 
لیزا سر خود را بآرامی تکان‌داد و گفت : ۳ 

کی استار جرا چرا ان کار را کردی ؟ ۳ 

ی راستان ۰ جر خي‌زد 6 دستش را دور رن ۱ 


بر اک که پاور 4 9 ی و قتی که میگ 
0 ۱ نوا شوش ابر برع سار ار راست ‏ . 


میکویی»جدی تشنک بود/ [ 93 ِ ۳ 
و 4 بخدا هنشت است 0 حالا 5 م. تکا کن 7 ۴ 
ما سر و ۰ 1 


تا 

14 گر ی ام بت 2 بچشمهای 
7 فوم یر و صتو» یکوربتنم هر انوا چه‌می‌بینی ( 1 . 

۷ لیز! با خوضحالی * 3 باور نمی کنم له » چیزی که می‌بد 
2 ۱ بای ۳ 

۱ اد در ۱ 

5 آره می‌بينم - و بعد با صدائی بلند و لرزان : می‌بینم > 
منم » منم » خودم » زسا و قشنگ » همینطور که میگفتی 
خوشگل بخدا آستار خودم ۱ 9 بعد دوباره تکدنگر زا 
شون کشیدند . 


2 > 
0 ده ار 9 
4 7 زر س ملحفه نهان کند و بخو اند نمی‌تو انست . بدیختیبهاش از نك 
0 اطرف و گرمای شدید ازطرف دیگر خواب از سرش ربوده بود - 
با عصبانیت » از توق تشن هدن مهتابی جوبی طفه دوم قرار 
9 داشت برخاسبت و بعدازاننکه بستر خیم را هم خالی » دید از بله‌ها 
اب ی ی 0 
ان پر ای 

8 2 ی 
داي مین هي چم برش و ویو تس 33 
دعوالی که کردند. کجا ر فته » خیلی ناراحتم . ۱ 
ِ ۰ 2 اتفاقا من اصلا و 
م نمیشود .۰ 

نکم ولا وگب که شود دم ی کر 


یی 46 تون یس کی 


...اسآ لوح ۰« بچه تا حالا سا و : زود ۳ و 3 0 
تا 3 جیم با ز نان : : « بیرون » مکر نمی‌پینی ۰ ۶ 
وب ِ دله میدانم بیر ون بو دید » وی کحا و کار میکر دید ؟ ۱ ۳ 
1 یم که خیلی ان ی تدای ی ند ی 1 
« البته بشما مربوط نیسبت » ولی خوب ابندفعه را میکویم » برادر . 
ون ود ] ی ی یی ۱ 

ی مستی حرفت را بزن ۰ 

۱ ؛ امشب با ر فیقم گردش در فتیم > آره ت و 

بعد دستش را در جیب کرد و کلاه فرمزی بیرون کشید با 

فوح : - پدر ببین يك شب مواظبش نبودم چه گندی با 


کری بآرامی : - خوب چیم بگرببنم چکار کردی 1 

جیم رو به توح کرد و گفت 
موه تادر یر ری رو بابد نی ۱ 
کردم - و ادامه داد : « اون دختر خوشگله » بله اسئوکی » آره » رفتم.. . 
منزلشان » اتفاقا او هم‌مثل من ناراجت بود و دم در قدم میزد » . . 
خوب دگز » با هم رفتیم گردش » خیلی.دور خیلی » شایذ بیشتر از . . 
اس یرالیه فا ماش عرش لو تاداس هرن ۱ 
ورحت دور کد تزمز کرد . بله » بفهمی نفهمی مشفول عشغبازی‌شدیم: 
در همان 0 که جنابعالی قبلا دیدید » خیلی خوش‌گذشت ء و 
درآخر هم با هم نامزد شدیم » می‌بینی که کلاهش هم بیش‌من‌است. . . 
فق ۱ خوب حیم » تبرنك میگو دم 9 که 11 1 
ی ۱ 


اد ۱ ۳ ز9خ 
- اگردفعه دگر کلمه بجه را تکرار کنی » با همین سیگار 
رش تخوقرد ج ان هی ِ 
8 ِ 
1 هو ددری حول چم دا ده 2۳ 
کری مانع شد : 0 
1 4 یبد با ی ۳۹ را ات ار 


0 شحال م شو3 : 


0۳4 به‌طقه بالا دو ندنک در حای ات او 3 ۱ ناه کرو ی 1 ۳ 

7 ۱ گر که اونزا درحال زفتن تاتبار د ید ه رکفت ۱ ی 

۳ ۳ 4 همانحاست.. . . 

ی و و( کجابیت ‏ دختره ۲ 4 

۰ ج ‏ سادو انبار )تن استای ۱ ۱ 

3 - جاخ باخو شحالی « بدهم نیست » 7 که دنز مخز 
۳ ۳ بجالی رسمید ه:: ۳ 

1 نوح توت از ۱ ۱ 

۳ ۱ به نه » بهد ر است نو کار را نکنی لیا دختر قییدی 

۱ ۱ شنت و ای حهت بیش او نمانده . 

ِ هی با خنده ۰(« و( ( 

ی آزه نو بو پولدادی تا با دخترت 

دوي‌هم کر ۱ 

۱ خفه شو »من بهیچوجه این خیال را نکردم اولمی ۰ 

1 اه رای وت ساخته نیست و نمیگذارء 

اه جودت راطط مع رکه کني . 8 

3 اخیر من مرو 


اما در هفین هنگام در راهرو باز شد و شریف و رال 
71 
2 7 م گر سلام » معذرت ی که ام کش و 
رالد 3 0 جطوره ؟ ». ۱ اف ۱ 
۱ کری " ۱« ید نیست خوایده » 1 
7 ش ریگ آتای ریا زاس نما خبر داد عم 
نفر . متهم آباین‌طرف‌ها آمده و ما اطلاع بیدا کردم که در حوالی 
مزرقه شما است» حال اگر ممکن است بما کم کنید تا او وادستگیر 
۰«( 
ی رز 
باور کنید ۰ » ۱ ۱ ۱ ۱ 39 
چیم: «نه » کسی ایلجا نیست . » ی ۳ 
نوح : شر نف همینطوری باور نکنید » ۱ ۱ ك 
1 شریف عبله ؛ اين گازی » همانطور که پما گفته‌اند مال . 
بهتر است بزویم .و داخل آنرا نگردیم.ت نطرت کازی 
فتند و آنها دور شدند لوح با عصبانیت گفت:. ۳ 
۳ بت دس میگونی پدر امن همین حالا بانجا میروم وآن . . 


سدم 2 0 ۱۱ 
۲ و۹۱ 


7 ّ و لو اس 3 1 ۱ 3 
دص ۳ جکر ِ و را بر وت و ۱ 3 


مد فقو وا میعورو ۳ 
توح بب شیاید 4 دس باند کار دلطری کرد و بعد باطاق خود ‏ 
رفت و تا تفنگ اه بیر ون آمد . ۳ 
ره 


0 ار هر ۱ 


ِ: 
ی و اس 9 


نو ج- ان استار کحاست ؟ 
بد انار 6 توی ِ» 2 وت 
جیزی 0 باشد یتیس رب در آسمان ددم 


9 تو هم حتمامثل آن بارو ند شدی فا ۲ 


لیا با خوشحالی : آره » من مثل او شده‌ام خیلی هم راد ۳ 

توح - دختر چرا سرت را اننطوری کردی ؟ 0 

دلم زاس فا و تصعيم هم دارم تا آخر مس ۳ 0 

موهایم 0 هثل و بشت گردنم جمع نکنم » میدانی : ! اننطور ئ 
وت نع نا حور سای با ایدیمی نویه ادعب سور ۱ 


او مرد خوبیست شابد مثل من تنها و بی .. #۵ 
ریز من کر با رتیت تام نمیگوئی . و 


ای با اج وم هقی وهای بو دردشود ای 2 ۳ 
کاهبرداره و متهم ... 0 
۱ له مه رنم» آمتتای نو دش این گفت اد ون یت 

توح - لیزا ء با من بیا کی 
ری کرت کاری استان بررتد و بجیهربایکت ح ۱ 


نزدنك بود گربه کند همانطور آنها را نگاه میکرد . 3 ۰ 
"- میبینی » میخواهند او را دستگیر کنند .. . ۱ ۳ 


اس - به» من او را ۳ 7 4 1 میت رن 1 5 از 1 
م بیش اکلری تس 
ی ت_ نشنیدی »۱ من او رادوست : 


۱ _ و( 


بلی نمیتوا خن ری از 1۵ 
کر ند لیزادیسش پدو » بدو او را خبرکن و ِ : 
نوح با خشم آز رفتن او جلوگیری کرد . : ۱ 
کری - بگذار برود توح » ولش کن ین ی را 


1 ض حدا ی ِ 3 توح خود ر1" آزودتر در بشت ساختمان زساند. 
لیزا هم ۳ عحله بطرت در حروحی رآهر و دا ند ۹ اما ناگهان سر ردو 
و رال حلویش سبز شدند . 


راك سلام لیا دسیکفند که نو خوابی*ولی مثل نک 3 
از" همیشته بیداو نز ک * ۱ 


ای بو 
وت ای وا ی ۱ باشچا . . 


و 62 آمده است ۰ 


یر 6و وت اس )۱ 


مه باه هنت ات ری ی ۳ بت 
مشود که انتها راترلد کرده »با اسیاهن 

کری ی ار رت ان بت ۳ 

۴ لیز([ که میخواست به هانه‌نی از آنحا خارج شود گفت - 
معدرت میخواهم و بطرف خارج 9 ولی راله در حلوی در او را 
فت . 

و » میخواهی کجا بروی ؟ : 

تا ۱ 

در‌همین مو قع استار از انتار تون آمد و ۰ بلند . 


0 3 بلند آواز میخو اند بطرف آراهر و بر اه افتاد . 


ِ فیزا با مدای بلند : استتار نا / برکرده قرو کی و 
1 که همچنان از شادی مشغول آواز خواندن ود بدون اننکه بشنود . . 
براهرو نزديك شد لیزا باز قریاد زد . هً 
۷ 1 استار » نبا ی ِ نی 

0 ۱ ول دنگر دترشده تایح کنر در » پوسیله الدکه 
ان هفت تیرش را 0 او گر فته بود دستگیر شد . 0 

۰ نندستها بالا 

مر ار درو ۱ ۱ 


۱ اسمش حاسون ات ۰ 35 


3 ی سا ۱ 1 


ابا در اسوهم تسار سای ای تکان: او 
تنه‌اش را به راله زد که هفت تیر از دستش رها شد و بزمین افتاد.. ۲ 


۵ ِ_ٍِ 
۱ 


ند 4 
1 ی 
4 در 4 ,۶ 
۹ ۱ 

4 1 


و زودباش حاضر شو برویز » ژودباش : 1 
5 لیزا ما 0 را از دس داده‌بود و ثبی نیمید چهه 
اه التبم از کرد :- لیزای خوشکل + پبا »پیابرویم: 
1 برای همیشه با هم خواهیم نود . 3 
۱ رال خیلی ناراحت‌ود » سرخ شده بود ومومبود میخواهد. ۳1 
حرفی نزند و تمیتوانست ولی ناگهان فرناد کشید : : 
-نه لیزا نرو » بیش من بمان » من بتو احتیاح دارم . ی 
۱ استار روم , لیزا» وقت تنگ است توه توهمان‌ژوزفین . 
را » ترای همیشه . . . 
ی 4 در خالرن که لاله ففنگ لود یک اسرشن نو برای باردوم .. 
فریاد زد - نه لیزا نرو »من تو را میخواهم . همینخا یمان . . . 
لبزا تمتلاانشتتی حکار کند ات و مهوت دز لین ادص 


|۱۳ 


۱ ایستاده بو د + ایشا که با هفتِ سر دستش؛ بر همه مسلط بود . 
ی باه با وه کی ِِ 
۱ ۱ لبزا ناگهان با قیافه‌تی حدی فراد زد : ۱ 1 
۱ ۱ نع تال ام لیر اه رفن نت ی 


ک قس » ولو شاننم که نمی وم ۰ 
بيانم و بطرف رال رفت بابد اینجا بمانم » تویرو . 
استار کمی باو نگاه کرد » باصدای‌مردانه‌اش گفت : ۳ 
خوب من دیگر باید بروم » درضمن خیلی از شما معذرت ‏ 
" میخواهم که نتوانستم نازان: بیاورم - وبعد همانطور عقب‌عقب‌ر فت . 
وس ی و 
و اد زد ۰ 
ی ار ی 
ره از با دول ی .: 1 
رالد و۳ ره 0 
ات کی 
توح . - چطور کاری نکرده 3 از ان دتر چی مبخواهی ؟ 0 
یار رک ۲ حول رل کي ریت 


۳ و 2 


و و بزن بر و و 
3 1 عچه خرف پا رای با دورشود : بعد 


توقیریو بمد رو به لطا ترجی ۱۳ 


۱ یز تصسیر کر قه ار ۱ » همه چيزت فرف کرده * قیافهات: : 

۳-9 اننکه به کری و شریف » که هردو میخندیدند 

نگاهی کرد » باو نزديك شد و بازویش را محکم در دست گرفت - 
اما در همین اثنا » یکمرتبه صدای رعد وبرق مهیبی بگوش رسید : 
همه جشمها بآسمات دوخته شد . 


ناگهان رل فر یلا د ی + پابا تاد دا 


ار هه نزو پدویدن وف کر ۳ 


ات - آنها هنوز کاملا زیر باران خیس نشده بودند که صدای‌گاری 
۱ استار بگوش رنسیبژه ۰ او روی. 9۶ استاده ابو د و از ته ولج فر دادمیکرد: 


آخرآمد 4 می‌دشید مردم 1 فا ریس و تعد بدون‌آنکه گاری 


رآ نگاهدارد خود را برت کرد وبطرف آنها دوید - بیار » بیار » آن ۱ 
۳ صد دلار را ننار ‏ ۱ 


جیم با خوشحالی صد دلار را باو داد تاه زد روت 


7 1 فرباد که : 


خداحافظ خوشگلم . 


۳ از آنها دور شد و رد گاریش "۲ که صد متر وان ار اعادا ۹ 
ود دوند ۰ 


پایان 


5 و تسد 4 


از 


آیشتن 


ِ 
1 


فربدون هویدا و داستان گناه اولین 


داستان کوتاه («گناه اولین» بار اول در شماره 
۲ اکتبر ,۱۹۲ مجله فیکسیون فرانسه چاپ شد و 
سیس در شماره بیست ۱۹۱۱ محله اوریان بامقدمه‌ای 
از روژه‌لسکو مترجم بوف کور هدایت و مستشار 
سفارت فرانسه در طهران نتقل گردید . 

فریدون هویدا عضو وزارت امور خارجه ایران 
است گذشته از تحصیلات مرتب وعالی یعنی دکنترای 
دولنی ازدانشکده حقوق پاریس »سابقه ذوقو اشتیاقی 
که بمطالعه در قسمت‌های مختلف هنری دارد اکنون 
در فرانسه یکی از ناقدین معشر سیئنما شناخته شده 
است . 

وی از سال )۱۰۵ با مجله معروف سینمانی 
فرانسه بنام (دفتر سینما) همکاری می‌نماید وهمچنین 
از نویسندگان مجله معتبر دیگر فرانسه بنام (بوزی - 

گذشته از همکاری بااین مجلات وی در زمینه 


+0 
۳۳ 1 
7 ۱ 2 7 
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2 ات 0 
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بو 
دق ۶ 
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5 
تفر 
4 
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ید وج ی 
هت ۳ 
و 
ی 
وال ی 5 3 5 
رد 7 4 ویو« 
2 
اج 
ِ 
0 ور 
۳ 
5 
۹ ۰ 
۳ 
تب 2 
۹ 
۲ ۴ ت-_ 


نمود . 


سناریو به تعوبق افتاده" است . وت 


" فریدون هویدا در تهیه وروی فیلم ( و 
لوپن) ِ با 0 فرانسوی مولنیاد. ی 


تا وق کارگردان معروف که ی 


تا سرگذشت حثقبقی حسی‌جمس » حانی‌تیتار » ِ 


بیروزی تلخ » بزر گنر از زندگی و دختر بوالهوس‌اورا 3 
در طهران دیده‌ايم از دوستان هویدا است » ایسن .. 
دوستی "از موقعی شروخ شدکه فوبدون طوی کدی ۰ 
مقاله‌ای فیلم دختر بوالهوس را بنحو شایستهای . . 
معرفی کرد و در اثر این معرفی مورد حمله‌نویسندگان .. 
مجله (سایداندساند) قرار گرفت . نیکلاس‌ری آژهویدا 


درخواست کرد که برای نظارت درتهیه فیلم‌شاه‌شاهان 


که از زندگی مسیح تهیه ميشه به‌اسپانیا بسرود . . 
کار گردانان معروف دیکری نظیر" فریتزلانک و جوزف ‏ 
لوزی نبز از دوستان هویدا هستند و از ز نظرات وی 
در فعالیت‌های سینمائی استفاده می‌نمایند. " 1 : 
فربدون هویدا گذشته از فعالیت‌های سینمانی ‏ 
و اثر جالبی بنام «سرگذشت رمانهای پلیسی)بامقدمه 


ژان‌کوکتو شاعر وهنرمند معروف فرانسهد عضو دی 


آنکشور نوشته است . 
آار دیکر او بزبان فرانسه : «بحران بارز 


الطوایفی دو کشورهای کر شد) . (نوشدارویعصبره ما) 


رساله در ملی شدن" صنعت. دنفت .۱۹ » مقالهای 


درباره جشه حقوقی مای شدن نفت ابران در مجله. . 
بینا لمللی حتوقی تاش تز دکترای آودرباره‌برنامه . 


گذاری درایران است ۰ ان ۱ 
اثر جالب اوبنام«لهکارانتن)» یعنی«چهل‌ساله‌ها» 

یا ((قرنطینه‌ها» بزودی بوسیله موسسه نشرکتاب 
کالیمار منتشر خواهد شد و بقرار اطلاع: مقاله‌دیگری . 
از هویدا بنام (انتقاد ازشب در بخش آخر همین‌شمار 
وت 
3 امیدو اريم در آینده آثار دیکر فریدون هویدا را 
منتشر نمایم . . 

ی این رمان از طرف موسسه نش رکناب گالیمار جزء 
بهترین رمانهای سال بسرای معرفی به هیئت داوران 
جایزه ی ی شده و 


۳ 


راهروهای: بنای خاکس 


ك 1 رنک و وسیع‌بخش جحف نات بنگاه کل دآروئی به خانم بارتش ۱ 
تتوانستت حلوی خودش را بگیرد وتوی نج ۳ نرود 4 » آاززشتی ۳۰۵ 


.همانقدر آنکه مبخورد که ازز سالنش ۰ وجئان مینمود که آخانم. 


پارتش همه آن عوامل وحشتناکی راکه طبیعت گامی آدمیژاد را . 


ان میآراند درحود حمع کرده نود ۰ باتوی شسصنت گذاشته لو د 


عقابی بیرون پریده‌اش » دو چشم ریز خاکستری » در پناه چینه 
2 بوست چروکیده قرار گر فته بود . فشری ازج قرمز و 
و وس ی 3 دوی زمیته 0 تس : 


اراول ح ۳ در 


3 


ق 


» 
9 


و بزلد غلیظ » با خمیر گلی‌رنگ ,شیار های بی حساب ۰۰۰ ۴ 
مفلو کش را نتونه 4 دج ودست‌اندازهای صور تش را بابازی سابه 
ورو هتم خارق‌العاده‌ای مشح رز ساخته بود ۰ در طر فین دماغ 


چم یه رد و ۶ 
اب اما قتزقعل ده آزماشگاه ؛ ه عحوزه را رخاط و برد ۵ 
ده سای قه زب توا 3 
دا ی صدائی مانند ناله از هک کلمات. نامفهو می را سر نید 5 
اورا تکان داد . نگاه کرد قشن بطبش افتاد » خانم پبارتش رودردوی . 
او باملاحت: " میخنداند . ۰ تكلحظه و کید و کمک ۱ 
"» ( چه خدمتی ازدست بنده سأخته است. ؟» ۱ 
ام »ات بازی رالرتش داز کرد دول کاندی رون 
۱ و که‌درسر لو حه آش‌علامتاختصاری‌بنگاه کل دار وید نده‌میشدودر . 
بائین صفحه امضای آفای نو یت مدیر ی 
یم به خانم پارتش احازه داده‌بود » از همه ی 
وراه دیدن کند وتقاضا 5( رود که کاو کسان مو سسه ناکما 
اف و كت 7 و و ری و و همکاری نست بخانم پارتش ددیخ . 
مر تقو ی کار ۹ تر قیات علم کر ۳ 
تم وتاحالا تمام همکاران فا یاه ملاقات کرده‌ام . فص سم باقی ۱ 
۱ ود ۰ باید عرض کنم. که شما سو.گرم آزماش ویر ۱2۶ ۳ 
‌ 2 جالب توجهی هستید ید ۱ 1 ! بر 
۰ *بختیار دارید.. چیز مهمی نیست ؛بطور ساده. بنده 1 


- هیچ م <تست ۱-9 آدم مت اکن رد آقای 7 
نی حای رانیبها» هیده انسان ,وا بجوه د ج و 7 
4 داشته‌است. اما راستی یکچایش آرسیده‌اند ۳1 3 

ی ای - والله ی ۳ درست .۰ مطالعات. بنده فلا ِ 


وه ری نمی سا ۳ بود . 


9 
۴ حور و 


تب 


1 


رد اد تشن ابطرف می کار رفت ی ۱ 
ره کرد باخونسردی اد به‌ زان ۳ 


۱ 0 با ادبی که عادت او بود به‌درد دلش گوش داد و گفت ۰ ‌ 


۱ و اسان هفته‌هاکه باشما و ود یمن اک ۱ 


کرد وی درهرحل تمتواسج رز د ۳9 
ست کم کم نشد ندتر هم بشود خودرا خلاص کند .. ۳ 
خانم بارتش ناو نزدیك شد و قدری کنار قرع وانیی 


و۳ 


درویل داد زد : 
3 جکار دار بد مک 
پچ دارم کاغذ هانتان را نگاه میکنم ‏ ت تشه 
تا کی هدما اسافه و۳ ۱ اس 9 ۰ 
ی رف ۱ مش 399 
۱ سشمافرآموش کرده‌اند .شماکاغذآ قای نو یت و 3 


0 که بمن احازه داده ه رکاری ی نو باکاغذها وپروندههایٍ 3 


وین که قارع ۵ ابود مس گرد #کار عز با ند دحا 3 
آخر وقت باعجله پیش آقای نه‌وییت مدبر بخش تحقیقات رفت .. ۱ 


مبتانم ۰ مید‌آنم ۰ شما تنها کسی نیستید که رای . 
شکات بیش من آمدها ید . امامن ندبختانه هیچکارهام ۰"رئیس آشگاه 


کل داروئی این خانم رابايك سفارشنامه فوری‌شورای اداری فرستاده ِ 


است ۰ وآنگهی شماهم 0 طوری بااو کنار ۳ و ِ 


عادت خواهید کرد 


ااپردرویل درآخر هفتهطاقتش یکی ی هه 


از ناه و لو ازم آزماشگاه را | مخفیانه بخانه برد و در عو ضص. اننکه . 
بدیدن خانم باتش عادت کند » عادت کرد که در اش خانه ی 


خانه‌اش کار کند . روزها را ری چرت زاجم ما ۳ 
آزماشگاه و با حواب دادن ترا جات هت ی 


2 


ات ۳ با 9 دوست داست یر مش 
ی اننکه رمز ود د مان است 


0 ۱ 
فردا و تا از و و ار 
ان و آبگو ید بانگو بد حلو قرع وانیق آزمایشگاه که بخاری ‏ 
دنگن ازآن متصاعد بود ) به‌عاقنت. کار فکر می‌کرد ۰ تکمرتبه فکری ِ 
هدش سید « جرا زودتر بفراست نیفتاده بود 1 3 
رااز جیب درآورد » شرنگ رااز آن پرکرد وسکوت رابرهم زد: ‏ 
 .-‏ بانوی گرامی ! دیروز میفرمودید که شیطان در اسرار . 3 

ون تهاوا مایت میدق ۲ خوب بسن یکده اهاز ادعب 
دج ار دنچ تتصور شا 


یی غیرممکن افریی سر رنه 2 2 1 

اما کاملا حقبقت دارد . ۳ 0 

باون نمی‌کنم ۰ 3 2 0 
دروبل ین ف و 3 جفت 1 کح و 3 و 
به‌شما تزریق کنم ‏ سح 
باخنده گیمادتبری بطرف پیرزن رفت ‏ ۱ ی 
ت جکار داری میکنی 1 ۱ ۱ ِ ۳ ۶ 


0 میخواهم دارو راروی ان آزمایش کنم ‏ 
خانم پارتش بطرز دهشتناکی دادزد : «نه انه!» 
0 خانم: ۰ تما ی جوان بشوید 3 
قاری وس ام 1 
4 9 درویل درحالیکه نت و : «جراگ» 
9 ی 73 20 ۰ نمی‌توانم م دلیلش را تگویم .۰ محرمانه اقشست 4۳ .یگ آر بد. ۳ 
وم خواهش میکلم ۰ دست آزسرتان پرمیدارم ودیگر مزاحمتان ‏ 


7 ها " نخواهم بر 5 ه رگز ۰ ولتان میکنم ۰۰( 


۳ درویل 9 توحه نزن نزدنك شد 12 ی 
۲ ۱ تا 6ج وت ای و طیعی‌دان ما فرار کرد ی 3 
وانبیق ولوله‌های آزمایشگاه دوید وهمه‌چیز را سرنگون کرد ۰ . 
سوژنده 9 زرندان "هت او . "فرار کردند وبه کف و 
مه ر شدند ۳ وه جر 0 


رل و فد وش کنارزد وبه و رسید > 


ِ 2 0 5 ۰ « تبريك میکويم . شما طالعی میمون و بختی . 


1 9 بد .۰ ِ ی 3 


۹ 


تاد 3 و ۱ 
۳ نا ت 0 ب‌کشفتان جرا نی‌زم 14 مور 9 ک ۲ 


رن از خودش پرسید : : 7 بیختد تهوینتن گِ ۳ 

ی 9 .گندمی اماتلات و جوا امه 0 ی ۴ 
ی و دروبل, ؟ ور عرضس مهم خواستم یک قیه 
1 مزاحمتان شوم . س‌ ۱ - تن ی 3 2 
ط 2 ننده ی گ و 309 ۱ ۳ 9 
9 و ننده آلن دیادل یسم ی راه ی خدمت یدام 9 ۳ 
۷ 2 1 تسف ای یا هم جبز مانی شنیده‌ام . ۱ 2 کت 

9 دا " درویل اند بشید 4 درانن و واقع خر 1۳3 چه 

و مرعتی بختریمی‌سرت در اهاز کرد و و ار ۳ 

ِ تا پیز‌مرد داخل شود . ۰ دراطاق پذبرائی آزاو ۰ بنشیند . 

۳ ۰ لاس مشر‌ولی. هم بدستش‌داد ۹ ۳ ۳ 
۳ له .۱ ان داروی سر کار بی‌نهایت مورد لاه بنده‌است بت 


ی سردرنهیآورم ی چه‌حسابی شمامیخواهید 
صاحب این دارو بشوید ؟». ۳ 


کرده‌اید ؟ ازبین- دفتن: مرگد ومیر وناخوشی 1 تن هنم 2 
و ات قادر ی نود شکم ۳ سی رکند ؟ 


۱ ام از اد نصا به حر نم 9 وشیطان دست‌درازی 
. لطفاً بحر فهای من توجه‌کنید . ۳ ی 


تن 
ِ 
رن 
1 
0 


و ۱ ۲ بل و بو ۰ . فکر 1 » خانم ۰ بت ِ ِ 
2 ی این آقای آلن دیادل زدوندی دارد شایدشیطان. ی اقا ۱ 
۹ باب خیلی بولدار باشند وکمی هم :دبوانه » برای: خوان شدان: .. 
۱ ال مالش را انش بزند » دلش سوخت ۰ 
یر مه کر زاو چا بلمد شب : ۱ 
۱ کدقیقه به‌یخشیه . 3 3 
3 1 
تور ای و ورد او فرو رد سرد تفرمای ع ‏ 
ازحا حست روی قالی افتاد ودرحال تشنج‌مثل دوانه‌ها 0 


۳ / ۱ 4 
۱3 ٩۶ (9 


فرستاده نودکه مراقب او باشد و رای وا ند‌زدد ارم دار ۱۵ 


را باره و ورولتغات ومدحسنش.او نگاه کرد جهاشق میشد 1 


مرد تقرساً لخت شده بود ودیگر تکان نمی‌خورد ۰ درویل خم شد وا 


نبض اورا گر فت که مرتب میزد . مردکه به‌حوان تاز ه‌بالعی میمانست . 


زا باز زد د :۸ دقگیل کبس ۳ 

لطفا يك قیچی" ها مک ۱ ّ 

2 وا ود رت ۳ 
خواب رادر دوحابا قیچی سوراخ کرد و بوشید . دروئل از تعجپ ‏ 
مبهوت شده بود ۰ مرد یکجفت بال داشت ! گمان کرد خواب می‌بیند 

اس 9 . مرد درلباس عجیب خود خندد . 3 
۰ 2 نکر.نفیکردع دآروی هم ۵ این اندازه موتر باشد آ. : 


و چطور ؟ 

ی 0 ۲ دار ۱ بر | تاحدممکن جو نکر د‌ 

تِ سره دزست سای | 

۱ 0 اد رها سرتان .ور 
5 و ۱ 

ی به ...! اختیار وا من و گر يك فرشته رانده ازدرگاه: 
ای . کشف شما مرا بعهدی برگرداند فرشته مقرب بودم ۰ 

۳ : ی 3 مد و" 2 جی ؟ 

-اراستی :که آدم ال مثل شما نباید اننقدر کله‌خشك 

ی باشد نفهمید ند 1 : من تسطان بودم . خانم بارتش رای فا 


وهای اینکه زنکه آنچنان مزاحم قربانیان من شده‌بود که حاضر سل ۳۵ 
ك ی خلاصی ۳ دست آو ‌ روحشان را دمن تسلیم کنند ۰ 
بای مین بودند که مود سِ 


ناش ی 3 اس سای 9 ۱ با , 


۳۷ فر بدون هویدا 


مقابل تسلیم روح خود نمن » در 7۱ نش جهنم » سراز بر شوند ۰ داروی 
جوانی شنما موجب میشد که تریح ان رن ۳ 
نتیحه » اند تش حهنم روبه خاموشی رود ۰ برای همین نود که حاضر 
وی وان ها را 

خوب دکتر سخت نگیر » حالا که دیگر کناهی دریین‌نیست 
تا احتیاج به جهنم و آتش و از اين حر فها باشد . من دوباره فرشته 
شده‌ام.و بذوران قبل ان گناه اولیی رک ۱ 

فرشته بال‌زد وازینحره بطرف آسمان صعود کرد ۰دروبل 
شنید که فرشته زمزمه‌کنان گفت : 

)» قیافه یار وقتی مرا ی بای نت 0 


4 5 ۳ رود صب که ازخواب بیدا 


3 را غیراز هرروز دیدم 9 قبلا درا ور در 


منطقه‌ی بودکه درخت خرما فقط در گلدانها نگاهداری میشد و 
در زمستان هم حتماً لازم بود آنهارآ باگلدانهای دیگر به‌گلخانه‌های 
۰ سر‌وشیده و اطاقهای محفوظ انتفال داد . ولی آنروز صبح وقتی 
بعادت مرسوم » که قبل‌از بیرون آمدن ازرختخواب » قدری‌باننطرف . 
"و آنطرف غلت میزنم مار هم وباطراف نگاه میکنم »ازینحره ۰ 
بهه‌سرون نگاه کردم جشمم برنخل‌های بلندی افتاد که درداخل حیاطء . 
0 هاش از باد تندی تکان مجووه وباز دورتره 9 درختان ‏ 


# 


1۹ 1 
۳ ۲ 
۲ ۱ 


و هه کته بت ساخسان بیس ال ردفستوق 
چهارگوش و کوتاه دروسط آن قرارداشت که کف اطاقهای آن با ۳ 
زمین حیاط برابر: بود.. زمینی‌که دور تادور این ساختمان 
سر چندین سال قبل » باغچه‌بندی شده بودکه تنها درختان قایل ‏ 
ِ 3 آن همین نخلها و‌دندکه بدنهای کلفت و گره‌دارشان با الیاف 


- 7 ,با ۲ رب ۱ ۱۳ اند ۳۳ 


قهوه‌تی‌زنگک:6تمانند ستونهائی » اننجاءوانها ذیده میهد - درگونته ۰ 
باغ هم نزدیك سوراخی که در بای د یوار قرارداشت و شاید محل . 
ورود تاخروج آب‌و د جزد درخت کج و حور لد که شاخه‌هایشان 
بطرف زمین حم شده‌بود » خودنمالی میکرد + درباغچه‌ها » علف‌های 
حودرو بسیار روننیده لو د ومثل بیابانی نود که علف‌های بهازاش . 
از تابش آفتاب سوزان تایستان خشتکنده ناشد . فقط دور حوض . 


هش گوش جلوی‌ساختمان-که‌سار و جهای کنار باشو به‌اش‌تر ‏ خورده 


و شکسته بود ودرآب سبزش حند قورباغه بهت‌زده بدیواره حوض . 


که بو دند جنلد نو ته گل شب و وحو د داشت که صبح. وقتی ال 


خواب نندار فد توی آنها دراطاق بمشامم رسند . یکی‌دو نفر و 
حیاط بودندکه من ابدا آنها رانمی‌شناختم بمفز خود فشارآوردم . ۰ 


فایده نداشت ۰ او لین‌بار نود که آنهار | مید‌ندم ۰ از بر چم یکه بالای ‏ 


بت خانات بود » فوری فهمیتدم آنحا تك ساختمان دولتی استو ‏ 
مردی بمن خبردادکه جند ثفر دم درخانه انتظار مرا ۱ 
لباسهای خودرا بوشیدم و از خیابان بار تک یکه از 
قوش آشد هو د گذشتم وباخم کردن نسر خود ازجارجوب در کوتاهی . 
بیرون رفتم . دربیرون » يك میدانگاهی بیقواره و گشادی وجود 
واش که جندکو چه .از آن حدا: مهد واخ ال نرم- فراوانی وروی 
زمینش را بوشانده بود ۶ تفه تکنار دبوار در فتاب نشسته بودند 


که آدمحض دیدن من رلند شدرد وسلام دادند . تکی ازانیاسنیلی 
گلفتی داشت #دگریآن3ون امتنیل بودولن جماق گره‌داری ندست . ۱ 


گرفته بود ."سومی هم که کج‌بیل دسته‌کوتاهی دردست داشت. پشت 
مرد سییل‌دار استاده بود . هرسه‌نفر شالی بسرسته بودند وسرو 


وان دا دوبان #رفته ود + دوسمت راستت در بزرگی دیده 


5 مش د که باز بر چمی بالای| سر دران افراشته و ازباد در اهتزاز ‏ 


یر رت موه است . شابد ۳ ؟ اما سب 9 ی 


۰ ز بر برچم روی یك تابلو کلمه فرمانداری خوانده میشد . هان . . 


3 ۲ و 


سك شهر مرزی است آنجا هم فرمانداری است: د لحظه‌ای لت 


بورتمه پیش میآمد ودر ۵ ت خود توده‌ئی ده 7 

در هو[ بلند میکرد ب وا رکه بنکی بچشم داشت و شا 
1 بس رگذاشته بود » وقتی نزديك من رسید دستی بسینه گذاشت و 
گفت : "2 سلام آقلی مرزبان ۰( جحوب 2 س من من واین‌حا ه‌ مِ 


رم الا غ‌سو ار در بیچ کوجه داشت ناید ید منشد که ابرم کی ۳ 
جلوی من ایستاد » آزنوشته دوی آن فهمیدم که متعلق بمرزبانی. . 


است . آن سهمرد بااشاره راننده سوار شدند منهم درجلو قرار . . 


ِ 9 بجکدام ازآنهارا ری خواند هام ونه نکه داشته‌ام و 


گرفتم واتومبیل براه افتاد . درخارج شهر درمقابل يبك ساختمان. . 
حداکه جارطر فش صحر ا لو د راننده ماشین را نگهداشت. َو من ‌ 
۱ 3 پیاده ۳ ِ- ی ِ 0 - 
ما فرسخ ادبت وبرنظر صما ومد 0 
در نقطه‌نی آزمرز اتفاقی 2 داده‌است 0 زاس بااین بحتهسگن که 
یک ی‌داهنیا و ی ای هرا ۳ 
ان ۰ 
بود دوسه‌بار از سرتاپای نامه را ۳۹9 لی جیزی دستگیرم ت 
4 میمهای خاردان و 1 و هکره و 
آنجا » بحیوانات وعلفهای آن سرزمین و سگهائیکه ذر برخورد ما . 
عوعو میکنند » مخصو‌صاً بآن حادثه فکر میکردم با و 1 
است ؟ وحود من چه‌اثری‌درآن حادثه خواهد داشت ؟ کلمات : مرز» . 
مراقبت » مسئولیت » اهمیت » وچندکلمه دیگر که دنبال تب 
ایا با پر 0 ۳۰۱۱ و 
خاطرم بود که من آزاین قبیل نامه‌ها زباد دریافت کرده‌ام و تقریبا 


1 این‌کارهايم. همین نحو یه ات و سس چه‌از وم دارد ان یکی ۳ 

3 " را دقت بخوانم ونگاه دارم ای کم آثرا مجاله4 کرده دور . 
بیندازم 2 ولی معاون درمقابل من اتعاره مود 1 چارتا کر 
ودر دسنت خود نگه داشتم ما دوباره براه افتاد واز 

شد. درخارج شهر باد تندتر بود . یمتا ماب بای 
از شن‌های رون پین شده بردکه هته ای[ ان آر ۱ 


۱ كِ 0 4۹ 7 دورها 5 1 د یل ۵ 2 ِِ تب 
آبی کذشت و ِ 9 عرصی ۳ 0 ِ 


۳ و عاقت ما ِ درکنار یله ی 0 
آراهنما مبله ۳ "ورانشتان بولون / ! سانه لرزنده ار 
افی دیده میشد . آنهم يك‌میله ی و ۱ : 

1 راهتماگفت :« خط مرز پین این‌دو میله است آنطرف خال 


4 ی ی ۳ مله‌ها پر دشن شود ۰ دیگر چملور مه 
۱ اند چه ان تِ خواهد داد ؟ نه » اینجا مرزاستٍ هراتفاقی . 


ی تفت 14 است برای 7 آ تا 
ی ضبن همست 3 0 


۰ دشت ۰ 3 دراینجاها که 


زمین خزیده بود: - 


۱ با سدع 
تب تدارا می‌در د ۱ ۱ 1 
: و راهنما به شنیدن اف لمات و رتور را درم کید ۱ ها ۳ 


9 دنت ووی*دهانش مراساک وراد اه ۱ 
دانستم و همانطور خمیده و باورچین دنبال او براه ادامه # 
۳4 تج دونفر شاک هم جخمبده‌تر ازمن 4 قدری عستر با احتراط ۳ 
قدم برمیداشتند . دیگر میلة مرزی درعقب ما بود ومادر وت 
3 یداش نکردیر حالا و اروی زمین واضح‌تر 
4 4 دبده میشد . 

9 ۸ هتان! ۰ قهمیدم تیا فک ار و بز ده‌است. 
دج ادمیزادی سحا تسه ۳ #رامتها ی و ایستاد ومتوم 


> ۳۹۲ اور کنو 


8 ۱ درشت رید ۳ 9 دورثر پابالهای مر و سیاهشان بوی ‏ 
۱ ان 1 ایهم ی ی متشه لتق 0 1 3 0 ِ 


نامن اسست ۰ نادنامه افتادم . 9 نامه جه‌شل 1 آنوا کجاانداختهام؟ . 3 
. کلمات مرز » مسئولیت » اهمیت » ازآن نامه در خاطرم ید اجه ۲۳ 
3 09 شد آثرا و ین 2 خالد همساه تفا فتادهاست. 


وی نوات يك نعشس برهنه افتاده‌بود - شن نیمی 0 _ 
7 1 ِِ_ نود - این بوست شعم راحتماً آن برنده‌ها باره و 6۵ 9 و و 
و ۷ باق روده‌های آنرا بمر ون اه با ۱ ۷ ط 
1 تیصاخ ی مرزبان 1 ؛ ان برادر ها ۰ اه ابنطرف: ۳ 


ی اورا به‌این جا آووده‌اند ی را ربوده‌اند . خودش را کشته‌اند . . 
و ی ی ی ی شور ی را هم 
اجه جر اد یرون و 


درغربت طعمه مرغان ۳ شفالان خالا هم با 
یا ف 3 من موافق نبودند » راضی ود و 3 نیگفتند که ۰ برآدر 

9 باند زنده تحو بل بگیرند و اگر ممکن نیسنت» ال ن آنعش آورا درست. ۱ 

تا تخوردهشانه ند دق دراین و ری تقاضای ۱ 

۱ ال 9 تفر را انجام بدهم که راهنما با چماقش سمتی را نشان داد : .. 
0 همسابه 9 دق ی ۱ یرد ۱ 13 

1 و مد ۱ ۱ ی اس 

در جند دی ما همه آیستادند»یکفر جلوآمد و خوددا - 
مرزبان کشور همسایه معرفی کرد : 

اه 1 7 7 سلام آقای مرزبان 

مت - سلام علیکم ی مرزیان حد ند هید 5 

و آری » من مرزبان حد ند هستم و آمده‌ام رعیت خودمان 


اس ده پس ‏ اسار دارید یر او میاه ای ی ات ِ 
میکنید سل ندارد و شکمش را هم برد کان این‌ناحیه سوراخ‌کرده‌اند. ۰ 
ی 9 تب اقا مرزبان همسابه ؛ ۰ من نامه‌ثی دریافت کرده‌ام و ی ۳ 
وت یه موز ان خیرم تا شاه رکه زج ۱۱ 
ن آن بعهده من واگذار گردیده است و برحسب. وظیفه‌ئی که 
۱۹۵۹ بر و درخ . 
ی . رد پایش هم موحود است . 5۵ 9 
0 ار کاملا امکا ن‌دارد آوشما حتما مسئولیت مرز ی 
ی ۳ دار بد : منهم مدتهاست‌نامه‌تی‌در دافت کرده‌ام وس 
" این مرز را عهده‌دار شدهام ۰ مرزی که دراختیار من است و 
فرسنگ هم تجاوز مبکند ب ابن نعش هم یکی آز رعابای ماست که 
شاید شفالهای مرز شما سرش را خورده‌اند و دست و باش را ی 
کید اند . ۰ این مرغان: .ساه هم نحی یا از خاه شما: آمده‌اند » در ف ی 
طرف عا یت فرسنگ هیچ برنده و جرنده‌ی وخود نذارد. و ات 
ی مم مال آنن رعیت نیست » حای بای ۳ 
بواهم داد مامورین خودمان شکمش را باخالا پرکنند . 0۳ 
ی ترایت نکاه کرد ۰ هو دو 


ی تیه اراس یش تور ۱ 
هي هر دو مرزبان » با هم ۳ + سریت د ۲ 
سمت و دو تفر از مت درذگ نعش را میکسندند نعشی, که ۳ 
روز در زر آ فتاب مانده "لو د "قدری از هم که 
ما دای که از کشیدن جرم کهنه و خشکی بلا شد ‏ 
تشه د از آن شنبد ه رد خر يك لحظه از خاطرم و عقوت و۲۸ از 
سخنرانی خودم ی رما و حلوی ات قاحعه را که در 
است پگیرم ۰ پس اینطور شروغ کردم : 
3 یی ات آفای مرزبان 3 "تور دوست بو هی اه ی 
۱ ك دار ند من مرزبان کشور دوست و برادر شما هستم ٍ» ۱ 
" مرزبان و رو تیاه برادر من ۰ هراتفاق ناگواری که در آنطرف . . 
تب یفتد اسباب تاسف انجانب و هموطنانم میباشد و بطوریکه از 
ان بلند و روی گشاده ار بر رگوارانه آن مرزبان محترم 
" هویدا. یت ها هم از هراتفاق ناگواری که در این طرف میله های ۱ 
اوه اظر اه و ۰ 
1 است بسن 0 ً طرف 9 خود ستتهانه. ِ مایم و 
ِ ر و ور رد 1 مردی که اف را در 0 یت ۲ 
و 9 ر از دست آداده و سرش را شاد شعالان هردو کشور خورده‌اند. 7 
مشر 1 طعمه آمراغان: هو[ ده است ۰اه تانعنت هرد و کشور 1 
0 و او و نگاهداشتن ض 
ماش بت دو دوی خط موزی هی دنو 


2 1 تلو تلو میخورد رفت در وسط نجیباط روی‌فرشی دراز کشید معا 
مرزبانی هم آهسته و با نوك پنجه پیش رفت ویارچه سفیدیر !۲ 
دست داشت. برو یه انداخت ودر حاییفی 4 انکشت 


۳ تِِ 
> شید ره | 


دست مرا بوسید و از حسن تدبیر و نفوذ کلام من تمحید و ستاش 3 
ستاو کرد و لفت که در مدت ست سالی که در آن مرزانی سمت : 
معاونت دارد » مرزبانی بانن درات و کیاست و حسن تدییر وسر بم ۱ 


و مشغول مطالعه کتانی بود . 


او لت و دوناوه مراد کشت دار دا ره ۱۳ 
"اس ز,بهمین مناسبت آمدم ای ند پوزی نزد مامتان ۲۲۱۲ 
۳3 در صمن نتو اند از و حود من استفاده کرده تمام اختلا فات‌مو حود ۳ 
چندن ساله را در یکی دو روز با مذاکره و گفتگو فیصل دهد 23 


ردام ۱ ۳ 
خط مرز بردند و در آنحا زیر شن ها مدفون کردند . بزودی ۰ 
تند شروع بوزیدن کرد و ماسه ها روی نعش انباشته شد و تلی 


از شن در 0 . همه دست نکد نکر را ۳ 3 ر سح 9 


اب با هک ی و . رآهنما با 


چماقی که در دست داشت نزد راننده نشست و دو نفر برادر مرد 


مقتول ؛ , سس از پوسیدن دست و بای من ور ان تس و و 


مهار تی ِ در بایان بخشیدن بان مسلله بخرج داده بودم :1 1 


بیاده براه افتادند و پس از چند دقيقه در بیابان میان تل های شن . . 


آز نظر نایدید شدند ۰ اتومبیل ما هم براه افتاد . دیگر شب بود که 1 
بشهر رسید دم . معاون که حلو در مرزبانی استاده بود بیش امد ه ۱ 


تشکر کردم وروش را توسیدم و سس برسیدم که چگونه باین ‏ 


۴: 

درگر فتن تصمیم ندده است . منهم از حسن ظن او نسبت بخود 3 
3 

۱ 


زودی از حر بان کار مطلع شده استت . معاون ندون انکه باسخی 
تلع تا دست مرزیان کحو وس تاه هم له را ان دا ها 
مق ی ای و 


بمحضی اننکه مرزنان شمه مرا دید اف ۳ 


دیبرایسن وه کشور ) .کوچکترین موردی برای اختلاف مو جود تتا شا 0 
2 مرزیان همسانه خرا ی خسته بنظر میرسید » ودرحالیکه . 


۳ 


3 ی 13 


۱ ون وه سب 
لاش واه تراز کرد ,وغتار نود فوت کردم و غبارش را گر فتم و . 
نبطرف ی ز قر ه م۳ . مرد راهنماً فانو سین دیتتت ات 
حلو میر فت . در فرمانداری مرا به اطاقی هدایت کردند که چهارده . 
نفر دور میز درازی نشسته بودند . فرماندار خودش دم‌دراستاده . 


بود و مرا پيك یك روسای ادارات از حمله آقای با انصاف نماننده ِ 


حقیقی و دائمی شهر معرفی کرد . همه بمن گفتند که از دیدار من 


مسر ور و خوشحالند و همه از حسن تدییر و کیاست من تعر نف 1 3 
تمجید کردند و از اصلاحانی که در مرزپای ؛ در همین مدث قلیل 7 


انجام دادهام متعحب تب تاد 1 
اول آقای با انصاف شروعبه صحبت کرد : 1 قابان من 
#ي عادت مین بردازی و برگوئی تدایع و نابشناعر تور 2 

شیرازی علیه‌الر حمه همداستانم که گفت : 


لاف از سخن چو در توان زد . خی توف که را ۱ هب 


(متسواستم ی 7 
تیلست اما یکرت مجلش مرا کفت ور مدا دز کلویم ‏ حواه 


۳ 


۱ ی 7 هلت او میل/واوم کمتو حرف زرا و ۳ 
اقدام کنم ی و ورگ را 


۳ این تشهر بچه ضوزتی,بود ‏ بایا رلد و صرجع ود 


و و اسرد 5 
" محترم در هرخیابان و کوچه وضع را مشاهده فرموده‌ابد وجوقعع | ۰ 


آرفتن نیز ملاحظه خواهید فرمود که همه حا بفواصل معین فانوس 
ها روشن است . گرچه در نظر داریم . و با اقداماتی که شده درآتیه 


" نزدکی دارای موتور برقی قوی و نو خواهیم بود ولی همین‌چندروزه .. 


کت بخار موتور سابق که ترکیده است تعمیر خواهد شد و شاید . . 


مایا محترم (دراینجا نماننده حقیقی شهر سر فه‌لی" ۱ 
ستمالش ت حیب ۰ پیرون آورد و دا سینه ت و 


> تربار کم واقمایا مامت و ۰ ق ات ۲ 
" بعلامت تصدق تکان داد و میا تشک کرفا اقا بت ۱ 

و مسئول غسالخانه (او هم و 

کوجه و خیابان میمیرند > مرت خن مرجم معلوم تست همه هم 
فقیر و بیچاره و بینوا هستند که در کنار کوچه ها جان میکنند ۳ 
" شهادت همین آقایان اقدامات اساسی شده و آنقدر ما 
هنت تا را قلعه سربازخانه قدیمی را که هم محفوظ ‏ 
است و هم در کنر شهر قرار درد »با موانقت ریاست پادگن در و 
اختبار بگیر نم ۰ براش در محکمی تهیه کردم و سوراح سنبه های ‏ . 
ی و 0 2 

نان را مق تردن ودرا ۱ 
رت نگاه داشترن خشك و خالی نود ۰ اننها غدذا میخو استند و ار 32 
ی آنها که میمردند کفن ۷ 
1 و ۵ ِ 9 تا اور ِ 
روت بتمام کت که در قلعه از و 0 حهت دس مد ۱ 
عورت روی رون آمدن ندارند خوراله داده مشود . رتش که .۰ 
ی مردم را درگوشه و کنار شهر فراموش . . 
کرده باشد (دراینحا صدای نماننده حقیقی و دائمی شهر قدری . 
ار هکت جیار توب از اهب رت ۱ ۱ 
ده تما (دراشفا قدری مکته کرد و کین کوش [۵ا ۵ 
منکه نمیشنوم » حالا تمامآ قابان : تا 5 مردمی که در شهر 2 0 
راحت وآسوده‌اند آودیدن ض منظره‌های‌غم آنگیز » کشت 1 ناراحت بش 
صفبیای نمیکید :وایکهی ان ههد اه 3 
اج باین ۳ 9 ی ۳ 


2 4 موش میشود من میبینم 45 عتفر بب ِ میر درشهر 
۱ فراوان خواهد شد و صدای گوش خراش و صحه حانکداز این . 
بنوایان از داخل قلعه بشهر انتقال خواهد بافت و باعث آزاردلهای 
و ۳ و قلب های رحیم ما خواهد شد ۰ باید هرجه زودتر شحه 
خی 9 را برای اداره وسر کشی به قلمه معین کرد اجتماع. 
1 #امتیت آقایان هم برای همین آمراست . شهر ما شهر نعمت‌و فراوانی 
خداوند بما همه چیز داده است . منتها ما باند به ی 
وحهی از آن استفاده کنیم اوه کتانگداسی را قراس ی ند مر 
0 باید کفن و دفن شوند و برای تك يت آنها باید نماز گذارده . 
ح نص ور این موردمستو ایت مطبای ز اخلاقین_دارنم ودرمقایل . 
و ۰ آقابان مگر فراموش کرده‌اید که در سال قبل » . 
3 بیش از اننکه قلعه سر باز خانه قدیمی » برای بینوابان تخصیص‌داده . 
شود آنها در شهر همه چیز را میخوردند. یك برگد در درختان‌کوجچه 
8 مه حتی‌باغچه‌های خانه‌هاوبافهای‌مر دم 
و او دنستترد آنان انمن نبود ۰ حالا شهر شما زساست ب درا ۱ 
"...و خرم است و همین موجب لطافت هوای شهر میشود . وانگهی‌این . 
مردم که گوسفند نیستند . ما وظیفه دارم آنها را از خوردن علف . 
3 و بوست درخت باز دارم .این اهانت به بشر بت است ۰ آن توهین . 
1 به انسائیت است . همین آقای فرمانده بادگان شاهداند تا 
ادگان که کوشهاش را شرت کرت ودیا شمان درنده به نمانند 
با حقیقی و دائمی نگاه میکرد رها 
اسب هارا میر بزند استاده بودیم و ناظر منظره تاسف آوری‌بودم. ت 


جلات عهت 


مد - گزنا آین موصوع را تکبار هم در همین محل عر ض کردهام . دوستان . 1 
۰ محترم! يك دسته از این بیچارگان از همین مردم لخت وعور درمیان . 
ی و اه قضولی به با ۰ 0 


ری( 


۰ 7 
۱ 


وی رد 


ی تن س ی ۱ برامنکه ‏ 
ومیل آمردم مسئولیت دارم » تك‌وظیفه دیگر برعهده من است . 
آنهم وظیفه مقدسی است که باید نست بهم نوع خود انجام دهم . 


آقایان دیگر خود بیتر میدانند چه تصمیمانی گرفته شد و چه. 


کارهارا هخضاو منفردا انجام دادهام. هه کر 
عملی آ قانان مشوق و راهنمای من بوده است که آن قلعه امروز در 
.اختبیار ر ماست و بناهگاه یجارگان و درماندگان وس :وت 


" آقانان بدانند وضع پسندیده نیست ۰ چنانچه عرض شد عنفر ب . 


شهر از گدای لخت و عور بر خواهد شد ود ۲ 


شاهدند و آمار ایشان. آنحه که مربوط بداخل ن شهر است قوس 


و دی را اه و و۳ صو ر تبکه ته بتلسد ۶ بویا اشکاج 
یزان منکند ۰ این برای شهر ما ناسند است » برای عالم شرت و 


انسانبت زشت و ناهنحار است 6 باید سعی کنیم قدرت پذیرائی 
نار ان از هر حهت فزونی نشان دهد . وشهر 
ما بالد و منزه‌باشد »وان لکه ننك از دامان ما زدوده شود.برای‌اننکار 
و زان فعال و حوان وبی طمعی احتیاج داريم که در گوشه و. 
کنان شهر مراقب باشند ۰ بزودی انحاد تك باغ عمومی دیگر شروع 
میشود و احتیاج به بیگار بیشتری خواهیم داشت . مقصود ایشست 
+ که آقاباتی که امشب دران محفل حمع‌شده‌اند و 
را معین کنند که رناست قلعه را عهده‌دار شود و حمع آوری 
بینوانان را سربرستی کند ۰ تا ماهم باخیال راحت به تمشیت امور 
ی 
ی 

۱ بش ار بای سخترای اند حبقی و دای + مه کش 


۱۳ مد نی بیحرکت نشسته و گوش داده بو دنك سر‌ها - 


بحرکت در آوردند و روی صندلی های خود جابجا شدند و2 


را 1 مالبدند که آقای فز من از : جا شب شد 3 بسا قدری . 


۳ 
ّ 


رد 
3 


ی هن ستوده و و ان شخ هد تری ۰ 
اداره و سربرستی قلعه اهنت باس و امیدوارم آقانان موافقت‌داشته . 
که 4 ی ان کار را اه 0 
اه و خو ۳ قای با اتسلاف : ۱ و 9 3 
0 و در بر اس غسالخانه » شفل هیچکدام را را 0 
بفکرم استل ۶ بگو نم بعلت گر فتار ها 8 مسشسه لت ره 
مرزدانی نعهده من ح ار شتا ۵ آینتتا از قشول این مسمه لت ق 
و نخواهم تواست منظور آقایان را جنانجه راید انجام دهم . ولی 0 


ناگهان 9 مفرطی برای رت دی ارو در حود احساس . 
ام من از همان کو حکی مبل زیادی به سخنرانی داشتم ۳ ۳ 
وعاظ 9 که بالای متسر برای مردم حر فمبز دند حسرت ۰ 
میخوردم ۰ ۴ میخو است روزی عمامه رس ۱۳ سر بگذارم و ع اب 
ی نم » گاهی فریاد بزئم و زمانی . 


1 آهسته و آرام سخن بکو م + وقتی و لا و 
۱ قدری مکث کنم و پس از چند سرفه و صاف کردن سینه دوباره . 
۹ سچیزانی حود را با حر کات دست و سر شروع کم . همین حهت ی 
بزیر زمین خانه مان که جای نیمه تارنکی بود مير فتم ردوی کرسی و . 
۱ با در طاقچه‌ای می نشستم و بلند بلند حرف میزدم و با انگشت . 


قرار داشت خطاب کرده و آنچه آز دهانم بیرون میآمد میگفتم » و . 
زوفتی خوب ی مهو رسمه ۱ 
ی زا 
. همان میل شدید زمان کودکی بصورت شدید تری در مین . . 
3 ی ی ی 
پس 2 تصر یب عمیق ره چنین شروع ۳ ۱ ۱ 
1 رن گام م در آن ناحیه بخدمت مشود ِ هر ۳ 


به کوزه ها و خمره ها وهرچیز دیگری که دور تا دور در طاقچه ها 


1 0 مای آیاد نو لزنت و ریز اهر خدمت. کی بوده 0 یناه 
* ض فرق بین شب و روز » بودن و نبودن آ فتاب است وه 2 
و جانبازی و فداکاری شب و روز و فصل بر نمیدارد ۰ میخواستم . 
بعلت گرفتادی های خدمتی و وظیفه خطیر مرزبانی از پذیرفتن .. 
و ان آمر ؟قابان بوزش بخواهم ۰ ولی در صمیرم آتشی بر با شد ۳ 3 
حدالی سخیت در گر فت و پیش جخود شررمند ه شدم که در ان موفع. ۳ 
1 ِ این شهر تار خی ابو حود ناجیزی من احتیاج دارد جگونه ترا ۳ 
زنم .اکنون با کما ل‌سربلندی‌وافتخار قبول این وظیفه و مسئولیت . 
را باطلاع آقابان میرسانم واذعان میکنم که با وحود مرارت ها و ِ 
۳9 نس خر هائی که تا کنون در راه انجام 1 کشیده‌ام. باز تکصدم . 

1 ۳ آنجه و که باند انحام بد هم ندادهام ۸ راه زبادی 93 بیش‌است و 
۱ مدفهای بزرگثری وحود دارد که فداکاری لازم دارد و از ما که 2 
" بروردگان این آب و خاکيم انتظار تحمل زحمت‌ها ومرارت اهاننت ۹ 
تا آمال ملی كت تك‌بر آورده ِ ی ی نیل باین آمال‌ملی ‏ 
ی و تن بان مشقت ها نمیدادم. ۳ :5 

1 دم ی و ۱ 3 
۱ این تاحیه را نگهبانی کتم . چنانچه خود آقابان بخوبی مطلعند ان . 
و ی مراقبت مداوم شانه روزی میخواهد کما آننکه مرزان کشور . ت 
دوست و هسابه مان: برای رفع اختلافات کهن که نسست انها در : 
3 ۱ دوران ساندة ق که شرف و افتخار و همه جیز ما در ام 1 
بود امبال ک زن ما آمده و هم اکنون در حبتاظ . 
1 هرژالی تج یه و کو فته آز رلج راه‌در زر بارچه سفیدی ۱ 
و ر فته‌اند » مسئولیت و سریرستی قلعه بینوابان را لت اه 1 
شا ب ایغ امشب دست با قدام اشاسی خواهم زدو امیدوارم فردا 
ی م که آقابان برای انتجام و ظفه خود و خانه عوودتت میشوند و 
9 7 ار 2 ی ژنده پو نیو دول تی ۳ 1 


ِ بودند که کی از صورید. سای خارج « شده بود 3 مه به ۳ 
ید در سکم بت مشفول بودند . انواقع برای ۳ بت 


0 ده ان عم ۳ نس ۳ ی ک و 9 
هک از مارا برنانند ی رو 
رن اعم از انسان و حیوان نهات قساوت " 
ان سرند و آن ها را هدف گلو له های حانسوز قرار دهتل و 
تا بان را برای عترت سار تن شهر فرستند ۰ نا در مبدان 
نب فتور آن یرف ماه جای مثاسبی ات 
با خیر » آويخته شود . او 
۱ س‌از بآننکه سخنرانیام بپابان رسید » بصورت 0 ۳ 
دم و اثری حاکی ازبهت و حبرت آميخته با تحسین و وحشت‌در . 
آن‌ها دیدم ۰ نماننده حقیقی و دائمی دست زد و سایرین نیزبدشسالش . 
۵ " کف زدند سپس نماننده حقیقی يك بار دیگر از پبشت کار و تیز . 
ِ " هو یو مراقبت من تمحید کرد و اضافه کرد که البته ما مراقب. 
و مواظب خود هستیم و بیشنهادات شما را نیز برای‌اداره قلصه . 
۳ ۰ 
ماه عزاداری در پیش بود و صرف مشروبات الکلی صورت خوشی. 
عیشت رل و تسلمی سیدیان بل داند ‏ ی ۱ 
ربا همان برس کید دس کنیدند 

1 هنوز حامها را بز مین نگذاشته بودند که در باز گرد ومردی ‏ 
تک داخل شد و یاکتی بدست 1 داد. فرماندار آن را گشود وس . 
1۳ 0 بت ِ میدانی رز زان کت ۱" ی 1 ‌ ده‌اند کف و ف 


۳ 9 ‌ 9 ٍِ +۹ 


ه 


. به است ان ور ری من 3 هتسب بسیم ۱ 


شد و اولین دسته مهمانان وارد گردندند اه ۱ ۱ 


9 اد ی رل ی ۱ 
آقابان و خانواده شان میباشد . 


ضحه و ناله بینوابان بافر باد حشم و ناسزای مامورین شنلده مسشد. 
طلوع آفتاب »ان کاروان از حاده بای قلعه بالا مبر فت وعتکانی ‏ 


: و سرعت آن » در خود شادماای و رضات بی اندازه‌ای حس کردمو 


در کرت و بارکشت و هباطر 5 
لباس 1 حالتی بین خو اب و ببداری دراز کشیدم سید فتاب. 1 


هنوز طلو ع نکرده بود که از صدای حرکت برگهای درخت نم ۳ 
1 ادن خروس ای همسایه بیداز شدم « از همان حاده آحجر فر ش 9 
گذشتم و از . در کو تاه خانه رون آمدم .جند مامور " طتق #دستو و 

ند گدای نیمه جان را روی زمین میکشیدند تا به 

3 قلعه سرد ۰ متهم درسمت حر کت آدان بطر ف قلعه بر اه افتادم 3 

0 / سبتر 9 جهار راه ء از چندخیابانی که‌بمیدان متصل ممشط 6 مامور بن 

مان رتور دای » فرمانداری » .مردم ففیر نیمه حان ژنده و 

۳ بر‌هنه ات کستان نمندان مبا وردند و حا بطرف قلعه 

ی میبردند . در دوست متری اه 4 تیابان شروع و و قدری 


دید 
وان + 


ی تیاه ۳ و2 ی در ی 


یت بت ۳ 39 1 ات 
و ۳ 1 7/1 


و و 


که نور آفتاب دنوار شرقی قلعه را رنگین کرد در بزرگه قلعه باز 


بالای برج شرقی قلمه نماشا کردم و بازا از آن بالا به ستون‌مامورین . 
و بیتوایان ردوی حاده نگر بستم و از احرای صحیح دستورهای ۵ 5 


وق قلمد و جح آوری‌سوابانهمر سدق ۰ 
0 0 
کف 


1 فت 


تباصا و 2( 
1 هی تن ۳ 
ت ‌ کر 
تر 4 هن 


: ی 
۳ یه ات #ودم دلم 2 1وزی او مسشتحفظ :قلعت 
0 اه تاه ۳ 0 ۳ که و 6 و ۱ ۱ 
۳ ۱ ض که زج حو «ل داده مشود شحصا نغلارت میکنم تجربه _ ۱ 
دارم و مهتر از ۱ حا را اد آره میکنم. . چند بار روی سخن  .‏ 
2 جینی و بدگوتی مردم سود و کسانی که یک از راه‌تصدی. . 7 
این قلعه کیسه خود را بر کنند ؛ مرا از ان کار برداشتند ولی از 
جند روز آنکه بحای من آمده بودطاقت تباورده و فرار کرد. ِ اف 1 
و قت مرش تشگ رد ت‌و کیسه‌ای آورد تاطرز کار و را در مقابل. ‏ 

من ماش دهد : (حال ملاحظه میفرمائید که س از مدتها خدمت . . 
دراین حا جطور به طرز تقسیم نان آشنا شده‌ام . کنفر که بجای‌من ی ظ 
مه بود » روزی کیسه نان را شخصا بداخل ی برد و در آن 
خواست بهر تفری نان روزانه‌اش را قفسمت ند . خیال کین ی 
حائوران صبر میکنند تابه آنها نان داده شود . در يك لحظه همه نان . 
لاو دست هم قاییدند و نزديك بود مرد بیجاره را نیز قطعه قطعه ۳ 
و دیگر با جو بو حماق و سنگ » مستحفظ بخت ‏ ۱ 

۱ 0 را 2 حالیکه لنانتهاشن لقمه لقمه نو د سرون کشیدند 1 2 
و و و فت مستحفظ 4 نان را از بالای قلعه سرآزبر ,کر ۰ ۰ نان‌ها. . 1 
۵ هنوز بزمین نرسیده بود که توده‌ئی از لباس های تزنده » که بدنهای 1 
استخوانی و سوخته را میپوشانید بحرکت در آمد و برای گر فتن . 
با لد شب گرشری غباری ان مش برخاشت و بالاآمد . 
این و بالای. بر ج » منظره رز بختن نانها در مبان کسانی که از ضعف 4 . 
توانانن را .و فر باد. هم دای اب تا از دو گو دال تار ىك "و وحشتناه 
ات صورتشان فقط دو جشم انسانی بطرز تهد ند کنندئی میدرخشید و 
۳ مو بر بدنم‌راستکرد. بر خود بر یو ۹ 2 شیوی‌ای ‏ 
بو بز ال گرد و غباری که بالا مباآمد خود را بعقب ی 
وی پیت کرنم : ۰ جند لحظه گذشت گرد و فیار تمام:شند .تسه 
ها ار نشست و سکوت »سکوت قبرستان که با وحشت و . 
ا ع ادن قلعه 0 گردند ۰ باز جند ضحه 14 [ ی 1 
بالای برج به پائین نگاه کردم. . چند نف که‌نانی بچنك . 
ی ۲ دای گو هی آنایا 2 


ی وت بو د چر- 


ی ید نفر داخل شدند و احساد مردگان را از بای قلعه 1 ی 


در چند گاری دستی گذاشته و رون بر دند و 


و فتی از بله های 9 بائین آمدم مستحفظ آن‌حا ان بو 7 


دستوراتی در مورد یز 3 مر تب باو ۳ و ۱ 


19 ی 4 و جند کاری برای بدن 7 ها از خارج ره شسالخانه‌عمومی» 


وتعمیراتی که باید در دیوار قلعه ویرحها انجام ی 6 در ورقه‌لی . . 


اورااز خواب بیدا ننند آهسته حرف میردلد و الا پنجه در 


و به‌آو گوشزد کردم . او هم بمن اطمینان داد که مراقبت دالم 3 3 
9 دی تمام کارها انجام وظیفه را به بهترین تحویر نت شخصی و 
راحتی‌وجود خود مقدم میدارد . آهنگ آدای کلماتش و طرز رفتار . . 

او در من اثر کرد و من او را شخص بخته و رادم حدس زدم که . 

احتیاجی براهنمائی ندارد و وظیفه خود را بنحو مطلوب انجام . . 

مد 3 


1 وان همسانه هنوز در خواب بود" معاون هم بو 
" مرزبانی استاده بو د ۰ او نمحض دیدن اهر بیش آمد 2 پاکتی تب 
1 1 را . در آن ۰ 1 ۳ آقای مرز 


1 
توت و دمن 0 2 منهم با آهنگی مطمئن تاو ی که 0 ۳ 
ِ 


احتیاجات او را بر آورژه خواهم کرد . 


" تزدیك ظهر بود که بمرزبانی بر گشتم و ۱ 
نمسایه. 9 ی 0 حیاط خولیید» 0 شاخه سك 


حیاط راه میر فتند اون بیش با بط خوم و ناج 
آهسته دستورات موکدی راجع بامور مرزی‌دادم واهمیت موقع ۹ 
و 


و 


نوی 


زودی و اه 1 آب حور برد و ای با كِِ 


1 4 جو اهد گر دید . : 0 


1 0 ول شم رانان با ورنه نوی 


و استاد و من پیاده شدم . آب غرش کنان میرفت و از شکانهای ‏ ۳ 


۱ و تکه های آن در بیج کم اموا جرودخانه فر و ر فت ار ون ی 


اتب او کر 0 ) ۱ سا و 
. بدون خبر و اطلاع من رفته‌اند. . مرد شانه ها را بالا انداخت و بعد ‏ 
1 مثل "ینکه اه مرا ند نده ایشستا روش را بطرف دیگر کرد . با اي بل 
رد از زن حا تاو تشد »و دز اترمبیل خود نصسته ده ۲ 
و سا و یه دا 
ود ٩‏ رانده یتباید عجله کرد »بل ۳ ۱ 

" نزديك ز رازن نطزز وحست آوزی یت میکرد ۰ خال 

بز اطراف رودخانه از چند جا شکاف برداشته و آب در زمین‌های . 
ره کرده نود ۰ ثانه های ۳ شده 0 دنه 


این کل بدفات مج ها را نسدن نبود ۰ دض 3 
آنطرف » وقتی اتومبیل از , ام ۰ 


نیگن بطرف شهر سرازیر میشد . پل از فشار آب کم کم خم شد و ۲ 


4 مر بلز خانه قدیمی بخوبی روی تبه دده میشد حند گاری ی 
۳ وسستاله نود و در مقابل رن هار تنل وگ و خوارو دار نماینده - 

حقیقی و دائمی و فرماندار و سار روسای ادارات را باده مب 3 
" بی اختیار فریاد کشیدم : « پس بیئوایان را چه میکتند )مر وی 


۳ داد ۰ ( خاطر حمع باشید ]و ها را رون ی ِ( ۳ 


۱۳۳ 
جرا 
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زنی به‌اسم بانو واندرلی به‌دفتر کارآگاه 
سام اسپید می‌آید و حکایت می‌کندکه خزاهرش 
را مرد شربری موسوم به‌فلوید ترزبی ربوده 
است و چون پدر ومادرش بژودی از سفر 
اروبا برخواهند گشت تقاضا می‌کند که سام 
اسییده این دختر جوان رااز جنک فلو بدترزبی 
نجات ندمت . 
اسیبد برای ملافات کایرو ازدفتر خود 
خارج شد ودرحالی‌که جوانی مرتب او را 
تعقیب میکرد تاحلوی تاتر گبری رفت ودر 
آنجاً کایرورا ملاقات ۴ وس‌از آن سرای 
دیدن میس اوشاونسی رهسیارگردید . 
دراین ضمن مامورین پلیس برای‌بازجونی 
اسپیه داخل منزل او شدند ولی اسپیه از 
ورود آنها به‌اطاقی‌که کایرو و اسییه دودند 
ممانمت بعمل آورد وهنکامیکه مامورین قصد 
مراجعت داشتند کابرو فریادی کشید واین‌بار 
مامورین داخل اطاق شدند 
سپید پس از همراهی میس‌اشاوتسی بمنزل 
بسوی مهمانخانه بل‌ودر رفت و درانجا به 
جوانی که پیوسته در تعقیپ وی بود برخورد 
نمود و پس‌از آنکه وی را بوسیله پلیسی از 
سربال کرد به دیدن کایرو رفت و سیس 
بدفتر کار خود بازکشت ودرآنجامنشیویگفت 
۳ درغیاب او تلفن کرده است و میس 
اشاوتسی منتظر اوست » بس از دیدار وی 
از منشی‌اش خواهش کرد که میس اشاو سیرا 
موقتا در منزل خود مهمان کند . 
" میس اشاونسی که بدستور اسپید در 
خانه منشی او مخفی شده بود بدون خبر از 
منزل رفته بود و وقتی منسّی اسپید این 
خر را باو داد اسیید خود را در مخمصه 
تازه ای دید و برای بیدا کردن رد او به 
راننده تاکسی که ظهر او را برده دود مراجعه 
کرد ولی از او چیزی بدست نیاورد و وفتی 
که میخواست به دفتر خود برگردد با جوانی 
که او را تعفیب میکرد برخورد و او به اسیید 
اضلاع داد که توئی میخواهد او را ملاقات کند 
اسیید بملاقات او رفت و گوتمن داستان 
شاهین سیاه را برای او به تفصیل حکایت 
کرد و گفت که آخرین مالك شاهین سیاه 
یکنفر بونانی نود . 


۱۰ داشیل هامت 


هفده‌سال ازآن تاریخ می‌گذرد ۰ آری »آقای اسپید » من هفنده سال برای 
بیدا کردن ان برنده صرف وقت کردم . من ان پرنده را بی‌خواستم: و کتون. هم 
مر ی کشانی ابر دس از کوشش خود برنمی‌دارم » من ان شاهین سیاه را 
بدست خواهم آورد ... باین ترتیب کشف کردم. که برنده سیاه در دست سك نفر 
ژنرال روس موسوم به کمیدوف است که دریکی از محله‌های بیرون شهر قسطنطنبه 
رل دارد. ... ونرال از قیمت شاهیق و ندافت و و تا 2 
يك مجسمه مینای سیاه بود . بدبختانه ژنرال عیب بزرگی داشت و گرفتار آن 
تناقص فکری بود که در هر ژنرال روسی دیده می‌شود ... و بحکم‌همین عادت ازفروش 
آن به من امتناع نمود . شاند من اشتیاق وعجله بیش از اندازه‌ای نشان دادم . 
شا بد نابختگی نمودم . .۰ بیم داشتم که ژنرال احمق دست به تحقیق بزند با اننکه 
بفکر خراش دادن طبقه مینا بیفتد . تصمیم گرفتم که نمایندگانی بفرستم و دستور 
۶ پبرتیتی که باشد شاهین را جنک . تیم اه وی ۱2 
من هرگز شاهین را ندیدم . 

توتمن از جا بلند شد وگیلاس خالی خود را روی میز گرد سه‌پایه گذاشت 
تفت ۰۱ 

و اين برنده رابدست خواهم آورد, ۰.۰ بکنارستتازن در چه حال ۳ 
آ قای اسیید ؟ 

- رونهمرفته » برنده بهما ملق" نداردپومال ونوا لهت:؟ 

ی 

_ مال ژنرال ؟ .. اما آقای اسییه شما باین ترتیب می‌توانید. بکوئید که مال 
بادشاه اسپانیا است ... اما ننظر من درجنین مواردی » اسب رامال کسی می‌دانند 
که سوار 1 تانشا ۰ 

- بس در حال حاضر میسس آوشاونسی انس 

له مب جائم . ی شاهین را باسم من بدست آورده . 

اسییه با تمسخر گفت : 
۱ 


یر 


ان 

گوتمن » متفکر واندیشنالد » درکف دست خود به چوب‌پنبه بطری وبسکی چشم 
دوخته نود . برسید ۰ 

ب شکی نیلست که در حال حاضر. هم دن؛ دتنتاباو: اننت ٩‏ 

ها ات 9۱ 

من درست نمی‌دانم. . 

مرد خپله بطری و ۱ روی میز گذاشت و اعتراض‌کرد .. 

یه و اد ی 

اسپید حرکت سربهوائی کرد و توضیح داد * 

- مقصودم ابن بودکه در موقع مقتضی می‌توانم آن را بیدا کنم - 

.در صورت بف‌کرده گوتمن اطمینان خاطری پیدا شد . 

ین شما می‌دانید ؟ 

- آری 

کجا ۲ 

ب به من اعتماد داشته باشید . 


ار 


۴ 
۳ 


و برداشت . رل 3 
2 + آقای اسپید میخور بم تین تن فجن معاملبه‌های صادقائه ود 
۳1 یه مشووب؛ خودشان را خوردند ئ سیس گوتمن راما فقو و ۲ عم 
ی 0 معامله‌های صادقانه جیست ؟ و 
وتمن نظر مهرآمیزی به گیلاس خود انداخت » نوشید وگفت ۶ 
مق من دو بیشنهاد برانتان دارم که رد ابسته در ما نی از این دو 
ِ پیشنهاد دا باختیار خودیان دیدید ی ی ول شاهین » بیست 0 


۳ 


۳3۹ 


۱۳ 


9 مه «کیامی جه‌می‌داند 1 مب دلار ۳ و دو ر ی و 
ود ی بگو بم که حداقل ۰. ۷ ۱ ی شک 
۳ اب جرا باون نمی‌کنم ؟ ۱ 


گوتمن زبانش را بصدا درآورد و گفت : ی 
و ار نیم ملیون دلار باشد حه 3 6 آ قای اسیید ؟ و 
۱ وم ان آسیید باحشمان نیم بسته‌ئی 7 3 
ون ی سین خیال. می‌کنید که این برنده دومیلیون . فیمت ن 2 ً 

: کفامی با هن بسیاب توامی گنت 22 9 ط ۱ ب 
اسپید یلاس !خی کید ردو من سیکاوش را کید 4 ۱ 


۱۰1 داشیل شامت 


اسینند دو بار هد تشیکان حود را از 9 لش بحال تق لح یی بان . 
نظر ات ۰۰ ابرو درم تشیید و ست‌کان خود را در زر وی زه که را ۰ سس 
چشمهاش 1 بست و دوباره باز کرد ۰.. چشمهاش مثل شيشه میدر خشید ... با 
مج 

صا ‏ اقل و توتحداکتر آن اه قدومی‌شید ۲ 

گوتمن دستش را بلند کرد و گفت : 

ب حداکثر آن چه‌قدر می‌شود ؟ نمی‌خواهم فکر آن را بکنم ..- اگر بکویم ۰ 

اسپید لبهاش را بهم فشرد و سرش را تکان داد ..فروغ وحشتی درچشمهایش 
که ناگهان تيره شده بود » درخشید . دستهاش را به بازوهای صندلی تکیه داد 
وبلند شد » بازهم سرش راتکان داد وقدم لرزانی بجلو برداشت خنده سنگینی کرد 
و زیر لب گفت : 

بت فان قاری شش ۵ ۱ 

گوتمن به عقب حست ... صندلی خود را کنار زد . جشمهایش مثل حفره‌های 
ریز و سیاه بود . 

اسیید که جشمهاش و ندر دوخته بود سرش راتکان رن تار دیگر لرز ند 
و تلو تلو خورد . 

؟وتمن داد زد : 

- ویلمر ! 

دری باز شد و حوانك داخل شد . 

۱ سیب سرمین قدم خود را یه مق ی تسف روک نود و 
آروارههاش بادکرده بود باز هم قدمی برداشت .. ۰ باهایش شل شده بود وحشمهانش 
تقر یبا بسته بود . ۱ 

حوانك به او نزد بك شد . دستش زیر کتش بود ۰.۰ گوشه‌های دهانش می‌لرز ند. 

اسبیه کرشش کرد که قدم دیگری هم بردارد « ۱ 

جوانك باش را دراز کرد . اسیبه تلوتلو خورد و از رو بزمین وتا مب جوانت 
حستی زد ولکد سختی به بناگوشش نواخت ... آسبید به پهلو غلتید . بازهم برای 
وایسین بار در صلد بر آمد که از زمین بلند شود ۱ هو ش شد , 


فصل ۱ 


اسبیه از آسانسور بیرون آمد و بطرف دفتر خود روانه شد . ساعت 
شش صیح بود . روشنائی زردرنگی از (شيشه تار» در به بیرون می‌تافت . از حر کت 
تلا غایف و لبهایشن زا نهم فعرد . راهرو دا تقتیی کزد و پمناق 9 تا قدص نو 
و دیسر وصيدا! به در نزديك شلد . 
دستگیره را گرفت و با احتیاط چرخ داد بو اه بوو ‏ کستر اوه باس ات 
حپ خود گرفت و با دست راست خود دسته کلید را با احتیاط از حیب درآورد 
تا اننکه مبادا بهم خوردن کلید ها سروصدائی براه اندازد .۰ کلید دفتر را از 
کلید های دیگر حدا کرد » بقیه کلید هارا با سبه انگشت در کف دست خود فشرد و 
کلیدی را که جداکرده بود در سوراخ قفل فروبرد . نفس عميقی کشید » روی پنجه 
بای خود راست شد وناگهان در رابازکرد و بداخل رفت . 


شاهین سیاه 0 ۱۰۷ 


صد نو مب سک مد حاض سم وم نج سرب م وت دزم ردو مت زد ام شیر یل 


آفی‌برین » بشت میز » سرش را روی بازوهای خود گذاشته و بخواب رفته 
بود . مانتو بتن داشت و یکی از بالتوهای اسیید را هم بهم بیچیده نود . 

اسییه جلو خنده خود را گرفت » در را بست و وارد دفتر خود شد . خالی 
د . اسیبه بررگشت ودستی به شانه افی گذاشت . 

افی تکان خورد » سرش را آهسته بلند کرد و بلکهاش بهم خورد . سپس 
بیکباره + تیه ند و با چشمهای مبهوتی اسیید را دید.». لیخندی رد و مها 
را مالید و گفت : 0 

بالاخره آمدی ... حه ساعتی است ؟ 

ب ساعت شش . این" جا چه می‌کنی ؟ 

آفی لرزبد » بالتو را بخود فشرد و خمیازه ای کشید . 

خودت گفته بودی که تا وقتی که‌برگردی با تلفن بزنی » اینجا بمانم . 

او کاب و وت اک وی 
بانین تباید .: ی گر فته بود ؟ 

سب من نمی‌خواستم که .. 0 

ری ی نی روی صندلی افتاد . با جشم 
وحشت‌زده‌ای به بناگوش اسییه که اززیر لبه شایو نمابان بود نظر اداخت 
و فر تاک ود 

اوه ! سرت جرا این طور شده ؟ ... مگر جه اتفاق افتاده ؟ 

بالای گوش اسپیه ورم کرده بود ... مثل گلوله ای درشت و سباهرنگ ! . 

۶ ل‌قان افتاده ام نا آینکه معت و کف خووده ام : فک یی 
و حشتناکی باشد اما از شدت درد آن می‌میرم ؛ 

سرانگشتان خود وا به طرفٍ شقیقه اش برد » شکلکی درآورد که زود ده 
لبخند افسرده ای تبدیل یافت ... و آنوقت توضیخ داد : 

بت ند ندن کسی ر فته بودم ۰ دوای خواب آوری ۳ 4 و دوازده 
ساعت بس از آن وقتی که بیدار شدم دیدم که روی فرش افتاده ام .. 

اقی کلاه او را برداشت و گفت ؛ 

میت اف ات ی تاد یو دی سفت یا ای ی ۱ 
بیرون بروی ۰۰ 

اکر از سردرد صرف نظر کنیم » آنقدر » که خیال می‌کنی مهم نیست ... 
وسردرد هم زائیده آن سمی است که به من داد ه اند . 

بطرف دستشوئی رفت که در گوشه دفتر حا داشت و شیر آب سرد را روی 
تال شود بازیرد و نرسیدا؛ 

خر تازه ای نسته! 

-. میس اوشاونسی را بیدا کردی » سام ؟ 

نه. فتول م۰ خبر دنگری نیسشتته.؟ 

از دقص و اسان تلفن تردن دم شتا ی ترا سیند .. 

سنا و وا شو 3:3 

آری:۰ ۰ کر اشتباه نکرده. باشم خودش می‌خواهد تزا نبیند . و حوانکی 
نیز دشب آمد وگفت که مسر گوتمن تا ساعت بنج وسی دقیقه منتظر تو خواهد بود. 

اسییه شیر را بست » دستمال خود را فشرد و روی شقیقه خود گذاشت 
برگشت و گفت : ۱ ۱ 
۰ می‌دانم . به ان سره در بائین برخوردم ۰ بدندن گونمن, ر فتم . 


۱۰۸ ۱ داشیل هامت 


که می‌بیتی نتیجه همان دید و بازدید است " 
بس کسی که تلفن زده  «‏ » بوده .. » سام ؟ 
کنو قشه ۰( 
اسیید رنه نقطه نامعلومی خیر ه شده ود .. مثل اینکه می‌خو است افکار 
خود را سروسامان بدهد . جواب داد : 
این مرد خواستار چیزی است و خیال می‌کند که من می‌توانم برایش 
فراهم آورم . تهد دش کرده بودم که اگر قول و قراری تا ساعت پنج و نیم با من 
نگذارد خودم بتنهائی دست بکار میشوم .. و آنوقت: .. پس از آنکه گفتم که باید یکی 
دو روز صبر کرد » مرا مسموم کرد .۰ جیزی در وسکی ریخته بود .۰ می‌دانست که 
من مدت ده ؛ دوازده ساعت بهوش نخواهم آمد . از ترار معلوم فکر کرده بود که 
اگر باین ترتیب مرا از میدان بدر کند » خودش بتنهائی از عهده کار برخواهد آمد 
و امید وارم که سرش بسنگ خورده باشد . 
نکاهش روشن‌تر شد . 
هیچ خبری از اوشاونسی نیست ؟ 
افی با سرش جواب منفی داد و پرسید : 
مکر این زن هم در قضیبه دست دارد ؟ 
کم و بیش ۰ 
آن جیزی که ان مرد می‌خواهد مال میس اوشاونسی است ؟ 
کال باو است با مال باججاه. اسیانتار ب یی 4 مک کار شنکاو 
نزدیك تو در دانشگاه استاد تار بخ نیست ؟ 
ب جه می‌خواستی ؟.. 
- اگر راز تاربخی مهمی را که مربوط به جهار صد سال بیش است » باو 
بگوئیم » خیال می‌کنی بتواند چند روزی جلو زبانش را بگیرد ؟ 
اوه .. آری ! .. مرد سیار خوبی است . 
سیار خوب . دفتر و مدادت را بردار . 
افی‌برین دفتر ومداد خودراآورد و نتست . اسییه دوباره دستمال خودرا 
با آب سرد خیس کرد به شقیقه خود گذاشت . جلو افی ایستاد و تاربخچه شاهین 
و شارل کن و خدمتگذاران تا رسیدن پرنده به شهر پاریس شرح داد ۰ اسامی 
نو سندگان و کتابهائی را که درباره شاهین نوشته شده است: کمی خراب کرد اما 
بقية داستان را با دقتی که در خبرنگاران کارکشته دیده می‌شود » بدقت شرح داد . 
وقتی که حرفش تمام شد » دختر جوان صورت خود را لبخند زنان بطرف 
او بلند کرد و گفت : 
عحیب داستانی است ! ۲ یا .... 
استیه حرف او را بزید و کف : 
آری ... جانم ... داستان عجیبی است: .. با داستان خنده آوری است . 
اين جیز ها را که نوشتی » به استاد نشان بده و عقیده اش را در این باره بپرس . 
ببین در عمر خود به چنین جیزی در یکی از کتب تاریخ برخورده است با نه . 
احتمال می‌رود که جنین باشد .۰ ممکن است: .. و شاید هرگز جنین جیزی ندیده 
باشد ... بگذار بفراغت تحقیق کند .. اما می‌خواهم که هر چه زود تر از نظر او 
خبردار بشوم ... و بخصوص میل دارمکه دمان خودش رابیندد .. محض رضای‌خدا! 
نگذار این حرف از دهانش بیرون بیاند . 
افی گفت : و 


۱ سیب ۰ و "از آآنکه شود 1 3 و و ۳ 2 خور ۳1 

۱ بوزئانه ما هم دی آنجا نظری انداخت بخانه خود بر گشت. تا شش 2 
بتحمام کند و مقداری بح دوی شقیته خود بگذارد . 9 
ره سپس در خیابان کوّرونت ۵ به‌منزل بر یجید رفت. . آپارتمان همچنانکه مو 
ی اخیر خود دیده بود خالی بود . ب 
گوتمن از الکساندریا بیرون آمده بود۱. دو ری مب که مراب 
ی و ال ِِِ که از ن دولفر یکی ویلمر کوله منشی 


افراد مهمانخانه ببرون ه ود 9 
اه ی اسییه همچنین اطلاع یافت که ون ده روز پیش از نیوا تس 
1 ی ۱ انتت وان روز ورود همانحا منزل دارد ۰ ۱ 1 4 
0 ۹ در «یل‌ودن» کارآگاه مهمانخانه در سالون دستوران مشفول خوردن فد بود 
سلام » شام . .. بنشین.و لقمه ای‌بخور اوفر1 .+ خدابا چه بلائی پسرت گم 
ِ یروق بعي از عندلیها نسستا و گنت : ۱ 
ور ۹ نیو 1 ۰ من غذا خورده ام .۰ 


۱ 
9 ۰ - چیزی نیست .. رفیق من کایرو کجاست ؟ ی 
دیروز نیساعت پس از رفتن تو از اینجا خارج شد ... و دیگر تا این .. 
1 لحظه او را ندیده ام . و دیشب هم اینجا نخوابیده 3 ۳ 
۰ ن مادتهای. دی دا کرده ات ۰ 


ا یر وق که ودی عراز مواقم بروف که و تیا باده» یمه غ 
۷ ت است ۲ . که تو را به این روز انداخته است » سام ؟ خر 


۲ ۳ ی 73 این بلا.ز۱ کابرو سر من نیاورده ... ۱ 2 
تامدخ 7 و بطرف نان کره ای لوكث خم شد و برسید : ی 
همم نیت ای او ۳ نیتم ۲ ۱ و 
7" لول .کاناکاة اند کات 3 ۱ و یا 
و خودت می‌دانی که من حاضرم بت مساعدت کن ۰ اما توهرکز مرا 
اه 3 2 درقضایا دخالت نمی‌دهی. . راستش رایگو ببینم ابن سره جه‌کار ه است ف 1 1 
وی . ی ی بچشم. و و . خودت می‌دانی که من مردم . متفر رن ۳7 3 
0 رن مه چیز را بتو گفته 3 ۰ من براي او کار می‌کنم . ی 


ی دارد. باب طبع امن نیستند . 
2092 و اه ای که دیروز بیروئش انداختیم از رفقای او است 1 

- آره 12 لول تین یی 
اي از همین آدمی ور رس 


۳ 


۱۱ داشیل هامت : 


۷ ۱ ۱ 
این مطلب از اسوار است.. اما هی‌توانم انتها بين خودمان که تو وم 
که بعقیده بلیس ثاتل ترژنی من هستم . ۱ 
لوك غر زد و گفت : 
رت ۱ ی ۳ 
آبارتمان کایرو بزنیم . 

۱ حلو دفتر مهمانخانه توقف کردند و لول خواهش کرد اگر کایرو برگردد » 
بوسیله تلفن باو خبر بدهند . سپس به طبقه ای که آبارتمان کایرو در آن واقع بود 
بالا رفتند ۰ رختخواب آشفته نبود . اما سبد بر از کاغذ بود و برده ها نیمه کاره 
بائین آمده بود و حوله هائی که در حمام افتاده بود » نشان می‌داد که هنوز مستخدمه 
مهم نت بده با بت سری نزدد است. .۰ 

بارو بنهة کایرو عبارت از يك چمدان بزرگ » بك چمدان کوچك و يك کیف 
چرمی ثرم بود . قفسه های حمام پر از کرم و روغن و عطر و ادوکلن بود و 
دو دست لباس و یك‌پالتو هنوز بالای سه جفت کفش براق آویزان بود.. 

حمدان کوحك و کیف باز بود . لول جمدان بزرگد را بازکرد و حال آنکه 

اسیید جلو چمدان بزرگد زانو زد و گفت : 

ب هیچ چیز دیده نمی‌شود ! 

لول جمدان را بست و برسید : 

و ی دا یکی بییتم دنیال چی حی‌کدی ۱ 

نمی‌دانم . این مرد از قرار معلوم از قسطنطنیه آمده است و من می‌خواهم 
از این بابت مطمئن بشوم . 

جه شغلی دارد ؟ 

اسییه سرش را تکان داد .۰ 

من هم می‌خواهم این قضیه را بدانم . 

اگر اینجا هم جیزی پیدا نشود دیگر هیچ وسیله ای نیست . 

روزنامه ای از سبد درآورد و جون دید که شماره دیروز روزنامه کال است » 
جشمهاش برق زد . صفحه ای که دده می‌شد صفحه ولادت - وفات - طلاق و 
ورود وخروج‌کشتی‌ها بود » درگوشه چپ روزنامه » در بائین » نواری پعرض چند 
سانتیمتر بریده شده بود . و درست دربالای اين بریدگی این چند سطر خوانده‌میشد: 

ژرژد 

ساعت ,۱۲-۲ کایاك از آستوربا 

ساعت ه - ه هلن بی . درو از گرین وود 

ساعت .۱ - ۵ آلبارادو از باندون 

بر بدگی روزنامه نئیمی از سطر ذیل را از میان برده مد ها ۳ 19 
سبدنی)» جیزی خوانده نمی‌شد . 

ایند زوزنامه_کال.را: بو .من کماشت رود یا ایک ی 
کامی تفای و یاک قطمه نح ۶ دو. فقیه برجبسیب فروشگاه وابات چیجی فووش ی 
شش حفت جوراب و قطعه ای روزنامه که بشکل گلو له درآمده بود » بیدا کرد ۰ ۱ 
کلوله را بدقت باز کرد و روی صفحه روزنامه گسترد . قسمت بریده روزنامه بود . 
اما از آن نواری که می‌باست متضمن یه صورت باشد »؛ اثری دده نمی‌شد ۰ وائن 
قسمت باندازه ای بود که می‌توانست اسم چهار بنج کشتی درآن گنحانده شود . 


شاهین سیاه ۱۱۱ 


صفحه را برگرداند . طرف دیگر » محل بریدگی » اختصاص به اعلانی داشت که 
له اضما نی نود 
لول از بالای شانه اسییه برسید : 
این جه قضیه ای است ؟ 
از قرار معلوم سره به آمد و شد کشتی ها علاقه دارد . 
لول گفت : 
ب این کار که ممنوع نیست. . 
آسییه صفحه بر بده را تا کرد و در حیب خود گذاشت . 
و در دناله حرفهای خود گفت : 
ب تمام کردی ؟ 
 "‏ همین بود و بس ... متشکرم .. حانم .. اگر به مهمانخانه برگشت به من 
تلفن یزن .... 
اطاعت می‌کنم . 


اسسید از دفتر روزنامه کال نسخه ای از شماره روز گذشته را خر ند ۳ 
صورت آمد و شد کشتی ما را با صفحه روزنامه کایرو مقاسنه کرد . قطمه ای که 
باره شده بود » ورود این کشتی ها را نشان می‌داد ۰ 

۷ - ۵ کشتی تاهیتی از سیدنی وپابیت 

۵ - ۲ کشتی آدمیرال ببیل از آستوریا 

۷ - ۸ کادوييك از سان بدرو 

۵ - ۸ بالوما از هنک کنک 

٩ - ۳‏ دیزی‌گری از سیتل 

اسیید آسته اين صورت را مرور کرد و با ناخن خود زیر هنک کنک خط 
کشید و صورت ورود کشتی ها را با قلمتراش خود برد و روزنامه را دور انداخت 

وقتی که به دفتر خود برگشت دفتر تلفن را برداشت » نمره ای را بیدا 
کرد و دست بطرف‌گوشی برد -. 

فد لو 2۶ کرفی»-:1 ۱6 ,. خواهش می‌کنم .. کشتی پالوما که دیروز صبح 
" از هنگ کنگ رسیده است کجا است ؟ 

سئوال خود را تکرار کرد » نشکر کرد و گوشی را سرحای خود گذاشت 4 
لجفه ای ضیر. ترد سپس دوباره پرستید:: 

دونبورت ۲۰۲۰ ... خواهش می‌کنم .. من می‌خواستم با (سرجنت بلهاوس)) 
حرف بزنم .۰ متشکرم . لو ! .. توم ؟ انجا آسیید ... آری .. من دیروز نتوانستم 
ترا ببینم .. آری .. بیا باهم ناهار بخوریم .. اشکالی ندارد . 

گوشی را همجنان بیخ گوش خود نگهداشت .۰ تلفن را قطع کرد و دوباره 
گوشی را برداشت . 

دونیورت ۷۰ - خواهش می‌کنم ... آلو ! ابنجا ساموئل آسیید ... منشی 
من دیروز پیامی دریافت‌کرده .. مستر بریان می‌خواهد مرایبیند .۰ خواهش‌میکنم از 
او بیرسید ببینم که من جه ساعتی می‌توانم بیام 3 .. آری .. اسبیه >.. 

آسیید ۰ (سکوت درازی بمیان آمد) ... آلو .. آری .. ساعت دو ونیم ... 
بسیار خوب .. متشکرم . 

چهارمین نمره را خواست : 

( دنباله دارد ) 


۱ 


یابه‌ای حکایت می‌کنند که جز اشخاص . 


اعزاست «نهخنبه۱: و 
دکتر کامارایستانا - دکتر سمل‌وس -دکتر . 
تونملما - ۰ 1 


مه و 


از مدتی یمه درروزنامه‌ها حتان . 
حای بزرگی را به‌حوادث ووقایع درو . 
تخصیص‌داده اند کهآدمکشان »ورشکستگان» . . 
کلاهبرداران بانداز ة معروفترین اشخاص . 
شهرت بدست آورده‌اند . باید اعتراف‌کرد . 
که داستان قنل وجنایت اغلب ازشورانگیژ ‏ . 
ترین چیزها است . خواننده برای رون ۳ 
بردن کلیم خود از میان آنهمه نیرنگ و . 
حقه‌ای که تبهکار بی‌بال وباهوشی بکاد . 
زده است وبرای بیدا کردن راه حقیقت» ‏ . 
کوششها می‌کند وازاین کوششها دد دودح . 
خود لذت فراوآن می‌برد , ازایترو ءشرح . 
جناینهای بزرگد وداستانهائی که محاکمه 
های بزرگ را باز می‌گویند همیشه 
خوانندگان بیشمار ودو آتشااای داوه ی ۱۳ 

واگر خوانندگان روزنامه‌ها مخصوصاً 
به‌قتل وجنایت ابراز علاقه می‌کنند واز . 
جلوه‌های هوش وفراست که بسیار شود . 
انکیز است روی برمی‌تابند » شاید باین . 
سبب باشدکه این جلوه‌های صوش و . 
فراست که به اکتشافهای سودهند 
اختصاص دارد » بطرز جالبی گفته ونوشته ‏ 
نمی‌شود . اکتشافها که وسیلة بیشرفت 
بشر هستند اغلب از چنان فضایل بلن . 


۰ 


و 


3 5 ۶ ۴ ۳ 1" 


وود به‌آن‌جا رفت وزیر خاکستر آتش‌فشان مدفون شد . . 7 


توب وس تسوت ارس یه - 


۳ 


رت بعس » کسی در در رابرآن نمی‌تو اند بي‌قمد 
ی دماند . 

از دورترین دورانها » بیشرفت علم 
نبازمند قربانیهای بیشمار بوده است و 
باره‌ای ازاین قربانبها نتیحة برخورد 
یت داطیعت استکه برخی از و 


ن منبع خطرهستند . 
تا چه‌سا از نمی دانان که فربانی 
" انفجار موادی شده‌اند که باآن سروکار 
داشته‌اند ! دانشمندانی نیز که‌بادستگاه 
"های برقی » اشعة رونتکن ورادیوم سرو 
کار دارنه در تا با بدفرحامی 


از :زشکان که حان و سلامت 
خودشان رادر راه برستاری ببماران ودز 


آتش تن 


يا جنون . 


آخرمن 


و ی وی از سرگذشت الیله که 
۰ اکتشافهای جاو دانیش 2 بیمعنی 


خوداز م رگد ۰ ناگر 


یی دبرای . نچات _ ح 


8 ان 


۳ 0: 


ین تانشمتک بررکد وومی. برای ار اش فتانت ‏ ی 


نوری خودرا دربارة حرکت زمین انکار 
6 خبردارد ۰ 1 
درآن روز تار 6 آمذهب مسیح ار از 
مسائل علمی مداخله بسیار کرد و کرششها . 
دکار بردتا ازر اه شکنحه ون به‌دانشمندان 
راه پیشرفت دانشهای بشری را بنندد . 
و بان ترتیب در فرن‌شانزدهم میشل‌سروه 
۸ و (آتمن‌دو له) 10106 مصمت10. 
راکه از «ملاحدة» خطرنالد اعلام شده ‏ 
دودند » زنده‌زنده در آتش انه‌اختند . 
اما اگرچه دیگرازاین‌گونه سرکوبیها 
و حلوگیریها در عصرما خبری پیست 6 
عده‌ای از دانشمندان را می‌بينيم. که‌براثر ‏ 
اکنشاف بزرگی که کرده‌اند » حقیقشا 
گرفتار عذاب شده ویشهادت آرسیده‌اند ‏ 


مد 


یکی از آموزنده‌ترین متالها وهای 


داستان مرگ ۳ که ۰ فر دای ۵ سواع سیسیل 
بازگفته شد > حشی آمروز هم شید 


اعت شدکه سمل‌ویس به‌تصدی یکی از 
رسیهای اسنادی دانشکدة بزشکی («وبن)) 


وانشگاد ۰ پراکد ۰ و 2 


بوداست. شه . اما رگ شکنجه‌همای 
2 فراوانی که سالها روح وجسم وی راآزرده 
دود > رفنه رفنه صحت وسلامت خودرا از 
کف داد وعاقبت درجهل وهفت سالکی در 
یکی آز تیمارستانها جان سبرد . 


تلوری سمل‌ویس براثر نفوذ کهنه 


وتان کاملا کنار تذاشنه شد اما عاقبت 
س‌از آنکه پاستری و پیروانش آن دهوضت 
بزرکد را بدید آوردند » رواج‌یافت . امروز 
صحت عقاید سمل‌ویس ازطرف همه محافل 
بزشکی ب بذبرفته. شده در سایة آن حان 


" هزاران نفر ازمرگذ نجات یافته است . 


3 بعد درصدد برآمد که خاطرة آن 
بیشاهنگ آبز رک را ژنده نکهدارد و همین 
آمناسشت چند سال پیش در شهربودایست 
بنای یادبودیٍ م و سمل‌و بس‌برافر ات 
شد ۰ : 


7 هردانشمندی 6 ما که با کاسشفی 
ناشناس روبرد شود 6 باید نگ ففت 
هلو یس را ناد بیاورد . و 


ل شر "دادیم » بشما داد َو 


- بزرک کوه وزوو تمد تمه در سال ۷۹ 
به ۵ : ۱ " میلادی فرمانده ناو گان رومی در 
شتیبانی ندید . برفسور کلاین علیه 1 
د جوان خود به‌مبارزه دست وه ۵ در سواحل استابیا پیش می‌رفت هراحظه - 
از تعداد همراهانش کاسته یر . گروهی 


بذبرفته آنشود وپس‌از آن نیز دساسی از 
طرف نزشکان جبده شدکه یکی آزکرسیهای 


۹ ۷ آتریگی. بود 6 سهزادگاه اد 
مجارستان پناه برد ودر آنجا معلم مدرسة 


دنل دانش نزشکی ببار ]و وق ی آژمایشگاه .. 


سرگذشت سمل‌ویس که ما ه‌عنوان . . و آلوده شدن به‌عوامل بیماری » تدابیر . 
فراوانی بکار می‌رود هرچند. اوقت ان 

عده‌ای از همین خدمتگذاران علم قربای . 

دا کت تفج 9 و ی ۱ 
در میان بیماریهای میکروبی . هه 


ات این مردکه در موقع آتش فشانی 


میزن ات۱ دود > باتفاق افسران خویش 


براثر کازهانی‌که از کوه ] زن تش‌فشان بیرو ۱ 
می‌آمد. » خفه می‌شدند ودسته‌ای- دیگر 
که از نیهودگی اقدام خود خسداشت شتنه 
ازنيمة راه درمی‌گشتند . پلین . دسبز 
دزودی بکه وتنها ماند وتاآن یوق 
رفت‌که زبربارانی. از ی تمس وی 
مدفون شد . اج 
درهمة زمانها 6 دانشمتدان ‌ و 
سلامت خودرادر حسنحوی حقیقت بخطر ‏ 
آنداخنه‌اند. . تار بخ علم بزشکی شهدای 3 
بیشماری را بیاد داردکه برای روشن .. 
کردن مسائل بزشکی ویروسهای گوناگونی . 
رابه‌یدن خود تزریق کرده‌اند . اما عصر. 
جدیه بیشتر از هرزمان دیکری شاهه . 
جانبازی‌های دانشمندان درراه علم بوده . 
اه اززمانی که علم طِ از ززمرة علوم . 
نجربی شناخته شده‌است > سروکار داشتن . 
:! عوامل کوناگن رنی که «م رکد ومیر» ببار . 
می‌آورد از کارهای روزان پزشکان شده ‏ 
است ۰ پس‌از رفورمی که کارهای پاستور: 


های فراوانی دربیشتر ممالك روی زمین . 


باز شده است و گروه کشیر: از دانشمندان . 
و بزشکان دراین آزمایشگاهها در جستجوی . 


علل امراضسٍ دز رکه انسان وحیوان دوسایل . 


درای اجتناب ا زخطر انتلاء به‌این بیماربها - 


کنون تحقیق ای پیروزمندانه‌ای ی 


1 و 


آزمیان میبرد 6 زائیده ۱3 باسیل ‌ سار 


ریزی استکه گروهتی از بزشکان و 


دامپزشکان دربارة حکونگی آن نحتقیق 
پرداخته واز چگونگی آن اطلاع یافته‌اند . 
ازمیان میبرد » زائیده « باسیل » بسیار 


لحاظ عملی قابل استفاده باشد » لام 


بودکه به‌کار خطرناکی . دست زده شود > 
باسیل (( مشمشه )) درمبان آن "میکرو بهائی 
که تاکذون شناخنه شده‌اند 6 میکروبی‌است 
که تعداد قربانبانش درمیان دانشمندان 
از هرباسیل دیکری بیشتر بوده است . 
۱ ومااکنون عده‌ای آزاین هر را نام 
می‌بریم . 
1 یکی از این آاشخاص هلان 0( 
- داميزشك. معروف و عضو آکادمی طضب 


تجربی سن‌پترزسورکد بود که برای. 


استخراج ماده‌ای بنام مالئین مصذ۱۲۵116 


از باسیل مشمشه » به‌مطالعه می‌پرداخت . 


تا بوسیله این ماده تشخیص بیماری 
مشمشه رادر حیوانات آسان‌تر سازد . 
هلمان پس‌از مدتی بتهیه مایه‌ای توفیق 


یافت که در سایه آن تشخیص بیماری ‏ 


مشمشه در اسبهائی که بظاهر بیمارنبودند 
امکانپذبر شاد 

۳ باین ‏ ترتیب هلمان خدمت یو رگن 
به‌پشر کرد » امادر جربان تحقیقات خود 
گرفتار ویروس مشمشه شد وپس‌از جندین 
" سال رنج وشکنحه درگذشت ۰ سرو کار 


داشتن یا 1 باسیل مشمشه ( که برای 1 


تهیة آمالئین ضرورت دارد » داندازه‌ای 
۰ خطرنالد آمت ت که کمتر کسی می‌تو اندجرات 


ان را داشته باشد وبهمین سب است:: 


سس دربسیاری از آزمایشگاههای میکروب 


3 0 از تهیة این مایع تشخیص‌بیماری 


خوددادی می‌شود . 


تستمازی آزاین چارپایان. و : 


تون کی از خطر فکترب بن 1 


صورت گرفته است > باسانی_ برآن. 9 1 
یافت : 


آفت اتخاذکرد . ازاین گذشته درساية . 
« کشت » میکروب طاعون » سرومی‌بدست . 


آمده است‌که :كمك آن می‌توان ازابتلاه به . 
این بیماری حلوگیری کرد وحتی بمعالجه. . 


آن توفیق بافت . ازاینرو یاید گفت که 


بشر از مطالعة علمی‌دربارة طاعون سودهای . ۱ 
فراوانی برده‌است .. اماباید دانست که 


این بیردزی نیز قر؛ بانیان بسیار داشته 


است .. ۳ 
ی پیش در نک از ها ۳ 
های دانشگاه «وبن» حادثه‌ای روی دادکه ‏ 
نظر جهانیان را بسوی خود جلب نمود > . 


یکی از کارکنان آزمایشگاه که برستادی . ۱ 


جانوران طاعون‌زده را بعهده. گرفته بود ». 
" گرفتار طاعون شد . اما حکونگی ابتلای او 
باین بیماری معلوم نود . دکترمولرع۷۲:۵116 ۱ 


که آین حوان‌را معالحه میکرد وزنی گ4 ۳ 


برستاری بیماررا به‌عهده داشت » نویه . 
خود کرفتار طاعون شدند و هر سه ‏ 
مردند . ۱ 
دوتال ) ۱۸۹4۸ )که طاعون نر شهر تک 
«لیسین)») چبره‌شده‌دود» دکت رکاماراستانا 
حصعامه۳ حتصصعن._ هنگام کالید‌شکافی 
کسیکه از بیماری (« طاعون ربه » مرده 
نود > براثر خراشیدگی انگشت. طاعون 
گرفت ودر عرض چندروز درگذشت ... . . 
سال ۱۹۰۴۳ درهنی ترلتن مور انشتو ۰ 3 
کخ پزشکی نام دکت شاک هی 


9 تحقیقات خود راجع به‌میکروباین ‏ 7 
پیماری ۲ ی ری اه ی شه 1 


استکه جچون آفتی بزرگد از قرنها پیش . 4 ۱ 
" بشررا نهد بد. کرده است . در زمان قدیم ‏ 
شیوع آین بیماری دئبارا به‌لرزه درمی‌آورد 0 
9 حال آنکه اکنون می‌توان درسابه تحقیق. . 
عمیقی که درباره طاعون "3 میکروب آن تب 


میکروب طاعون در اصطلاح یز ق ۰ 
کوکوباسیل ملازمونممممن خوانده‌میشود .. 
واغلب بصورت زنجبرهائی در یکجا گرد . 
می‌آید . تحقیق دربارة این میکروب 6 . . 
تشخیص بروز طاعون را بنحو عجیسبی . . 
آسان می‌سازد ودرساية همین امر میتوان . . . 
ازهمان ابتدای کار تدانبری برای رفع‌این . 2 


چهارروز پس‌ازمرگ وی » بیشخدمتی‌بنام 
مارگذگراف 8عتوتاحهالا که پرستاردکتر 
ساکس بود » بهمان نوع طاعون مبتلاگشت 
اما براثر سرمی‌که پیش از ابتلاء بعنوان 
پیش‌گیری و پس‌از آن در ابندای بیمادی 
باو زده بودند »از مرک نجات یافت . 
عامل ود ۲ 

در انستینوی پزشکی تجربی سن 
بنرزیو 9 سه‌نفر از کارمندان به‌طاعون 
گرفتار شدند ودونفر از آنان بنام ویژنی 
کوج طاعالصمتاندزن۷ و شریبر طازمس8 
باوجود برستاریهای فراوان مردند . در 
موقع کالبه شکافی بیمار دومی » دکنشر 
بادلوسکی :۳016۷751 نیز بئوبه خود 
آلوده بویروس طاعون شه : فردای آنروز 
نوعی کوفنگی دردست راست وئیمه راست 
بدن خود احساسکرد . بسبب خیارک ی که 
زیر بغل راست او بدید آمده بود > 
تشخیص مرض بدرستی داده‌شد واستعمال 
فش ازوقت و فراوان سرم ضدطاعون 
بزودی دکتر بادلوسکی راشفاداد . 

در انستیتو پاسئور پاریس باوجود 
تحقبقات متعددی که دربارة میکروب‌طاعون 
صورت گرفثه » جزدر يك مورد ابستلاء 
به‌طاعون دیده نشده که آنهم باتزریق 
سرم مخصوص بژودی شفایافته است . 

امادر محافل پزشکی‌بار یس‌مردی‌شهید 
راه علم شدکه یکی‌از بهترین همکاران‌اسناد 


بود . این فقضیه کمی کهنه شده است > 
وبه اوایل تحقیقات میکروب شناسی‌بزشکی 
ار تباط دارد ۰ 
پاستور پس‌از آنکه میکروبی بودن 
باره‌ای ازامراض مسری ( سیاه زخم > 
تب س‌از زایمان ) راروشن ساخت »در 
صدد برآمد که این‌نظر به راتاحدود امراض 
مسری بزرگی ازقییل وبای آسیائی تعمیم 
دهد . وبرای این منظور » هیئنی رابه‌مصر 
اعزام داشت که مرکب ازجند نفر از 
شاگردان خودش بود وجوانی بنام توئیلیه 
۲ نز در آن مبان دیده ميشد. 
این جوان که درآن زمان براثر مطالعات 
خود درزمینه (( مرضص خوك » شهرتسی 
بدست آورده بود » باهمت وغیرت و 
اخلاص و فداکاری سیار به‌تحقیق دربارة 
علل وبا شروع کرد وناگهان گرفتار حملة 
صاعفه‌اسای این مرض مخوف شد وپس‌از 
جهل ساعت رنئج ودرد جانفرسا » ازجهان 
فت . این مصیبت لطمه جبران‌ناپذیری 
به‌هیات زد واین هیأت بی‌آنکه سئه‌ای 
را حل کرده باشد ناگزیر به فرانسه 
تازکشت . 
رابرتکخ معروف نیز در همان زمان 
برای حل این مساله اقدام کرده بود و 
در اشخاصی که ملای وبا شده بودند 
به‌کشف میکروب مخصوصی نایل شدکه 
آن را میکروب «وبا» نام داده‌اند . کح 


مت برای پیتشر فت بشرانواع شکنجه مارا متحمل شدند 


آتین‌دو لد 


تون نت ۹ 


۱ ِ جدید او حمله‌های‌سختی کردند .نمایندگان 


مشکلات فراوانی شه . عده‌ای بهکشف 


عقاید کهن براو خرده گرفتند که این 


باسیل‌ریز نمی‌تواند چگونی سرایت وبا را 


روشن کنهد » مخصوصاً اینکه شهرهائی از 
قیل « لبون » و(( ورسای») باوجود آنکه 
" میکروب وبا بدانجا 1 یافته است »هرگز 


وبا ندیده‌اند" ۳ 


ی 


بتن کوفر ۳۲۵010۶0۲ بزرگنرین 
مخانف کیخْ که نتوانسته بود وبا را در 


حیوانات «ببار» بیآورد » در وجود خود 


بتحجربه برداخت وجون معتقد بود که 


این باسیل عامل حقیقی بیماری وبانیست» 
مقدار زیادی ازاین میکروبها را خورد 


و جر اختلال معدی خفیف هیچ اثر 


در خود ندید . وجون مقدار باسیل‌هائی 
که ممکن است انسان برای ابثلاء به‌مرض 


وبا باآب یاغذای آلوده بخورد » میبایست 


بیشتر از این مقدار باشد » بئن‌کوفر 


چلین نتیجه گرفت که باکتری‌های کخ دا 


نمی‌توان عامل وبای آسبائی دانست . 
این آزمایش معروف » هم‌مکتب‌علمی 
کخْ و هم‌مکنب علمی پتنکوفر را گرفتار 


حمله وانتقاد فراوان ساخت . موضوع 


اهمیت فوق‌العاده‌ای بیدا کرد »تحقیقات 
برانگیخت 1 پژوهندگانو جویندگان 
بمنتهی درحه تحريك کرد . درواقع 


ی این بودکه عده‌ای بجستجوی تبهکار . 


معروفی. دست زده‌اند . جویندگان ازخود 
مییرسیدند : عامل این حنایت ضدیشری» 
این بیماری نفرت‌بار و کشنده که وب) 


۳ دارد »چیست ؟ ازیکطرف شواهدی . 


که ک دردست داشت » ویر بون107108 ۱۷ 

واعامل بیماری وبا نشان می‌داد » اما 

" ازطرف دیکر تجربه‌ایکه بتنکوفر کرده 

33 6 ل#اقل بظاهر » از ( بیکناهی ) این 
بون حکایت می‌کرد . 


کخ و با زکشت و گرفتار 


ای استٍ داد 0 مساله ۱ 


دز 1 آنها احیس می‌زدند. که ان ۱ 
کن است عامل این مرض باشد ء اما 


تِ ۰ وشن خال می دانستند که هنوز ت 
" تاریکی. دراین مساله نهفته است . ۱ 


بهرحال > برای حل مساله هی 


_ از محفقین «انستیتو پاستور»بمیل‌خودشان 


مقداری از ویریون‌های وبا را خوردند . 


: واین تتیجه را ترشنند که الر سروب 


کخ در لو زد گوارش انسان محیط‌مساعدی ِ 
برای کار شوم جرد پیداکند » باعث بروز 


ویای آسیائی می‌شود ... وعلت اینکه 
پتنکوفر و چند دانشمند دیگر پس‌ازبلع . 


ویبریونها نیز به‌وبا مبتلا نشدند » این . 
بوده است که درجهاز هاضمه آنان آن. 
عواملی که ابتلاء به‌وبا را تسهیل می‌کند » ۱ 
وجود نداشته است . 
دستاران دانشمندان 

تحقیق ومطالعه دربارة («وبا» که 
تااندازه‌ای در سایة ازخودتذشنکی‌ها و 
جانبازیهای دانشمندان صورت گرفت » به 
نیج بسیار مهم رسبیا . وبا یکی از 
بیماریهانی استکه بشر بهترین اسلحه دا 
برای مبارزة باآن دردست دارد . ۱ 
بدیختانه هنوز نسیاری از عفونت 
های خطر نالد د مانده استکه‌انسان نمی‌تواند 
باآنها بمبارژه پردازد . دانشمندان برای 
رسیدن به‌عمقتصود » دسته‌ای از میمونها ‏ 
راکه نزدیکترین حبوانات به‌انسان هستنه . 
تحت تحربه قرار داده‌اند ... وتوانسته‌اند . 


" که برخی از امراض انسانی از قبیل . 


آباند یسیبت را درآنها نیز (بار)) بباورند ۳ 
اما همین حیوانات گرفتار امراض دیگری . 
ازقنیل وبا و جیژهای دیکر نشده‌اند . . 
آیا باید برای حل این مور انتظار ‏ 
جانبازبهای دیکری را از دائثٌ مراب او : 
باشیم ؟ 


کسانیکه میتونند وباید در 


۳ بیشرفتهائی که بشز میکند ‏ 6 + 
تعداد قربانیان علم نیز کاسته می‌شود و ۱ 


حنی نفع صلاح بشردراین است که‌اینکونه . 
جانبازیها کاملا ازمیان برود 
که حل مسالة پاره‌ای از بیماربها پوستله 
۳۳ تحربه روی حیوانات » امکان ندارد و 
لر.. . تعداد قربانیان راه. عم نیز باید تاحدود . 


. واز آنجا . 


امکان کاهش یابد » برای اینکارها باید 
منبع دیکری یافت » مشلا استفاده از 
محکومین بمرگٌ . 

در پاره‌ای از بیماریها » تجربه‌ای که 
روی محکومین به‌اعدام صورت گرفنه » 
تنایچ بسیار سودمندی داده است » دکتر 
هوسن 130200 می‌گوید که بادشاه 
انکلستان وقنی می‌خواست واکسن آبله به 
اعضای خانواده‌اش تزریق شود »اننداء 
دسئورداد که واکسن را درشش نفر محکوم 
مرگ تزریق کنند » محکومین تحات‌بافتند 
و خانواده بادشاهی نیز به‌تزریق‌تن‌داد . 

در عصر مانیز در جزایر ساندو یچ 
تزریق جذام به‌مردی بنام کنانو که محکوم 
بمرگٌ بود صورت کرفت . این تجربهکه 
بوسیله دکنر آروینک زره صورت 
گرفته بود نتیجة مثبت داد ومحکوم 
به‌جذام بسیار موحشی مبتلا شد . 

پاستور زمانی‌که "سرگرم . تحقیق در 
بارة سماری ((هاری)) نود . > نامه‌ای به 
امپراطور برزیل نوشت وطرح خودرا در 
مورد تجربه روی محکومین باعدام شرح 
داد ... وحتی نقشه‌ای راکه برای تزریق 
میکروب وبا نیز کشیده بود » بازگفت. . 
پاسئور دراین نامه نوشته بودکه محکومین 
بمرگ ازاین حیژهابیمی نخواهند داشت... 
برای آنکه آنان حز مرک از جیزی 
نمی‌ترسند . 

اما اکنون که مباحثات تازه‌ای دربارة 
مجازات اعدام درگرفته‌است » معلوم‌نیست 
در این زمینه چه‌می‌توان کرد . 


کالبله در دادگاه مقدس 


آیامواج جازب وجردرارد 
اه ی 
آیا امواج حاذبه دارد ؟ 


4 


البته همه‌خوانندگان میدانند که نیزوی 
جاویه ر تشر 
نیروی جاذبه قوه است که در میان 
احسام تاثیر میکند و دی او آنها بستکی 
دارد ۰ در نثیحه تاثیر نیروی حاذبه است 
که سنگ بزمین میافتد » ماه از سیاره ما 
دور نميشود و قمر های مصنوعی در مدار 
خود بگرد زمین میجرخد : 
تاثبر متقابل نبروی جاذبه اجسام 
روی یکدیگر بدقت کامل مورد مطالمه قرار 
گرفته و قانون‌جاذبه اجرام فلکی که بوسیله 
نیوتن بزرگد در قرن هحدهم تدوین گردند 
درك هم آهنگی منظم حرکات اجرام سماوی 
و بیش بیتی دقیق کشف سیارات و وابتی 
را که در برده‌محهولات بود و محاسیه زمان 
وقوع خسوف و کسوف و ساير بدنده های 
کیهانی را امکان بذ بر ساخته است . حوزه 
جاذبه بعنی منطقه‌تاثیر نیروی ثقل بصورت 
موضوع تحلیل ر باضی درآمده و همه جانبه 


۱ " تشر بح و محاسیبه شده استتا:. 


ِ بدان انتقال می داد 1 ۲یا در طصیعت امو 


" اينك مساله جگونکی گسترش این 


حوزه مطرح است: و دانشمندان میخواهند 


بدانند که این حوزه از چه تشکیل میشود 
و چگونه بدنبال اجرام مادی حرکت 
میکند ؟ آیا نیروی جاذبه آنا از حسمی 
بجبم دیکر میرسد یا با سرعت معینی 
اج 


3 حاذبه ص وحود ندارد که بطور مستفل 


و نجزی آز منببع بیداش خود وحود داشته 


باشد ؟ آیا نیروی جاذبه چیزی شپیه ب» 


صو ث با نورنیست‌که حتی پس‌از خاموش 


شدن رسیله ابجاد صدا شننبد ه شود و 


با پس از خاموش شدن ستاره ای دبده 
شود ؟ . 


۷ 


اکر امواج‌ثقل با » جنانکه در اصطلاح 
علمی نامیده میشود » امواج جاذبه مستقلا 
و جود داشته باشد و اکر این امواج را 
بتوان مصنوعا ابجاد کرد و مانند امواج 
رادیو بوسیله گیر نده های مخصوص گر فت» 


در اینصورت روزنه امید امکان تهسه 
وسیله ارتباط حد بدی که تا مسافات و هم 
آور خواهد ر فت نعنی, ار تباط با امواج 


جاذبه » گشوده خواهد شد ۰ در برابرانن 
وسیله ارتباط » هیچ مانع ورادعی وجود 
نخواهد داشت . ز برا امواج حاذه » بدون 
آنکه ضعیفشود » از میان کو ههای‌سر بفلك 


و اقیانوسهای زرف و از میان 


و ای متراکم زمین عور خواهد کرد ۰ 
بیاری آنها بشر میتواند اعماق خورشید. 


توحه دانشمندان را 


را کاوش نماید . این امواج قدرت آن 


دارد که بدون مانع تا ژرفای عالم افلاكك ‏ 


چگ مه 4۵ 


نفوذ کند و شاید سرنوشتش آن باشد که 
روزی حای امواج‌کهنه واز مد افتاده رادیو 
را بگیرد . 

اما بهتر است از خیالپردازی دست 
برداریم و باظهارات ایواننکو معلصعصه1۷ 
دکتر علوم فيزيك و دیاضی و پرو فسور 


آدانشگاه مسکو گوش, بدهیم ۰ 


در[ سنانه کشفیات جدید 
حاذیه و فضا 

]یط سول 2 » روزبروز بیشتر 
کته 6 9 
برخلاف فيزيك اتمی و پژوهش اشصد 
کیهانی و ساير رشته های دانش معاصر 
بتازگی دانشمندان بمطالعات و تحقیقات. 
تحر دی در دار ه امواج حاذ به برداخته انلت 

فرضیه قدبمی نیوتن فقط درباره يك 


نوع («حاذبه ساکن » بحث میکند و حوژه 9 


تقل را آرام و بیحر کت می‌بند ارد > لا 


نیوتن بزرگ هم در راه درد جگونگی انتقال . ۰ 


نیروی جاذبه خورشید بزمین متحمل ونج 


از بیشوابان دیکر حهان دانش در واه 0 
این مقرم و 0 بت کوشش 


فراوان گردید . پس از وی لام‌انونسف : 
اویلر 16۲دان ولوسان 
۱9 در فرن هیجدهم و بعد . 

ژوکوفسکی .. عادمعلناعظ و برکنس . 

۱ در قرن نوزدهم و بسیاوق م2 نی 


۱ در اوایل قرن بیستم علم, فيزيك در 
سیاری از . وشته های مورد مطا لعله خود 
" نظم و ترتیبی بر قرار ساخت . حتی‌توانست 
بدیده هائی مانند صوات والکتر سیته وا 
که در بادی نظر متنوع و مختلف جلوه 


میکرد بهم مربوط نماید 
تمام اینها مولود تظاهر و تجلی میدان 
الکتوو مفتاطیشی است.. ندنده گرما را 
توانستند بعنوان حرکات نا منظم و درهم 
ذرات و امواج تعییر و تفسیر کنند . اما 
نیروی حاذبه هنوز مجهول مانده بود . 
فقط در حوالی سال ۱۰۱ آلبرت 
"ابنشنین طزمعغهص7 هه با استقرار 


ارتباط نزدیکی بین مرزهای زمان و مکان 


گام مهم و قاطعی دگ راه درك این بدیده 
برداشت ۰ نیروی جاذبه بطور غیر منتظر و 
شگفت آوری اانحناء مکان(و زمان) ارتباط 
بیدا کرد ۰ 

تحسم آشکار ای تطنت اتکی ۳۹ 
است » لیکن میتوان آنرا با مثالهای تقر سی 
تا حدودی توضیح داد . شابد خوانندگان 
بارها بدره های معمولی برخورده باشند . 
گذشتن از این در ۵ ها در امتداد ۳۹ 
مستفيم سیار نیکو ات 2 عمل 


سیب بهنای فوقالعاده دره امکان یبد بر 


نمیباشد و ناگزبر با بد از دره بائین ر فت 


0 رو :اف ورستدان بکف آن از طرف دیگر آن 


کال آمد و در ضمن کوشید در امتداد 


هی 40 دنکن منخنی: خوا هد 
ود حرکت کرزد. 


. در فضائی که در آن 
امه تن تیاو شدای 
ها با دره های بیشماری و جود دارد و تمام 
" احرام مو‌حود در آن فضا باید در امتداد 


ات منحنی ؛ اما از همه کوتاهتر » 
۲ وکا کال . مثلا خورشید فضای پیرامون . 
و بیج میسازد و سیارات ‏ د 3 


2 


1 ی رد 


فرضیات ابنشتین بوسیله ترصدات 
نجومی و سپس بوسیله تجارب فیزیی . 
اما فرضیه حدید حاذبه هنوز . 
مورد استعمال عملی بیدا نکرده است مر 
در عوض تحولی که این فرضیات در آراء . 
و عقاند علمی ما ندید آورده حائز اهمیت _ 2 


تائند شد .۰ 


سیار و 


فضا صحنه ای تهی یرد که گوانت ‏ 
و سیارات و سار «باز گران افلاك» بروی ‏ . 


دارای خواص فیز یکی است و دروی مواد 


ِ 


معمو لی (بمنی ثوابت و سیارات واتمها اه 


ذرات ابتدائی و نظابر آن) تاثیر میکند و 


بنوبه خود تحت تأثیر آنها تغییر مینماید ۱ 


و انحناء بیدا مبکند .۰ 


از تجاح ر اف و سا ۱ 
امیدوارهای کشف اثرات حدید و تکار 1 


بستن عملی تر فرضیه جاذبه بی‌بایه نیست 


اکنون وقت آن رسیده که فرضیه 
اننشتین «برج عاج» خود را تركد گوید و 
0 


0 زندگی تا 
بسرعت یکامیابیهای فتی مبدل و : 


توجه و علاقه بمسائل جاذبه و مکان و زمان . 


پروازهای کیهانی فوق‌العاده افزایش یافته .. 


و 


اما ... نخست باید بان کشف نائل 


آمد . در ۳ اول صحبت از امواج . 


حاذ به استته 


مت شده که در برخی شرا 
قسمتی از حوزه جاذبه میتوانه بت 
تسرووانی امواج 0 فضا پر اکنده گودد : تا 
هراق ار هجو ری 0 
دود با رتعاش آید بانید این توع و 1 


د خود 


ره دق نم ۱ آمگان امن ای 
تاثیرات متقایل که مدنها فیز يك را بهیجان 
اوه راز رف اه عصامی قو ند ۲ 
سر بعترین تاثیرات متقابل ممکنه «فقط» 
با سرعت نور (عنی ۲۰۰ هزار کیلو مدر 
)میخض میگزددا ان مطلت: در 
مورد یروی حاذبه یز صدق مبکند ۰ 

اما خود یروی حاذبه » جنانکه گفته 
شد 4 ار تباط مستقیم با انحنای مکان دارد. 
بانجهت امواج جاذبه را میتوان بعنوان 
امو اج انحنای فضا مجسم ساخت . برای 
دوشن شدن مطلب‌تفییرات انحنا را میتوان 
با موانعی که: هنکام سقوط سنگی .ار 
استخر آب بر سطح آن بدید میآید مقاسه 
کرد . سطح آب استخر شکل خود را تفییر 
میدهد ۰ بدیهی است که امواج حاذیه 
بمرائب پیچیده تر از تمام امواج دیگری 
است. که ما در زندگی روزمره با آنها آشنا 
میشوم . اما فیز کدانان با تفصیل و 
اطمینان کافی درباره خواص آنها صحبت 
میکنند » گرچه این صحبتها فعلا از حدود 
تتوری خالص تجاوز نکرده و هیچکس زا 
کنون اثری را که بروجود حقیقی امواج 
حاذبه دلالت کند ند نده است . 

از آنچه‌گفته‌شد چه نتیجه ای بدست 
میاید ؟ .این نتیجه بدست میاید که و جود 
امواج جاذبه را متجاوز از جهل سال 
قبل پیش گوثی کرده اند و ما ظاهر! مطالب 
بسیاری دربارهآنها ميدانيم ولی با اشحال 
منوز پکشف این امواج توفیق نیافته ابم . 

برای آوامش و تسلی خاطر بد بینان 
با ید تاریخ کشف امواج رادیو را که بو حود 
و کارگیری از آنها چنان خو گرفته انم که 
زندگی روزمره ما بدون این امواج قابل 
تصور نیست خاطر نشان سازیم . در واقع 
ماکسول » . 222۳761 فیزنکدان بزر که 
انگلیسی » وجود امواج الکترو مفناطیسی 
را در سال۱۸۱۰ از لحاظ تئوری بیش‌گوئی 
کرد ۰ اما بیست سال گذشت تا هایترش 
هر تس عا۳16۲ 10710۲م11» دانشمند شهیر 
آلمانی » برای نخستین بار این امواج را 
در آزمایشگاه گرفت و باز هفت سال دنگر 
سپری گشت تا نبوغ آلکساندر استپانوبج 


پاپوف ی مق هه ۸ 

1 1 روش , استفاده ۲ از ابن امواج را بافت 
کرنده وادیی با بتاعت .+ این 
ی نو جهتخیابه ترا مپخشی محسوب 
میکردد . آخر امروز فقط اننفلد 18۶610 

و وان ی 6 در وجود ۰ حاذبه 


1 3 آنکه استکتین و 0 تمز ‏ و فولد 
۳001 و اویلر و ویر ۰ ۷۷۵06۲ 
دق اسیاوی از مشهور ترین کارشناسان ابن 
مسأله طر فدار وجود امواج جاذبه هستند . 
ترا فا این حال. اموایج: .وادیو 
کوب شفت شقده او منوز, دانعمندان 
یکشف امواج جاذبه توفیق نیافته اند ؟ 
در جواب این سئوال میتوان 7 
تشه اف وناگرن وا دی کروه ۲ 
فرمولی که انرژی امواج جاذبه را تعیین 
میکند ضر ببی داود که مفدارشن: فنسیاز 
رات است و در نتیخه اثرات حاصله از 
0 حاذبه سیار ناجیز و غبر قابل 
اندازه گتری انتته 1 
5 4 فاسنصد است "که انرزی صادر هرز« 
از امواج جاذبه با افزایش جرم جسمی که 
بارتماش میا بد و عده آرتعاش آن رو 
بفزونی میرود . اما نوسان ستارگان مزده ج 
با سیاراتی که دارای و عظیم میباشند 


بسیار کم است و از جانب دیگر جرم ذرات. 


ای که نوسان فرقالهاده ای دارند بیان 
و 3 بنابراین در هردو 
تا ان هال تشمشع امواج 
"الکترو معا ظیسی قابل اندازه گیری‌نیست 
نتظار داخت.. مثلا قدرت تشعشم جاذبه‌ای 
ده 1 بزرگتر بن سیاره منظومه ما 6 


گریز از مرکز متلاشی خواهد شد . 
سس نباید 

1 جر ث .  .‏ در زمینه فيزيك‌صنعتی و رادیو الکترونيك . 
و ۳ 1 سک 0 


تصورت ور از خود و 5 ۹ 
بنابران از لحاظ تار بخی شتران 
گفت که ما در مبحث جاذبه هنوز میان . 
ات با زمان. ماکسول در 


بیشکوئی امواج رادیو مطابقت دارد) و عصر . 


دانشمندی که هنوز نام او بر ۱ 
معلو م نشده او با عصر هرتس در ِ 
امواج 9 مطایفقت دارد) بس میبریم : 


طرحهای کنونی 


مد تا اف دا تاه حهان در 2 
حل مسله ایجاد جاذبه مصنوعی و گرفتن . 
امواج جاذبه مجاهدت میورزند . برای این . 
منظور باد حسمی را با جنان سرعتی . 
بارتعاش آورد که انرژی صادر شده از . 


امواج جاذبه آنرابتوان با وسائل و اسباب 


ی که در ال تی ‏ و 


در نظر اول فرمول توزی ‏ خه 
شدت امواج حاذبه را تعیین میکند سیار . 
سودمند است‌ برا درآن فرمول فرکانس 
نوسانهائی از درحه ششم وارد ميشود اما 
نتایج ات که‌بیست‌سال پیش بوسیله . 
ادینگتن ۰ 08ع9ذ0 100 تا پر ۲ 
کارشناسان درباره امواج صادر شده لو 
میله کتردنده ای سمل ام ند ان 
رضاتبخش نبوده‌است .طبق ان محاسیات . 
میله ای بطول سك متر باید قدرتی ی 
خل‌ه ‏ و ند 0 در ثانیه از 3 
صادر نماید و این قدرت بسیار 1 
و نا محسوس است ۰ اژ طر فی. ی 
کرد 6 ۱ ماده آن تحت کات قیروی. 


بیشر فتهای حیرت انگیز ۰ 


7 


۳ 


3 


انرات و کمیاث بسیارناجی 
را که مشاهده آنها چند سال پیش بتصور 
و آندیشه هم نمیآمد امکان پذیر ساخته 
است . بدیهی است. که بس از کشف این 
وسائل جدید دوباره ‏ فیزیکدانان بحل 
مسأله حاذ به برداختند . مثلا حون ور 
۲ ۷۷ دانشمند آمر کائی نخستید 
محاسبات .واقنی دستگاه " تولید نیروی 
جاذبه ودتکتوری زا که در آن از کرستالها 
استفاده میشد انحام داد . 

جاذبه ای که روی کریستال بیفتد بآن 
اندکی تغییر شکل میدهد و این تغییرشکل 
بنوبه خود باید موجب پولاریتراسیون 


الکتر یکی شود و اختلاف بتانسیلی را که 
بد پنترتیب بدست‌میآید باید بتوان بوسیله 
اسپابهای اندازه گیری معمولی اما سیار 
حساس انداز ه گر فت ۰ 

از همان کربستال میتوان بعنوان 
محر لد با تو لید کننده امواج حاذ به استفاده 
کرد ٍ برای این منظور با بد آثرا تکمات 
میدان الکتریکی متفیری با فرکانس زباد 
بارتماش آورد . اما در اسنحا نیز با بد در 
افزاش دامنه ارتعاشات متلاشی گردد . 

طبق محاسبات معلوم شده که قدرت 
بحجم پنجاه متر مکعب فقط یه ۱۳-- ۱۰ 


سوه 


ارگد در ثانیه خواهد وسید ,و _ بوسیله 
گیرنده ای که آز کربستالی بهمین حجم 
ساخته شده باشد میتران قیرزت ۱۳- ۱۰ 
ارگ را گرفت ۰ چنانکه ملاحظه میشود 
قدرت‌صادرشدهاز فرستنده ویر باندازه‌ای 
نیست که بتوان مقدارش دا با وسائل 
کنونی آندازه گرفت .اما این وضع موجب 
دلسردی و نومیدی مخترع نشد . ویر و 
همکارانش امیدوارند که روزی بتوانند 
امواج حاذ له خورشید با منطیه دیگری 
از فا کهانتوا آنقازه پگیرند . 
براگینسکی اودنع2ظ وروکمان 
صوصصهام 1۳5 » دو تن از فیزیکدانان 
شوروی » نیزوسیله ای برای گرفتن امواج 
حاذ نه بیشنهاد کرده اند . این اسباب از 
۱ دو دسته بولكف کزیستال تشکیل میشود . 
" هردسته بیست هزار بولك نازك بمساحت 
" يك متر مربع از جنس تیتانات باربوم دارد 
که بسیار نزديكت هم قرار . گرفته ولی 
با ماده ی از دز اند که ز نه 
ند و ند ی که توت 
۲ را طوری با هم باررتعاش بیاوريم که نوسان 
آنها همناز باشد ارتباط حاذبه ای. کامل 
مبانجان ایجاد میگردد . زیر هیچ جیزی 
از تاثیر معال نیروی خاذ به که از همه 
چیز نفوذ مینماید جلوگیری نکر | ود کرد 
آدر . صودت. همفاز بودن نوسانات بو لکها 
4 وق قانون همئوائی با رزونانس قدرت 
با 9 هو جاذبه دستگاه مساوی چهار 


و ات و گروه بو لکها 
ولی دامنه آنها مخالف یکدیکر باشد 


باید قدرت الکتریکی اضافی دریافت داوند .. 
دیا تقداد اچبوی دی ۱۱ 
برای ۳ امواج حاذ به بمصرا ی 

طبق بیشنهاد براکیسکی کارا ٩‏ 
اندازه گیری شود . محاسبات دقیق نشان . 


داده که در نوسان 


تدرت الکتریکی ممادل يك. . میلیون ات 
علائم بسیار ضعیف الکتر یکی در حدود . 


۵ ,۱ وات را راید انداز ه گرفت 1 و : 
درجه حرارت معمولی باید تقریبا هشت 


شبانه روز مراقب بود تا چنین علامتی وا 
در میان انواع ممکنه صداهای گوناگون و 
احتناب نایذ بر تشخیص داد . 

حای هه تس 2۳ این" آوماش 


سیار دتوار امنت 1 ! اما" انجام آن فوقب 0 


العاده مطلوب خواهد بود.. حل ی 
بزدگد و مهم عصر ما اغلب مستلزم کوشش 
و تلاش سار خواهد نود .۰ 

بهر تقد بر "دانش معاصر باند. سم 
نیروی خود را در راه کشف ماده حدید 
که همان امواج حاذبه ات بسیج 
و تردیدی نیست که بحل این معما نیز . 
تو فیق خوآهد یافت . مگر در برابر دیدگان 
مادشو ارتر بن متا سمنی کشف ذژانتی: 
از نوع نوترون که بیست‌سال قبل وجودش 
را پیش بیلی کرده بودند و تا کنون نیز 


ئا محسوستر بن تمام ماده میباشد 


9 آنیامده ات 2 


امواج جاذیه در فضای کیهان .. . 
و تو حه خوانندگان را باین بر 


معطوف میکنیم که سیاره ما باید نه تنها 
امواج حاذبه را از خود صادر تاد اک 
آنها را از فضای کیهان بگیرد یعنی وظیفه 
4 ص ۳ گید نله امواج "حاذبه و انجام دهد 

س 1 اکن صورتیکه چنین باشد ۲یا امواج- جاذبه‌ای ‏ 
که از خایج بزمین میرسد ۰ قدرت داید .. 


مهرتس و صرف . 


1 0 


دگرگونیهافی: در «حیات دوه آن پدید 
آورد ؟ : 

پول دیراكه » بزرگترین فیزیکدان 
با دی بیش آن فرضیه فر دبنده 
را بیش کشید که اختلافات گردش زمین 
مثلا دوران نا منظم آن بدور محور که 
موجب تفییر مدت شبانه روز میشود ممکن 
انیت تتیحه برخورد ضر بات امواج حاذ به 
۱ . مطالعه دقیق 
نوسانات کره زمین در با زود بدانشمندان 
امکان خواهد داد این نوسانات را «طبقه 
بندی نمانند » و آن‌ارتعاشاتی را که معلول 
امواج جاذبه است" جدا سازند و بس ار 
تحقیق و مطالعه دقیق در باره آنها قدرت 
این امواج را تعیین کنند . وبر و هاروارد 
ابا عیکاری ‏ دانشمتتدان زترله شناس 
محاسباتی در این زمیته انجام داده اند 

نها ی نکته تحالب دیگر را 

ی رمیسو زم 

تا کنون بیوسته تاکید کرده ایم که 
فدرت امواج حاذ بله » حتی فقدرت تشعشع 
امواج حاذ به ستارگان مزدوح سیار ناچیز 
است اما نباید فراموش ساخت که تشمد 
آبن مرج مهکن است‌میلیارد ها سال ادامه 
داشته باشد . مر ارتماش و هر گردشی 
1 سوه مو حب تشمعشم ابن امواج مشود 
و در نتیجه مقدار کلی امواج حاذبه دائم 
رو بغزونی میرود . از قرائن چنین معلوم 
است که باید در فضای کیهانی ما رفته 
رفته امواج جاذبه بمقدار کافی انباشته 
گردد . بعلاوه در موقع انفجار نو اختران 
و سوانح شدید کیهانی دیگر نظیر تولد 
ستارگان جدید و برخورد ثوابت با یکدیکر 
پاید مقدار عظیمی امواج جاذبه متشعشع 
کر دواد ۱ 

چون ویلر 0 ِ_ 6 7 
انرژی امواج جاذبه در فضای" کیهانی 


لص _برای تو ضیح این مطلب باکر ری کت 
که در. خورشید جر بان دارد تقریبا نه دهم انرژی. اه 
ی و ۳ 


رو ری اش 


کوانتهای جاذبه 


( اما با اینحال تقریبا معادل تکائف 


8 تمام مواد مرئی بصورت نوات 


و سیارات و غبارهای کیهانی و نظیر ۱ 


آ نهاسعه : ۳ 
1 در ایتا کر این تعله عالت ۲ ۴ 

که بانتکوروف 601001۳۷و۳ 

و اسمورودیشکی ‏ 00ص و 8 

دوبنه ۱73 وخار بسئونوف ۱ ۱ 
7 و » فیز نکدانان شوروی . 


تو الستتید در انروان تعاثف نوترون را در 
فضای کیهان تخمین بزنند و به نتایچ . 


حیرت انگیزی برسند . این ذرات که ۱ 


بدشواری میتوان بوحودشان بی برد 9 
فعل و انفعال آنها روی ماده سیار ضعیف 1 


یت و قدرت نفوذ بلامانع ۳ 4 
اقیانوسها و درون زمین را دار ند ظاهر ۱ 3 


در طی میلیونها فرن دمقداد عظیمی در 


تقر سا باندازه تکاثف هی مت مرنس۳ 


۱ ۳ 


۳ 
۳ 


فضای کیهان انباشته شده و تکانفشان ‏ 


۲ 


تمام این محاسیات که هنوز ۳ 


کامل انجام نگر فته " باین نتیجه .منتهی ! 


میکردد که انرژی کلی تمام مواد قابل, 
رونت در فضای کنهان ما فقط در حدود. 
يك سوم یا نصف ذخیره انرژی کلی د۱. 


تسیل ی ۳ ورد 


و شا ند امواج حاذ به باشد . 


در بابان نتایجی را که بخش فیز يك 
نظری تحت عنوان فرضیه کوانتی جاذبه 
بدان میرسد باد آور میشویم . 

از نقطهنظر فرضیه توتی ساد‌ت 
امواج الکترو مغناطیسی دارای ضصر 
سیاری خواص. د نکر است که اب 
ذرات مادی میباشد ی 


یکدان . 0 چیداند ۶ با ۳ 
مادی کاملا بایدار وجود ندارد و. 


اری از 0 یه - 


۰ ارو و ورن 2 ۳ پایدار دق 


اتم ممکن است الکترون و پوزیترون بوجود 


۲ ند " 

٩‏ کرانتی بیش وی میکند که 
اد بیاری گراوینونها (سنی ذرات 
۱ حاذبه) ِِ جنین تبدلات مادی صورت گیرد 
ظاهرا الکترون و پوزبترون باید بتواند 


علاوه بر فوتون به گراویتون نیز مبدل 


شود . اگر چه تبدیل و تحویل نوع اول 
بمر اتب بیش از نوع ک مت ۰ محاشیات 


ور ارف 


و و برودسکی» 
0 ۳9 


داد تشد ان شوروی 4 ِ 


بود مختصری از را و 
جدید در زمینه امواج جاذبه ور 
فملا مورد تائید ثران تکرفته اس ۲ 

تردیدی نیشت که کشف دنه 
که امروز قسمتی از معماهای فیز با نظری 
3 شکیل. میدهد در آینده تر چه ی 


4 شدید فضای 1 در ی 
و شاید بصن بتواند طریق کاملا ‏ ۱ 
برای فرلید امواج جاذبه بیابد و از وان 
شگفت آور نفوذ آنها بدون تفر شکل . 
موس ادن هد فضای دلخواه استفاده ‏ ۱ 
کند و برایابحاد ارتباطات آنها را ِِ 
خو یس ماه ۱ 7 ۱ 

مساأله امواج جاذبه بحق در 7 ی 
از دانش که به نیروی حاذ له اختصاص 1 
دارد مقام اول را اشفال میکند و از با 
وا "که ابنك فیزیکدانان در 
آستانه کشفیات مهمی در 0 
قرار گرفته اند ۰ 


انف ۶مصاعمط) ,11 


ی 


۲ 
3 


هوای رادیوتی فردا چگونه خواهد بود؟ .. ۴ 


هر روز یه وضع هوای فردا را اعلام میکند . این ی 

علمی بر مشاهدات هواشناسی بابه‌گذاری شده اسب . کارشناسان رادیوئی نیزدرست . 
مانند هواشناس‌ها برای مدتی وضع هوا را پیش‌بینی میکنند ۰ روشهائی که فملا برای: ۰ 

۱ " بپیش‌بینی هوای راد بوئی بکار میرود باکوشش کارشناسان جند بن کشور » از فجل؟ ۰ 
1 ابلتن (۱) وبینن (۲) انگلیسی, و اسمیت (۲) امر یکائی قابل استنفاده شده ی ۷ 3 
2 بیش‌بینی‌هائی از ان نوع 3 "شوروی اولین‌بار در آکادمی علوم » زیر رهیسری . 0 
شولیکین (؟) بعمل آمد. بیشتر مطالعات دراین زمینه بوسیله مد (۵) و 3 
۱ کسیکف (() انجام شد . ۱ ۱ ح_ 
- امروزه پیشن‌تینی‌های رادوئی با استفاده از اطلس-مخصومن «نقشه‌هنای ۳ 
بونیزاسیون» بعمل می‌آید . این اطلس برای بك دوره چند ساله تالیف شده است: . 
باکمك اطلس » برای سمت مطلوب و . برای هرمو قع روز و مر فصل ۷ میتوانوج ‏ ۰ 


۱ 1 مت و وه ی 

و لزمزرطو و طانمه 9 کشوم و 8 
۱ ید ۱ ۱ ت و 109911007 - ۳ ری 1 ۱۳ 1۷۳2۶8 
یز وه هر ی ۳ 


۱ 9 تباط رادیوئی ناگهان تلع شد و رادیوگرام هیشت‌بمقصد ‏ 

ید . درهمان توور ها وهای قطبی دیده شد . آشفتگی شدید بونسفر باعث 7 
ارتباط رادیوثی گشت ۰ گروهی از کارشناسان صوروی رن هرایکین ۶ ۱ 
9 سل یلع ارتباط برداختند ۰ بس از مدت کوتاهی دوباره ارتباط برقراد هك ۶ 3 
و طوفانهای ونسفری باطو فانهای‌مغناطیسی همراه‌است. طو فانهای ما ۱ 
و ات آبزرگی برای کارکنان رادنو است . بهمین سیب فیز ك‌دانهائ یکه قطعارتباطات 
۱ رادبوئی را بیش‌بینی میکنند . علاوه بر حالت بونسفر » تفییرات میدان و 
3 زمین را هم مورد مطالعه قرار میدهند . ۰ 
ک 3 بیش‌بینی‌های وادیوئی » کارکنان رادیو را قادر میسازد که اح ات اما 2 

: بمنظور حفظ ارتباط در جهات معین مرعی دارند . مثلا طول موج را تغییر داده ,و 
موجهای بلندتری انتخاب کنند . خطوط ارتباطی کمکی بر فرار سازند » تا بوستیكه : 
9 استگاههای دیگری » منطقه آشفته بونسفر را دور بزنند . بدینطریق » اینگونه 
بیش‌بینی‌ها که بر مبنای بررسی عمیق پدبده‌های طبیعی طبقات فو قانی آتمسفراست . 0 
تن سل هس بائبات و 0 راد نو تا مسافات زیاد كمك میکند:. . . . ۳ 

هنگام کبوف ۰ 
و دانشمندان از هر فرصتی استفاده میکنند » تا اطلاعات صحیح درباره . . 
ك ساختمان نو نسفر نداست آورند و علل تشکیل طبقات بونیزه را آشکار سازند . 3 
تا مشاهداتی که هنگام کسوف بعمل می۲ ند » اطلاعات و از علل پولیزه شدن ‏ ۳ : 
هت | بدست میآید . ی 
ِ کنوف یکی او بد بدههای باشکوه و من 
9 3 بد بده مجهول نود مه «کتنوفت اسرارآمیز و و میرسید. . اما علم ثابت که . 
۳ هیچگونه اسراری دراین بد ید ۵ وحود ندارد . ۳ 2 
ی اکنون ما میدانیم ها و مان #باوت و اقب رارسا ی ۱ 
5 کاملا هو اسبت . منجمان متتو این » باتقر یب جند انیه » زمان دقیق کسوف 13 
8 عسکننک : آنان زمان کسوقهای خندین شنال آبنده را در جدولی گرد آورده‌اند . 
2 *کنوف ولتی روق مبلامد که ناه بین خورهید وزمیق قرار میکیر و 5 
بت زمین را ی . وفتی ماه تمام قرص خورشید را می‌بوشاند 3 کسوف‌کامل ۳ ۳ 
هنکگامیکه قسمتی از قرصٍ خورشید را می‌بوشاند » کسوف ناقص است 7 دون( 
۱ از لحاظ علمی خیلی بیشتر از کسوف ناقص جالب است . 0 
و قشنکه ماه و و قرص خورشید واه اطر ایح بر درشضای: ۱ 
است ۰ ان قسمت ر قیق‌ر ن قشر آتمسفر سوزان خورشیداس تکه هاله رز 
2 دارد. (شکل۲۲). . هاله خورشید ‏ 
۱ مهمترین قسمتی است که هنگام کسوف مورد مطالعه ار 1 تب 
۰ قشر خارجی خورشید را بدون دخالت؛ تشعشمات قسمت اصلی آن ۵ 7 
می کرد ۰ متاسفانه کسوفها زود سپری و . طولانی‌ترین آنهابیش‌از . . 
3 زانخامه - . لاو موه فقط در میت قسفت لو جتی از زمین. مرییهستو3: 1 


و "قرص خورشید را میبوشاند » شدت امواحیکه به گیرنده فیرساهه دار 
0 ناگهانی تغییر میکند ودر بعضی حالات » ارتباط راد بوئی بکلی فطع 


آبدیده است ۰ ۰ ۹ سک 3 


۱ ونیزه 2 فوقانی جو 4 : 
۴ اشعه ماوراء بنفش است و با ذراتی که از و وخ اه هک سرد هو 3 ۱ 3 > 


ان سار کیری رت ۱ 
منت ما هنگام کسوف نقاطی که اشعه ماوراء بنفش بانها 0 با ی که 
رات خورشبدی بانها نمیربند تفاوث دازد سب چیست؟ س 


تابش اشعه ماوراء بنفش » در مناطق تارىك » در لحظطه کسوف قطع میشود. ۰ ذرات. 
خورشیدی باسرعت بسیار کمتری حرکت میکنند ۰ بس سابه ذرات. خورشیدی وسابه 
آشعه ماوراء بنفش در زمانهای متفاوت بر سطح زمین می‌افتد ۰ از اینروهنگام که رن 

مناطقی و حود دارد که تنها تحت تاثیر عمل یکی از دونیزه کنندههای فوق الذ کر است.. 


میدهد که هر حه ماه دیشتر قثرص خورشید را میپوشاند 3۹ در حه بونیز اسیون کمتر ّ 
میشود » تااینکه تقر با در لحظه کامل شدن کسوف به حد اقل میرسد 3 
یر بتدریج بیردت م ید > چوجه ی 


ات توف ام خورشید هنگام کسوف . 1 
تمکایتی کباك باارزشی برای مطالف ه کسوف ات ۰ زان بدیده روگ 3 ۳۳ 
میتوان در تمام مدت عکس گر فت؛ وسپس از روی عکسها دقیفا کسوف رامطالعه کرد. ‏ 9 

" ملاحظات رادیوئی کی از انواع بررسی‌هائیست که هنگام کسوف بعمل‌م یآ ید 7 ۳ 


میشود ۰ یکی از مسائلی که باید بوسیله کارشناسان رادیو حل شود کشف این ۶ 


وقتی ماه خورشید را ازنظر ما پنهان میسازد ۰ از قشمشم خورشید بطرف . . 


: سرعت آشعه مرئی و اشعه ماوراء بنفش ور بکسان بت و هی ی 


وضع توتسفر جنین بیش‌آمدی را بی‌در نک بیان میکند مشامدات رادوئی نشان 


: رت بو سل هجو وه پات اس 2 و قابل ملاحظه‌ای باتفییر: 
نود. تغیین ‏ کر آزاین . 9 بر یه ری نتیجه وی مر 


ان طبیق میکند > و طقه ۳2 یرت پوئیزا و : ۳ 


و ۳ ۳ ی 1 0 1 


۱ گرروزییش 


هی 


سال ۱۹۰۵۲ دکدر گراهام (حصعطعوع6) 
حراح مشهور سرطان در نیو ورد اعلام 
کرد که شماره تلفات سرطان در سال ۱۹۲۲ 
بالغ‌بر ۲۰۰ نفر بوده‌است‌در حالی که‌درست 
بیست سال س از آن (هنی سال ۱۹۰۵۲) 
به ۲۳۰۰۰ نفر بالغ شده‌است ۰ به موازات 
این افزاش شماره تلفات سرطان » مصرفب 
سیکار هم » از صدمیلیارد در سال به ۰۰) 
میلبارد افزاش افته است . 

ابن خبر هیاهوی فراوانی به و جود 
آورد و توحه معتادان به دخانیات را از 
ينك طرف و .تهیه کنندگان سیگار راساز 
طرف دیگر کاملا به خود جلب کرد ۰ انجمن 
آمریکابی سرطان » برای, تحفیق, درستی 


ازبا ور ده سیگا 9 میکشید 


با نادرستی موضوع » یکسال تمام به 
تحسسات دقیق برداخت و سرانحام به این 
نتیجه رسید که از حمع تلفات بکساله 
سرطان نعتی ۸۵۰ تفر » :۱ نفر معتاد 
به دحانیات لو ذه | زد و ۹۶ نفر تلدان 
اعتبادی نداشته اند ان آمار اعلام 
انحصار دخانیات بود . ز را منافع عطسم 
آئها در معرض خطر حتمی قرار داشت . 
مصرف سیگار ابالات متحده 0 میلبارد 
است الق " شیماره دوه ا تاو بر لا 
میلیارد و در فرانسه بالع بر ۰ میلبارد 


مه 


گرو ه کثيري از متخحصصان فن دیلست 


۷ 


و م3 
#۶ 

۳ 
2 


رف 5 


ان سرا و دکتر ی 
۹ 9 و " ۷ داد 


۳ 


7 .لو ۵ و کرت 


۱۳ کناب هفته 
اسان ره می سین رف رن هو و وا ی 


تعیجه! کرت انتتصمال : ب‌مضر با تلاحته 
اس ۰ ۰ 

۱ مدافعان دخانیات 
میگواید ۰ «آنها که گناه همه خستکیها و 
دردهای ما را به گردن سیکار می گذار ند» 
عالما و عامدا حفیقت را دکرگون حلو ده 
می‌دهند ۰ زرا اگر به تلفات سرطان در 
بریتانیای کییر مراجعه کنند خولهند 
در نافت که شماره تلفات سرطان ششها به 


تناسب شماره دودکشهای کارخانحات در" 
ون هکتار زمین است .۰ بس جرا دستعتان 


سیگار در این باره لب فرو می‌بندند . 
نسیکار که در اصل حون دارو بی بکار می 
رفت 4 خواصی دارد که کشی نمی‌تو اند 
کاملا منکر آن شود . تنها چیزی که باید 


آنها مصرف کرد ...» 

اخیرا سه‌نفر ازدانشمندان فراننوی 
بناضهای 6۰۲ ی برم 
و بادره و وینیون 
دز برایبر اعضای آکادمی بزشکان کشور 
فرانسه با آزماشهای دقیق نشان دادند 
به ,دود اننییگان پکی" از" وماان موی داز 
بدن را فلج می‌کند و هرگاه مقدار آن از 
حدی تجاوز کند ؛ ابتلای به سرطان و 
عوارزضص :دک دستگاه. تلفسی ,و۰۱ تب 
موسوم ۱3 ۱ 

دود سیگار » مزکهای بسیار کوچك 
سلولهای پوششی مجاری تنفسی را فلج 
می‌کند . این مژکها عموما به مایع لزجی 
آعشیه. هستندد. .ود مایع مخاطی نام دارد 
ممل)اطبیمی موکها 4 گرب 93ات مان 
در هوای تنفسی است .۰ حرکات دایم و 


۳ 


يك جهتهة مژکها » از پابین ببالا » سبب 
می‌شود که ذراتی که به آنها حسبیده اند 
به سوی حلق رانده شوند تا همر اه الب 

دمان با غذا بلعیده شوند . بنابزاین‌و جود 
مزژکها و .حرکت دانم آنها کار يك "صافی 


طیعی را می‌کند . دود سیگار این صافی 
ار بازی‌دارد وراه را 
.یرای ورود و تمرکز ذرات زیان آوری که 
دوجوای شهرهای بر حمعیت وحود دارند » 
باز می‌کند و موجد سرطان شش و سایر 
بیماز بهای مجاری تنفسی می‌شود 

۲ ۲ ارت دک » سیکار باعجا ار 
کار افتادن یکی از وسایل مهم دفاعی بدن 
می‌شود . به طوریکه سه دانشمند مدذکوز 
نشان داده اند هیچ جیز » بیش از دود > 
هبل مزکهای مجاری تتفنتي را مانغ نمی 
" شود . فلج ساختن عمل طبیعی مرژکها » 
" منحصر به دود سیکار نیست بلکه دود 
حاصل از کاغذ سیگار از آن موثر تر 
است .۰ کگازهای که از «عاتصتهای سر شین 
" و گازوئیلی خارج می‌شوند نیز از عوامل 


متع عمل طبیعی مژکهای مجاری تنقطسی 


هستند . به طوربکه ملاحظه می‌شود » در 


شهرهای برجمعیت » عوامل, بسیاری و جود 
دارند که معتادان به دخانیات را به تلوی 


گی برم و بارده و وینیون برای 


۸ بستان ( دادن ,اثر دود سیکار در .دستگاه 
یا وگو ه دا تساق ,دود سنگار 


ا 


وادار ین ۱۳ و ببه این نتیحه ۳ ی 
که دود شیبکار «دن آغان 4 فعالیت مو کها ی 
ده درصد تشد ند م ی کند و لی نزودی از ان 

دقیقه کلی آنرا متوقف می‌سازد ولی . 
پس از یکساعت »حرکات مزکها از سرگر فته . 
می‌شود . آزمایش نشان داده است که نوع . 
سیگار و جانور مورد آزمایش هرچه باشد. . 
هموازه: :یه قزاری -است ٩‏ بان 


0 
گردند 1 


یدای مدکور ‏ نها تسه 


بررس‌دند که سمقاذانن که بیش از ها سر ۱ 


شمارة مبتلابان به سرطان ششی ؛ نسبت 


9 رور می‌ کشند و دود آنها را می‌بلعند 7 


به همین وضع دچار می‌شوند یعنی حرکات . 


مزکهای مجاری تنفسی آنها متو قف می‌شود . 


در نتیحه توقف حرکات مژکها » ذرات . 
سای ود اه هرود ازان عر اسف ۱ 
سرطان محسوب می‌شوند » به آسانی در . 
وهی تقواق می‌کنتاا » آمتاتا و نف ۲ 
حر کات مزکها » خود نشانه بارزی آسنیه ‏ 1 
براثر سمی دود سیکار روی بافت پوششی و 
محاری تنفسی: و ولید ضایعات در آنها . . 
این الما تشها. به خوبی معلوم. داشعند, له . 
حرا «میان شماره "معتادان به دخانیات و 


مب نقيم دارد 01 و حگونه (سیکار ششها ار 
آماده ابتلای به سرطان می‌سازد ؟» ۳ 


1 


7 یم تنفسی » مانع حرکت مزر تیاو 
۳ دستگاه تیفلتی نمی‌شو د ۰ بنابراین 1 .عامل 
فلج کننده جر کیت رم گها ‏ رفای اباب چل با 


آمیشود و در آن باقی می‌ماند و همراه 


را فلج می‌سازد . حاصل آنکه آب نزودی 
از ماده مذکور اشباح می‌شود و دیگر آنرا 
در تن خود ۳7 نمیکند . 

ی انرب و( با دستگا»محصیواضی 


نش دتم 1 9 از" دس 2 


تمی‌شود . روی همین اصل اسنتت. 23 
خاورمسانه مقاد بر زیادی تنتا و می‌توانند . 
دود خارج نمی‌شود . اما اگر دود به مدت . ۰ یکشند بدون ت بش نم ی ۷ 3 
3 9 قفه از این مقد ار آب عسور نان "۳ ۳ 


تن وارد دستگاه تتفسی شود 4 مرها 


ِ دود هُ 1 ۱ 


باقی 0 1 و 2 بت مرک 
وم 


ح 
"0 
ِ 
ی 


۳3 


ی بان نید از الوئید ها و 


سوق ها 
عامل مهم فلج حرکات مژکها هستند ۰ 


نوشته : وبلیام شایرر ۱ 
ترجمه : کاوه دهگان ۱ 
0 


۱ آن لا فها که هلر ودکتر «دیتریخ» درباره ی 
سرح وشکست‌کامل شوروی‌میز دند »دست کم رود و ای رف ۱ 
بید . واقعست این بو د که شوروها 6 دررغم («تسیخو بی) کات قر 
بیست ودوم آژوئن بدان دجار ده بودند و براثر آن) از لحصاظ . 
بات و تحهیز ات )زلفات ی د ط جب جید و نیز بر رغم ععب‌نشینی . 
و سریع و بدام‌افتادن باره‌ای از بهترین. الشکرهای سرخ » ازماه ژوئیه ‏ 
9 ماد مت روزافز ونی‌اغا ز کردنه »آنجنان مقاومتی که «ورماخت(۲)» . 
۳ ازآن‌نظیرش را ندیده بود ۰ بادداشتهای روزانه«هالدد» ‏ ۱ 


و 1 دانست : اخطارها و اعلام‌خطرهای ارتش آمر یکا » از لانهای 
همر و در هشاب آمیوتر جود > ز براز ستاددکل, آوه تش آمریکا درماه ژوئیه ۱ + 
/ باایمان و اطمینان کامل»بسردبیران روزنامه‌های آمر یکا و خبرنگاران مشیم واشنکتن 
و اطلاع آداد که به سقوط اتحاد شوروی بیش از دوسه هفته باقی نمانده است. ازابنرو» 
" ۰ شگفت‌آور نیسنت که بیانات هیتلر "و دکتر "دیتر یخ که در اوائل اکتبر ۱۹۱ ابرادشد» 
ی " آمر یکا و ی تس دیگر. ۳ زیادی‌مورد. 
۲ ۸ 1 رن نا " (مولف) 

و ۱ وی و ۶ شمان م۷۵ ۱ 


تب 9 1 ۹ 
یه اس 
6 3:: 


۳ 


اد 


ی 


+ 
۳ 


۷ سگوای از بح و سوام 3 حم 
و تلفات سنگین آلمانیها وسربازان شوروی شد . 


کم 


ژنرال بلومنتر بت (۲) بعدها نوشت: فرفتار سربازاییی ۱ 


توق دساف ۱ ۳( در گر فته 


هنگام شکست داشتند » تیان وتناقض آشکار داشت ۰ روسها» 


حتی زمانی که محاصره میشدند » میدان حنگ را ترك نمیکردند و 


می‌حنگیدند ». گذشته ازانن »اثبات شدکه شماره سربازان شوروی 


گمان برده و آمکان‌بذیر دانسته بود: لشکره ای خدید و تازهنفس 
شوروی که سازمان حاسوسی آلمان هیجرحه از وحودشان آگاهی 
نداشت ؛ بی‌دربی نمیادین حنگک گام مينهادند .... ۱ 


روز اول اکتر ۱۹۱ ژنرال «هالدر» در دفتر خاطرات 
روزانه خود نوشت : «آنن کته روزیروز آشکارتر میشود که ماه 


قدرت غول روسی را نه‌تنها از لحاظ اقتصاد و حمل ونقل » بلکه 


قل از همه ازنظر نیزوی نظامی » کمتر از آنجه بود وهستارزبابی 
کرده بودم . در آغاز کار » جنین حساب کرده بودیم که دشمن در 
حدود دوست لشکر دارد » درحالیکه تأکنون بوحود سبصدوشصت 
لشکر او بی برده‌ام ۰ هنگام یکه ده دوازده لشکر شوروی از مان 
میرود » روسها دوازده لشکر حدند بمیدان میفرستند ۰ درانن هنه 
ری ویس وی موس ای و کم و 
رس بیابی دشمن غالبا ۱9 


ی هه کت :لاوز که یله 
ی اد با ۱ 
نوشته بودند همگی حرند و بیمعنا نوده است ». 

جندین ژنرالآلمانی » ازحمله «گودربان» و «سلومنتربت» و 


سپ‌د تریح (6) » گزارشهائی ازخود بحا نهاده‌اند که‌حیرتاسشان‌را 
در نخستین برخورد با تانکهای «ت - )۳» روسی ؛ نشان میدهد . 


۱- ژنرال هاینز گودربان 006120 116102 معمروف به «نابفهة سپاه بانزر» 
(سپاه زره‌بوش و موتور بزه ؟لمان) توت 2 در حنگت لهستان و سپس در نبرد فرانسه 
مشهور شد . در انزمان که مورد بحث نو سنده کتاب است » او در جبهه مرکزی ۲ 
شوروی » فرماندهی يك واحد بزرگد ازاین نیرو را بعهده داشت (متر جم) 

( 60 - 4 +1۷1 - 5 7 ااتطاحهحصاظ ت 


۰ 


اس 


و 
1 


"۳ ۱ ۶ ۳ ۷9 اس 
وه 4 ۳ دس ۱ ِ ِ#/ ۱ ی و 1 
ین ی ی و ۱ ۱۳ یش یار م۳۷ ۲۲ 


۱3 ی اه 1 4 ۸ 9 با و 
نها در حهه شوروی از تفو ق هوائی‌خرد کننده 0 
۱ برخوردار نسودند تا بدانوسیله سر بازان زمیتی خود را از هوا. 
محافظت کنند و در آسمانها بیش تازند . بعلاوه » سرعت بیشرفت . 
سربازان آلمانی و فقدان فرودگاههای مناسب درخاله شوروی »6 
۱ ّ یانگاههای برواز طبارات حنگی آلمان را در فاصله بیدی چم 
۱ اد اه لو د و همین مسا له سب شد هبو د که هو ابیماهای ار تش ن بازی. 
3 تاد در جبهه ها سرباان باه را بخويي از خظر مصون داد 
یات فن‌کلایست (۱ ) بعد‌ها ب 0 در ۳ ی ت۳0 
هل 
۱ مایخ هوزوییا حناب خلط دیکری‌یر کزدد وه 
که «کلاست» آنرا با لمدل هارت (۲) در میان گذاشت . باید دانست . 
۹ این همان حساب غلطی بود که در آن تابستان » بسیاری از غربیهای 
. دیگر نیز کرده بودند . 
کلایست گفت : «قسمت اعظم امیدی که به پیروزی داننیم» 
۱ براین تصور استوار بود که حمله بشوروی » انقلاب سیاسی بزرگی 
در آن کشور ندید خواهد آورد .... ما برانن عقیده امید بسیبار بسته 
گر استتالین شکستهای سنگین تجزود» خودامر دم شوووی 


نم 4 ۲ 
م۱۳ 


۱ اورا سرنکون خواهند کرد ۰ این نظربه را مشاوران سیاسی ِِ 
9 ترویج کرده بودند 1 ۱ 

3 حقیقت آنست که هیتلر به زنرال تودل (۳ گفته بود": 
وس وی و نا تمام ۳ ۳۳ و سید ه 

. فروریژ6۵ ۰ 


۳ 7 ۹ 
۳ 


در ماه ژونبه ۱۹۱ » بنظر «بیشوا ( چنین رسید که قراس 0 
«لکگد زدن بدر بوسیده شا هار و1 وهای وت ۲۱ 
نخستین اختلاف نظر درباره استراتژزی ارتش آلمان » در(«شازمان. 
9 فرماندهی عالی درو کرد و بررغم اعتراضات اکثر فرماندهمان 
1 ۳ آلمان » منجر 0( 1 حانب (پیشوا» شا که 1 
۱ ۲ 2 1-۳ ۳ 
3 ِ امه ایا سرخ و مفسر ی | 


8-01 


و 1۳ ی 2 2 ۳ بااینکه نقنه 7 0 بر 2 
فرمان هجدهم دسامبر خود طرح کرده بود و بموحب آن میباسستی. .۰ 
۴ فشار اساسی قوای آلمان متوحه دو حناح شمالی و جنوبی گردد » ِ 


خر ی 


لنینگراد واوکزین 3 


بسانمان فزماندی از قوای بیاده تنظام » که ذر مگ 
آن مارشال فن‌برار (۱) و ژنرآل ( هالدر) قرار داشتند » سخت 
" معتقد بود که 3 آلمان باند به حمله همه حانبهٌ خود ادامه 


1 د مد وباتخت شوروی را تتصرف.دزآورد »درس حربان, » ماورشال 


(«فن‌بولد» که آرتش مرکزی » تحت .فرمان او در حاده اصلی مسکو 


دسوی.شهر پیش میرفت و ژنرال «گودریان » که نیروهای زره‌بوش ‏ 
وموتوریزه او پیشاییش قوای «فن بوك» بجانب مسکو پیش‌میتاخت» 
اي طر فدار نظر به«بر او خیچ)» و «هالدر» بودندواز آن شتیبانی میکردند. 


۳ سمل زان معنائی‌بمراتب بیش از ان‌داشت که : تصرف باستخت 


3 


2 شا روالو: ارزش و اهمنت دارش ی ) ان فراماندهان بة 


شوووست. 4 و حتی مهمتز از. آن» مر کز دستگاه حمل و نفل و 


۲ ارتباطاتآن‌کشور است ۰ آن نقطه را تسخیر کن » آنو قت » شورو ها 


آنزمان است که حهه‌ها ی‌شوروی ضعیف خواهد شد و «تحلیل» 


خواهد رفت و فرو خواهد ریخت 


: یک ادلی تهانیت قاملم د راودا ۰ 
ژنرالها پا سرجوخه سابق و فرمانده کل کتونی خود درمیان نهادند ۳۵ 
آن استدلال این بود : تمامی گزارشهائی که سازمانهای جاسوسی . 


ز 5 ها داده بو دزد 4 بشان میداد که قو ای اصلی روسها برای يكك 


دفاع همه‌حانبه آزیاتخت » در برابر مسکو متمر کز میشود هب۳ 


یمقر( سیسات اپ آرانیی ی یر وی ۱۳ 
ی (بوك» رهانیده بود َ مواضع خویش. تس 


موم و3 ۷02 امطوما 1 


و خاطزنضان؛کدند .که مکی تم خبانی ید تا ۰ 


و نا ۳ 


ده 9 ازاینرو > 4 مرکز تقل قدرت شوروی روبروی ارتش موی ما ِِ 


3 ی : تِ قراد داشت .۰۰ ۰ 


ید " ستاد کل برین عقیده بودکه هدف عملیات ما باید درهم‌شکستن .. 
۱ تروق نظامی: دشمن باشد وبهمین سب » دومین وعاجلترین وظیفة . 
ارتش دااین میدانست که آز زاه متمرکز کردن همة قوای قابل‌حصول .. . 
در ( واجد مرکزی » »نبروهای « تیموشنکو را درهم‌شکند ءیجانب . . 
مسکو پیش‌رود 6 این مرکز اعصاب مقاومت خصم را تصرف درآورد _ 

وواحدهای جدید اورا نابودکند . قرار بود تجمع قوا برای میسور . 


ساختن این حمله » هرچه زودتر ضورت پذیرد » زبرا فصل سرما در 
" پیش نود . بنابود درین اثناء > ارتش شمالی 6 مأمور یت اصلی خود 


راانجام دهد ویکوشد بافنلاندیها تماس‌کبرد . قرار نود ارتش جنوبی 


نز بجائب جنوب شرقی پیشروی بیشتری کند دوراشاد: بنواند » 
نیرومندترین قوای دشمن را زمین‌گی رکند . 


ی س‌از آنکه ماحتات شفاهی ستادکل و(« سازمان فرماندهی ۱ 
عالی » بحائی نرسیه » فرمانده کل ارتش زمینی (براوخیج) یادداشت 


ستاد کل را تسلیم هیتلرکرد . 
از بادداشتهای روزانه ژنرال «هالدر» درمييایيم که اننکار 


روز هحدهم اوت ۱٩۹۲۱‏ صورت گر فت . «هالدر» میگود ۰« تأثیر 
این بادداشت ۳ بوذ » .۰ هیتلر » دیدگان گرسنه خود 5 


کته بو د ایا مسرد برای 1 افکندن ارتشهای مارشال ۱ 


4 (بودنی» که آنسوی «کیف» » در مشرق رود «دنیبر» موضع گر فته 
ی ره و ی 


هدف » لازم بود چندین لشکر بیاده و زره‌بوش » از « ار تش‌مر کز ی » 
تجالا 0 مد 9 شوروي اعزام 2 
۱ 


3 دستور جددی صادر کرد ۰ «هالدر» روز نعد متن دستور را ها 


بکلمه در دفتر خاطرات روزانة خود ثبت کرد ات آن‌دستور : 


ی و ارتش زمینی دومورد. ادامة عملیات. در جیهذشر .> 


۱ مسکو نیست 3 تلکه تصرف ((کر بمه)) 6 گرفتن نواحی صنعتی ۳ 


5 ی هوووع بفنلاند ها تیه ۰ برای رسیدن باندو : 


تا ی پیش ازفرارسیدن ف زمستان: » مهمترین فیف ۱ تسخیر . 


که 
دی 


9" 2 ماسجا 
ی 


ی ع- ی 
و زا 


۱ شوروء ۱ 3 9 4 ۳ 
برعرانة ید ی 9 و و رو ی 


رون او را ناراحت کرده » نکلی خرد و تابود را 
(کرنمه» اشفال گردد » « لنینگراد» محاصره ۱ 


آلمان بفنلاندها » حامة عمل بوشد . او در بایان فرمان خود چنین 
نتیعحهمیکز فت. : «فقط آنزمان » مقتضیاتی یدید تخواهد آمد که 
احازه خواهدداد بارتش «(تیموشنکو ) حمله بر دم )۴ بیروزمندانه 


۱ که‌رئیس‌ستاد کل آر: تشآنر !«۲ کندهاز تو هینها» مخواند. کوش تیا از 


1 متب سس دهیم ( 


(هالدر» مینو سد . 


۱ ندبنسان » هدف سنادک ل که شکست قاطع ارتشهای شوروی در 
برانر سکو نود 6 تخت‌الشعاع اشتباق دست بافنن بك‌ناحبة صنعتی 


بر ادزش و پیشرفت بسوی نفت روسیه » قرارگرفت .... دراینوقت . 
هیتلر دجار این.انديشه شده‌بودکه هم لنینگراد دا تسخی رکند وهم . 
استالینکراد را . زیرا خودرا متقاعد ساخته بودکه اگر : « این دو 


شهر مقدس کمونیزم » سقوط‌کند » شوروی ازپای درخواهد آمد . . 

هیتلر » برای آنکه به فیلدمارشالها و ژنرالهائی که نبوع 

نظامی او را درنیافته بو دنك 6 علاو ه در اذت و آزار تو هین نیز روا 

دارد » در برابر بادداشت هجدهم اوت ۱ ۱۹ ستادکل آر تش‌زمینی» 
نگفتة هالدر : « بادداشت متقابله‌ای » فرستاد . ان » بادداشتیست 


اینگونه : سازمان فر‌ماندهی .عالی ارتش زمیتی راز ) مغز هائیست 
9ص نات ویو تیه ی را 


فردای آنروز » هالدر «خرناس‌کشان» در دفتر خاطرات 


خود نوشت ۰ «آین دیگر قابل تحمل نیسشت! تاکنون کسی‌آازان‌حر فها 


نما نزده بود ! صبر و تحملم تماع شده است !» . هالدر » تمامی 
ساعات بعدازظهر آنروز و همه شب را » بگفتکو و تادل‌نظر با 


فیلدمارشال فن‌براوخیچ برداخت گفتگوی او درباره دخضالت 


«ناروای» بیشوا درکارهای « سازمان فرماندهی عالی ارتش‌زمینی» . 


و «ستادکل» آن بود . وی سرانحام بیشنهاد کرد که فرمانده کل 


دهند . هالدر مینوسد « براوخیچ از قبول این بیشنهاد امتناع 


کرد . زرا معتقد بود که ابنکار سودمند نیست و هیچ‌چیز را تغییر . 
نخو اهدداد ۰ شلدمارشال بی‌شهامت 4 دران‌مورد نیز نظیر پاری ‏ ۱ ۳ 


اد تیصو هل ۳ باو اصیز ا‌فر د ۱۳ با 
هیتلر سحن دو واه را اف تصمیم مصیبت باون بازدارد) [ گرچه 
فرمانده تاش خورد» سیاه زره پوش درین‌موید. 6 جود هه 


کردن مساألة مسکو با بیشوا » خودداری‌کنی . فرمان مریوطبعملیات 
اننسن درحنوب شوروی » صادر شتاده استنت و اکنون تنها مساله‌ای 
ی و 
این مطالب بیمعناست ۰ 

باوحود ان « وفتی) وتان بحصور هبتلر ی نه 
براوخیج همراه او ر فت و نه هالدر) از دستور رئیس خود سرباز زد 


گفتگو برداخت و خواستار صدور 1 ی اسر موی ۷ 
گودریان رقد‌ها نوشت . 

هبتلر گذاش تکه حرفم را تاآخر دزنم . سیس ملاحظاتی راکه 

سب شده‌بود تصمیم مخالفی اتخاذکند » دقیقاً شرح داد . اوگفت 

که موادخام وغلة اوکراین > از لحاظ ادامة جنک برای آلمان آرزش 

حیاتی دارد . وی‌از لزوم « خنتی‌کردن » شبه جزیرة کریمه سخن 


شنیدمکه هیتلر این عبارت رابکار برد : «ژترالهای من دربارة 
حنه‌های اقتصادی جنک » هيچ‌جیز نمیه‌انند ».... او فرمانهای اکید 
صادر کرده نو دکه حملة به((کیف)) باید ی هدف سوق‌الحیشی 
نبروی زمینی باشد وهمة عملیات ارة تش باید بادرنظر گرفتن این 
هدف > صورت‌گیرد : 
دراینجا برای اولین‌بار » منظره‌ای دیدم‌که بعدها باآن سیار 
مانوس شدم : تمام حاضرین ( کامیتل (۱) ویودل ودیگران ) باهصر 
حمله‌ا ی که هیتلر ادا مبکرد »ءسرخودرا بعلامت موافقت تکان مبدادند» 
درحالیکه من »ءبانظریه‌ای که داشتم تنها مانده بودم 
ولی هالدر » در مباحثات قبلی » هیچگاه سرخود را[ بعلامت 


0 هالدر را د رد » ناو گزارئن داد که نتو انسته است هیتلر را دك 
8 به‌تفییر نظربه‌اش کند » میگوید : « با حیرت مشاهده کردم 

بیع ی ۳1 9 دجارناراحتی مرت دی نارآ سا موحیت 
سید ان بدیگرآن بدهد و تهمتهاتی باه رز زد که هیجوحه 


)1( ۰ 1 


۱ 


اسا 6 مت رابت با مرنعختی! فی‌اوان با#هیطر. به یی و 


گفت واظهارداشت‌که کریمه : «ازنظر حملة شوروی به‌جاههای نفت 
رمانی > دمنزله ) هواییمای سردازبر روسیه است )) . برای او لین‌بار ۱ 


هت هه هبتلر ) تگان نداده بو "روز نعد »و قتیگودو بان 


و گودویان : و آوردن لشکرهای یدهم از 


3 ااااااااااااااااالالااااا, 


ز جبهه مرکزی 4 
امکان‌بذبر شده بود » بگفتةٌ گودریان : فی‌نفسه + 0 
رواد نورد «.خود «کیف» روز نوزدهم :سیتامسر شقوط کرد 9 3 
روص وی 3 
بودند) ۰ روز سست و ششم سپتامبر 6 نبرد «کیف») بنانادعای ۱ 
آلمانیها ه با محاصره قوای شوروی و تسلیم با سرباز 
" روسی که باسارت آلمانیها در آمدند 4 بایان یافت . 

" این جنگ » درنظر هیتلر .  :‏ بزرگترین نبرد تاریح جهان » . ۱ 

. ولی »؛ باآنکه بیروزی مذکور يك کار نز رگد بی‌نظیر شمان 3 
ی آرزش و اهمیت سوق ۱ 


و آن شت او تردید سیار داشتند . زرا : در حبهه مرکزی » و 
ارتش بی؛ سلاج (بوك» مجبور شده بود در کرانه رود دستا (۲)» . 


۳9۳ 


درست آنسوی («اسمولنسك» » تا دوماه عاطل و باطل باستد و 

«درحا» زند . بارانهای بائیزی که حاده‌های روسیه را تبدیل رم ۱ 
باطلاهای عظیم میکرد + رفته رفته زد ره شا مد تست ۳ 
اتالا نییان وهای ورف هریز یراس 1 ۱ 3 ۳ 


ات هالدر رون ۲ اوت دردفتر ر خاطرات خود مطلبی سر نت1۳ و 

کودو بان کاملا تفاوت دارد . او گودربان رامتهم مبکند که پس‌از دیدن هیتلر ۳" بی‌آنکه . 0۹ 
احساس مسئولیت‌کند » » فکرخودرا تفییرداد وآنگاه عارفانه میگویدکه عوض‌کردن . . 
خصوصیات روحی و فکری واخلافی يك‌مرد 4 چه‌کار عبث وبیهودها بست . اگرآنگونه ۳ 
که گودربان نو شته اسنت ء هالدردر آنروز دجار ) اختلال عصمی کامل ) شده‌باشد ». ۳ 
0 فضل فروشانة دفتر. خاطرات. او نشان میدهدکه بسرعت بهبود يافته . 39 
«مولف )۰ ۱ 39 
۳ شم و 3 

3 ك 


3 ۱ وه ۱ 


۲ 


بط 


سس« 


یم ای ات ی ۱۳ 


باق و 


آن مصر که از لحاظ تاریح باستان ویدو بدید آمدن تمدن» 
باآن سروکار دارم ازدو قسمت تشکیل شده‌بود : یکی دره بار يك 
رود یل که به‌طول هشتصد میل میان نخستین دوراهی و دلتای 
رودنیل فراردارد ۰ ودوم تخود دلتای رودئیل که چنانکه می‌دانيم 
تفرسباً به‌شکل مثلث است ودر حدود صدمیل طول‌آن است . احتمال 
سیار می‌رود که درآن روزگاران دره‌های حنب رودخانه کهه. در 
زمان مانکلی خشك شده‌اند به‌حد کافی نمناك بوده‌اند تا کشت وزدع 
درآثها امکان‌بذیر باشد . این دره‌های جشی را خود مصربان زمان. 
شش هار سال بیش در دشتهای کنارهة ثیل که هرساله سیل برآنها 
حاری می‌شد » دردلتای نیل سکونت آغاز گردید واز هرحیث زمینه 


آماده نستر طو لانین وانهدام نابذ بر تار بخ شلد + سل ۳ است 
طیع یکه سنوی از مردم در دوران عمر خود شاد بیش‌از کار 
شاهد آسسشت و لطمه وزبان 9 نشوند ۰ این آفت از همان زمان 
در مصر نعمتی بوده‌است ؛» جنانکه اکنون نیز هست . نیل سالی 
می‌کند » شابد همین مرتب ومنتظر بودن آن تاحد بسیاری موجب 
سودمند بودن آن شده‌باشد ۰ علت دگر سودمند بودن سیلاب های 
نیل به‌حای ز بان‌بخشی » آن‌استکه دردوسوی شرقی و غربی نیل 
دشت‌های خشگ گسترده است وآب سیل مهرگز ازآن دشتها 
بیرون نمی‌شود . حتی دلتای نیل نیزمیان دربا وصحرا محفوظ 
تا ۱ 

آزاین روی س‌از سپری شدن سیل و فرونشستن گلابه 
آن » زمین بسیارحاصلخیز میشود . جنین منطقه‌بی جنانکه‌به‌سهو لت 
می‌توان درك کرد » برای حامعه‌بی ازدیگران حدامانده »که بخواهد 
بل ور و نو تک ب نضار مات امه ایو ۱ 

اما حداماندگی » مخصو ص اوابل کار دو د ۵ ال باپیشرفت 
زمان و افزون شدن سامان وا ۱ آومد بر زن 
حدا نماندند . سیار زود ازوحود « هلال خضیب » باآن بار نکه‌نی 
1 شمال سورب فعلی تامنتهای شبه ح ز بره ۵ عریستان سیدم 


میاریا و بهسو ی آن سر کشیدند ۰ بش از هلال خضت . 


ناگز بر نوبت بین‌النهرین می‌رسید ۰ خشنود نبودن به‌موجود وچشم 
1 به‌خواستة دیگران 4 از خصایص حتمی آدمبان است هر حند 
9 رید تشر اس تاد تاش بر تم راه را 
حوا ی اقبانوس هد از داز داز وبا ودادو ستد درآمدند آزان‌روی 


می‌تو آن گفت که جداماندگی وانزوای مصر چندان نپایید ومصرخیلی . 


زود بکی‌از قوای عظیم دستگاه بین‌الملل مات دی ۱ 
مردم مصر ازیك نژاد وتبار نبودند . آن گروه از مردم 


اه ۱ فرمانروا بودند » حامی نامیده ‏ ۰ 
یز ۱ واروپائیان 3 


5 داستان السات ۱ ۱ ۱ 
1 بط یافثی 1۳ و یدای که به‌ر و ایت کتاب مت ِ لوح - ت بل 


0 ۳ #و یوب کر و ۳۳ ۱ 
۱ جای گفت‌ و گو ی‌نیست که جنین تقسیمی رای مس 

۳ رد 1 مگ درمورد زبان و تقسیمات آن وبه‌هم بستگی‌های و 9 0 
ِ اشتقاقات آن و همریشه بودنهای آن ۰ درپیش گفتیم که درزمان 
شِ ما هیچ : ترا ند تال واز لك گو هر تست ه و همه نزادها کم و پیش 
جوا اند وتم ادن کر یبا شنگری به‌سهو لت امکان بذ بر ۱ 
9 ۳ رود . "امااین امکان درمورد ای و استت . ازاین و عون 2 
39 ی‌اند لد بتروانی, هر فان کفیت زیان مصر بان که به‌ خط هیرو لیف 
: قدزها به تحر بر درآمد. بازبانهای.شامی اعراب و هود وفینیقیان . . 
و باپلیان شبیه نیست . ونیز با زبانهای هند و اروبالي شرگ وقرب « 
" شباهت ندازد ... ان ۳ 

9۹ راهان بش ۱ 
1 1 مردم مضر دودولت تشکیل دادند بدیهی اسمت آن مردمان بكروژ . . 
۱ قاجا بان دسج حکومت غترموجود ‏ . 


تیش ان آن » خس ,درستی نمانده اهر ها ازاین همان ری ی 7 
3 است که نشان میدهد مردم مصر دولتی دردرة نیل تشکیل دادند 
که بواسطة وضع وموقغ "حفرافیانی بمدها مصر علیا خوانده شد ؛ 
 ( ۳ 1‏ لمز دولتی: دردوه پایین دست و دلتاي نبل اساختند. که به‌همان . 
9 علت مصر سفلی نام گرافت ان دوحزء » ضمن جدابی باهم متحد ‏ 
کرک بودند ..درهمان زمان مصر بان سالشامه ین بماخسلل: یهت به‌تخر ار 
1 .فصل‌ها وب وهوا توجه بافتند ومدتی را که يك سال نامیدندٍ ۰ 
1 3 به‌اجزای آتصستيم کر دند ا و لزان احز(ء تامهای نهاد ند . نژ درذکر 1 
ِِ- و نقل وقایع تار یخ به‌کار بردند .مدا اد ون ار شقهد که ندیرات تفر . 
2 یافت همانا: آشروع متاطنت هن ۳ فرعونها. وبادشاهان ِ 
۱ ایشان لو د .۰ آنچه درمورد سلسله‌های نخستین دون اذ هان مانده و 1 
ی ۱ بعدها به کتابت آدرآمده: است. بیشتر: . ریگ ونوی افسانه دارد ۷ 
یف ی سا آرته ات ,را پیشتر آمی‌باید تاذکر احمیفت ۰ 


۸ تنها تبث راه موحود اسب ۳3 3 ن دوباره اه حکو مت است ۰ و 


وافع ۰ دراین مو رد حینبات نیز بامصر‌بان هم ۳ بو ده‌اند : تار نخها 
دردکر ساسله‌های نخستسن ی که سشتر به شعر تمنی 
ماننده است . درمصر وقتی ساساه سوم به‌حکومت رسید » بیش‌از 
دوهزار و هفتضد سال رت که نعد‌ها بدا تاریخ مسیحی ی 
مانده نود 5 نعتی حهار هر- 0 وششصد و پنجاه سال مش تا اند کی 


مهشتن دو د و نادشاهان 3 در مصر 2 هردو .: 


فرمان مرن وا دق مایت 4 جهار م : حهار هزار و بانصد ال سرت 
و ی وان «وتو سس اکون و دیش شهر عزه 
کتویر که از نم بو ی ی نو د فی بادشتاهی از 
بر ۱ ۳۹ به فکر ساختن گوری بابدار بای حو شتن افناد. 
دیگران کار آو را سرمشق فر ار دادند و در با سگاران از نکد نگر 
سشی. گر فتندا دو هر از و سبصد سال بیش ازاین نوبت به ساسله 
سیم ۳ ۹۹ ّ ۰ 3 و تخرد که ایداد او ل ودوم و 


جون 0 ری لر سیم 1 د بل که ی 1 
دوف بل از مقد و مه در در خاسته یی تسجیر ند زطرتهای 


مسکون را یم 


مصر سمز دداست سباهبان خاتکتیی قو زر کدی را از 


اک رفتن او :لمه‌وس ب ی او بر مصر حکو مت راند 5 او لاد 


تعلیمو سس ری بردو مصر "فرمان مییر آندنتد. تاوفتی کب 0 ره 


و سار توبات من ول و 


1 ن ماخودرا همجون او می‌آرانند از هحوم رومیان مانع 


۰ او تنها عشق بك سردار را دردل حای داد که آنتوان نام‌داشت. 
ی به‌مبلاد قراردادی عسسی ات ی ین و 9 
اتسار بافتند . 


اطلاعاتی که ی مصر خد یم تاه تست استلت از جع 
تاندوسست . بار هبی ۱ ز تاریخ مصر به‌بونانی تررجمه شده بود «تعدادی 


کتیبه وپایپروس نهزبان مصری باقی مت خط مصری که به ‏ . 
هیر و گلیف معروف ار نجخستین بار توسط شامیولیون مصرشناس . 


اسان ۱52 در مصب روزتا کشف شد . بر اه 


سیاه عظیمی کد اکذون به‌همات صخرة روزتا معر و ف ات بكث 
معنی هم به‌زبان بونانی وهم به‌دو صورت از زبان مصری نقر 
13 از دوره معینی درمصر . هنوز اطلاعات مصر‌شناسان 
ندان بابه در سل ۵ است که ار وب تحهیق تا 4 و شاید ۱ 
هرگز نز ۳ . نام تا سار در آن داستات آمده است که 
در مصر تماتان ناه تت زاب : وی دیگر نیز که شناختهاند 
نستب آثار 3 است که در نفاط دیگر بافته‌اند ۰ اژ گروه اخیر 
می‌توان ایخنانون «ما م1۱ را نام برد که فرعو نی کمال برست 
بود وزنی برستیدنی وبسیار اطیف و فهمیده داشت به‌نام نفر تی تی. 
از مطالعهة آن قسمت از تاری مصر که ین گونه بازمانده‌است هنوز 


چمزی ب‌دست هیآ ده تاید با 0 0 تا زمان 0 


بيابيم کی جنین تایه ۳ زا تمابط بهستر است دور 
نی راکه از ۱ زر «ررمس بافته‌اند نظار ه کنيم باه تماشای 
اهر ام نار سفر ند نم ۰ در شبان 1 کتانی به‌نام ) کتاب مردگان دربار ه 
و که مردگان باند س‌از هر که انجام دهند تادر بارشت 
محدد وین جهان و 1 تسه باشند » به‌دست سس ایستته. ۱ 

شیر بن‌تراست 


اما تا رخ با تن ۰ مصر لبز مانند دس کشرور کو 
شمه مان تا سب و تِ 4 ادو اری طی ی اتکی که به‌تنئاوب آ کنده 


از تدرت و و وانباشته از ضعف وسستی وده است .گاه‌نیز 


بادشاهان بیگانه برآن فرمان رانده‌اند . وباز ازنو . ازچهار هزار و 


ششصد تا جهار هز ار وصدسال بیش حکومت با سلسله‌های سوم 
و و چهارم وینحم و ششم بود . آنگاه نك‌دوره صدسالة فترت برفرار 
ور ری اما ریت لاه بازده) در 


داستان اد 

ی پانصد سال پیش او قدرت حکومت مرکز .ی را کسترش: داد . . 

3 بایتخت 7 تن نو «.سلسله‌های نانزدهم وشانز دهم و 
۱۵۸۰۰۱۰۸۰ ییاز مبلاد.؛ زبردسنت فاتحان یکانه بر کشور . . 
. خود حکومت می‌کردند . این فاتحان مردم هیخو بودند که ازاسیای ۰ 
صعفیر آمده تون هفد هم کار )۱ هیخوها ( را ساحت. نا 
سل ۹ ِ ز میلاد اه . ناگهان . بکای تتدوته 
هیجدهم ی از بر مصر. و۱ فینبقبه و 


ویب ا شور را تمرف طصد ندر 1 ورد ۰نن فتحها که مصر بان 
تاسن رمان دز آسیتاکردند دردوران «حکومت تاه هي ی نکايك 
ازدست مصر بان بیرون رفت.: : 
7 ی " بارد گر مدت دو ۲ ی 
این حکهرآنان ن سه سلساه بیست ودوم تا بیست و چهارم را تشکیل 3 
دادند یاه تست ونجم( ۷۱۲ .11۳ اشتی ان لاد روما 
آتتو ی و فیبلان درخ وردی ,دیگر گفتيم: که در بنشتر موردها,که 
. . قومی بیمه‌وجشی و خارجی به‌داخل .کشوزی متندن هجرم می‌برد 
و ی 
کار ی ای ی 2 مه 
بیر ومند شدده هی آتسخیر:آییا رادن شر: می‌بروردند .۰ ... ۱ 
به‌نحو عاری از دقت نحقیقی » می‌توان ادعا کرد که فرهنگ. 

مت ۳ .وقتی ,راه تعالی و عقلمت‌می بیموده اسنت. که از لحاظط سیاسی 
وانظامی ,مصر قوی, ومستقل بوده است ۳ و 
ادعا بماند » وآن نیکتر که همین سنده کنیم که نگو بینم بای ان ۶ 
دوهززار .و یانصد سسال: نخستین. از . تاریخ مصر » از 
کی‌فته هافر" بستیا یرت ی مار و مت و یرک ۱ 
ی هی ینت 2 هن ۳ ۱ 35 0 
0 مردم معبر دراین چا ار ی 173 


9 داستان انسان 1 ۱ 
بارزی بادوام:بوده‌اجت .هم هم اکنون ی ۱ 
یت رورم ادتقال درد که فلاحن شاه آمیشوند ‏ ین و 
بایان اعتقاد دارند که این فلاحپن بهناکانشینی ناد سال‌پیش ‏ 
خود شباهت ۳ دارند . 0 وه 
3 طبقه‌بندی احتماع در نالا ان ی :در و 
۳ «هرم» فر‌عون با( 0 ی 
بودزد ۰ 4 وبغد نجیب‌زادگان ۰ در قاعده ۱ گر وه ِِ ۳ پیشمار ‏ 
فلاحین حای گر فته بودند .. 
۱ ور و ترو همع در تک زیزکا سین ازانکد. وی ی 
۱ ی ونان باشد به‌زند گای بس‌از مر گد معطو ف بو دهد‌است . .تن آدمی 
ب حفتی به‌نام گا داشت که پس‌از مر دن ن تن .زنده میماند. اپن‌موهیای . 
که مانده‌اند همه به‌خاطر آشاسش ٩۱۳۲‏ بو وان ام 
مر ۳3 اعتقاد مصر بان آبه‌تامیر آبی > انشان را بر شتان آورتشی ۱ 
کتاند که همان رودئیل بود . خو آهری داشت آیزیس نام که به زنی :۰ 
" گرفت واو نفن حاصلخیزی شد . بدیختانه آنچه هرودوت مود 


7 
9 


بوتانی درباره کین و آبین مصر بان .نو شته وخود بنداشته است پر ارو 


ی و 


ان دانسته زر شحندشس کر ده‌اند . 1 0 


لاو کنو بر مصلح دسی مصر همان ایخناتون بوده پر را 


0 تابن یه فلس نو د وبه اححرا م آتون خدای نگانه آثر 1 تغنیر داد بد: 


این را نو دکه خصوصاً 2 ات مردم کارننك انجام. دهند 
وازبدی بپرهیزند ۰ این سرود از روزگار ایخنالون بافی اسب _ 
« کارهای تو چه بسیار چند پهلوست 
0 از دیا اهاز 5 ۳ 


ظ ۱ و 4 تو زمین را بهخواهش شود افریدی ۱ 


1 


ودر آن روز خستگی از خود.برانيم 
هرگزکسی خواسته خود به‌گور نبرد 
 "‏ وهرکه ازاین بل گذشت بازنيامد .» ۱ 
هنرمندان مصری در کار مجسمه‌سازی چندان پیش رفته 
بودندکه میان آثار ایشان باهنرمندان بونانی و هنرمندان انطالیای 
یر رفرن بانزدهم تفاوت سیار نیست ۰ سردلربای نفرتی‌تی ازاین 

گروه ایتوت ‏ : 
بوده‌است که نام بردن آن درهمه زمینه‌ها کاری دشوارست . از 
مذهب وهنر گر فته تا بنایی ونقشه‌برداری و فلز کاری و بارچه‌بانی 
"و آشپزی و روغن مالی با ۱ ندهین »4 همه‌جا نفوذ مصرنان در هود 
و تو تانیات بدندار است . ۱ 

مرد مصری باستانی انسانی است اهل عمل وجندان اهل 
عمل وزندگی ویشاط که سربان خوبی نیست. هت وانستی وا مایت 
بك پارسی زمان مامی‌شناخته است ۰ درضمن به‌دنیای دیکر نردیکتر 
از دنتای: توده‌است که توت ال هل تمه 1 زیایی دلهره‌آور ‏ 
نفرتیقی نیز آزهمان حکایت می‌کند . مرد مصری میکوشيد آن ‏ 
حهان را ازان خجهان سار د . نعنی ان حهان را طرد نمی کرد نلکه 
از دوی آن جهانی عمیق‌تر و حساسن‌تر در اندیشه خود می‌ساخت . 
ومیکو شید خودرا آماده زستن درآن کند. اه 


آگاهی بر ناد سائی‌هایاقتصادی 


در مقاله گذخته به اسنحا رسید نم که متا للار تا 
. رشد اقتضادی ؛ مساله‌ای انست. کهن و در سراسر تار ن‌بشر: 
حماعات با مت مان که .یافتن زر و لر و بو ددانك.. 


مر های ‏ کیان هر کت و مين برانن گراتگی » ردق 


بایان 2« اسب جاض چ شده یب و ۳ 


و 9 وه و 4 دست کم ار 
وب بوده است : نکی اننکه تابر ! بری رشد افتصادی. 
از چند ده سال پیش تشدید شده وبر فاصل وضع زندگی‌مردم. 
و بسرعت افزوده. کشبه.اسیت » دیگر آ رکه نرراسی های: 
آماری بتدریج دقیق تر شده و امکانات بیشتری فراهم آمده ‏ 
است تا وضع افتصاد و زندگی مردم حوامع ی 


رشد نافته سنحیده شود. 
امر ستاو م بیداری دم 0 ی رشد است که 


1 ۱ 
آنان در قیاس با شرابط زست مردم کشور های یشر فته . . 
بسیار تاول است وااره ‏ فا و تیشرافت افتضادی + 


فاصله‌ای روزافزون"آنها را از کشور های مر فه جدا می‌کند . 
ببررسی این سه امر بپردازم 


۱-اابرابری رشد آقتصادی دردوران‌معاصر تشدید. 
8 شده و فاصاربین سور هاق کم زمد ‏ کشور های رشد. 


تست تو۳ بت . شاد آبتوان ن نخستین علتاس. 


ی ی 


زرابم 


اسدت کاهین تفت ومیانگ ان بش بت با توافت مایا 
| قتصادی‌واجتماعید نگری‌دست‌اندر کار بود (مابعدآدر جای خود ۱ 
: آ زاین عوامل‌سخن خواهیم گفت) که‌نگذ اشت رابطة حمعیت‌باتو لید ۱ 
سس و ماو موه از 5 
شد ند ۳ وخیم بگراند ۱ ۹ ۱ 
3 اس اما در کشور های کم رشد وضع یکی از م۵ 

درهین, حال که‌و ضع تو لید. و اقتصاد ‏ دیاب اجتماعی مردم 


7 این کشور هابا قرن‌های‌بیش جندان. ی نکرده بود. ورود 
۱ شیوه های حد ند پزشکییو مناززهسا پمارت های هک ۱ 
و وهی ان مبزان مرکد و مسر کاست » بی: آنکه ۳ 
برامکانات تو لسد و تغذبه جمعیت روزافزون این کشبور ها 
ای وا ۳ 3 1 


ی ای ی 


وضع معیشت آنان افزوده گشت . درهمین دوران » کشور 
های بیشر فته باسرعت بیشتری‌راه ترقی اقتصادی راییمودند 
۳ و 
رفت و رقم در امد «سراأنه افریده شد و ب ِ 


بتتکويه آنیه دو ی ادن بو ی تال ۳ 


دومین عامل اشست که در "کشمو ن های کم رشدموانع 


۱ 5 [حتماهین واقتصادی خاصی, و ات که از تعمیم تتایج 
رشد اقتصادی » هرچند محدود و جزلی و مین گنده دص 
درحای خود از آنها بسخن خواهيم گفت ۰ بالنتیجه اثمره 
بیشرفت محدود اقتصادی. 0 
کروههای. صاحب امتیاز اینگونه جوامع.می شود و نیروی‌کار . 
از آن ,نصیبی" نمیبرد با کمتر نصیب می.برد,۰ درصورتی که . 
9 در موی دهای رش یافته یرو ۷ ینیم تم ری 


که نابرابری سطح زندگی و آرشد افتصادی در دای 2 : 
معاصر تشدید شود و.هر روز صورت آشکارتری بخودیگیرد. 


۲ ۳ٍِِ 


و_ 
5 


1 
بالات متحده آمریکا ۱ به ۱۵ بود . ان فاصله آموون ی ار 
دو برابر شده و نسبت ذر آمد سرانه در هندوستان به درآمد . 


کر نازسائی رشداقتصادی مسأله‌ای. قد نم ۱ 
ات تاست ی دس فان شرع مفرلزمین دروبته راقتص 6 
مس ی م او ده . شاد بتوان گفت که حتی تا قرن هفدهم ‏ 
۱ ۳ فلاح مصری با زندگی کشاورز فرانسوی چندان‌تفاوتی . 
ِ نداشتهاست!۱). دراد وو ادن آروبائی ونملان. اسلامنی 
رشد مبتنابهی داشته‌اند + اگر بدوران های دور تر ۳ 
۱ مس گس زمیشهای: ۳ وخاوردورتمدنی. بس مر 
و تمدن ارویا داشته‌اند . ۰ . 
ی یعادت ارم دنياي غزبی | ز کشور های کوش 
ی خاصه از آنها که تمدنی قدم داشته‌اند » از شش‌باهفت 
و تسیل بیش آغاز مشود ‌ درصورتی که آغاز کار و فعالیت 
ره ی ی ی ی 
۱ نعنی آز فر بب جهار صد و نحاه تست ب. بیش آدمبان ی 
2 ی را راید بر یل بدهند ئ و را اهلی 
۳ اون 9 گیاهانر ۱ بکارند 0( ی با 
8 کاملا تازگی دآرد ً ون راما 1 هُ جند . 
دفنستال بهنای شگفت‌آوری بخود گر فت نه فقط ازاین روکه . 
پیداش صنعت » مفرب زمین را به راه پیشر فت سریع فمی 
4 اقتصادی کشاند 3 بلکه به رت دلخلن نیز که ار وبا پیشر فت . 
اقتصادی حو د و مایا قار ه مای یگ هیر اه ب 1 
وهای ات قاره ها را تحت سلطه سیاسی و اقتصادی با 
تبعیت اقتضادی خود درآورد این سلطه نه تنها پیشرفتهای . 
صنعت و رشد اقتصاد مفرب زمین را» حز در حدود مناه 
۳۳ ن صنایع آروبا , در کشوررهای دیگز رواج و اشاعه‌نداد؛ 


۹ و 4 
نت ی و 


ومر] ی موز چاپ 3 یس و 


وتو پا تسه 
۳ 


نش سر 3۳ ئر ۱ به و ی 7 


سرانه درابالات متحد آمرکا » ۱ به ۳۵ رسیده است.. . : کِ 


و هک 


بیج بومی این کشور‌ها با نیز وبرآت مور تسا ِ 


۲ ۷ تنشو ۱ 0 تابع بن بو نود 3 1 14 
ها رد نافته را فراهم ورند ور و 
1 هوک راهای تم از تارب 0 مد 
۱ ۱ این ملس که امتح اد آعار و ور ۱ 
هیچ جیزی را تو حبه نمی کند . جون نعصی از اقتصاددانان . . 
غری جنین گمان میکنند که اگر اروبا تخر های کم رشد 9 


به تنفیت خود در نمی‌آورد » ان کشور ها هرگز با صنعت 


۱ ۱ 
درسرزمین چین محصور نا و این تقاط عالم مه 


ای 


۵ 


0 ۳۹9 4 ی و دزن ی 2 ی ای نز ۷ 


هه کر 


های‌زر گد صنعتی سدراهش‌نباشد» ۲ 
و ی ی و مه 
بر قدرت تولید و رفاه احتماعی بیفزاید . 


همین که دنیای غرب برای‌تهیه مواداو لیه و تامین‌بازار 


فروش مصنوعات خود دنیای عقب‌مانده‌را به نیروی نظامی 


ِ ستان .و اقتضادی خونیر هت بط کر ۱ 


از نیروی کار ارزان و منابع طبیعی این سرزمین ها » روزبروز 
راه پیشر فت اقتصادی راسریع‌تر بیمود و هرروزیر فاصله‌اش 
از دنیای کم رشد افز وده شد ان امر » نعتی تشدید تابرابری 
رشد اقتصادی کشور های رشد بافته با کشور های کم رشد» 


" رامی توان نخستین عاملی دانست که سب شده است مسألهة 1۳ 
3 رشدافتصادی بصورت‌امری حاد و معاصر طرح‌بشود. ِِ 
۲- بررسی‌هایآماری بتدریج دقیق‌ترشده و و امکانات . . 3 


تب / 


‌ 
4 
۳ 

ِ 


حدد آشنا نمی شدند وامکان نمی بافتند که حتی درحدی . 
ناحیز از وسائل وشیو ه های حد رد تو لید وزند گید نهر نگیر ند. 
مج ۳ و ین آزاین شتا ۰ دهم که وسائل ۴ 
۱ 2 7 
5 کاغذ سازی و جاپ‌آشنا نو دند و آهن‌ربا و باروت می‌ساختند» 
اما آنا ضروری بود که جینی ها اروبا را تسخیر کنند تا به. 


1 4 اس ق( 9 


ان اه ی 

بروسی ها مسا رسای رشهانتصادی ( جون مسأله‌ای 
عمده واسامی ط رح کردند ۰ ندز بیج مفهوم و و عام نارسانی 
و کمی رشد اقتصادی به اجز ی ای دار 2 


ی بدا قت. تررسی و شناخته نو گنشبکزن به ‏ کمی تعذ به و ندی 


تفذدی تعر نف شلد و مصرف میزان و نوع ۰ غذاتی درخیلی 
الق فرازد قرفت و اما پهاو 


ی امن ات ففان / باریهای بسازی انتمارهای: 


آنگلی ؛ بیماربهای ناشی از وضع کار و شرابط محیط وغیره 


تقشتم کشت و شخاسنه میز بر و حبطه اثر هر دك : 


" درنواحی مختلف حهان دق ۰ ددای و ضع مسکن » به «حا» 


ول که به هر ۵ رسد 1 و ره آ فتاه ه 
را رفرد می و نهو د* و ی 


تخوه استفاده از آب: و بری و آن تهریه کشا , بندی 
وضع بهداشت عمومی ؛ با آلودگی آب هل در » فقدان با 
بدی فاضل آب‌ها ی نیمازستان ها 0 غبر ه 
مشخص شد. ۰ درمورد بیسوادی نیز همین و صع بیش آ مد و 
پاجزالی از قسیلن میزان تسستوافان , کمی‌مدار س» کمی معلمان )4 
تیش شاگر دا: دور اشذالی و متو سطه و عالی » مت 
ند وبرای تفت هر عم مطالمه آماز کشت 
3 و بالاخره معیار های .رشد نارسا از یل فرا وی رگد ومس 
کودکان » بائین بودن میانگین عمر » نازل بودن سطح زندگی » 
کمی درآمد سرانه » کار کورکان , بالا بودن نست کشاورزان‌در 


حمعیت تالآ اس واه زبانت تررسی های مد کور 4 


مورداتوحه قرازگرفت . خلاصه اینکه ممز یزان تارنتای رسد 
هرجامعه » از حهات گو‌ناگون قابل یی شید 0۱۱ ۰ یگرسحن 
دنیای بیمار کم‌کم راهها و وسایل شناخت بیماربهای خودرا 

کشف کرد و مود و با زبان ار قام بو ۳ صورتی درخور فهم 


و هوامع اد وش ِ تفت 0 زندسنسی 


۰ متحطصیان سارمان له بسا تشی رن ۱ 


1 س 9 ععوی مه بطم 7 1 1 ۱ 


۱" ۳۹ 


4 ص ۲ 
و سم 
نک 


2 <ا 


3 


0 


0 


0 


1 عمل 3 0 چون ی ازه هگ تسه ۰ توف زا 
1 ِ 


4 


اف 


پابان دهد . ۱ 
۱ ره دایم 7 
" موثری داشت امطوعات( راد تما ها اس ۱ 
وحدت خهان »-سمعتائی»خاص ۶ موثر افتادند ۰ وه زنلک 
غربیات در سراس رکشورجهان‌شناخته شد وآرزوی ر فاه‌وهتر ‏ 
سین خلدیب مزلم تین هی ۱۳ ی 


و وور یوت 


رت تازگی دارد 0 و و 


جهان را در بر گر فتهاست 3 این‌آگاهی نخست دور وشتفکرانی . 


بوجود آمد که با شناخت وضع زندگی‌ملل بیشر فته » به‌ تحز به 
3 تحلیل و برنسی"وصع زندگی مردم کشور خود و فیاس 4 
یط ویس ویو جوامع ی بدا یک ۳ 


وبرعوامل درونی و بزونی با ای 
و ی ید هن که ار اکامی اتید اسر 3 


رشد و دامنه باکت تس مر تون ناپدیر می‌نمود . 


ابرانن وسائل عادی اطلا ع و ار تباط. 4 باید از وسیلهة غم ۱ 


واجهانگبری که ملل جهان‌را بهم نزدنکتر کرد و آنانن1 بر رافهیت 


زندگی بکد گر آگاه ساخت » بعنی جنگه گذشته » سخن گفت. 


حوتبارشان »ی نار خر سس تا ار منت های تابع ومحروم» 
و بر با داشتن برخی صناد برای تأمین حوانج فوری جنگ 


بسیار کمك کرد . ملت های تابع وعقب‌مانده به پیروزی قدرت ‏ 


های بز رگد باری دادند و درعوض قول و وعدة رسمی گر فتند : 9 
که پس از جنگ بآنها استقلال و کمك داده شود . همه این . 2 


ِ عوامل كمك ت های 0 رشد راهی چندین ۳ 7 


و نف ۳۹4 ترو ۱ رم اد ۳ و و 


درسرزمین مای تازه , همه ابنها » به این آگاهی و نیداری ‏ 


#4 
۱ 
۳ 


درهم آمیختن : سیاه ملت های گو ناگو ن در قاره های بهناور» . . 
تقسیم «سفید توسعان در تر » ندوحبههة مخاصم ودرهم آوختن ‏ ۳ 


۳ بش از ۷۰ 1۳ تهنیت وت ۳ یل ۳ و رزنیی ای 
1 سس ی سر می بردند ۷ در ال ۱۹۷ سنت آبه 3 
درد رید و امزوز ن ۲ و تجاوز نمی کند این تفییر . 
درآسیاوسیع‌تر ومشجص تر از از سار قاره ها رح نمو د تاحنگ . ۱ 
دوم حهانی ۸ در صد جمعیت. شتا درسرزمین‌های سیر بِ 
ی آوتحت‌الحمایه و 1 درصد اهاز کشوردت های نیمه مستعمره و 9 
زوین طیع: اسر می بردند . امروز کمتر از يك در صد حمعت یت 
فاره درسرزمین های مستعمره. با تحتالجمابه زندگی میکند . 
و اور های نیمه مستهل و تابع کمتر از بو ‏ ه سل جمعیت ‏ 
۲ شیارا در پردارند 0۰ 


2 ار هم اکنون رای کم رشط. با 3 0 ول 4 فر دب 
0 و دارند(۲) و نمانتدگانآنهادر سازمان . 


ملل متحد نیروی قابل ات بو حود میآ ور ند ۶ دز زر و۱۳ 
کشور تازه استقلالی »"برآین نیرو می‌افزاید . ان کشور ها از 

4 سازمان ملل می خواهند که مبارزه با نارسائی رشد اقتصادی 
۳ قزر زمره هدف های عمدد این سازمان قرار نکر د ۰ همین حهت . 
۰ هرحة زمان می گذرد » متخصصان سازمان ملل این مسالهرا . 
جدی رو عمیق‌تر مورد توجه و مطالعه قرار میدهند . 
0 0 این ها بود بطور کلی عواملی که سیب شده است. 
2 کمی ونارسائی رشد نصورت حاد در دنیای امنروو... 
. مطرح شود و برای شناخت ودرمان آن‌کوشش به عمل آید 1 ‌ 
ار اف توح بدیده «رشد نارسا» با «کم‌رشدی» » ازشماره ۳ 
: 1 9 ۳ ۳ حشه 4 های 9 ۵ ی و وم ۳ 


5 دود واه و ناج وم ما 2 
۱ : ۱ 


2 


دوی 


شست امری تاژه است . 
و بقای حیات که دردم و 
میداد . 


مساله جوانان و بحران جوانی : در تاریخ اجتماعی ملت ها 


لادت امد 


نمی‌رسید و کودکی با کبر سن » گوئی بهم بیو 

که دوران جوانی میخوانند فی‌الحقیقه در آن روزگاران وحود نداشت. 
جوانه های درخت انسانیت ناشکفنه 

بازی و غفلت طفلان بسر می‌رسید بار سنگین. 


س‌ 


بدوش می‌گرفتند . زناشوئی زودرس بود و وقت بلوغ و گاهی ؛ 
اقتصاد ساده شبانی و کشاورزی قدیم بکارگر 


در جامعه قدیم عمر متوسط کوتاه بود 


آن می‌رفت به سی و چهل سال 


سته بودند و فاصله ای 
و همین که دوره 


متسر 
متخصیص 


س - 
از مت 
یت 


ناسای گاری‌جو انات 


رس » 
وک 


تن سمل شتا 


ناسا زکاری جوانان 0 ۱3۳ 


که سالی حند را ند تحصیل علم و فن صرف کند » نیازمند نود . 
کودلد در زیر دست و جچشم بدر رموز حرفه را می‌آهوخت وباسانی 
با تکالیف زندگی از هرنوع آشنا می‌شد و عمل میکرد . 

اقوام نیمه وحشی که مردم شناسان نام «انتدائی») مبخوانند و 
نمودار مراحل کهن تحول بشریت محسوب مي‌دارند » گاه گاه جشنی 
نیا می‌کنند و با آداب و مراسم مخصوص » طفل توبالغ را بزندگی 
بزرگسالی «وارد» می‌کنند ۰ (۱) این جشن با آزمایش های دشوار 
بدني همراه است . کودکی را که تا دیروز بآزادی و خوشی عمر 
میآذرانید و از غم ها و اندیشه های دوره کمال سن غافل بود 
| دانواع شکنحه ها می‌آزارند تا بدوران مسئولبت «وارد» شود و 
مزف دشواری ها و تلخکامی های آینده را از پیش بچشد . 

داد دارم در مجمعی عامی فیلمی مستند دیدم که درباره بومیان 
اطراف ‏ شط آمازون برداشته بودند ۰ صحنه هانی از فیلم آداب 
وارد کردن توبالقان را مزر گسالی نمایش میداد » صد ها و هزارها 
مور درشت را که حادوگر چند روز گرسته نگاهداشته بود ناگهان 
در بشت لطیف اطفال ر بختند » موران خشمگین نیش های دردناك 
خود را دگوشت اینان فرو می‌بردند و فریاد درد کودکان که مستی 
شراب های اسرار آمیز هنوز هشیاری و حس را در ایشان نکشنه ۲ 
8 بود داسمان درمی‌خاست . س از آن حادو کر همه نورسیهگان را 
بجنکلی هدایت می‌کند در آن‌جا نوجوانان که تا دیروز جز آئین بازی 
نمی‌دانستزد » باید جان یکنند و سختی کارکنند . و تحت مراقت 
پیر قوم » اسرار زندگی احتماعی را فراگیرند . 

چنانکه پیداست در این جامعه های قبیله نشین » میان طفولیت 
و کلان سالی فاصله ای نیست . ورود به دورة آخبر » تمهید مقدمات 
طولانی نمی‌خواهد . اسب سواری و شکار و کشت و زرع ابتدانی 
ر! در ی ((بصر‌سالاری)) میتوان آموخت. و نیازی بمعلم و 
مدرسه بیست. . عمر حنان کوتاه است که نمی‌تو ان بیش از دوره 
تودگی را سطالت گذراند . باید هرحه زود تر بعرصه احتماع درآعد 
و وظائف مردی با زنی را بعهده گرفت . تطایق با جامعه » بآسانی 
صورت می‌گیرد و تازه وارد بعالم بزرگسالی » باصول و مبانی دبرین 
اجتماع کورکورانه گردن می‌نهد . ناسازگاری بندرت روی میدهد و 
نه فقط حرم است دلکه گناهی بشمار می‌رود . در چشم اقوام انتدائی» 
ووانین جامعه با قوانین صضیعت مشتبه است و" کسی که از قانون 
ار را از بارش و خورشید را از تابش باز دارد . ازاین رو حرم 
ر؛! چون مرضی مهاك می‌نگرند و ازآن بیمنالد می‌گریزند . 

سئت های احنماعی درجامعه قدیم حنان نبرومنه و مسلط است 
که نعبور خلاف هم در خاطر جوانان خطور نمی‌کند . براساس این 
سنت هاست که بنبان جامعه کهن استوار شده است و تزلزرل این 
بابه ها بذیرفتنی نیست » حوان نان بار آمده است که بحران خاص 
ت تا ح تن جر امعم میدن مفاهده مي‌کنیم. تطرب. هي دب ؛ 
جستجوی غایات عالی درورای واقمیات اجتماعی ( و بزبان دیکر 

00 هم 1 


دکتر شابور راسخ 


است دون حون و حرا می‌,ذبرند . 


" عرض وحجود کند و شخصیت خود را برکرسی قمول بنشاند . گذشته 
از این تحولات اجتماعی و روانی » تفییراتی حبانی زوی نموده : 
سن متوسط درازتر شده و بین‌کودکی و زمان ورود ده ژزندگی احتماعی 


برجوش و طفیان » که هرروز تراوش های تازه "بیرون می‌ریزد و 
: مساله ای بفرنج در مقابل دنیای گذونی قرار مبدهد . 


۱ ادراز وجود هستند » چون طاعت از دست نمیآید گناه می‌کنند . حون 
| مجاری صحیحی وجود ندارد که نیروی اضافی خود را در آن رها 
کنند» بخرم می‌گرابند » گروه هانی که در آمریکا عجعت خوانده 
می‌شود ازهمکنان خود می‌آرابند و نباز مت ونوازش را که‌خانواده 
| افسرده و جامعة سنگین دل و شهر عظیم نا آشنای امروزی خرسند 
| ذمی‌کند » در آن اجتماع برمیاآورند . بکوری حشم جامعه ای که 


له می‌کند » در میان همسالان خود رئیس و منشی و عضو عالی 


تردید در اصول و مسانی کهنه را روانمی دارند » قدرت و حکمت 
اتف و تالا خانوادة بزرگ را تازمانی که سایبه او برسرشان گسترده 


روانشناسان بلوغ » هنگامی که بتوصیف مشخصات این امر 
می‌بردازند می‌گویند بلوغ را بدو دوره اصلی : ناسازکاری: و 
نوساوکاری میتوان نقسیم کرد . در دورة اول » نوجوان به سرکشی ز 
ز عصیان برمی‌خیزد » قدرتهای گذشته را بدیده تردید می‌بیند » از 
واقعیات زندگی پرهیز می‌کند و در مخیله خود جهانی کامل میسازد 
و بان پتاه می‌برد و جوش و خروش طبیعی خود را دز خدمت فکری 
عالی و اصلی مطلوت می‌گمارد . دورة دوم با میل باز گشت بجامعه 
و سازگاری مجدد با محیط اجتماعی مشخص می‌شود . آن چه گفته‌اند 
و در این حا تفل کردم 6 همه درباره توحوانان در دنیای صنععی و 
هر نشین جدید صادق است و .چنین ناسازتاری رت در 
نسل حوان قدیم دیده نمی‌شود . 

ماحل کلام .آن .که ااجوانی» درافدیم 4 حه از اجهت. بدنی [ 
چه از لحاظ نفسانی و اجتماعی » بدرستی مفهومی نداشت و بحرانی 
روی نمی‌داد و مساله ای از این گونه » برای حامعه مطرح نبود اما 
اقتضای دنیای جدبد غبر آن است : 

خانوادة بهناور قدیم کسسته شده و نظارت و مراقت سختی 
# در امور حوانان اعمال می‌شد از مبان رفته است . خودکامکی و 
تفرد شدیدی که ملازم حامعه شهر نشین و صنعتی جدید. است 6 
| مانع ازآن استکه حوانان اصول جمعی دیرین را سدرنک بردیده نهند 
| و بیروی کنند . جوان بحکم طبیعت و به اقتضای دنیای نو » باید 


4 مستازم تهیه مقدماتی طولاتی و کسب علم و فن تامین معاشس 
است » قاصله ای بزرگ بدید آمده که آن عهد حوانی باشد ء عهدی 


از محله های فقیر نشین شهرهای بزرک » سیلی از حوانان؛ 
عاصی سنرازبر می‌شود . ابنان » نه سنت های کهن بای بند هستند 
و نه نظارت نسل پیشین را برخود هموار می‌کنند جویای نام ومشتاق: 


۵ 


ناسازگاری جوانان ۱6 
سم می‌شوند . جوان که در عظمت و کمال بدر شك کرده است » در 
حسنجوی سرمشق تاژه ای است و اينك رئیس «باند» که شخصی 
مضمم و فعال و قوی است این احتیاج «قهرمان برستی» را کامیاب 
م ی کند . ريشه جرم نوجوانان را در شهرهای «کم مهر») ((شخصیت 
کوب» صنعتی جدید در همین احوال باید جست . 

حوانی که در خانه .تنک و تاريك بدری دلگرفته است و 
محله نیمه‌ویران اطرافش روح او را مکدر می‌کند در «باند» همکنان 
خود دنیانی سرگرم کننده و پر از لذت امور غریب و نامانوس 
می‌یابد و زنک ملال" از خاطرش زدوده می‌شود . حتی طرز پوشش 
جوانان دلالت براین میل تمایز از دیکران و ذوق خود نمائنی 
عهده آن برنمی‌آید » حامه رنگین می‌پوشند » آنگونه که هیچ آدم 
موفری بخود نمی‌پسندد . 

اثر در رفتار حوانان که در امریکا وتععضشصوع1 می‌نامند 
دقیق شویم » از همه آنها نکاتی دال براین شوق استقلال و رهائی از 
قیود گذشته می‌خوانيم . 

صاحبنظران در مواجهه با اين واقعیات » زنک خطر را بصدا 
آورده اند و برآن هستند که مساألة جوانان و بحران جوانی یکی از 
خطیر ترین مسائل دنیای معاصر است وباید بر آن جاره ای اندیشید 
راهی بسازگاری مجدد نسل جوان با جامعه جدید گشود . 


۱ "در یکی از شهرهای عالم " مرتاض جوانی آشنا شدم که فن دزدیدن دوجدا ‏ 3 
بمنِ ۳ ۰ در 3 
0 " میکفت و ومریم پرسی نا و یی را یه ِ 
شبیه سابر اعضای بدن است. . مثل دست » مثل پا و مثل گوش .... و همانطور که 3 
دست وبارا میتوان ورزش داد وقوی کرد » روح راهم و باتمرین نیرو بخشیه . 4 
۱ ی و -... ازین مهمتر دراک که میتوان دست کسی را از بدنش جداکرد »گرفتن روح‌او ِ 
۳ کار دشواری نیست . اما ۳ خودر! بیشتر از هرچیز دوست دارند ای : ل 


1 راه دزدی شجنی نیست و باز نههین , دلیل تاکسی می‌فهمد که روحش‌رادزدیده‌انده . ِ ۳ 
ای شدت غصه دق می‌کند و میمبرد. . سیاری از ایواح ۵ ۳ خدا می‌ربایند . ح 
اما آدمی‌زادگان هم میتوانت روح یکدیکر را بدژزدند و ....: 0 

وبمن شیوة دزدیدن روح مردم را باچند دستور و ومنهم‌اندگی ‏ 
۰ بعد تکار بو حدم و تاامرو که دیکر توانائی بکار بردن آن صنعت را ندادم چهار سر 2 َ ۱ ۱ 

1 بدزدی ۳ ۱ 4 ۱ ۱ ۳ 
ند نخیتین: بان یات شب,شرد زاستان.بود * ۱ ق 
۱ بنابرآنجه مرتاض دستور داده بود آتشی افروختم و در پیمانه‌ای که یه * 4 

‌ بخشیده بود » شراب مخصوصی نوشیدم و کتارا تش درخواب و ض 

حر ٍ برخاستم واز منزل بیرون 3 ۹ وش 

وب بیاد دارم که درآن شب ماه آمی‌تا نید ونور سردان چون: ۱ 

می‌ر بخت . . پای در مهتاب نهادم و راهی رادرپیشگرا فتم گه گفنی : 
گذشته * بودم ۰ ی بعد ۷ فراز ی ها ودریاها ۳ مزا 


دادیم کته در خواب خوش شسردرفت آست نی خوو دس 
مرده‌ای روی همه‌جیز افتاده بود . باد را می‌حشاند و تب را که روی ‏ 
میز بود می‌لرزاند . سکی کنار تخت دیده ميشد که باآنکه چشمانش بازبود مرا 
ك نمی‌دید و سر درگوش دانشمند نهادم وزیر لب گفتم : 
9 «دوست غزیز » خودخواه مباش بکذار منهم ازین‌لذتی که تومی‌بری‌برخوردار ‏ ی 
4 شوم" . مگر چه میشود ؟ چندروز يا چندماه با چند سال دیکر تو خواهی مرد و همه . . . . 
نب دانشهاتی راکه اندوخته‌ای‌نخاك خواهی برد . بگذار آنها را آزتو تکیرم تا علمی‌راکه 9 
ِ ب ون "آورده‌ای درجهان حاودان سازم . براستی اوه در موقع مرکدآثراندیگری . 
خواهم 9 
آنگاه آنجه را مرتاض من آموخته بود مانند وردی خواندم و وجود خالی . 
7 او دوع خود را با نزديك کردم . لحظه‌ای بعد دانشمنه چشمکشود و نگاهی بسن . . 
0 . فریاد کوتاهیکشیدو هماندم جان‌داد. بشتاب ازخوابگاه اوبیرون آمدم ما 
و روی‌گرداندم وت بربالین او ژوزه هی کشنف وجندنفری‌گرداو جمع‌آمده‌انت... ‏ 


+ 4 


. .... چندین شهر و چندین کوه وجندین ریا و دریاچه را زیربا گذاشتم و . 
9 ناگهان دیدم که خورشیه ازانسوی افق سر برآورده است ولسخندزنان‌گفتی بسرای . 
ت " مسخره‌کردن من از خواب برخاسته است . بخانة خود بازگشتم و ناکهان بباد آوددم 
که دانشمند هستم وهمه‌چیز می‌دانم و علمی قطوری راکه روی میز بودبرداشتم 
و دیدم تمامی تصاویر آن درنظرم آشناست وحتی نقشه حرکت سیاره‌ها درست‌مطابق " 
بسند و معتقدات من درآن رسم شده است . ازینکه دانشمند بودم خشنود اب 
خواستم در گوشه‌ای راحت بنشینم ودر اندیشه‌های خود فرو رومکه ناگهان . ی ی 
آوائی درست مانند صهای همان مرتاض سس تون 9 ِ ی 
«حوانك ابله واقعاً فکر می‌کنیکه دانشمنه شده‌ای . تو هنوز موی 
نمیدانی وهیچ روحی را هم پیدا نخواهی کرد که برهمه چیز آگاه باشد تنها آنکس. و3 
می‌تواند بر همة دانشها دست باند که خدا را بشناسد وراستی تو دانشمند بینوا 1 
مکر خدا را خوب شناخته‌ای 6 و »1 
بعد دنباله آوای او قطع شد ومن ناگهان خودرا در دریانی توفانی افتم ‏ که ۱ 
ت ۳ #فتی موجهای آن فریاد می‌کشند ۰ («کدام خدا ؟ کدام خدا؟6) . 7 
- ات و آنرون که دانشمند بودم همه ذهنم درکار. خدا بود و میخواستم بدانم که ۳ 
1 با آغازی براین جهان هست بانه واگر هست ........ . 1 
2 "تا شامگاه همچنان حیران و سرگردان بودم که ناگهان فکری ام رید 1 
سیا: بنی بکرد آفافق کنم وخداشناس‌ترین 2 دوک ذمین را و 


تک "و موج آن سراپای وجود مرا درچنان شو 


فد سپید برتن داشت . انبوه تظلیمی از مردان وزنان پشت‌سر او جمع شده بودذ ۱ 7 
سرودی راکه او می‌خواند تکراد امیکودنا. . باو نزدیکتر و نزدیکتر شدم . هیچکس‌مرا 


۱ سپید سپیده دم رل بر فراز ۲ 


وم و ستتایش پروردگار بودند. 
" کشیده شدم وخودرا در برابر مردی دیدم که در میان میدانی ایب ۱ 
نمي‌دید. . . وجودم را از روح دانشمند باه کردم ودرکنار آن مرد خدا رون ۱ 


آهسته گفتم : 


«دوست عزیز بگذار منهم بدانم که تو خدارا چکونه شناخته‌ای . خود خواه " 


مباش و اجازه بده روح ترا دراختیار بکیرم . می‌دینم که راضی هستی ۰ و آنچه ۳ 
که درگوش دانشمند خوانده بودم درگوشش زمزمه کردم . لحظه‌ای بعد نگاه غمناکی 


بآسمان افکند و در دم بر زمین افتاد صاییه ت4 دی عشتی و ایساده بودنسه پیش 
دویدند و حون دیدند کاری از دستشان ساخته نیست گرد او حلقه زدند و سرود 
عزا سر دادند . 

از آنجا بجایگاه خود بازگشتم و در انديشة آن بودم که دیکرخدارامیشناسم ‏ 


۳ همینکه این اندیشه از خاطرم گذشت بی‌اختیار لبخندی زدم وحس کردم بخلاف: 


هميشه سیار گرفته ملسم . 

و بعد از آن یکماه گذشت ..... درتمامی آن مدت کارم این بو که‌سح رگاهان 
به نیایش خدا می‌پرداختم و روزهايم همه بمی‌خوارکی وشکم پرستی و همآغوشی‌با 
زنان شهر میگذشت و همیشهکتاب مقدسی زير عفل داشتم وبهیچ چیز نمی‌اندیشیدم 
یکروز بخود گفتم : «حالا که خدارا می‌شناسی. چرا برهمه علومو اقف‌نیستی 
وجرا نمیتوانی برمز حرکت منظومه‌های دورازنظر دست بابی؟» دراین لحظه آوانی 


که برمن ایس و۳ گفت : «باین همه چیزهای زمینی دل سته‌ای و بازهمم . 


در جستجوی خدائی ؟ خدا همه‌جا هست وتو که همه‌جز داری خدارا هم بچنگ 
آورده‌ای . ولی یکتابرست باش که خدا بر یکتابرستان زودتر آشکار میشود . ومن 
۵۳ عون بویا یکتابرست 3 در جستجوی عاشقی جیگ 
آفاق را دی با ند اشتم ی 


اد 


,غروب یکروزبهار به بوستانی رسیدم . همه‌جا غرق در سبزه وگل بودوعطر  .‏ 
گلها همراه باد نهر سو پراکنده میسشّد ۰ ناگهان آواز خواننده‌ای بخوشم رسیه که 
نفمه‌ای مسنانه سر داده نود و با سازی > آواز خودرا دنسال می‌کرد . ازخود بیخود .. 


شم و بی‌اختیار بدان‌گوشه بوستان رفتم . خواننده » مرد ژولیده‌ای بود و چنان 
" پرشور می‌نواختکه‌گونی اصلا دراین جهان نیست و بکار فرشتک‌ان مشفول است . 
پیش رفتم و سر بسینه او نهادم و به‌آوای دلش گوش دادم . انگار باخود رازونباز 


می‌کرد ومی‌گفت ی بی‌او هیچکس وهيچ‌جیز حتی خودم: را جتم 


نمی‌خواهم .۰ . 
تردیدی نکردم و برجای ماندم .این همان کسی بود که در حستجویش بودم. 


ماندم تا سرودش را بیایان برد و بقدری بر سازش کوفت: که مست شد و بر زمین . . 


هتزی لش توت وروی واسیز ۲۳ . سازش را نیز برداشتم و ساز 
زنان راه منزل معصودش. .وا درییش گرفتم . بشت دیواد باغ او تاصسح ساز زدم‌وسرود . 
خواندم . نفمه‌هائی که سر می‌دادم درهوا گم میشد و جوانی نمی‌آمذ . تنها هنکام ‏ 


برآمین خور شید بلبلی ازمیان شاخه‌های درختان تر تالم ۳ آورد ۳ نغمه‌ای‌در. 9 ۳ 
جوابم فرستاد . دلم گرفت وهمان دم پی بردم که هیچ‌چیز تة تفیبر نکرده است . ی 
من همان عاشق سرگردانم وکسی را می‌پبرستم که بر من رحم نمی‌آورد وشاید... . 


۱ ۱ 
‌ 


تاریکی هههچا کف بود و آوان من ی نمی‌رسید . ناتهان حس و 1 
کنار من بال می‌زند . بدنبال او بحرکت در آمدم و لحظه‌ای دته بجائی رسیدم که‌بنظرم 7 


آشنا می‌آمد . انکار همان جاتی بود که روزی روحم را درآنجا گذاشته بودم بدرون 
3 باغ تاریکی با نهمادم . سازم رها شد وکسی آنسرا آزمنِ دورکرد. حس کردم و 
مي‌توانم آواز بخوانم ودراین موقع آوانی درگوشم گفت : 

4 2 ((حه می‌خو اهی ‌ِ 

ره بی‌درنک جواب دادم : له 
3 (آمده‌ام روحم رایس گیرم . دح خودم ۷ ‌( 0 ۱ 

۷ قهقهه‌ای در گوشم طنین افکند ویس از آن شتسد شنیدم که کسی گفت ؛ 

لب ((روحت را ؟ ماهمه دراینجا روح هستیم . کدام يك ازما را می‌خواهی. # 

" . فزباد زدم: 

49 ۲ (لروح خودم را 

5 چندین صدا باهم برسیدند : 

3 («آنرا میشناسی؟» ح 

و و ناکهان حس کردم که هیچ نشانی از روح خود در خاطر ندارم ی در 
۴ میان ارواحی که برمن ظاهر شده نودند یکی رانشان ذادم ۰ همة روحها اخند یدنک 
روح دیکری را نشان دادم وآنها بازهم بقهقهه درآمدند و اینکار چندان تکراد شدتا 
حس‌کردم صدای قهقهه ارواح تمامی فضا را پر کرده است . وحشتی سراپای‌وجودم . 
رافرا گرفت . ۱ 2 
3 9 حنک در چهره روحی زدم شسمتی ازانرا جدا ساختم واز دبار تاریکی سوک 
9 روشتی گريختم . 

2 


ارواح تامرز این جهان در تعقیم بودند . 
2 روحی که برچهره‌اش جنک زدم » روح خودم بود و آنجه ازان دردست‌داشتم 
او یادآور تاریکی‌های حبانم گردید وشادیها وسرورها درجهان دبای باقی ماند ۰ 

۰ لد 
ازآن زمان بامروز همراه باد » همراه نوره» همراه شب و همراه خیال ۱ 
هرس درسفرم تامگر روح خودر! باردیگر بیابنم . اما در دست من نه نشانی هست 


و ونهروح خودر! می‌شناسم . 4 
/ ۰ 4« 
ابرج پزشكت تیا 


(۱ 
/ 


اج ترجه ۹ 1 ۱ 
و سا ۸ ۷( 


ی فرانسه در زندان به‌سر می‌برد . خود نو بسنده 3 جات 
3 دراین باره در مقد‌م4‌قسمت دوم کتاب ی هط 0 
َ"» درآن ‏ جند آروزی که فراغت داعم ۳ وی 


ار ایک اسر 9 1 اه موف و باوج 
که نو شته های خودم رادر اختبار حوئل 1 


1 «فصل اد چنین آمده است : ۰ جندین شال موب 


6 عصر تعقل و استدلالع ۶ , 88860۱۷ ۲ ۸6 ۳ 
آز توماس شبن وتو معموه] ی ۳ خ 3 
نسخه کامل ان نساب در ۲۵ شترا اه و 

۱۷۹۵ انخیتای نافته هه به‌سال ۱۳ 
اول آن به‌چاپ رسید اما نسخه‌ئی از آن به‌جای ‏ 0 
نمانده . وقتی این‌کتاب زير چاپ رفت مولف ان . 


و 9 طر هنوز خر انديشه نکر ده و دم که و۳ 
ولتت آمد و دفر انم ۳ ارائه داد که دو ۳ ار 


از اعضاء کمیته عمومی سازمان امنیت آن ِ 
امضاء اب و ۰ ۰ دراین فرمان حکم توقیف ی 


7 061[ . بگذارم ۰ زیر بردن ی به : 1 
زندان کار عاقلانه‌ئی نود ِ« ۱ 0 زوا ریز 
انگیزه توماس‌پین در نوشتن این کتاب در . 


که قصد داشتم عفاید را درباره هی 


۱ 


ث 
9 1 که مب تمه وزج 13 ی 
2 مذ ه و 
بو 0 ۹ 
5 


رصح ده وی 


" فرهنک ادبیات جهان . . ۱۷۱ 
| نه‌تتها قصد مرا" درنوشتن ان کتاب راسخ‌تر کرده 
انتت ۶ تلکه وحود جنین شابی را برآی کی 
تیم از و احات. می‌دانم ۰ 
۱ ۱ نو سنده در 0 0 خود نست 
به‌خدای نگانه صصست کرده و اززندگی آننده و 
اوشات نرد ووظایف اسان سح ها رایده منت 


قسمت اوّل کتاب تفعحصی است در اساس 
مسبحیت » خداشناسی » معحزات والهامات آن. 
این بخش روحی انقلای وس رکش دارد قو سک 
دوم مو لف انتقاداتی برانحیل وارد آورده ومحدداً 
به‌تتایحی که ازبخش اول گر فته است »برمیگردد.. 


0 اتس ری ۲ 2۲۱68 ۸5 

این کتاب او لین رمانی آبنششت و ف برونته 
6 ۸0۶ که در ماه دسامبر ۱۸6۷ - 
یك‌سال ونیم قبل از مرگ وی » و قتیکه بیست‌ و 
است . برونته باارائه ان کتاب نبوغ ذاتی خوبش 
را تشان داد وبه عنوان تك و نسنده بزر گذمعرفی 
یه 

قهرمانانن_کتات اعتس‌کری دختر تشر 
است‌درشمال انگلستان که‌به‌شغل معلمی مییر دازد. 
(«آن» در ان کتاب اخلاف ۳ تحرسات شحصی 
خو درا در زندگی اززبان این فهر مان کق دبه سیب 
م ی کند . گرجه کتابت باازدواج مو فق آمنز و اس 
بايك کشیش ختم می‌شود » باانن 3 تکام 


و گرمی مجصتوص بات داستان فوی وت را 
ندارد . 


انس آزشهر سورنتو مصممه گنه ممجودظ 


۱۶ ۲:۶ 


200۳۵ از ماریت بیچراستو ۵ 106000۲ اهز۲۳ه] 
(۱۸۱۱ - 6۸۵ داستان در مرکز ابتالیا در زمان افتضاح 


و آمیز باپ پ الکساندر ششم آتفاق‌می‌افتد ۱۹ 
تا ۵ )اکن دختر نك جاهز اده زومی انیت 
وک خود « کلبه که مخفانه ازدواج می کند و بعد می‌گر دز د مادر 


بن متسه بت ی 


3 بت به رات کلسای 


0 ادر 0 جاناسیس ‏ 


و کر ند . هاریت مقفام 
او و دنتبیازی 

کاترین را ومد گرفت 
3 در زمینه : 2 
0 آدبی مو سسه 
فعالیت های فراوانی‌از 
خود. نشان واه فوشال 
۱۸۳۰ هاریت با پکی‌از 
ِ استادان: رس دا ازدواج 


بود که کتاب گل‌بهاری 
2 فتتهان 2۲ 196 


0 اجب فشتی تکرزی 


مور شهر سین , سیناقی 


زندگی 


1 


7 نامدن صزه 


" کرد و در همین اوان 


ای هیحده آشال ‏ 


فد 3 د ایتای آن کاملا مه ظِ مانده | 


ور و ای ی ً 


۳ . ففقط ۱ 


او هایو 25910 
اورااز اردوی برهگان 


که در آن سوما ۱۳۸۵9 ۱ 


به تلاش خوبش مشغول 
ات سل آیشرو کی 
این نزدیکی بخوبی وی 
را آبه اج فلا کت باز 
کات ما ساخت" و 
احساس دلسوزی وی 
نسبت‌به آنان برانحي 

شد. و در نتیجه‌مطالبی 
در روزنامه های عصر 
آن زمان علبه رس رف 


که کلبه عمو توم 
ی ۹ ۱۱۳16 


و زندگی. در مس 9 


بیجار گان 

1 مه 6 
۳ 1۷ جزئی از 
رها و یرگ 


در سال ۱۸۵۲ وقنی 
خانم استو به‌انگلستان 
رفت مردم انحلستان به 
گرمی از وی -استقبال 


کردنداما در شسال۱۸۹ 


کی از رزوزنامة صای 
انگلستان مقاله ۶ 


سا من 


وه اف جنتی و و اد یز 
9 ۱۳ 5 


در اول ژوئبه که فان 


" و وی را در کنار. قبز 


لع از ۱ 


به خواهر خود کاثرین 
منهیم ساخت و این 


وضو ع؟لطمه‌ای فراوان ۰ ۳ ۲۲ 
به شهرت وی وارد ۳ 
این د ۳ 
پید هاریت کتاب و 

مود را ۱ 


کرد و در آن نیزئسبت 
بردگی و اساس 
حامعه 4 که متکی ده 
ی باشد ج به شدت 
حمله پرد . بعداز این . . : 
در چندین مجله ازجمله . - 

نلانتيك ماهانه 
26 به نویسندگی 
پرداخت و توولهای بی 
شماری نظیر عشقبازی 
6 م7" 
008۵8 

را انتشار داذ ۰ ۱ 
ی 


بدرود میات کف ۱ 


شو هرش در مهن ار ۳ 
ره 


۳1 
۳ كِ_ِ_ ره ی 


1 1 موی تال آخر دا 
ار به‌عشق همسابه جود مور بل‌مك‌کومبر . 
تعطصصون 0 ۲۱6 ]۷[ گرفتار آمده است . مت 
| .هورتل دبوند وزووو که از تمابلات پلهوسانه و 
شتتابزده حوان آگاه- اشتا رفظ مشق و 


بوچین‌اونیل | معشوق رابه‌هم می‌زند . جوان احساساتی به 
۳۹۹ . و سجابهنی 3 وبابل 0 نزن 4 گّ وخود . 
وش امریکائی کر و نامردی که ) 3 مزاحم 2 
متولد ۱٩‏ اکتبر ۱۸۸۸ ۱ 
۳ تطو یود . قبل از به‌نز اع می بر دازد بدر ریچارد که از حال بسرش . 
٩‏ ار امریکا رنه اندوهگین است » وی‌راکمك می‌کند ق و 
وتان داشت و از عادی خود تر کرد 399 
نماشنامه های فقهفتی ‏ اما مور بل مخفانه نادداشتی نرای ۱ 
استفاده می شد . اونیل حوان می‌فرستد ووی را به‌عشق خوش‌امیدوار 
1 را درام می‌سازد وربچارد هم تصمیم می‌گیزد هر طور. 
کل ۵ 
و از و و هست در عنتق 9 و فادار مانده و از هیچ طری 
شانزده سال درنمایشنامه نهر اسد ... 


ای و سر کت «ا وه دافت سبی ام بات که پر ۱۱ 
آمور مر بوط ببه آن‌علاقمند گردد ۰ 7 
ار زر سال ٩‏ وارد داشگاه پریستون ۳186608 گشت‌و ‏ بهار سال. بعد 0 
۳۹ بیرون امد ۳ چند‌سال دود ازدواج کرد و بعداز جدائی از زنش‌در جستحوی طلا - 
ساتمیتون ههاورهنهطادو به‌جنوب افریقا از راه دربا سارت برد برای اونیل 1 
ومنظره آن تجربه ی‌اسرار آمیز بود و چهل‌و حفت تا از بهترین‌نمایشنامه های او چون ‏ . 
ماه کاری دس و سفرطو لانی از دربار نلك و مایه گرفته یر 
به سال ۱۹۱۳ بود‌که بوجین اونیل به‌نوشتن‌نمایشنامه اندیشیدوقتی نمایشنامه کوتا ماو 
به تام نتم ۶0۲ مفحظ1 0صنامظ به سال ۱۵4۱۲ به عفرض نمایش گذاشته ۱ 
عده‌ئی گفتند که درام‌جدید امریکا پا به‌عرصه‌وجود گذاشته است . در سال ۱۹۲۰ بوجین ‏ . 
در برادوی ی وان ی کرنه وجایزه لیرد هس وس ی .۱ 
" طولانی‌اش به نام «آن‌سوی افق » طه1302:2 عطا 18070۳80به وی تعلق گرفت و ۳ 
ای دو جای‌میولیتزز ذیکر ‏ بترای‌نمایشنامه‌های آتاکرستی( ۱۹۲ و ِ 
۵6 و صوتاه (۱۹۲۸ ) دریافت کرده است وبه سال ۱۹۳۲ دومن : 
امریکاتی بود ( پس از سینکار لویس دتم تن۹1۳12 ) که‌موفق به ربودن جایزه . 
۱ زر دی ترا داز و نی‌دوم عطشی. یوجیناو نیلدژ نوشتن تباشتاش هه 
فر و کش وقتیاز جهان رشت. بر بت سه‌نماشتامهرجاپ ده ويك- یال به کل ۱۰ 
" خودش به نام 5و1 عدمآاطوند مدز 0 هید جای" ما ند + کیان 1 
اخیر به 2 ۱۹۵۹ در استکهلم به چاپ رسبد. 1 7 1 
تا تام مار تنها هت اوه " وسین و 0 ی اه 
۱ ی وف وی 0 :پا ی حال وتیل اميبایستی ۳1-۹ يکي 1 مت 


3 
1 


دگر باران نمی بارد. ۱ 0 3 ید : 
نه امش ه ۱ ۳ 
گیاه ور دیکر ريشه ای و خود تب بدزیفا ورف ۳ ۲ 

خیس جاده ها رقصان نه‌ی‌بیند .  .‏ 
به ی گناه آشنانی رست 6 1 
به چشم آفتابی مرد . 4 ۳ 3 
گمائم جشمه‌ای در سابه روشنهای ان افسانه می حوشید : ۹ 


«تکاه نود ضادوین ام 

به نها ,حون - 

و بطن آسمان از نطفه‌ی گرم طنینی بارور میکشت . 
تما سیم تا کر ود 0 
تبیزار دل آنسان به نور د اختری نوزاد میشد گرم .. 


زمین در تیرگی میمرد : . 
زنی را از کنیزی میر هانیدند , 
و سرداری بدو میباخت دن و دل . 
حذامیخانه بر زسائی زنها نقاب مرگد می افکند . 
و هرحا فتنه میکویید بر درواژه ها با مشت . 
غروبی بود بی باران : 
به رنگ و بوی گلهای بیابانی - 
مبان شادی و اندوه » 
مردی دار ستتکین گناهان زرمسن را تا ِ تبه‌ای 
می 
خویشیی سس شا( 
ند شسان او جراغ عشق و آنمان را در اوج «گل‌گتا» (۲) افروخت ۰» 


رد 2 

ولی امروز » کوبری ؛ با هزاران لب به هذیان میزند فرباد : 
جرا باران نمیبارد ؟ 
سرایش میدهد پاسخ که خو کن با تب جاوید . 
نمیبارد » 
نه آمشب 4 

نه هزآران شب که می آبد ۰ 
گیاه نور دیگر ريشه های رنگی خود را نمی بیند . 
تو بنداری ۰ 
به رگباری گیاهی رست » 
دگر باران تمیبارد . 

۱ اسفند ۱۳۰ 


عطامعامم - 2 وطو‌وونه - 1 


یی هر 2 و 0 


خواحه عبداله انصاری 

ی 
قطعه‌ای از «مقالات‌عقل وعشق» از«رساله کنزالسالکین» 
چچد کچ چا را بر بر اج جر ی 


۰ در آمدم در این بلد » 

که شبیه است به خلد ؛ 

دید که خلق در عمارت 

و دو شحص در طلب‌امارت ۳ 

کی عقل انکار بيشه » 

دوم عشق عیار بيشه . 

نگاه کردم تا که را رسد تخت 

و کدام را باری دهد بخت . 

عقل گفت : «من سبب کمالاتم »» 

عشق گفت ۰ «نه من دربند خیللاتم .» 
عقل گفت : «من مصر حامع معمورم ۰» 
عشق گفت : «من بروانه دوانة مخمورم .» 
عقل گفت : «من بنشانم شعله غنا را ۰» 
عشق گفت : «من درکشم حرعه فنا را.» 
عقل گفت : «من بوسم بوستان سلامت ر۰۱» 
عشق گفت ۰ «من بوسفم زندان ملامت را ۰» 


ت : «من. به دعوی بجا کار دارم .0 
ام "در شهر وجود مهترم ۰« 
او : «من , از بود و وحود ب ۱ 
۳۳ علم 5 بلاغت ات9 م 
او فراغت است .» 


کت وان اه مسورت تالم -) 
ار ود وان قارشد و 
«لمر لطابف غراب ناد ی ۰ 
ر ۰ «حز دوست هرچه گوئی : 
3 گنت : «من کمر عبودیت بستم ۰» 
عشق گفت کر هم عم 
عقل گفت : «مرا ظرفاند پردهپوش :4 
مت #۰ 
۰ «من رقیب انسانم » زه تقیب احسانم ‏ بستذ ‏ 
" تکلیفاتم » شاستة تشریفاتم » گشاننده در 
نیم شاد دهم ی 
ای عشق ترا کی وسد که دهن بازکنی » 
و زبان به طعن دراز کنی ؟ 
۳ سوخته‌ای » 
قطص تباس قی هم جاک 
ی و بلا ها » . 
بویمن و انسطة لاتیتاهدبها :) 


مشق گفت : «می دیوانة جرعة ذوقم 4 . 


1 1 وزوزی عس نار تو 3 
وی و ام 

1 0 

0 وه ٩‏ -حخاب پرسم : 
مستانه 3رد لت 


و به شرف قرب حق برآیم. 


3 دمی زانده ات 
کر ند ۸ ی ذ 
برکت آسمان ها از سپهر آست » 
یرت حان هااز مهر است. 

دل از چرلد اغیار شستن است ؛ 

و شحره رستن مد 
اگر خواجه مکی است با مدنی است 4 
و ی 2 


۱ تس ۵ ِ 
وه ۳ 


<وانمردی [عمدش أبی‌خا(د 


داستانی که ذیلا ملاحظه می‌کنید نمونه‌بی حیرت‌انگیز و عجیب‌از 
و وجوانمردی وبخشندگی است ۰ این قصه دردوران فرمانروای 
خلفای عباسی اتفاق افتاده‌است . 

. نقل‌کنندة آن عبدالله بن سلیمان‌بن‌وهب - از خانواده‌یی است ‏ 
که بدر بر بدر در دستگاه خلفای عباسی صدارت و وزارت داشته‌اند . 
بدرش سلیمان‌ین وهب وزیر المعتمد علی‌الله خليفة بانزدهم 
و عبدالله خود وزیر المعتضدبالله طلخه بن متوکل خلیفه شانزدهم 

و فرزند عبدالله - قاسم بن عبدالله بن سلیمان‌بن وهب - نخست‌وز بر 
معتضد ویساز اووزیر المکتفی علی‌بن معتضدخليفة هیجدهم گشت 

درآن روزگار هرگاه جاکمی ازشفل خویش معزول می‌شد » از 

طرف خلیفه فرمانی به حاکم بعدی داده هر شنتل ودران بدو آختیار 

1 به‌حساب حاکم معزول « رسیدگی »کند .۰ این فرمان 

به‌منزلة دراختیار گرفتن حان ومال وخانوادة حاکمٌ معزول بود . 
آنگاه حاکم تازه انواع عذانها وشکنجه‌ها رادر حق سلف خوش روا 
می‌داشت » به‌زندانش می‌انداخت» به‌جهارمیخش می کشید» شکنحه‌اش 


می‌کرد » حامة ۰ پشمین وا به‌آب باجه‌گوسفند می‌آغشت و در نش 
۳۷ * م‌نوشانیه ودر ۲ فتاب نگاهش می‌داشت و آنقدر ند بن عذابها ادامه 
می‌داد تاحاکم معزول لب بگشاید وجای تمام دارایی خویش راکه 
دزاطی عتالان تصدی اندو خته تم بروز ند هد وگاه اتفاق میافتاد 
که درطی این شکنجه‌ها جان فسلین کند » بابرای هميشه ناقص‌الاعضاء . 
اگر ازین مهلکه. سالم وان + وم ی 44 تفقظ باریظلیة ی 


مردی ازسل : ولابت ود و سول می‌شود 4 


۳۷۴ 4 


۱()۵(۵( 0000000000 


اه ۵ ۵ 8 ۲(۳((۵(۵0) 00/0 0۳0 ۵۱۵۵۵۵۸۵ 9 


وسلیمان‌بن ومب به‌جای او می‌آید و حاکم معزول رازنجیر ‏ کرده 
به‌زندان می‌فرستد ۰ زوزی چند بیش نمی‌گذردکه سلیمان وهب - 
حاکم تازه - به فرمان متوکل آزشفل خوش منفصل می‌شود واحمدین 
ابی‌خالد - حاکم سابق وزندانی سلیمان - دوباره به- کار خویش 
باز می‌گردد ۰ 

فرمان انفصال سلیمان‌بن‌وهب هنگامی به‌اطلاع او می‌رسد که 
جند لحظه بیشتر دشنامهای زشت به‌احمد داده بود ومی‌خواست 
اور! به‌انجام دادن تقاضای نامشروع خوش وادارد ؛ و در همین 
هنگام با نهابت شگفتی متوجه می‌شود که خود زندانی و محکوم امر 
حاکم سابق است . 

به‌نظر شما» مرد ی که جندلحظه بیش ازو دشنامهای ناروا شنیده 
بود » اکنون‌که قدرت افته ودستش برحان ومال وی‌گشاده شدهاست 
بای گنه از قازت خر هد کرد ۲ 

این داستان را بخوانید وببینید برروی همین زمین ودر زير 
همین آسمان کبود جه‌مردان درادلی می‌زسته و جگونه دشمنان 
خودرا به‌تاز انة مروت وجوانمردی وگشاده دستی ادب می‌کرده‌اند . 

این فصه درکتاب « الفرج بعدالشده » و « آثارالوزر! »ی 
سیفالد ین عقیلی ( وبسیاری کتابهای دیگر ) آمده است . درانتخاب 
آن نظر به‌آثارالوزرا والفرج بعدالشده بوده وکوشش شده‌است نا 
رساترین و زساترن عبارات هرك ازین دوکتاب مورد استفاده قرار 
گیرد . بعضی جمله‌های زاید ولغتهای مهجور ونامأنوس نیزاز مبتوي 
قصه حذف شده وبه‌حای‌آن نقطه گذاشتثه شده‌است .۰ 


عبدالله‌ین سلیمان بن‌وهب حکایت کردکه من در خدمت 

بدر خود بودم دردیوان خراج »درآنوقتکه صاحب دیوان خراج‌بود > 
که احمدین‌ابی‌خالد صیرفی به‌نزد اودرآمد . 

بدرم جون اورا بدیه بربای خاست > داورا درصدر دیوان 
بنشاند » وازجملة کارها اعراض‌کرد وتااو نشسته بود خویشتن بدو 
مشغفول می‌داشت » وجون برخاست بااو برخاست وغلامان را فرمود 
, تابرعقب اوبرفنند . 

من وهرکس بامن درآن مجلس بودند تعجب کردند » وآن تعظیم 
رااز او بزرگٌ شمردند » وازوی نیسندیدند ء زیراکه رسم اصحاب 
دیوان آن بودکه در دیران هیچکس را - کایناً من‌کان (۱) قیام 
نکردندی ء وبدرم اثرآن انکار درروی من بدید وبدانست . مراگفت : 

رون خاوا باس که سول وا ۱۳ 
کردم آزمن سوال‌کن تاترا اعلام‌کنم . 

چون انبوهی کمترشد وبه‌طعام خوردن مشغول شدیم » عبدالله 
می‌گو ب دکه پدرم روی به‌من‌کرد و گفت : 
- طعام خوردن ترااز ذکرآن حال شاغل‌آمد (۲) . 


| - هرک سکه ناشد 2-۲ بزرزک. داشتن 
۳- شاغل آمدن از ی شدن » ازنادبردن:: 


ری دی ها داش دا ی ها ری ها ی ند رتشا 9 
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پس اس این سخن آغازکرد وگفت : 

-نه‌توو حاضرآن‌برمن انکار کردیدازا کر او اعزازی که| حمدینابی خالد 
را فرمودم وسالفتی که در آن باب رفت 1 

تفدم 7 آری ِ 

شرع تقست ؟ 

- او مدتهای مدید مباشر اعمال مصربود . یکسال اورا معزول 
کردند ومرا متصدی آن عمل (۱) گردانیدند وعمل‌مصر نهمن تفو بض(۲) 
فرمودند . چون به‌مصر رسیدم تفحص (۳) احوال وتجسس عادات 
اوکردم ء ازاو درآن دبار آثار جمیل وسعی مشکور () یافتم : زبانها 
برثنای او متفق » ودلها برولای (ه) اومتحد » سیاهی ولشکری ازو 
شاکر » وعوامالناس اورا نه‌خیر ذاکر > واومیان توفیر (۱) مال دیوان 
وترفیه (۷) رعایا جمع‌کرده بود ء وبا این اخلاف حمیده و شمایل 
مرضیه عرق‌الدین خادم که صاحب برید (۸) مصربود بااو صداقتی 
هرچه تمامتر واتحادی هرحه‌کاملتر داشت . 

من هرچند خواستم تابراو نکنه‌بی‌گیرم واورا به‌تقصیری منسوب 


گردانم وعتاب را مأخذی ومواخذت رامدخلی یابم وبهانه‌یی سازمکه 


بدان وسیله مالی ازاو مطالبت‌کنم واورا مقهور گردانم وخودرا نفعی 
انکیزم » نتوانستم . الا آنکه حساب سالگذشته به‌دیوان امیرالمومنین 
رفع نکرده بود )٩(‏ ؛ ازانکه آن‌سال که دراواخر آن اورا معزول 
کرده بودند تمام نشده‌بود . اورابرآن داشتم‌که جیزی ازدخل دوساله 
که به‌من حوالت‌است چیزی بیندازد ودراخراجات ونفقات (.۱) 
بینزاید حنانکه هرسال مراصدهزار دینار باشد . 

او ازاین امتناع نمود واباکرد . من باره‌بی بااو درشتی کردم 
وبه‌تهدید ووعید (۱۱) اورا بترسانیدم »ءفایده‌بی نکرد > دردوسال 
به‌صدهزار دینار راضی شدم » قبول ننمود > به‌پنجاه هزار دینار 
رسانیدم » هماجابت نکرد . به‌ایمان (۱۲) غلاظ وشداد سوگند خوردم 
که هکم ازاین راضی تشوم ء اوهم بران امتتاع ثبات تمودوگفت : 

ب من ازجهت خود خیانت نکنم » برای دیگری چرا کنم و 
عیت (۱۲) تکلیف مکن‌که من سیرت خودرا از راستی و عفاف (۱6) 
نگردانم . 

من بفرمودم تااورا موس ومقید کردنه . جندماه درحس نود 
و اجانت نکرد . 


بل دولتی ۱ تدای کردن ۲ حست و خو اش هو دشک 
و سپاس ه - دوستی ۱- زیادکردن ۷ - درآسایش داشتن ۸- وئیس 
ارتباطات » شفلی است نظیر رباست ست امروزی -٩‏ هنی ۰ صورت 
حساب دخل وخرج خودرا برای دربارخليفه نفرستاده بود.. 1۰ 
مخارج ۱۱- وعید : وعده بد وتهد ندآمیز . 

۲ ایمان به فتح اول جمع یمین به‌معنی سوکند ۱۲ - بیهوده 
یب 


سره 


# 


3 2 ان را ار ار هر سس ۱0 
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ناب برید ته‌متوکل نامه‌ها می‌نوشت دمیان من واو تضریب(۱) 
می‌کرد و سوگندها می‌خوردکه مال مصر به‌نفقات ومونات (۲) اووفا 
نکند » واحمدین ابی‌خالد را به‌کوتاه‌دستی (۲ ) وجفاف می‌ستنود و 
میلی که رعیت را بدو بود عرضه می‌داشت ومن از این معنی غافل . 

یکروز برسرمانده () بودم‌که رقعة احمد به‌من آوردند . 
التماس (2) کرده بودکه اورا پیش‌خود خوانم »ونوشته‌بودکه مهمی 
است‌که عرضه می‌باید داشت . 

هیچ شك نکردم که اواز آن حس وقیه ملول‌گشته وعاجز شده 
و آنجه من می‌خواستم عازم گشته » چون ازطعام فارغ 
شدم اورا بیش خودخواندم همچنان مقبد . 

حون به‌من "رسبید خلوت خواست . بفرمودم تا جایگاه خا 
کردند . گفت : 

ای مهترمن ! هیچ‌وفت نیام دکه دلت رایرمن دجم آ یبد و 
شفقت درحق من مبذول داری ؟ وجون هرگز میان ما دشمنی نوده 
است وکینه‌یی نخاسته .. بی‌جرم و گناهی اینهمه مشقت بر من 
روا می‌داری ! 


7 6 


وم 


و ۶ 


- این حال را خوداختیار کرده‌بی » وسوگند من شنیده‌یی ؛ 
آنجه ازتو التماس (0) می‌کنم اجابت‌کن واززندان بیرون آی ! 

او همچنان استفطاف (۱) می‌نمود و خلاص خودرا دررضای 
من می‌طلبید وچون سخن او ضدان بودکه من درخیال داشتم وخلاف 
آن آنود] که ناخود تصور کرده بودم » در خشم شندم واورا. دشنام 
دادم وناسزا گفتم وگفتم : 
آن کار دمهمکه نوشته بودی همین است وبر من سخریت 
می‌کنی ! 

گفت : 

ب باسیدی ! التماس مرا به‌نزديك تواسعافی نخواهدبود »واز 
آنچه می‌فرمابی چاره کیت ۱ 

گفتم : 

- نه ! وبه‌ضرورت آنچه ترا می‌فرمايم بایدکرد ! 
رد ان و 
۱ اکنویکه حنین آست این رقعه بخوان ! 
نامه‌یی به‌من داد سربه‌مهر . چون مهراز وی برگرفتم خط 
متوکل خلیفه بود که می‌شناخم .»را هل کزده دبه( و در 


7 ۳ جح ۲ دی مس ۳ 


0 ۳ 


۱ - دوبه‌هم زنی ۲ مخارح ۲-. کوتاه‌دستو ضددرازدشتی ۱ 
1 ات 32 او لی به‌معتی عدالت ورعایت حق دیگران ودومی بهمعتی ظلم ۱ 


وتحاوز است - خوانی‌که به‌اندازة یك‌وجب اززهین بلندتر است 0 
۳ وغذارا برروی 9 ۱ اس خواهش و تقاضا . : 
۰ 3 ۱ 


صصصصحعصعووووود 


اکا تاک کاکاکا تن تن 


فرموده بود وتسلیم اعمال به| حمدین‌ابی‌خالد وبیرون آمدن از عهدة 
هرجه برمن لازم گرداند ء دفرموده‌که حساب این مدت که درتصرف 
من بوده اب به احمدین ابی‌خالد دهم و آنجه برمن ثابت شود 
به‌وی سیارم ! 
" آززشنی این حالت وسخنتی این واقعه بیم آن‌بودکه بیهوش 

گردم . باخود می‌گفتم : مردی‌که همین لحظه آزشتم (۱) وی خاموش 
کشته‌ام وبندی که به‌ظلم بروی نهاده‌ام هنوز بروی است که برمن 
حاکم و نافذالامر گشته » از دست وی چون رهم و حال من چکونه 
باشد ۸ 

من درآن حیرت بودم‌که امیر شهر واصحاب او درآمدند و 
جملکی اصحاب و کناب (۲) وحواشی وخدم (۲) مرا دگرفتند »وخزاین 
وسوتات را جفبه مور برنهادند ء ومن ازآن حالت وخحالت باره باره 
از صدر فرو می‌خزیدم تاآنکه بیش احمدین ابی‌خاله بهزانو درآمدم » 
وامیر تن شهر آهنگران رایباورد و یناه ی برگرفنند و خو استند 
که برمن ی اهلد تخد تکذاشت و گفت : 

- پااباایوب ! توقریب‌العهدی به‌عمل این شهر » وتراسرایی و 
منزلی وصدیقی (1) نیست . که‌به‌خانه اوروی > ویباتو خدم وحواشی 
وانیوهی بسیارست ودر هرموضعی نگنجی ء هم درین سرای‌باش » 
ومرا مشغلة زیادی نیست » من جایگاه دیکر يانم » وسرون رفت "> 
وبفرمود تاموکلان ازسرمن واز حمله خدمنکاران من بازگرفنند » و 
مهر از خانه‌ها برداشتند وکتاب و محاسان مرا نخواند وباخودسرد ! 

چون ايشان برفتند ومن خانه ازموکلان خالی دیدم با خویش 
گفتم مکر به‌خواب می‌بینم ! اصحاب خودراگفتم بنگرید تاکه‌را برما 
موکل کرده‌است ؟گفنند هیچکس ! 

تعجب کردم و حبرت زیادت شه ء وهنوز نماز دیکر ی( ۲ 
بودم که حمله کتاب وبواب (۲۷) پیش من آمدند بی هیچ موکلی > 
و گفنند . 

خطی ازما هريك بکرفتندکه حساب به‌او دهیم » وفرمود تامارا 
اطلاق کردند (۷) . 

تعجب من زیاده شد وجون بامداد شد هنوز بگاه‌بودکه به‌سلام 
من آمد » ومن نماز دیگر (۵) آنروز به‌تزديك اورفتم » وهم براین 
قاعده مدت یکماه بگذشت که اگر اوبامداد نزد من آمدی من شبانگاه 
نزد او رفتمی واگر او شبانگاه تحشم (۸) فرمودی بامداد من آنا 
رفتمی » وهرروز هدایا و الطاف اوازبرف ومیوه ومرغ وماهی ویره 
متوالی می‌رسید . 

جون یکماه. براین منوال بگذشت یکروز مراگفت : 

باآباایوت ! مکر برمصر عاشق شده‌یی که نه‌هوای خوب 
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یمن۰ 


۱90000000۴ 


9 )۲((۷(۹۲((۷6۲((۷۲((۳۷۳(۲۲۳۱( 7777۳/۳۳۱ 


۱0 ۸ 


(ز))) 


7777۳۳۳/۲۱ ۵ 


م7 


0۷ 


9 ))۵((/)۵(/۵( 9 (2 9 9 4 4(( 


دارد » ونه صحن دلکش » دنه آب 00 ونه خالدبی‌مضار ! 

آزبودن مصر » غرض رفعت وجلال وکسب مال وجاه باشد و 
به‌واسطة ولایت (۱) » ناخوشی هوای اوبردل خوش توان‌کرد » داتر 
تودر حضرت خلافت باشی بزرگترین منصبی و جلیل‌ترین عملی در 
مدت نزديك به‌تو . حوالت‌کند . 


گفتم : 

- مقام (۲) ورفتن من برمقتصای فرمان وخکم نست :ومستر 
تاهرگاه که احازت باشد انصراف نمایم . 

کفت : ۱ 

- بفرمای تاکانب تو خطی نویسه که رفع حساب این شهر بر 
من آست » ودر حفظ خدای وعصمت (۲) اوروی بدان حانب آرکه 
ترا مراداست 1 

کاتب راگفتم تاخطی جنانکه فرمود وت وبدو تسلیم کردم و 
دیگر روز ازشهر بیرون آمدم ؛ٍ واو وامیر شهر دقاضی دوجوه و 
سای مر سیم هی ۱ 
گفت ؛ 
تاجماعنی راهمراه‌کنم که درخدمت توباشند که راه ناایمن است . 

آزین سخن بفایت منوحش شم و پربشان خاطر گشتم و با 
خود گفتم : 

مر مرا به‌تملق مفرور ‏ کرد. تاببرون‌ايم » وهرچه دارم : باخود 
بیرون آرم واو بفرماید تاحمله رااز من ستانند » ومرا دیکر بار 
به‌دست موکلان بازدهد ومصوس کند و آنجه بماند مطالنتکند ! 9 
معامله‌یی که من باوی‌کرده نودم فیاس می‌نمودم وراست کفنه‌ان دکه : 
بب‌کرداریداندیش بود ء واز قح افعال و سوء اعمال خود پیوسته از 
مکافات ترسان بودم ودرآن مرحله‌که او فرمود مقام کردم وکار خودرا 
به‌خد! تفویض کردم وفضارا به‌تسليم تلقی نمودم ومشظر بلانسستتم ؟ 
تاآنکه آوائل صبح لشکری دیدمکه آزمصر به‌سوی مامی‌آمد . گفتم : 
تواند بودکه آن حماعت باشندکه به‌گرفتن مامی‌آیند . غلامان راگفتم 
تااز ین حال متفحص گشتند و گفنند [حمدین‌ابی‌خالد است . 

من از خیمه بیرون آمدم » واورا استشبال نمودم وبروی سلام 
کردم . حون فرود آمد وبنشست گفت : بفرما تا خالی‌کنند » ومن هیچ 
شك نکردم که ۳ انتقام خلوت می‌کند . عقل‌از من زایل شد و 
مب 

حون جماعنی که در مجلس بودنهد بیرون رفنند ومن واو تنها 
نمانديم گفت : 

- روزگار ولایت توبه‌مصر دير نکشید » وزیادت حظی وبیشتر 
فایده‌بی نیافتی ء وآنچه درایام ولایت خودیرمن تکلیف می‌کردی و 
مرا بدان می‌فرمودی ومن اجابت نمی‌کردم » دراین مدت بیرون‌رفتن 


۱ - دالي بو دن 0 ۳۳ اقامت ی ۲ نک 3 0 ندر فه . 
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۲ ترا تأخبر به‌حهت آن می‌داشتم ء وازروز آول تابه‌امروز بدان مشغول ِ 
بودم ء چنانکه فرمودی بعضی از ارتفاع (۱) فرو نهادم وچیزی در یک 

۳ اخراجات افزودم » درهرسال بانزده هزار دینار تفاوت بد یب بیامد 6 25 
1 9 انز سی‌هزار دینار. جمع کردم وآوردم » براسترانست > بغرما تا اب" 
سر قبض کنند (۲) . > 
۱ فرمودم تاضض کر دند 6 ودست اور بوسه دادم وگفتم : ن* 
کردیکه برامکه کردند ! 4 
۱ دست) 9 و در من انکارکرد » ودست و بای من > 


بیوسید وگفت ؛: ,. 
۳ دیکر هست وطمع دارم که قمول‌کنی ! 


ی وم 


ً خی آن ؟ 
کتی تاتسلیم کم ( 

من غ کردم . به‌طلاق سوگند خوردکه قبولکنم » قمول‌کردم. 
س‌از آن گفت : 

تو به‌حضرت خلافت می‌روی ء کناب دواوین (۲) ورژسای 
حضرت ازتو راه‌آورد (1) خواهند و گویند : عمل ولابت مصرداشتنه‌بی» 
نصیب ما ازتحف وهدایا وانواع لطایف وظرایف (ع) کو ؟ وایام تو 
به‌مصر اندكد دود » ودانم‌که ازاین نوع جیزی معد (۱) نکرده‌بی > 
پس درحی (۷) کاغف حاضرکرد » وتفاصیل هدایا وتحف و اذراع 
لطایف وطرایف براو نست‌کرد ء واز اجناس جامهها وچهاربایان و 
ندگان وفرش وطیب (۸) وحواهر جندانکه آن نعمت حمله زیاده از 
ده هزان دینار 3 . سفرمودم تافروگرفتند واورا شکر سیار کردم . 
بعداز آن کفت : 

ب پاسدی : بر ولوعی () بات بردايج (۱۰) فرش وش‌طها ۶ 
و فرموده‌ام تايك خائه‌وار (۱۱) جامه بافته‌اند در ارمنیه و آن‌ده‌مصلی 
است هريك باتمامت دست ازچهاربالش ونهالی (۱۲) ومطارح (۱۳) و 
ساطها » وجمله مذهب (۱) ومسطرر است به‌زر کشیده »وینج‌هزار 
دینار برآن صرف شده ء امابه ده‌هزار دینار مثل آن ننوان یافت » 
اگر به‌وزیری دهی بندة توشود واگر هدیة خلیفه‌سازی بروی مالك 
شوی ؛ واگر برای خود نکه‌داری وبدان متجمل (۱0) شوی مراخوشتر 
آید ودوسنتر دارم »ء ویفرمود تاتسلیم کردنه . هرگز مثل آن ندیده 


اد برداشنت » محصول »درآمد ۲- تحویل بگیرند ۲۰-نو سندگان 
دیوانخانه‌ها بِ سو قات هسب حبزهای طر فه و تاز ه وحالب (- آماده 
۷- درخ به‌ضم اول ۰ صندوقچه ۸- عطر ومواد خوشیوی . 

٩‏ - حرص ومیل شدبد ۱۰-جمع بدیع‌به‌معنی تازه۱ ۱-به‌اندازه 
يك‌خانه ۱۲- توشك ۱۲- فرشها ‏ ۱سزردوزی‌شده ۱0 صاحب تحمل 
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۱ تس اوهیچ /ٍ شاش و خلیفه‌ی ۳۱1 د و 9 : ‌ 
2 بعداز آن مرخص شد وبرفت ؛ ی - ابسو- 3 
که چنین مردی رابه‌پای خیزم وتواضع نمایم ؟! ۳ 
۱ گفنم : لاوالله » که اوبه‌همه تجلیل وتعظیم سزاواراست ! 
بعدازآن پدرم هرکرا ازعمل معزول کردی باوی طربق احسان 
سپردی » ونیکویی‌ها درحق اوبه‌جای آوردی وگفتی : احمدین‌ابی 
" خالدالصیرفی درآموخت . رت 
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از اینجا تابه‌کرمون لاله کشتم (۱) 

میون لاله‌ها سسی نوشتم )۲( 

از اینجا میروی سیم نحینی 

که این سیبه به‌خون دل‌نوشتم ,(۳) . 
مد 

دو نا باريم که داغ هم نبينیم (0) 

که تل خرمن کنيم سایش نشینیم (ه) 

که کل خرمن کنیم سابه نداره («) 

که درد عاشقی جاره نداره 


اج را 
2 2 ح 


از اون بالا میا چادر کنونی () 
به‌زیر چادرش داره دکونی (۸). 
آدکون رنگرزی دیگت بچوشه (و).. 
خودم رنگمی‌کنم ۱ 


م0 


۷ 
4 


۳2 ی 


5 


1سکه بو جلگه: . 


جلکت زیر زمی درخزی . 
زمی منه علفه بدا» 


" علفه و بزك بداد . 


1 


بزك منه پشکله بدا » 


نشلکه و تندود بداد . 


فک 


" تندور منه ننویه بدا 
ونثوی وباننه بداد . 


ننه منه حی‌حی بدا » 
جی‌جی رباخالو بداد . 


" خالومنه کتابه‌بدا » 


۱ سرراه ۰۰ تسیب 4 0 4 ن‌ 


آل ریحون بریژم دسته دسته 
کل ربحون. که چون بوئی نداره 
دل من طاقشت دوری نداره 


بت ریم و 


و 


دو سه روزه‌که من پای‌تدارم (۱۰) 


خبر از جان شيرينم ندارم 
نیومد قاصدی احوالش بکیرم 


خودم میرمکه دیدارش ینم .(۱۱) 


با اد خی 
که کر کر 


خداوندا دلم به‌جائی بنده (۱۲) 
همون جائی‌که ایوونش بلنده (۱۲) 


به بالينم میا تب دارم مشب 


آسکه س جالگه 


دوصبورت از ترانه (دوندم و دویدم» از 


۸80176 0 ۰ 

04 019۲ ت26 2917۲0 عون 
,0608 ععع21 قصهظ م2 
۰ 00221 ,۷۵ 12۶2 
,0602 2771016 ,26119ظ ۳02۵1 
,0۵0200 بتاا طه) ۷۵ ۳۲71۲0۵12 
0608 0۳80۲۷6 10699 تال 22 1[ 
۰ ۴2۳۴2۶ 02 ,۳2 ۱010 
۱۳ 

.۰ 21 0۵ ۲2 1 
,0602 161206 688ظ 2211 


4 باراد خد! می‌ستم آهشت , 


باه اد 
ِ- ج عد 


الهی ‏ و آلهی و الهی 

سرراهت بیا مار سیاهی (۱6) 
ارل برمن زنه‌دل‌برتوبستم (۱۵) 
دوم برتو زنه که بی وفائی ۰ 


اد عای ماد 
عد 3 رو 


پسر عمو گل آلالبة من 
بکن کفشات بیا درخونة من 
یکن کفشات بیاور روی‌قالی (۱۳) 
نده‌دسمال دستت بادگاری (۱۷) 
دده دسمال دستت تا شویسم 
به‌آب زمزم وصابون خالی . 


. فرسننده ۳ نوراندخت با مند 


اب کی‌هان ۲ید.عد مبان عد. نوشتن .: گراشت م.فرارداسن ۲ب رسمه 6 شیم سا 


نبينيم » طاصزداهآه - و ساش » 5۵700 سابه‌اش عوٍ نشینیم » مطنطزسعاط سنداره > 


دکانی ٩‏ و دکت ۰ اعد 


60870 ۰ ندارد ۷- عدٍ میا ند عدٍ کتونی »15611۳71 :کتانی ۸- بو دارد عد دکونی » 161211 


بحو شد ۰ ۱- گدار » 0۵082 ۰ راه و گذر اٍ- می‌د وم 


و يك و بنداست ۱۳ - همان ۱ بیا :بیاید ۱۵ - زنه » 2686 : زند ۱1- ود بر ۱۷ - 


1 
۱ 


عدٍ دستمال عدٍ دستت 198661 


5 و ۳ ۷۸ 
,۱۹ کنات هفنه 


برگردانده متل به فارسی ادبی 


۰ 


کتابه بی‌منته . 
کلاکه نی ز بر سرمه )6 
تا درخنه خاسرمه 6 
خاسر کته سرمه > 
سنکه بزه و نیمه سرمه . 
> کر 


اقستانه و شیر نود 

موشك در زیر زمین خزبد. 
زمین مرا علفی بداد » 

علف را به بزك بدادم . 
بزك مرا بشکلی بداد » 
پشکل را به تنور بدادم . 
تنور مرا نانی بداد » 

نان را به ننه بدادم ۰ 

ننه مرا ممه ( بستان )بداد » 
ممه را به خالو (دائی) دادم . 
خالو مرا کتابی بداد » 

ی دار سرا مین 2 

تا در خانه بدر زن من » ۱ 
بدرزن. گنده. (بزرگد) سرمن > 
سنگ را بزد به نیم سرمن . 


ود بلج 
از : خراسان 
ر فتم به زیر زمین (۱) 
دیدم نهالکییه (۲) 
نهالك به‌موبلعکی داد (؟) 
بلعکه دادم به بوزك (ه) 
بوزك به موییشگلی داد (۱) 
پیشگل دادم به‌تنور 
تنور به موغایتی ای داد (۷) 
غاننی درو دادم به آخوند (۸) 
آخو ند به مو قرآنی داد 
ترآن دادم به‌بابام 
بایام به موخرمائی داد 
خرما رو خردم شیر ننك‌بود )٩(‏ 
دانشه شمردم »جل وبك‌بود (۱۰) - 
گفتم بابایکی دیگم بده (۱۱) 
زد بیخ کلم (۱۲) ۱ 
کلم به کنار .افتاد 
دستام به منار افتاد (۱۳) 


ما صصصممه رو 6۵06 
,59,106 227۳6 ۳27 1۵181۶0 
,106 289 26۵16 0۲ ۲1۵ 
,106 821 1212 ۸29216 
,6 ۳1106 ۷۵ 0628 ,۶61۶88 


فررستنده :غلامعلی‌ار باب 


کتاب کوچه ۱ ۱ ۱۹۱ 


باهام به چنار افتاد (۱6) 

رفتم پاهام بجورم (۱۵) 

ينك پول بافتم ( ۱۸ 

دس مت عون 

تك‌بول بافتم 

رفتم کلم بجودم 

يك بول بافتم 

يك بول دادم" به دمبه 

سك بول دادم شکمبه 

يكت بول دادم کوشکول ماست (۱۷) 

رت بول دادم نخجی کیشمیش (۱۸) 

ر فتم از خانه‌همساده] تیش ‌بییارم»د ندم(٩۱)‏ 

آتیش به پنبه افتاده 

نگ به شکمبه افتاده 

کلاغه به کوشکول افتاده 

گر به به دمسبه افتاده 

جوغو که به نخجی کیشمیش افتاده. (۲۰) 

هرچی مگم کیش (۲۱) 

میگه دامن بابات پورنخچی کیشمیش (۲۲) 
فرستنده : فریدون‌کیانی 


در شماره ۲۷ ترانه بختیاری سردمه 


سردولمه باشتاه مثل همدانی جحاب شده‌بود 


1900 لو ووزعلواقطهه : نهالکی هست ۶ .۰ 010010 ...۰ ۲ لد 
دا 0200 ؟- و با *من عل لع[021122 "بر گچه‌ایه - عٍ برگچه‌را عد علوعباط 
: بزك 1 پشکل : سرگین بزوگوسفند 20161-۷وق بك نوع کلوچه مخصوصی است 
۸ رو :را -٩‏ 20۲0010 خوردم ۱۰- و 0208772 ۰ دانه‌اش دا . م0۲00 روا 


#ٍ چل ویك؛ جهل ونك؛ ۱۱ - صجمونق :دیگرهم ۱۲ ولاف * کله‌ام۱۳ب۱ 


دستام ۰ دستهايم ۱ - ياهام : پاهام ۱۵ - 060۲010 ۰ بجويم ۱۱ - 710010 
_.- [نا7نع1 . *کشکول » تغارجه برای‌ماست ۱۸ - نخج ی کیشمیش:؛نخودذجی 


فش ٩‏ عوٍ همساده ؛همسایبه ص120 : نیاورم ۰ جوغولد: گنجشگ 


ی 0 : می‌گونم ۲۲- + میگه: میگو ند #ویورذبر» مملو 


ع 


۳ 


"۲" ۲ 


از الکساندر دوما (بدر) 
ترحمه : محمد آسیم 

بعداز مساجد » حمام ها بهتربن 
بناهای اسلامول اند . حمامی که مرا 
ندانجا بردند » ساختمان جاداری دود 
دارای‌طاقنماهای زیبا نخست وارد محوطله 
وسیعی شدیم که در طرف جپ و راست آن 
فرفه های کوچکی برای کندن لباس ساخته 
دودند در مقایل در ورودی > در نز رکه 
محکمی کارگذاشته بودند . پس. از عبور از 
این در » با بمحوطه ای که دارای گرمای 
مطبوعی بود میگذاشتید . تا این قسمت 
راه رفتن با خودتان است ؛ ولی بمحض 
آینکه وارد محوطه دعدی میشوید » دیکر 
۴ هیحکونه اختیاری ازخود ندارید » میافتیه 
کت 

این بلانی بود که سرم آمد . هنوز 
زارد نشده بودم که دو مستخدم قوی 
بطرفم حمله ور شدند و لباسهايم دا از 
تنم کندند . یکی ازآن ها لنگی بکمرم بست 
تلاو دیکری يك جفت کفش بزرگٌ بپايم کرد 
که مقداری بقدم اضافه‌شد » با آن‌کفش‌ها» 
تبرت فراد از من سلب شده نود و جبی 


۱ ۱ الا ل ۱ راه رفتن هم برایم دشوار شید ۵ نود . از 
۱ : 4 


اینجهت احتیاج بکمك آن دو مستخدم 
حمام داشتم و آنها هم هرکدام از يك طرف 
زیر دازویم را گرفته بودند . پس تن بقضبا 
دادم ... 

وارد محوطه مجاور شدیم > با اینکه 
تن بقضا داده بودم نزديك بود خفه شوم 
زیرا بخار بقدری فلیظ و گرم بود که غیر 
قابل تصور بود .. خیال میکردم که ما 
اشتباه کرده و وارد((تون» حمام شده ایمء 
خواستم فرارکنم ولی آندو بافکارم 
بی‌در دند د‌ مرا حلو راندند ۰ رفنه رفته 
هراندازه بیشتر عرق میکردم » تنفس 
نهتر و آسانثر ميشه . بی دریی از چهار 
پیج محوطه تودر تو گذشتيم و رفنه رفته 
بخار غلیظ تر و گرم تر ميشد . 

بالاخره بمحوطه اصلی حمام رسیدیم 
مه بخار بقدری غلیظ بود که دو قدم 
آنطرف تر دیده نمشد و حرارت بقدری 
بود که من بیحال شدم چشمهايم را بستم 
و خودم را به راهنماها سپردم . چند قدم 


و 


بای جهنمی عادت کردم و شروع کرد 
به اطراف نگاه کواهن:: :.. حالا دیکن جچشم 
هایم به این بخار عادت کرده 4 و 
تم اشیاء را تشخیص دهد . آن دو 
جلاد مرا فراموش کرده و بانسوی حمام 
1 32 سرکرم کار خود بودند . 

نظری باطراف انداختم تا سینم کحا 
هستم . دیدم و سط ۳ وسیعی هستم 
1 که دور تا دور آن دیوار ها تارج [) 6 
1 تا با مرمر الوان بوشیده شده است. 
وه خام اب حول از شیرها 
جاری بود و بداخل حوض ها میربخت 
" افرادی با سرهای تراشیده ء» اینطرف و 
1 آنطرف میرفتند . 
بقدری غرق تماشا 0 که متوجد 
بازگشت محافظین خود نشدم . یکی يك 
۲ " بادح بر از آب صانون 3 داشت و 
دیگری يك برس 
بش زناگهان بنظرم آمد که هزاران سوزن 
بچشم و دهان وبینی و سرم فرو کرده‌اند. 
دلالا حمام » آن بدجنس » سزرويم را با" 
آب صادون خیس‌کرده و بابرس دیوائه وار 
ند درد بقدری شدید نون که 
قدرت چنبیدن نداشتم . بفکرم رسید که 
هه رین 
مبارژه ای بقنم یکذارم هرحه دلشان 
" میخواهد با من بکنند لذا با زدن يك مشت 
- به یکی و لگدی بدیکری » از چنک آنها . 
و بطرفت. حون آبا دفتم.و 
۱ اس جوی بود . فریادی 
از خشم برآوردم و در حالیکه از دوی 
حاضرین بالا میرفتم » بیرون آمدم با اینکه 
بیشتر از چند ثانیه در آب شسودم یر 


2 ۳ 2 یت تیستن4 


عالمی بود » این انسان ها می‌پختند 
[ رده > اجه در ربج و 
اد 


بیهوش شده بو دم . ۱ 
کردم . از پله ها پائین رفتم . گرمی آب . 


هدایت کردند که گرم تر بود ولی باز هم . 


ی بعد 9 نگاه و 5 این چه 


0 1 متهم و براه بدنبالشان رفتم 
اشاره کردند وارد. "<وض شوم 6 اطاعت 


بنظرم نج : درحه بود 6 ینظرم مایم 
آمد . از این حوض مرا بحوض دیگری . . 


قایل تحمل بود . تقریا سه دقیقه در آن .. 
ماندم » آنوقت مرا بطرف حوض سومبردند. / 
که ده دوازده درحه گرمتر از دومی بود ۳ 
آزین حوض به حوض چهارم هدایت شدم ‏ . 
که چند لحنله قبل خاطره بدی از آن. . 
داشتم 0 ابنکه به قضا و قدر تن داده و 
0 6 با تردید جلو رفتم ووقتی داخل ۳ 
آن شدم » با بنحه با آب خزینه را لمس 
دم ... گرم بود » ولی نه مثل دفعه اول 
0 يك با و بعد بای دیکر را و 
کردم » بعد تمام بدن را داخل آب نمودم 
تعجم آزاین بود که حندان گرمی احساس 


نکردم علت 0 بود که کر و به ب 1 
بدن ۳ آماده قبول و بت و 


دش صورتیکه متا حرارت به ۵ 
درجه میرنسیت و ووقتی خارج: شدم 6 
" رنک بوستم تیره تر شده بود)بعنی ازسرخی 
۳ به ارغوانی تبدیل شده بود . 


دژخیمها مرا گرفنند » لنگی بکمرم 


ستند و حو له ای هم بدور سرم سجدند 


مه 


و مرا بعکس طریق رود » بخارج هدایت 
۳ کردند » هراندازه کرمای محوطه کم میشد» 
آنها حوله ای جدید به دوش و عمامه 
دیگری بسرم می‌بستند ءتا بالاخره به محلی 
که لناسم را کنده بو دتم ۰ در آنجا 
يك حوله‌گرم و يك بالش نرم در انتظارم 


بود - حوله ها رااز تنم گرفتند و لباده‌ای 


سین دنت 3 نکیا با باب 


شود گذاشتند . 


ی مرا تتووهای برمن و 


مج 


ِ " بقدری ضعیف و ناتوان شده ۵ بودمکه‌تصور 
۳ نمیشد کرد . 


ولی دراینموقع دیدم يك جوان‌فوی 


و خوش‌هیکل عرب آهسته‌آهسته بمن 
نزديك میشود . قیافه و حالتی‌جدی‌داشت 
" با سابقه‌ای که از داخل حمام داشتم » 


باو حشت باو نگاه کردم » اما بقدری 


ضعیف شده بودم که قادر بحرکت ننبودم. 


او اول يك دست مراگرفت وکلیه بندهارا 
بصدا درآورد . بعد دست دیکرمراگرفت 


و همینکار را کرد » سیس زانوها و بدنم 
دی[ ۳ گلوله کرد و ستون فقراتم را 
شکست .... اینبار فریادی کشیدم »فکر 
" میکردم استخوانهايم را شکسته است »او 
از فریاد من خوشحال شد و شروع و 


به مالش دادن دست وبا و سینه »۱بن‌عمل 
يك ربع ساعت طول کشیید . بعد مرابحال 


خود گذاشت ورفت . از اول‌هم ضعیف‌تر 
شده بودم » بطوریکه قادر بپوشاندن‌بدنم 
یود ۱ ۱ 


سای برایم يك فنحان قهوه و 


۱ يك جبوق ويك ظرف اسینئد دود کرده 
آورد . و بوی تشساکو و اسیئد مرا بحال . 


آورد . نیمساعنی بحال نیمه بیداری‌ونيمه 


خواب گذراندم و کیف کردم » بشدری . 


تم 


ی ۱19 


1 


از آنجا نا شدم و بر ی ارت ۱ 
نیم «پیاستسر) دادم .که بازده «سوی». 
فرانسه اسب ۳ اوزادی تمیو0 ۳ ۱ ۹ 


۹1 


٩ 46 4 ۵ 


۱۹/۱۱۱/۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


ند 


(جع وال ود 


هنگامیکه راجع بعکس‌های غیرابستره خودم فکرمیحردم ‏ 
دیدم بیشتر آنهارا بصورت ناخود آگاه ایجاد کرده‌ام . ازآن .۱ 
زمان تاکنون توجه و دقت من درمورد عکاسی تجربدی تحت ۱ 
نفوذ میل برنکی‌کردن تصاوبرقرارگرفنه است واینکارراباکمك ۱ 
والترالن استادی که هنر عکاسی را در دانشگاه اوهایو بمی " 

داد شروع کرده‌ام . 

در ابتدا وقنی در عکاسی ابستره بدنبال « موضوع » 
می‌گشتم به بن‌بست برمیخوردم تااینکه دانستم دراین نوع 
عکاسی باید بدنبال (مفهوم» بود تا (موضوع» . این سئوال 


تست سس ی 


5 


بخصوص ازآن جهت حائز اهمیت است که عکاس درل کندکه 
در عکاسی فرم 6 زمینه » خطوط وبافت ورنگ عکس بیش از 
آنجه يك فرد عادی از عکاسی میخواصد : یعلی واقعیت و 
موضوع بحساب میسایبد . ولی محرلد من بیش از هرچیز 
از يك میل باطنی سرچشمه میگیرد ومرا بتهیه کارهسای 


استره‌ا ی که دراین صفحات منعکس است وامیدارد . ۱ 

قبل از هرجیز دیگر باید دانست که ابسبتراکسیون‌بعلت 
اهمیتی‌که ازنظر تغییر ذائقه وارضاء میل به خلق آاردلخواه 
عکاس دارد بیشتر جنبه تفریحی پیدا میکند این خصوصیت 
عکاسی ابستره برخلاف اصول عکاسی تجارتی‌وبا روزنامه‌ای 


مدل ۳ اندازه عکس اشاره کب ۱ ۱ 
تمام عکسهای 6 از ۱ ۱3 0 
فقط این تکنمات است .که مینواند از هیچ‌جیزی دربیاورد.این 
تحدید و بدعت ایجاد يك ستئله میکند و آن انساط بیش‌از 
اندازه فانوس‌های دوربین است . بخصوص وقتی منظره‌مورد 
نظر بزرک باه انساط فانوس مشکل است از جمله‌ملزومات ‌ 
دیگر اين کار سه‌پایه محکم و تنظیم قابل اطمینان است . . 
من دوربین منظره‌ای را ترجج میدهم و این بعلت 
مطالعات عمیق و دقت دراتتخاب موضوع است . معهذا انواع 
۱ دیگر دوربین نیز میتواند از عهده انحام. کار ابرآید . نوع 
دژربین‌های باشیشه تراشیده بهتر است زیرا امکان آنرا 
میدهد که مدل منظور نظر نه درجلوی دوربین بلکه در روی 
شیشه مورد مطالعه قرار تبرد. دیزر(۱)های جشمی بسدون 
درنظر گرفتن نوع دورسن خوب کار میکنند اما تصور انسان‌را 
تِ تحت تاثیر قرار میدهند . این موضوع درمورد هیتدیان نیز 
صادق ‏ : 0 
1 رن درکخا بو انا استراکسیون را بافت وجطور وا 
9 رساترس سپ سپ تست آنرا شناخت 1 عکسش سر صفحه این مقاله از خانه‌ای که درآن 
۱ تا ی آتش‌سوزی آدوی داده بودگرفته شده است . قطعات شیشه‌ها 
هنوز بهم ج ستییده یود و خطوط محیطی این: قطعات درهقایل 


0 ۱ در يك اس کرفته شده است که بافتی برجسته دارد 
.._. . __ و آنرا دريك‌کوچه پیدا کردم . عکس شماره ۲ از يك کامیون 
وا هتراولد اگرفیمه شده که‌سوراخهای گلوله آنرا مشيك ساخته‌است 
عکس )که بپوسته‌های شکسته تخم‌مرغ میماند رنک پوسیده . 
خ و تابلوی راهنمانی است برای بافتن موضوع نباید الزاما 
سم ِ ِ و 3 . بنفاط دورد ست رفت و بهترین دلیل. آن عکس شمار ه و است 
ی : 1 ۱ که من آثرا درحندقدمی خانه‌ام برداشتهام . درخشش کندر 
۱۳ برگها. ۳1 قطرات درخشنده آب گوئی رای هم ساخته‌شده‌اند. 
2 ۳ یافنن: موضوع برای عکاسی ابستره محتاج دقت و امعان نظر 
اااااآاآاآا.  ._..‏ "-. . . در موضوعاتی استکه در اطراف ما یافت میشوند . شناخت 
و هه 6 زمینه » خطوط و بافتها امکانات زیادی دا دردسترس 0 


ما رای میتواند ۳ ان اس ان ّ‌ منهوم‌بیابد. 
۳ من ابستره شما را بتفکر درمورد عکاسی وادار میکند و . 
ویه سار و . بعلاوه با سوه ۳۳۴ 1 


چاه ۷ ]1 


"در شوروی و جهان: داهته است ۰ 
ی ات ۳ بعنوآن يك ستازهدرحشا 
در المییادهای شطر نج درخشید و مدت‌هَا. 
پاکمال لیاقت رهبری تیم شظرنج شوروی 
رادر ده‌ها مسابقه جهانی بعهده گرفت » 
سپس به‌تفسیر بازیهای ابنتادان شطرنج 
چهان برداخت وعده زباذی ازشاعکارهای 
شطرنج وا بزبان سادهبیان‌کرد ۰ کین از" 
بزرگتر .ن کارهای او تکارش کتاب .< مکتب 
ی شوروی » است 4 که ازعالی‌تر بن 
کتب شطر نج جهان است ۲,۰ 
۷ اینك: یکی ,از بازیهای اورا که در 
مسابقات جهانی" ۱٩۵۲‏ در سوئیس انجام 
داده اس دراختیاز بت با 


3 1 کر ار انجا دید وبعد. بامحاسبات. جد ید. بازی ۷ 
‌ 9 ٍ جام می ۳ 


7 


۳ 


تب 


۱ 


7 


7 
مر 


مک 


0 ۳ 


77 


تا و دیاکرام ات تا ماه 
۳ بازی می‌کند ونوبت حرکت یااوست با 
اتکاء به این موضوع که مهره‌های سفیده 

قادر. به‌دفاع ازشاه خود بستند کوتوف 
"یکی از جالب‌ترین و عجیب‌ترین بازیهای 
وی شطر نج یرایهد مق وند. : 


27 


سح 
7 


0 


۳ 3 7 ار ار کِ یی 1 
۱ 1 7 77 7 
7 2 
2 ۶ ۱ 1 ط 1 3 29 ۳ 
اه یت تین اهاز بازی راتفنیو ات توبن بو 
ی ۳ وفا تس بازاء یك بیاده ازنوادن اتفاقات در صحنه‌ های حهانی ی ۰ ۰ 
: رب + 6 تب ۳" ل 1 31 بر 
1 + 86 -- 6 4وا مت ۳ 32 99 
و 7 تب م4 86 سب ۳ 33 9 0 
۳ ۲ دو مفایل در کر .سفید از حیث ماتر بال ۵ او بهیچ و جه فادر بد. دم 
۳ 3 تهدیدهای سیاه نیست . سیاه در حرکت سی‌وسوم با (!4ع -- 0 9 
و زودتر میتوآتسی بکپیروزی برس - رن 
۸ دیق کل شم 8 سب 1 34 
3 : + ۸6 تت 6 . 4ج سس ظ 30 
۳ 3 بر 8ع 60 0 سب ۳ 36 
بعلت کمی : پوت سیاه بدون یر دادن ار موی قرری انجام 
6 0 هع - 1 37 
+4 06 2 م6 : 6 -- 1 88 
+ 86 سب 0 مع ب 1 99 
یز 28 سس م6 6 - ۳ 40 
۰ اد 10 ست. م6 مج سب ۳ 41 
+ 88 سب 6 6 تب ۳ 42 
۰ ۷ ات ار دا نع سب ۲ فِِ 


تب 1 ۰ ۰ ۳ . 4 
مس بط ۲ 4 
وت 3۳ کظ مت و4 
و تس مت ۳ 


و ی 3 نت 0 ت 3 کر وب ۱۳ 
ری ی دک گر مور 


ی ۶ 
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8 ۵ 
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3 ض ت 
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ی 2 
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۳ ۱ سا 
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پر و تب 


! 1 
۱ ۳۹9۳ از« 
۱ ط بر ط 3 
ِ ۱ + 03 -- 02 5 
5 ۱ 04 - 0 ی 4 سب ]1 6 
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09 ی شطر نج بان 

شوروی - جدیدا يك‌نوع مسابقات خانوادگی در شوروی اجراء می‌شود که 
فوق‌العاده حالب است . يك تیم چهار نفری مرکب از بدر خانواده » مادر »بسر 
ام و دختر تشکیل می‌شو د. و با ند باتیم های د بگر مسابقه دهند ۱ بدر بایدر » مادر تا 
3 مادر ‏ م۵ ] به‌ تیمی که عنوان. قهرمانی خانواده‌های شوروی را اس ود 3 


ددم تعلق خواهد گرفت ۰ .. . 1 
وتان تِ در مسابقات و۱۱ ائکلستان فبافه دونفر و تالمج 


2 


۸۱ .) نودوسه و فیلیپ. 
کیت‌جن جهارده‌ساله‌مو فقیت‌های‌خوبی 
کسب کردند .۰ اصولا سن وسال در 
شطر نج نقشی ندارد » همانطور 

نوایع. عردسال عفور م‌یش افراثی 
هم تاآخر عمر قدرت و مهارت خوددا: 


۱ مردم اسیارت به‌سربازانی که 
به‌جبهة جنگ می‌فرستادند چه‌می‌گفتند ؟ 
۲- زبانهای ساختگی جهانی کدامهاهستند؟ 
۳ - جمع‌آوری تمبر بست از چه زمان 
آغاز شد ؟ 

و وی ور و 
قوس قوح آخیست ٩‏ 

1 - بنجاب کجاست و چرا چنین نامیده 
شده است ۶ 

۷ - پاپ چه لقلی است و چترنه با 
شده است ؟ ۱ 
۸ سمیده. دم چه هگم ات و ۳ 
رنگها به‌همراه دارد ۶ 

٩‏ - تنباکو وسیگار ازچه زمان باب شد 
واز کحا آمد ؟ 

و سم قطب‌نما نخستین نار توسط : 
ملت به‌کار رفت ؟ 


و سس 


۱ که بر مب ای وی ی از مهندس مهدی شریفی 
" اصطلاحات مو وه استفاده این شماره 


ج .اا آوودتود مد ,ود بازکردن بازی با. اعلان تریکهای مختلف تابر میزان 


قدرت دست است . فرس 08 مو قعبکه قدرت دست زباد باشد اعلان يك تريك 
علاوه بر حد لازم بنام فرس خوانده میشود. ی 

ی اعلان جچهشی : اعلان ۲ تريك بیشتر از حد لازم بیام اطع خفتی هو اند 
میشود . مثلا بازکردن‌بازی با اعلان ۲پيكك یا اعلان ) ترفل بروی اوورتودا ترفل‌شر؛ يث. 


طرق مختلف باز کردن بازی 


چون قبرت دست بازکننده بازی هميشه یکسان نیست و رش ( و بون‌در . 


دستش متفیر است و ضمنا وظیفه هربازی‌کن" آنست که قدرت حقیقی دست خود را 
در اولین اعلان بشریکش بخهماند و اعلان اولیه باز کننده بازی بمنزله بی ساختمان 


است که شربك از روی آن. میفهمد حند طقه روی این بی میتواند بالا برودینابراین 


هورگ تاد سحی ‏ ی اطلي راول نهایت دق فا سمل آوود.: 
باین منظور "جدولی برای راهنماتی باز یکنها مینویسی که از روی‌آن‌بتوانند 


با قدرت‌های تلف اوورتورهای دقیق ننمایند . 


توچه س ب قمل از شرح حول لازم است بانیم علاو ۵ بریون‌آنود . که درشماره 


های. قبل ذکر شده و برای کارتهای بسزرک تخصیص داده میشود برای لنکوره‌ای . 


موجود در دمنت نیز. پون اضافی باسم پون لنکور منظور میکردد بدین شرح : 
. ارزش پونی لنگور برای بازکننده بازی 
و پاید دانست که نود راد ۳ و 9 طویل . 


7 0 


4 لتکور طویل موقعی است که از یلك 
باشد و برای این لنکور پون اضافی منظور 


موقعیکه رنگی "برای آتو انتخات و مشود ده کننده بازی ی ۸ ش 


ارزش پونی کارتهای انور براي لنگور طویل خود ارزش‌های اضافی 1 کند. 
نا ب بزای برک پنجم آتو (هرقد رکوجكت باشد) ۱ پون " 
ب - برای هربرگ اتو بعد از ب رگ بنجم ۲ بون . 


ج - برای برگ پنجم وششم از لنگور دوم غیراز رنک آتو هرکدام ون 


تبصره ب برای برکد پنجم یا ششم لنگور موقعی ارزش پونی اضافی‌میتوان 
1 ال شد که آن رنک قوی باشد بدین معنی که الا ۲ برد اور دراین تور موجود 
. باشه پنابراین لنگور زیر *. . 
نک ساسا آس ارزش اضافی لنگور برای برگ پنجم منظور نمیشود ولی 
ساسا سرباد ب آس بك پون برای بر شم ام 5 باسم ارزش‌اضافی 


- لنگور منظور میکردد . 
3 متال - آرزش بونی کارتهای انور و لنکور. دست زیر : 
۳ شاه-کور 
رکارة ۳ 
دا ترفل و 


"گر رنگ پیك. وا آتو انتخاب نمائيم بدین ترتیب حساب میشود : 


ارو هی ۱۳۳ کی ارم سر ۱ 
ششم یعنی کارتهای 6و۲) درکود ۱ بون ( ؟ پون انور شاه وسرناز و ۲ پون لتکسور. 


برای برگ پنجم) 
و روبهم این دست ۱۷ بون ارزش دارد (۱۲۲ بون انور - ۵ بون لنکور): 


۰ حال کفطر بقه تخمین آرزش کامل دست با زکنند کننده بازی را مي‌دانيم. . ازروی » 


جدول زیر ميتوانيم تشخیص - که برای هر قدرت باز کننده بازی‌جطور 
۳/9 اوویتود ند ؛ 


جدول زو و پون لارم ره اوورتورهای مختلف - 


ردیف : تعداد تريکی‌که میتوان‌آوورتورنمود. . ,. مقدار و نع رد ۳ 


۳ حث از يد ۳ ۱ 8 ۱ 3 ۱ باداشتن ۳ 1 ۲زو با۱۳ تا : بون. ۱ ۱ 
۲ .۱ تريك شان‌زآتو ۰ ار باباشتن ج 2 تاوژو با٩۱‏ تا 1۸ وت 
۱ ۳ تريك 9 دی ویک وا ا۲۱پون 
1 ۲ تريك از يك رنک ۱ درحدود ۳ ژو یا ۱۵ 6 ۱۱ پوت 


"داشتن يك لنکور افلا " کارتی‌که‌دارای . . 
آس وشاه یا آس ودام و سرباز بش۳ ۰ 


یا ارزش پونی کارتهای انور و لنقور . 


دنکی که وب وه متر از 


۳ ز ی سا و تاش ی از نکن 
۷ ۰ ۱3 بت 7۹ ۴ ۳ تون ۱ 0 
۳ 3 ۱ 


اک ی از آرنگ ۳ ۷ رن 0 ه ۳ و ۱ 
ای ک بزرکد نامیده و تب ۰ 
3 ۷ ۳ تزیكٍ مان ۹ 


۱ در دست ۳و۳ و ۳و باشد . ۳ 
4 مره - نون اي #بداز دون برای. لنگور منظور اه ۱ 


ِ 
۰۰ 4 ۰ 1 و 4 


ی ال زیر چطور اوورتور میغنین ۲ 
۷ - دام - شاه : پيك ۱ ۲ سرباز - دام - شاه : پيك 
٩-۷‏ شاه - آس : کود .| ٩-۷‏ شاه تب آس : کور 
٩۰-۸ ۳‏ - دام ت آس : کارو 4 سس سرفام ع اس : کارو 
شاه - آس : ترفل . . . . .۱ - شاه - آس : ترفل 
٩ - ۸-۲۲‏ - شرباز - دام -اني:ييك 5 ۷ - سرباز ب شاه : پيك . 
دام سس شاه : کور. _ ۳ ۷ ٩‏ ب سرباز س آس : کور 
ِ ثِ ت : کارو ‏ و را سره تا دهاش نوی ار و 
ِِِ تیک تفج قوب ال و2 وت پر 


۱ 


۱ ی مسق 7 


3 ۰ 3 سیباز, 0 دام نز 9 


1 : ویک جواب تمرین شماره قبل 
و ول ۲ در با که دوه کارو و ژد در کور وترفل‌رویهم) یا.٩‏ پون 
1 قدرت دارد و حون این ی برای باز کردن بازی کافی نیست با ید پاس ۰ 

۳ ۲۰ - دست دوم ج ۲ژو ویا ۱۱ پون قدرت دارد و باوجود داشتن سس ۷ 
ژوجون قدرت بونی آنکافی‌نیست‌حتی باز کردن باز را ندارد وبا بد پاس نمود. 7 
2 ۷ب دست نوم ۲, ژد ویا ۱6 پون قدرت دارد و باوجود داشتن ۱6 پون‌چون 

قدرت زو آن. کافی نیست و علاو ه ِ قابل اعلان ندارد حق بازکردن بازیرا. آنداشته 

و با ید ی 1 

۱ دست ارم ب۳ ژو كِ پون ن قدوت دارد ورن ود ن قابلاعلان ۱ 
استبنا براین میتوان بااعلان ۱ کود بازیرا ی و 1 
1 0 07 . دست پنجم دارای ‏ ژو و ۱۲ نون قدرت است ولی چون رتک‌قابل ۱ 
اغلان ندارد میتون ؛ پاش کرد | ۳ ودزصورت اطمینان بش يك و که تبه تیچ 


1 
۳ 
۳ 
ق 
3 
3 
0 


هت 


َ اروپا زبان عموم دانشمندان بود ؛ وذمانی دیگر زبان عربی در سراسر جهان اسلام ‏ 


زدند و گروهی بدان زبان آتاری تجمه کردند . لفات این زبان ازحند زو 


و ۳ ال سیرتام وه مرو ۱ 
0 


۳ 

۶ 1 ۱ 

3 1 یدای بدید. امدن تسدن اشکال مبختلف زبان ‏ مورد اج اتید 4 
و ره نک نراد "یاف تفر ۱ 


پیشر فت تمدن جاره بی جزئی ۱ اف ار لاندان 2 و ی 
کوتاه . مدت" بات‌ز بان در بر کنه‌های وسیع بود . چنانکه زمانی زبان مق در سراسر ‏ 


9 ۳ #ِ 


/ و موی 
جوم 


وسیه کم جع بو ۰ یت وا اانکلیسی وسیلة ارتباط ذهنی‌چند! 
با اند مرن موه وا هرد سا مارا ۶ ۳ ی 
اما ازسوی دکر رشد دوت ملیت .و میهن . دوستی. موحب قدرت باق زبانمای 17 
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بت 


یت کجای زمین س لّ 


اقوام مختلف و نفرت اززیان قوم فاتح گرد بده. ۲ات همین خود جانع آن 9 
است که نکی‌از زبانهای ارویابی به عنوآن زبان جهانی مقیول واقع گردد . 8 

۱ ازاین روی بود که. نخستین. زبان ساختکی . ومر کب جهانی به‌نام. ما1۵ 

" فراهم آمد + هرچند اساس این زباه اپکلینی است قواعدان وريشه‌هاي ساب 

آن جنان تغییر ظاهر ور که جاح نی ۳و آستان تمی‌نماید. ِ 3 

" پس‌از ولابوك زبان190679۳08 بردوی ویر انه‌های زبان آنخستین ناخته. شد ود 

شیوع بسیار بافتا : ختی برایوان فیبل رواپ ویعرآزبای ودستولا استی راو دست ۱۱ 


مق 


ارویای به‌عاریت گرفته.,,شیده وبا اند تفس توتسهیل به کار زفته است ‏ تا 
دی ی رن بسح فتاه 099۳ هي ِ تشد »_دراین زبان سصی ‏ 
شده است لفاتی برگز نده شوند که بت م ( از هفت ردان ( ( اکلیسی 
فرانسوی ».آلمانی » اسپانیانی »انتالیبانی: *رویتی.و. لاتین. ۱ جر جت* باشند ت ۱ 
اما این بان نیز »: هرچند.. پرولاپود. .9 اسپرانتیو_مز ای ات و از آ 1 
ساختگی ودور از حکم عقل. بود که نفوذوشیوع کامل بابد. ی 9 ٍ یز ۱ 
تبون بل ۱۸۰ اداره اج 3 شمبرهایی به‌ارزه شیاه تون تم 
شخصی 3 دوکری وید 6 که ازکای مان موز بریطانیکا بوددر روزنامة.: 3 
تادمز ۱۸:۱ گهی مشتشر ک دلوت آن از دارندگان آن تمیرها خواهش کرد تمبرهای | 
باطل ده خو درا بر ای مجموعه بی که خانمی گرد می‌آورد ارسال دازیف . دزسال ۰ ِ 
هوس گردآوری تمیرهای باطله به‌صورت شغل درآمده بود ۰ دراین نی هنکام جزئیانی . 
از قبیل نوع: کاخد وجاب وسوراخنهای حاشیه ورنگ. ووضوح وشوت مورد دفت 9 
قرار می‌گرفت . قدیمترین مجموعه‌های موجود" میان سال های ۱۸۵۲ و ۱۸۱۰ 
آغاز شده‌اند . درآن زمان کردآوزندگان فرانسوی اهمیت خاصی بافته بودند .۰ 
نخستین کاتالو که تممرشناسی درسال ۱۸۲۱۲ در انکلشتان انتشاو- بافت ۰ بورگتریسی . ۳3 
باشگاه دوستداران تببر به نام " 2 0۶ 306۲ ۱ 7 
در ال ۱۸۹۹ در لندن تاننیس کرد و اش تمر‌های باطله دردرحةه. اول ؛ بسه ۲ 
قدمت آنها بفنشستگیي .دارد ودر درحه دو‌نیهندرت وکمیابی. آنها . 9 2 1 0 
اشتباه در طبع تمبر که خودمو چب نیرت آن, است . 3 قیمت باطة 1 را ۱ 


۳ وی که مت و ما مادولتی. ۰ آشکارست که‌از شاید هزار سال 


۳ ت ور افراد متفگ وا قاییتند تا هد به‌بی آراکه مخواسشتند برای دوست 


۷۳ با ممشوق . بفرستند" به بیك با فاص ه مینیودنلد و خرج راه به‌او می‌دادند و 
1 0 در اختیارش می‌نهادند. تابه‌سلامست ترسد وباز گرد ۰ در اوائل فرن. نوزدهم 
1 افرادی ۳ انکلستان بدذین فکر آفتادند که باگر فنتن مزد بیام ونامه وامانت راهمراه 
3 چایارهای مزدور خود رنه کنند . درسال ۱۸۳۷ محلس مبعوثان انگلیش کمیته ی را 
2 


. چاپ. شد واندکی سریش به‌پشت آنهامالیدند . روز اول ماه‌مه.]۱۸ این تمیر 
به‌دست مردم‌رسید . بر تمبر يك‌بنی ودوینی هردو تصو بر ملکه 9 طبع و 
1 سین به‌رنگ سیاه و بن‌دومین و ۳ 


9 ون ان آن درکشورهای دیگر بهتر تیب ز بر تسر معنول کف 4 
ی ان (زور بخ) ۳ ۱ برزیل . ۱ ۱ 
کشورهای متحده آمریکا ۰ ۱۸۷ سوبس ۱۸ 
بت قوس رنه 3 هم 

او ی ۱ ۳ اسشانتا .۱۸8۰ 
و او ۰ 


اک همان ۳ افست و قاف وزبر زاء ) ازنامهای حضرت 


1 ابلیس . اکنون به‌فارسی رنگین کمان نام گرفته است » وآن حلقات رنکینی است 
1 که حون تابش خورشید یاماه بر باران ز بزان .ترس در استهان آدیده میشو د مج 
۱ 
۱ 


3 
* . .گرد آیشار با فواره نیز از نور چراغ باآفتاب رنگین گمان بد ید ماد » اماالسته 


9 آنها روی خطی. اس ت که چشم ناظر را به خورشید. تامنیع نور می‌بیو ندد . نطور 
۲ کلی: فقط [ِ قوس باکمان حخوب دیده میشود که زاویة تاش یت ۶ است و 
. الوان طیف را خوب نشان می‌دهد .بالای کمان به‌رنگ سرخ است ودرون آن به‌رنگ 
۷ بنفش. . گاه کمان دوم نیز بارنگهای ضعیفتر د ند ۵ مشود ۰ اهمیت کمان دوم درآان 
7 است که ترتیب رنگهای اد وت کوش ۱ است. : شرع درداخل 0 و بنفش در 
- بیرون. آن است ۰ 


۳1 و رید بر تطرات و ما 
ات از سال 1 ۳ تا سالٍ ۱۳۷ تیان محتام: دربارة فهعل رنکین کمان یشنظ 


1 و گشود وجنانکه می‌دانیم در تجر.ه پوی موه وشناسانی طیف‌شمس قد می بر داشت 
و که هنوز "ثانت ات ۷ 


3 داوی ۹ آوستوعلج. که همه به‌رود سند میر بز ند ها 


ی 0 


عم 1 و ف امه ِ 


نم ید رن 


مآمور رسیدگی در نرخ وطریق حمل .نامه های ارسالی ساخت ۰ دردسامبر ۱۸۳۹ 
آخزانه‌داری انکلتتان اعلام. کرد که تصمیم به‌نشر تمبر پست گر فته است ۰ ابن تمبرها 


کو حکتر . کمانها نبه#صورت توسهای مدور درون مرکزی است؛ که م رکز مشترك تمامی. 


8 بخ کتاب ای 0 که داستان تفن ت آمد ه است > ونکین کمان عهدی ‏ 


۱ ره روتروی قطره دار ی کر هنگام ۹ 7( ]ون افتتته ۱ 
اما" دکارت (۱۱۳۷) نیز علت‌رنگین و دنو تعداد رنگهارا نمی‌دانست . اسحق نیوتن ابن راز 


0 1 شهرستانی درو نا وی عانا بت و نام آن ترکییزن است زین وتناهسی 
ار محای که پنج رودخانه ازآن ودر آن‌میکذرد. سم 8۳7: بای تن از حهلوم #چناب > 


۷ ۳ لفظ در ریب شو و ی هم فرانسوی. هت و ۳ که 


۷ ازآنجاکه وی تفر ی سا وه 0 
7 ۱ ۳ استت + وئیز از این نظر: که مر کز کلیسای کانیفج" در شهررم اسنت واسقف رم 3 
۰ 9 7 جانشین. بظرس: حواری ۰ اسقف دع باپ قوس شلد وشاید «بابا» 0 0 ۲ # 


و نم 


عووی لاتین مت وآن خود» از ومعبقم_بونانی گرفته در اسنت که ۳ 


۳ : «بابا»‌ی فارسی است ۰ دی قرن جهارم واینجم مسیجی در هم ملرجاتژفیین ‏ , 
تمام کشیشان: را چنین میخواندند » اما به‌تدریج لقب خاص اسقف شهز رم شد ۱ 


نیکوتر| باشد ۰ 0 
‌ ۸ هنگام ی که دزی رابتدای ان اف ی تب مشود ی( ره 4 1 
۷ رام بدود. ۰ رنگهابی که سید ۵ دم آشکار میشوند تر تیمی" ه عکس. رنگهای: ۱ 
: شامگاهان دارند ۰ درهردو مورد .و قتی خورشید ازافق فروترست رنگک سرخ :تند. 
ازآن به‌جشم میرسد ۰ واین درموردبامداد فلق. ودر مورد «شتامگاه< شفسق یاب ۳ 
بامدادان ابن رن سرخ به‌تدر یج ار نهی و رن وزرد روشن و۵ رنکهای طیف 3 
همه به‌ترتیب) آشکار میشوند. مکر .رنگ آبی که درآسمان پراکنده ایکا اند رز توا 73 
بامدادی روشنتر وباکیز ه‌ترند » واین به غلت کمی غبار براکنده درهو است . ۱ 19 
٩ 0‏ - درماه توامیر سال گروهی .که به فرهمان کرستف کلمب ازکشتی بیاده 1 
شدند تا جزیرة کوبا را بازدید کنند هنگام بازگشت خبر آوردند که اهل محل چوبی. 
آتشنین به‌دشت دار ند و با گیاهی خاص به‌خود عطر مبزنند ۰ ازسفر . دوم بمب 3 
( ۱6۹۲-۹۳ ): خبر. جویدن تنیاکو وبه بینی کشیدن گردآن به‌اروپا رسید . بعدها  ,‏ 


تب معنلوم شداکه اين مراسم اززمانی تامعلوم در قارة آمرکا متداول بوده‌است . لفظ 


دز گاه علاج بسیاری دردهاوا دوبردارد. .در فرن هفدهم استعمال تنیناکو دیسر قت 


0 دز انگلیسی 19026 ودر فرانسه و تنباکو: در فارسی ظاه را نام ابزاری‌بوده 
اسنته به‌شکل 7 تن فگوم که دوشاخه آنرا دد: آنیتی می‌نهادهاند وسر آدیگر آنرا "دوک" ۳ 
دودی که از سوختن ‏ برگ‌های . خاض بر میخاسته ات می‌گر فته‌اند ۲ 

این گیاه رادر سال ۱۹۵۸ نهارّوبا آوردند +نخست "مان می‌بردند که" این 


زواخ. بات و حتی*" م مجازات اعدام که بزای مضرف: ۳ تغیین شد مانع اشاعته سای 
تسه ی وی انیا ییان به روا بزدند ما غادت . کشنیدن آن 1 ملنگلیم تیان سار ۳ 
1 ر ۳۱ 
۱ خن وا ایا بای پاک ریا ختیش وهی پر ۳ 
: شمالی > حنو بی /قراد خواهد گر فت وبه کارتردن این. کشف دوراهنمابی در بانوردی 9 
به‌ملل مختلف. نلست/واده شده . است.. جینیان وا اعراب "ویوثالیان بر 


مسا 
ث 
فنلاندبان و انطا لیا بیان همه .مدعی...آن کشف بوده‌اند .. ِ 
ادعای جینیان/ در اساس داستانین است مر بوط و ۱ "۳ در 1 

مه ۳ سال آپبیش‌از منلاد #اسنبت که‌ارابه‌بی.ساخت که همواره "رو به جنو با وااصت ۳ ۰ ِ 


ابن داستان تتل افبانه است ونشانی از حفیقت درآن نیافته‌اند . ۰ 
امادر فرن سیزدهم آمیسلادی. " بطور بقین. وبا دوکر لین 
سوزنهابی داشتهاند. که از نخی آو بخته بوده :آننشتی "و حون ن دربانوزدان" در 9۳ شتکله ۱ 
تابه‌هنگام روزهای ابری راه‌را, از نیراه نمی‌شناخته‌اند ۲ هی و با نزدبك ال سوزن 3 
4 می در دند و بعك سوژن زابه یال 17رد 0 ۳ جون از و 9 ! ۳ 

آ مد رو : له‌شمال مانیتی : ۳ 


/ 


یت 


4 قرن نوّزدهم و 


مر دی یراک عي رابت دای له وبا مهد ید 
هیا زا هه شمید | تدای ام دی اند ود 


افر با اعد آرئیس. وج 9 در معررفی - رن ۹ از 


فرآورده‌های لتباتق.ءوخوراله غالب مردم"شمال 0۰- باگفتن آن . 
۱ می‌تو ان رهز کید سر فرودآ ورد اد ای که دای نی ۱ 
تهکمان کرومی دواوازیکه. کر 


انکلیسَیبدرقرن حفداقم. خی (سوع اوستاکه 
سته دب رمیخیزد وبه‌حان‌می‌نشیند ۰- روشن وآشکار لد 
- ماندانهای سلطنتی‌مسقرض اروبا ع۶دٍ از خلق برکنار . 

۱۰ گرفتار بلا 4#/واز فاخت خیام و افکندن و واژگون کردن ؛ 
نانک هن ۶ تشویق بل علامت اجحاف, فعل و پرنده‌بی که 


باعل بان می‌نشنست»ه سس 9 ص پیامیایرانی ۱ ۱ 


۸ 
۳ 
3 ی 


نت 


تع ای نیز 


ول .۳ با # 


۳۹ س 

انا 7 

ی 1 1 

9 

۲ .۳ موه سم 

٩ ۸ 1 0‏ ۲ ۲ ۳۹ ردان عحوام ۲ ۰ 1 5 ۳99 

۱ 0 ی 
5 ی ۷۷ ۳ اضف ی ۳ 0 ار پا ۳ ۴ ۱ ۷ و ۳ 

۴ 9 1 ۲ برد . 9 : ۳ دق ۲۳ ِ 4 


کرد نوی هن شد 0 پوششی ریق و ۰ ی 


۳ تاداران در رسدن به‌دارابان و سول حدول‌ساز از مردی عرب» . 


.که : آمدی ؟ )- این مرد از بایتخت کشوری از اروبا آمده است لد 


ار افو رکف و عالیقدر زمانه ماکه طاقت فراق زن خود را نیاورد و ۳ 


‌ ۷ را 3 ۳ 157 را رز 
۸- خاورشناس و ابران دوست بزرگی از مردم آلمان عوٍ نیرنگ‌باز . 
هر تقی در کشاورزی که خاص چشم براهان ۱ زد ت- 
وای برخانه‌بی که درآن نباشد ۱۰- وقتی ازا ن ناد کنندکه کلامشان 
برمخاطب مفهوم شود .لو فلاحت را بر‌صنعت ار حح داسشه اسیت 
عٍ عددی به‌زبانی شرقی - ۱۱- فصل شاعران نوبرداز عدٍ واحد 


بول طلا در سه قرن گذشته در غالب کشورهای ارویابی۰ ۱۲ -خرند 


۱ ناقص و تروش کر کامل عه دا روت ت و 
که استعمال خارجی دارد . 


۳ 
3 
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ِ ۲ 


ای وی یحو ...ای وی ریت 


۹ / ۲ 
۳ 


ك تاکنون ازکتاب‌هفته منتشرشده 


۱ 


برانیسلاو توشیح 


ربخارد رابت 
مارلاتواین 


. موباسان بت اشنباین بك 


مبکاهو التاری 1 
داستا بو فسکی 


"کاجا 


اندر یف 
دومور به 
ناگور ‏ 


باینده 


: بهرام صادشی 


سخائیل نعیمه 


توت تمه 2 
ویلیام آبربس 


آندر یف : 
مانفرد گریکور 
ماکسیم گورکی 


دی . اج .. لاورس 


نب ر تونوسو که ۹ آکو تاگاو ۱ 


اسوان‌نن نکزوژبری 


علی اصفر حاج سید‌جوادی 


. تنلسی و بلیامز 
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۳ ِ 1 له تیه ۱ 3 ت 3 7 ۳ 9 ی جوز 


یی موسوم ۳ طِ ۲ ۰ مرک ۰ چاو تس( ستوسی کم ماع مت و ۰ حس مربب تج 


